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 ژنِ خودخواه

 

داوکینز   سیمونی ریچارد  چارلز  کرس  درک    1صاحب  رشتۀ  در 

علم برای عموم از دانشگاه آکسفورد است. او در نایروبی از پدر و  

و   کرد  تحصیل  آکسفورد  دانشگاهِ  در  شد،  زاده  بریتانیایی  مادری 

کردارشناسِ  نظرِ  زیر  را  خود  نیکو    2دکترایِ  نوبل،  جایزۀ  برندۀ 

 

1 Charles Simonyi 

2 ethologist 
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رساند. 3تینبِرگِن پایان  به  دانشگاهِ    1۹۶۹تا    1۹۶۷  از سالِ    ،  استادیارِ 

دانشیارِ   سپس  و  استادیار  بازگشت،  از  پس  بود.  برکلی  در  کالیفرنیا 

کالجِ   4جانورشناسی  نیو  سال    5در  در  آن،  از  بعد  شد.  آکسفورد 

او    د.ش ، نخستین کسی بود که صاحب کرسیِ استادیِ سیمونی  1۹۹5

 . مدیرۀ دانشگاهِ نیو کالج استیکی از اعضایِ هیأت

)منتشرشده در سالِ   »ژنِ خودخواه«  با کتابِ  :  1۹۷۶ریچارد داوکینز 

ترین  ( به شهرت رسید و همچنان معروف1۹۸۹ویراستِ دوم در سالِ 

پس از این کتاب، چند کتابِ پرفروشِ    ترین اثرِ اوست.و پرخواننده

گسترش فنوتیپِ  شد:  منتشر  داوکینز  از  (، 1۹۸2)  ۶یافته دیگر 

 
3 Niko Tinbergen 

4 Zoology 

5 New College 

6 The Extended Phenotype 
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نابینا ساعت عدن1۹۸۶)  ۷سازِ  از  نهری  قلۀ  1۹۹5)  ۸(،  به  صعود   ،)

رنگین 1۹۹۶)  ۹نامحتمل  شکافتنِ  داستانِ  1۹۹۸)  10کمان (،  و   ،)

شیطان 2004)  11نیاکان  مبلغِ  مقالات کوچک  که مجموعه  12(.  از  ای 

سال   در  انجمنِ    2003است  عضو  داوکینز  ریچارد  شد.  منتشر 

نِ سلطنتیِ ادبیات است. او افتخارات و همچنین عضوِ انجم  13سلطنتی

توان به این  و جوایز مختلفی را کسب کرده است که از آن جمله می

سال   در  ادبیات  سلطنتیِ  انجمنِ  جایزۀ  کرد:  اشاره  و    1۹۸۷موارد 

تایمز در همان سال، جایزۀ انجمنِ سلطنتیِ   جایزۀ ادبیِ لس آنجلس 

 
7 The Blind Watchmaker 

8 River Out of Eden 

9 Climbing Mount Improbable 

10 Unweaving the Rainbow 

11 The Ancestor’s Tale 

12 A Devil’s Chaplain 

13 the Royal Society 
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، جایزۀ  1۹۹4در سالِ    14، جایزۀ ناکایاما 1۹۹0مایکل فارادی در سالِ  

کازموسبین در    15المللیِ  دستاورد  کسبِ  برایِ  »کیهان«(  معنیِ  )به 

و    2001در سالِ    1۶، جایزۀ کیستلر 1۹۹۷زمینۀ شناختِ انسان در سالِ  

 . 2005جایزۀ شکسپیر در سالِ 

 

 
14 Nakayama 

15 Cosmos 

16 Kistler 
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 امین سالگرد سی مقدمۀ نسخۀ 

 

ای ام تصورِ هشیارکنندهچه خوب، چه بد، درکِ این حقیقت که نیمی از عمرم را پس از انتشارِ »ژنِ خودخواه« گذرانده 

سال  طیِ  است. رساندهاین  چاپ  به  آن  از  پس  که  کتابی  هفت  از  یک  هر  انتشارِ  با  تورهایی ها،  راهیِ  مرا  ناشرانم  ام، 

بهجت    ترویج دهم.  اند تا این کتاب راکرده با هیجانی    —  باشد  که  کدام  هر   حالا  —انگیز به کتابِ جدیدم  مخاطبانم 

بعد هم برایِ خریدِ    .پرسندمی  من  از  موردش  در  را  ای هوشمندانه  سؤالاتِ  و  کنند می  تمجید  آن  از  دهند،می  نشان  واکنش

ام. تعدادی از  البته کمی در این شرح اغراق کرده  کشند.میصف  کتاب  آن  برایِ  »ژنِ خودخواه« و امضاءِ گرفتن از من  

را میآن واقع، کتابِ جدیدم  مرا تسلی میها، در  استدلال  این  با    گوید دهد. میخرند. در موردِ دستۀ دیگر هم همسرم 

کسی »ژنِ خودخواه« را کنند: آیا وقتی شوند معمولاً به کتابِ اولش هم رجوع میکسانی که تازه با یک نویسنده آشنا می

 د خواند؟ ه آخرین کتاب و طفلِ محبوبت خواههایت را تا رسیدن بد هم، تک تکِ کتابخوانده باش

 

شده است و کتاگر می  ادعا کنم »ژنِ خودخواه« دمُِده  بیشتر رنجیدهابتوانستم  بهتراند  از آن  دیگرم  شد.  خاطر میهایِ 

هایِ واقعیِ  توانم چنین ادعایی را بکنم. برخی از جزئیات دستخوشِ تغییر شده است و مثالشوربختانه )از یک منظر(، نمی

ب  اما،  شده است.  پیدا  مطالب  برایِ  بحبیشتری  به زودی  استثناء یک مورد که  به میان خواهم کشثه  را  تقریباً هیچ  ش  ید، 

، 1۷یاد آرتور کِین سر آن را پس بگیرم یا به خاطرش عذرخواهی کنم. زندهام که بخواهم آسیمهچیزی در این کتاب نگفته

تأثیرگذارِ من در آکسفورد، در سالِ   ، »ژنِ خودخواه« را به عنوانِ 1۹۷۶استادِ جانورشناسی در لیورپول و یکی از اساتیدِ 

ن« توصیف نمود. او از قصد عبارتی را به کار برده بود که یکی از شارحان در وصفِ کتابِ »زبان،  »کتابِ یک مردِ جوا

دانستم آیِر عمدۀ مطالبِ  به کار برده بود. این تشبیه مایۀ مباهاتِ من بود، با این که می  1۹« اِی. جِی. آیِر 1۸حقیقت و منطقِ 

 کِین منظورش این است من هم باید سرانجام همین کار را بکنم.   کتابِ اولش را رد کرده بود و برایم پر واضح بود که

 

 
17 Arthur Cain 

18 Language, Truth and Logic 

19 A. J. Ayer 
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یکی از دوستانم، دِزموند   واسطه ، به 1۹۷5. در سالِ سخنم را آغاز نمایمبگذارید با بیان تردیدهایی در موردِ عنوانِ کتاب   

نیمه20موریس نسختۀ  مشَلِر ،  تام  به  را  کتاب  این  برجستۀ 21تمامِ  و  شهیر  ناشرِ  جاناتان    ،  دفترش در  و در  دادم  نشان  لندن، 

نه.22کِیپ اما عنوانش  بود،  واقع شده  پسندش  آن بحث کردیم. کتاب موردِ  »واژۀ    ، در موردِ    "خودخواه"به من گفت: 

نگذاریم؟استشأن  دون   نامیرا«  »ژنِ  را  آن  اسمِ  چرا  از   «.  یکی  ژنتیکی  اطلاعاتِ  جاودانگیِ  بود،  فاخری  واژۀ  »نامیرا« 

کنجکاویمضام عنوانِ  خودخواه«  »ژنِ  اندازۀ  به  تقریباً  نامیرا«  »ژنِ  و  بود  کتاب  محوریِ  هیچ ینِ  )به گمانم  بود  برانگیزی 

  پندارم که حق با مشَلِر حالا می  نشده بود(.  24« اسکار وایلد 23شباهتِ آن به عنوانِ داستانِ »غولِ خودخواهِمتوجهِ  یک از ما  

پر سر و صدایی که فلسفه  بوده است. بسیاری از منتقدان و چنان که من برخورد کرده ام، مخصوصاً آن دسته از منتقدانِ 

میخوانده ترجیح  کنند.اند  قضاوت  عنوانش  رویِ  از  صرفاً  را  کتاب  یک  برایِ   دهند  رویکرد  این  که  نیست  تردیدی 

دهد، اما  « به اندازۀ کافی خوب جواب می2۶و سقوطِ امپراتوریِ روم « یا »افول  25هایی چون »قصۀ بنجامین خرگوشه کتاب

بزرگی که خودِ کتاب باشد، احتمالاً  برایم روشن است که عنوانِ »ژنِ خودخواه« به تنهایی، بدونِ در نظر گرفتنِ پاورقیِ 

خواست این آمریکایی میدهد. همچنین، امروزه اگر یک ناشرِ  آن چنان برداشتِ صحیحی را از مطالبِ آن به دست نمی

 کرد که زیرعنوانی را نیز برایِ آن برگزینم. کتاب را چاپ کند تأکید می

»خودخواه«  بر رویِ  را  اگر تأکید  به درستی مشخص کنیم.  را  تأکید  این است که جایِ  شرحِ یک عنوان  بهترین روشِ 

در حالی که، کاملاً برعکس، عمدۀ تمرکزِ   شود که این کتاب در موردِ خودخواهی است.بگذاریم، این تصور القاء می

نوع رویِ  بر  واژه  است.  2۷دوستی کتاب  بگذارید  آن  است.  »ژن«  واژۀ  گیرد  قرار  تأکید  موردِ  باید  عنوان  این  در  که  ای 

شود واقعاً یکی از مناقشاتِ محوری در داروینیسم بر سرِ این است که آن واحدی که انتخاب می  چراییِ آن را شرح دهیم.

 
20 Desmond Morris 

21 Tom Maschler 

22 Jonathan Cape 

23 The Selfish Giant 

24 Oscar Wilde 

25 The Tale of Benjamin Bunny 

 یک کتاب کودکِ مصور، اثرِ بئاتریس پاتر 

26 The Decline and Fall of the Roman Empire 

27 altruism 
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توان گفت، مطابقِ تعریف، این  می    رود؟ ماند یا از بین میاست که در پیِ انتخابِ طبیعی زنده می  2۸یست؟ چه هستاری چ

نوع  <انتخابِ طبیعی>واحد »خودخواه« تلقی خواهد شد. اما در دیگر سطوح ممکن است   نفعِ  دوستی عمل کند. آیا  به 

زند؟ اگر چنین باشد، انتظار خواهد رفت که هر عضوِ گونه،  مختلف دست به انتخاب می  هایِ انتخابِ طبیعی میانِ گونه

کمتری بیاورد تا جمعیت بیش از   ای را از خود نشان دهد. مثلاً ممکن است فرزندِدوستانه»برایِ خیرِ کلِ گونه«، رفتارِ نوع

اش در آینده به منابعِ بیشتری برایِ شکار دسترسی  حد افزایش پیدا نکند یا ممکن است شکارِ خود را محدود کند تا گونه

 هایِ رایج از داروینیسم بود که مرا بر آن داشت که این کتاب را بنویسم. داشته باشد. اصلاً این گونه سوءبرداشت

 

این کتاب مطرح کرده  آیا، چنان چه در  ژنیا  بینِ  انتخابِ طبیعی  این گونه است که  انت ام،  به  مختلف دست  خاب هایِ 

ببینیم یا ارگانیسممی از ها«هایی را مشاهده کنیم که »برایِ صلاحِ دیگر ژنزند؟ در این صورت، اگر اعضایی از گونه را 

نوع رفتارِ  میخود  نشان  برایدوستانه  یا دهند،  خواهر  به  ارگانیسمی  ببینیم  که  این  )مثلاً  بود  نخواهد  شگفتی  مایۀ  مان 

دوستی در کند(. این گونه نوعدهد یا از او مراقبت میهایِ او را دارد غذا میمشابهی از ژن  هایِبرادرش که احتمالاً نسخه

دوستیِ فردی ظهور  تواند در قالبِ نوعهایی است که طیِ آن خودخواهیِ ژن میمیانِ خواهر و برادران تنها یکی از نمونه

نشان می را  این فرآیند  این کتاب ساز و کارِ  نشان میدهد.  پیدا کند.  از همچنین،  دهد که جبرانِ خوبی که یکی دیگر 

دوستی در نظریۀ داروین است چه ساز و کاری دارد. اگر قرار بود این کتاب را از نو بنویسم، به عنوانِ منشأهایِ اصلیِ نوع

(، باید  31313-30۹روی آورده است )رجوع شود به صفحات    30« زاهاوی/گرافِن2۹کسی که اخیراً به »اصلِ اسبابِ زحمتِ 

زاهاوی  آموتز  ایدۀ  شرحِ  به  نیز  را  می  32صفحاتی  که  دهم  نوعاختصاص  کمکِ  نوعی  گوید  است  ممکن  دوستانه 

 ! توانم به تو هم اعانه دهمباشد: ببین چقدر از تو برترم که می 33دهی از نوعِ ریخت و پاشِ پوتلاچی سیگنال

 
28 entity 

29 handicap principle 

30 Zahavi/Grafen 

 صفحات بر اساسِ نسخۀ انگلیسی وارد شده است  31

32 Amotz Zahavi 

33 potlatch 

خود هدایایی هنگفت به دیگران اهداء می»پوتلاچ« نام مراسمی در میانِ بومیانِ   داراییِ خود را نابود  آمریکایِ شمالی است. رؤسایِ قبایل برایِ به رخ کشیدنِ ثروتِ  کنند و یا بخشِ زیادی از 

 کنند. می
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بیشتری را در موردِ   انتخابِ واژۀ »خودخواه« در عنوانِ کتاب را شرح دهم و توضیحاتِ  اجازه دهید باز هم منطق پشتِ 

دهم. ارائه  سلسله  آن  از  چه سطحی  که  است  این  اساسی  که پرسشِ  است  »خودخواهانه«  سطحی  ناگزیر  حیات  مراتبِ 

می انتخاب  به  دست  آن  در  طبیعی  خودانتخابِ  گونۀ  خودخواه؟زند؟  ارگانیسمِ  خودخواه؟  گروهِ  اکوسیستمِ خواه؟ 

توان دلیل آورد. بعضی از نویسندگان نیز، بدونِ اتخاذِ نگاهی نقادانه، بسیاری از این در تأییدِ همۀ این موارد می خودخواه؟

ن گونه خلاصه کرد که »یک  توان ایاند. پیامِ داروینیسم را میها در اشتباهاند، اما همۀ آنها را درست فرض گرفتهگزینه

به دلایلِ قوی و قانع بنا  خواه این   ای که در این کتاب آمده است، آن چیز ژن است.کنندهچیزِ خودخواه« وجود دارد و 

 استدلالات را قبول داشته باشید یا نه، توضیحِ عنوان این است.

برداشت  توضیح سوءِ  این  این که  وجودِ امید  با  کند.  رفع  را  جدی  به گذشته می  هایِ  نگاه  با  باب  این،  این  در  بینم که 

نمونهلغزش اخص،  طورِ  به  است.  زده  از خودم هم سر  فصلِ  هایی  در  آن  از  زیادی  می  1هایِ  بهترین مشاهده  که  شود 

دوستی را گسترش دهیم، چرا که ما ذاتاً خودخواهیم«. این که سخاوت مثالش این جمله است: »پس بیایید سخاوت و نوع

ای است، اما این حرف که »ذاتاً خودخواهیم« دوستی را گسترش دهیم هیچ ایرادی ندارد و بسیار هم کار پسندیدهوعو ن 

قابلگمراه نسبتاً  توجیهِ  است.  سالِ  کننده  در  تازه  که  است  این  آن  و  دارم  آن  برایِ  میانِ    1۹۷۸قبولی  تمایزِ  که  بود 

شوند )در عمل، ژن: این موضوع،  ها جابجا می« که درونِ این حامل35دسازهایی ها( و »همانن« )معمولاً ارگانیسم34ها »حامل

به کتاب اضافه کردم شرح داده  13به طورِ کامل، در فصلِ   به تدریج داشت در ذهنم جا  که آن را در ویراستِ دوم  ام( 

ید و مفهومی را که از این بند برداشت ها را زیرسبیلی رد کنها بر خوردید، آنافتاد. پس لطفاً هر گاه به این طور جملهمی

 شان بگذارید. شود جایمی

درک است که چطور ممکن است از  شود، حال به راحتی برایم قابلبا عنایت به خطراتی که از این گونه خطاها ناشی می 

برداشتِ  کتاب  می  عنوانِ  نشان  است که  دلایلی  از  یکی  این  و  شود  میسوء  بهتر  احتمالاً  را دهد  نامیرا«  »ژنِ  عنوانِ  بود 

نوع  کردم.انتخاب می نیز احتمالاً گزینۀ خوبی می»حاملِ  شد، اما به هر روی، شاید زیاده از حد رمزآلود می  بود.دوست« 

زند حل و فصل  شان دست به انتخاب میرقیبی که طبیعت از میان  مناقشۀ آشکارِ میانِ ژن و ارگانیسم به عنوانِ واحدهایِ

ما دو نوع واحدِ انتخابِ طبیعی داریم    .تا آخرِ عمر با آن درگیر بود(  3۶یاد ارنست مایر ای است که زندهشد )این مناقشهمی

 
34 vehicle 

35 replicator 

36 Ernst Mayr 
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اند. ها مهماست. هر دویِ اینها وجود ندارد. ژن یک واحدِ همانندساز است. ارگانیسم یک واحدِ حامل  و نزاعی میانِ آن

نیست. وارد  نقدی  کدام  هیچ  می  به  باعث  تمایزشان  درکِ  عدمِ  و  هستند  مجزایی  کاملاً  واحدهایِ  کدام  به  هر  شود 

 . ای بدونِ بازگشت برویمبیراهه

به  توانست »تکثیرگرِ همکاریجایگزینِ مناسبِ دیگری برایِ »ژنِ خودخواه« می باشد. شاید تناقض  بیاید، اما کننده«  نظر 

کنم، هایی است که منافعِ خود را در نظر دارند. تأکید مییکی از مباحثِ کلیدیِ کتاب تبیینِ نوعی مشارکت در میانِ ژن

به قیمتِ تباهیِ گروهی دیگر از ژناین بدان معنا نیست که گروهی از ژن بعضی از اعضایشان یا  به قیمتِ تباهیِ  ها به  ها 

هایِ عضوِ استخرِ ژنی، به  توان چنین تصور کرد که هر ژن، در بستری متشکل از دیگر ژنبلکه می.  دیابنموفقیت دست می

ژنی مجموعه )استخرِ  اهدافی است که خود در سر دارد.  به  دستیابی  بُر خوردنِ جنسی در میانِ دنبالِ  از کاندیداهایِ  ای 

این ژن  یک گونه است.( پیدا می  هاهمۀ  بقا  از محیطی هستند که هر ژن در آن  و هوا، جزئی  کند، همان گونه که آب 

کند هر ژن تصور می  .هایِ درونِ خاک جزئی از محیط استکننده و باکتریدرندگان و صیدها، پوششِ گیاهیِ پشتیبانی

 . ر از نسلی به نسلِ دیگر همسفرندهایِ موجود در بسترِ مشترک متعلق به یک بدن است و همگی با هم در گذبا دیگر ژن

هایِ استخرِ  ها ژناما در درازمدت، این ژن شود. را شامل می  3۷هایِ موجود در ژنوم هایِ همسفر ژنمدت، این ژندر کوتاه

با ه کند که به نفعِ گروهی از ژنبنابراین، انتخابِ طبیعی اطمینان حاصل می گیرد. ژنیِ کلِ گونه را در بر می م  هایی که 

کننده« به هیچ  . این فرگشتِ »ژنِ همکاریکند  عمل  —  کنندمی  همکاری   هم  با  عبارتی،  به  یا  —سازگاریِ متقابل دارند  

کند و  قایق تبیین مییک  این ایده را با تمسک به مثالِ پاروزنانِ    5کند. فصلِ  وجه اصلِ اساسیِ ژنِ خودخواه را نقض نمی

 د. پردازترِ آن میعمیقبه واکاویِ   13فصلِ 

با نظر به این که انتخابِ طبیعیِ ژن  کند، باید به این ها عمل میهایِ خودخواه معمولاً به نفعِ همکاریِ میانِ این ژنحال، 

هاست. بعضی شان بر خلافِ منافعِ دیگر ژنکنند و در واقع، اعمالها چنین عمل نمیحقیقت اذعان داشت که بعضی ژن

را »ژنآن  نظرانصاحب بعضی دیگر »ژنهایِ یاغی« خواندهها  نیز آناند و  برخی دیگر  اما  را هایِ شدیداً خودخواه«.  ها 

نشانۀ کژفهمیِ تفاوتِ ظریفِ آنهایِ خودخواه« نامیدهصرفاً »ژن با ژناند که  هایی که منافعِ هایی است که در کارتلها 

با یکدیگر همکاری می نمون مشترک دارند  انجام    3۸هایی است که رانشِ میوزی هایِ شدیداً خودخواه ژنهایِ ژنهکنند. 

صفحاتِ  می در  که  آن  23۷تا    235دهند  شرحِ  پرداختهبه  انگلها  »دی.ان.اِیِ.  همچنین  و  برایِ  ایم  آن  ایدۀ  که  گونه« 

 
37 genome 

38 meiotic drive 
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  اند. اِیِ. خودخواه« یاد کردهنظران نیز از آن با عنوانِ »دی.ان.مطرح شد و بعضی صاحب  45تا    44نخستین بار در صفحاتِ  

 3۹هایِ شدیداً خودخواه کشف شد. تری از ژنهایِ جدید و حتی عجیبپس از انتشارِ اولین نسخۀ کتاب، پیوسته نمونه

انسان آرایۀ  از  استفاده  خاطرِ  به  به  نقدهایی  نیز  خودخواه  نمایی  خاطرش  ژنِ  به  نخواهم  اگر  حالا  و  است  شده  وارد 

دهم.عذرخواهی کنم، دست ارائه  آن  برایِ  را  توضیحی  باید  انسان  کم  آرایۀ  از  سطح  دو  استفاده کردهمن در  ام:  نمایی 

ارگانیسم برایِ  دیگری  و  ژن  برایِ  مناقشهانسان.  هایکی  کارِ  ژن  تصور نماییِ  عاقلی  آدمِ  هیچ  که  چرا  نیست؛    برانگیزی 

به داشتنِ کند مولکولنمی نویسنده را  هایِ دی.ان.اِی. از شخصیتی دارایِ آگاهی برخوردارند و هیچ خوانندۀ عاقلی هم 

بزرگ، ژاک مونویک بار این افتخار نصیبم شد که در سخنرانیِ زیست  کند. چنین توهمی متهم نمی ، 40شناسِ مولکولیِ 

ود. عینِ عبارتش را به خاطر ندارم، اما مفهومِ تقریبیِ حرفش این بود شرکت داشته باشم که موضوعش خلاقیت در علم ب 

کرد؟  کند اگر خودش الکترون بود چه کار میخواهد پاسخی را برایِ یک مسئلۀ شیمی پیدا کند، تصور میکه وقتی می

اَتکینز نابش،    41پیتر  به آفرینشدر کتابِ  شکستِ  42نگاهی دوباره  از رسانه، وقتی در موردِ  عبور  نور هنگامِ  با  پرتویِ  ای 

بالاتر که حرکتش را کند می کند. پرتویِ  نماییِ مشابهی استفاده میآورد از انسانکند سخن به میان میضریبِ شکستِ 

گونه به  مینور  عمل  میای  گویی  که  نقطهکند  به  را  رسیدنش  زمانِ  تصور خواهد  اتکینز  برساند.  حداقل  به  نهایی  ای 

از کنمی را  شناگری  تا  برود  به درونِ آب  باید  ناگهان  نشسته است و  بر ساحل  نجاتِ غریق است که  نور یک  پرتویِ  د 

نه، چون که سرعتِ دویدنش از سرعتِ شنا کردنش بیشتر   آیا باید مستقیم به سمتِ شناگر بشتابد؟غرق شدن نجات دهد. 

عاقلانه کارِ  کنداست و  تنظیم  را طوری  مسیرش  است  این  عمده  تر  نقطهکه  تا  باید  آیا  بگذرد.  از خشکی  دقیقاً  اش  ای 

بهتری است، اما این راه  شده برایِ شنا را به حداقل برساند؟مقابلِ غریق در ساحل بدود تا از این طریق، زمانِ صرف حلِ 

بهترین راه زاباز هم  را داشت(  این کارها  ما وقتِ  قصۀ  نجات غریقِ  اگر  )البته  نیست. محاسبات  او  ویهحل  به  را  بهینه  ای 

ناگزیر آهسته   از دویِ سریع و سپس، شنایِ  بهینه  داد که ترکیبی  این موضوع است نشان خواهد  بیانِ  با  را  اتکینز بحث   .

 : دهد خاتمه می

 
(، خیلی بعد از نسخۀ  200۶)انتشاراتِ دانشگاهِ هاروارد(، نوشتۀ آستنِ بِرت و روبرت تریورز )ژنتیکیِ خودخواه  شناسیِ اجزاءِ  ها: زیست نزاعِ ژن کتابِ   39

 گمان مرجعی جامع در موردِ این موضوع قلمداد خواهد شد. اولِ این کتاب منتشر شد و به همین خاطر نشانی از آن در این نسخه نیست. این کتاب بی 

 

40 Jacques Monod 

41 Peter Atkins 
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متراکم رسانۀ  به یک  هنگامِ ورود  مینور  نشان  از خود  را  رفتار  همین  دقیقاً  از کجا    دهد. تر  قبل،  از  هم  نور، آن  اما 

 و اصلاً چه اهمیتی باید برایش داشته باشد؟  ترین مسیر کدام است؟ داند که کوتاهمی

 کند. او، با الهام از نظریۀ کوآنتوم، این سؤالات را با بیانی جذاب مطرح می

انسان  نوع  میاین  کمک  خبره  دانشمندِ  یک  به  بلکه  نیست.  عتیقه  و  عجیب  آموزشیِ  ابزارِ  یک  صرفاً  از نمایی  کند 

گول در موردِخطاهایِ  امر  این  یابد.  درست دست  پاسخِ  به  و  عبور کند  نوع  زننده  که در  داروینی  و  محاسباتِ  دوستی 

پاسخدهد نیز صادق است. خیلی راحت میخودخواهی و همچنین، همکاری و دشمنی رخ می نادرست شود به دامِ  هایِ 

اوقات   خیلی  —  شود  انجام  لازم  احتیاطِ  و  دقت  با  که  این  شرطِ  به  —نماییِ ژن  آید، انسانگرفتار آمد. چنان که بر می

کردم دقت و احتیاط پردازِ داروینی را از سردرگمی نجات دهد. در حالی که سعی میاین قابلیت را دارد که یک نظریه

در این   43از این شیوه استفاده کنم شیوۀ استادانۀ دابلیو. دی. همیلتون  داد کافی را به خرج دهم، چیزی که به من جرأت می

ای که در کار بود. او یکی از چهار نفری است که نامش به عنوانِ قهرمان در این کتاب ذکر شده است. همیلتون، در مقاله

 نویسد: یرا شروع کردم(، مژنِ خودخواه منتشر شده بود )یعنی همان سالی که نگارشِ   1۹۷2سالِ 

بزرگی از استخرِ ژنی را در بر بگیرد. از آنجا  کند که کپیانتخابِ طبیعی زمانی به نفعِ یک ژن عمل می هایِ آن کسرِ 

هایی سر و کار داریم که قرار است بر رویِ رفتارِ اجتماعیِ حاملانِ خود تأثیر بگذارند، اجازه دهید، به طورِ  که با ژن

مان گویاتر  و نوعِ خاصی از اختیار را به ژن نسبت دهیم تا بدین ترتیب شیوۀ استدلالیهایی چون هوش  موقتی، ویژگی

بیابد که چطور تعدادِ کپیتصور کنید ژن می  شود.  مسئله  این  برایِ  را  پاسخی  و  خواهد  افزایش دهد  را  هایِ خودش 

 تواند انتخابی داشته باشد بینِ . . . تصور کنید که ژن می

 

با چنین رویکردی خواند. انسان  خودخواه   ژنِ  بیشتری را به همراه دارد. دلیلش این را باید دقیقاً  بخشیِ ارگانیسم مسائلِ 

بر خلافِ ژناست که ارگانیسم به همان معنایِ ذهنی که برایِها،  درک  ما قابل  ها، مغز دارند و از این رو، ممکن است 

انگیزه واقعاً  و  است  خودخواهانه  عنوانش  نوعهایِ  که  کتابی  باشند.  داشته  خودخواهدوستانه  به   شیرِ  است،  ممکن  باشد 

عنوانی چون  گونه برایِ  شود. همین طور که میژنِ خودخواه  ای که  مایۀ سردرگمی  نیست،  را جایِ ممکن  توانیم خود 

یانِ انبوهی از لنزها و منشورها پیدا ترین مسیر را از مکوشد بهینهیک پرتوِ نور در نظر بگیریم که با تکیه بر عقلِ خود می
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مان کند مسیری بهینه را انتخاب کند، برایها سعی میتوانیم ژنی را تصور کنیم که در گذرِ نسلکند یا همان گونه که می

بقایِ   حفظِ  برایِ  را  بهینه  رفتاریِ  استراتژیِ  یک  کردن  چهارتا  دوتا  دو  با  که  کنیم  تصور  را  ماده  شیری  است  ممکن 

شناسی این بود که ]نشان داد[ یک فردِ داروینی، مثلاً اولین رهاوردِ همیلتون به زیست  کند.هایِ خود پیدا میدمدتِ ژنبلن

به حداکثر رساندنِ بقایِ طولانی کند محاسباتِ ریاضیِ دقیقی گیری میهایش تصمیممدتِ ژنیک شیر، وقتی دارد برایِ 

 ام. سطحِ مختلف، عباراتِ معادلی را برایِ اشاره به این گونه محاسبات به کار بردهدر این کتاب، در دو  دهد. را انجام می

 کنیم: ، سریعاً از یک سطح به سطحِ دیگر گذار می130در صفحۀ 

ما به بررسیِ شرایطی پرداختیم که تحتِ آن برایِ یک مادر به صرفه است که بگذارد تولۀ نحیفش تلف بشود. شاید به  

به ا به تقلا ادامه دهد، اما این نظریه لزوماً چنین  صورتِ شهودی  باید تا آخرین نفس  برسیم که آن تولۀ نزار  نتیجه  ین 

اش تا حدی کاهش یافت که ثمرۀ  کند. وقتی توله آن قدر نزار و ضعیف شد که امید به زندگیبینی نمیچیزی را پیش 

آن حتی کمسرمایه نفعِ  و  برایش داشت  نفعی  والدینش کمتر  بالقوهگذاریِ  نفعِ  از  تولهتر  دیگر  که  شد  ها ممکن  ای 

بیشترین نفع را برایِ  است از همان مقدار سرمایه با این کارش  بمیرد.  با رغبت و وقارِ تمام  باید  گذاری ببرند، آن توله 

 هایش به ارمغان خواهد آورد. ژن

 

کند  که تولۀ ضعیف چیزی را انتخاب میکنیم  هایِ درونی در سطحِ فرد بود. چنین تصور نمیآنچه شرحش رفت اندیشه

کنند تا کنیم که در جهانِ داروینی، افراد سبک و سنگین میکه برایش لذت و حالی خوش در پی دارد. بلکه فرض می

نمایی در سطحِ ژن، هایش تمام خواهد شد. در ادامۀ همین بند، با گذاری سریع به انسانببینند اگر چه کار کنند به نفعِ ژن

 کنیم: موضوع را به روشنی بیان میاین 

 

تری، دست از  ای کوچکشان زاده شدههایی که همراهدهد »بدن! اگر از بقیۀ تولهبه عبارتِ دیگر، ژنی که دستور می 

  برادرانی   و  خواهر  از  یک  هر  بدنِ  در  ٪50تواند در استخرِ ژنی توفیق یابد؛ چون که به احتمالِ  تلاش بشوی و بمیر« می

 . است  کم نحیف  تولۀ  بدنِ  در ماندنش زنده  شانسِ   حال، هر  به و  دارد  حضور نیز  اند مانده زنده که

 

 دهیم: دهیم و زبانِ حالِ تولۀ نزار را شرح میو دوباره، در همین بند، گذاری سریع انجام می
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حرفهبی مسیرِ  بیگمان در  نقطۀ  نحیف یک  تولۀ  تقلا    بازگشتایِ  به  باید  نقطه،  آن  به  رسیدن  از  قبل  تا  دارد.  وجود 

بگذارد خواهر و برادرانش یا   بکشد و ترجیحاً  باید از تلاش دست  کردن ادامه دهد. اما به محضِ رسیدن به آن نقطه 

 والدینش او را بخورند. 

انسان  نوع  دو  این  کسی  اگر  که  دارم  باور  طوقویاً  به  و  خودش  بافتارِ  در  را  سردرگمی نمایی  دچارِ  بخواند  کامل  رِ 

این محاسباتِ فرضی، اگر درست انجام شوند، دقیقاً یک نتیجه از آننمی شود: در واقع، ها برداشت میشود. هر دو نوعِ 

آن درستیِ  تشخیصِ  برایِ  معیاری  این این  بنویسم،  را  کتاب  این  بخواهم  دوباره  امروز  اگر  نظرم  به  پس  هاست. 

 . ذف نخواهم کردها را حنماییانسان

هایی از یک کتاب یک بحث است، اما بازگشت به زمانی که آن را نخوانده بودیم یک بحثِ دیگر. به  حذفِ بخش 

 تواند باشد؟نظرتان منظورِ یکی از خوانندگانِ استرالیاییِ این کتاب از این حرف چه می

 

توانستم به زمانی برگردم که آن را نخوانده  کنم که کاش میای است، اما گاه با خودم فکر میالعادهکتابِ فوق

با این  توانم همان حسِ شگفتیِ غیرقابلبودم ... از طرفی، می انکاری را که داوکینز هنگامِ واکاویِ فرآیندهایی 

پیچیدگی احساس می از  دیگر،  درجه  از سویِ  .اما   .  . اصلیِ    ژنِ خودخواه کند در خود احساس کنم  را مقصرِ 

گیرِ من شده است . . . هیچ وقت در موردِ بُعدِ  دانم که بیش از یک دهه است گریبانسردگی میچندین دوره اف

به دنبالِ معنایی عمیقمعنویِ هستی به نتیجه بودم  ای قطعی نرسیدم، اما وقتی سرگشته    به   خواستممی  وقتی  —تر 

  برایم   را  زمینه  این  در  مبهم  ایدۀ  گونه  هر  کتاب  این  که  فهمیدم  —ماندم  می  باز  کار  این  از  اما  بزنم،  چنگ  باوری

این امر چند سالِ پیش باعث شد با بحرانِ فردیِ عمیقی  . شودمی  هاآن دوبارۀ  گیریِ شکل  مانعِ   و  است  کرده  نابود

 دست و پنجه نرم کنم. 

 خوانندگانم صحبت کرده بودم:  هایِ مشابه از سویِقبلاً در موردِ چند نمونه از واکنش 

پیامی    او  از دیدِ  پیامش که  و دریافتِ  از خواندنِ کتاب  بود که پس  اقرار کرده  اولین کتابم  ناشرانِ خارجیِ  از  یکی 

ها با چه امیدی از خواب  شان سؤال شده است که صبحروح بود سه شب خواب نداشته است. بعضی هم برایسرد و بی

آمیز به من شرح داده بود که یکی از شاگردانش، پس از خواندنِ  ای گلایهکشوری دور در نامه  خیزم. معلمی ازبر می

کتاب، با چشمانی پر از اشک نزدِ او رفته بود، چرا که کتابم او را متقاعده کرده بود که زندگی پوچ و عاری از هدف  
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هایِ بدبینانه  تانش نشان ندهد تا مبادا اندیشهاست. او هم به شاگردش توصیه کرده بود که کتاب را به هیچ یک از دوس

 کمان(.ها نیز سرایت کند )شکافتنِ رنگیناش به آنگرایانهو پوچ

 

آرزومندانه  پندارِ  هر چقدر هم  باشد،  این یک    44اگر چیزی درست  ندارد.  را  آن  زدودنِ  شستن و  یارایِ  خرج دهیم  به 

 اهمیت دارد. چنان چه در ادامۀ متنِ بالا نوشته بودم:  نکته، اما نکتۀ دومی هم هست که به همین اندازه

 

اش را به  آید عاقبتِ کارِ جهان هیچ معنا و هدفی ندارد، اما آیا کسی هم هست که تمامِ امیدِ زندگانیچنان که بر می 

ان باشد.  عاقبتِ گیتی گره زده باشد؟ مشخص است که هیچ یک از ما چنین طرزِ فکری ندارد؛ البته اگر عقل در سرم

این که علم را به این متهم کنیم که جان و گرمایی را    افزا.زندگی سرشار است از آرزوها و معانیِ انسانیِ گرم و جان

می معنا  زندگی  به  اکثرِ  که  و  من  احساساتِ  با  قدر  آن  و  است  و مضحک  ابلهانه  قدر  آن  است  گرفته  آن  از  بخشد 

فعال در تضاد است که فکر کر دانش  باعث میپژوهانِ  به آن  نسبت میدن  به من  به خطا  دهند در  شود آن یأسی که 

 معنایِ واقعی دامنم را بگیرد. 

 

معانیِ ضمنیِ اجتماعی، سیاسی یا اقتصادیِ نامطلوبی دارد و  ژنِ خودخواه  ای دیگر از منتقدان نیز هستند که معتقدند  دسته

، 1۹۷۹شود. اندکی پس از اولین پیروزیِ خانمِ تاچِر در سالِ  نیز مشاهده می  ها همین تمایل به مجازاتِ قاصدِ خبر در آن

 به چاپ رساند:  45نیو ساینِتیست دوستم، استیون رز، این متن را در مجلۀ  

 

اَند ساعتچینمی تبلیغاتیِ[ ساعتچی  بگویم که ]شرکتِ  از زیست  4۶خواهم  تا    شناسانِتیمی  را گماشته است  اجتماعی 

ندارم از حرف برداشت شود که اساتیدِ خاصی از آکسفورد و  متونِ سخنرانیِ تاچر را بنویسند. همچنین، دوست  هایم 

اصولیِ ژنساسِکس خوشحالند که این سخنرانی به ما  هایِ خودخواهی است که سعی داشتهها تجلیِ روشنِ مبانیِ  اند 

نظریبفهمانند. هم پیچیدههسوییِ  پرهرج و مرجهایِ متداول و رخدادهایِ سیاسی  و  این چیزهاست.تر  از  اعتقادِ    تر  اما 

 
44 wishful thinking 

45 New Scientist 

46 Saatchi and Saatchi 
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دهۀ   اواخرِ  تاریخِ  بخواهند  وقتی که  دارم  راست  ۷0راسخ  به  اقبال  و  و  نظم  را چون  موضوعاتی  و  بنویسند  را  گرایی 

وردِ بررسی قرار دهند، تغییر در روندهایِ علمی، گرایی را منماتر( به دولتگرایی و حملۀ )به نسبت متناقضقانون، پول

از جمله گذار از انتخابِ گروه به انتخابِ خویشاوندانِ نزدیک در نظریۀ فرگشت، را از عواملی در نظر خواهند گرفت  

تاچری رسیدنِ  قدرت  به  به  منجر  جزمکه  مفهومِ  و  آنها  و  اندیشانۀ  رقابتی  سرشتِ  از  حاکی  که  بود  شده  ها 

 هراسانۀ انسانِ قرنِ نوزدهم داشت. بیگانه

 

ساسِکس« زنده »استادِ  از  مِینارد اسمیت منظور  بود و جان    4۷یاد جان  اندازه عزیز  به یک  استیون رز  من و  برایِ  است که 

نامه با سبکِ مخصوص به خودش، در  نیو سایِنتیست مِینارد،  به مجلۀ  بود: »توقع داشتید چه کار می  ای  کردیم؟ در نوشته 

ای با همین نام بیشتر  در مقالهمبلغِ شیطان،  )که در کتابم،    ژنِ خودخواههایِ غالبِ  بردیم؟«.یکی از پیاممعادلات دست می

ارزش نباید  ما  است که  این  است(  شده  پرداخته  آن  کبه  این  کنیم، مگر  استنتاج  داروینیسم  از  را  اول یک هایِ خود  ه 

ژن علیهِ  است  قادر  که  است  رسیده  جایی  به  فرگشت  طیِ  ما  مغزِ  بگذاریم.  آن  پشتِ  منفی  خودخواهعلامتِ  مان هایِ 

هایِ جلوگیری از بارداری است.  دهد استفاده از روشهایِ روشنی که این تواناییِ ما را نشان میعصیان کند. یکی از مثال

 تر نیز برقرار باشد و همین طور هم هست. همین اصل ممکن است در مقیاسی بزرگ

به جز این مقدمه و چند گزیده از ارزیابی1۹۸۹بر خلافِ دومین چاپِ سالِ    انتخاب کرده است،    4۸هایی که لاتا مِنون ، 

پشتیبان از  یکی  مِنون  )لاتا  است.  نشده  اضافه  به کتاب  جدیدی  مرا  مطلبِ  سه کتابِ  تا کنون  که  است  بزرگِ من  هایِ 

نمیایش کرده است.(ویر ]نظریۀ[ گزینشِ  کسی جز لاتا  بر  بود که  پر کند که سردبیری  را  مایکل راجرز  توانست جایِ 

 تأکید داشت. باورِ راسخِ لاتا به این کتاب نیرومحرکۀ عظیمی بود که موجبِ موفقیتِ چاپِ اولِ این کتاب شد.  4۹کِی

 
47 John Maynard Smith 

48 Latha Menon 

49 K-selection 

پدیا برای مدخلِ »نظریه گزینش آر/کی« رجوع شود به مقالۀ فارسی ویکی   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D8%B1/%DA%A9
%DB%8C 
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تریورز  روبرت  پیشگفتارِ  نسخۀ   50البته  در  بسی    که  مایۀ  من  برایِ  که  است  شده  احیا  نیز  اینجا  در  بود  شده  چاپ  اول 

باب تریورز هم یکی دیگر از   خوشحالی است. گفته بودم که بیل همیلتون یکی از چهار قهرمانِ اندیشۀ این کتاب است.

فقط این  . ص داده استرا به خود اختصا ۸و همچنین، کلِ فصلِ   12، و 10، ۹هایِ وی عمدۀ فصلِ دیدگاه  قهرمانان است.

مقدمه پیشگفتارش  زیبا و خوشنیست که  این ای  از  به طرزی غیرمعمول  او  این،  بر  باشد. علاوه  این کتاب  برایِ  نوشت 

رسانه عنوانِ  به  خارقپیشگفتار  و  جدید  ایدۀ  اعلامِ  برایِ  فرگشتِ العادهای  نظریۀ  است:  کرده  استفاده  جهانیان  به  اش 

 بخشِ این نسخۀ چاپِ سالگرد بشود. او سپاسگزارم که اجازه داد اولین پیشگفتارش آذین. بسیار از 51خودفریبی 

 

 

 ریچارد داوکینز 

 2005آکسفورد، اکتبرِ 

 

 
50 Robert Trivers 

51 self-deception 

https://translationsproject.org/


25 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

 

 مقدمۀ چاپِ دوم 

می خودخواه  ژنِ  انتشارِ  از  که  سالی  دوازده  این  پیامِ  طیِ  گذرد، 

نوعی    محوریِ امر  این  است.  یافته  دست  عمومی  مقبولیتی  به  آن 

به صورتی مشهود. نه  اما  از کتاب  تناقض است،  ها هستند که  بعضی 

ایده خاطرِ  به  انتشارشان  انقلابیموقعِ  انتقاد  هایِ  بادِ  به  حسابی  شان 

شوند. اما به تدریج موردِ پذیرشِ افرادِ بیشتر و بیشتری قرار گرفته می

کنند که همه  ای از مقبولیت دست پیدا میبه چنان درجهگیرند و  می

مانند این همه هیاهو که موقعِ نشرشان به پا شده بود برایِ چه بوده  می

  کاملاً برعکس. ها نبود.است. ولی ژنِ خودخواه از این دسته از کتاب

کننده مثبت بود و اوایل  هایِ کتاب به طرزی دلگرمدر آغاز ارزیابی

جنجال نمیکتابی  قلمداد  سالبرانگیز  این  شد.  که  کشید  طول  ها 

بحث کتابی  عنوانِ  به  زبانکتاب  وخامتِ  برانگیز  حالا  و  شود  زد 
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مطلقاً   اثری  را  آن  عموماً  که  است  رسیده  حدی  به  اوضاع 

هایی که کتاب  کنند. اما درست در همان سالگرایانه تلقی میافراط 

افراط کتابی  عنوانِ  به  زبانداشت  تلقیِ می  زدگرا  شد، 

باخت و  شد رفته رفته رنگ میای که از محتوایِ آن میگرایانهافراط 

 کرد. قبول جایِ خود را پیدا میهر چه بیشتر به عنوانِ مفهومی قابل

ای متفاوت  نظریۀ ژنِ خودخواه همان نظریۀ داروین است که به شیوه 

بیاندیشم که ا بیان شده است، اما مایلم چنین  گر آن را به  از داروین 

می ارائه  میداروین  در  را  آن  شایستگیِ  آناً  آن  کردیم  از  و  یافت 

می نئوداروینیس خوشش  زادۀ  واقع،  در  نظریه،  این  مرسوم    52مِ آمد. 

است شده  ابراز  نو  تصویری  قالبِ  در  اما  بر    . است،  تمرکز  جایِ  به 

می نگاه  طبیعت  به  ژن  دیدِ  از  ارگانیسم،  یک  واقع،   کند. رویِ  در 

زاویه از  متفاوت.نگاه  نظریۀ  یک  بیانِ  نه  است،  متفاوت  در    ای 

 
52 neo-Darwinism 
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آغازینِ   گسترشصفحاتِ  از  یافتهفنوتیپِ  استفاده  با  را  مسئله  این   ،

 به عنوانِ یک استعاره توضیح دادم.  53مکعبِ نِکِر 

 

 

کاغذ رسم شده    مکعبِ نکر طرحی دوبُعدی است که با قلم بر رویِ 

را   آن  اما  تردید  است،  سهبدونِ  مکعبی  صورتِ  میبه    بینیم. بُعدی 

می عوض  جهتش  بزنید،  زل  آن  به  که  لحظه  لحظۀ  چند  چند  شود. 

اولیه وضعیتِ  به  که  دید  خواهید  و  بمانید  خیره  آن  به  بر  دیگر  اش 

گشت. مکعب  خواهد  این  دویِ  رویِ  هر  بر  شکل  یک  به  دقیقاً  ها 

 
53 Necker cube 
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ثبت   به  میشبکیه  راحت،  خیلی  ما  مغزِ  هم  خاطر  همین  به  شود. 

کند. هیچ یک  ها را دریافت میصورتِ یک در میان، هر یک از آن

منظورِ اصلیِ من این بود که از دو جنبه    تر از دیگری نیست.درست

فرد  می دیدِ  از  و  ژن  دیدِ  از  کرد:  نگاه  طبیعی  انتخابِ  به  توان 

به خوبی در ک کنیم، خواهیم دید  ها را  ])ارگانیسم([. وقتی که آن

از زاویه نگاهِ  به یک  که هر دو یکی هستند؛ دو  نسبت  هایِ مختلف 

رو  می  حقیقت. دوم  زاویۀ  به  نخست  زاویۀ  از  نگاه  جایِ  به  توانید 

 اید. بیاورید، اما همان نئوداروینیسمی باشید که قبلاً بوده

 

بیش  انتخابِ  استعاره  این  انتخابِ  که  معتقدم  حد    اکنون  از 

مهمکارانهمحافظه است.  بوده  این  ای  دانشمند  یک  خدمتِ  ترین 

یک   از  بار  اولین  برایِ  یا  کند  ارائه  را  جدیدی  نظریۀ  که  نیست 

بسیاری از اوقات ممکن است  حقیقتِ علمی پرده بلکه  برداری کند. 

برایِ  مهم را  جدیدی  راهِ  که  باشد  این  دانشمند  یک  خدمتِ  ترین 
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یا نظریات  به  نکر    نگاه  مکعبِ  استعارۀ  کند.  کشف  گذشته  حقایقِ 

برداشت میغلط از آن  شود که هر دو روشِ  انداز است؛ زیرا چنین 

این   نگذریم،  که  حق  از  است.  خوب  اندازه  یک  به  قضیه  به  نگاه 

اندازه تا  موردِ  استعاره  در  نظریات،  برعکسِ  دارد:  صحت  ای 

نمی»زاویه دید«  آزمایهایِ  از  استفاده  با  کرد؛  توان  داوری  ش 

بیاوریم.نمی رو  ابطال  و  تأئید  آشنایِ  معیارهایِ  همان  به  اما      توانیم 

تغییرِ زاویۀ دید، در شکلِ اعلایِ آن، از یک نظریۀ ]جدید[   رهاوردِ 

ای از تفکر رهنمون  تواند ما را را به اقلیمِ کاملاً تازهمی  تر است. رفیع

شود  شِ بسیاری زاده میآزمای هایِ مهیج و قابلکند که در آن نظریه

برای هم  تصورشان  که  حقایقی  ما  و  بر  سادگی  به  نبود  ممکن  مان 

می مسکوت  آشکار  کاملاً  را  جنبه  این  نکر  مکعبِ  استعارۀ  شود. 

بیان میمی به روشنی  را  تازه  از دیدگاهی  امور  به  نگاه  کند،  گذارد. 

چیزی   کند.اما در موردِ ارزشِ چنین رویکردی حقِ مطلب را ادا نمی
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می سخن  آن  از  نیست،  که  تازه  دیدی  زاویۀ  به  گذار  صرفاً  گوییم 

 است. 54اش، نوعی تجلی بلکه، در اعلا درجه

موردِ    در  ادعایی  چنین  ردِ  به  دیگری،  کسِ  هر  از  قبل  خودم، 

این، به همین دلایل است که   خیزم. اما با وجودِ خدماتِ ناچیزم بر می

 سازیِ« آن تمایزی قائل نشوم.دهم بینِ علم و »مردمیترجیح می

 

ایده موشکافانۀ  شده  بیانِ  مطرح  تخصصی  متونِ  در  فقط  که  هایی 

مستلزمِ این است که به صورتِ آگاهانه از    است هنرِ دشواری است. 

اده کنیم. اگر  تعابیرِ ظریفِ زبانی و استعاراتِ آشکارکنندۀ بدیع استف

دایرۀ ابداعاتِ زبانی و استعاری را خوب بگسترانید، به نحوۀ نگرشی  

و نگرشی نو نیز، به همان دلایلی که ذکر  .  جدید دست خواهید یافت 
 

54transfiguration  

 . به تجلی عیسی مسیح دارد اشاره احتمالاً 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C_%D8%B9%DB%8C
%D8%B3%DB%8C 
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ارمغان کردم، خود می به  علم  دنیایِ  برایِ  را  جدیدی  رهاوردِ  تواند 

کوچک  بیاورد. نقشِ  عموم  میانِ  در  علم  رواجِ  در  خود  ی آینشتین 

اندیشیده موضوع  این  به  بارها  و  است  استعاراتِ نداشته  شاید  که  ام 

به کار می از آگاهیروشنی که  فراتر  به  برده است کاربردی  بخشی 

الهام استعارات  این  است که  آیا ممکن  است.  داشته  ما  بخشِ  عمدۀ 

 قوۀ خلاقیتِ درخشانِ او بوده باشند؟ 

 

نو   در  ژن  دیدگاهِ  از  داروینیسم  به  فیشرشتهنگاه  اِی.  آر.  و    55هایِ 

دیده   تلویحاً  سی  اوایلِ دهۀ  در  نئوداروینیسم  بزرگِ  پیشتازانِ  دیگر 

شد، اما در میانِ دابلیو. دی. همیلتون و جی. سی. ویلیامز، در دهۀ  می

آن که  بصیرتی  و  درک  کرد.  پیدا  روشنی  نمودِ  داشتند  شصت،  ها 

الهام بسیار  من  بود.برایِ  خ  بخش  نظرم  به  این  اما  به  مختصر  یلی 

 
55 R. A. Fisher 
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می اشاره  بیان  موضوع  را  آن  رسا  و  بلند  صدایی  با  و  کردند 

یافته  ای رسا و گسترشبه این نتیجه رسیده بودم که نسخه کردند. نمی

بسیاری از واقعیاتِ حیات را برایها میاز طرزِ فکرِ آن مان جا  تواند 

نوشت در  مغز  در  هم  و  دل   در  هم  —بیاندازد   . پس کتابی خواهم 

مثال ژن.  چشمِ  از  فرگشت  به  نگاه  تکریمِ  رفتارِ بابِ  بر  باید  هایش 

سوگیریِ   اصلاحِ  به  بتواند  تا  باشد  داشته  تأکید  اجتماعی 

وجود دارد کمک کند. )این  5۶ناخودآگاهی که به نفعِ انتخابِ گروه 

 .( هایِ آن زمان شدیداً رایج بودسوگیری در میانِ داروینیست

سالِ    در  را  کتاب  رویِ  بر  زمان،    1۹۷2کار  و در آن  شروع کردم 

تحقیقاتِ قطعی در  صنعتی  تنازعاتِ  دلیلِ  به  برق  مکررِ  هایِ 

بود.آزمایشگاهی ایجاد کرده  وقفه  متأسفانه  قطعی  ام    —هایِ مکرر 

  دو   فقط  که   این  از  بعد   —  کنید   نگاه   قضیه   به  من  دیدِ  از  اگر  البته

 
56 group selection 
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  مدتی   امپروژه و   رسید پایان  به   بودم  رسانده  اتمام  به   را کتاب  از  فصل

  دریافت   مطالعاتی  فرصتِ  ،1۹۷5  سالِ  در  بالاخره،  تا  خورد  خاک

مِینارد    . کردم جان  همتِ  به  مخصوصاً  نظریه،  این  مدت،  این  طیِ 

، گسترش یافته بود. حال که به گذشته نگاه  اسمیت و روبرت تریورز

میمی است  کنم  بوده  رازآلودی  دورانِ  از همان  بینم که آن دوران 

ایده آن  بودهکه در  سرگردان  معلق و  هوا  در  مختلف  ژنِ      اند.هایِ 

هُ  خودخواه گویی  که  نوشتم  حالتی  در  افتاده  را  جانم  به  عشقی  رمِ 

 بود. 

 

آکس  دانشگاهِ  انتشاراتِ  تماس  وقتی  من  با  دوم  چاپِ  برایِ  فورد 

بازخوانیِ  به  نیازی  کتاب  این  که  گفتند  من  به  تأکید  با  گرفت، 

ها هستند که از  بعضی کتاب    معمولِ صفحه به صفحه و جامع ندارد.

چاپ محتوماولین  سر  شان  پشتِ  را  بازخوانی  مرحله  چندین  که  اند 

ن   ژنِ خودخواهبگذارند، اما   نسخۀ      آمد.میجزءِ این دسته به حساب 
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و   بود  شده  نوشته  بُرنایی  و  شادابی  از  و هوایی سرشار  در حال  اول 

روحیه بود.  عیان  هم  کتاب  در  روحیه  بیرون  همین  در  انقلابی  ای 

سعادت »پگاهِ  شبیهِ  چیزی  بود،  وردزورث 5۷بخشِ حاکم  حیف    .5۸« 

بیالاییم تازه  حقایقِ  به  را  ایام  آن  فرزندِ  چروکِ    است  بگذاریم  و 

باید  کاری و دشواریملاحظه نسخۀ اصلی  بگیرد. پس  به خود  را  ها 

ضمائرِ  تمامِ  حفظِ  با  بماند،  باقی  است  شده  نوشته  که  طور  همان 

ها و مطالبِ اضافه را  ها. اصلاحات، پاسخزده و دیگر کاستیجنسیت

 
57 blissful dawn 

 احتمالاً به این قسمت از یکی از اشعارِ وردزورث اشاره دارد. عبارتی که  

“Bliss it was in that dawn to be alive 

But to be young was very heaven.” 

58 William Wordsworth 

 شاعر بزرگ انگلیسی به سبک رمانتیک 
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یادداشت قالبِ  کردهدر  اضافه  کتاب  آخرِ  لازهایِ  همچنین  و  م  ام. 

هایِ جدیدی به کتاب اضافه شود که در زمانِ خود تازگی  بود فصل

هم انقلابی  پگاهِ  روحیۀ  با  و  شدنِ  داشتند  افزوده  نتیجه  بودند.  گام 

ها، از دو کتاب الهام  هایِ وقفۀ بینِ چاپبود. در سال 13و  12فصولِ 

بودند:   من  هیجانِ  و  شور  مایۀ  عمیقاً  که  همکاری، گرفتم  فرگشتِ 

مینوشتۀ   نظر  به  که  خاطر  این  به  اَکسلرود،  مطالبش  روبرت  رسد 

می زنده  ما  دلِ  در  آینده  به  را  کتابِ  امیدهایی  و  فنوتیپِ  کند 

سال  یافتۀگسترش آن  در  که  خاطر  این  به  پررنگخودم،  ترین  ها 

زندگی در  را  که  حضور  خاطر  این  به  ایضاً  و  داشت    هر   به  —ام 

 . باشد  عمرم کلِ اثرِ  ترینناب  شاید  — بدی   یا خوبی

 

دل  مرادِ  به  زودتر  نجیب  »افرادِ  میعنوانِ  از  شان  یکی  از  را  رسند« 

هورایزِنبرنامه بی.بی.سی.  سالِ    5۹هایِ  در  که  را   1۹۸5گرفتم  آن 

 
59 BBC Horizon 

https://translationsproject.org/


36 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

کنندگیِ  ای به تهیهارائه کرده بودم. این برنامه یک مستندِ پنجاه دقیقه

اعمالِ   آن  محورِ  که  بود  تایلر  نظریۀ  جرمی  از  حاصل  رویکردهایِ 

و همچنین ساختِ   فیلم  این  بود. ساختِ  همکاری  فرگشتِ  بر  بازی 

نابیناساعتمستندِ   تهیه  سازِ  باعث  که  بود  تایلر  آن هم جرمی  کنندۀ 

کنندگانِ  شد احترامِ خاصی در دلم برایِ این شغل شکل بگیرد. تهیه

م  کار  رویش  بر  زمینۀ موضوعی که  در  کردند  یکارکشتۀ هورایزن 

صاحب میکارشناسانی  فرهیخته  و  برنامهنظر  از  )بعضی  هایِ  شدند. 

شود.( تأثیری که  پخش می  ۶0هورایزن در آمریکا با عنوانِ جدیدِ نُوا 

از همکاریِ نزدیکِ من با جرمی تایلر و تیمِ هورایزِن گرفته   12فصلِ 

نمی محدود  فصل  عنوانِ  به  آناست  قدردانِ  بابت  این  از  و    ها شود 

 هستم. 

 
60 Nova 
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فهمیده را  تلخی  حقیقتِ  دانش اخیراً  هستند  ام:  تأثیرگذاری  پژوهانِ 

شده بدعادت  کتابکه  و  مقالات  رویِ  را  خود  نامِ  و  هایی  اند 

آنمی نوشتنِ  در  که  نداشتهنویسند  نقشی  هیچ  بر  ها  که  چنان  اند. 

بعضی از دانش می پیشکسوت در حالی مدعیِ همکاری آید  پژوهانِ 

شان فراهم کردنِ دفترِ  شوند که تنها سهمیک مقاله میدر گردآوریِ 

پژوهانه پرداختِ  کار،   ویرایش    ۶1وجهِ  منظورِ  به  مقاله  خواندنِ  و 

به   احتمالاً هر کس  به آنچه که دستگیرم شده است،  با توجه  است. 

از دولتیِ سرِ دانشجویان و همکاران  شان  شهرتِ علمی رسیده است 

 ها را گرفت.بازیشود جلویِ این دغلدانم چطور میبوده است. نمی

امضاءِ یک    به  ملزم  را  نویسندگان  باید  نشریاتِ علمی  شاید سردبیرِ 

نشان   پژوهش  انجامِ  در  را  پژوهشگر  هر  سهمِ  که  بکنند  گواهی 

خواهم به آن بپردازم این نیست. این  دهد. الآن بحثِ اصلی که میمی
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 را ایجاد کنم. مطلب را از این جهت مطرح کردم که تمایزی 

مثلاً هِلِنا کرونین چنان سهمِ عظیمی در بهبودِ خط به خط و کلمه به   

شدۀ این کتاب داشته است که اگر پایِ امتناعِ  هایِ اضافهکلمۀ قسمت

نویسندۀ  تسلیم عنوانِ  به  نامش  داشت  جا  نبود،  میان  در  ناپذیرش 

او  قدردانِ زحمتشد. عمیقاً  ها اضافه میهمکارِ همۀ این بخش  هایِ 

خورم از این که اذغان به خدماتش به همین ذکرِ  هستم و افسوس می

می محدود  دیباچه  در  ریدلی،  مختصر  مارک  از  همچنین،  شود. 

نقدهایِ   و  پیشنهادها  خاطرِ  به  گرافن،  آلن  و  داوکینز  ماریان 

هایِ مختلفِ کتاب ممنونم. از تام وبستر،  شان در موردِ بخش سازنده

مکهی دانشگاهِ  لاری  انتشاراتِ  در  مسئول  افرادِ  دیگر  و  گلین 

هایی که  آکسفورد نیز متشکرم که با رویی گشاده با تأخیرات و ایده

 آمدند. زد کنار میبه صورتِ ناگهانی به سرم می
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 ریچارد داوکینز 

1۹۸۹ 
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 پیشگفتارِ چاپِ اول 

 

درصد پیشینۀ فرگشتیِ مشترک    5/۹۹شامپانزه و انسان چیزی حدودِ  

انسان اغلبِ  حال،  این  با  موجودی  دارند.  را  شامپانزه  اندیشمند  هایِ 

بی و  نابهنجار  میبدترکیب،  حساب  به  را  اهمیت  خودشان  و  آورند 

یک  نزدیک دیدِ  از  تصوری  چنین  متعال.  قادرِ  به  موجودات  ترین 

ندارد کهفرگشت عینی وجود  معیارِ  بر مبنایِ    گرا مردود است. هیچ 

گونه از  بالاتر  را  گونه  یک  بتوانیم  بنشانیم.آن  دیگر  و    ای  شامپانزه 

از   و  سال  میلیارد  سه  حدودِ  طیِ  همگی  قارچ،  و  سوسمار  انسان، 

بعضی از   ایم.طریقِ فرآیندی به نامِ انتخابِ طبیعی فرگشت پیدا کرده

می جا  به  را  بیشتری  مانایِ  فرزندانِ  گونه  هر  در  به    گذارندافراد  و 

ویژگی خاطر،  )ژنهمین  موروثی  آنهایِ  لحاظِ  هایِ(  از  که  هایی 
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فراوان بعدی  نسلِ  در  هستند  موفق  مثل  میتولیدِ  این  تر  به  شود. 

تکثیرِ ژنمی میزانِ  انتخابِ طبیعی: تفاوتِ غیرتصادفی در  ها.  گویند 

باید   شناختِ خود هم  برایِ  را خلق کرده است و  ما  انتخابِ طبیعی 

  طبیعی را خوب درک کنیم. انتخابِ

 

نظریۀ فرگشت از طریقِ انتخابِ طبیعیِ داروین )مخصوصاً وقتی که   

مِندلی  ژنتیکِ  می  ۶2با  نقشی  در  اجتماعی  رفتارِ  مطالعۀ  در  آمیزد( 

شاخه مانده است.  مغفول  بسیار  این،  با وجودِ  اما  هایِ  محوری دارد، 

یافته نمو  و  رشد  اجتماعی  علومِ  در  هدف  اند تنومندی  کلِ  شان  که 

پیش  تفسیری  پیش-ارائۀ  و  روان-داروینی  از  و  مِندلی  شناسی 

زیستجامعه در  حتی  است.  و  شناسی  گرفتن  نادیده  هم  شناسی 
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 شناسند. کشیشِ اتریشی که او را پدرِ علمِ ژنتیک می 
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استفادۀ نادرست از نظریۀ داروین مایۀ حیرت است. شواهد حاکی از 

آن است که عللِ این گونه اتفاقات، هر چه باشد، دارد قوامِ خود را 

می دست  است،  از  افزایش  به  رو  تعدادشان  که  پویایی  افرادِ  دهد. 

و    ۶3مخصوصاً آر. اِی. فیشر، دابلیو. دی. همیلتون، جی. سی. ویلیامز 

بزرگِ   میراثِ  رویِ  بر  مستمر  طورِ  به  دارند  اسمیت  مِینارد  جی. 

کار می مندل  و  اکنون  داروین  آن هستند.  حالِ گسترشِ  و در  کنند 

هایِ مهمِ نظریۀ اجتماعی  تین بار، این یافتهریچارد داوکینز، برایِ نخس

عامه قالبی ساده و  طبیعی است در  انتخابِ  بر  ارائه  را که مبتنی  پسند 

 کرده است. 

 

پژوهش   در  نوپدید  محوریِ  مباحثِ  تکِ  تک  نظریۀ  داوکینز  هایِ 

پردازد: مفاهیمی چون  ها میگیرد و به موشکافیِ آناجتماعی را می
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شخصی،  نوعرفتارِ   نفعِ  ژنتیکیِ  تعریفِ  خودخواهانه،  و  دوستانه 

خشونت رفتارِ  خویشاوندی فرگشتِ  نظریۀ  روابطِ    ۶4آمیز،  جمله  )از 

نسبتِ   نظریۀ  اجتماعی(،  حشراتِ  فرگشتِ  و  فرزندی  و  والد 

هایِ  ، نیرنگ و انتخابِ طبیعیِ تفاوت۶۶دوستیِ متقابل ، نوع۶5جنسیتی 

ا بر  تکیه  با  داوکینز،  مبانیِ  جنسی.  بر  تسلط  از  که  نفسی  به  عتماد 

با شفافیت و قلمی تحسیننظری بر می برانگیز، آرام و باحوصله آید، 

پردازد. او، به لطفِ سوادِ بالایی  برداری از تحقیقاتِ جدید میبه پرده

دارد، گوشهکه در زیست غنا و شگفتیِ تحقیقاتِ شناسی  از  چشمی 

با مقالاتِ  نشان میعلمی در این زمینه را به خواننده   دهد. هر جا که 

من   اشتباهِ  آراءِ  از  یکی  با  )همان طور که  دارد  نظر  اختلافِ  مطبوع 
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می بود(،  مخالف  و  هم  دقیق  نقدش  همیشه  تقریباً  که  گفت  توان 

هایش را نیز به جان  بجاست. داوکینز زحمتِ تشریحِ شفافِ استدلال

بهمی با  بتواند  خواننده  تا  سیرِخرد  منطقیکارگیریِ  آن    شان، 

هم   را  داوکینز  خودِ  جایِ  حتی  )و  دهد  گسترش  را  استدلالات 

توان در جهاتِ مختلفی بسط داد. مثلاً اگر  بگیرد(. استدلالات را می

  در   بنیادی  نقشی  فریب  —  کندمی  بحث  داوکینز   چه  چنان  —

  ۶۷انتخابیِ   فشارِ  باید   گاه   آن  باشد،  داشته   حیوانات   میانِ  ارتباطِ

  فشار،  این  و  باشد  داشته  وجود  فریب   کشفِ   برایِ   قدرتمندی

فتنِ خویشتن عمل کند و بعضی از  فری  از  میزانی  نفعِ   به   باید  همچنین،

  پیچیدۀ   علائمِ   —ها را به نحوی ناخودآگاه سازد که  حقایق و انگیزه

  گونه   هیچ  که  نکند  فاش  —  هاآن  به  نسبت  فرد  آگاهیِ  از  حاکی

که  است  دادن   رخ   حالِ   در   خودفریبی مرسوم  نگرشِ  رو،  این  از   .
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دستگاهمی نفعِ  به  انتخابِ طبیعی  عصبی عمل میگوید  کند که  هایِ 

دقیق دیدِ  میپیوسته  ارائه  جهان  به  نسبت  را  دیدِ  مطمئناً  دهند  تری 

 . استای از فرگشتِ روانی انگارانهساده

 

نظریۀترقی  در  جدید  دورۀ    هایِ  که  است  بوده  حدی  به  اجتماعی 

اش به وجود آورده  کوتاه و پرتکاپویی را از مخالفت با مکاتبِ قبلی

پیشرفت که  است  شده  ادعا  مثلاً  از باشد.  جزئی  واقع  در  اخیر  هایِ 

باشد که هدفش این است که با ناممکن جلوه ای مییک تبانیِ دوره

ترقی تدادنِ  چنین  وقوعِ  از  اجتماعی  کند.  رقیهایِ  جلوگیری  هایی 

اندیشهمجموعه از  بیای  و  مشابه  آوردههایِ  هم  گردِ  را  تا  بنیه  اند 

برداشت هایِ سیاسی از نظریۀ اجتماعیِ داروینی  چنین القاء کنند که 

با واقعیت  خاصیتی ارتجاعی دارد. چنین گزاره نسبت را  ای کمترین 

برابریِ   بار  نخستین  برایِ  هایِ  ژنتیکیِ جنسیتدارد. فیشر و همیلتون 

داده و  نظریات  ثابت کردند.  روشنی  به  را  از مختلف  کمّی که  هایِ 
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دهد که تمایلی ذاتی  حاصل شده است نشان می  ۶۸حشراتِ اجتماعی

فرزندان بر  تسلط  برایِ  والدین  و  در  ندارد.  وجود  برعکس(  )یا  شان 

سرمایه چون  والدین مفاهیمی  مادگان  ۶۹گذاریِ  انتخابِ  قوۀ   ۷0و 

برای درکِ تفاوتم را  از سوگیری  هایِ جنسی  بنایی عینی و عاری 

می قابلفراهم  پیشرفتِ  امر  این  و  تلاشآورد  به  نسبت  هایِ  توجهی 

قدرت ریشۀ  دارد  سعی  که  است  در مرسوم  را  زنان  حقوقِ  و  ها 

نظریۀ   خلاصه،  طورِ  به  کند.  پیدا  بیولوژیک  هویتِ  از  مردابی 

مختصر تصویری  داروین  زیربناییِ    اجتماعیِ  منطقِ  و  تقارن  از  را 

به ما ارائه می دهد که در صورتِ درکِ  موجود در روابطِ اجتماعی 

می آن  و  عمیقِ  ببخشیم  دوباره  جانی  خود  سیاسیِ  درکِ  به  توانیم 
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روان طبِ  و  علم  تکیهبرایِ  روشنشناسی  اختیار  گاهی  در  فکرانه 

هایِ آلامِ  از ریشهتری داشته باشیم. در همین حین نیز، به درکِ عمیق

 رسیم. انسانی می

 

 

روبرت الِ. تریورز  

  دانشگاهِ هاروارد،

 1۹۷۶جولایِ 
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 مقدمۀ چاپِ اول 

داستان  مثلِ  باید  را  کتاب  علمیاین  طوری -هایِ  خواند.  تخیلی 

علمی    نوشته شده است که به قوۀ تخیلِ ما خوش آید. اما ذاتاً داستانِ

شاید این حرف تکراری شده باشد،    کتابی علمی است.   تخیل نیست: 

»عجیب عبارتِ  بیاناما  دقیقاً  داستان«  از  به  تر  من  احساسِ  کنندۀ 

  هایِ ماشین  —هایی با هدفِ حفظِ بقا هستیم  حقیقت است. ما ماشین

  درکی   هیچ   بدونِ  که  اند شده  ریزی برنامه  طوری  خودکار

. این حقیقتی کنند  حفظ  دارد  نام  ژن  که  را  خودخواهی  هایِمولکول

با این که سالزده میاست که هنوز هم مرا حیرت ها با آن سر  کند. 

آید هیچ وقت برایم عادی و پیش  ام، اما چنان که بر میو کار داشته

توفیق    ایپا افتاده نشده است. یکی از امیدهایم این است که تا اندازه

 زدگی را به دیگران نیز منتقل نمایم. یابم همین حسِ حیرت
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می تصور  بودم،  کتاب  این  نوشتنِ  مشغولِ  خوانندۀ  وقتی  سه  کردم 

ایستاده سرم  بالایِ  دستموهوم  و  میاند  را  اولین    خوانند.خطم 

به   او، تقریباً  به خاطرِ  خوانندۀ موهوم، خوانندۀ عام بود، مردمِ عادی. 

ام و هر جا  از به کار گیریِ واژگانِ تخصصی پرهیز کرده  طورِ اکید

ام.  شان را هم آوردهام، تعریفها شدههم که مجبور به استفاده از آن

از   را  تخصصی  اصطلاحاتِ  عمدۀ  چرا  که  است  سؤال  برایم  حال 

نمی حذف  نیز  علمی  گذاشتهنشریاتِ  این  بر  را  فرض  که  کنند.  ام 

ند تخصصی  دانشِ  عام  او  خوانندۀ  بودنِ  کودن  بر  را  فرض  اما  ارد، 

 ام. نگذاشته

سازیِ زیاد، علم را برایِ عموم شرح  توانند، در صورتِ سادههمه می 

ام که بعضی از مفاهیمِ ظریف و پیچیده را، دهند. من سخت کوشیده

اصل در  خدشه  ایجادِ  کنم.  بدونِ  بیان  غیرریاضی  زبانی  با  شان، 

ام و همچنین  ف تا چه اندازه موفق بودهدانم که در نیلِ به این هدنمی
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بلندپروازانهنمی اهدافِ  از  یکی دیگر  تحققِّ  در  اندازه  تا چه  ام  دانم 

بوده ای که شایستۀ موضوعِ  ام: این هدف که کتاب را به گونهموفق 

است سرگرممحوری این  اش  به  زمانیست  دیر  کنم.  و جذاب  کننده 

رسیده زیستنتیجه  که  بام  باید  معمایی  شناسی  داستانِ  یک  اندازۀ  ه 

زیستهیجان که  چرا  باشد؛  معمایی  انگیز  داستانِ  یک  دقیقاً  شناسی 

توانم ادعا کنم که حتی سرِ سوزنی هم از هیجانی که  است. اما نمی

 زند به مخاطب رسانده باشم. در این شاخۀ علمی موج می

 

بود و    رحمیام یک کارشناس بود. او ناقدِ بیدومین خوانندۀ خیالی 

قیاس از  بعضی  آرایهوقتی  و  میها  مرا  ادبیِ  میهایِ  بر  آشفت.  دید 

بود: »البته به استثناءِ«، »اما از برد اینعباراتِ رایجی که به کار می ها 

ب  دقت به او گوش فرا دادم و حتی یک فصلِ کامل    ا طرفی«، و »اَه«. 

ر چه باشد  را محضِ گلِ رویِ او به طورِ کامل بازنویسی کردم، اما ه

می روایت  خودم  شیوۀ  به  را  داستان  ناقدِ  باید  الامر،  عاقبت  کردم. 
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کارشناس از طرزِ بیانِ من رضایتِ کامل پیدا نخواهد کرد. اما امیدی  

بسته دل  آن  به  کتاب  که  این  در  هم  او  برایِ  حتی  که  است  این  ام 

آشنا؛    هایِمطلبی تازه داشته باشم؛ شاید روشی تازه برایِ نگاه به ایده

ایده طرحِ  به  او  تحریکِ  حتی  امید  یا  این  اگر  حالا  نو.  هایِ 

توانم به این خوشبین باشم که کتابم او را  بلندپروازانه است، لااقل می

 در یک سفر با قطار سرگرم کند؟ 

 

خوانندۀ   از  گذار  حالِ  در  دانشجویِ  یک  من  خوانندۀ  سومین 

تخصصیِ خود را  غیرمتخصص به کارشناس بود. اگر او هنوز حیطۀ  

به حیطۀ   را ترغیب کنم که  او  بتوانم  امیدوارم  نکرده است،  انتخاب 

احتمالیِ  »فایدۀ«  جز  به  بیاندازد.  دوباره  نگاهی  جانورشناسی،  من، 

برایِ   بهتری  دلیلِ  کل،  طورِ  به  حیوانات  جذابیتِ  و  جانورشناسی 

تحصیل در این رشته وجود دارد. آن دلیل این است که ما حیوانات  

دقیقیچیدهپ و  ماشینترین  میترین  که  جهانی  در  هستیم.  ها  شناسیم 
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کسی   که  این  از  گاه  آن  باشیم،  داشته  قضیه  به  نگاهی  چنین  وقتی 

کتاب   این  امیدوارم  شد!  خواهیم  متعجب  بخواند  را  دیگری  رشتۀ 

نیز ارزشِ آموزشی  ای که رشتهبرایِ خواننده اش جانورشناسی است 

به این هدف باید مقالات و کتبِ تخصصی  او برایِ    داشته باشد. نیلِ 

داده قرار  کارم  مبنایِ  مطالعه کند.را که  دقت  به  منابعِ    ام  هضمِ  اگر 

جایگاهِ   در  من،  غیرریاضیِ  تفسیرِ  شاید  است،  دشوار  برایش  اصلی 

 نوعی مقدمه یا ضمیمه، به کارش آید. 

 

را    مبرهنی  متفاوت خطراتِ  نوع خوانندۀ  سه  اقناعِ  به  پی  تلاش  در 

ام،  توانم بگویم که از این خطرات آگاهیِ کامل داشتهدارد. فقط می

 چربید. اش میاما به نظرم مزایایِ این کار به خطراتِ احتمالی

 

از    است.  حیوانات  رفتارِ  دربارۀ  این کتاب  و  یک کردارشناسم  من 

که   کردارشناسی  به  بزرگی  دیِنِ  چه  که  هویداست  کتاب  مطالبِ 
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را خواند تینبِرگِن هدرسش  نیکو  از  دارم. مخصوصاً  یاد  می  ۷1ام  توان 

فعالیتم   سالِ  دوازده  طیِ  که  تأثیری  عظمتِ  به  هم  خودش  که  کرد 

عبارتِ   نیست.  واقف  است  داشته  آکسفورد  در  او  نظارتِ  تحتِ 

عینِ خودش  شاید  دارم.  او  از  را  بقا«  کار    »ماشینِ  به  را  عبارت  این 

هایی نو  ام. ایدهنبرده بود، اما اگر آن را به او نسبت دهم، بیراه نگفته

آمده دست  به  منابعی  از  کردارشناسی  که  منابعِ  جزءِ  اصولاً  که  اند 

اند و به آن قوایی افزون  شدند اخیراً واردِ کردارشناسی شدهتلقی نمی

ها استوار شده است. در  ایده اند. عمدۀ این کتاب بر رویِ اینبخشیده

ایده  این  خالقانِ  از  متن  از  مناسب  کردهجاهایِ  یاد    —ام  ها 

.  دابلیو  اسمیت،  مینارد.  جِی  ویلیامز،.  سی.  جی  عمده  هایِشخصیت

 . هستند تریورز. الِ. آر و  همیلتون.  دی

 

 
71 Niko Tinbergen 
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برایِ   را  عناوینی  مختلف  من    افرادِ  که  بودند  داده  پیشنهاد  کتاب 

آن از  فصلمسرورانه  عناوینِ  عنوانِ  به  استفاده  ها  مختلف  هایِ 

»سیمکرده دزموند  پیچام:  ژن«،  »ماشینِ  کِرِبز؛  جان  نامیرا«،  هایِ 

کلاتون تیم  ژن«،  »فرمانرواییِ  به  -موریس؛  داوکینز  جین  و  بروک 

 طورِ مستقل و با عرضِ معذرت از استیون پاتر. 

 

خوانندگانِ موهوم شاید برایِ وضعِ اهدافِ بلندپروازنه خوب باشند،  

  اما در مقابلِ خوانندگان و منتقدانِ واقعی چندان فایدۀ عملی ندارند. 

آماجِ   را  داوکینز  ماریان  و  دارم  اعتیاد  ویرایش  و  اصلاح  به  من 

بازنویسینویس پیش  و  پیها  هر صفحه کردهدرهایِ  از  دانشِ  پی  ام. 

زیست منابعِ  از  نظری در  رفیعش  مسائلِ  از  عمیقش  شناسی و درکِ 

تشویق پشتیبانیکنارِ  و  بیها  عاطفیِ  نقشی  وقفههایِ  من  برایِ  اش 

 اساسی داشته است. 
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پیش   کاملِ  نسخۀ  نیز  کِرِبز  کرده  جان  بازخوانی  را  کتاب  نویسِ 

فزون من  از  حیطه  این  در  او  علمِ  توصیهاست.  و  است  و  تر  ها 

گلینیز  پیش است.  داشته  ارزانی  من  بر  سخاوتمندانه  را  نهادهایش 

تامسون و والتر بادمِر نحوۀ برخوردِ من را با مباحثِ ژنتیک با مهربانی  

اما در عینِ حال، با قاطعیت نقد کردند. اندیشناکم که اصلاحاتِ من  

آن مشاهده  همچنان  را  بهبود  اندکی  دارم  امید  اما  نکند،  قانع  را  ها 

با دارند  شندکرده  خرج  به  که  صبوری  و  گذاشتند  که  زمانی  از   .

نکته چشمانی  با  داوکینز  جان  دارم.  را  تشکر  عباراتِ کمالِ  بین 

میغلط پیدا  را  سازندهانداز  و  عالی  پیشنهادهایِ  و  برایِ  کرد  را  ای 

کردن میبهتر  ارائه  خوانندۀ  شان  بتوانم  نبود  ممکن  داد. 

ماکسولِ از  بهتر  را  بصیرتی    »غیرمتخصصی«  با  او  کنم.  پیدا  استَمپ 

پیش  سبکِ  در  را  کلی  خطایی  که  والا  کرد  پیدا  کتاب  اولِ  نویسِ 

فصولِ   به  که  کسانی  دیگر  داشت.  نهایی  نسخۀ  در  بسزایی  تأثیرِ 
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نقدِ سازنده وارد داشتند یا در زمینه از کتاب  نظرِ  خاصی  هایِ دیگر 

ت، دزموند موریس،  کارشناسی دادند از این قرارند: جان مِینارد اسمی

تیم   هامفری،  نیک  کِتِلولِ،  سارا  جونز،  بلورتون  نیک  مَشلِر،  تام 

پارکر و  -کلاتون لوئیس جانسون، کریستوفر گراهام، جف  بروک، 

تنها در تایپ کردن   روبرت تریورز. پِت سِرل و استفانی وِرهُووِن نه 

انجام می را  این کار  نحوی  به  بلکه  به  مهارت داشتند،  نظر  دادند که 

لذت میمی کار  این  از  من دلگرمرسید  برایِ  این  و  بود.  برند  کننده 

باید از مایکل راجرز از انتشاراتِ دانشگاهِ آکسفورد تشکر   در آخر، 

پا   وظایفِ خود  از حدِ  نهایی،  متنِ  به  سازنده  نقدِ  بر  علاوه  کنم که 

 هایِ مختلفِ تولیدِ کتاب اهتمام ورزید. فراتر نهاد و در جنبه

 ارد داوکینز ریچ

1۹۷۶ 
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 چرا مردم؟  .۱

می  بلوغ  به  زمانی  سیاره  یک  رویِ  بر  هوشمند  به  حیاتِ  که  رسد 

یابند. اگر موجوداتِ فضاییِ  درکی از دلیلِ هستیِ خویش دست می

بالندگیِ   ارزیابیِ  برایِ  که  اولین سؤالی  بیایند،  ما  ما  دیدنِ  به  برتری 

ها فرگشت را ما خواهند پرسید این سؤال خواهد بود: »آیا این  تمدنِ

کرده سال.  اند؟«کشف  میلیارد  سه  از  زندۀ  ارگانیسم،  بیش  هایِ 

زندگی می زمین  رویِ  بر  آنمختلف  از  یکی  عاقبت  تا  به  کردند  ها 

از حق که   بود.  داروین  چارلز  او  نامِ  برد.  پی  این حقیقت  به  تدریج 

دیگری کسانِ  شمه  نگذریم،  او  از  دریافته  قبل  را  حقیقت  از  هایی 

نظام روایتی  بار  نخستین  برایِ  که  بود  داروین  این  اما  و  بودند،  مند 

1 
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دفاع را برایِ تبیینِ علتِ وجودِ ما تدوین کرد. داروین این امکان  قابل

سؤالش   که  کنجکاو  کودکِ  آن  برایِ  که  آورد  فراهم  ما  برایِ  را 

این فصل است پاسخی عق ارائه داشته  لانی و قابلعنوانِ  فهم را برایِ 

خرافات  به  عمیق  سؤالاتِ  با  مواجهه  در  نیست  نیاز  دیگر  باشیم. 

دارد؟  وجود  معنایی  زندگی  در  آیا  بزنیم:  برایِ    چنگ  از  ما  هستیِ 

سیمپسون  چیست؟ جی.  جی.  نامی،  جانورشناسِ  چیست؟  ، ۷2انسان 

پاسخش  پرسش،  سه  این  طرحِ  از  می  پس  این چنین مطرح  کند:  را 

ای که سعی در بیانِ آن دارم این است که هر تلاشی که برایِ  »نتیجه

سالِ   از  قبل  تا  سؤال  این  به  به    1۸5۹پاسخ  و  است  بوده  عبث  شده 

 ها ننهیم.«*مان است که هیچ وقعی هم به آننفع

 

توان تشکیک کرد که  امروزه به همان اندازه در نظریۀ فرگشت می 

 
72 G. G. Simpson 
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معانیِ  به   تا درکِ عمومیِ  اما  خورشید.  به دورِ  زمین  نظریۀ گردشِ 

در   جانورشناسی  است.  مانده  زیادی  راهِ  داروین  انقلابِ  ضمنیِ 

هایی هم که  طرفداری است، اما حتی آنها همچنان رشتۀ کمدانشگاه

می انتخاب  خود  تحصیلیِ  رشتۀ  عنوانِ  به  را  درکِ  آن  بدونِ  کنند، 

گیرند. هنوز فلسفه و   آن چنین تصمیمی را میاهمیتِ والایِ فلسفیِ

ای  اند به گونههایی را که به عنوانِ »علومِ انسانی« معروفدیگر رشته

می هستی  تدریس  عرصۀ  به  پا  وقت  هیچ  داروین  انگار  که  کنند 

بی است.  مینگذاشته  درست  زمان  گذرِ  با  معضل  این  شود.  شک 

ینیسم نیست. بلکه هدف  باری، هدفِ این کتاب دفاعی جامع از دارو 

است.   خاص  موضوعِ  یک  بابِ  در  فرگشت  نظریۀ  نتایجِ  واکاویِ 

زمینه که  است  این  من  زیستقصدِ  و  هایِ  خودخواهی  شناختیِ 

 دوستی را موردِ مطالعه قرار دهم. نوع

این موضوع، در کنارِ جذابیتِ آکادمیکش، اهمیتِ انسانیِ آشکاری   
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با هر یک از جنبه اتِ اجتماعیِ ما ارتباط دارد: عشق و  هایِ حیدارد. 

این  سخاوت.  و  طمع  و  دزدی  و  بخشش  همکاری،  و  ستیز  نفرت، 

 ۷5قراردادِ اجتماعیِ،  ۷4لورنتس  ۷3در بابِ خشونتِ ادعا را برایِ کتابِ  

نفرتِو    ۷۶آردری  و  می  ۷۸آیبسِفِلت -آیبِل  ۷۷عشق  مطرح    تواننیز 

این کتاب بن به  کرد. اما مسئله اینجاست که نگارندگانِ  ها از بیخ و 

شان از ساز و کارِ  اند که درکاند. به این خاطر به خطا رفتهخطا رفته

بود که چیزی که در  فرگشت اشتباه بوده است. فرضِ غلط شان این 

فرگشت اهمیت دارد صلاحِ گونه )یا گروه( است و نه صلاحِ فرد )یا  

 
73 On Agression 

74 Konrad Lorenz 

75 The Social Contract 

76 Ardrey 

77 Love and Hate 

78 Eibl-Eibesfeldt 
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مانتِگیو  اَشلی  این است که  لورنتس می  ۷۹ژن(. عجیب  نقدِ  گوید  در 

که   است  یکمی  و  بیست  قرنِ  اندیشمندانِ  همان  نسلِ  »از  او  که 

تنیسون برداشت شعرِ  با  طبیعت  ]از  هم۸0شان  که  [  دارد  خوانی 

با دندان و چنگالمی «. با توجه به آنچه  ۸1هایِ خونین گوید »طبیعت، 

ام، اتفاقاً معتقدم  رنتس نسبت به فرگشت فهمیدهکه من از رویکردِ لو

یک او،  یککه  و  برداشتدل  مانتگیو،  با  این  صدا  با  که  را  هایی 

تنیسون هم از  برعکسِ    خوانی دارد رد خواهد کرد.عبارتِ معروف 

دوِ چنگالآن  هر  و  دندان  با  »طبیعت،  که  باورم  این  بر  من  هایِ  ها، 

طبیعی   خونین« خلاصۀ انتخابِ  از  ما  امروزیِ  از درکِ  خیلی خوبی 

 است.

 

 
79 Ashley Montagu 

80 Tennyson 

81 nature red in tooth and claw 

https://translationsproject.org/


65 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

خواهم به صورتِ مختصر  پیش از این به طرحِ استدلالم بپردازم، می 

نوع   چه  از  و  هست  استدلالی  نوع  چه  از  استدلالم  که  کنم  بیان 

نیست. جولانِ    استدلالی  عهدِ  در  مردی  که  بگویند  ما  به  اگر 

شیکاگو عمری طولانی  و زندگیِ مرفهی داشته است،    گانگسترهایِ 

حدس داریم  بزنیم. حق  آدم  آن  شخصیتِ  موردِ  در  را  خاصی    هایِ 

باشد که آن مرد ویژگیشاید گمان این  قبیل دارد:  مان  این  از  هایی 

اسلحه به  دست  است،  است  قلچماق  بلد  خوب  و  است  خوب  اش 

استنباط این  شاید  کند.  پیدا  وفادار  دوستانِ  خطا چطور  از  خالی    ها 

به   و  برده  به در  مرد در آن جان  را که آن  اما وقتی شرایطی  نباشد، 

هایِ خاصی را توانید قضاوتمال و مکنت رسیده است بشناسید، می

این است که ما و همۀ   این کتاب  بکنید. بحثِ  شخصیتش  در موردِ 

ماشین دیگر  سازندهحیواناتِ  اجزاءِ  که  هستیم  ژنهایی  هایمان  اش 

ژن ما  است.  گاه  هایِ  شیکاگو،  موفقِ  گانگسترهایِ  همچون  هم، 
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اند. این امر ما را محق  ها سال، در دنیایی شدیداً رقابتی بقا یافتهمیلیون

ویژگیمی وجودِ  ژنکند  در  را  خاصی  داشته  هایِ  انتظار  هایمان 

هایِ غالبی که  باشیم. در ادامه دلیل خواهم آورد که یکی از ویژگی

انتظ باید  موفق  ژنِ  یک  است.  در  خودخواهی  باشیم  داشته  ار 

فرد   رفتارِ  در  خودخواهی  بروزِ  موجبِ  معمولاً  نیز  ژن  خودخواهیِ 

 شود. می

اما در ادامه خواهیم دید که، تحتِ شرایطِ خاصی، ژن برایِ رسیدنِ   

نوعِ محدودی از رفتارِ نوع دوستانه  به مقاصدِ خودخواهانۀ خود بروزِ 

می تشویق  فرد  سطحِ  در  وارا  در  کند.  »محدود«  و  »خاص«  ژگانِ 

مایل   نکته  این  باورِ  به  که  این  با  هستند.  مهمی  واژگانِ  قبل  جملۀ 

نیستیم، اما شادکامیِ کلِ گونه و عشق ورزیدن به آن مفاهیمی است 

 که در دنیایِ تکامل جایی ندارد. 

باره    این کتاب در چه  این که  شرحِ  برایِ  را  مسئله فرصت  این  بیانِ 
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می فراهم  مبنایِ    کند. نیست  را  فرگشت  که  نیستم  این  موافقِ  من 

است.   فرگشت  وقوعِ  نحوۀ  بیانِ  من  هدفِ  دهیم.*  قرار  اخلاقیات 

از   . هدفِ من این نیست که بگویم نحوۀ رفتارِ اخلاقیِ انسان چیست

می اصرار  نکته  این  بیانِ  بر  جهت  که  این  افرادی  بعضی  که  ورزم 

کسی نحوۀ رخدادِ چیزی  کنند اگر  تعدادشان هم کم نیست فکر می

نحوه رخ  را شرح می به همان  بایست  امور  این است که  دهد موافقِ 

بر   انسانی  جامعۀ  باشد  قرار  اگر  که  است  این  من  خودِ  اعتقادِ  دهند. 

بی خودخواهیِ  قاعدۀ  نتیجه  پایۀ  شود،  بنا  ژن  یکپارچۀ  و  رحمانه 

چقدر هم از   آید. اما شوربختانه، هربار از کار در میای فاجعهجامعه

نمی نقضِ حقیقتِ آن چیز  باشیم موجبِ  بیزار  شود. هدفِ  یک چیز 

کننده و جذاب باشد، اما اگر مایلید  این کتاب این است که سرگرم

که از دلِ آن مضامینِ اخلاقی بیرون بکشید، باید با آن همچون یک  

هشدار برخورد کنید. آگاه باشید که اگر شما هم، همچون خودِ من،  

https://translationsproject.org/


68 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

جامعهخواها تشکیلِ  به  نِ  و  افراد در آن سخاوتمندانه  هستید که  ای 

می تلاش  عمومی  خیری  به  رسیدن  برایِ  خودخواهی  از  کنند،  دور 

بیولوژیک از طبیعتِ  نکنید.  آنگاه رویِ یاری جستن  باز  مان حسابی 

یک به  بیایید  نوعپس  و  چرا که  دیگر سخاوت  بیاموزیم؛  را  دوستی 

بیایید با هم دریابیم که چه کارهایی از    مان خودخواه است. پسذات

خودخواهژن میهایِ  بر  را مان  فرصتی  حداقل  آنگاه  که  چرا  آید؛ 

طراحی نحوۀ  اختلال در  ایجادِ  این هدفِ والایی  برایِ  و  داریم  شان 

خود   سرِ  در  هم  را  آن  خیالِ  حتی  دیگری  گونۀ  هیچ  که  است 

 نپرورانده است. 

 

صحبت  این  ادامۀ  موردر  در  هم ها  را  این  یادگیری،  و  آموزش  دِ 

طریقِ   از  رسیده  ارث  به  صفاتِ  کنیم  تصور  که  این  کنم،  اضافه 

ثابت و غیرقابل و اساساً  تغییر است تصوری غلط است و  ژنتیک ذاتاً 

ژن شاید  است.  رایج  هم  بسیار  سمتِ  هایاتفاقاً  به  را  ما  مان 
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عم  همۀ  نیستیم  مجبور  لزوماً  اما  کنند،  هدایت  به  خودخواهی  رمان 

به این که به صورتِ ژنتیکی برایِ  آن با توجه  بگوییم.  ها »بله قربان« 

برنامهنوع بودن  نشدهدوست  نوعریزی  یادگیریِ  شاید  دوستی  ایم، 

باشد.سخت به    تر  منحصر  طرزِ  به  انسان  مختلف،  حیواناتِ  میانِ  از 

آموزد  میفردی تحتِ سلطۀ فرهنگ است، تحتِ سلطۀ تأثیراتی که  

می منتقل  دیگر  نسلی  به  نسلی  از  که  عده  شود. و  باورند  این  بر  ای 

ژن که  بالاست  چنان  آن  فرهنگ  چه  اهمیتِ  و  خودخواه  چه  ها، 

ندارند.   انسان  طبیعتِ  از  ما  درکِ  در  اهمیتی  هیچ  غیرخودخواه، 

اند. این مسئله به این بستگی دارد  برخی دیگر هم مخالفِ این دیدگاه

« در تعیینِ ۸2ما در مناظره دربارۀ نقشِ »طبیعت یا تربیت که موضعِ ش 

صفاتِ انسان چیست. با بیانِ این نکته، وقتِ آن رسیده است که یکی  

نشده است ذکر   نوشته  این کتاب دربارۀ آن  را که  مباحثی  از  دیگر 

 
82 nature vs. nurture 

https://translationsproject.org/


70 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

از هیچ   تربیت  یا  طبیعت  نقشِ  این کتاب در مشاجره در موردِ  کنم: 

نمی باب موضعکند.  موضعی حمایت  گیری دارم، اما  طبیعتاً، در این 

کنم و فقط به صورتِ تلویحی آن را از فصلِ آخر که  آن را بیان نمی

می بیان  فرهنگ  نقشِ  موردِ  در  را  دیدگاهم  آن  متوجه  در  کنم 

در   نقشی  هیچ  واقعاً  ژن  که  آید  عمل  به  کاشف  اگر  شد.  خواهید 

ندارد، اگر از این منظر  امروزی  انسانِ  بینِ همۀ حیوانات    رفتارِ  ما در 

گری و کنجکاوی در موردِ قواعدی  منحصر به فردیم، آنگاه پرسش 

کم جذابیت دارد. و  ایم دستکه ما همین اخیر جزءِ استثنائاتش شده

به   منحصر  کنیم  فکر  داریم  دوست  که  هم  طورها  آن  ما  گونۀ  اگر 

   گردد.تر میفرد نیست، اهمیتِ مطالعۀ این قواعد افزون

دیگر از چیزهایی که هدفِ این کتاب نیست ارائۀ توصیفی از یکی  

گونه دیگر  یا  انسان  جزءِ  به  جزء  است. رفتارِ  حیوانی  از   هایِ  من 

برایِ شفاف برگرفته از واقعیت تنها  مثالجزئیاتِ  هایم استفاده  سازیِ 
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کنیم،   کنم.می نگاه  بابون  رفتارِ  به  »اگر  گفت:  نخواهم  وقت  هیچ 

رفتمی که  میبینیم  احتمال  رو،  این  از  است؛  خودخواهانه  رود  ارش 

»گانگسترِ   مثالِ  پشتِ  منطقِ  باشد«.  خودخواهانه  نیز  انسان  رفتارِ 

کردم  «  ییشیکاگو مطرح  استکه  متفاوت  این    کاملاً  منطقش  و 

انتخابِ طبیعی هستند.    است. بابون حاصلِ فرگشت از طریقِ  انسان و 

انتخابِ کارِ  نحوۀ  به  می  اگر  بر  که  چنان  کنیم،  نگاه  آید  طبیعی 

فرگشت  می طبیعی  انتخابِ  پیِ  در  که  چیزی  هر  گرفت  نتیجه  شود 

باید انتظار داشته باشیم که    یافته است باید خودخواه باشد.  نتیجه،  در 

وقتی رفتارِ بابون، انسان و دیگر موجوداتِ زنده را موردِ مطالعه قرار 

رفتارشان می که  دید  خواهیم  است.   دهیم،  دیدیم    خودخواهانه  اگر 

واقعاً   انسان  رفتارِ  که  دیدیم  اگر  است،  بوده  بیجا  انتظارمان  که 

با پدیدۀ خیلی اسرارآمیزی مواجهیم  نوع   با   —دوستانه است، آنگاه 

 . است  توضیح محتاجِ   که چیزی
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نیاز به ارائۀ یک تعریف داریم. یک موجود،  پیش از پیش   تر رفتن، 

نوع را  بابون،  میمثلاً  که  دوست  کند  رفتار  صورتی  به  اگر  خوانیم 

بالا   رفاهِ خود،  از  به قیمتِ گذشت  را،  رفاهِ موجودی همچون خود 

تأثیری عکس دارد.  ببرد.  »رفاه« را به عنوانِ    رفتارِ خودخواهانه دقیقاً 

تعریف می بقا«  یا  »بختِ  احتمالِ مرگ  بر  آن  تأثیرِ  اگر  کنیم، حتی 

قابل قدرِ  به  پیامدهایِ  پوچشمزندگی  از  یکی  باشد.  کم  شی 

به ظاهر  تعجب آورِ نسخۀ جدیدِ نظریۀ داروین این است که تأثیراتِ 

قابل و  بر  حقیر  کلانی  تأثیرِ  است  ممکن  بقا  احتمالِ  بر  اغماض 

بسیار زمان   این است که چنین عواملی  دلیلش  باشد.  فرگشت داشته 

 شان حس شود. برد که تأثیراتمی

بر این امر  نوع  مهم است  باشیم که تعاریفِ فوق از  دوستی و  واقف 

رفتاری ذهنی   ۸3خودخواهی  نه  تحلیلِ  ۸4است،  به  اینجا  در  من   .
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خواهم بحث کنم که آیا  ها کاری ندارم. من نمیشناختیِ انگیزهروان

دهند، »در واقعیت«، در  دوستانه از خود بروز میافرادی که رفتارِ نوع

انگیزه چنین    هایی پیِ  است  ناخودآگاه  و  نهانی  که  خودخواهانه 

می بروز  خود  از  را  هم  رفتاری  شاید  باشد،  چنین  شاید  نه.  یا  دهند 

هر   نبریم، ولی  پی  به ریشۀ آن  هیچ وقت  شاید  یا اصلاً  نباشد  چنین 

. در تعریفی که من  کاری به این موضوع نداردچه هست، این کتاب  

داده دغدغهارائه  کهام  است  این  سویِ    مان  از  عمل  یک  تأثیرِ 

نوع و  دوست میموجودی که  بقایِ خود  احتمالِ  بر رویِ  خوانیمش 

ذی موجودِ  بقایِ  یا  احتمالِ  است  مثبت  جهتِ  در  رفتار  این  از  نفع 

 منفی.

مدت امریست  نشان دادنِ تأثیراتِ یک رفتار بر احتمالِ بقایِ طولانی

می که  وقتی  عمل،  در  تعریف  پیچیده.  این  رویِ  خواهیم  بر  را 
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رفتارهایِ واقعی اعمال کنیم، باید با عبارتِ »به ظاهر« آن را توصیف  

نوع ظاهر  به  رفتارِ  یک  نگاهی  کنیم.  در  که،  است  رفتاری  دوستانه 

می نظر  به  نوعسطحی،  فردِ  مرگِ  احتمالِ  که  بالا  رسد  را  دوست 

را  می آن  ذینفعِ  بقایِ  بختِ  و  باشد(  اندک  تأثیر  این  چند  )هر  برد 

می دقیقافزایش  که  وقتی  معمولاً،  میدهد.  نگاه  قضیه  به  کنیم، تر 

نوع ظاهر  به  که  اعمالی  اعمالی  پنهانی  طورِ  به  هستند  دوستانه 

پشتِ  باز هم می  اند.خودخواهانه انگیزۀ  نیست که  این  مرادم  گویم، 

که   است  این  منظورم  است.  خودخواهانه  نهانی  طورِ  به  اعمال  این 

عمل   آن  آغاز  تأثیراتِ  در  که  است  چیزی  برعکسِ  بقا  احتمالِ  بر 

ظاهراً    ایم. پنداشتهمی رفتارهایِ  از  مثال  چند  شرحِ  به  حال 

 پردازم. دوستانه میخودخواهانه و ظاهراً نوع

می  حرف  خودمان  گونۀ  از  که  عاداتِ  وقتی  فرونشاندنِ  زنیم، 

ل  مان کارِ دشواری است. به همین خاطر، از دیگر حیوانات مثا ذهنی
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گونۀ  می چند  خودخواهانۀ  رفتارِ  از  متفرق  مثالِ  چند  با  اول  آورم. 

 کنم. منفرد شروع می

کوچک  سرسیاهِ  گروه  ۸5کاکاییِ  قالبِ  آشیانه  در  بزرگ  هایِ 

آشیانهمی و  سانتیسازند  سی  حدود  فقط  یکهاشان  از  دیگر  متر 

آورند کوچک  هاشان سر از تخم بر میوقتی که جوجه  فاصله دارد.

شود که  ها میشان آسان است. خیلی وقتدفاع هستند و بلعیدنو بی

یک کاکایی منتظر بنشیند تا یکی از همسایگانش حواسش به طرفِ  

دیگر پرت شود )مثلاً وقتی که به ماهیگیری رفته است( و او یکی از 

بدین  جوجه کند.  چپش  لقمۀ  یک  را  آن  و  برود  کش  را  هایش 

می کترتیب  مغذی  وعدۀ  یک  نیاز  تواند  که  این  بدونِ  شود،  اسب 

باشد   این که لازم  بدونِ  بدهد و  ماهیگیری  به خودش زحمتِ  باشد 

 آشیانۀ خود را به امانِ خدا رها کند. 

 
85 blackheaded gull 

https://translationsproject.org/


76 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

معروف  هممثالِ  ماده   ۸۶خواریِنوعتر  آخوندکِ  است.    ۸۷خوفناکِ 

حشره آنآخوندک  است.  بزرگ  و  گوشتخوار  معمولاً  ای  ها 

مگس ترحشراتِ کوچک می، همچون  را  اما  هایِ مختلف،  خورند، 

جنبده هر  به  میتقریباً  حمله  بکنید  را  فکرش  که  برایِ  ای  کنند. 

ماده  جفت جفتِ  به سر وقتِ  یواشکی  و  احتیاط  با  نر  گیری، جفتِ 

آمیزد. همین طور که شود و با او در میرود، بر رویِ او سوار میمی

ن که بر او سوار شد یا درست  شود، پس از ایدارد به او نزدیک می

شان، آخوندکِ ماده با شروع از سرِ آخوندکِ نر او را  بعد از جدایی

منطقی  خورد.می که  برسد  نظر  به  آخوندکِ  شاید  برایِ  کار  ترین 

به   شروع  بعد  و  برسد  پایان  به  آمیزش  کند  صبر  که  است  این  ماده 

 خوردنِ جفتِ نر کند. 
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می  بر  که  چنان  باد اما  به  از    آید،  را  نر  جفتِ  بدنِ  مابقیِ  سر  دادنِ 

دارد. در واقع، از آنجا که بعضی از  اش باز نمیپیشبردِ فعالیتِ جنسی

دارد، ممکن است جفتِ  قرار  بازدارنده در سرِ حشره  مراکزِ عصبیِ 

.* اگر چنین  بکندماده با خوردنِ سرِ نر عملکردِ جنسیِ او را بهتر هم  

افزوده سودِ  کار  این  این   ای باشد،  اصلی  سودِ  دارد.   پی  در  هم  را 

 شود. است که یک غذایِ بابِ دندان نصیبش می

هایِ  ممکن است بگوییم که واژۀ »خودخواهانه« در بیانِ چنین نمونه 

هم همچون  ادا  ۸۸خواری نوعافراطی،  باید  که  چنان  را  مطلب  حقِ   ،

از نمی که  تعریفی  با  رفتارها  گونه  این  حال،  هر  به  اما  کند، 

ارائه کردهخو دارد. ام همدخواهی  رفتارِ   خوانی  از  نقلی که  با  شاید 

پنگوئن امپراتورِ بزدلانۀ  جنوب می  ۸۹هایِ  بیشتری  قطبِ  شود همدلیِ 
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ایستند و به  ها در حاشیۀ آب میدیده شده است که آن  داشته باشیم.

فُک توسطِ  شدن  خورده  خطرِ  آب ۹0ها خاطرِ  در  پریدن  به  نسبت   ،

از آندودل یکی  فقط  اگر  میاند.  بقیه  شود،  آب  واردِ  فهمند که  ها 

از آن هیچ یک  طبیعتاً  نه.  یا  است  در آب کمین کرده  فکی  ها  آیا 

نیز  نمی اوقات  گاهی  حتی  و  باشد  آزمایشگاهی  موشِ  خواهد 

   دهند.همدیگر را داخلِ آب هل می

رایج خودخوانوعِ  رفتارِ  از  منابعِ  تر  تقسیمِ  از  زدن  باز  سر  شاید  هانه 

رویم  حال می  ارزشمند، همچون غذا، قلمرو یا شرکاءِ جنسی، باشد.

 دوستانه. به سر وقتِ چند مثال از رفتارهایِ ظاهراً نوع

نیش زدنِ زنبورهایِ عسلِ کارگر دفاعِ بسیار مؤثری در برابرِ دزدانِ  

ن   عسل است. به  اقدام  زنبورانِ عسلی که  کنند حکمِ  یش زدن میاما 
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 را دارند.  ۹1کازه هایِ کامیخلبان

در پیِ نیش زدن، اعضاءِ حیاتیِ داخلیِ زنبور معمولاً از درونِ بدنش   

می میکنده  آن  از  بعد  کوتاهیِ  مدتِ  زنبور  و  شاید  شود  میرد. 

  را در برابرِ دستبردِ   ۹2نی لُاش ذخیرۀ غذاییِ حیاتیِ کُعملیاتِ انتحاری

بهره آن  ثمرۀ  از  خودش  اما  باشد،  کرده  حفظ  نخواهد  دشمنان  ای 

دوستانه است.  برد. طبقِ تعریفی که ارائه دادیم، این رفتار رفتاریِ نوع

مان مطرح نیست.  هایِ آگاهانه در بحثبه یاد داشته باشید که انگیزه

چه   — هایی در میان باشد، شاید هم در میان نباشد شاید چنین انگیزه

رفتارهایِ خودخواهانه مثال میدر   از    آوردیم اینجا و چه زمانی که 

 ها در تعریفِ ما جایی ندارد. اما این انگیزه —

 
91 kamikaze 

 متفقین.  هایِ ژاپنی به مواضعِ نیروهایِ حملۀ انتحاریِ خلبان به دارد اشاره 
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رفتاری  قطعاً  دوستان  برایِ  از  خویش  جانِ  از  شستن  دست 

ها  دوستانه است، اما به جان خریدنِ خطری کوچک به خاطرِ آننوع

نوع رفتاری  مینیز  تلقی  کوچک  بسیار  شود.دوستانه  پرندگانِ  از  ی 

باز  یک  همچون  پروازگر،  درندۀ  یک  می۹3وقتی  را  نوعی  ،  بینند 

با شنیدنِ آن اقدامِ  »صدایِ هشدارِ« خاص سر می دهند که کلِ دسته 

می پیش  در  فرار  برایِ  را  وجود  مناسبی  غیرمستقیمی  شواهدِ  گیرد. 

می نشان  که  ویژهدارد  خطرِ  هشداردهنده  پرندۀ  را  دهد  متوجهِ  ای 

به خود جلب میخود می کند.  کند؛ چون توجهِ مهاجم را مخصوصاً 

به هر حال، دست کم در  این کار ریسکِ اندکی را در پی دارد، اما 

می نظر  به  اول،  رفتاری نگاهِ  تعریف  طبقِ  را  رفتارش  باید  که  رسد 

 دوستانه به شمار بیاوریم. نوع

دوستانه را در میانِ حیوانات  ترین و آشکارترین انواعِ رفتارِ نوعرایج 
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فرزندان حقِ  در  میوالدین  انجام  مثلاً  شان  مادران.  مخصوصاً  دهند، 

قرار دادنِ آنتخم با  بدنِ خود و چه  با  را، چه  ها در آشیانه،  هایشان 

می نگه  گرم  جوجه شدن  هزینهبرایِ  تحملِ  با  به  دارند،  هایِ گزاف 

میآن غذا  آنها  حفظِ  برایِ  و  را  ها  دهند  خود  درندگان،  برابرِ  در 

می بزرگ  خطراتِ  دیگری  آماجِ  خاصِ  مثالِ  بیانِ  به  کنند. 

دارند، وقتی  می پرندگانی که رویِ زمین آشیان  از  بسیاری  پردازیم. 

روباه می یک  مثلاً  درنده،  یک  که  لانه۹4بینند  به  نزدیک  ،  شان 

« گفته  ۹5کنند که به آن »نمایشِ انحرافی شود، نمایشی را اجرا میمی

میمی دور  لانه  از  لنگان  لنگان  والد  پرندۀ  از شود.  یکی  و  شود 

گیرد که انگار شکسته است. درنده هم، به  هایِ خود را طوری میبال

که   لانه  از  حواسش  است،  شده  عایدش  آسان  طعمۀ  که  این  خیالِ 
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شود. در آخر هم، پرندۀ والد دست از  ها در آن است پرت میجوجه

رد و درست قبل از این که اسیرِ آروارۀ روباه شود به  داتمارض بر می

می جوجههوا  جانِ  است  ممکن  کار  این  است  درست  را  جهد.  ها 

 نجات داده باشد، اما به قیمتِ به خطر انداختنِ خود. 

مثال  کنم.  اثبات  را  قصه گفتن حرفِ خود  با  که  نیستم  هایِ  بر آن 

نمیچیندست وجه  هیچ  به  را  برایِ  شده  شواهدی  توان  تعمیم  یک 

ها صرفاً این است که منظورِ  اتکاء دانست. هدف از نقلِ این قصهقابل

نوع رفتارِ  از  را  بیان کنم.  خود  فرد  دوستانه و خودخواهانه در سطحِ 

می نشان  کتاب  میاین  چگونه  که  و  دهد  خودخواهانه  رفتارِ  توان 

بهنوع من  که  بنیادی  قانونِ  به  توسل  با  را  فردی  آن    دوستانۀ 

می ژن  کرد. خودخواهیِ  توجیه  با    گویم  را  تکلیفم  باید  نخست  اما 

نوع دوستی مشخص کنم؛ چه عمومِ مردم آن را  تعریفی نادرست از 

 شود.ها نیز آموزش داده میدانند و حتی در مدرسهدرست می
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تر به آن  بر این تصورِ غلط بنیان نهاده شده است که پیش   توجیه این   

کنند  موجوداتِ زنده به شکلی فرگشت پیدا می  گویدپرداختم و می

دریافتنِ   باشد.  گروه«  صلاحِ  »به  یا  گونه«  صلاحِ  »به  کردارشان  که 

زیست در  چگونه  ایده  این  که  دشوار این  است  گرفته  پا  شناسی 

می مثل  تولیدِ  وقفِ  حیوانات  حیاتِ  عمدۀ  اکثرِ  نیست.  و  شود 

کنیم والدین  یعت مشاهده میدوستانه را که در طبهایِ ایثارِ نوعنمونه

فرزندان حقِ  میدر  انجام  گونه شان  »ماندگاریِ  عبارتِ ۹۶دهند.   »

هیچ   بی  امر  این  واقع،  در  است.  مثل  تولیدِ  برایِ  رایج  جایگزینی 

مثل است. تنها کافیست کمی منطق مان  تردیدی نتیجۀ مستقیمِ تولیدِ 

تولیدِ مثل »میسر    را بسط دهیم تا بتوانیم استنباط کنیم که »کارکردِ«

کردنِ ماندگاریِ گونه« است. اما از اینجا به بعد، اگر پا را فراتر نهیم  

کنند که  و نتیجه بگیریم که حیوانات، به طورِ کل، به نحوی عمل می
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شده خطا  مرتکبِ  باشد،  گونه«  »ماندگاریِ  رفتارِ به صلاحِ  بروزِ  ایم. 

آید از این گام  که بر میها هم چنان  ایگونهدوستانه نسبت به همنوع

 شود. نتیجه می

 

توان به طرزی مبهم به صورتِ داروینی  این نحوۀ استدلال را هم می 

کرد.  می  مطرح  صورت  طبیعی  انتخابِ  طریقِ  از  و  فرگشت  گیرد 

آن بقایِ  در  تفاوت  یعنی  طبیعی  »انتخابِ  که  « ۹۷ترینبرازندههایی 

« به افراد اطلاق دارد، به نژاد، به گونه  ترینبرازندهاما آیا این » هستند.

توفیری   قضیه چندان  این  موضوعات،  بعضی  در  دیگر؟  به چیزی  یا 

نمی نوعایجاد  از  وقتی  اما  میکند،  میان  به  سخن  آوریم،  دوستی 

ها هستند که در چیزی که داروین  کند. اگر این گونهاهمیت پیدا می

می بقا«  برایِ  »تنازع  آن  میبه  رقابت  به  هم  با  آنگاه  گفت  پردازند، 

نفعِ   اگر  که  کنیم  نگاه  پیاده  مهرۀ  یک  عنوانِ  به  فرد  به  است  بهتر 
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به   را  بخواهیم آن  اگر  باید فدا شود.  اقتضاء کند،  به طورِ کل  گونه 

شود که یک گروه )مثلاً یک  شیوۀ فاخرتری بیان کنیم، این طور می

افرا که  گونه(  یک  از  جمعیتی  یا  برایِ گونه  را  خود  حاضرند  دش 

انقراض احتمالِ  از گروهِ رقیبی است  خیرِ گروه فدا کنند  شان کمتر 

مقدم می را  منافعِ خودخواهانۀ خود  آن  افرادِ  این رو، که  از  شمرند. 

اش اهلِ ایثار  دهندههایی که اعضاءِ تشکیلشود از گروهجهان پر می

گروه  »انتخابِ  نظریۀ  همان  این  است  ۹۸هستند.  زمانی  «  دیر  که 

درستیِ  زیست نداشتند  آشنایی  تکامل  نظریۀ  ظرائفِ  با  که  شناسانی 

را مفروض می معروفی  آن  از طریقِ کتابِ  عمومیِ آن  نشرِ  دانستند. 

وین سی.  وی.  کتابِ    ۹۹ادواردز -از  و  گرفت  قراردادِ  صورت 

سنتیِ    اجتماعیِ نظریۀ  بخشید.  محبوبیت  آن  به  آردری  روبرت 
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»انت  آن  فرد جایگزینِ  می100خابِ  ترجیح  من  اما  دارد،  نام  از «  دهم 

 . سخن بگویم « 101»انتخابِ ژن 

ذکرِ   حالا  همین  که  استدلالی  به  فرد«  »انتخابِ  حامیانِ  کوتاهِ  پاسخِ 

مایه این  در  چیزی  رفت  از  آن  گروهی  میانِ  در  حتی  است.  ها 

با قطعیتِ نسبی مینوع وجود    توان گفت که اقلیتِ مخالفیدوستان، 

هیچ   به  که  یاغیِ  وجه  دارد  یک  فقط  اگر  داد.  نخواهد  تن  ایثار  به 

نوع از  باشد  حاضر  که  باشد  داشته  وجود  بقیه  خودخواه  دوستیِ 

سوءاستفاده کند، آنگاه او اساساً بختِ بالاتری را برایِ زنده ماندن و  

هایش نیز، به احتمالِ زیاد،  فرزندآوری خواهد داشت. هر یک از بچه

صوصیاتِ خودخواهانه را به ارث خواهد برد. پس از چند نسل  این خ

دوست« را انتخابِ طبیعی بدین شیوه، افرادِ خودخواه این »گروهِ نوع
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رسد که این گروه  دهند و کار به جایی میتحتِ سیطرۀ خود قرار می

نمی مو  هیچ  خودخواه  گروهِ  بودنِ    زند.با  غیرممکن  از  اگر  حتی 

ا در  که  گروهی  نوعوجودِ  کاملاً  فردِ  صل  هیچ  و  است  دوست 

چشم ندارد  خود  در  مانعِ  سرکشی  که  چیزی  تصورِ  کنیم،  پوشی 

گروه از  خودخواه  افرادِ  و  مهاجرتِ  شود  همسایه  خودخواهِ  هایِ 

ها را به  دوست خلوصِ آناز طریقِ ازدواج با افرادِ گروهِ نوع  نگذارد 

 هم بزنند بسیار دشوار است. 

نظر طرفدارِ  که  که  کسی  کرد  خواهد  اقرار  است  فرد  انتخابِ  یۀ 

منقرض میگروه مختلف  تداومِ یک گروه  هایِ  یا  انقراض  و  شوند 

این   به  شاید حتی  آن گروه است.  افرادِ  رفتارِ  نحوۀ  احتمالاً در گروِ 

تواناییِ   از  است  لازم  صرفاً  گروه  یک  افرادِ  که  کند  اقرار  نیز  نکته 

بفهم  تا  باشند  برخوردار  صلاحدوراندیشی  که  درازمدت ند  در  شان 

قرار   کنترل  تحتِ  را  خود  خودخواهانۀ  طمعِ  که  است  این  گروِ  در 

https://translationsproject.org/


88 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

اخیر   سالِ  چند  همین  شود.  گرفته  گروه  کلِ  تباهیِ  جلویِ  تا  دهند 

کرده گوشزد  بریتانیا  کارگرِ  طبقۀ  به  را  نکته  این  بار  اما  چند  اند؟ 

رقابت با سرعتِ  فردیِانقراضِ گروه، در مقایسه  پرهیاهو، کند  هایِ   

وقفه رو به زوال  بر است. حتی وقتی که گروه به کندی اما بیو زمان

نوعاست، در کوتاه ناکامیِ  دوستان،  مدت، افرادِ خودخواه، به قیمتِ 

می کامیابی  دورنگری  به  نعمتِ  از  بریتانیا  شهروندانِ  شاید  رسند. 

 ده ندارد. برخوردار باشند، شاید هم نباشند، اما فرگشت کاری به آین

زیست  میانِ  در  گروه  انتخابِ  نظریۀ  که  این  خبرهبا  که  شناسانِ  ای 

کرده درک  را  از فرگشت  است،  برخوردار  اندکی  حمایتِ  از  اند 

هایِ متمادی از دانشجویانِ  لحاظِ شهودی جذابیت بالایی دارد. نسل

می دانشگاه  به  که  وقتی  میجانورشناسی  و  دیدگاهِ  روند  که  بینند 

میمرسوم   شوکه  نیست  نمیچنین  البته  آنشوند.  به  خرده  توان  ها 
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چه   زیستگرفت،  اساتیدِ  نافیلد راهنمایِ  اساتیدِ    102شناسیِ  برایِ  که 

زیست بالایِ  بر  سطحِ  جمله  این  به  است،  شده  نوشته  بریتانیا  شناسیِ 

سطحِ می حیواناتِ  »در  رفتارهایی    خوریم:  به  است  ممکن  بالا، 

بخوریم«.  بر  گونه  بقایِ  تضمینِ  منظورِ  به  فرد  خودکشیِ    همچون 

باشد، حرفِ   باخبر  این که خود  بدونِ  راهنما،  این  ناشناسِ  نویسندۀ 

نظرِ کسانی  جنجال مطابقِ  او  نظرِ  زمینه،  این  است. در  زده  برانگیزی 

برده نوبل هم  جایزۀ  لاست که حتی  کُنراد  در کتابِ  اند.  در  ورنتس 

رفتارِ خشونتبابِ خشونت   نگهدارندۀ«  آمیز  در موردِ »کارکردهایِ 

می میصحبت  و  که  کند  است  این  کارکردها  این  از  یکی  گوید 

فقط   شود  حاصل  پیدا    ترینبرازندهاطمینان  مثل  تولیدِ  مجالِ  افراد 

بی گزاره  این  دایرهکنند.  استدلالِ  نمونۀ  اما   103ای نظیرترین    است، 

 
102 Nuffield Biology Teachers’ Guide 

103 circular argument 
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ای که قصدِ رساندنِ آن را دارم این است که ایدۀ انتخابِ گروه  نکته

راهنمایِ   نویسندۀ  چنان ریشه دوانیده است که لورنتس هم، همچون 

پذیرفته داروینِ  نظریۀ  با  اظهاراتش  که  نبود  متوجه  و  نافیلد،  شده 

 مرسوم در تضاد است. 

از    یکی  در  را  تقریرها  نوع  این  از  دیگری  جالبِ  هایِ  برنامهنمونۀ 

عنکبوت دربارۀ  که  نیز  بی.بی.سی.  بود  تلویزیونِ  استرالیایی  هایِ 

ها واقعاً عالی بود.( »کارشناسِ«  شنیدم. )البته این برنامه از دیگر جنبه

عنکبوت بچه  اکثرِ  که  داشت  اظهار  گونهبرنامه  دیگر  طعمۀ  ها  ها 

هستیمی واقعیِ  هدفِ  »شاید  گفت:  ادامه  در  و  همیشوند  ن  شان 

ها  باشد؛ چرا که برایِ حفظِ گونه صرفاً بقایِ تعدادِ کمی از عنکبوت

 ضروری است«! 

کتابِ    در  آردری،  اجتماعیروبرت  نظمِ  قراردادِ  توجیهِ  برایِ   ،

می متوسل  انتخابِ گروه  نظریۀ  به  کلی،  به صورتِ  شود.  اجتماعی، 
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راستِ حیوانی  پندارد که از راهِ  ای میهویداست که او انسان را گونه

کم تحقیقات و مطالعاتِ لازم را به  منحرف شده است. آردری دست

]داروین[   نظریۀ  مرسومِ  با صورتِ  او آگاهانه  بود.  داده  انجام  خوبی 

 مخالفت داشت و از این جهت سزاوارِ تقدیر است. 

که    است  این  انتخابِ گروه  نظریۀ  بالایِ  اقبالِ  از دلایلِ  یکی  شاید 

آرم با  داریم همخوانی  انکاملاً  مشترکی که  سیاسیِ  اخلاقی و  هایِ 

دارد. شاید به صورتِ فردی خودخواهانه رفتار کنیم، اما در لحظاتِ  

ترجیح  آرمان خود  رفاهِ  به  را  دیگران  رفاهِ  که  کسانی  به  گرایانه 

کنیم. اما در موردِ این که تا  ها را تکریم مینهیم و آناند ارج میداده

می اندازه  دهیم  خوچه  تعمیم  »دیگران«  واژۀ  از  را  تفسیرمان  اهیم 

گروهی در کنارِ  دوستیِ درونشویم. معمولاً نوعدچارِ سردرگمی می

گروه میانِ  در  خودخواهانه  رفتارِ  پیدا  بروزِ  ظهور  مختلف  هایِ 

اتحادیهمی پایۀ  واقع  در  این  سطحی  کند.  در  است.  بازرگانی  هایِ 
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رود که  برد و انتظار میستانه نفع میدودیگر، یک کشور از ایثارِ نوع

سرافرازیِ  برایِ  کشور[،  یک  ]از  افرادی  عنوانِ  به  جوان،  مردانِ 

کل، جان دهند. همچنین، آن به طورِ  به کشتنِ  کشور،  تشویق  را  ها 

از آنافرادی می نمیکنند که هیچ  افراد  ها  این که آن  به جز  دانند، 

است که )جالب  دیگری هستند.  از    زادۀ کشورِ  افراد جذابیتِ  برایِ 

گذشتگی استانداردهایِ  خود  پیشبردِ  میزانِ  زمینۀ  در  کوچک  هایِ 

زندگی دز زمانِ صلح اثربخشیِ کمتری دارد تا جذابیتِ گذشتن از  

 جان در زمانِ جنگ.( 

 

 

نژاد و وطن  به  دادن  بها  شاهد هستیم که واکنشی علیهِ  پرستی اخیراً 

شکل تمدر حالِ  این  و  است  ایجاد میگیری  دارد  که کلِ  ایل  شود 

احساساتِ خویشتن هدفِ  انسان  گسترشِ  گونۀ  این  شود.  ما  انگارانۀ 

دوستیِ ما نتیجۀ جالبِ توجهی دارد که باز هم  گرایانۀ دایرۀ نوعانسان
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می نظر  میبه  تقویت  فرگشت  در  را  گونه«  »صلاحِ  ایدۀ  کند.  رسد 

با حرارت و اطمینا لیبرالی که عموماً  نِ خاصی از اخلاقیات در  افرادِ 

می صحبت  ]انسان[  گونۀ  در  میانِ  که  کسانی  به  معمولاً  کنند، 

نوع دایرۀ  نهادهگسترشِ  فراتر  را  پا  کمی  ما  گونهدوستیِ  و  هایِ  اند 

نگرند. اگر من بگویم که  اند به دیدۀ تحقیر میدیگر را نیز شامل شده

وال کشتارِ  از  جلوگیری  علاقهبه  بیشتر  تا ها  وضعِ    مندم  بهبودِ  به 

 زده خواهند شد. مسکنِ مردم، احتمالاً بسیاری از دوستانم شگفت

 

دیگر    با اعضاءِ  مقایسه  به گونۀ خود، در  متعلق  افرادِ  این عقیده که 

ای دیرینه و  ها، مستحقِ ملاحظاتِ اخلاقیِ خاصی هستند عقیدهگونه

انسان کشتنِ  است.  از ژرف  یکی  جنگ  چارچوبِ  از  خارج  ها 

مییجد تلقی  جرائم  ما  ترین  فرهنگِ  در  که  چیزی  تنها  شود. 

انسان دیگر  خوردنِ  دارد  شدیدتری  از ممنوعیتِ  اگر  )حتی  هاست 
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ها لذت  قبل مرده باشند(. با وجودِ این، از خوردنِ اعضایِ دیگر گونه

ترین  بریم. بسیاری از ما با اعدامِ در چارچوبِ قانونِ حتی هولناکمی

جنایتانسان بدونِ  هایِ  کشتنِ  از  که  حالی  در  مخالفیم،  هم  کار 

ابایی   ندارند  آزاری  هم  آنچنان  که  مزاحمی  حیواناتِ  محاکمۀ 

گونه دیگر  اعضایِ  واقعی  معنایِ  در  ما  بینداریم.  به  هایِ  را  آزار 

تفریح و سرگرمی می احساساتِ  منظورِ  فاقدِ  انسان که  جنینِ  کشیم. 

نمی  104انسانی است و احساساتش از یک آمیب  کند از چنان تجاوز 

جایگاه و حمایتِ قانونی برخوردار است که عمراً یک شامپانزۀ بالغ  

احساس   شامپانزه  یک  که  حالیست  در  این  شود.  برخوردار  آن  از 

و می و  دارد  فکر کند    بر   تازه  تجربیِ   شواهدِ   از  چه  چنان  —تواند 

  نیز   انسانی  زبانِ   نوعی  یادگیریِ  به  قادر  است  ممکن  حتی  —  آید می

. جنین عضوی از گونۀ ماست و به همین خاطر در چشم به هم  باشد

 
104 amoeba 
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اعطاء می خاص  امتیازات و حقوقِ  آن  به  بشود    کنیم.زدنی  که  این 

»گونه رایدر 105گرایی برایِ  ریچارد  که  اصطلاحی  )همان  خلق    10۶« 

« تعریف کرد یا نه سؤالی  تر از »نژادپرستیکرده است( مبنایی منطقی

ندارم.  پاسخی  آن  برایِ  واقعاً  که  می  است  قدر  این  در  اما  که  دانم 

 توان برایِ آن مبنایی پیدا کرد. شناسیِ فرگشتی نمیزیست

دوستی در  این سردرگمی در اخلاقیاتِ انسانی در موردِ این که نوع 

زند موجوداتِ  همۀ  یا  گونه  کشور،  خانواده،  )مثلاً  سطحی  ه(  چه 

دانیم که  شناسی هم وجود دارد و نمیقبول است دقیقاً در زیستقابل

دوستی داشت.  بر اساسِ نظریۀ فرگشت باید در چه سطحی انتظارِ نوع

خصمانۀ   رفتارِ  دیدنِ  از  هم  گروه  انتخابِ  دیدگاهِ  طرفدارانِ  حتی 

شد: آناعضاءِ گروهِ رقیب در حقِ یکدیگر شگفت نخواهند  ها  زده 

 
105 speciesim 

106 Richard Ryder 
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این از  اتحادیه  هم  مانندِ  بر  طریق،  نزاع  سربازان در  کارگری و  هایِ 

نفعِ گروهِ خودشان عمل می به  منابعِ محدود دارند  بعد  سرِ  اما  کنند. 

که   بپرسیم  گروه  انتخابِ  دیدگاهِ  طرفدارِ  از  که  دارد  را  ارزشش 

ترین سطح کدام سطح است. اگر انتخاب در داخلِ یک گونه و  مهم

گونه میانِ  مدر  در  هایِ  که  دارد  دلیلی  چه  باشد،  جریان  در  ختلف 

گروه بزرگمیانِ  گونههایِ  نباشد؟  جریان  در  را  تر  مختلف  هایِ 

سرده می یک  در  سردهدسته  10۷توان  کرد،  یک  بندی  در  را  ها 

هر دو    110دارازان . شیرها و شاخ10۹ها را در یک رده و راسته  10۸راسته

مثلِ خودِ   پستانداران هستند،  ردۀ  به  »برایِ  متعلق  نباید  شیرها  آیا  ما. 

پستان دارازان پرهیز کنند؟ مطمئناً شیرها  داران« از کشتنِ شاخصلاحِ 
 

107 genus 

108 order 

109 class 

110 antelope 
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و   پرندگان  عوض  در  باید  خود  ردۀ  انقراضِ  از  جلوگیری  برایِ 

شاخۀ   حفظِ  ضرورتِ  تکلیفِ  آنگاه  اما  کنند.  شکار  را  خزندگان 

 شود؟ داران چه میمهره

تعلیق خوب می  به  با توسل  پیش    111به محال   توانم  را  استدلالِ خود 

اما   شوم،  نشان  خاطر  را  گروه  انتخابِ  دیدگاهِ  ضعفِ  نقاطِ  و  ببرم 

نمی نوعهمچنان  برایِ وجودِ  دوستی در سطحِ  توان از آوردنِ توجیه 

می پیش  آنجا  تا  حتی  کرد.آردری  خالی  شانه  بگوید  فرد  که  رود 

همچ رفتاری  برایِ  ممکن  توجیهِ  تنها  گروه  »چهارپا انتخابِ  ون 

تامسون 112جهیدن  آهوانِ  میانِ  در  و  است.  113«  پرتوان  جهشِ  این 

نما در جلویِ یک درنده شبیه به بانگِ هشدارِ پرندگان است،  انگشت

 
111 reductio ad absurdum 

112 stotting 

113 Thomson’s gazelles 
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سازد،  رسد دوستانش را از خطر آگاه میاز این جهت که به نظر می

ما    کند.در حالی که توجهِ درنده را به حیوانِ چهارپا جهنده جلب می

تمامِ   و  جهنده  چهارپا  تامسونِ  آهوانِ  برایِ  را  توجیهی  که  مسئولیم 

فصلپدیده در  که  است  چیزی  این  و  بیاوریم  مشابه  آتی  هایِ  هایِ 

 بدان خواهم پرداخت. 

چرا    که  این  اثباتِ  بپردازم،  خود  باورِ  اثباتِ  به  باید  آن  از  پیش  اما 

ترین این است که بدانیم انتخاب در پایین  بهترین نگرش به فرگشت

می رخ  ممکن  فوق  دهد.سطحِ  کتابِ  از  باورم  سی.  این  جی.  العادۀ 

طبیعی   برازشیعنی    ،114ویلیامز  انتخابِ  گرفته  115و  سترگی  تأثیرِ   ،

، در آستانۀ ورود به قرنِ جدید ]قرنِ بیستم[ و در  11۶اِی. وایزمن است.

 
114 G. C. Williams 

115 Adaptation and Natural Selection 

116 A. Weismann 
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کشفِ  از  پیش  استفاده    روزگارانِ  آن  از  که  محوری  ایدۀ  به  ژن، 

 « 11۷زادمایه  »ماندگاریِ ایدۀ مرادم   —خواهم کرد اشاراتی کرده بود 

نتیجه،  است در  و،  انتخاب  اساسیِ  واحدِ  که  آورد  خواهم  دلیل   .

نه   نه گروه و  نه گونه است،  شخصی توجه دارد  نفعِ  به  واحدی که 

است، ژن  واحد  این  بلکه  فرد.  اکید  طورِ  به  وراثت.*   حتی  واحدِ 

زیست افراطی بعضی  دیدگاهی  را  دیدگاه  این  است  ممکن  شناسان 

دقیقاً   حرف  این  از  منظورم  دیدند  که  وقتی  امیدوارم  کنند.  قلمداد 

آن دیدگاهی  چیست،  ذاته،  فی  دیدگاه،  این  که  بپذیرند  هم  ها 

شده   بیان  ناآشنا  طرزی  به  است  ممکن  که  این  با  است،  ارتدکس 

بنا نهادنِ آن را آغاز  لالم زمان میباشد. طرحِ استد  باید از پایه  برد و 

 نمود؛ یعنی از خاستگاهِ حیات. 

 

 
117 continuity of germ-plasm 

https://translationsproject.org/


100 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

 

https://translationsproject.org/


101 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

https://translationsproject.org/


102 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

 

 

 

 ۱۱8همانندسازها . ۲

را   ساده  یک کیهانِ  شروعِ  بخواهیم  بود. همین که  در آغاز سادگی 

کارِ  بدهیم خود  داشته    توضیح  توافق  با من  نظرم  به  است.  دشواری 

نظمی پیچیده و کاملاً مجهز، یعنی حیات   باشید که توضیحِ پیدایشِ 

است.   دشوارتر  مراتب  به  باشد،  حیات  تولیدِ  به  قادر  یا وجودی که 

قانع نظریۀ  داروین  طبیعیِ  انتخابِ  طریقِ  از  فرگشت  ای  کنندهنظریۀ 

می نشان  را  راهی  ما  به  چه  آن    دهداست؛  طریقِ  از  سادگی  که 

میمی نشان  ما  به  برسد،  پیچیدگی  به  اتمتواند  که  بیدهد  نظم  هایِ 

پیچیده الگوهایِ  قالبِ  در  پیوسته  توانستند  یکدیگر  چگونه  به  تری 

 
118 replicator 

2 
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راهِ   داروین یک  را تشکیل دهند.  انسان  بتوانند  تا جایی که  بپیوندند 

می ارائه  ححل  به  تا  که  ممکنی  حل  راهِ  تنها  مسئلۀ  دهد؛  برایِ  ال 

می تلاش  من  است.  شده  پیشنهاد  ما  هستیِ  پیچیدۀ  و  که  عمیق  کنم 

شیوه به  را  والا  نظریۀ  عاماین  و  ای  دهم  توضیح  معهود  شیوۀ  از  تر 

 توضیحم را با شروع از زمانِ پیش از وقوعِ فرگشت شروع کنم. 

بقایِ    حالتِ   11۹اصلح ایدۀ  واقع  در  کرد  مطرح  را  آن  داروین  که 

. کیهان پر  120ها ترینتر است: قانونِ بقایِ باثباتخاصی از قانونی عام

مجموعه باثبات  چیزِ  یک  باثبات.  چیزهایِ  از  اتماست  از  هاست  ای 

اندازه به  اندازهکه  به  یا  ماندگار است  جا دارد    ایای  رایج است که 

به آن اختصاص داد. ممکن است مجموعه نام  ها  ای یکتا از اتمیک 

ماترهورن  همچون  اندازه121باشد،  به  که  جا  ،  که  است  ماندگار  ای 

 
119 survival of the fittest 

120 stable 

121 Matterhorn 
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دارد اسمی را برایِ آن انتخاب کرد. یا ممکن است دستۀ خاصی از 

قطره مثلاً  باشد،  بالایهستارها  سرعتِ  چنان  با  که  باران،  به  هایِ  ی 

می برایوجود  را  نامی  جمعی  صورتِ  به  دارد  جا  که  شان  آید 

با این که عمرِ هر یک از آن ها کوتاه است. چیزهایی  انتخاب کرد، 

احاطه کرده است و آن را  قلمداد میکه ما  را چیزهایی  کنیم که  ها 

است   توضیح    و   هاکهکشان  سنگ،  مثلِ  چیزهایی  —مستلزمِ 

  باثبات   الگوهایی  مختلفی  هایِ نسبت  هب  همگی  —  اقیانوس  هایِ موج

حبابهستند  هااتم  از دارد؛  . شکلِ  میل  بودن  به کروی  صابون  هایِ 

از   پرشده  ظریفِ  غشاءهایِ  برایِ  باثبات  ساختاری  شکل  این  چون 

نیز در قالبِ گویچه پایدارِ آب  هایِ  هوا است. در فضاپیماها، حالتِ 

رویِ اما  است،  پایدارِ    کروی  سطحِ  دارد،  وجود  گرانش  که  زمین 

آبِ ایستا صاف و افقی است. شکلِ بلورهایِ نمک متمایل به مکعب  

قرارگیریِ  هم  کنارِ  برایِ  پایداری  حالتِ  شکل  این  چه  است؛ 
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مییون کلر  و  سدیم  سادههایِ  خورشید،  در  اتمباشد.  هایِ  ترین 

هلی اتمِ  هم  با  جوشش  طیِ  هیدروژن،  یعنی  تشکیل  موجود،  وم 

دهند؛ چون در شرایطِ غالب در آنجا هلیوم پیکربندیِ پایدارتری می

»مه  دارد. وقوعِ  زمانِ  پذیرفته122بانگ از  نظریاتِ  طبقِ  که  شده  « 

اتم است،  بوده  کیهان  پیچیدهآغازگرِ  مراتب  به  در  هایِ  دیگری  ترِ 

  تمامِ عناصرِ جهانِ گیری است.ستارگانِ سرتاسرِ کیهان در حالِ شکل

 ما از این نقطه سرچشمه گرفته است. 

اتم وقتی  اوقات،  میگاهی  برخورد  یکدیگر  به  یک  ها  طیِ  کنند 

می متصل  یکدیگر  به  شیمیایی  پدید  واکنشِ  را  مولکولی  و  شوند 

هایِ  تر ]از حالتِ قبلِ اتمآورند که ممکن است پایدارتر یا سستمی

 اش[ باشد. سازنده

 
122 big bang 
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مولکول این  بزرگ  شاید  خیلی  را ها  الماس  همچون  بلوری  باشد. 

پایداریمی که  گرفت  نظر  در  واحد  مولکولِ  یک  زبانزد  توان  اش 

است. اما از طرفی الماس یک مولکولِ ساده است؛ چه ساختارِ اتمیِ  

 شمار تکرار شده است. اش به صورتِ بیدرونی

هایِ  هایِ دیگری از مولکولهایِ زندۀ امروزی، به نمونهدر ارگانیسم 

پیچیدهبر می  بزرگ مراتب  به  پیچیدگیِ خود  خوریم که  و  تر است 

 دهد. را در سطوحِ مختلف نشان می

نمونه  ما  خونِ  این  هموگلوبینِ  است.  پروتئینی  مولکولِ  یک  از  ای 

زنجیره از  مولکولمولکول  از  کوچکای  آمینو  هایِ  یعنی  تر، 

ز چند  ها نیز ااسیدهایِ مختلف، تشکیل شده است که هر کدام از آن

شده ساخته  اتم  قرار ده  یکدیگر  کنارِ  در  دقیق  الگویی  طبقِ  که  اند 

از  گرفته هموگلوبین  مولکولِ  تشکیل    5۷4اند.  اسید  آمینو  مولکولِ 

آن است.  شدهشده  چیده  زنجیره  چهار  قالبِ  در  هم  ها  دورِ  که  اند 
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دهند که  بُعدی و کروی شکل را تشکیل میپیچند و ساختاری سهمی

شدۀ  سازیماند. شکلِ مدلاش انگشت به دهان میپیچیدگیآدمی از 

شباهت   انبوه  خاردارِ  بوتۀ  یک  به  حدودی  تا  هموگلوبین  مولکولِ 

و   تصادفی  الگویی  واقعی،  خاردارِ  بوتۀ  یک  خلافِ  بر  اما  دارد. 

تقریبی ندارد، بلکه ساختاری معین و بدونِ تغییر دارد که عیناً، چیزی  

یلیون میلیون بار، در بدنِ یک انسانِ عادی  حدودِ شش هزار میلیون م

شاخهتکرار می این که  بدونِ  یا  شود،  بگیرد  قرار  اشتباه  ای در جایِ 

به بوتۀ خاردارِ یک   بدهد. شکلِ شبیه  در جایِ اشتباهی پیچشی رخ 

به این معنی که دو   پروتئین، مثلاً هموگلوبین، پایدار است،  مولکولِ 

آمینو اسیدها را در خود دارند، مثلِ دو  زنجیره که دنبالۀ مشابهی از  

سه قالبِ  در  غیرفشرده  فنر،  و  خنثی  حالتِ  در  یکسانی  دقیقاً  بُعدیِ 

می تقریباً  بوته  گیرند.قرار  سرعتِ  به  هموگلوبینی  خاردارِ  هایِ 

»مطلوبِ« خود   مارپیچِ  به حالتِ  ثانیه  بار در  میلیون  چهارصد میلیون 
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می و  در  حالِ  بوتهآیند  در  سرعت  همان  به  نیز  دیگر  خاردارِ  هایِ 

 اند. نابودی

استفاده    مثال  عنوانِ  به  آن  از  است که  مدرنی  مولکولِ  هموگلوبین 

ها تمایل دارند در قالبِ الگوهایِ پایدارِ  کردیم تا نشان دهیم مولکول

نکته بگیرند.  قرار  میخاصی  مربوط  بحث  این  به  که  این  ای  شود 

پیش که،  طبقِ    است  است  ممکن  زمین،  رویِ  بر  حیات  پیدایشِ  از 

مجموعه شیمی  و  فیزیک  معمولِ  مولکولفرآیندهایِ  از  ها  ای 

فرگشتی بدوی یافته باشند. لازم نیست به چیزی مثلِ طراحی، هدف  

اتمیا جهت از  بیاندیشیم. اگر گروهی  بودن  انرژی دار  ها در حضورِ 

بگیرد، خود  به  را  خاصی  پایدارِ  تمایل    الگویِ  اتم  مجموعه  این 

خواهد داشت که همان الگو را حفظ کند. اولین نوعِ انتخابِ طبیعی 

ثبات بوده  هایِ بیهایِ باثبات و کنار نهادنِ هیئتصرفاً گزینشِ هیئت

https://translationsproject.org/


109 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

است. هیچ شکی در این نیست. طبقِ تعریف، چنین چیزی باید حتماً  

 داده است. رخ می

ن  واقعیت  این  از  که  نماند  وجودِ  میناگفته  که  گرفت  نتیجه  توان 

می را  انسان  پیچیدگیِ  به  همین  موجوداتی  به  توسل  با  صرفاً  توان 

تبیین کرد اتمنمی.  اصول  هم  شود که  گردِ  را همین طور  لازم  هایِ 

آن خارجی  نیرویی  با  و  به  آورد  عاقبت،  تا  زد  هم  به  قدر  آن  را  ها 

ده شوند و آدم  صورتِ اتفاقی، در قالبِ الگویی درست کنارِ هم چی

آن از  شکلابوالبشر  شاید  آید.  بیرون  از  ها  متشکل  مولکولی  گیریِ 

بدین نمط ممکن باشد، اما انسان از بیش از هزار میلیون   چند ده اتم 

انسان   که  این  برایِ  است.  شده  تشکیل  اتم  میلیون  میلیون  میلیون 

کوکتل قدر  آن  باید  بگیرید،  زیستتحویل  را  سازِ  خود  مکانیکیِ 

کان دهید که عمرِ کلِ کائنات در برابرِ آن یک چشم به هم زدن به  ت

می نیابید. حساب  توفیقی  است  ممکن  هم  موقع  آن  تازه  و  در    آید 
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مان  ترین شکلِ خود، به یاریاینجاست که نظریۀ داروین، در عمومی

مولکول  شتابد. می شدنِ  جمع  هم  رویِ  ماجرایِ  که  ]از آنجایی  ها 

 شود. نظریۀ داروین واردِ صحنه می  ماند،توجیه[ در می

شرحی که من از خاستگاهِ حیات ارائه خواهم داد ضرورتاً بر مبنایِ   

حدس و گمان خواهد بود. اساساً هیچ کس آن موقع نبوده است که  

باشد. بوده  قضایا  این  شاهدِ  همۀ  اما  دارد،  وجود  رقیب  نظریۀ  چند 

ه تصمیم دارم ارائه  ای کتبیینِ ساده  نظریات یک وجهِ مشترک دارد.

 دهم شاید چندان دور از واقعیت نباشد.* 

نمی  رویِ  ما  بر  حیات  از ظهورِ  پیش  شیمیاییِ خامی  موادِ  دانیم چه 

اکسیدِ  هایِ محتمل شاملِ آب، دیزمین وجود داشته است، اما گزینه

ای است که  ها ترکیباتِ سادهکربن، متان و آمونیاک است. همۀ این

ما یافت  دانیم دستمی منظومۀ خورشیدیِ  از سیاراتِ  بعضی  کم در 

شیمیمی کردهشود.  تلاش  جوانیِ  دانان  دورانِ  شیمیاییِ  شرایطِ  اند 
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ای قرار ها این موادِ ساده را درونِ محفظهزمین را بازسازی کنند. آن

دادند و یک منبعِ انرژی را به آن وصل کردند. این منبع نورِ فرابنفش  

هایِ پیش  بود که به صورتِ مصنوعی رعد و برق  یا جرقۀ الکتریکی

شبیه را  حیات  ظهورِ  میاز  معمولاً    کرد. سازی  هفته،  چند  از  بعد 

می پیدا  محفظه  داخلِ  جالبی  قهوهچیزهایِ  سوپِ  یک  ایِ  شد: 

مولکولآسیب از  زیادی  تعدادِ  که  پیچیدهپذیر  از  هایِ  تر 

داشت. مولکول در خود  را  اولیه  از  مهم  هایِ  آنتر  میانِ  ها  همه، در 

قطعه اسیدها  آمینو  بود.  شده  پیدا  اسید  پروتئین،  آمینو  سازندۀ  هایِ 

بزرگِ مولکول پیش از  یکی از دو دستۀ  هایِ زیستی )آلی(، هستند. 

یافت میاین آزمایش  طبیعی  به صورتِ  اسیدهایی که  آمینو  شد  ها، 

می حساب  به  حیات  وجودِ  برایِ  آنشاخصی  اگر  مآمد.  را  ثلاً  ها 

کردند، وجودِ حیات را در آن سیاره تقریباً قطعی  رویِ مریخ پیدا می

گازِ  می چند  وجودِ  از  حاکی  صرفاً  وجودشان  حالا  اما  پنداشتند. 
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آتش  اخیراً، ساده،  است.  برق  و  رعد  و  خورشید  نورِ  فشان، 

از  سازیشبیه پیش  زمین  شیمیاییِ  شرایطِ  از  که  آزمایشگاهی  هایِ 

انجا  حیات  پورینظهورِ  همچون  آلی  موادِ  است  شده  و    123هام 

است.  124ها پیریمیدین آمده  دست  قطعهبه  مواد  سازندۀ  این  هایِ 

 مولکولِ ژنتیک، یعنی همان دی.ان.اِی، است. 

شده   حاصل  فرآیندهایی  چنین  از  بنیادین«  »سوپِ  زیاد،  احتمالِ  به 

زیست شیمیاست.  و  تا    دانان شناسان  سه  حدودِ  چیزی  که  معتقدند 

را شامل   بنیادین بخشی از دریاها  چهار هزار میلیون سالِ پیش سوپِ 

در کف  شده است. می مختلف، مثلاً  نقاطِ  آلی در  موادِ  هایِ  غلظتِ 

قطرهخشک داخلِ  یا  ساحل  کنارِ  افزایش  شدۀ  معلق،  کوچکِ  هایِ 

ه از نورِ فرابنفش یا  یافت. سپس، تحتِ تأثیرِ انرژی، مثلاً انرژیِ حاصل

 
123 purine 

124 pyrimidines 
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مولکول و  پیوستند  هم  به  مواد  این  بزرگخورشید،  را هایِ  تری 

امروزه مولکول دادند.  بزرگ آن قدر کم دوامتشکیل  اند  هایِ آلیِ 

نمی وجودشان  متوجهِ  باکتریکه حتی  موجوداتِ شویم.  دیگر  یا  ها 

اطراف آنزندۀ  میشان  تجزیه  یا  جذب  را  باکتریها  اما  و  هکنند.  ا 

روزها،   آن  در  و  شدیم  داستان  واردِ  دیر  زنده[  ]موجوداتِ  ما  بقیۀ 

میمولکول بزرگ  ارگانیکِ  داخلِ  هایِ  گزند  هیچ  بدونِ  توانستند 

 سوپِ ]حیاتِ[ در حالِ تغلیظ جابجا شوند. 

به وجود آمد که  در لحظه  تصادفی مولکولی  به صورتِ  ای خاص، 

ویژه »اهمیتِ  را  آن  ما  داشت.  میسازهمانندای  لزوماً  «  خوانیم. 

ترین مولکولِ موجود در آن زمان نبوده است،  ترین یا پیچیدهبزرگ

خارق قابلیتِ  این  از  میاما  که  بوده  برخوردار  است  العاده  توانسته 

نامحتمل به  کپی هایی را از خود تولید کند. شاید چنین اتفاقی بسیار 

نامحتمل بیاید. همین طور هم بوده است.  بوده است  تر انظر  ز چیزی 
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می انسان،  محدودِ  عمرِ  در  بکنیم.  را  تصورش  بتوانیم  توان که 

خاطر   همین  به  کرد.  تلقی  ناممکن  را  نامحتمل  چنین  این  چیزهایی 

جایزۀ  شود  نمیبندی رویِ نتایجِ فوتبال  است که هیچ وقت در شرط

را   انسانبردبزرگی  ما  اما  بودنِ  .  نامحتمل  یا  محتمل  سنجشِ  در  ها 

بازهدهپدی تصورِ  از  میلیونها  چندصد  زمانیِ  اگر  هایِ  عاجزیم.  ساله 

پر  هایِ شرطبرگه میلیون سال  به مدتِ صد  را هر هفته  بندیِ فوتبال 

 ها خواهید شد. کنید، به احتمالِ زیاد چند بار برندۀ کلِ پول

در واقع، تصورِ مولکولی که بتواند از رویِ خود کپی درست کند به   

کاندازه میای  نظر  به  اول  نگاهِ  در  و  ه  نیست  دشواری  امرِ  آید 

مولکولِ   این  دهد.  رخ  بار  یک  فقط  اتفاق  این  که  کافیست 

تصور   بگیرید.  نظر  در  الگو  یا  قالب  یک  شبیهِ  چیزی  را  همانندساز 

از زنجیره بزرگ است که  پیچیده ساخته  کنید که یک مولکولِ  ای 

حلقه که  است  مولکولشده  آن  است  هایِ  حکمِ  هایی  یک  هر  که 
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سازی در سوپی که هایِ خانهسازی را دارد. این قطعهیک قطعۀ خانه

شود. حال  مولکولِ همانندساز را احاطه کرده است به وفور یافت می

سازی نسبت به قطعاتِ شبیه به خودش  تصور کنید که هر قطعۀ خانه

سازیِ داخلِ سوپ  هایِ خانهکشش دارد. پس هر وقت یکی از قطعه

میکن قرار  همانندساز  مولکولِ  از  بخشی  آن  ارِ  به  نسبت  که  گیرد 

سازی  هایِ خانهشود. قطعهکشش دارد، به چسبیدن به آن متمایل می

شوند خود به خود به ترتیبی  که به این منوال ]به همانندساز[ وصل می

به ترتیبِ قطعاتِ سازندۀ همانندساز شباهت دارد.  قرار می گیرند که 

ب  نتیجه،  میدر  سادگی  هم  ه  به  قطعات  این  که  کرد  تصور  توان 

زنجیرهمی و  میپیوندند  تشکیل  را  پایدار  مانندِ  ای  درست  دهند، 

پیوستۀ   انباشتِ  قالبِ  در  فرآیند  این  است  ممکن  اولیه.  همانندسازِ 

یکلایه سرِ  رویِ  مختلف  تشکیلِ  هایِ  نحوۀ  کند.  پیدا  ادامه  دیگر 

فی، دو زنجیره ممکن است از هم  بلورها به همین شکل است. از طر
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هر   که  داشت  خواهیم  همانندساز  دو  صورت،  این  در  و  شوند  جدا 

 تواند به تکثیرِ خویش ادامه دهد. یک می

پیچده حالتِ  امکانیک  نیز  قطعۀ  تر  هر  است  ممکن  است.  پذیر 

قطعهخانه به  به  سازی  بلکه  باشد،  نداشته  کشش  خود  به  شبیه  ای 

قطعۀ   به  متقابل  باشد. صورتِ  متمایل  دیگری  این حالت،   خاصِ  در 

می عمل  قالب  یک  همچون  همانندساز  یک  مولکولِ  نه  اما  کند، 

به عنوانِ قالبی برایِ   بلکه  قالب برایِ ساختنِ یک کپیِ کاملاً مشابه، 

نگاتیو« که بعداً برایِ بازسازیِ کپیِ دقیقاً مشابهی از »فیلمِ  یک »فیلمِ 

استفاد بحثی که داریم پیش  ه قرار میپوزیتیوِ« اصلی موردِ  گیرد. در 

به  می اولیه  بپردازیم که فرآیندِ تکثیرِ  این مسئله  به  نیست  بریم، مهم 

پوزیتیو پوزیتیو-صورتِ  یا به صورتِ  پوزیتیو، اما  -نگاتیو بوده است 

معادل که  کنیم  اشاره  است  همانندساز، خوب  اولین  امروزیِ  هایِ 

از  یعنی مولکول پوزیتیو هایِ دی.ان.اِی،  تکثیرِ  استفاده  -شیوۀ  نگاتیو 
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ناگهان نوعِ جدیدی  کنند. نکتهمی ای که اهمیت دارد این است که 

از »پایداری« در جهان به وجود آمد. ممکن است تا قبل از آن تعدادِ  

یافت   سوپ  در  پیچیده  مولکولِ  یک  از  خاصی  نوعِ  از  کثیری 

مولکولنمی این  از  یک  هر  چه  است،  قطعاشده  به  سازندهها  ای  تِ 

قرار  خاصی  پایدارِ  آرایشِ  در  اتفاقی  صورتِ  به  که  بود  وابسته 

به  می خود  تولدِ  محضِ  به  همانندساز  مولکولِ  قطعاً  اما  است.  گرفته 

کپی که  سرعت  جایی  تا  کرد،  منتشر  دریاها  در  خود  از  را  هایی 

بدل گشت و تشکیلِ  مولکول به منبعی نادر  هایِ ساختمانیِ کوچک 

 هایِ بزرگ نادرتر و نادرتر شد. کولدیگر مول

 

 

می  بر  که  کپیچنان  جمعیتِ  کثرت  آید  به  دارد  هم  به  مشابه  هایِ 

باید به ویژگیِ مهمی اشاره کنیم که در همۀ  دست می یابد. اما حال 

بی فرآیند  این  است:  مشترک  کپی  اشتباه  فرآیندهایِ  نیست.  نقص 
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باهِ چاپی وجود نداشته  دهد. امیدوارم در این کتاب اشتناچار رخ می

باشد، اما اگر با دقت آن را بررسی کنید، احتمالاً به یکی دو مورد از  

جدی   قدر  آن  خطاها  این  احتمالاً  خورد.  خواهید  بر  اشتباهات  این 

آن چه  بگذارد،  تأثیری  جملات  معنایِ  در  که  خطاهایِ  نیست  ها 

اولی« هستند. اما روزهایِ قبل از ظهورِ صنعتِ چاپ را تصور    »نسلِ 

کتاب که  انجیلکنید  مثلاً  مختلف،  دست  هایِ  با  را  مختلف،  هایِ 

می باشد،  رونویسی  دقیقی  آدمِ  هم  چقدر  هر  کاتبی،  هر  کردند. 

ها صرفاً  زند و بعضی از این عدمِ تطابقلاجرم خطاهایی از او سر می

از   کتّاب  همۀ  اگر  نیست.  متن  در  تعمدی  »بهبودی«  ورایِ  چیزی 

نسخۀ یک  رونویسی می  رویِ  واحد  فاحشی در  اصلیِ  تغییرِ  کردند، 

نمی رخ  دیگر  معنا  رویِ  از  کاتبان  که  بگذاریم  کافیست  اما  داد. 

رونوشترونوشت رویِ  از  خود  که  بکنند  رونویسی  از  ها  قبل  هایِ 

شده رونویسی  انباشه  خود  هم  رویِ  خطاها  که  اینجاست  در  اند. 
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میمی بدل  به خطایی جدی  و  ما  شود  را  شود.  چاپی  خطایِ  معمولاً 

می قلمداد  بدی  کپیچیزِ  وقتی  و  نظر  کنیم  در  را  انسانی  اسنادِ  هایِ 

توان مثالی را متصور شد که بتوان آن را نوعی  گیریم، سخت میمی

نظر  بهبود تلقی کرد. اگر از من بپرسید، به نظرم وقتی مراجعِ صاحب

هفتادگانی  کتابِ  زمینۀ  جوان  125در  »زنِ  عبریِ  اشتباه،  واژۀ  به  را،   »

بدانجا   و  داشت  کلانی  پیامدِ  کارشان  این  کردند،  ترجمه  »باکره« 

»اینک باکره حامله شده،  رسید که این وحی ساخته و پرداخته شد:  

به هر حال، چنان که در ادامه خواهیم دید،    پسری خواهد زایید ...«*

کپی در  همانندسازهایِخطا  میانِ  در  ممکن    برداری  واقعاً  زیستی 

است مایۀ بهبود شود و وقوعِ خطا برایِ فرگشتِ پیوستۀ حیات امری  

بود. نمی  ضروری  کپیما  دقتِ  که  مولکولدانیم  هایِ  برداریِ 

این   امروزیِ  نوادگانِ  است.  بوده  حد  چه  تا  اولیه  همانندسازِ 

 
125 Septuagint 
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فرآیندهایِ  مولکول وفادارترین  با  مقایسه  در  دی.ان.اِی،  یعنی  ها، 

به اصل وفادارند، اما حتی دی.ان.اِیپیک انسانی  ها نیز هر از برداریِ 

می خطا  را  گاهی  فرگشت  که  خطاهاست  همین  سرانجام  و  کنند 

بیشتری   کند.ممکن می به مراتب خطایِ  همانندسازها  اولین  احتمالاً 

داده است و این  دانیم که اشتباه رخ میاند، اما به هر حال، میداشته

 شده است. ویِ هم انباشته میاشتباهات ر 

هایِ  داده است و این نسخههمین طور که اشتباه در رونویسی رخ می

بنیادین اشتباه پخش می شد  هایی پر میاز نسخه  12۶شده است، سوپِ 

مولکول از  نوعِ مختلف  بلکه چند  نبودند،  شبیه  یکدیگر  به  هایِ  که 

بوده نیا  یک  »نوادۀ«  همگی  که  سوپِ  همانندساز  فرا  اند  را  بنیادین 

انواع   گرفت.می این  از  بعضی  است که  داشته  امکان وجود  این  آیا 

توان گفت پرشمارتر از دیگر انواع باشد؟ با احتمالِ قریب به یقین می

 
126 primeval soup 
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احتمالِ   است.  بوده  دیگران  از  پایدارتر  ذاتاً  انواع  از  بعضی  بله. 

مولکول از  بعضی  به  شکستِ  نسبت  شدن،  تشکیل  از  پس  ها 

مولکولمولکول نوع  این  تعدادِ  است.  بوده  کمتر  دیگر،  در  هایِ  ها 

زیاد می نسبتاً  »عمرِ  سوپ  مستقیمِ  و  منطقی  پیامدِ  امر صرفاً  این  شد. 

که  12۷درازشان است  بوده  نیز  نکته  این  گروِ  در  بلکه  است،  نبوده   »

در  این مولکول خود  رویِ  از  ساختِ کپی  برایِ  را  بیشتری  زمانِ  ها 

داشته دارند  ا اختیار  طولانی  عمرِ  که  همانندسازهایی  رو،  این  از  ند. 

وجود  پرشمار می دیگری  تأثیرگذارِ  عاملِ  و، در صورتی که  شوند 

جمعیتِ  در  درازتر  عمرِ  سمتِ  به  فرگشتی«  »تمایلی  باشد،  نداشته 

 آید. ها پدید میمولکول

نبوده است و سرعتِ تکثیر   برایِ همه یکسان  بقیۀ شرایط  اما احتمالاً 

بوده  12۸»بارآوری   یا همانندسازها  انواعِ  میانِ  دیگر در  « یک ویژگیِ 

 
127 longevity 

128 fecundity 
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عمرِ  ]از  جمعیت  میانِ  در  مولکول  گسترشِ  در  اهمیتش  شاید  که 

است. بوده  بیشتر  هم  مولکول  دراز[  به  اگر  آ،  نوعِ  همانندسازِ  هایِ 

بسازند، در حالی  از رویِ خود کپی  بار در هفته  طورِ متوسط، یک 

مولکول نوکه  کپی  هایِ  خود  رویِ  از  بار  یک  ساعت  هر  ب  عِ 

می سادگی  به  نمیبسازند،  دیری  که  دریافت  تعدادِ    کهپاید  توان 

قابلهایِ نوعِ ب از تعدادِ مولکولمولکول به طرزِ  آ  توجهی رد  هایِ 

ب »بیشتر عمر کنند«.    هایِهایِ آ از مولکولبزند، حتی اگر مولکول

میانِ   در  بیشتر  »بارآوریِ«  نفعِ  به  فرگشتی«  »تمایلی  احتمالاً  بنابراین، 

بوده است. ویژگیِ سومی که در  مولکول هایِ سوپ به وجود آمده 

است.   تکثیر  دقتِ  داشته  تأثیر  همانندساز  مولکولِ  ]طبیعیِ[  انتخابِ 

نوعِ   مولکولِ  نوعِ    Xاگر  داشته   Yو  یکسانی  سرعتِ    دوامِ  و  باشند 

به طورِ متوسط هر ده تکثیر یک    Xتکثیرشان یکی باشد، اما مولکولِ 

مولکولِ   اما  باشد،  داشته  بی  Yخطا  تکثیر،  صد  جمعیتِ هر  تردید 
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مولکول  Yمولکولِ   تغییریافتۀ  »فرزندانِ«  هم  شد.  خواهد  هایِ  بیشتر 

می  Xگروهِ   کسر  آن  جمعیتِ  آن  از  نوادگانِ  تمامِ  هم  و  شود 

 زندان، چه بالفعل و چه بالقوه.فر

 

 

سررشته  فرگشت  در  خواهید  اگر  تصور  احتمالاً  باشید،  داشته  ای 

گفته ]با  کمی  امر  این  که  طرفی  کرد  از  دارد.  تناقض  پیشین[  هایِ 

پیش می تکثیر  اما  گوییم خطاهایِ  فرگشت است،  برایِ وقوعِ  شرطی 

ری در تکثیر عمل  گوییم انتخابِ طبیعی به نفعِ وفادااز طرفی هم می

ها را پذیرفت؟ پاسخ این است.  توان هر دویِ این ایدهکند. آیا میمی

می گنگ،  تعریفی  به  بنا  را،  فرگشت  که  این  خوبی«  با  »چیزِ  توان 

در   هستیم(،  آن  فرآوردۀ  ما  که  این  خاطرِ  به  )مخصوصاً  کرد  تلقی 

نیست«.  فرگشت  به  »مایل  هیچ چیزی  پدیده  واقع  است  فرگشت  ای 

می  که رخ  ناخواه  و  امروزه،  خواه  )و  همانندسازها  که  این  با  دهد، 
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و آتشی میژن هر آب  به  را  را  ها( خود  آن  رخدادِ  زنند که جلویِ 

، 12۹گفتارِ خود در موردِ هربرت اسپنسر ژاک مونو، در درس  بگیرند.

می کنایه  با  که  این  از  جنبهبعد  دیگر  »یکی  رمزآلودِ  گوید  هایِ 

کند آن را به درستی درک هر کسی فکر می  فرگشت این است که

 کند. کرده است!«، این نکته را به روشنی بیان می

حال اگر با این بینش دوباره به سوپِ بنیادین نگاه کنیم، به این نتیجه   

پایدارِ   انواعِ  از  آکنده  سوپ  این  احتمالاً  که  رسید  خواهیم 

ک مولکول معنا  این  به  پایدار  است؛  بوده  مختلف  یک  هایِ  هر  ه 

می تکثیر  سریع  است،  داشته  درازی  عمرِ  با  مولکول  یا  و  است  شده 

را تکثیر می بالایی خود  این  دقت  به  کرده است. روندِ فرگشتی که 

می ختم  پایداری  نوع  زمانِ  سه  دو  در  اگر  معناست:  این  به  شود 

نمونه ]بنیادین[  سوپِ  از  که  مختلف  انواعی  درصدِ  کنید،  برداری 
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بار عمر،  تکثیرِ طولِ  در  وفاداری  و  در    130آوری  دارند  بالاتری 

یک  نمونه وقتی  است.  بیشتر  است  شده  گرفته  دیرتر  که  ای 

به    گوید،شناس از فرگشت در میانِ موجوداتِ زنده سخن میزیست

استفاده   فرگشت[  ]در  که  هم  مکانیسمی  دارد.  اشاره  امر  همین 

 طبیعی.  شود مکانیسمِ یکسانی است: انتخابِمی

اصلاً   بیاوریم؟  شمار  به  »زنده«  را  همانندساز  اولین مولکولِ  باید  آیا 

ترین انسانِ تاریخ  چه اهمیتی دارد؟ شاید من بگویم »داروین بزرگ

بزرگ نیوتن  »نه،  بگویید  و  بیایید  شما  ولی  است«،  انسانِ  بوده  ترین 

و در  تاریخِ بشر بوده است«. اما امیدوارم که این بحث را کش ندهیم  

ها سر بر رویِ هر کدام از این گزاره  همین جا خاتمه پیدا کند. آخرِ 

نمی ماجرا  اصلِ  در  توفیری  کنیم،  نتیجهتوافق  و  مغزداری  کند  هایِ 

از آن جاری می نمیکه  قرار  تأثیر  به  شود تحتِ  این که  گیرد. حال 
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»بزرگ لقبِ  نیوتن  یا  در  داروین  تغییری  ندهیم  یا  بدهیم  ترین« 

کند. به طریقِ مشابه،  تِ زندگی و دستاوردهایِ آنان ایجاد نمیواقعیا

هایِ همانندساز احتمالاً به همان ترتیبی بوده است که  داستانِ مولکول

آندارم شرح می این که  و  اصلِ دهم  در  نه  یا  بخوانیم  »زنده«  را  ها 

به   صرفاً  است  نشده  متحمل  بشر  که  بلاها  چه  ندارد.  تأثیری  ماجرا 

ای واژگان خاطرِ  که  عاجزیم  نکته  این  درکِ  از  ما  از  بسیاری  ن که 

استفادۀ ما هستند و صرفِ وجودِ یک واژه در فرهنگِ    ابزاری برایِ 

باید به چیزی خاص و معین در   نیست که حتماً  واژگان به این معنی 

باشد. داشته  اشاره  واقعی  زنده    دنیایِ  را  نخستین  همانندسازهایِ  چه 

بنیانها نیاکانِ حیات بودهم، آنبخوانیم و چه نخوانی  گذارِ اند؛ پدرانِ 

 اند. حیات بوده

آن    بر  نیز  داروین  خودِ  که  چیزی  استدلال،  زنجیرۀ  این  دومِ  حلقۀ 

تأکید داشت، رقابت است )با این که داروین از حیوانات و گیاهان  
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از  سخن می پشتیبانی  به  قادر  بنیادین  سوپِ  از مولکول(.  نه  و  گفت 

ن  مولکولتعدادِ  از  دلایلش  امحدودی  از  یکی  نبود.  همانندساز  هایِ 

محدودکنندۀ   عواملِ  اما  است،  محدود  زمین  وسعتِ  که  است  این 

مولکولِ   از  که  تصویری  در  است.  داشته  اساسی  نقشِ  نیز  دیگری 

همانندساز ارائه شد که در آن این مولکول به عنوانِ یک قالب عمل  

ه مولکول در سوپی غنی از موادِ  کند، فرض را بر این گذاشتیم کمی

سازندۀ اولیه قرار دارد که برایِ ساختِ کپی ضروری است. اما وقتی  

چنان  با  اولیه  سازندۀ  موادِ  مطمئناً  شد،  زیاد  همانندسازها  تعدادِ 

سرعتی موردِ استفاده قرار گرفته که به منبعی نادر و ارزشمند تبدیل  

است.  ب سویه  شده  همانندساز  مختلفِ  آنهایِ  سرِ  رقابت  ر  به  ها 

میپرداخته باعث  که  را  عواملی  نفعِ  اند.  به  طبیعی[  ]انتخابِ  شود 

افزایشِ جمعیتِ انواعِ خاصی از همانندسازها عمل کند موردِ بررسی  

انواعی که   قرار دادیم. حال قادریم بفهیم که در پیِ رقابت جمعیتِ 
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بوده طبیعی[  ]انتخابِ  پسندِ  موردِ  یاکمتر  کاهش  به  اند  و  است  فته 

اند. در میانِ انواعِ  هایشان منقرض شدههمین خاطر، بسیاری از سلسله

آن است.  بوده  جریان  در  بقا  برایِ  تنازعی  همانندساز  ها  مختلفِ 

نمی نزاع میخودشان  با هم  دارند  آن غصه  دانستند که  بابتِ  و  کنند 

درخوردهنمی ناخوشایند  احساسی  که  این  بدونِ  نزاع،  این  دلِ    اند. 

مولکولی برانگیخته شود، در جریان بود. در واقع پایِ هیچ احساسی  

ها در حالِ نزاع بودند، به این معنا که هر  در میان نبود. اما در واقع آن

بیشتری منجر می پایداریِ  به  اشتباهی که  به وجود  کپیِ  باعثِ  یا  شد 

را کاهش میآمدنِ شیوۀ جدیدی می رقبا  پایداریِ  د  داد خوشد که 

می حفظ  خود  میبه  تکثیر  سرعت  به  و  به  شد  بهبود  فرآیندِ  یافت. 

میشیوه پیش  تجمعی  راهای  و  رفت.  ]خود[  پایداریِ  افزایشِ  هایِ 

پیچیده رقبا  پایداریِ  از  کاهشِ  بعضی  حتی  شد.  کارآمدتر  و  تر 

توانستند به  ها روشی را »کشف کردند« که به کمکِ آن میمولکول
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مولکو شیمیایی  اجزاءِ  لصورتِ  و  بشکنند  را  رقیب  انواعِ  هایِ 

از سازنده بودند در ساختِ کپی  این طریق آزاده کرده  از  را که  ای 

رویِ خود موردِ استفاده قرار دهند. گوشتخورانِ اولیه با یک تیر دو  

می مینشان  تأمین  را  خود  غذایِ  هم  همزمان  زدند:  هم  و  کردند 

هایی  دسازان هم احتمالاً راهکردند. دیگر هماننرقبایشان را حذف می

شیمیایی و چه   را برایِ محافظت از خود پیدا کردند، چه به صورتِ 

دیواره ساختِ  طریقِ  احتمالاً  از  خود.  دورِ  به  پروتئین  از  فیزیکی  ای 

سلول آمدهاولین  وجود  به  صورت  بدین  زنده  بدانجا  هایِ  کار  اند. 

دند، بلکه به تدریج  رسید که همانندسازها به وجود داشتن اکتفا نکر 

ادامۀ  محفظه برایِ  ابزاریِ  که  کردند  درست  خود  برایِ  را  هایی 

آنهستی یافتند  بقا  که  همانندسازانی  بود.  که  شان  بودند  هایی 

بقایی را برایِ زندگیِ خود ساختند. اولین ماشینماشین بقا  هایِ  هایِ 

با   اما  است.  نبوده  محافظ  لایۀ  یک  از  فراتر  چیزی  ظهورِ  احتمالاً 
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معاش   امرارِ  داشتند،  کارآمدتری  و  بهتر  بقایِ  ماشینِ  که  رقبایی 

تر شدند و این فرآیند  تر و پیچیدههایِ بقا بزرگدشوارتر شد. ماشین

 تجمعی و مستمر بود. 

پیشرفتِ تدریجی در روش  برایِ  هایی که همانندسازها  ها و حقهآیا 

می کار  به  خود  دوامِ  کبرایِ  در  پایانی  خیلی  گرفتند  زمانِ  بود؟  ار 

آن پیشرفتِ  برایِ  هزارهزیادی  از گذشتِ  بعد  بود.  ها  ها در دسترس 

ماشین به وجود  چه  است  ممکن  غریبی  و  عجیب  هایِ خودحفاظتیِ 

چه   کهن  همانندسازانِ  آن  سرنوشتِ  بعد،  سال  میلیارد  چهار  بیاید؟ 

بقا هستنشد؟ آن نشدند، چه آنان اساتیدِ کهنِ هنرهایِ  د.  ها منقرض 

ها را آزاد و رها در دریاها شناور ببینید.  اما انتظار نداشته باشید که آن

بیآن و  دلیرانه  زیستِ  شیوۀ  این  که  است  وقت  خیلی  را ها  قید 

قالبِ کلنیاند. آنگذاشته با خیالی  ها در  پرجمعیت،  و  بزرگ  هایی 

هایی سنگین و  آسوده و ایمن از گزندِ دنیایِ بیرون، در داخلِ ربات
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هایی غیرمستقیم و پیچیده آن  کنند و از طریقِ روشکند زندگی می

ها درونِ من و شما  آن  . کنندرا با کنترل از راهِ دور هدایت می  ربات

ها سازندۀ ما هستند، هم سازندۀ بدنِ ما و هم سازندۀ ذهنِ  هستند. آن

از آن نگهداری  پایۀ  بر  ما  اساسِ وجودِ  و  این  ما  شده است.  بنیان  ها 

ها »ژن« اند. امروزه به آنانندسازها راهِ درازی را پشتِ سر گذاشتههم

 هاییم. هایِ بقایِ آنگوییم و ما ماشینمی
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 هایِ نامیرا پیچسیم. ۳

ها اشاره ندارد.  هایِ بقا هستیم، اما این »ما« صرفاً به ما انسانما ماشین 

ها را نیز در بر دارد.  ها و ویروسحیوانات، گیاهان، باکتری بلکه تمامِ 

ماشین کلِ  تعدادِ  بسیار  شمارشِ  کارِ  زمین  رویِ  بر  بقا  هایِ 

شمردنِ تعدادِ کلِ گونه اگر  ها هم ماندهدشواریست و حتی در  ایم. 

هایِ زنده چیزی حدودِ سه  فقط حشرات را حساب کنیم، تعدادِ گونه

شد زده  تخمین  حدودِ  میلیون  چیزی  شاید  حشرات  تعدادِ  و  است  ه 

باشد. تریلیون[  برابرِ  میلیون  ]یک  میلیون  میلیون  ظاهرِ    میلیون 

بیرون و از لحاظِ جوارحِ داخلی، بسیار  ماشین بقایِ مختلف، از  هایِ 

 متنوع است. 

3 
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ها با درختِ بلوط  پا با موش خیلی فرق دارد و هر دوِ اینظاهرِ هشت 

ها نسبتاً یکسان است  بارزی دارند. اما اساسِ شیمیاییِ همۀ آن  تفاوتِ

هایی، که در خود دارند اساساً از  و مخصوصاً همانندسازها، یعنی ژن

مولکول نوع  میهمان  یافت  ما  همۀ  در  که  است  از هایی  شود؛ 

فیلباکتری تا  گرفته  ماشینهاها  ما  همۀ  نوع  .  یک  برایِ  بقایی  هایِ 

  هایِ راه  اما   هستیم،  —  اِی .ان.دی  نامِ  به   هایی لکولمو  —همانندساز  

  و   دارد  وجود  جهان   در  زندگانی  گذرانِ  برایِ   متنوعی   بسیار

  از  کشیبهره برایِ  را  ها ماشین از متنوعی  و  پرشمار  انواعِ  همانندسازها 

. میمون ماشینی است که بالایِ درخت از اندکرده  درست  هاراه  این

ها  کند. ماهی ماشینی است که در داخلِ آب از ژنمیها مراقبت  ژن

می زیرلیوانیِ  مراقبت  در  که  هست  کوچک  کرمِ  نوعی  حتی  کند. 

هایِ  کند. دی.ان.اِی. راه و روشها مراقبت میآبجویِ آلمانی از ژن

 مرموزی دارد. 
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ژن که  کردم  القاء  چنین  بحث،  سادگیِ  از برایِ  که  امروزی  هایِ 

ای هستند که در  اند همان همانندسازهایِ اولیهدهدی.ان.اِی. ساخته ش

داشته وجود  بنیادین  ایجاد    اند.سوپِ  توفیری  داریم  که  بحثی  در 

است  نمی ممکن  نیست.  واقعیت  عینِ  حرف  این  اصولاً  اما  کند، 

مولکول اولیه  بودههمانندسازانِ  مربوط  هایی  دی.ان.اِی.  به  که  اند 

هایِ متفاوتی  رد که کاملاً مولکولهستند، اما این امکان نیز وجود دا

هایِ بقایِ  توان گفت که دی.ان.اِی. ماشینباشند. در حالتِ دوم، می

واقع همانندسازانِ  آن باشد، در  اگر چنین  را مصادره کرده است.  ها 

نابود شده از آناولیه کاملاً  اثری  هیچ  ماشیناند؛ چرا که  هایِ  ها در 

است.  نمانده  جا  به  امروزی  کِرنز   بقایِ  جی.  اِی.  رابطه،  این  -در 

او مینکتۀ کنجکاوی  131اسمیت بیان کرده است.  را  گوید  برانگیزی 

مولکول اصلاً  همانندسازها،  اولین  یعنی  ما،  نیاکانِ  آلی  شاید  هایِ 
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هایِ  اند؛ مثلاً موادِ معدنی یا تکهاند، بلکه بلورهایی غیرآلی بودهنبوده

گِل. از  مول.دی.ان.اِی  کوچکی  چه  مصادره،  چه  کولی  و  باشد  گر 

که،  این  مگر  دارد،  اختیار  در  را  امور  زمامِ  بلامنازع  طورِ  به  نباشد، 

فصلِ   در  چه  داده  11چنان  حالِ  شرح  در  تازه  قدرتی  مصادرۀ  ام، 

 گیری باشد. شکل

زنجیره دی.ان.اِی.  مولکولِ  است،  یک  سازنده  قطعاتِ  از  بلند  ای 

»نوکلئوتید مولکول که  کوچکی  که  132هایِ  طور  همان  دارد.  نام   »

زنجیرهمولکول پروتئین  است، مولکولهایِ  اسیدها  آمینو  از  هایِ  ای 

ای از نوکلئوتیدهاست. مولکولِ دی.ان.اِی. آن  دی.ان.اِی. نیز زنجیره

نمی توان آن را دید، اما شکلِ دقیقِ آن را به  قدر کوچک است که 

زیرکانه روشطرزِ  طریقِ  از  غیرمستقیمای،  آوردههایِ  در  این  ،  اند. 

در   است که  شده  تشکیل  نوکلئوتید  زنجیرۀ  از یک جفت  مولکول 

 
132 nucleotide 

https://translationsproject.org/


136 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

فنری هیئتی  تنیدهقالبِ  هم  در  زیبا  و  »مارپیچِ شکل  همان  یعنی  اند، 

»سیم133مضاعف  جزءِ  «؛  نوع  چهار  از  تنها  نوکلئوتید  نامیرا«.  پیچِ 

نام که  است  شده  ساخته  متفاوت  آنسازندۀ  میهایِ  را  به  توان  ها 

به صورتِ   این چهار جزءِ در همۀ    Gو    A ، T، Cاختصار  نوشت. 

می ایجاد  تفاوت  که  چیزی  است.  یکسان  گیاهان  و  کند  حیوانات 

قرارگیریِ آن انسان،    Gهاست. جزءِ سازندۀ  ترتیبِ  موجود در یک 

سازندۀ   جزءِ  مشابهِ  دقیقاً  حیث،  هر  حلزون    Gاز  یک  در  که  است 

شود. اما ترتیبِ اجزاءِ سازنده در یک انسان فقط با حلزون  یافت می

نیز   با یک انسانِ دیگر  بلکه  ندارد،  —  کمتر  شدتی  با   البته   —فرق 

 (. همسان  دوقلوهایِ خاصِ  موردِ در  مگر) دارد  فرق

بدنِ ما زندگی می ما داخلِ  نیست که در  دی.ان.اِیِ.  این گونه  کند. 

سلول  جایِ کلِ  میانِ  در  بلکه  باشد،  شده  متمرکز  بدن  از  ها  خاصی 

 
133 double helix 
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هزار  حدودِ  از  متوسط  طورِ  به  انسان  یک  بدنِ  است.  شده  پخش 

میلیون میلیون سلول تشکیل شده است و به جز چند موردِ استثناء که  

ها کپیِ  ها صرفِ نظر کنیم، هر یک از این سلولتوانیم از آنفعلاً می

دی.ان از  را  را  کاملی  دی.ان.اِی.  این  دارد.  خود  در  بدن  .اِیِ. 

میمجموعه بدن  یک  ساختِ  برایِ  دستورالعمل  نظر  ای  در  توان 

نوکلئوتیدیِ   الفبایِ  با  شده است.    Gو    A ، T ، Cگرفت که  نوشته 

اتاقِ یک   این است که در هر  عظیم یک قفسۀ کتاب    عمارتِمانندِ 

کلِ معماریِ  که  »قفسۀ    باشد  به  یافت.  آن  در  بتوان  را  ساختمان 

می گفته  »هسته«  سلول  داخلِ  نقشهکتابِ«  بدنِ  شود.  معماریِ  هایِ 

از   متشکل  گونه  4۶انسان  در  تعداد  )این  است  دیگر  جلد  هایِ 

شود.  متفاوت است(. به هر یک از این »جلد«ها کروموزوم گفته می

می میکروسکوپ  آنزیرِ  شکلِ  توانیم  به  را  و  نخها  ببینیم  بلند  هایی 

نخژن این  در  ترتیب  به  که  ها  این  است.  گرفته  قرار  هم  کنارِ  ها 
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شود کارِ  رسد و ژنِ بعدی شروع میبفهمیم کجا یک ژن به پایان می

باشد.   نداشته  بر  در  هم  معنایی  شاید  واقع  در  و  نیست  آسانی 

  بختانه، چنان چه در این فصل خواهیم دید، این موضوع برایِ خوش

 کنیم اهمیتی ندارد. هدفی که دنبال می

هایِ معمار استفاده خواهم کرد و آزادانه  در ادامه نیز از استعارۀ نقشه 

کرد.   خواهم  ترکیب  واقعی  امرِ  توصیفِ  زبانِ  با  را  استعاره  زبانِ 

کرد. خواهم  استفاده  کروموزوم  جایِ  به  »جلد«  از  از    گاهی  موقتاً 

استفاده خوا ژن  به جایِ  باشید که  »صفحه«  اما توجه داشته  هم کرد، 

ها به اندازۀ تمایزِ دو صفحۀ یک کتاب واضح و مشخص  مرزِ بینِ ژن

می  نیست. راه  را  ما  کارِ  راه  از  زیادی  بخشِ  تا  استعاره  اندازد.  این 

به  وقتی که دیگر کارآیی را  استعاراتِ دیگری  داد،  از دست  را  اش 

برد. این جاست که  کار خواهم  ندارد. البته، جالب    »معمار«ی وجود 

سرهمدستورالعمل طبیعی  انتخابِ  را  دی.ان.اِی.  کرده  هایِ  بندی 
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 است.

میمولکول  انجام  مهم  کارِ  دو  دی.ان.اِی.  که  هایِ  این  اول  دهند. 

سازند. این امر  کنند، یعنی به عبارتی از رویِ خود کپی میتکثیر می

وبی است  بوده  وقوع  حالِ  در  حیات  شروعِ  از  هایِ  مولکول  وقفه 

یافته آن تبحر  انجامِ  بالغ  دی.ان.اِی. در  انسانِ  یک  به عنوانِ  شما  اند. 

تان  اید، اما زمانی که نطفهاز هزاران میلیون میلیون سلول تشکیل شده

از   اولیه  نسخۀ  یک  که  بودید  سلول  یک  فقط  بود  شده  منعقد 

است. نقشه داشته  خود  در  را  معماری  سلو  هایِ  دو  به  سلول  لِ  این 

از سلول هر یک  شد و  این مجزا تقسیم  از  را  ها کپیِ جداگانۀ خود 

و    32، 1۶، ۸، 4ها با تقسیمِ پیاپی به تعدادِ سلول ها دریافت کرد. نقشه

رسید.  سلول  میلیاردها  به  ترتیب  همین  نقشه  به  تقسیم،  هر  هایِ  در 

آن در  خطایی  ندرت  به  و  شد  کپی  وفادارانه  رخ  دی.ان.اِی.  ها 

 داد. می
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نکتۀ مهم تر این است که اگر  تکثیرِ دی.ان.اِی. یک بحث است، اما 

واقعاً مجموعه این دی.ان.اِی.  بدن است،  برایِ ساختِ یک  نقشه  ای 

ها چگونه به بافتِ بدن ترجمه  شود؟ این نقشهها چگونه اجرا مینقشه

مهمی که دی.ان.اِی.  می کارِ  دومین  برایِ  را  بحث  این سؤال  شود؟ 

می میانجام  باز  ساختِ  دهد  بر  غیرمستقیم  طورِ  به  دی.اِن.اِی.  کند. 

می نظارت  پروتئین،  یعنی  دیگر،  در    کند. مولکولی  که  هموگلوبین 

متعددِ   بسیار  انواعِ  از  مثال  یک  تنها  شد  اشاره  آن  به  پیش  فصلِ 

است.مولکول پروتئین  رمزنگاری  هایِ  در  پیامِ  که  دی.ان.اِی.  شدۀ 

نوشته شده است، طیِ یک فرآیندِ مکانیکیِ   قالبِ الفبایی چهارحرفی

شود. این الفبا در واقع الفبایِ آمینو  ساده، به الفبایِ دیگری ترجمه می

 رود. هایِ پروتئین به کار میاسیدهاست که برایِ نوشتنِ مولکول

اما   کجا؟  بدن  یک  ساختِ  و  کجا  پروتئین  ساختِ  بگویید  شاید 

مس این  در  گام  اولین  پروتئین  است. ساختِ  که    یر  نیست  این  فقط 
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پروتئین عمدۀ بافتِ فیزیکیِ بدن را تشکیل دهد، بلکه به طورِ دقیقی  

کند و به صورتِ تمامِ فرآیندهایِ شیمیاییِ داخلِ سلول را کنترل می

آن و  گزینشی  خاموش  مناسب،  جایِ  در  و  مناسب  زمانِ  در  را،  ها 

می سران  کند.روشن  چطور  دقیقاً  فرآیند  این  که  تشکیلِ  این  به  جام 

شاید حتی قرنشود ماجراییست که دههنوزاد منجر می ها طول  ها و 

بیاورند.   134شناسان خواهد کشید که رویان اما واقعیت   از آن سر در 

می رخ  اتفاق  این  است که  ژناین  رویِ  دهد.  غیرمستقیم  طورِ  به  ها 

هایِ  طرفه است: ویژگیبدن کنترل دارند و این تأثیر صرفاً یک  تولیدِ

نمی پیدا  انتقال  موروثی  به صورتِ  کند. هر چقدر هم عمرِ  اکتسابی 

خود را پایِ کسبِ دانش و حکمت بگذارید، از طریقِ ژنتیک حتی  

فرزندان از آن هم نصیبِ  نو  سرِ سوزنی  از  نسل  شد. هر  نخواهد  تان 

ها که به کمکِ آن خود را  بزاری است برایِ ژنکند. بدن ا شروع می

 
134 embryologist 
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 کنند. از تغییر حفظ می

کنند  ها رشدِ رویانی را کنترل میاهمیتِ فرگشتیِ این واقعیت که ژن

قرار است: ژن این  اندازهها دستاز  تا  بقایِ خود  کم  برایِ حفظِ  ای 

بقایِ آن بدنی  در آینده مسئول هستند، چرا که  ها مرهونِ کارآمدیِ 

می زندگی  آن  در  که  داشتهاست  نقش  آن  ساختِ  در  و    اند. کنند 

بقایِ   در  تفاوت  واقع  در  طبیعی  انتخابِ  روزگاری،  روزی 

بنیادین شناور بودند. امروزه   همانندسازهایی بود که آزادانه در سوپِ 

می عمل  همانندسازانی  نفعِ  به  طبیعی  ساختِ  انتخابِ  در  که  کند 

بقا مهارت دارندماشین به نفعِ ژنهایِ  نحوۀ  ؛  کنترلِ  هایی که در هنرِ 

با   نه  همانندسازها  کار،  و  ساز  این  در  هستند.  چیره  رویان  رشدِ 

می قبل عمل  به  نسبت  بیشتری  پیش  آگاهیِ  از  هدفمندتر  نه  و  کنند 

هایِ  هستند. همان فرآیندهایِ کهنِ انتخابِ خودکار از میانِ مولکول

و بارآوری  عمر،  طولِ  اساسِ  بر  همان    رقیب  به  تکثیر  در  وفاداری 
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نیز در  حالتِ کورکورانه که در گذشته پیش می رفته است همچنان 

ژن است.  رخداد  هضمحالِ  تواناییِ  برنامه  ها  قبل  از  ندارند.  اندیشی 

ژننمی بعضی  چینند.  موردِ  در  واقعیت  این  و  دارند  وجود  صرفاً  ها 

این نیست. اما  کند و چیزی فراتر از  ها بیش از دیگران صدق میژن

تعیینویژگی قبل  هایِ  سادگیِ  به  ژن  بارآوریِ  و  عمر  طولِ  کنندۀ 

 نیست. به هیچ وجهِ من الوجوه ساده نیست. 

سال  اخیر  در    پیش  سالِ  میلیون  ششصد   همین  تقریباً  یعنی  —هایِ 

  هایِ موفقیت  به   بقا  ماشینِ  فناوریِ  زمینۀ   در  همانندسازها   —

  هر )  چشم   و   قلب   عضله،[  ساختِ]  مثلِ   اند،یافته  دست  چشمگیری 

بار فرگشت یافته  ها این  از  کدام اند(. اما پیش  به طورِ مستقل چندین 

خود   زندگیِ  نحوۀ  در  را  اساسی  ویژگیِ  چند  همانندسازها  آن،  از 

 ها را خوب بفهمیم. بحث لازم است که آن تغییر دادند و برایِ ادامۀ
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د  باید  که  ویژگی  این  نخستین  بدانیم  امروزی  همانندسازانِ  موردِ  ر 

اند. یک ماشینِ بقا حاملی است که  ها به شدت اجتماعیاست که آن

کند.  فقط حامیِ یک ژن نیست، بلکه هزاران ژن را در خود حمل می

همکاریِ  چنان  حاصلِ  بدن  یک  ساختِ  همچون  بزرگی  کارِ 

ناممکن  ای است که تفکیکِ سهمِ هر ژن از ژنی دیگر تقپیچیده ریباً 

کاملاً    است.* اجزاءِ  رویِ  بر  مختلفی  تأثیراتِ  خاص  ژنِ  یک 

هر قسمت از بدن از چند ژنِ مختلف تأثیر   گذارد. متفاوتی از بدن می

ژنمی از  بسیاری  با  تعامل  به  ژن  هر  تأثیرِ  و  بستگی  گیرد  دیگر  هایِ 

ژن از  بعضی  ژندارد.  عنوانِ  به  میها  عمل  ارشدی  که  هایِ  کنند 

ژنموعهمج از  به  ای  اگر  دارند.  خود  کنترلِ  تحتِ  را  دیگر  هایِ 

نقشهاستعاره از  صفحه  هر  برگردیم،  قسمتمان  به  کاملاً  ها  هایِ 

با ارجاع به صفحاتِ   متفاوتی از عمارت اشاره دارد و هر صفحه تنها 

 کند. متعددِ دیگر معنا و مفهوم پیدا می
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تان  این سؤال را در ذهن  ها ممکن است این وابستگیِ پیچیدۀ بینِ ژن

استفاده می واژۀ »ژن«  از  بیاورد که اصلاً چرا  از به وجود  کنیم. چرا 

است   این  پاسخ  نکنیم؟  استفاده  ژن«  »مجموعه  مانندِ  جمع  اسمِ  یک 

واقعاً خوب جواب می این کار  مقاصد  از  بسیاری  برایِ  اما  که  دهد. 

ا عقل جور در اگر از منظری دیگر به امور بنگریم، این نگرش هم ب 

ژنمی یا  همانندسازها  از  ژن  مجموعه  یک  که  مجزایی  آید  هایِ 

تشکیل شده است. به خاطرِ پدیدۀ آمیزشِ جنسی است که این تصور  

ها را با هم  زند و آنها را بُر میکند. تولیدِ مثلِ جنسی ژنمعنا پیدا می

می برایِ مخلوط  حاملی  صرفاً  بدن  هر  که  معناست  بدان  این    کند. 

کم ژنترکیبِ  از  ژنعمری  ترکیبِ  که  است  درست  که  هاست.  ها 

اما ژن دارد،  بالقوه  همان فرد است عمرِ کوتاهی  به صورتِ  ها خود 

نسل گذرِ  با  دارند.  درازی  بسیار  یکدیگر  عمرِ  به  گذرشان  دائم  ها 

توان ژن را واحدی قلمداد کرد که پس از تعدادِ کثیری  افتد. میمی
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بدن متفااز  را حفظ میهایِ  خود  بقایِ  استدلالِ  وت  همان  این  کند. 

پرداخت.   آن خواهم  بیشترِ  شرحِ  به  فصل  این  است که در  محوری 

قابل بسیار  از همکارهایِ  بعضی  استدلالی است که  با  این  احترامِ من 

می باز  سر  پذیرشش  از  تمام  دیدید  سرسختیِ  اگر  پس  زنند. 

ر من  عذرِ  لطفاً  است،  دشوار  برایم  نخست  توصیفش  باشید.  پذیرا  ا 

توضیح   آمیزشِ جنسی  موردِ  را در  مختصر حقایقی  به صورتِ  باید 

 دهم. 

نقشه که  در  گفتیم  انسان  بدنِ  ساختِ  در    4۶هایِ  است.  آمده  جلد 

شود  نماید. میواقع، این حرف حقیقتِ ماجرا را بیش از حد ساده می

حقیقتِ که  است.    گفت  غریب  و  عجیب  کروموزومِ    4۶ماجرا 

از   شده است.   23]انسان[  بگوییم  میجفت کروموزوم تشکیل  توانیم 

هایِ ساختمانی  که در هستۀ هر سلول دو مجموعه جلدِ مجزا از نقشه

آ، جلدِ  2ب، جلدِ  1آ، جلدِ  1ها را جلدِ  بیایید آن  بایگانی شده است. 
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بروی2 جلو  ترتیب  همین  به  و  بخوانیم  را ب  آخر  جلدهایِ  و  م 

و  23جلدهایِ   شماره23آ  پیداست که  ناگفته  نهیم.  نام  هایی که  ب 

ادامه   در  و  است  کاملاً من درآوردی  بردم  کار  به  این جلدها  برایِ 

 کنم من درآوردی است.ها اشاره میهایی که به آنهم، صفحه

والدین  از  یکی  از  تغییر  بدونِ  را  کروموزوم  هر  دریافت  ما  مان 

بیضه یا تخممی شده است. فرض  ها سرهمدانِ آنکنیم که در  بندی 

ب، 2ب،  1آید و جلدهایِ  آ و ... از پدر می3آ،  2آ،  1کنید جلدهایِ  

ب و ... از مادر. در عمل انجامش خیلی دشوار است، اما از لحاظِ  3

می مینظری  که  گفت  به  شود  میکروسکوپ  یک  با    4۶توان 

نگا شمارۀ  کروموزومِ داخلِ هر سلول  را که    23ه کرد و کروموزومِ 

را که از مادرتان    23اید و کروموزومِ شمارۀ  از پدرتان دریافت کرده

 ها تشخیص دهید. اید از دیگر کروموزومدریافت کرده

ها همیشه به صورتِ فیزیکی با هم در تماس نیستند  جفت کروموزوم
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نزدیکیِ یکدیگر هم قرار ندارند. پس از چه لحا  ها  ظ آنو حتی در 

می »جفت«  که  را  جلد  هر  صفحۀ  صفحه  که  لحاظ  این  از  خوانیم؟ 

از پدر به شما رسیده است جایگزینی مستقیم در جلدِ خاصی  اصالتاً 

مثلاً صفحۀ   دارد.  است  رسیده  شما  به  مادر  از  جلدِ    ۶که  و  13از  آ 

ب هر دو »دربارۀ« رنگِ چشم هستند؛ برایِ مثال  13از جلدِ    ۶صفحۀ  

 ای«. گوید »قهوهد »آبی« و دیگری میگوییکی می

شود که هر دو صفحه مشابه باشد، اما در مثالِ رنگِ چشم  گاهی می

هایِ«  که آوردیم، این دو صفحه متفاوت بود. حال وقتی که »توصیه

کار می بدن چه  باشد،  متفاوت  پاسخِ  این صفحات  این سؤال  کند؟ 

د برتری  دیگری  بر  خوانش  یک  گاهی  ندارد.  این یکسانی  در  ارد. 

چشم چشم،  رنگِ  قهوهمثالِ  نظر  موردِ  فردِ  شد: هایِ  خواهد    ای 

چشم ساختِ  نادیده  دستورالعملِ  کلی  به  بدن  ساختِ  در  آبی  هایِ 

می آینده  گرفته  نسلِ  به  ژن[  ]این  انتقالِ  از  امر  این  که  این  با  شود، 
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نمی می  کند. جلوگیری  نادیده گرفته  بدین صورت  ژنی که  شود  به 

می135مغلوب»ژنِ   گفته  غالب«  »ژنِ  مغلوب  ژنِ  متضادِ  به  « 13۶شود. 

می قهوهگفته  چشمِ  ژنِ  است.  شود.  غالب  آبی  چشمِ  ژنِ  بر  ای 

صفحاتِ  چشم که  شد  خواهد  آبی  صورتی  در  فقط  فرد  یک  هایِ 

متفق القول رنگِ آبی را پیشنهاد   مربوط ]به رنگِ چشم[ به صورتِ 

هایِ جایگزین مشابه نباشد، نتیجه  دهند. در بیشترِ موارد، وقتی که ژن

بینابینی طراحی  نوعی مسامحه خواهد بود: بدن بر اساسِ یک حالتِ 

 خواهد شد یا چیزِ کاملاً متفاوتی از آب در خواهد آمد. 

قهوه چشمِ  ژنِ  مثلاً  ژن،  دو  جایگاهی  وقتی  سرِ  بر  آبی،  ای و چشمِ 

می رقابت  کروموزوم  در  میواحد  آنکنند،  که  یا   هاگوییم  »اَلِل« 

گرفته13۷»دِگَرۀ  پیش  در  ما  که  بحثی  در  یکدیگرند.  واژۀ  «  ایم، 

 
135 recessive 
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هایِ جلدهایِ  »دگره« معادلِ واژۀ »رقیب« است. تصور کنید که برگه

هایِ آن را  هایِ معماری در کلاسور قرار دارد و صفحهمختلفِ نقشه

جلدِ  می هر  جابجا کرد.  دیگر  با صفحاتِ  و  باید    13توان جدا کرد 

اما چند صفحۀ    ۶صفحۀ    یک باشد،  دارد که    ۶داشته  ممکن وجود 

صفحاتِ  می بینِ  کلاسور،  داخلِ  را  آن  یک  ۷و    5شود  داد.  قرار   ،

ممکن است بگوید »چشمِ آبی«، یک نسخۀ دیگر    ۶نسخه از صفحۀ  

قهوه »چشمِ  بگوید  است  مجموعه  ممکن  کلِ  در  است  ممکن  ای«. 

کاملاً متفاوتی اشاره داشته    نسخۀ دیگری نیز وجود باشد که به رنگِ

جایگاهِ صفحۀ   جایگزین در  شش دگرۀ  است  ممکن  رویِ    ۶باشد. 

پراکنده  مین کروموزوم13 باشد که در کلِ جمعیت  ها وجود داشته 

کروموزومِ   از  جلد  دو  فرد  یک  هر  است.  بنابراین،   13شده  دارد. 

صفحۀ  می جایگاهِ  برایِ  دگره  دو  حداکثر  باشد.   ۶تواند  و  ا  داشته 

آبی دو کپی از یک دگره داشته  ممکن است همچون یک فردِ چشم
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باشد و یا ممکن است از میانِ شش جایگزینِ موجود در جمعیت دو  

 دگرۀ دیگر نصیبش شود. 

توانید واقعاً بروید و از درونِ استخرِ ژنی  ناگفته پیداست که شما نمی

. در  هایِ خود را انتخاب کنیدکه در دسترسِ کلِ جمعیت است ژن

ها در یک ماشینِ بقایِ واحد محصور است.  هر زمانِ معین، تمامِ ژن

شود و هیچ کارش  هایِ ما در زمانِ لقاح به ما اختصاص داده میژن

نمی میهم  لحاظی  از  درازمدت،  در  این،  وجودِ  با  کرد.  توان شود 

»استخرِ  ژن گرفت.  نظر  در  ژنی  استخرِ  یک  را  جمعیت  یک  هایِ 

ع واقع  در  ژنتیکژنی«  که  است  تخصصی  کار  بارتی  به  شناسان 

آمیزشِ  می که  چرا  است،  مفیدی  انتزاعیِ  ایدۀ  ژنی  استخرِ  برند. 

ژن میجنسی  ترکیب  هم  با  را  دقیق  ها  صورتی  به  اما  کند، 

شده. مخصوصاً این که، همان طور که در ادامه خواهیم  دهیسازمان

یک  کردنِ  جابجا  و  کردن  جدا  به  شبیه  فرآیندی  یا    دید،  صفحه 
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وقوع  مجموعه به  واقعاً  مختلف  کلاسورهایِ  صفحاتِ  از  ای 

 پیوندد. می

 

 

تقسیمِ معمولیِ یک سلول به دو سلول را شرح دادم که طیِ آن هر   

به این  کروموزوم دریافت می  4۶سلول کپیِ کاملی را از تمامِ   کند. 

می میتوز«  »تقسیمِ  معمولی  سلولیِ  نوعِتقسیمِ  اما  از    گوییم.  دیگری 

این نوع تقسیم    « نام دارد.13۸تقسیمِ سلول وجود دارد که »تقسیمِ میوز

تولیدِ سلول  صرفاً )اسپرم و تخمک( رخ میدر  از  هایِ جنسی  دهد. 

هایِ خاصی هستند؛ از هایِ ما، اسپرم و تخمک سلولمیانِ تمامِ سلول

نیاز  کروموزوم دارند.    23کروموزوم، فقط    4۶این لحاظ که به جایِ  

نصفِ   دقیقاً  عدد  این  که  ندارد  هم  گفتن  بدین    4۶به  است.  تا 
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صورت وقتی که طیِ لقاحِ جنسی برایِ ساختِ یک فردِ جدید با هم  

می راحتترکیب  کار  از شوند  خاصی  نوعِ  میوز  تقسیمِ  است.  تر 

گیرد  ها صورت میدانها و تخمتقسیمِ سلولی است که فقط در بیضه

م  سلولِ  یک  آن  طیِ  شاملِ  و  مجموعۀ  دو  کروموزوم    4۶حتویِ 

سازد که فقط یک مجموعۀ  شود و یک سلولِ جنسی میتقسیم می

ها از اعدادِ  ها را در خود دارد )در همۀ این مثالتایی از کروموزوم23

 مربوط به انسان استفاده شده است(. 

دارایِ   که  اسپرم  ]سلولِ[  میوزِ    23یک  تقسیمِ  از  است  کروموزوم 

سلولِ   می  4۶یک  تشکیل  بیضه  داخلِ  معمولیِ  شود.  کروموزومیِ 

قرار می  23کدام   اسپرم  گیرد؟ واضحاً  کروموزوم داخلِ یک سلولِ 

نباید هر   اسپرم  به ارث    23مهم است که یک  را  کروموزومِ قدیمی 

جلدِ   از  کپی  دو  نباید  جلدِ    13ببرد:  از  کپی  هیچ  و  باشد    1۷داشته 

هایِ یک  ن است که یکی از اسپرمنداشته باشد. از لحاظِ نظری ممک
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فرد آمده  فرد محتویِ کروموزوم مادرِ  از  باشد که مثلاً همگی  هایی 

ب را  23ب، ...  3ب،  2ب،  1است؛ یعنی به عبارتی ممکن است جلدِ  

بچه نامحتمل،  حالتِ  این  در  باشد.  داشته  خود  حاصلِ  در  که  ای 

اش  رگِ پدریهایش را از مادربزباروریِ این اسپرم است نیمی از ژن

برد.  اش به ارث نمیبرد و هیچ ژنی را از پدربزرگِ پدریبه ارث می

نمیاما در واقع چنین توزیعِ کروموزومِ کلی و یک   دهد. دستی رخ 

یادتان باشد که گفتیم    تر است.دهد پیچیدهآنچه در واقعیت رخ می

نظر گرفت.  جلدها )کروموزوم ها( را باید همچون یک کلاسور در 

دهد این است که صفحاتِ تکی ی که موقعِ تولیدِ اسپرم رخ میچیز

با هم جدا می شود و در جایِ مربوط به خود در جلدِ  یا چند صفحه 

می قرار  است  دیگر  ممکن  خاص  اسپرمِ  سلولِ  یک  پس    ۶5گیرد. 

اولِ جلدِ   از جلدِ    1صفحۀ  را  بگیرد و صفحۀ  1خود  تا صفحۀ    ۶۶آ 

جلدِ   از  را  مشابه  جلدِ    22ب.  1آخر  طریقی  به  اسپرم هم  این  دیگرِ 
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می فردِ   شود. ساخته  یک  اسپرمِ  سلولِ  هر  فرد    بنابراین،  به  منحصر 

اسپرم این که همۀ  با  کنارِ هم    23ها  است،  با در  را  کروموزومِ خود 

تکه دادنِ  همان  قرار  از  ساخته  4۶هایی  اولیه    اند. کروموزومِ 

ها نیز  شوند. آنخته میدان ساها هم به طریقِ مشابهی در تخمتخمک

 منحصر به فردند. 

قابل اندازۀ  تا  را  ]ژنی[  ترکیبِ  این  پشتِ  مکانیکیِ  قبولی اصولِ 

تکه  ام. فهمیده تخمک(،  )یا  اسپرم  یک  تولیدِ  از  هنگامِ  هایی 

به جایِ  کروموزومِ پدری به صورتِ فیزیکی خود را جدا می کند و 

در  تکه خود  متناظرِ  میهایِ  مادری  خاطر  کروموزومِ  )به  نشینند. 

باشید که ما داریم در موردِ کروموزوم کنیم  هایی صحبت میداشته 

مادربزرگِ  و  پدربزرگ  یعنی  اسپرم،  سازندۀ  فردِ  والدینِ  از  که 

با آن اسپرم بسته شود، صحبت  ای که قرار است نطفهپدریِ بچه اش 

تکه  کنیم.(می کردنِ  عوض  جا  فرآیندِ  »همبَریِ    هایِبه  کروموزوم 
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اوُِر  یا »کراسینگ  این فرآیند در سیرِ  شود.  « گفته می13۹کروموزوم« 

این بدان معناست که   استدلالیِ کلیِ این کتاب نقشی محوری دارد.

هایِ خود  هایِ یکی از اسپرماگر با یک میکروسکوپی به کروموزوم

به کروموزوم دختر هستید،  اگر  از تخمک)یا  یکی  خود(  هایِ  هایِ 

و   کنید  بخواهید تلاش  اگر  است  هاون کوبیدن  در  کنید، آب  نگاه 

ها از پدرتان به ارث رسیده است و کدام از  بفهمید کدام کروموزوم

دهد تقابلی  هایِ عادیِ بدن رخ می)این امر با آنچه در سلول مادرتان. 

.( هر یک کروموزوم در  25  صفحۀ  به  شود  رجوع  —آشکار دارد  

یک   مثلِ  چهلاسپرم  در تکهملحفۀ  از  حاصل  ترکیبی  است؛  دوزی 

 هایِ پدری. هایِ مادری و ژنکنارِ هم قرارگیریِ ژن
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نقطه به بعد معنایِ خود را    استعارۀ هر صفحه معادلِ یک ژن از این 

می دست  از  تدریج  می  دهد.به  کلاسور  دفترِ  یک  یک    توانیمدر 

صفحه بگذاریم، یک صفحه را برداریم و یا جایِ دو صفحه را با هم  

  شود با بخشی از یک صفحه چنین کاری کرد. عوض کنیم، اما نمی

و   است  نوکلئوتید  حروفِ  از  بلندی  زنجیرۀ  صرفاً  ژن  مجموعۀ  اما 

قسمت به  صفحه  است.  همچون  نشده  تقسیم  مشخصی  و  مجزا  هایِ 

نمادهایِ خاصی برایِ پیامِ زنجیرۀ پروتئین« و    قطعاً  »پایانِ  نشان دادنِ 

الفبایِ   همان  با  که  دارد  وجود  پروتئین«  پیامِ  زنجیرۀ  »آغازِ 

پیام است.چهارحرفیِ  شده  نوشته  پروتئینی  هایِ  دستورالعمل  هایِ 

شده   نوشته  نگارشی  علائمِ  دو  این  بینِ  پروتئین  ساختِ  برایِ  رمزی 

ای از حروفِ  ژنِ واحد را دنباله توانیم یک است. اگر مایل باشیم، می

]دستورِ[   و  است  آمده  »پایان«  و  »آغاز«  علامتِ  بینِ  که  نوکلئوتید 

به   اشاره  برایِ  کنیم.  تعریف  پروتئین  زنجیرۀ  یک  ساختِ  رمزیِ 
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»سیسترون  واژۀ  از  دارد  تعریفی  چنین  که  استفاده  140واحدی   »

به می را  »سیسترون«  و  »ژن«  واژۀ  افراد  از  بعضی  و  هم    کنیم  جایِ 

می سیستروناستفاده  بینِ  مرزِ  به  همبَری  فرآیندِ  اما  وقعی  کنند.  ها 

نهد. جدایی هم درونِ سیسترون ممکن است رخ دهد و هم بینِ  نمی

را رویِ  سیسترون نقشۀ خود  این است که معمار  هایِ مختلف. مانندِ 

آن بلکه  باشد،  نکشیده  هم  از  مجزا  رویِ  کاغذهایِ  را  قطعه    4۶ها 

سیستروننوا طولِ  باشد.  کرده  رسم  سهام  راهِ  رِ  تنها  نیست.  ثابت  ها 

سیسترون پایانِ  و  شروع  نقطۀ  نمادهایِ  تشخیصِ  به  که  است  این  ها 

پیدا  را  پیام«  »پایانِ  و  پیام«  »آغازِ  نمادهایِ  و  کنیم  نگاه  نوار  رویِ 

نوارهایِ مادری و پدری را   کنیم. فرآیندِ همبَری مانندِ این است که 

ببریم و فارغ از این که  ریم و قسمتبردا با هم متناظرند  هایی را که 

 شان را با هم عوض کنیم. شان نوشته شده است، جایچه چیزی روی

 
140 cistron 
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واژۀ »ژن« در عنوانِ این کتاب به سیسترون اشاره ندارد، بلکه معنایِ  

نمیظریف خوش  بسیاری  مذاقِ  به  من  تعریفِ  دارد.  اما  تری  آید، 

وج ژن  از  باشند.  تعریفی  داشته  اجماع  آن  سرِ  بر  همه  که  ندارد  ود 

ما   نیست.  منزهی  و  مقدس  چیزِ  تعریف  داشت،  هم  اگر  حتی 

دوست  می که  گونه  هر  را  واژگان  خود  مقاصدِ  به  نیل  برایِ  توانیم 

تعریف که  شرطی  به  کنیم،  تعریف  ابهام  داریم  بدونِ  و  روشن  مان 

قرار  تعریفی که می  . باشد دهم تعریفی است  خواهم سر لوحۀ کارم 

موادِ   از  قطعه  هر  ژن  است.*  داده  ارائه  ویلیامز  سی.  جی.  که 

کار   به  طبیعی  انتخابِ  در  واحد  یک  عنوانِ  به  است که  کروموزوم 

بخواهیم این مفهوم را در چارچوبِ مبانیِ فصلِ  گرفته می شود. اگر 

پیشین تعریف کنیم، ژن همانندسازی است که وفاداری به اصلِ آن  

منظور از وفاداری به اصل در کپی همان طولِ عمر   ر بالاست. در تکثی

»طولِ عمر«   به عنوانِ  از آن صرفاً  به اختصار،  و  قالبِ کپی است  در 
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 این تعریف مستلزمِ اندکی توجیه است.  یاد خواهم کرد.

باشد.  کروموزوم  از  بخشی  باید  ژن  تعریفی،  هر  سؤال    در  ولی 

این بخش چقدر است است؟ چه مقدار از نوارِ   اینجاست که بزرگیِ

می بر  در  را  که  دنباله  گیرد؟ سهام  را  رمزی  حروفِ  نوع  هر  از  ای 

بگیرید.  نظر  در  داشتید  ژنتیک«    دوست  »واحدِ  یک  را  دنباله  این 

بخوانید. ممکن است صرفاً شاملِ ده حرف در یک سیسترون باشد یا  

؛ یا حتی ممکن است از  ای از هشت سیسترون باشدممکن است دنباله

دیگر   با  یابد.  پایان  آن  وسطِ  در  یا  شود  شروع  سیسترون  وسطِ 

تری  هایِ کوچکبخش   پوشانی خواهد داشت. واحدهایِ ژنتیک هم

بزرگرا شامل می از واحدهایِ  این    تر است. شود و بخشی  از  فارغ 

در   که  مقاصدی  برایِ  است،  کوچک  یا  بزرگ  اندازه  چه  تا  که 

حاض میاستدلالِ  دنبال  ژنتیک  ر  واحدِ  یک  را  واحد  این  کنیم، 

میمی بر  را در  از کروموزوم  خاصی  از  خوانیم. صرفاً طولِ  و  گیرد 

https://translationsproject.org/


161 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

 هایِ کروموزوم ندارد. لحاظِ فیزیکی هیچ تمایزی با بقیۀ قسمت

می اصلی  نکتۀ  به  نوبت  ژنتیک  حال  واحدِ  یک  چه  هر  رسد. 

هایِ متمادی، بالاتر  لتر باشد، احتمالِ بقایِ آن، در گذرِ نسکوچک

این که احتمالِ جدا شدنش طیِ یک همبَری کمتر   است. مخصوصاً 

است. تصور کنید که یک کروموزومِ کامل، به طورِ متوسط، ممکن  

می تخمک  یا  اسپرم  میوز  تقسیمِ  طریقِ  از  که  بار  هر  سازد  است 

آن  دستخوشِ همبَری شود و این همبَری ممکن است در هر نقطه از  

بیافتد. اگر یک واحدِ ژنتیکِ خیلی بلند را در نظر بگیریم، مثلاً  اتفاق 

هر تقسیمِ میوز،     که   دارد  احتمال   ٪ 50نصفِ طولِ کروموزوم، طیِ 

. اگر واحدِ ژنتیکی که در نظر داریم فقط یک  شود گسسته  واحد   آن

می باشد،  کروموزوم  طولِ  احتمالِ  درصدِ  که  بزنیم  تخمین  توانیم 

هر   میوز صرفاً  گسستش طیِ  بدان معناست که  است  ٪1تقسیمِ  این   .

رود این واحد طیِ چندین نسل در ]بدنِ[ نوادگانِ فرد زنده  انتظار می
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کوچک بسیار  معمولاً  سیسترون  یک  طولِ  بماند.  درصدِ  یک  از  تر 

می انتظار  حتی  است.  چند  کروموزوم  از  متشکل  گروهِ  یک  رود 

یچ گونه گسست، جانِ سالم  جوار چندین نسل، بدونِ هسیسترونِ هم

 به در ببرد. 

می  راحتی  به  را  ژنتیک  واحدِ  یک  متوسطِ  زندگیِ  به  بر  امید  توان 

  توان به سال تبدیل کرد. حسبِ نسل بیان کرد و این کمیت را نیز می

بگیریم،   نظر  در  خود  ژنتیکِ  واحدِ  را  کامل  کروموزومِ  یک  اگر 

به طول می نسل  فقط یک  حیاتش  کنید    د. انجام داستانِ  یک  فرض 

بردهدارید  آ  ۸کروموزومِ   ارث  به  خود  پدرِ  از  این  که  اید. 

هایِ  کروموزوم، اندکی پیش از انعقادِ نطفۀ شما، داخلِ یکی از بیضه

نداشته   اصلاً وجود  تاریخِ جهان،  در کلِ  است.  شده  پدرتان ساخته 

هم   است. بلکه توسطِ فرآیندِ بُر زدنِ میوزی ساخته شده و از در کنارِ

تکه گرفتنِ  پدربزرگِ قرار  و  پدری  مادربزرگِ  کروموزومِ  از  هایی 
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کار  خاص  اسپرمِ  یک  داخلِ  است.  آمده  وجود  به  شما  پدریِ 

است. بوده  فرد  به  منحصر  و  شده  میانِ    گذاشته  از  یکی  اسپرم  این 

ناوگانی  میلیون میانِ  از  کوچک  کشتی  یک  است،  بوده  اسپرم  ها 

کشتی از  متشکل  کبزرگ  بیهایِ  به  وچکِ  هم  کنارِ  در  که  شمار 

شده سرازیر  مادرتان  موردِ   اند.سمتِ  در  )مگر  خاص  اسپرمِ  این 

مادرِ   ناوگانِ کوچکی بوده که در تخمکِ  ناهمسان( تنها  دوقلوهایِ 

واحدِ   است.  رخداد  این  مدیونِ  شما  وجودِ  است.  گرفته  لنگر  شما 

در کنارِ دیگر    آ شما،۸ژنتیکی که زیرِ نظر داریم، یعنی کروموزومِ  

قالبِ   در  حال  کرد.  خود  تکثیرِ  به  شروع  شما  بدنِ  ژنتیکیِ  مصالحِ 

شما وجود دارد. اما وقتی نوبت به  کپی بدنِ  هایی از خود در سراسرِ 

شما میبچه )یا  دار شدنِ  تخمک  تولیدِ  هنگامِ  این کروموزوم  رسد، 

بین می با بخش رود. بخش اسپرم( از  وزومِ  هایی از کرومهایی از آن 

هر یک سلولِ جنسی، یک  ب شما جا عوض می۸مادریِ   کند. در 
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شمارۀ   یا  جدید ساخته می  ۸کروموزومِ  شود که ممکن است »بدتر« 

رخدادهایی   از  نظر  صرفِ  با  اما،  باشد،  قبلی  کروموزومِ  از  »بهتر« 

مطمئناً   بود؛  خواهد  متفاوت  مطمئناً  کروموزوم  این  نامحتمل،  تقریباً 

 . طولِ عمرِ یک کروموزوم یک نسل است. یکتا خواهد بود 

کوچک ژنتیکِ  واحدِ  یک  عمرِ  طولِ  مثلاً  اما    طولِ   ٪1تر، 

این واحد هم را هم از پدرِ خود به ارث   چطور؟  شما،  آ۸  کروموزومِ

شکل  برده شما  پدرِ  بدنِ  در  اصالتاً  زیاد  خیلی  احتمالِ  به  اما  اید، 

قبلی استدلالِ  سیرِ    احتمال   ٪ ۹۹را که دنبال کنیم،    مان نگرفته است. 

  والدینِ   از  نخورده،دست  صورتِ  به  را،  واحد  این  پدرتان  که  رودمی

. فرض کنید که منشاءِ آن مادرش بوده است،  باشد  برده  ارث  به  خود

پدری مادربزرگِ  نیز،  یعنی  اینجا  در    که   رودمی  احتمال  ٪۹۹تان. 

 ارث  به   والدینش  از   نخورده دست  صورتِ  به   را   آن  تان مادربزرگ

واحدِ  باشد  برده این  نیایِ  و  برگردیم  عقب  به  کافی  اندازۀ  به  اگر   .

https://translationsproject.org/


165 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

اصلی سازندۀ  بالاخره  کنیم،  دنبال  را  کوچک  پیدا ژنتیکِ  را  اش 

یا   بیضه  درونِ  بار،  اولین  برایِ  زمانی،  باید  بالاخره  کرد.  خواهیم 

 شد. دانِ یکی از نیاکانِ شما به وجود آمده با تخم

است   مرادم  که  را  »ساختن«  واژۀ  از  خاص  معنیِ  آن  دهید  اجازه 

دهم. کوچکزیرمجموعه  توضیح  واحدِ  هایِ  که  واحدهایی  ترِ 

ترها وجود  دهند شاید از خیلی قبلژنتیکِ موردِ نظرِ ما را تشکیل می

می وقتی  باشند.  خاصی داشته  زمانِ  در  ژنتیک  واحدِ  این  گوییم 

ص داریم  است  شده  به  ساخته  خاصِ    ترتیبِرفاً  قرارگیریِ 

تر  کند و قبلکنیم که آن را تعریف میهایِ آن اشاره میزیرمجموعه

اخیر  همین  شدنش  ساخته  زمانِ  شاید  است.  نداشته  وجود  آن  از 

پدربزرگ از  یکی  بدنِ  در  مثلاً  مادربزرگباشد،  یا  هایتان ساخته  ها 

ر کوچک  خیلی  ژنتیکِ  واحدِ  یک  اگر  اما  باشد.  نظر  شده  در  ا 

قدیمی نیاکانِ  از  یکی  بدنِ  در  بار  اولین  شاید  ما  بگیریم،  ترِ 
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نیاکانِ شبیه به کَپیسرهم یا    141بندی شده باشد، مثلاً در بدنِ یکی از 

ما. -پیشا بدنِ    انسانِ  بر این، یک واحدِ ژنتیکِ کوچکِ داخلِ  افزون 

تا آینده تغیشما ممکن است  بدونِ هیچ  بیاورد و  یری  هایِ دور دوام 

 هایِ متمادی از نوادگانِ شما دست به دست شود.در میانِ نسل

همچنین، به یاد داشته باشید که نوادگانِ یک فرد یک خطِ واحد را   

نمی میشامل  شاخه  بلکه  کوتاهِ    دواند.شود،  تکۀ  که  شما  نیایِ  آن 

از کروموزومِ   برای۸ِخاصی  را  شما  است«، چه    آ  »ساخته  بار  اولین 

متعددِ   نوادگانِ  شما  به جز  احتمالِ خیلی زیاد  به  باشد، چه زن،  مرد 

دیگری نیز دارد. یکی از واحدهایِ ژنتیکِ شما ممکن است در بدنِ  

)دایی شود.عموزاده  پیدا  نیز  شما  از والدینِ  ممکن است    زادۀ( یکی 

نیز پیدا ش  شما  به  در بدنِ من، نخست وزیر یا سگِ  ود، چرا که اگر 

علاوه بر   اندازۀ کافی به عقب برگردیم، همۀ ما نیایِ مشترک داریم.

 
141 ape 
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به   اتفاقی چند بار  این، همین واحدِ کوچک ممکن است به صورتِ 

بندی شده باشد. اگر این واحد کوچک باشد، این  طورِ مستقل سرهم

  رخداد خیلی هم نامحتمل نیست. اما این که حتی با یکی از خویشانِ 

نزدیک نامحتمل  خیلی  امری  باشید  تان هم کروموزومِ یکسان داشته 

تر باشد، احتمالِ این که در  است. هر چه یک واحدِ ژنتیک کوچک

و   بارها  که  این  احتمالِ  است؛  بیشتر  شود  پیدا  نیز  دیگری  فردِ  بدنِ 

 بارها در جهان در قالبِ کپی تکرار شود بیشتر است. 

طر از  جدید  ژنتیکِ  واحدِ  زیرمجموعهیک  اتفاقیِ  پیوستنِ  هایِ  یقِ 

شود. طریقۀ دیگری هم  واحدِ ژنتیک طیِ فرآیندِ همبَری تشکیل می

اهمیتِ   فرگشتی  لحاظِ  از  بودنش  نادر  رغمِ  علی  که  دارد  وجود 

نقطه »جهشِ  آن  به  و  دارد  می  142«ایوالایی  جهشِ  گفته  شود. 

اتفاق  ایِنقطه این  است.  کتاب  در  حرف  یک  چاپِ  در  نادر    خطا 
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باشد،   بلندتر  ژنتیک  واحدِ  یک  چه  هر  که  بدیهیست  اما  است، 

احتمالِ این که به واسطۀ جهش در یک نقطه از آن دچارِ تغییر شود  

 بیشتر است. 

جهش  یا  خطاها  از  دیگر  طولانییکی  پیامدهایِ  که  نادر  مدتِ  هایِ 

»وارونگی«  دارد  از   143مهمی  قسمتی  فرآیند،  این  طیِ  دارد.  نام 

کند و به صورتِ وارونه دوباره  شود، سر و ته میم جدا میکروموزو 

می قرار  کروموزوم  در  در  را  موضوع  این  بخواهیم  اگر  گیرد. 

پیشین تشبیهِ  رویدادی،  چارچوبِ  چنین  پیِ  در  دهیم،  توضیح  مان 

شماره دوباره  باید  کتاب  اوقات صفحاتِ  گاهی  شود.  گذاری 

بسقسمت شدن  وارونه  به  از کروموزوم  نمیهایی  بلکه در  نده  کنند، 

قرار می از کروموزوم  اصلیقسمتی  با جایگاهِ  شان تفاوت  گیرند که 

بگیرند.   قرار  دیگری  کروموزومِ  در  کلاً  است  ممکن  حتی  یا  دارد 
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این رخداد به مانندِ جدا کردنِ چند صفحه از یک جلد و قرار دادنِ  

عآن که  این  رغمِ  علی  اشتباه،  این  است.  دیگر  جلدی  در  مدتاً  ها 

باری به همراه دارد، اهمیتش در این است که گاه به به  تبعاتِ فاجعه

شود که به صورتِ اتفاقی با هم  هم پیوستنِ مصالحِ ژنتیکی منجر می

می در  هر  جور  حضورِ  شرطِ  به  صرفاً  سیسترون،  دو  شاید  آیند. 

را   همدیگر  یعنی  باشند.  داشته  همراه  به  را  مثبتی  تأثیراتِ  دویشان، 

نزدیکِ  یا تقویت می  تکمیل کنند. آنگاه طیِ وارونگی ممکن است 

یکدیگر قرار بگیرند. سپس انتخابِ طبیعی غالباً به نفعِ واحدِ ژنتیکِ  

بدین  جدیدی عمل می این فرآیند ساخته شده است و  کند که طیِ 

. ممکن است که در گذرِ  یابد میر  طریق، این واحد در جمعیت تکثّ

چینشِ   گسترده  مجموعهسالیان  صورتِ  به  طریق  این  از  ژنی  هایِ 

 تغییر کرده باشد و دستخوشِ »ویرایش« شده باشد. 

 

شود که  ای مربوط میها در این زمینه به پدیدهیکی از اعلاترین مثال 
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»تقلید«  را  پروانهمی  144آن  از  بعضی  نچسبی  خوانیم.  بسیار  مزۀ  ها 

آن خالدارند.  و  خط  معمولاً  روشنها  و    هایِ  دارند  خاصی  و 

ها  هایِ »هشدار« آناند که به کمکِ این نشانهپرندگان هم یاد گرفته

هایِ  شان پرهیز کنند. حال دیگر گونهرا تشخیص دهند و از خوردن

می استفاده  قضیه  این  از  ندارند  بدی  مزۀ  که  نیز  آنپروانه  ها  کنند. 

پروانه را  شکلِ  بدمزه  آنمیتقلید  هایِ  رکنند.  با  شکلی  ها  و  نگ 

ها شباهت  شان به آناند، اما مزهها چشم به جهان گشودهمشابه به آن

انسانآن  . ندارد معمولاً  طبیعتها  که  را  دست  هایی  شناسند 

طور.می همین  نیز  را  پرندگان  طعمِ  پرنده اندازند؛  بار  یک  که  ای 

کند که  ای بدمزه را چشیده باشد، پشتِ دستِ خود را داغ میپروانه

پروانهدیگ این مجموعه  ر سراغِ  نرود.  دارند  شباهت  آن  به  که  هایی 

شامل میپروانه نیز  را  به  هایِ مقلد  انتخابِ طبیعی  این رو،  از  و  شود 
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می عمل  تقلید  فرگشتِ  نفعِ  نحوۀ  مقلد]گونهکند.  چنین   هایِ[  این 

 است.

پروانهگونه از  متعددی  هیچ وجه  هایِ  به  و  دارد  وجود  »بدمزه«  هایِ 

به هم ندارند. ها را  تواند شکلِ همۀ آنیک پروانۀ مقلد نمی  شباهتی 

تقلید کند. پس باید تلاشِ خود را وقفِ شباهت به یک گونۀ خاص  

بدمزۀ   تقلیدِ یک گونۀ  مقلدِ خاص در  به طورِ کلی، هر گونۀ  بکند. 

گونه اما  دارد.  تخصص  پروانهخاص  از  دارد  هایی  وجود  مقلد  هایِ 

ع خیلی  کارِ  میکه  یک  جیبی  مقلد  گونۀ  اعضایِ  از  بعضی  کنند. 

کنند و دیگر اعضایِ آن گونۀ بدمزۀ دیگری  گونۀ بدمزه را تقلید می

وسط بخواهد  از گونه که  فردی  هر  را  را.  گونه  دو  هر  یا  بازی کند 

اعضایِ وسطتقلید کند سریع خورده می اما چنین  اصلاً  شود،  بازی 

نمی یا    شوند. درست همان طور که متولد  نر  از گونه قطعاً  فرد  یک 

از  گونه  یک  کامل  طورِ  به  یا  نیز  پروانه  یک  است،  ماده  قطعاً 
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کند یا گونۀ دیگری را. مثلاً یک پروانه  هایِ بدمزه را تقلید میپروانه

 کند، در حالی که برادرش گونۀ ب را. گونۀ آ را تقلید می

کند که  یرسد که گویی یک ژن به تنهایی تعیین مچنین به نظر می

اما یک ژنِ تنها چگونه    یک فرد گونۀ آ را تقلید کند یا گونۀ ب را.

تقلیدِ همۀ ویژگی هایِ مختلفِ یک گونه  ممکن است دستورالعملِ 

ها و ریتمِ پرواز( را صادر کند؟ پاسخ  )مثلِ رنگ، شکل، الگویِ خال

معنیِ یک سیسترون در نظر بگیریم،  این است که اگر یک ژن را هم

اما  احتم است.  عاجز  کاری  چنین  انجامِ  از  »ویرایشِ«  به  الاً  مددِ 

تغییراتِ  دیگر  و  وارونگی  طریقِ  از  که  ناخودآگاهی  و  خودکار 

ژنتیک رخ می قرارگیریِ مصالحِ  دهد، دستۀ  تصادفی که در ترتیبِ 

اند و  اند به یکدیگر پیوستههایی که قبلاً از هم جدا بودهبزرگی از ژن

پیوندی مستحکم قرار    با  کروموزوم  یک  رویِ  بر  یکدیگر  کنارِ  در 

میگرفته رفتار  ژن  یک  همچون  دسته  این  کلِ  واقع، اند.  )در  کند 
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شود( و این دسته  طبقِ تعریفِ ما، این دسته در واقع یک ژن تلقی می

ای دارد که در واقع دستۀ دیگری از ]مصالحِ ژنتیکی[ را شامل  دگره

هایی است که با تقلیدِ گونۀ آ سر  شود. یک دسته شاملِ سیسترونمی

هایی است که با تقلیدِ گونۀ  و کار دارد و دستۀ دیگر شاملِ سیسترون

ها در پیِ همبَری چنان اندک  ب. احتمالِ ایجادِ گسست در این دسته

کنیم. اما  باز را پیدا نمیای وسطاست که هیچ وقت در طبیعت پروانه

 آزمایشگاهی پرورش دهیم، هر  اگر تعدادِ زیادی پروانه را در محیطِ 

 از گاهی به چنین مواردی بر خواهیم خورد. 

 

منظورِ من از ژن یک واحدِ ژنتیک است که آن قدر کوچک است  

می کپیکه  قالبِ  در  نسلتواند،  مختلف،  پیدا  هایِ  بقا  متمادی  هایِ 

گیرانه و  کند و در جمعیت پراکنده شود. این تعریف تعریفی سخت

ن  سفید  و  تعریفِ  سیاه  مثلِ  است،  خاکستری  تعریفی  بلکه  یست، 

مفاهیمی چون »بزرگ« یا »پیر«. هر چه احتمالِ ایجادِ گسست در پیِ 
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جهش  وقوعِ  یا  تغییر  ایجادِ  از همبَری،  قسمتی  در  مختلف  هایِ 

شایستگی باشد،  بیشتر  به  کروموزوم  بنا  شدن،  قلمداد  ژن  برایِ  اش 

داده ارائه  من  که  خوتعریفی  کمتر  بود.ام،  چند    اهد  است  ممکن 

برایِ   که،  باشد  نزدیک  هم  به  قدر  آن  کروموزوم  درونِ  سیسترونِ 

می دنبال  ما  که  یگانه  هدفی  ژنتیکِ  واحدِ  یک  را  آن  بتوان  کنیم، 

 تلقی کرد. 

]سیسترون  پروانهدستۀ  تقلیدِ  در  که  میهایی[  کار  به  مثالِ  ها  رود 

ها بدنی را برایِ این مورد است. همین طور که سیسترون  خوبی برایِ

ترک می بدنی دیگر  به  به  ورود  قصدِ سفر  به  همین طور که  کنند، 

می تخمک  یا  اسپرم  بر  سوار  بعد  با  نسلِ  ببینند  است  ممکن  شوند، 

اند که  همان همسایگانِ نزدیکی در آن کشتیِ کوچک همسفر شده

ند، با همان همسفرانی که در سفری  اکشتی بودهدر نسلِ قبلی نیز هم

بدن از  همپرمخاطره  نیز  دور  بسیار  نیاکانِ  بودههایِ  اند.  کشتی 

https://translationsproject.org/


175 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

به  سیسترون دارند  قرار  کروموزوم  یک  رویِ  که  همسایه  هایِ 

میدسته تبدیل  همراه  همیشه  همسفرانِ  از  ندرت  ای  به  که  شوند 

 مانند. یهنگامِ تقسیمِ میوز از سوار شدن بر رویِ یک کشتی باز م

گیرانه نگاه کنیم، نه »سیسترونِ خودخواه« عنوانِ اگر بخواهیم سخت

بود و نه »کروموزومِ خودخواه«، بلکه باید  مناسبی برایِ این کتاب می

کوچکِ   تکۀ  و  کروموزوم  خودخواهِ  کمی  بزرگِ  »تکۀ  را  آن  نامِ 

خودخواه هم  آن  از  که  میکروموزوم  است«  گذاشتیم.  تر 

نامی میترین ایراکوچک به چنین  توان گرفت این است که  دی که 

خیلی نامِ گیرایی نیست. پس با تعریفِ ژن به عنوانِ تکۀ کوچکی از 

می که  »ژنِ  کروموزوم  را  کتاب  این  بیاورد،  دوام  نسل  چند  تواند 

 خودخواه« نام نهادم. 

نقطه همان  به  دوباره  فصلِ  حال  آخرِ  در  که  رسیدیم  آن    1ای  به 

بودیم در باید از هر هستار که    رسیده  نتیجه رسیدیم که  آنجا به این 
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خودخواهی   انتظارِ  است  طبیعی«  انتخابِ  پایۀ  »واحدِ  عنوانِ  شایستۀ 

طبیعی  انتخابِ  واحدِ  را  گونه  افراد  بعضی  که  دیدیم  باشیم.  داشته 

فرد  دانند، عدهمی را و گروهی هم  درونِ گونه  ای جمعیت یا گروهِ 

ترجیح  که  گفتم  هم  من  انتخابِ  می  را.  بنیادیِ  واحدِ  را  ژن  دهم 

بنیادی نتیجه،  در  و،  در  طبیعی  بگیرم.  نظر  در  خودخواه  واحدِ  ترین 

تا   تعریف کنم  را طوری  ژن  بود که  این  که کردم  نیز کاری  اینجا 

 حرفم ناگزیر درست از آب در بیاید! 

ترین معنایِ خود، به معنیِ تفاوت در بقایِ  انتخابِ طبیعی، در عمومی

بعضی هستارها میهس بعضی دیگر زنده میتارهاست.  و  مانند.  میرند 

باشد،   داشته  جهان  در  تأثیری  گزینشی  مرگِ  این  که  این  برایِ  اما 

هیئتِ   در  باید  هستار  هر  شود.  برقرار  باید  نیز  دیگر  شرطِ  یک 

هایِ فراوان وجود داشته باشد و حداقل تعدادی از این هستارها  کپی

بالقو به صورتِ  لحاظِ  باید  از  زمانی که  مدت  کپی، در  قالبِ  ه، در 
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فرگشتی معنادار است بقا پیدا کند. واحدهایِ ژنتیکِ کوچک از این  

ها را  ها این ویژگیها و گونهها برخوردارند، اما افراد، گروهویژگی

بزرگِ گرگور مِندِل این بود که نشان داد در عمل   ندارند. دستاوردِ 

با واحدمی به عنوانِ ذراتی گسستهایِ وراتوان  ناپذیر و مستقل  ثت 

می امروزه  کرد.  حد برخورد  از  بیش  رویکرد  این  که  دانیم 

گسسته  ساده گاهی  از  هر  هم  سیسترون  یک  حتی  است.  انگارانه 

شود و هر دو ژنِ رویِ کروموزوم را که در نظر بگیریم کاملاً از می

که   بود  این  کردم  من  که  کاری  نیستند.  مستقل  به  یکدیگر  را  ژن 

عنوانِ واحدی تعریف کردم که تا حدِ زیادی به ایدۀ آرمانیِ ذراتی  

ناپذیر نیست، اما به  ژن گسست  ناپذیر نزدیک باشد.مستقل و گسست

یا قطعاً در بدنِ یک فرد وجود دارد و یا قطعاً   گسلد. ندرت از هم می

دست صورتِ  به  ژن  یک  ندارد.  وجود  وی  بدنِ  از  در  نخورده 

میپدربزرگ   نوه  به  مادربزرگ  ژنیا  با  که  این  بدونِ  و  هایِ  رسد 

https://translationsproject.org/


178 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

می عبور  میانجی  نسلِ  از  شود  مخلوط  بعد  دیگر  نسلِ  به  و  کند 

ژنمی اگر  میرسد.  مخلوط  با هم  پیوسته  به  ها  طبیعی،  انتخابِ  شد، 

کرده را درک  مینحوی که آن  ناممکن  در  ایم،  امر  این  اتفاقاً  شد. 

د و داروین از این بابت بسیار نگران بود؛  زمانِ حیاتِ داروین ثابت ش 

می تصور  دوران  آن  در  اختلاطچه  فرآیندِ  یک  وراثت  که   یشد 

بود و می شده  نیز در آن زمان منتشر  مندل  به  است. کشفِ  توانست 

از آن اطلاع   افسوس که داروین هیچ وقت  اما  برسد،  فریادِ داروین 

می نظر  به  چنان  نکرد.  سپیدا  تا  انگار  که  مرگِ  الرسد  از  پس  ها 

اهمیتِ   مندل  شاید  بود.  نخوانده  را  آن  کس  هیچ  مندل  و  داروین 

 کرد. دانسته است، وگرنه با داروین مکاتبه میهایِ خود را نمییافته

شود.  ایِ ژن این است که پیر و خرفت نمییکی دیگر از خواصِ ذره

  وقتی یک میلیون سال از عمرش گذشته باشد، احتمالِ مرگش بیشتر 

به   بدنی  از  پریدن  با  نیست.  است  داشته  فقط صد سال  زمانی که  از 
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نسل به  دیگر  میبدنی  منتقل  بعدی  سرِ  هایِ  که  را  بدنی  هر  شود، 

گیرد به شیوۀ خاصِ خود و برایِ نیل به اهدافِ خود  راهش قرار می

می تغییر  بدندستخوشِ  و  دچارِ  کند  که  این  از  پیش  را  میرا  هایِ 

 گوید. ترک می خرفتی و مرگ شوند

ژن نامیراست یا بهتر است بگوییم که به عنوانِ نوعی هستندۀ ژنتیک  

شایستۀ  تعریف می نامیرایی  دیگری صفتِ  چیزِ  هر  از  بیش  شود که 

ماشین که  افراد  ما  چند  اوست.  تنها  که  داریم  انتظار  هستیم  بقا  هایِ 

ژن زندگیِ  به  امید  اما  بمانیم.  زنده  دیگر  اندازهدهۀ  به  ی اها 

توان آن را بر حسبِ دهه سنجید، بلکه باید آن را  طولانیست که نمی

 ها سال سنجید. بر حسبِ هزاران و میلیون

گونه میدر  جنسی  مثلِ  تولیدِ  که  واحدِ  هایی  قدر  آن  فرد  کنند، 

کم و  بزرگ  نمیژنتیکِ  که  است  واحدی  عمری  را  آن  توان 

تلقی کرد.* گروهقابل انتخابِ طبیعی  برایِ  افراد هم که  توجه  از  ی 
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بزرگ مراتب  به  گروهواحدِ  و  افراد  ژنتیک،  منظرِ  از  است.  ها  تری 

توفان و  آسمان  در  ابرها  آنهمچون  هستند.  کویر  در  شن  ها  هایِ 

دستهتوده یا  میها  محسوب  موقتی  زمانِ هایی  گذرِ  در  شوند. 

هایِ مختلف عمرِ زیادی داشته  فرگشتی پایدار نیستند. شاید جمعیت

با دیگر جمعیتباش  ترکیب  پیوسته در حالِ  اما  بدین  ند،  ها هستند و 

از دست می را  از درون هم ممکن  دهند. آنگونه هویتِ خویش  ها 

به   هستاری  جمعیت  یک  شوند.  فرگشتی  تغییراتِ  دستخوشِ  است 

اندازۀ کافی مجزا نیست که بتوان آن را واحدی از انتخابِ طبیعی در  

دست نیست که در »انتخاب  پایدار و یک  نظر گرفت. به اندازۀ کافی

 شدن« بر جمعیتِ دیگری ترجیح داده شود. 

مفرد تا زمانی که زنده است به اندازۀ کافی مجزاست، اما   بدنِ  یک 

نمی دیری  که  یک  افسوس  فقط  که  وقتی  یکتاست.  فرد  هر  پاید. 

نسخه از هر هستار موجود باشد فرگشتی در میان نخواهد بود! تولیدِ  
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نیست.  مثلِ ج همان طور که یک جمعیت جمعیتِ نسی نوعی تکثیر 

هایِ  کند، شریکِ جنسیِ یک فرد نیز رویِ نسلدیگری را آلوده می

نیمی از شما را به ارث می گذارد.آیندۀ او اثر می برند  فرزندانِ شما 

نوه نهایت  و  نسل،  چند  گذشتِ  از  پس  را.  شما  از  ربعی  شما  هایِ 

نصیب است  ممکن  است که  تچیزی که  نواده  زیادی  تعدادِ  شود  ان 

آن از  یک  کوچکی  هر  بخشِ  تنها   از  را  —  ژن  چند  صرفاً  —ها 

  خانوادگیِ   نامِ  افراد  آن   از  بیشتری  تعدادِ   اگر  حتی  دارد،  خود  در  شما

 . باشند  داشته   هم را شما

فانی افراد  نیستند؛  پایدار  کروموزومافراد  بُر  اند.  قدر  آن  نیز  ها 

که  می میخورند  دست  از  را  خود  قبلیِ  مثلِ  شکلِ  درست  دهند، 

ها از این  ای ورق پس از بُر خوردن و توزیع شدن. اما خودِ ورقدسته

می به در  سالم  جانِ  ورقبُر خوردن  این  ژنبرند.  همان  ها هستند.  ها 

ژن نمیهمبَری  نابود  را  آنها  پیدا  کند.  جدیدی  شریکِ  صرفاً  ها 
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دهند. باید هم به پیشرویِ  رویِ خود ادامه میکنند و فاتحانه به پیشمی

است. آن این  کارشان  اصلاً  دهند.  ادامه  ما  خود  و  همانندسازانند  ها 

ماشین آنصرفاً  بقایِ  دادیم،  هایِ  انجام  را  خود  وظیفۀ  که  وقتی  ها. 

هستند:    145شناختی ها اهالیِ زمانِ زمینشویم. اما ژنکنار گذاشته می

 اند. جاودانهها ژن

اند، اما نه دقیقاً مثلِ الماس. یک بلورِ  ها، همچون الماس، جاودانیژن

اتم قرارگیریِ  از  تغییرناپذیر  الگویی  عنوانِ  به  باقی  الماس خود،  ها، 

هایِ دی.ان.اِی. به این شکل همیشگی نیستند. عمرِ  ماند. مولکولمی

شاید فقط چند    یک مولکولِ دی.ان.اِیِ. فیزیکی بسیار کوتاه است، 

از لحاظِ   اما  نیست.  فرد  از طولِ عمرِ یک  بیش  مطمئناً عمرش  ماه و 

هایی از خود  تواند در هیئتِ کپینظری، یک مولکولِ دی.ان.اِی. می

همانندسازانِ  میلیون مثلِ  درست  این،  بر  افزون  یابد.  دوام  سال  ها 

 
145 geological time 
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بنیادین می ن زیستند، کپیکهنی که در سوپِ  یز  هایِ یک ژنِ خاص 

ممکن است در سراسرِ جهان پراکنده شود. تفاوت در این است که  

آننسخه امروزیِ  مجموعههایِ  داخلِ  منظم  صورتِ  به  از ها  ای 

 اند. هایِ بقا جا داده شدهماشین

قالبِ   در  ژن،  یک  تقریبیِ  نامیراییِ  ویژگیِ  بر  که  است  این  هدفم 

تعیینکپی به عنوانِ ویژگیِ  از خود،  این  کنندۀ آهایی  ن تأکید کنم. 

هایِ واحد تعریف کنیم برایِ بعضی از  که ژن را به عنوانِ سیسترون

دهد، اما وقتی که در موردِ نظریۀ فرگشت صحبت  اهداف جواب می

با  مان را گستردهکنیم، لازم است که تعریفمی تر کنیم. هدفی که 

میتعریف دنبال  تعیین میمان  را  این گستردگی  میزانِ  ما    کند.کنیم 

  خواهیم چیزی را که عملاً واحدِ انتخابِ طبیعی است پیدا کنیم. می

ویژگی نخست  منظور،  این  انتخابِ  به  موفقِ  واحدِ  یک  که  را  هایی 

شمریم. چنان چه در فصلِ گذشته گفته  طبیعی باید داشته باشد بر می
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این ویژگی تکثیر  شد،  در  وفاداری  و  بارآوری  عمر،  طولِ  شاملِ  ها 

آنگا  بزرگ است.  را  »ژن«  میه،  تعریف  هستاری  که،  ترین  کنیم 

ویژگی این  بالقوه،  صورتِ  به  کم  ژن دستِ  داراست.  را  ها 

کپی قالبِ  در  که  است  العمر  طویل  بیهمانندسازی  از  هایی  شمار 

نیست. حتی یک الماس هم   نامتناهی  خود وجود دارد. عمرِ درازش 

ن هم ممکن است  در معنایِ واقعی جاودانه نیست. حتی یک سیسترو

شود. گسسته  همبَری  طریقِ  تعریف    از  کروموزوم  از  قسمتی  را  ژن 

بالقوه،  کنیم که به اندازهمی بتواند، به صورتِ  ای کوچک است که 

طبیعی   انتخابِ  معنادار در  واحدی  به عنوانِ  بیاورد که  آن قدر دوام 

 عمل کند. 

بر ثابتی  پاسخِ کوتاه و  بیاورد؟  باید دوام  این پرسش  دقیقاً چقدر  ایِ 

طبیعی   انتخابِ  »فشارِ«  شدتِ  که  دارد  بستگی  این  به  ندارد.  وجود 

یک   احتمالِ مرگِ  که  دارد  بستگی  این  به  عبارتی،  به  باشد.  چقدر 
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آن   »خوبِ«  دگرۀ  مرگِ  احتمالِ  از  بیشتر  چقدر  »بد«  ژنتیکِ  واحدِ 

برایِ هر مثال فرق می به جزئیاتِ کمّی وابسته است که  کند.  است. 

ترین واحدِ کاربردی در انتخابِ طبیعی، یعنی ژن، معمولاً در  گبزر

 پیوستاری بینِ سیسترون و کروموزوم قرار دارد. 

بالقوۀ ژن است که آن را برایِ انتخاب شدن به عنوانِ واحدِ   نامیراییِ 

می خوبی  گزینۀ  طبیعی  انتخابِ  فرا  بنیادیِ  آن  زمانِ  حالا  ولی  کند. 

بر رویِ واژ »بالقوه« تأکید کنم. ممکن است یک  رسیده است که  ۀ 

میلیون ژنژن  از  بسیاری  اما  پیدا کند،  بقا  سال  جدید ممکن  ها  هایِ 

اندک آن  نروند.  فراتر  هم  خود  اولِ  نسلِ  از  که  است  هم  شماری 

اما دلیلِ  شان تا اندازهشوند توفیقموفق می شانس است،  به خاطرِ  ای 

اند  بوده است داشته  اصلیش این است که آن ویژگی را که ضروری

ژن این  یعنی  این  ماشینو  ساختِ  در  خوبی  ها  عملکردِ  بقا  هایِ 

بدنی که در آن  داشته هر  رشدِ رویانیِ  بر رویِ  اند. ]یک ژنِ موفق[ 
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پیدا می میحضور  تأثیر  آن  کند  بقایِ  احتمالِ  که  نحوی  به  گذارد، 

تأثیرِ ژن  هایی است که تحتِ  بدن و تولیدِ مثلش اندکی بیشتر از بدن

اند. مثلاً یک ژنِ »خوب« ممکن است بقایِ خود  یا دگرۀ رقیب بوده

بدن به  این گونه تضمین کند که  بعدی که در آنرا  ها حضور  هایِ 

کند موهبتِ داشتنِ پاهایِ بلند را اعطاء کند و بدین طریق به  پیدا می

بدن مثالی خاص  آن  این مورد  کند.  درندگان کمک  از  فرار  ها در 

بزرگ    است پاهایِ  داشتنِ  بالاخره  نیست.  صادق  شرایط  همۀ  در  و 

محسوب   مانع  یک  کور  موشِ  برایِ  نیست.  موهبت  یک  همیشه 

میمی آیا  کنیم،  جزئیات  درگیرِ  را  خود  که  این  بدونِ  توانیم  شود. 

ژنویژگی همۀ  که  شویم  متصور  را  یکسان  )یعنی هایی  خوب  هایِ 

آنژن از  باید  العمر(  طویل  این  ها  هایِ  برعکسِ  باشند؟  برخوردار 

ویژگی چه  آناً  مورد،  شود  یافت  ژن  یک  در  اگر  که  هست  هایی 

یا کممی »بد«  ژنی  ژن  شاید چند ویژگیِ  فهمیم که آن  است؟  عمر 
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یکسانِ این چنینی را بتوان متصور شد، اما یک مورد است که به این  

نوع ژن،  سطحِ  در  است:  مرتبط  همه  از  بیش  ویژگیِ کتاب    دوستی 

نتیجه به طورِ   باید باشد و خودخواهی یک ویژگیِ خوب. این  بدی 

نوع دوستی و خودخواهی ارائه دادیم بر  ناگزیر از تعریفاتی که برایِ 

کنند، چون  هایِ خود بر سرِ بقا نزاع میها مستقیماً با دگرهژن آید.می

دگره و  ژن  در  یک  یکسانی  جایگاهِ  تصاحبِ  سرِ  بر  دو  هر  اش 

هر ژنی که به    اند.شان با هم در رقابتهایِ آیندهایِ نسلهکروموزوم

رفتار   شکستِ    کندنحوی  قیمتِ  به  را،  خودش  بقایِ  احتمالِ  که 

بقایِ  دگره احتمالِ  تعریف،  طبقِ  ببرد،  بالا  ژنی  استخرِ  در  هایش، 

بیشتری دارد. در واقع، هر دو قسمتِ این جمله دقیقاً یک مفهوم را  

 نیادیِ خودخواهی است. رساند. ژن واحدِ ب می

دشواری  از  برخی  اما  شد.  بیان  اکنون  فصل  این  اصلیِ  و  پیامِ  ها 

آنفرض از  و  انگاشتم  نادیده  را  نهان  به  هایِ  پیشتر  کردم.  عبور  ها 
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ها  ژن اختصار به بیانِ اولین دشواری که با آن مواجه هستیم پرداختیم.

باشند، در  ها آزاد و مهر چقدر هم در سفرِ خود در گذرِ نسل ستقل 

ها با یکدیگر و  آن کنترلِ رشدِ رویان عاملانی آزاد و مستقل نیستند.

پیچیده بسیار  همکاریِ  و  تعامل  بیرون  اصطلاحاتی  محیطِ  دارند.  ای 

بلند  پا  »ژنِ  نوعیهمچون  رفتارِ  »ژنِ  یا  راهِ«  عباراتِ  دستی    دوستانه« 

معنیِ آن اما مهم است که  به درستی درک کنیم. هیچ  هستند،  را  ها 

خواه   و  بزرگ  خواه  بسازد،  پا  تنها  دستِ  که  ندارد  وجود  ژنی 

ژن بینِ  پرمخاطره  همکاریِ  یک  حاصلِ  پا  ساختِ  هایِ  کوچک. 

غیرقابل پیامدهایِ  نیز  محیطی  تأثیراتِ  است.  دارد.  مختلف  اغماضی 

از پا  باشد  چه  هر  دیگر    آخر  ]برایِ  که  است  شده  ساخته  چیزی 

غذاست! واحدی    حیوانات[  ژنِ  بگوییم  که  است  درست  کاملاً  اما 

را  پاهایی  عوامل،  دیگر  بودنِ  یکسان  صورتِ  در  که،  دارد  وجود 

شان را  کند که از پاهایی که دگرۀ آن ژن تواناییِ ساختندرست می
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 دارد بلندتر است. 

کودِ نیترات را بر رویِ رشدِ گندم    ن بابِ قیاس، تأثیرِ کودی چون مِ

حضورِ   در  گندم  گیاهِ  که  واقفند  امر  این  بر  همه  بگیرید.  نظر  در 

نیتراتی وجود نداشته باشد. اما   بیشتری دارد تا زمانی که  نیترات رشدِ 

تنهایی،   به  نیترات،  کند  ادعا  که  نیست  احمق  قدر  این  کس  هیچ 

بدیهی است که حضمی نورِ  تواند گندم تولید کند.  بذر، خاک،  ورِ 

اگر   اما  است.  نیز ضروری  دیگر  معدنیِ  مادۀ  خورشید، آب و چند 

ها  ای مشخص به آنهمۀ این عوامل یکسان باشد یا حتی اگر تا اندازه

شود که گیاهِ گندم رشدِ  اجازۀ تغییر بدهیم، افزودنِ نیترات باعث می

ژن تأثیرِ  موردِ  در  امر  باشد. همین  داشته  رشدِ  هایِ  بیشتری  بر  واحد 

تنیدۀ   هم  در  روابطِ  تأثیرِ  تحتِ  رویان  رشدِ  است.  نیز صادق  رویان 

پیچیده به آنای صورت میچنان  بهتر است  نکنیم.  گیرد که  ها فکر 

نمی تنهایی  به  را  محیطی،  چه  و  ژنتیک  چه  عاملی،  تنها  هیچ  توان 
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تمامِ   گرفت.  نظر  در  نوزاد  یک  بدنِ  از  قسمتی  هیچ  رشدِ  »عاملِ« 

مجموعهاعض تأثیرِ  تحتِ  کودک  یک  از ایِ  نامتناهی  تقریباً  ای 

مثلاً   نوزاد،  دو  میانِ  تفاوتِ  اما  است.  آمده  وجود  به  پیشین  عواملِ 

به یک یا  ها، را میتفاوت در طولِ پایِ آن توان ردیابی کرد و صرفاً 

این   رسید.  محیط،  در  چه  و  ژن  در  چه  پیشین،  تفاوتِ  مورد  چند 

بقا اهمیت دارد؛ و این تفاوتهاست که در  تفاوت هایی  تنازع برایِ 

 متأثر از ژنتیک است که در فرگشت اهمیت دارد. 

ها  شود، اما دیگر ژناش دشمنِ خونی محسوب میاز منظرِ ژن، دگره

می حساب  به  محیط  از  میبخشی  که  آنآیند  عواملی  توان  به  را  ها 

ست. تأثیری که ژن  نشینانِ او ماننده دانچون دما، غذا، درندگان و هم

به محیطش بستگی دارد و ژنمی هایِ دیگر نیز جزئی از این گذارد 

گاهی یک ژن در حضورِ ژنی خاصِ یک  شوند.محیط محسوب می

  گذارد و در حضورِ ژنی دیگر تأثیری کاملاً متفاوت. تأثیر به جا می
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ژن مجموعۀ  پس کلِ  یا  ژنتیک  اقلیمِ  نوعی  بدن  یک  را  هایِ  زمینه 

ژنمیتشکیل   دیگر  نتایجِ  رویِ  بر  که  میدهند  تأثیر  و  ها  گذارند 

 کنند. ها را دستخوشِ تغییر میآن

ایم. اگر تشکیلِ  رسد که به یک تناقض بر خوردهاما حال به نظر می

مخاطره و  پیچیده  چنین  امری  نوزاد  ژن  یک  هر  اگر  و  است  آمیز 

وظیفه انجامِ  داربرایِ  نیاز  به چند هزار ژنِ دیگر  د، آنگاه چطور اش 

دهم  ها ارائه میممکن است که این حقیقت با تصویری که من از ژن

ژن من  آخر  باشد؟  داشته  گسستتطابق  ]هستارهایی[  را  ناپذیر  ها 

کنم که همچون بزهایی چموش، در طیِ اعصار، از بدنی به  تلقی می

می دیگر  آنبدنی  و  جهند.  مهارناپذیر  آزاد،  حیاتی  عاملانِ  را  ها 

ها پرت و پلا بود؟ به  آورم. آیا همۀ این حرفواه به شمار میخودخ

پرت   و  چرت  اما  کردم،  زیاد  را  پیازداغش  کمی  شاید  وجه.  هیچ 

توانیم این پدیده را  گفتم و در واقع تناقضی هم وجود ندارد. مینمی
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 به کمکِ تشبیهی دیگر توضیح دهیم. 

رانیِ آکسفورد و  تواند در مسابقاتِ قایقیک پاروزن دستِ تنها نمی

از آن دارد. هر یک  نیاز  به هشت همکار  شود.  برنده  ها در  کمبریج 

می قایق  در  و در جایِ مخصوصی  است  متخصص  کار  نشیند؛  یک 

پارو    یکی جلویِ قایق، یکی پشت، یکی هم قسمتِ هدایت و غیره.

مهارتِ   افراد  از  بعضی  این  وجودِ  با  اما  است،  جمعی  کاری  زدن 

د آن  میانِ    ارند. بیشتری در  از  است  قرار  مربی  کنید که یک  تصور 

ها در  ها را برایِ پاروزنی انتخاب کند و بعضی از آنگروهی بهترین

به   بعضی در هدایتِ آن و  پارو زدن در جلویِ قایق تخصص دارند، 

همین ترتیب، هر کس در کاری تخصص دارد. تصور کنید که بدین  

دهد. هر روز سه گروه را  نجام میقرار از میانِ داوطلبان انتخابش را ا

می تشکیل  آزمایشی  صورتِ  صورتِ به  به  را  داوطلبان  و  دهد 

با  گذارد این گروهدهد و میتصادفی در جاهایِ مختلف قرار می ها 
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معلوم   ترتیب،  این  به  آزمایش  هفته  چند  از  پس  دهند.  مسابقه  هم 

تشکیل شده    شود که قایقِ برنده اغلبِ اوقات از پاروزنانِ یکسانیمی

شوند. دیگر افراد  است. این افراد به عنوانِ پاروزنانِ خوب شناخته می

کند و این افراد هم پیوسته در هر گروهی هستند که کندتر عمل می

شوند. اما گاهی اوقات ممکن است یک پاروزنِ خوب  کنار زده می

گروهِ دیگ  هم در  بدترِ  عملکردِ  به خاطرِ  یا  این  و  بگیرد  قرار  ر  کند 

افراد است و یا به خاطرِ بدشانسی؛ مثلاً به خاطرِ بادِ شدید و مخالف.  

برنده   قایقِ  از  پاروزنان عموماً عضوی  بهترین  میانگین  به صورتِ  اما 

 هستند. 

این پاروزنان حکمِ همان ژن را دارند. رقبایی که بر سرِ یک جایگاه  

دگره دارند  نزاع  قایق  بالقوه در  صورتِ  به  که  هستند  تواناییِ    هایی 

دارند.   کروموزوم  از  یکسانی  جایِ  در  را  یکسان  جایگاهی  گرفتنِ 

باد   بقا موفق است متناظر است.  بدنی که در  تند پارو زدن با ساختِ 

https://translationsproject.org/


194 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

گزینه مجموعۀ  است.  پیرامون  پاروزنی  محیطِ  برایِ  مختلف  هایِ 

کنیم، همان استخرِ ژنی است. وقتی که از بقایِ یک بدن صحبت می

هایِ خوبی  ها داخلِ یک قایق قرار دارند. چه بسا ژنامِ ژندر واقع تم

هم اسیرِ  با آنکه  شدند و  بد  قرار گرفتند که یک  نشینِ  بدنی  ها در 

می کودکی  همان  در  را  بدن  که  دارد  کشنده  این  ژنِ  در  کشد. 

شود. اما این  ها نابود میصورت، آن ژنِ خوب هم در کنارِ دیگر ژن

هایی از آن ژنِ خوب در دیگر  ت و کپیفقط سرنوشتِ یک بدن اس

دهند.  هایی که فاقدِ آن ژنِ مرگبار است به زندگیِ خود ادامه میبدن

ژنکپی از  زیادی  میهایِ  سرنگون  خوب  در  هایِ  که  چرا  شوند؛ 

قرار دارند که ژن از ژنبدنی  بسیاری  دارد. همچنین،  بدی  هایِ  هایِ 

می تلف  بدشانسی  رویِ  از  هم  مخوب  صاعقهشوند؛  بدنِ  ثلاً  به  ای 

کند. اما ماهیتِ بخت، چه خوب و چه بعد،  ها برخورد میحاملِ آن

کند و ژنی که پیوسته در  این است که به صورتِ اتفاقی بروز پیدا می
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 گیرد بدشانس نیست، بلکه ژنِ بدی است. بدنِ بازنده قرار می

از ویژگی تیمیکی  این است که در کارِ  پاروزن  ی  هایِ خوبِ یک 

دیگر   با  که  باشد  برخوردار  توانایی  این  از  و  باشد  داشته  مهارت 

آن با  و  شود  ویژگی ممکن  پاروزنان سازگار  این  کند.  همکاری  ها 

باشد. همان گونه   داشته  اهمیت  اندازۀ داشتنِ عضلاتی قوی  به  است 

پروانه مثالِ  صورتِ که در  به  است  طبیعی ممکن  انتخابِ  دیدیم،  ها 

هایِ  ها را از طریقِ وارونگی و جابجاییای از ژنناخودآگاه مجموعه

قسمت طریق  زمختِ  بدین  و  کند  »ویرایش«  کروموزوم  از  هایی 

گروهژن قالبِ  در  که  آورد  وجود  به  را  هم  هایی  با  هماهنگ  هایی 

می ژنهمکاری  که  دارد  وجود  دیگری  راهِ  اما  به  کنند.  که  هایی 

چنان بر اساسِ تواناییِ  دیگر متصل نیستند هم صورتِ فیزیکی به یک

هایی که به احتمالِ  همکاری با هم انتخاب شوند. ژنی که با دیگر ژن

بدن در  آنزیاد  به  بعدی  میهایِ  بر  ژنها  دیگر  )یعنی  هایِ  خورد 
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برخوردار  امتیاز  نوعی  از  دارد  خوبی  همکاریِ  ژنی(  استخرِ  درونِ 

 است.

حیوانِ یک  بدنِ  در  ویژگی  چند  وجودِ  مثال،  گوشتبرایِ  خوارِ  

دندان است. داشتنِ  مطلوب  مناسب  کارآمد  رودۀ  برنده،  و  تیز  هایی 

ها  برایِ هضمِ گوشت و بسیاری از مواردِ دیگر از از این قبیل ویژگی

هایی صاف و  خوار به دندانهستند. از طرفِ دیگر، یک حیوانِ گیاه

بزرگگر و رودهآسیاب با یک ساز و کارِ شیمیاای به مراتب  ییِ  تر 

خوار، هر ژنِ جدیدی که  متفاوت نیاز دارد. در استخرِ ژنیِ یک گیاه

تیز بدهد ژنِ موفقی نخواهد  هایِ گوشتاش دندانبه دارنده خواریِ 

خواری در کل سبکِ زندگیِ  بود. این بدین خاطر نیست که گوشت

به خوردنِ گوشت   بدی است، بلکه به این خاطر است که شما قادر 

شیوه کاربه  تمامِ  ای  و  مناسب  رودۀ  این که  بود، مگر  نخواهید  آمد 

خواری داشته  هایِ لازم را جهتِ یک زندگیِ گوشتدیگر ویژگی
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دندانژن  باشید.  که  میهایی  گوشتخواری  و  تیز  ذاتاً  هایِ  سازند 

نیستند.ژن بدی  استخرِآن  هایِ  در  که  هستند  بد  زمانی  تنها  ژنی    ها 

ژن را  آن  عمدۀ  که  شوند  که  یافت  است  داده  تشکیل  هایی 

 شوند. خواری را سبب میهایِ گیاهویژگی

نکته نکته  این خاطر این  به  است  پیچیده  است.  پیچیده  و  ظریف  ای 

ژن را  ژن  یک  پیرامونِ«  »محیطِ  عمدۀ  تشکیل  که  دیگری  هایِ 

کداممی هر  که  همکاری  دهد  در  تواناییش  اساسِ  بر  محیطِ  شان  با 

ژن از  متشکل  میپیرامونِ  انتخاب  طبیعت[  ]توسطِ  دیگر  شود.  هایِ 

قیاسی هست که به کمکِ آن بتوان این نکتۀ ظریف را درک کرد،  

توان آن  اما چیزی نیست که در زندگیِ روزمره با آن آشنا باشیم. می

با »نظریۀ بازی« در انسان مقایسه کرد که در فصلِ   ، وقتی که از  5را 

خشونتنزاع میهایِ  صحبت  گونه[  ]یک  حیواناتِ  میانِ  کنیم، آمیز 

از این رو، بحثِ بیشتر در این باره را به انتهایِ آن   معرفی خواهد شد. 
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می موکول  میفصل  باز  فصل  این  محوریِ  بحثِ  به  و  گردم.  کنم 

محوری شایستهبحثِ  که  است  این  انتخابِ  مان  بنیادیِ  واحدِ  ترین 

است،  نه گونه  یک گونه.    طبیعی  افرادِ درونِ  نه حتی  و  نه جمعیت 

می که  است  ژنتیکی  مصالحِ  از  کوچکی  واحدِ  برایِ  بلکه  توانیم 

 راحتیِ کار به آن ژن بگوییم. 

این   شد،  اشاره  بدان  نیز  پیشتر  این بحث، همان طور که  بنایِ  سنگِ 

نامیرا،  است که فرض را بر این بگذاریم که ژن بالقوه  ها به صورتِ 

ها و دیگر واحدهایِ دستِ بالاتر موقتی هستند. این فرض بر  اما بدن

مثلِ جنسی   نهاده شده است: یکی تولیدِ  بنیان  مبنایِ دو اصلِ اساسی 

انکاری  و همبَری و دیگری میراییِ فرد. این دو اصل به طرزِ غیرقابل

است. دلایلِ    برقرار  موردِ  در  پرسش  از  را  ما  واقعیت  این  اما 

باز  برقراری ماشینشان  عمدۀ  و  ما  چرا  داشت.  بقایِ  نخواهد  هایِ 

می جنسی  مثلِ  تولیدِ  کروموزوم  کنیم؟دیگر  همبَری  چرا  هایمان 
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 کنند؟ و چرا عمرِ جاودان نداریم؟ می

می  سن  کهولتِ  پیِ  در  چرا  که  و  این  است  بغرنجی  مسئلۀ  میریم 

به علاوۀ   پرداختن به جزئیاتِ آن از حوصلۀ این کتاب خارج است. 

تری نیز پیشنهاد شده  هایِ عمومیهایِ خاص به این معما، پاسخخپاس

نظریه از  یکی  مثال،  برایِ  فرتوتی در است.  و  پیری  است که  این  ها 

دیگر   همچنین  و  مضر  تکثیریِ  خطاهایِ  شدنِ  انباشته  هم  رویِ  پیِ 

آسیب میانواعِ  رخ  ژنی  اتفاق  هایِ  فرد  زندگیِ  طولِ  در  که  دهد 

نظریۀ دیمی عالیافتد.  سویِ  از  است که  مطرح  نیز  پیتر  گری  جناب 

موردِ    14۶مدِاوار  در  اندیشیدن  از  است  خوبی  نمونۀ  و  شده  مطرح 

فرگشت در قالبِ انتخابِ ژن.* مداوار نخست استدلالاتِ مرسوم را  

می میرد  میان  آن  از  که  »مردنِ  کند  کرد:  اشاره  مورد  این  به  توان 

پیر اقدامی نوع قِ گونۀ خودشان است؛ چون اگر  دوستانه در حافرادِ 
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ها در همان حالِ نزار و فرتوت که قادر به تولیدِ مثل نیستند زنده  آن

می اشغال  را  دنیا  بیخود  هودهبمانند،  که  این  بدونِ  برایِ  کنند،  ای 

باشند«.  داشته  می  کسی  اشاره  نیز  مداوار  که  گونه  این  همان  کند، 

یزی را که قرار است ثابت  ای است و چاستدلال نوعی استدلالِ دایره

می فرض  اول  همان  از  این  کند  بر  را  فرض  عبارتی،  به  گیرد. 

تولیدِ  می به  قادر  فرتوت هستند که  قدر  پیر آن  حیواناتِ  گذارد که 

انگارانه بر مبنایِ انتخابِ گروه یا  مثل نیستند. همچنین، توجیهی ساده

م  را  نظریه  از  قسمت  آن  که  چند  هر  است،  گونه  به  یانتخابِ  توان 

  نظریۀ خودِ مداوار منطقِ زیبایی دارد.  تری بیان کرد.احترامطرزِ قابل

 توان به این صورت زمینه را برایِ مطرح کردنِ آن فراهم کرد. می

پرداختیم که ویژگی این موضوع  به  »خوب«   هایِ کلیِ یک ژنِقبلاً 

این  از  یکی  »خودخواهی«  که  گرفتیم  نتیجه  و  است  چیزهایی  چه 

ژنویژگی از خصوصیاتِ عمومیِ  اما یکی  هایِ موفق تمایلِ  هاست. 
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به تعویق انداختنِ مرگِ ماشینآن هایِ بقایشان تا حداقل  ها به سمتِ 

خویشاوندانِ   میانِ  در  که  نیست  شکی  است.  مثل  تولیدِ  از  پس 

گذشتگانخودتان و خویشاو میندانِ  یافت  کسانی  در  تان  شوند که 

اند، اما حتی یک نفر هم از میانِ اژدادِ شما در کودکی  کودکی مرده

 نمرده است. نیاکان محال است در سنینِ طفولیت مرده باشند! 

کشنده ژنِ  بمیرد  آن  دارندۀ  شود  باعث  که  ژنِ  ژنی  یک  است.  ای 

ناتواننیمه تبعاتِ  داردکنندهکشنده  پیِ ای  در  مرگ  که  حدی  در   ،

کند. هر ژنی در دورۀ خاصی از زندگیِ  تر میدیگر عوامل را محتمل

می آن  بر  را  خود  تأثیرِ  حداکثرِ  ژنبدن  و  و  گذارد  کشنده  هایِ 

ها تأثیرِ خود  کشنده نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بعضی از ژننیمه

جنینی می بعرا در دورۀ  در کودکی،  بعضی  اوایلِ  گذارند،  ضی در 

میان در  بعضی  پیری. بزرگسالی،  در  دیگر  بعضی  و  این    سالی  )به 
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ای که آن کرم بدان  و پروانه  14۷سازقضیه بیاندیشید که یک کرمِ پیله

دقیقاً یکسانی دارند.(شود هر دو ژنتبدیل می بدیهی است که   هایِ 

میژن حذف  ژنی  استخرِ  از  معمولاً  کشنده  نکتۀ  هایِ  اما  شوند. 

گری که به همین اندازه بدیهی است این است که یک ژنِ کشندۀ  دی

کشندۀ   ژنِ  یک  از  بیشتری  ماندگاریِ  ژنی  استخرِ  در  نیز  دیراثر 

در   است  ممکن  است  کشنده  پیر  بدنی  در  که  ژنی  دارد.  زوداثر 

موفقیت به  ژنی  که  استخرِ  آن  شرطِ  به  اما  کند،  پیدا  دست  هایی 

بعد از این  مثل    تأثیراتِ مهلکش تازه  بار فرصتِ تولیدِ  که بدن چند 

هایِ پیر  شود بدنپیدا کرد هویدا شود. برایِ مثال، ژنی که باعث می

فرزند   بدنِ چندین  به  دارد که  را  فرصت  این  شوند  مبتلا  سرطان  به 

به   ابتلاء  از  پیش  را دارند،  این ژن  افرادی که  پیدا کند؛ چون  انتقال 

می پیدا  مثل  تولیدِ  فرصتِ  میکنسرطان،  باعث  که  ژنی  اما  شود  ند. 
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پیدا   انتقال  زیادی  فرزندانِ  به  شود  مبتلا  سرطان  به  جوانی  در  بدن 

شود  کند و همچنین، ژنی که باعثِ بروزِ سرطان در نوجوانان مینمی

کند. بر اساسِ این نظریه، نزاری صرفاً  به هیچ فرزندی انتقال پیدا نمی

مرگبارِ دیراثر در استخرِ  نیمههایِ مرگبار و  محصولِ جانبیِ تجمیعِ ژن

بودن دیراثر  خاطرِ  به  فقط  که  است  توانستهژنی  صافیِ  شان  از  اند 

 انتخابِ طبیعی عبور کنند. 

انتخابِ  جنبه که  است  این  دارد  تأکید  آن  بر  مداوار  خودِ  که  ای 

ژن نفعِ  به  می]طبیعی[  کار  ژنهایی  دیگر  اثرِ  بروزِ  که  هایِ  کند 

تأخیر   به  را  ژنمیمرگبار  نفعِ  به  همچنین،  و  عمل  اندازند  هایی 

بخشند. شاید چنین  هایِ خوب را تعجیل میکند که بروزِ تأثیرِ ژنمی

عمده بخشِ  که  زمانِ  باشد  در  تغییر  ایجادِ  واقع  در  فرگشت  از  ای 

 شروعِ فعالیتِ ژن تحتِ تأثیرِ ]قواعدِ[ ژنتیک باشد. 

ظریه نیازی نیست که  مهم است به این نکته توجه داشت که در این ن 
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فرضِ اولیۀ نظریۀ   تولیدِ مثل در سنِ خاصی را از پیش فرض بگیریم.

افراد می این است که همۀ  فرزند  مداوار  توانند در هر سنی صاحبِ 

ژن تجمیعِ  فرض،  این  از  استفاده  با  سپس،  و  آسیبشوند  زایِ هایِ 

پیش  را  میدیراثر  سنینِبینی  در  مثل  تولیدِ  احتمالِ  و  را    کند  پیری 

 داند. نوعی نتیجۀ جانبیِ این واقعیت می

ویژگی از  یکی  نامرتبط،  بحثی  عنوانِ  این  به  نظریه  این  خوبِ  هایِ 

حدس سمتِ  به  را  ما  که  میاست  رهنمون  جالب  مثلاً  هایی  کند. 

انسان را افزایش    توان از آن نتیجه گرفت اگر بخواهیم طولِ عمرِمی

توانیم تولیدِ  دهیم، دو راهِ کلی برایِ آن وجود دارد. نخست، مثلاً می

از   بعد  کنیم.  ممنوع  را  سالگی،  چهل  مثلاً  خاص،  سنی  از  قبل  مثل 

قرن، می به  چند  بعدها  و  پنجاه سال  به  را  این محدودیتِ سنی  توان 

توان طریق میتوان تصور کرد که از این  سنینِ بالاتر افزایش داد. می

قابل برایم  البته  داد.  افزایش  تا چندین قرن  را  انسان  تصور  طولِ عمرِ 
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 نیست کسی پیدا شود که واقعاً بخواهد چنین سیاستی را اجرا کند. 

بدنی که  توانیم ژندوم، می بزنیم« که فکر کنند  ها را طوری »گول 

نشسته آن  است. اند جواندر  واقعیش  از سنِ  برایِ تر  این    در عمل، 

شیمیاییِ داخلیِ   افزایشِ سن در محیطِ  را که طیِ  تغییراتی  باید  کار 

می رخ  بدن  کنیم.یک  شناسایی  تغییرات  دهد  این  از  یک  هر 

ژنمی شدنِ  روشن  باعثِ  حضورشان  که  باشد  »علامتی«  هایِ  تواند 

می دیراثر  شبیهمرگبارِ  با  ویژگیشود.  صوریِ  شیمیاییِ  سازیِ  هایِ 

زایِ هایِ آسیبمکن است بتوان از روشن شدنِ ژنیک بدنِ جوان م

دیراثر جلوگیری کرد. نکتۀ جالب این است که علائمِ شیمیاییِ پیری  

آسیب خود  خودیِ  به  نیست  لازم  کنید  حتماً  تصور  مثلاً،  باشند.  زا 

پیر   افرادِ  بدنِ  در  اِس  ]فرضیِ[  مادۀ  غلظتِ  که  کنیم  کشف  روزی 

ضرر باشد. شاید  د مادۀ اِس خودش بیبیشتر از افرادِ جوان است. شای 

یکی از موادِ موجود در غذایِ فرد باشد که با گذشتِ زمان رویِ هم  
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مادۀ اِس آسیب زاست، انباشته شده است. اما هر ژنی که در حضورِ 

در حالی که در غیابِ آن اثرِ خوبی دارد، به صورتِ خودکار ]برایِ  

می انتخاب  ژنی  استخرِ  در[  امماندن  که  شود،  است  ژنی  عمل  در  ا 

پیری است. اثرِ  اِس   »پیامدش« مرگ در  این است که مادۀ  درمانش 

کنیم. حذف  بدن  از  مینکته  را  باعث  که  ایدهای  ایده  این  ای  شود 

برانگیز باشد این است که مادۀ اِس خود صرفاً »برچسبی« برایِ  تحول

معمو اِس  مادۀ  بالایِ  غلظتِ  که  ببیند  دکتری  اگر  است.  با  پیری  لاً 

افزایشِ احتمالِ مرگ همراه است، شاید مادۀ اِس را نوعی سم تلقی  

با خود کلنجار برود تا بالاخره رابطه ای علّی را میانِ  کند و آن قدر 

مادۀ اِس و عملکردِ بدِ بدن پیدا کند. اما در سناریویِ فرضی که مثال  

 زدیم، شاید چنین کوششی آب در هاون کوبیدن باشد! 

یک مادۀ »ایگرک« هم در میان باشد و این ماده »برچسبی«  شاید پایِ  

بدنِ افرادِ جوان بالاتر   برایِ جوانی باشد؛ به این معنا که غلظتش در 
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ژن است  ممکن  نیز،  اینجا  در  است.  پیر  افرادِ  بدنِ  انتخاب  از  هایی 

شوند که در حضورِ مادۀ ایگرک تأثیرِ مثبتی دارند، اما در غیابِ آن  

ایگرک چیزی   د.زا هستنآسیب اِس و  موادِ  از ماهیتِ  این که  بدونِ 

کرد(،   پیدا  مواد  این  به  شبیه  را  زیادی  موادِ  بتوان  )شاید  بدانیم 

پیش می کلی  صورتِ  به  بتوانیم  توانیم  چقدر  هر  که  کنیم  بینی 

  —سازی یا تقلید کنیم  خصوصیاتِ بدنی جوان را در بدنی پیر شبیه

  آن   عمرِ  —  برسد  نظر  به  سطحی  خصوصیات  این  چقدر  هر  حالا

 . کندمی پیدا  افزایش  پیر بدنِ

این کنیم که  تأکید  نکته  این  بر  گمانهباید  پایۀ  زنیها صرفاً  بر  هایی 

قسمت منظر،  یک  از  است.  مداوار  از نظریۀ  مداوار  نظریۀ  از  هایی 

لحاظِ منطقی قطعاً درست است. اما ضرورتاً نباید چنان تعبیر شود که  

میای تبیین  را  پیری  در  کهولت  از  واقعی  موردِ  هر  نظریه  کند.  ن 

چیزی که در بحثِ فعلی اهمیت دارد این است که نگاه به فرگشت  
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با لنزِ انتخابِ ژن به راحتی از پسِ توجیهِ افزایشِ احتمالِ مرگِ افراد  

می بر  پیری  سنینِ  واقع  در  در  که  فرد  میراییِ  دانستنِ  مفروض  آید. 

اصلیِ   نظریه  هستۀ  این  چارچوبِ  در  است  فصل  این  استدلالیِ  سیرِ 

 توجیه است. قابل

یعنی   اشاره کردم،  گذرا  به صورتِ  آن  به  دیگری که  فرضِ  توجیهِ 

است. دشوارتر  همبَری،  و  جنسی  مثلِ  تولیدِ  لزوماً   وجودِ  همبَری 

نمی رخ  سرکه همیشه  مگسِ  میانِ    14۸دهد.  در  ندارد.  همبَری  چنین 

می  مادگان سرکوب  را  همبَری  آثارِ  که  دارد  وجود  ژنی  کند.  نیز، 

اگر بخواهیم جمعیتی از مگسِ سرکه را پرورش دهیم که این ژن در  

کروموزومی«  میان »استخرِ  در  موجود  کروموزومِ  باشد،  فراگیر  شان 

گسست در  واحدِ  شد.  خواهد  تلقی  طبیعی  انتخابِ  بنیادیِ  و  ناپذیر 

رائه دادیم تا رسیدن به نتیجۀ منطقیش پیش  واقع، اگر تعریفی را که ا
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 ببریم، کلِ کروموزوم را باید یک »ژن« به حساب بیاوریم. 

این که گزینه آمیزشِ جنسی وجود  نکتۀ دیگر  برایِ  هایِ جایگزینی 

ماده می بطریِ  سبز یا مگسِ  و  دارد. مگسِ  مادۀ زنده  تواند فرزندانِ 

هایِ مادر را به ارث  مامِ ژنبدونِ پدری را به دنیا بیاورد که هر یک ت 

است  می مادرش  رحمِ  در  وقتی  جنین  که  اینجاست  )جالب  برد. 

جنینی کوچک نیز  است خود  باشد.(  ممکن  داشته  خود  رحمِ  در  تر 

ماده نوۀ  و  دختر  همزمان  است  ممکن  ماده  سبزِ  مگسِ  را پس  اش 

آن دویِ  هر  و  هستند.  بزاید  او  همسانِ  دوقلویِ  معادلِ  چیزی  ها 

رویشی  بسیا مثلِ  تولیدِ  طریقِ  از  و  پاجوش  اعزامِ  با  گیاهان  از  ری 

می پیدا  جایِ    کنند.گسترش  به  بدهیم،  ترجیح  شاید  مورد،  این  در 

بیشتر به آن   مثل«، از واژۀ »رشد« استفاده کنیم. اما وقتی  واژۀ »تولیدِ 

میمی چنان  اندیشیم،  آن  غیرجنسی  مثلِ  تولیدِ  و  رشد  که  بینیم 

با   هم  آنتمایزی  دویِ  هر  چه  ندارند؛  سلولیِ  هم  تقسیمِ  حاصلِ  ها 
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گاهی اوقات گیاهانی که از طریقِ تولیدِ مثلِ رویشی به    میوز هستند. 

شوند. اما در بعضی موارد، مثلاً  آیند از گیاهِ »والد« جدا میوجود می

هایِ متصل به درخت سرِ جایِ خود  در موردِ درختِ نارون، پاجوش

را میبیشه  مانند. در واقع،می نارون  از درختِ  توان یک  ای متشکل 

 درختِ واحد در نظر گرفت. 

می وجود  به  که  پرسشی  مگس پس  اگر  است:  این  و  آید  سبز  هایِ 

نمی جنسی  مثلِ  تولیدِ  نارون  ما درختانِ  از  بعضی  چرا  کنند، 

هایِ خود  خریم تا ژن]موجوداتِ زنده[ این همه مشقت را به جان می

به وجو  برایِ  نظر  را  به  راه  این  با هم مخلوط کنیم؟  فرزند  د آوردنِ 

باشد.می ادامه  برایِ  عجیبی  راهِ  این  رسد  جنسی،  آمیزشِ  اصلاً 

  انحرافِ عجیب از تکثیرِ ساده و سرراست، به چه دلیل سر بر آورد؟ 

 مزیتِ آمیزشِ جنسی در چیست؟*
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دشواری    بسیار  کارِ  فرگشت  کارشناسانِ  برایِ  سؤال  این  به  پاسخ 

تلاشا عمدۀ  در  از ست.  سؤال،  این  به  پاسخ  برایِ  جدی  هایِ 

پیچیده ریاضیِ  می  استدلالاتِ  بخواهید،  استفاده  را  راستش  شود. 

به یک  نمی باید  اما  سؤال کنم،  این  به  پاسخ  را صرفِ  وقتم  خواهم 

نکته اشاره کنم. آن نکته این است که دستِ کم بخشی از دشواری  

 فرگشتِ آمیزش با آن روبرو هستند به این  پردازان در تبیینِکه نظریه

است که آن این  خاطر  دنبالِ  به  فرد  کنند که  تصور  دارند  عادت  ها 

ژن تعدادِ  که  این است  از  برساند.  حداکثر  به  را  خود  بقایافتۀ  هایِ 

نظر می »ناکارآمدی«  منظر، آمیزش امری متناقض به  رسد؛ چون راهِ 

ژن گسترشِ  در  برایِ  است.  فرد  صرفاً  هایِ  فرزند  هر    ٪ 50واقع، 

  آن   جنسیِ  شریکِ   از  را   دیگر  ٪ 50  و   برد می  ارث   به  را   فرد  هایِژن

بچه .کندمی  دریافت  فرد سبز،  مگسِ  مثلِ  فرد،  آن  به  اگر  را  هایی 

می میدنیا  بودند،  خودش  دقیقِ  کپیِ  که    ٪ 100توانست  آورد 
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  منتقل   بعد  نسلِ   به  فرزندانش،  از  یک   هر   بدنِ   قالبِ  در  را،  هایشژن

نظریه  . کند از  بعضی  متناقض  به ظاهر  امرِ  پذیرفتنِ  این  به  را  پردازان 

توان منافعی را متصور  انتخابِ گروه ترغیب کرده است؛ چرا که می

شد که آمیزشِ جنسی برایِ گروه در پی دارد. چنان چه دابلیو. افِ.  

امکان را هم به شیوایی بیان کرده است، آمیزشِ جنسی »این    14۹بادمر 

هایِ ژنتیکیِ  کند که یک فرد به تنهایی مجموعی از جهش فراهم می

مختلف رخ داده است به  افرادِ مثبت را که به صورتِ جداگانه در دو 

 ارث ببرد«. 

اما اگر استدلالِ این کتاب را دنبال کنیم و فرد را ماشینِ بقایی تصور 

یل داده است، هایی طویل العمر تشکعمری از ژنکنیم که هیئتِ کم

آنگاه   رسید.  نخواهد  نظر  به  متناقض  فکر دیگر آن طورها  طرزِ  این 

تولیدِ مثل    معنایی تلقی خواهد شد. »کارآمدی« از نگاهِ فرد مسئلۀ بی

 
149 W. F. Bodmer 
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می را  آن  بدونِ  یا  آمیزش  طریقِ  پدیدهاز  که  توان  کرد  تصور  ای 

چشم داشتنِ  مانندِ  درست  است،  ژن  یک  کنترلِ  یا  تحتِ  آبی  هایِ 

هایِ دیگر را  ژنی که »برایِ« تولیدِ مثلِ جنسی است همۀ ژن  ای.هوهق

می دستکاری  خود  خودخواهانۀ  اهدافِ  به  دستیابی  ژنی    کند.برایِ 

هایی وجود دارند  حتی ژن  شود همین طور. هم که باعثِ همبَری می

آن به  میزانِ  می  150دهنده ها جهش که  است که  این  اثرشان  و  گویند 

دیگر ژنخطایِ   افزایش میتکثیرِ  را  به  ها  ماهیتاً  تکثیر  دهند. خطایِ 

می قربانیش  که  است  ژنی  ژنِ  ضررِ  نفعِ  به  خطا  این  اگر  اما  شود. 

ژنِ جهش  است،  بوده  آن  بانیِ  و  باعث  باشد که  دهندۀ خودخواهی 

میجهش  مشابه،  دهنده  طریقِ  به  یابد.  ژنی گسترش  استخرِ  تواند در 

نفعِ به  امر    اگر همبَری  به همین  استناد  باشد،  ایجادکنندۀ همبَری  ژنِ 

می کفایت  همبَری  پدیدۀ  وجودِ  تبیینِ  مثلِ  برایِ  تولیدِ  اگر  و  کند. 

 
150 mutator 
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عاملِ   که  باشد  ژنی  نفعِ  به  غیرجنسی،  مثلِ  تولیدِ  خلافِ  بر  جنسی، 

وجودِ  تولیدِ  ایجادِ   تبیینِ  برایِ  امر  به همین  استناد  است،  جنسی  مثلِ 

کند و این که وجودِ این ژن به نفعِ دیگر  ی کفایت میتولیدِ مثلِ جنس

نمیژن پیدا  اصلاً موضوعیت  نه  یا  است  فرد  را  هایِ  خود  اگر  کند. 

جایِ ژنِ خودخواه بگذاریم، آمیزشِ جنسی آن قدرها هم عجیب به  

 رسد. نظر نمی

ای شباهت پیدا  این استدلال دارد به طرزِ خطرناکی به استدلالِ دایره

آمی پیش کند.  جنسی  آمیزشِ  وجودِ  استدلالی  خَر  خطِ  این  شرط 

می پیش  را  آن  وقتی  که  نتیجهاست  میبریم  این  ژن  اش  که  شود 

است. طبیعی  انتخابِ  بنیادیِ  راه واحدِ  که  معتقدم  برایِ  من  هایی 

ای شدنِ این استدلال وجود دارد، اما هدفِ این کتاب گریز از دایره

یزشِ جنسی وجود دارد. از درست  پرداختن به این موضوع نیست. آم 

به خاطرِ آمیزشِ جنسی و همبَری است که   این مسئله آگاهیم.  بودنِ 
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می را  ژن  یا  کوچک  ژنتیکِ  نزدیکواحدِ  عاملِ  توان  به  چیز  ترین 

 بنیادی و مستقلِ فرگشت تلقی کرد. 

رسد، اما  آمیزش تنها چیزی نیست که در نگاهِ اول متناقض به نظر می

گیریم از دیدگاهِ ژنِ خودخواه به آن نگاه کنیم، یاد میبه محضِ این  

آید،  شود. مثلاً چنان که بر میاز شدتِ عجیب و غریبیش کاسته می

مقدار دی.ان.اِیِ. موجود در بدنِ یک ارگانیسم بیشتر از آن مقداری  

دیگر   به  دارد.  اکید  ضرورتِ  ارگانیسم  آن  ساختِ  برایِ  که  است 

دی از  بزرگی  قسمتِ  ترجمه  سخن،  پروتئین  به  اصلاً  .ان.اِی. 

به  نمی کنیم، چنین چیزی متناقض  نگاه  به آن  فرد  از دیدِ  اگر  شود. 

بدن است،    رسد. نظر می بر ساختِ  وقتی »هدفِ« دی.ان.اِی. نظارت 

ای را بر عهده  ای از دی.ان.اِی. چنین وظیفهاین که ببینیم بخشِ عمده

روند  مدام با خود کلنجار می  شناسانزیست ندارد مایۀ شگفتی است.

تا سر در بیاورند کارکردِ مفیدِ این بخشِ به ظاهر اضافیِ دی.ان.اِی.  
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هایِ خودخواه هیچ تناقضی وجود ندارد.  چیست. اما از دیدِ خودِ ژن

نیست.   این  جز  چیزی  و  است  یافتن  بقا  دی.ان.اِی.  واقعیِ  »هدفِ« 

دی.ان.اِی. این است که    ترین رویکرد برایِ تبیینِ بخشِ اضافیِساده

مسافری   را  آن  حالت،  بهترین  در  یا  کنیم  تلقی  انگل  نوعی  را  آن 

بقایی  فایده تصور کنیم که سرِ راه سوارِ ماشینخطر و اما بیبی هایِ 

 شده است که بخشِ دیگرِ دی.ان.اِی. آن را ساخته است.*  

ژنبعضی حد  از  بیش  نگاهی  را  آن  که  رویکردی  به  به  -ها  محور 

میفر تلقی  استدلالگشت  دارند.  انتقاد  که  کنند  است  این  هم  شان 

ژن تمامِ  همراهِ  به  فرد  کلِ  این  کار  زنده  سرانجامِ  که  است  هایش 

میرد. امیدوارم که در این فصل توضیحاتم مکفی بوده  ماند یا میمی

ندارم.   مخالفتی  موضوع  این  با  که  دهم  نشان  باشم  توانسته  و  باشد 

شود  ه که کلِ یک قایق در یک مسابقه برنده میدرست به همان گون 

یا زنده میبازد، در واقع، این افراد هستند که مییا می مانند و  میرند 

https://translationsproject.org/


217 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

دهد.  تبلورِ آنیِ انتخابِ طبیعی هم تقریباً همیشه در سطحِ فرد رخ می

پیامدهایِ طولانی تولیدِ  اما  و توفیق در  مدتِ مرگِ غیرتصادفیِ فرد 

کند.  ها در استخرِ ژنی بروز پیدا میییر در فراوانیِ ژنمثل در قالبِ تغ

می طورهایی  برایِ  یک  را  نقشی  همان  ژنی  استخرِ  که  گفت  شود 

کند که سوپِ بنیادین برایِ همانندسازانِ  همانندسازانِ مدرن بازی می

الیتِ چیزی  آمیزش و همبَریِ کروموزوم سیّ  نخستین بازی کرده بود.

امروزیِ   معادلِ  که  حفظ  را  ژنی([  ])استخرِ  است  بنیادین  سوپِ 

به خاطرِ آمیزش و همبَری، استخرِ ژنی همواره خوب تکان   کنند.می

بخش می و  ژنخورد  از  میها  بر  یکدیگر  با  فرگشت  ها  خورند. 

ژن بعضی  آن  طیِ  که  است  میفرآیندی  پرشمار  تعدادِ  ها  و  شوند 

ژن از  دیگر  میبعضی  کم  کنیم   شود.ها  عادت  است  هر    خوب  که 

نوعوقت می دوستانه، را  خواهیم فرگشتِ ویژگیِ خاصی، مثلاً رفتارِ 

فراوانیِ   بر  تأثیری  »این ویژگی چه  بپرسیم:  از خودمان  توجیه کنیم، 
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داشت؟«.ژن خواهد  ژنی  استخرِ  در  زبانِ ها  از  استفاده  اوقات  گاهی 

زبانِ آور میژن ملال به  باید  شفافیت،  اختصار و  برایِ  از  پس    شود. 

بریم  هایی که به کار میاستعاره رو بیاورم. اما همیشه باید در استعاره

دقت به خرج دهیم تا خاطر جمع شویم که در صورتِ لزوم به زبانِ  

 ترجمه هستند. ژن قابل

از دیدِ ژن، استخرِ ژنی نوعِ جدیدی از سوپِ حیات است که در آن  

ازندگی می این  شده  امروزه عوض  تنها چیزی که  از ست که  کند. 

نشأت که  گرفته  همسفرانی  نسل  در  است  به  نسل  ژنی  هم  استخرِ  با 

می آنن شو همراه  همکاریِ  با  و  ماشیند  یکی  ها  را،  میرا  بقایی  هایِ 

هایِ بقا  د. در فصلِ بعد به همین ماشیننکنپس از دیگری، درست می

می  پردازیممی لحاظ  چه  از  که  موضوع  این  به  ژنو  گفت  ها شود 

 کنند. رفتارِ خود را کنترل می
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 ماشینِ ژن. ۴

بقا در آغاز حکمِ محفظهماشین هایی منفعل را برایِ ژن داشتند  هایِ 

دیواره به  شبیه  چیزی  عملاً  ژنو  که  بودند  حملاتِ  هایی  از  را  ها 

بمباران از  حاصل  ویرانیِ  و  رقبا  مولکولی شیمیاییِ  تصادفیِ  هایِ 

از مولکولکردند. ژنحفظ می نخستین  هایِ آلی که  ها در روزهایِ 

کردند. این غذایِ آلی طیِ  شد تغذیه میبه راحتی در سوپ پیدا می

که  قرن زمانی  و  بود  شده  انباشته  هم  رویِ  خورشید  انرژیِ  تأثیرِ  ها 

زن شد،  ژنتمام  آسودۀ  و  راحت  شاخۀ  دگیِ  رسید.  پایان  به  هم  ها 

بقا که امروزه به آنبزرگی از ماشین گوییم شروع به  ها گیاه میهایِ 

نورِ خورشید  استفادۀ مستقیم از نورِ خورشید کردند. آن ها به کمکِ 

۴ 
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مولکولمولکول از  را  پیچیده  و  هایی  آوردند  وجود  به  ساده  هایی 

به مراتب  بدین صورت، فرآیندهایِ   با سرعتی  اولیه را  سنتزیِ سوپِ 

از ماشین شاخۀ دیگری  بازتولید کردند.  به  بالاتر  امروزه  بقا که  هایِ 

میآن حیوان  شیوهها  بهرهگوییم  برایِ  را  زحماتِ ای  از  کشی 

دیگر   خوردنِ  طریقِ  از  چه  حال  کردند،  »کشف«  گیاهان  شیمیاییِ 

حیوان  دیگر  خوردنِ  طریقِ  از  چه  و  عمدۀ  گیاهان  شاخۀ  دو  هر  ات. 

حقهماشین بقا  دیگری  هایِ  از  یک  هر  که  دادند  فرگشت  را  هایی 

هدفپیچیده بود.  شیوهتر  کارآمدیِ  بتوانند  که  بود  این  هایِ  شان 

شیوۀ   برایِ  مجال  روز  هر  و  بخشند  بهبود  را  خود  زندگیِ  متفاوتِ 

میتازه فراهم  زندگی  از  زیرشاخهای  زیرشاخهشد.  زیر  و    هایِ ها 

جدیدی فرگشت یافت و هر یک در شیوۀ خاصی از زندگی سرآمد  

بود: برایِ زندگی در دریا، بر رویِ خشکی، زیرِ زمین، بالایِ درختان  

این زیرشاخه به وجود آمدنِ  دیگر موجوداتِ زنده.  بدنِ  ها  و درونِ 
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تشکیلِ چنان تنوعِ گسترده از حیوانات و گیاهان شد که  موجبِ  ای 

 ت و متحیر کرده است. امروزه ما را ما

هم حیوانات و هم گیاهان به موجوداتی چندین سلولی تبدیل شدند  

هایِ موجود در هر سلول بود. ما  که هر یک کپیِ کاملی از همۀ ژن

رخ  نمی اتفاق  این  مستقل  صورتِ  به  بار  چند  و  چرا  کی،  که  دانیم 

می استفاده  کُلُنی  استعارۀ  از  بعضی  است.  یداده  را  بدن  و  ک  کنند 

سلول از  متشکل  میکلنیِ  تلقی  مختلف  ترجیح  هایِ  من  کنند. 

واحدِ  می یک  را  سلول  و  کنم  تلقی  ژن  کلنیِ  نوعی  را  بدن  دهم 

 ها. کاریِ راهِ دست برایِ صنایعِ شیمیاییِ ژن

به گونه رفتارش  اما  است،  ژن  کلنیِ  بدن  است که  است  درست  ای 

بی میکه  مختردید  فردیتِ  نوعی  به  که  گفت  خود  توان  به  تصِ 

در   هماهنگ،  کلیتِ  یک  قالبِ  در  حیوان  یک  است.  یافته  دست 

می واحد، حرکت  یک  را یک  قالبِ  لحاظِ ذهنی من خود  از  کند. 
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می تلقی  کلنی.واحد  یک  نه  نمی  کنم،  این  جز  هم  رود.  انتظاری 

با دیگران تعامل  انتخابِ طبیعی به نفعِ ژن هایی عمل کرده است که 

نبردِ  می بیلگامکنند. در  تنازعِ  کمیاب، در  منابعِ  برایِ  امان  گسیخته 

شک در  هایِ بقا و فرار از خورده شدن، بیبرایِ خوردنِ دیگر ماشین

هماهنگیِ مرکزی نفعی بوده است که با هرج و مرج در بدنی مشاع  

نمی کنارِ  میسر  در  مشترک  و  پیچیده  فرگشتِ  امروزه  است.  شده 

ست که تشخیصِ ماهیتِ مشاعیِ یک  ها تا جایی پیش رفته ا دیگر ژن

بسیارند   واقع،  در  است.  شده  غیرممکن  واقعی  معنایِ  در  بقا  ماشینِ 

مخالفت  زیست من  با  و  نیستند  آن  تشخیصِ  به  قادر  که  شناسانی 

 کنند. می

»باورپذیری« عنوانِ  تحتِ  دارند  اصطلاحی  و    1خبرنگاران 

بقیۀ کتاب کمک  خوش کند این  میبختانه، چیزی که به باورپذیریِ 

 
1 credibility 
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است که این اختلاف عمدتاً ماهیتی آکادمیک دارد. همان گونه که  

آوردن   میان  به  سخن  خودرو،  یک  کارِ  نحوۀ  از  صحبت  هنگامِ 

نمی از کار  بنیادی گرهی  و ذراتِ  گشاید، وسط کشیدنِ  ازکوآنتوم 

رفتارِ ماشین از  ژن هم هنگامِ صحبت  معمولاًپایِ  بقا  ضرورتی   هایِ 

ام و  ملالندارد  سادهری  معمولاً  عمل،  در  بود.  خواهد  این  آور  تر 

که   کنیم  تلقی  عاملی  را  بدن  هر  تقریب  نوعی  عنوانِ  به  که  است 

می ژن»سعی  تمامِ  تعدادِ  نسلکند«  در  را  افزایش  هایش  آینده  هایِ 

دهد. من از این زبانِ ساده استفاده خواهم کرد. مگر در مواردی که  

که   جا  هر  کرد،  خواهم  »نوعذکر  رفتارِ  از  رفتارِ  سخن  و  دوستانه« 

اشاره آوردم،  میان  به  یک  »خودخواهانه«  که  است  رفتاری  به  ام 

 دهد. حیوان در مقابلِ حیوانی دیگر از خود بروز می

این فصل در موردِ رفتار است: شیوۀ زیرکانۀ سریع حرکت کردن که  

بقا از آن بهره میعموماً شاخۀ حیوانیِ ماشین حیوانات به  جوید.  هایِ 

https://translationsproject.org/


225 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

ماشین یا  ژنی  نقلیۀ  گشتند.  وسایلِ  بدل  پرتلاش  و  فعال  ژنیِ  هایِ 

که   تعبیری  به  یعنی  است؛  سریع  که  است  این  رفتار  ویژگیِ 

کنند،  کنند. گیاهان حرکت میشناسان از این واژه استفاده میزیست

شان کند است. وقتی با دورِ سریع به رشد و بالا رفتنِ یک  اما حرکت

هایِ  نماید. اما اکثرِ حرکتاه کنیم، همچون حیوانی فعال میگیاه نگ

حیوانات به شکلی  ولی  ناپذیر است.  گیاهان در واقع رشدی برگشت

یافته میفرگشت  که  سریعاند  برابر  هزار  صدها  گیاهان  توانند  از  تر 

حرکت این،  بر  علاوه  کنند.  برگشتحرکت  به  شان  و  است  پذیر 

 ر است. تکراتعدادِ نامحدود قابل

ها به کمکش به  ابزاری که در بدنِ حیوانات فرگشت پیدا کرد و آن

قابلیتِ سریع حرکت کردن دست یافتند عضله بود. عضلات در واقع  

درون یا موتورهایِ  بخار  مانندِ موتورِ  از نوعی موتور هستند که  سوز 

انرژیِ موجود در سوختِ شیمیایی استفاده کرده و حرکتِ مکانیکی  
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می تفاوتتولید  آنیِ  کنند.  مکانیکیِ  نیرویِ  که  است  این  در  شان 

می تولید  انقباض  قالبِ  در  و  عضله  بخار  موتورِ  موردِ  در  اما  شود، 

درون گاز  موتورهایِ  فشارِ  کمکِ  به  مکانیکی  نیرویِ  تولیدِ  سوز، 

شود. اما شباهتِ عضلات به موتور در این است که نیرویِ  محقق می

کنند. در بدنِ ما،  هایی لولادار اعمال میاهرم  خود را بر رویِ تارها و

ها نقشِ تار و مفاصل کنند، تاندونها نقشِ اهرم را بازی میاستخوان

موردِ مکانیزم در  لولا.  عملکردِ  نقشِ  نحوۀ  مولکولیِ دخیل در  هایِ 

می را  زیادی  چیزهایِ  بیشتر  عضلات  من  برایِ  که  چیزی  اما  دانیم، 

زم که  است  این  است  تعیین  جالب  چگونه  عضلانی  انقباضاتِ  انِ 

 شود. می

ماشینِ   مثلاً  پیچیده،  نسبتاً  مصنوعیِ  ماشینِ  یک  به  کنون  تا  آیا 

کشاورزی   بِیلِرِ  یا  پرکنی  بطری  کارخانۀ  خیاطی،  چرخِ  یا  بافندگی 
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کاه( )بسته کرده1بندِ  دقت  تأمین  ،  جایی  یک  از  اولیه  نیرویِ  اید؟ 

موتومی یک  طریقِ  از  مثلاً  چیزی  شود،  اما  تراکتور.  یا  الکتریکی  رِ 

زمانِ  تعیینِ  پیچیدۀ  مایۀ سردرگمی است فرآیندِ  هاست.  فعالیت  2که 

درستسوپاپ ترتیبِ  با  میها  بسته  و  باز  چنگالشان  هایِ  شوند، 

بندند و سپس،  هایِ کاه گره میفولادی با سرعت و ظرافت دورِ بسته

زمانِ در  می  درست  شلیک  بیرون  به  کاردی  را  مناسب،  بند  و  شود 

بندی از طریقِ  هایِ مصنوعی، زمانکند. در بسیاری از ماشینپاره می

بادامک  میل  یعنی  خلاقانه،  اختراعِ  می3یک  محقق  میل  ،  شود. 

بادامک به واسطۀ یک چرخِ عجیب یا چرخی که شکلِ خاصی دارد  

دایره و  ساده  به  حرکتِ  را  از  ای  پیچیده  و  تکرارشونده  الگویی 

 
1 hay baler 

2 timing 

3 the cam 
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هایِ موزیکال هم در  کند. نحوۀ کارِ جعبهعملیاتِ مختلف ترجمه می

به همین شکل است. در آلاتی همچون کالیوپ  پیانولا  1اصل  از   2و 

استفاده می کاغذی  خاصی آننوارهایِ  الگویِ  مطابقِ  را  شود که  ها 

کرده به  پانچ  نسبت  زیادی  اقبالِ  اخیراً  زماناند.  از  هایِ  سنجاستفاده 

هایِ ساده و مکانیکی، صورت گرفته  سنجالکترونیکی، به جایِ زمان

رایانه نمونهاست.  دیجیتال  دستگاههایِ  از  الکترونیکیِ  هایی  هایِ 

آن از  که  هستند  چندکاربردی  و  میبزرگ  تولیدِ  ها  برایِ  توان 

کرد.  استفاده  زمان  به  حساس  و  پیچیده  حرکتیِ    الگوهایِ 

بنیادیِ دستگاه  3ها هادینیمه هایِ الکترونیکیِ مدرن، همچون  قطعاتِ 

 هاست. هادیهایِ آشنایِ نیمهرایانه، هستند. ترانزیستور یکی از نمونه

 
1 steam organ 

2 pianola 

3 semiconductor 
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هاست که از میل بادامک و  هایِ بقا مدتآید، ماشینچنان که بر می

پانچ کردهکاغذهایِ  عبور  زمان  اند.شده  برایِ  که  سنجیِ  اسبابی 

میحرکات استفاده  رایانهشان  به  بیشتر  ماننده  کنند  الکترونیکی  هایِ 

بنیادی عملکردِ  البته  بنیادیِ  است.  واحدِ  است.  متفاوت  کاملاً  شان 

نورون رایانه یا  عصبی  سلولِ  یعنی  بیولوژیک،  لحاظِ  1هایِ  از   ،

کدِ   مسلماً  ندارد.  ترانزیستور  به  شباهتی  هیچ  درونی  عملکردهایِ 

نورونارتباطیِ   رایانهمیانِ  پالسیِ  به کدهایِ  شباهتِ  ها  هایِ دیجیتال 

به   نسبت  بگیریم،  نظر  در  را  تنها  نورونِ  یک  اگر  اما  دارد،  اندکی 

تری است. در حالی  ترانزیستور، واحدِ پردازشِ دادۀ به مراتب پیچیده

که ترانزیستور سه ]پایه برایِ[ اتصال با دیگر قطعات دارد، هر نورون  

هده عمل  ها  کندتر  ترانزیستور  از  نورون  دارد.  ارتباطی  راهِ  زار 

از جهتِ کوچکمی اما  بر صنعتِ  کند،  اکنون  سازی، فرآیندی که 

 
1 neuron 
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حکم الکترونیکی  ترانزیستورها  تجهیزاتِ  از  مراتب  به  فرماست، 

این حقیقت که حدودِ ده ها هزار میلیون نورون  جلوتر است. دانستنِ 

به   کند. چرا که  فهمِ این مطلب کمک میدر مغزِ انسان وجود دارد 

 توان در جمجمۀ انسان جای داد. تنها چندصد ترانزیستور را می

جابجا   بدونِ  را  ندارند، چرا که حیاتِ خود  نورون  به  نیازی  گیاهان 

می تأمین  گروهشدن  عمدۀ  بدنِ  در  اما  نورون  کنند،  حیوانی  هایِ 

»کشف« شده است    شود. احتمالاً در اوانِ فرگشتِ حیوانات یافت می

بردهو همۀ گروه اند یا شاید هم چندین بار به طورِ  ها آن را به ارث 

 مستقل کشف شده باشد. 

ها اصولاً سلول هستند و همچون هر سلولِ دیگری از هسته و  نورون

کروموزوم سلولیمجموعۀ  دیوارۀ  اما  برخوردارند.  قالبِ  ها  در  شان 

سیمدنباله و  باریک  بزرگ،  معمولاً    مانند هایی  است.  شده  کشیده 
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بلند دارد که به آن »آکسون  با  « می1نورون یک »سیمِ« خیلی  گویند. 

ممکن   آن  طولِ  است،  میکروسکوپی  آکسون  یک  عرضِ  که  این 

شان کلِ طولِ  هایی هستند که طولاست به چند پا هم برسد. آکسون

را پوشش می زرافه  ار  ها معمولاً در کنارِ هم قردهد. آکسونگردنِ 

به هیئتِ کابلمی به نامِ »عصب«  هایی قطور و چند رشتهگیرند و  ای 

به قسمتِ دیگر کشیده  در می بدن  آیند. این اعصاب از یک قسمتِ 

میشده بدل  و  رد  پیام  و  کابلاند  به  شبیه  چیزی  تلفنِ  کنند،  هایِ 

نورون از  دیگر  بعضی  آکسونترانک.  هم  کوچکی ها  بسیار  هایِ 

ب  محدود  و  غلظتدارند  بافته  از  بالایی  نامِ  هایِ  به  عصبیِ  هایِ 

بزرگ به مغز  ترین حالت طول»گانگلیون« هستند و در  شان محدود 

تلقی کرد.*   رایانه  را مشابهِ  بتوان مغز  از لحاظِ کارکرد  شاید  است. 

آن تحلیلِ  شباهتِ  از  پس  ماشین،  دو  هر  که  است  حیث  این  از  ها 

 
1 axon 
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شده،  و رجوع به اطلاعاتِ ذخیره  الگوهایی پیچیده به عنوانِ ورودی 

 کنند. الگوهایی پیچیده را به عنوانِ خروجی تولید می

هماهنگ و  کنترل  طریقِ  از  عمدتاً  مغز  واقع  انقباضِ  در  سازیِ 

ماشین موفقیت  را در  نقشِ خود  ایفا میعضلات  بقا  برایِ  هایِ  کند. 

سیم به  هدف  این  به  مندستیابی  عضلات  به  که  دارند  نیاز  تهی  هایی 

امر تنها  ها اعصابِ حرکتی میشوند و به این سیممی گویند. اما این 

شود که میانِ زمانِ رخدادِ  ها ختم میدر صورتی به حفظِ کارآمدِ ژن

رابطه بیرون  جهانِ  رخدادهایِ  وقوعِ  زمانِ  و  غضلانی  ای  انقباضاتِ 

برقرار باشد. تنها زمانی منقبض کردنِ عضلاتِ متصل به فک اهمیت  

میپی داشته  دا  وجود  فک  رویِ  زدن  دندان  درخورِ  چیزی  که  کند 

الگویِ  در  پا  عضلاتِ  کردنِ  منقبض  زمانی  تنها  همچنین،  باشد. 

برایِ گریختن از آن یا  خاصِ دویدن اهمیت پیدا می کند که چیزی 

به   باشد.  داشته  وجود  است  آن  به سمتِ   دویدن  شایستۀ  چیزی که 
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نف به  طبیعی  انتخابِ  به  همین خاطر  است که  حیواناتی عمل کرده  عِ 

شده مجهز  حسی  دستگاهاندامِ  به  از اند،  حاصل  الگوهایِ  که  هایی 

نورون زبانِ ضربانیِ  به  را  بیرون  دنیایِ  فیزیکیِ  ها ترجمه  رخدادهایِ 

سیممی طریقِ  از  مغز  آنکنند.  به  که  گفته هایی  حسی  اعصابِ  ها 

پُرمی به اندامِ حسی )یعنی چشم، گوش،  زهایِ چشایی و غیره(  شود 

دستگاه کارِ  نحوۀ  است.  خاصی  متصل  طرزِ  به  حسی  هایِ 

الگویی مبهوت تشخیصِ  قوۀ  چنان  از  که  چرا  است؛  کننده 

هایِ ساختِ بشر هم  ترین ماشینبرخوردارند که حتی بهترین و گران

رسد. اگر چنین نبود، دیگر تایپیست لازم نبود و  شان نمیبه گردِ پای

ماشینهایِ  ماشین یا  گفتار  خواندنِ  تشخیصِ  به  قادر  که  هایی 

ها را گرفته بود. همچنان چند دهۀ دیگر به  خط بودند جایِ آندست

 هایِ تایپیست نیاز داریم. انسان
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داشته  با عضلات  مستقیمی  نسبتاً  تماسِ  اندامِ حسی  زمانی  اند.  شاید 

شقایق واقع،  دور    هایِدر  به  حالت  این  از  چندان  امروزه  دریایی 

ها کارآمد است. اما  نیستند؛ چرا که این شیوه برایِ نحوۀ زندگیِ آن

پیچیده و  غیرمستقیم  روابطِ  درکِ  تواناییِ  به  دستیابی  بینِ  برایِ  تر 

انقباضِ عضلات لازم   و زمانِ  زمانِ وقوعِ رخدادها در دنیایِ خارج 

به   یکی از  عنوانِ میانجی واردِ کار شود.بود که چیزی همچون مغز 

چشمپیشرفت به  هایِ  بود.  فرگشت  توسطِ  حافظه  »اختراعِ«  گیر 

وقایعِ   بلکه  نزدیک،  گذشتۀ  وقایعِ  تنها  نه  دستگاه،  این  کمکِ 

میگذشته نیز  دور  تأثیر  هایِ  عضلات  انقباضِ  زمانِ  تعیینِ  بر  تواند 

رایانه بگذارد. اساسیِ  جزءِ  یک  دیحافظه  هست.هایِ  نیز   جیتال 

اند، اما فضایِ  هایِ انسانیتر از حافظهاطمینانای قابلهایِ رایانهحافظه

روش پیچیدگیِ  و  دارند  اطلاعاتکمتری  بازیابیِ  پایِ  هایِ  به  شان 

 رسد. پیچیدگیِ حافظۀ انسان نمی
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آید  هایِ بقا که خیلی به چشم میهایِ رفتاریِ ماشینیکی از ویژگی

رسند. با این حرف صرفاً منظورم این مند به نظر میاین است که هدف

به نظر می ای حساب و کتاب شده  رسد رفتارشان به گونهنیست که 

ژن بقایِ  به  بدنِ حیوان کمک میاست که  در  با  هایِ موجود  کند، 

قیاسی   از  دارم  واقع،  در  است.  درست  حرف  این  مسلماً  که  این 

م صحبت  انسان  هدفمندِ  رفتارِ  به  به  ینزدیک  داریم  که  وقتی  کنم. 

می نگاه  جستحیوانی  »در  که  فرزندِ  کنیم  یا  جفت  غذا،  وجویِ« 

اش است، غیرممکن است که احساساتِ درونی را که خود  شدهگم

این احساسات  هنگامِ جست ندهیم.  نسبت  به آن موجود  وجو داریم 

به دست آوردنِ یک چیز،  شاملِ چنین مواردی می شود: »میل« برایِ 

یا  »تص »هدف«  یک  مایلیم،  بدان  که  چیزی  آن  از  ذهنی«  ویری 

از تعمق در موردِ   شواهدِ حاصل  بر  با تکیه  مایلیم«.  بدان  »چیزی که 

کم یکی  دانیم که در دستهایِ درونیِ خود، هر یک از ما میاندیشه
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ماشین چیزی  از  فرگشتِ  به  منجر  هدفمندی  این  امروزی  بقایِ  هایِ 

»آگاه بدان  که  است  میشده  بهره  ی«  فلسفه  از  قدر  آن  من  گوییم. 

خوشنبرده اما  برانم،  سخن  آن  معنایِ  بابِ  در  بتوانم  که  بختانه  ام 

می دنبال  هدفی که  آن درگیر  برایِ  با  را  نیست که خود  کنیم لازم 

ماشین از  گفتن  سخن  که  چرا  گونهکنیم.  به  که  رفتار  هایی  ای 

به  می دهد  ها انگیزه میآنکنند که گویی دنبال کردنِ هدفی خاص 

این رو، می از  ناآگاه  آسان است و  یا  آگاه  از بحث در موردِ  توانیم 

آن ماشین این ماشینبودنِ  نظر کنیم.  ها اصولاً خیلی ساده  ها صرفِ 

اموری   مهندسی  علمِ  در  ناخودآگاه  هدفمندِ  رفتارِ  اصولِ  و  هستند 

پا افتاده هستند. یکی از نمونه بخارِ  هایِ بارزِ آن گ پیشِ  اوِرنِر ماشینِ 

 است.  1وات

هایِ  « نام دارد که نمونه2اصلِ بنیادیِ پشتِ این ماشین »بازخوردِ منفی 

 
1 Watt steam governor 

2 negative feedback 
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یافت می از آن  اتفاقی که میگوناگونی  کلی،  طورِ  به  از شود.  افتد 

این قرار است. »ماشینِ هدفمند«، یعنی ماشین یا چیزی که به نحوی  

می هدفی  عمل  آگاهانه  گویی  که  میکند  دنبال  نوعی  را  به  کند، 

اندازه و  ابزارِ  کنونی  وضعیتِ  بینِ  اختلافِ  که  است  مجهز  گیری 

می را  »مطلوب«  گونهوضعیتِ  به  ابزار  این  شده  سنجند.  ساخته  ای 

به   بیشتری  تلاشِ  ماشین  باشد،  بیشتر  اختلاف  این  چه  هر  که  است 

  خرج بدهد. بدین شیوه، ماشین به صورتِ خودکار به سمتِ کاهشِ 

کند )بدین خاطر است که به آن »بازخوردِ این اختلاف میل پیدا می

می حالتِ  منفی«  شدنِ  محقق  صورتِ  در  است  ممکن  و  گویند( 

تشکیل   گلوله  دو  از  وات  گاورنرِ  بکشد.  تکاپو  از  دست  »مطلوب« 

آن بخار  موتورِ  است که  میشده  را  بازویی  ها  به  گلوله  هر  گرداند. 

است. متصل  چه لولایی  گلوله  هر  چرخیدنِ  شود،  سرعتِ  بیشتر  ها 

سوق   افقی  حالتِ  به  را  بازوها  آن  بیشتر  هم  مرکز  از  گریز  نیرویِ 
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این بازوها به    کند. دهد، اما نیرویِ جاذبه در برابرِ آن مقاومت میمی

می موتور  واردِ  که  بخاری  گونهسوپاپِ  به  متصلند،  با  شود  که  ای 

پس    شود.افقی، راهِ عبورِ بخار قطع می  نزدیک شدنِ بازوها به حالتِ 

بخارِ   از  مقداری  جلویِ  شود،  زیاد  حد  از  بیش  موتور  سرعتِ  اگر 

می گرفته  آن  میورودیِ  کاسته  سرعتش  از  و  هم  شود  اگر  شود. 

از   خودکار  طورِ  به  بیشتری  بخارِ  شود،  کم  سرعتش  حد  از  زیاده 

می عبور  میسوپاپ  سرعت  موتور  به  دوباره  و  گونه    دهد.کند  این 

حرکتماشین پیِ  در  هدفمند  تأخیراتِ هایِ  و  دامنه  از  خارج  هایِ 

هایی دارند، اما هنرِ مهندس این است که ابزارهایِ زمانی بالا و پایین

 ها را کاهش دهد. مکملی را بسازد که این بالا و پایین

است.   خاص  گردشی  سرعتِ  وات  گاورنرِ  »مطلوبِ«  وضعیتِ 

ب بی آگاهانه  »هدفِ«  تردید،  تعریفِ  نیست.  آن  به  دستیابی  دنبالِ  ه 

به   تمایل  ماشین  که  است  وضعیتی  همان  ساده  زبانِ  به  ماشین  یک 
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هایِ هدفمندِ امروزی، اصولی بنیادی  در ماشین بازگشت به آن دارد. 

داده را گسترش  منفی  بازخوردِ  رفتارهایی  همچون  به  دستیابی  تا  اند 

به رفتارِ موجو پیچیده نمونه،    داتِ زنده« ممکن شود.تر و »شبیه  برایِ 

هدایتموشک گونههایِ  به  میشونده  نظر  به  که  هستند  رسد  ای 

می خود  هدفِ  دنبالِ  به  دامنهفعالانه  در  هدف  وقتی  و  شان  گردند 

هایش را از برایِ  کنند و پیچ و تابقرار گرفت گویی آن را دنبال می

نظر قرار می کنند.  را »پیش بینی« میها  دهند و گاه حتی آنگریز مدِ 

انواعِ   بپردازیم.  آن  تحققِ  چگونگیِ  به جزئیاتِ  که  نیست  آن  مجالِ 

« و دیگر اصولی که مهندسین  1مختلفی از بازخوردِ منفی، »پیشخورد 

از آن امروزه میها سر در میبه خوبی  به صورتِ آورند و  دانیم که 

بدن به کار گرفته  گسترده در ساز و کارِ  ها  شود در آنمیهایِ زنده 

گیرد. تصورِ این که چیزی حتی اندکی شبیه به  موردِ استفاده قرار می

 
1 feed-forward 
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با این که اگر  آگاهی هم در آن ها وجود دارد تصورِ درستی نیست، 

بی موشکی  فردی  چنین  سنجیدۀ  و  هدفمند  ظاهر  به  رفتارِ  به  اطلاع 

در    نگاه کند، هرگز باور نخواهد کرد که یک خلبان به طورِ مستقیم

 حالِ کنترلِ آن نیست. 

این تصورِ غلط و اما رایج وجود دارد که چون یک ماشین، همچون  

شونده، را در اصل انسانی آگاه طراحی کرده و  یک موشکِ هدایت

انسانِ   کنترلِ مستقیمِ یک  تحتِ  را  آن  واقعاً  باید  پس  است،  ساخته 

نمونۀ دیگر از این گونه سفسطه این است آگاه تلقی کرد. که    یک 

نمی واقعاً  را »رایانه  کاری  صرفاً  که  چرا  کند؛  بازی  شطرنج  تواند 

درکِ چراییِ   دهد که یک انسان برایش تعیین کرده است«.انجام می

ها مهم است؛ چون بر درکِ ما از این که از  سفسطه بودنِ این گزاره

می جهت  ژنچه  گفت  میتوان  »کنترل«  را  رفتار  اثر  ها  کنند 

شطرن می نکته  گذارد.  این  بیانِ  به  خوبی  به  رایانه  کردنِ  بازی  ج 
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 پردازم. کند. از این رو، به اجمال به شرحِ آن میکمک می

هایی که استادِ بزرگِ شطرنج  توانند به خوبیِ انسانها هنوز نمیرایانه

درجه به  اما  کنند،  بازی  رسیدههستند  یک  ای  خوبیِ  به  که  اند 

گر بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم، ا  1بازِ تفننی بازی کنند. شطرنج

برنامه که  بگوییم  رایانهباید  توانستههایِ  مهارتِ  ای  سطحِ  به  اند 

این  شطرنج به  شطرنج  برنامۀ  یک  چون  یابند؛  دست  تفننی  بازهایِ 

هایش جامۀ  کاری ندارد که کدام رایانۀ فیزیکی قرار است به مهارت

بپوشد. برنامه عمل  انسانِ  نقشحال  چه  ایفا نویس  ماجرا  این  در  ی 

یک   کند؟می مانندِ  که  است  ضروری  نکته  این  بیانِ  نخست 

کارِ  عروسک در  لحظه  به  لحظه  که  است  بدیهی  و  نیست  گردان 

نمی دخالتی  می کند.رایانه  محسوب  تقلب  کاری  بلکه    شود.چنین 

می را  میبرنامه  نصب  رایانه  رویِ  را  آن  آن  نویسد،  از  بعد  و  کند 
 

این کتاب در سالِ   1 از    197۶نسخۀ نسختِ  پیش  دو دهه  یعنی حدودِ  بود،  منتشر شده 

 . 1997( در سالِ Deep Blueرایانۀ دیپ بلو )شکستِ کاسپاروف به 
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می وا  خود  حالِ  به  را  خبری  رایانه  انسان  مداخلۀ  از  دیگر  گذارد: 

حرکت صرفاً  رقیب  ]انسانِ[  و  اعلام  نیست  رایانه  به  را  خود  هایِ 

برنامه  کند. می وضعیتآیا  همۀ  مهرهنویس  قرارگیریِ  را  هایِ  ها 

میپیش  هر  بینی  که  خوب  حرکاتِ  از  را  بلندبالایی  لیستِ  و  کند 

موق یک  برایِ  اعلام  کدام  آن  به  است  مناسب  خاص  احتمالیِ  عیتِ 

هایِ احتمالی در شطرنج آن  البته که نه، آخَر تعدادِ موقعیت  کند؟ می

به آخر آمده  قدر زیاد است که پیش از پایان یافتنِ لیستِ آن ها دنیا 

نمی دلیل هم هست که  به همین  برنامهاست.  رایانه  توان  برایِ  را  ای 

ممکن را »در سرش« امتحان کند، تمامِ    هایِنوشت که تمامِ حرکت

نظر بگیرد تا عاقبت یک استراتژی  حرکت بعدیِ آن را هم در  هایِ 

هایِ ممکنِ پیش رفتنِ بازیِ شطرنج  برایِ بردن پیدا کند. تعداد حالت

بیشتر است. همین  از تعداد اتم هایِ موجود در کهکشانِ ]راهِ شیری[ 

حل راهِ  موردِ  در  را  بحث  پجا  که  هایِ  ناکارآمدی  و  افتاده  پا  یشِ 
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خاتمه   دارد  وجود  رایانه  برایِ  شطرنج  برنامۀ  نوشتنِ  مسئلۀ  برایِ 

غیرقابلمی طرزِ  به  مسئله  این  واقع،  و  دهم. در  است  تصوری دشوار 

برنامه بهترین  ندارد که حتی  به جایگاهِ  جایِ تعجب  هایِ شطرنج هم 

 اند. استادِ بزرگ بودن دست نیافته

واقعیِ برنامهنقشِ  پسرش    به  که  است  پدری  به  شبیه  بیشتر  نویس 

می یاد  پایه  دهد. شطرنج  تعریف  او حرکاتِ  رایانه  برایِ  را  بازی  ایِ 

آنمی که  این  نه  صورتِ کند،  به  متفاوت  شروعِ  هر  برایِ  را  ها 

صورتِ  به  را  قواعد  این  همچنین،  دهد.  آموزش  جداگانه 

رایانه تعریف می برایِ  به  کند. امختصرتری  نیست که واقعاً  ین گونه 

قابل به صورتِ مورب حرکت میدهد  فهم توضیح  زبانِ  کند«، »فیل 

می بیان  ریاضی  زبانِ  به  را  آن  معادلِ  چیزی  بلکه  چنین  مثلاً  کند. 

موجزتر:می صورتِ  به  اما  از   گوید،  فیل  مهرۀ  جدیدِ  »مختصات 

می دست  به  مشابه  ثابتی  افزودنِ  و  آن  قبلیِ  این آید،  مختصاتِ  با 
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تفاوت که علامتِ مختصاتِ جدید لزوماً با علامتِ هر دو مختصاتِ  

x    وy  .»نیست یکی  »توصیه قبلی  است  ممکن  به  بعد  هم  را  هایی« 

نوشته می منطقی  یا  ریاضی  زبانِ  به همان  شود،  برنامه اضافه کند که 

ها در زبانِ انسان: »هیچ وقت شاهت را چیزهایی معادلِ این راهنمایی

اسب«.    1محافظ رها نکن« و یا ترفندهایِ مفیدی چون »چنگالِ   بدونِ 

دانستنِ جزئیاتِ آن کنجکاوی برانگیز است، اما زیادی ما را از بحث  

می میدور  بازی  دارد  وقتی  رایانه  است.  این  اصلی  نکتۀ  کند  کند. 

نمی و  طلبِتنهاست  اربابش  از  که    تواند  کاری  تنها  کند.  یاری 

میبرنامه کمکِ  نویس  به  قبل  از  را  رایانه  که  است  این  بکند  تواند 

دانستنی از  فهرستی  از  مناسب  توصیهترکیبی  و  خاص  در  هایِ  هایی 

هایِ مختلف، به بهترین نحوِ ممکن، آماده  ها و روشموردِ استراتژی

 سازد. 

 
1 forking 
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کنند، نه آن گونه که یک  یهایِ بقا را کنترل مها نیز رفتارِ ماشینژن

نخعروسک به کمکِ  را  کنترل  گردان عروسکی  آن  به  هایِ متصل 

برنامهمی یک  مانندِ  غیرمستقیم،  صورتِ  به  بلکه  رایانه.  کند،  نویسِ 

توانند بکنند این است که از قبل آن را آماده کنند.  تنها کاری که می

ماشین دیگر  آن  از  و بعد  هستند  تنها  دستِ  بقا  فقط  ژن  هایِ  ها 

ماشین بمانند. چرا کاری  می توانند بدونِ این که کاری بکنند داخلِ 

گیرند و ]ماشینِ بقا را[  چرا خودشان عنان را به دست نمی کنند؟نمی

پاسخ این است که به خاطرِ مشکلِ   کنند؟لحظه به لحظه کنترل نمی

نشان   دادنِ  تأخیراتِ زمانی از چنین کاری عاجزند. بهترین راه برایِ 

علمی  سریالی  از  که  است  قیاس  یک  به  توسل  فرآیند  تخیلی  -این 

است.   شده  آندرومدا گرفته  مثلِ  هُویل 1آ  فِرِد  ساختۀ  جان    2،  و 

 
1 A for Andromeda 

2 Fred Hoyle 
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علمی1الیوت اثرِ  هر  مثلِ  و  دارد  مهیجی  داستانِ  خوبِ  -،  تخیلیِ 

عجیب است که در نسخۀ   دیگر، نکاتِ علمیِ جالبی پشتِ آن است.

  ایِ مهم نشده است. زمینهاشارۀ مستقیمی به این نکاتِ پس کتابیِ آن  

واگذار   خواننده  تخیلِ  به  را  نکات[  آن  ]کشفِ  نویسندگانش 

میکرده اینجا  در  که  این  امیدوارم  نکات  اند.  آن  از  خواهم 

 برداری کنم موجبِ دلخوریِ نویسندگانش نشود. پرده

می زندگی  آندرومدا  فلکیِ  صورت  در  که  تمدنی  سالِ    200کند 

آن دارد.*  فاصله  زمین  با  مینوری  تا ها  را  خود  فرهنگِ  خواهند 

بهترین راه برایِ دستیابی به این هدف   هایِ دور گسترش دهند.جهان

سفرِ مستقیم که اصلاً راه ندارد. از لحاظِ نظری، سرعتِ نور    چیست؟

ای به نقطۀ دیگر در کیهان است و  حداکثر سرعتِ جابجایی از نقطه

آورند. افزون  تر هم می مکانیکی این کران را به مراتب پایینعواملِ

 
1 John Elliot 
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ها ارزشِ سفر نداشته باشد. آن گاه از کجا  بر این، شاید همۀ سرزمین

شود فهمید که به کدام یک باید سفر کرد و از سفر به کدام یک  می

با دیگر   ارتباط  برایِ  بهتری  راهِ  ]امواجِ[ رادیویی  اجتناب کرد؟  باید 

یهان است؛ چون اگر انرژیِ کافی در اختیار داشته باشید و به  نقاطِ ک

آن بفرستید،  نقطه  یک  به  را  امواج  همۀ  که  این  نقاطِ  جایِ  به  را  ها 

به سرزمینمختلفِ کیهان گسیل دهید، می بسیار متعددی  توانید  هایِ 

دسترسی پیدا کنید )با افزایشِ فاصلۀ حرکتِ سیگنال به توانِ دو، این  

نیز می  تعداد  حرکت افزایش  نور  سرعتِ  با  رادیویی  امواجِ  یابد(. 

کشد که سیگنال از آندرومدا  سال طول می  200کنند و این یعنی  می

برقراریِ  این است که  زیادی مشکلش  برسد. چنین مسافتِ  به زمین 

می غیرممکن  را  نظر  مکالمه  در  هم  را  واقعیت  این  اگر  حتی  کند. 

متوالی   پیامِ  دو  هر  مینگیریم که  زمین صادر  از  مردمی  که  از  شود 

برایِ  صادر می با یکدیگر فاصله دارند، تلاش  نسل  شود که دوازده 
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 ای اسرافِ محض است. مکالمه طیِ چنین فاصله

شود. حدوداً چهار دقیقه  این مشکل به زودی برایمان خیلی جدی می

برد که امواجِ رادیویی از زمین به مریخ برسد. شکی نیست  زمان می

از    که را  کوچک  جملاتِ  قالبِ  در  مکالمه  عادتِ  باید  فضانوردان 

یا تک نفس  به حدیثِ  شد  مجبور خواهند  و  کنند  در  به  گویی  سر 

)مونولوگ( روی بیاورند که بیشتر به نامه شباهت دارد تا به مکالمه.  

اشاره کرده است که   نکته  این  به  پِین  داریم. راجر  دیگری هم  مثالِ 

ویژگی دریا  باعث    هایِ در  این  و  است  برقرار  خاصی  آکوستیکِ 

ها از لحاظِ نظری در سراسرِ  شود که »آوازهایِ« شدیداً بلندِ نهنگمی

شنیدن باشد، البته به شرطی که نهنگ در عمقِ خاصی شنا  جهان قابل

نیست که آیا آن مسافتکند. مشخص  با هم  ها طیِ  بلند  هایِ خیلی 

می برقرار  اما  ارتباط  نه،  یا  شرایطکنند  است،  چنین  به  اگر  شان 

فضانوردی که در مریخ است شباهت دارد. سرعتِ صوت در آب به  
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میگونه طول  ساعت  دو  تقریباً  که  است  آواز  ای  یک  که  کشد 

به نظرم این واقعیت   اقیانوسِ اطلس را بپیماید و جوابش شنیده شود.

می نهنگتوجیه  بعضی  چرا  که  بدونِ  کند  را،  نفس  حدیثِ  یک  ها 

ن که حرفِ خود را تکرار کنند، به مدتِ هشت دقیقۀ کامل، اجرا ای

می کنند.می بر  آواز  اولِ  به  اول  بعد  از  را  آن  دوباره  و  گردند 

میمی را  آواز  این  بارها  و  بارها  کامل  سرایند.  چرخۀ  هر  و  سرایند 

 انجامد. حدودِ هشت دقیقه به طول می

د. از آن جا که منتظرِ  هایِ قصۀ ما هم همین کار را کردن آندرومدایی

هوده ماندن  میپاسخ  که  را  آنچه  نداشت،  در  ای  بگویند  خواستند 

یک پیامِ  چرخهیک  با  مکرراً،  را  آن  و  کردند  جمع  یکجا  ای تکه 

آن پیامِ  اما  کردند.  منتشر  فضا  در  که  چندماهه،  پیامی  با  خیلی  ها 

ی رمزی  های شان شاملِ دستورالعملفرستند فرق داشت. پیامها میوال

برنامه و  ساخت  غولبرایِ  رایانۀ  یک  است  نویسیِ  بدیهی  بود.  پیکر 
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هایِ انسانی نبود، اما یک  هایشان به هیچ یک از زبانکه دستورالعمل

بشکند، مخصوصاً وقتی  خبره می  1رمزنگارِ را  هر رمزی  تواند تقریباً 

قابل سادگی  به  رمز  آن  که  باشد  این  طراحانش  قصدِ  شکستن  که 

بانک   باشد. جودرل  رادیوییِ  کرد،    2تلسکوپِ  دریافت  را  پیام 

سرانجام پیام رمزگشایی و رایانه ساخته شد و برنامه را رویِ آن اجرا  

ای برایِ بشریت منتهی شود؛  کردند. نتیجۀ کار نزدیک بود به فاجعه

را هم اهالیِ آندرومدا همۀ جهانیان  نمیچه  نیتِ  نوعِ خود  دانستند و 

برای رایانۀ ساخته  شاننیکی  بود  نزدیک  نداشتند و  شده یک  در دل 

بر زمین حکم را  این  دیکتاتوری  از عملی شدنِ  پیش  فرما کند. ولی 

 نقشه، قهرمانِ داستان آن را با یک تبر نابود کرد. 

از چه لحاظ   این است که  جالبی که مطرح است  ما، پرسشِ  از دیدِ 

 
1 cryptographer 

2 Jodrell Bank 
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ا می در  دخالت  قصدِ  آندرومدا  ساکنینِ  گفت  را شود  زمین  مورِ 

لحظۀ  آن اند؟داشته به  لحظه  عملیاتِ  رویِ  بر  مستقیمی  کنترلِ  ها 

را نداشتند که بدانند آن رایانه    رایانه نداشتند. در واقع، اصلاً امکانش

شود،   مخابره  پیامی  چنین  بود  قرار  اگر  چه  نه؛  یا  است  شده  ساخته 

می  200 طول  برسد.سال  مقصد  به  که  اقداماتِ    کشید  و  تصمیمات 

دریافتِ   برایِ  حتی  بود.  رایانه  خودِ  عهدۀ  بر  کاملاً  رایانه 

نمیدستورالعمل هم  مشی  خطِ  عمومیِ  ارب هایِ  به  ابانش  توانست 

مانعِ   خاطرِ  به  کند.  شکست200مراجعه  وجود  سالۀ  که  ناپذیری 

شد. اصولاً  ها باید از قبل در آن جا داده میداشت، تمامِ دستورالعمل

ای شبیه  ریزیِ آن باید تا حدِ زیادی به یک برنامۀ شطرنجِ رایانهبرنامه

طلاعاتِ  هایی بیشتر برایِ دریافتِ ا بوده باشد، اما با انعطاف و ظرفیت

ای نوشته شود که  محلی. دلیلش هم این است که برنامه باید به گونه

پیشرفته فناوریِ  که  دیگری  جهانِ  هر  در  بلکه  زمین،  در  تنها  ای  نه 
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آندرومدایی که  دیگری  جایِ  هر  یا  از  دارد  آگاهی  برایِ  راهی  ها 

 شرایطِ دقیقش نداشتند نیز باید عمل کند. 

آندرومدایی که  طور  رایانهمیها  همان  زمین  بایست  رویِ  بر  ای 

به جایِ آنمی را  روزانه  تصمیماتِ  ژنداشتند که  بگیرد،  ما  ها  هایِ 

بسازند. اما ژن صرفاً حکمِ   به این هدف[ مغز  نیل  نیز مجبورند ]برایِ 

دستورالعملآندرومدایی که  ندارد  را  فرستاده  هایی  را  رمزی  هایِ 

ها  شود. دلیلِ این هم که آنمی  ها را نیز شاملبودند؛ ژن دستورالعمل

نخنمی کنند  توانند  کنترل  مستقیماً  را  ما  به  متصل  عروسکیِ  هایِ 

زمانی. اختلافِ  است:  پروتئین    یکسان  سنتزِ  بر  نظارت  طریقِ  از  ژن 

بسیار قدرتعمل می برایِ کنترلِ جهان  کند. این روش روشِ  مندی 

ها کنترلِ  ماه  است، اما سرعتش کند است. ساختِ یک جنین مدیونِ

سریع   رفتار  کلیدیِ  ویژگیِ  اما  است.  پروتئین  رویِ  بر  صبورانه 

بودنش است. مقیاسِ زمانیِ آن نه چند ماه، بلکه چند ثانیه و کسری  
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می جهان  در  اتفاقی  است.  ثانیه  فرازِ  از  بر  سرعت  به  جغدی  افتد: 

پرواز میمنطقه بلند جایِ  کند؛ صدایِ خش خشی در چمنای  هایِ 

میهطعم هویدا  را  میلیای  چند  در  و  دستگاهکند  عصبیِ  ثانیه  هایِ 

یا  شوند و یکی جانِ خود را نجات میها[ دست به کار می]آن دهد 

دهد. ژن چنین سرعتِ واکنشی ندارد. تنها کاریی که از  از دست می

ژن میدستِ  بر  آندرومداییها  همچون  که  است  این  قبل آید  از  ها 

را   خود  همتِ  اجرایِ نهایت  برایِ  را  سریع  رایانۀ  یک  تا  بکنند 

]دستوراتِ خود[ بسازند و از قبل قوانین و »پیشنهادهایِ« لازم را برایِ  

بینی« کنند در  توانند »پیش فائق آمدنِ بر چندین پیامدِ مختلف که می

شطرنج،   بازیِ  نیز، همچون  اما در زندگی  بدهند.  به آن  برنامه  قالبِ 

بینی  ها را پیش شود همۀ آنجود دارد که نمیآن قدر پیامدِ ممکن و

ژن برنامهکرد.  همچون  نیز  مجبورند  ها  شطرنج  بازیِ  نویسِ 

استراتژیماشین آموزشِ  طریقِ  از  را  خود  بقایِ  هایِ  ها و روشهایِ 

https://translationsproject.org/


254 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

شرایطِ   دیکتۀ  طریقِ  از  نه  کنند،  راهنمایی  زندگی  گذرانِ  عمومیِ 

 خاص.*

پیش ، کاری  1ی. یانگ زِ.  جِیبه قولِ   به  انجام دهد  باید  بینی  که ژن 

شدن   ساخته  حالِ  در  بقا  ماشینِ  یک  جنینِ  که  وقتی  دارد.  شباهت 

است، خطرها و مشکلاتی که با آن روبرو خواهد شد در زمانِ آینده  

خوار در پشتِ کدامین  تواند بگوید کدام گوشتاست. چه کسی می

ا نشسته  کمین  در  بقا  ماشینِ  آن  به  حمله  برایِ  کدام  بوته  یا  و  ست 

برق یا با حرکتی زیگزاگی ]و گمراه کننده[  طعمۀ تیزپایی به سرعتِ 

به   قادر  بشر  میانِ  از  پیامبری  هیچ  کرد؟  خواهد  گذر  او  راهِ  از 

میپیش  اما  ژنی.  هیچ  نیست و همچنین  پیش بینیِ آن  هایی  بینیتوان 

ژن کرد.  میکلی  قطبی  خرسِ  پیش هایِ  اطمینان  با  کننتوانند  د  بینی 

آینده ماشینکه  انتظارِ  در  سرد  زاده  ای  هنوز  که  است  بقایی  هایِ 

 
1 Jay Z Yang 
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ژننشده پیش اند.  این  قطبی  خرسِ  وحی هایِ  نوعی  را  بینی 

آننمی ندارند.  هم  پندار  تواناییِ  اصلاً  پوششی  پندارند.  صرفاً  ها 

می بدنپشمین  در  که  چرا  را سازند؛  کار  همین  نیز  گذشته  هایِ 

بوده  وزشان در استخرِ ژنی نیز مدیونِ همین امر  اند و حضورِ امرکرده

پیش  این،  بر  افزون  میاست.  برف  بینی  از  پوشیده  زمین  که  کنند 

شان است و  شان سفیدیِ پوششِ پشمیبینیخواهد بود و تجلیِ پیش 

چنان    1توانند خود را پنهان کنند. اگر اقلیمِ شمالگانبه کمکِ آن می

شود،   زاده  گرمسیری  کویری  در  خرس  توله  که  کند  تغییر  سریع 

آید و بهایِ آن را هم خواهند  ها نادرست از آب در میبینیِ ژنپیش 

هایِ داخلِ بدنش هم به همین  پرداخت. توله خرس خواهد مرد و ژن

 سرنوشت دچار خواهند شد. 

پیش  پیچیده،  دنیایی  مخاطرهدر  بسیار  کاری  ا بینی  و  آمیز  ست 

 
1 the Arctic 
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بقا یک قمار است و کارِ   نامعلوم دارد. هر تصمیمِ ماشینِ  سرانجامی 

به گونهژن ریزی کنند که به  ای برنامهها این است که مغز را از قبل 

اش سودبخش باشد. ژتونی که  طورِ متوسط تصمیمی بگیرد که نتیجه

 تر، بقایِشود بقا است، به زبانِ دقیقدر کازینویِ فرگشت استفاده می

است. معقولی  تقریبِ  فرد  بقایِ  موارد،  از  بسیاری  در  اما  اگر   ژن. 

دستِ   به  شما  شدنِ  شکار  خطرِ  بروید،  آبشخور  به  آشامیدنِ  برایِ 

کرده کمین  طعمه  برایِ  آبشخور  نزدیکِ  که  افزایش  درندگانی  اند 

اگر هم هیچ وقت سمتِ آبشخور نروید، سرانجام از تشنگی   یابد.می

سو بروید، خطری در کمین است و باید تصمیمی    خواهید مرد. به هر

دهد.  هایتان را افزایش میمدتِ ژنرا بگیرید که بختِ بقایِ طولانی

زمانی   به  را  باشد که آب خوردن  این  رویکرد  بهترین  است  ممکن 

بروید و یک   موکول کنید که واقعاً تشنه هستید و بعد ]به آبشخور[ 

زیادتری  مدتِ  که  بخورید  آب  سیر  تشنگی  دلِ  برطرف  هم  را  تان 
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آبشخور سر می به  دفعاتی که  تعداد  شکل،  بدین  زنید کاهش  کند. 

خواهید آب بخورید باید مدتی  کند، اما عاقبت وقتی که میپیدا می

تواند این باشد  یک راهِ دیگر می طولانی سرتان را پایین نگه دارید.

نید. بدین  تان را بیشتر ککه کم آب بخورید، اما دفعاتِ آب خوردن

کنید، سریع  صورت که وقتی با سرعت از کنارِ آبشخوری عبور می

بگیرید.  پیش  را در  و دوباره راهتان  بخورید  این که   چند قلپ آب 

ای بستگی دارد که  کدام قمارِ بهتری است به عواملِ متعدد و پیچیده

آن  مهم منظرِ  از  نیز،  آن  و  است  درندگان  شکارِ  نحوۀ  آن  ترینِ 

به نحوی فرگشت پیدا کرده است که بیشترین کارآیی را درندگان،  

باشد. سنگین    داشته  و  سبک  یکدیگر  با  را  مختلف  احتمالاتِ  باید 

کنیم   تصور  نباید  که  کرد  نشان  خاطر  باید  هم  را  این  البته  کرد. 

می کتاب  و  حساب  آگاهانه  باید   کنند.حیوانات  که  چیزی  تنها 

سازند که  شان مغزهایی را میهایبپذیریم این است که افرادی که ژن
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می این  مستقیمش  نتیجۀ  کنند،  قمار  بهتر  بختِ  قادرند  که  شود 

ژن آن  گسترشِ  نتیجه،  در  و  ماندن  زنده  برایِ  خواهند  بیشتری  ها 

 داشت. 

قمارباز  می یک  دهیم.  بسط  بیشتر  کمی  را  قماربازی  استعارۀ  توانیم 

که   پولی  باشد:  داشته  توجه  اصلی  کمیتِ  سه  به  گذاشته  باید  وسط 

است، احتمال و مبلغِ جایزه. اگر مبلغِ جایزه خیلی بالا باشد، قمارباز 

حاضر است رویِ مبلغِ زیادی ریسک کند. قماربازی که کلِ پولش  

ببرد. را رویِ یک دور شرط می از    بندد احتمال دارد مبلغِ زیادی را 

ام ببازد.  را  بالایی  مبلغِ  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این  ا  طرفی، 

می بازی  سنگین  دستِ  که  عایدیقماربازانی  از  کنند  بهتر  شان 

جایزه رویِ  کم  مبلغِ  با  که  نیست  شرط  قماربازانی  کوچک  هایِ 

بینِ سرمایهمی  بندند. می را  مقایسه  و  توانیم همین  پرمخاطره  گذارانِ 

محافظهسرمایه سهام،  گذارانِ  بازارِ  جهاتی،  از  دهیم.  انجام  نیز  کار 
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کاز به  بازینسبت  چه  است؛  بهتری  تشبیهِ  طوری ینو،  کازینو  هایِ 

بیانِ دقیق  اند دستکاری شده به  )یعنی  نفعِ کازینو تمام شود  به  تر  که 

از قماربازانِ سبکقماربازانِ سنگین بیشتر  از دست  دست  پول  دست 

دست هم از کسانی که به هیچ وجه قمار  دهند و قماربازانِ سبکمی

دهند. اما به دلیلی جزئیاتِ این قضیه  دست میکنند بیشتر پول از  نمی

نمی مربوط  ما  بحثِ  با چشم.شودبه  با  (  بازی  هم  امر،  این  از  پوشی 

بازی با دستِ سبک. آیا  دستِ سنگین منطقی به نظر می رسد و هم 

سنگین قماربازانِ  هم  حیوانات  میانِ  قماربازانی در  همچنین  و  دست 

محافظهسبک که  بازیکارانهدست  فصلِ  می  تر  در  داریم؟  ، ۹کنند 

دست و پرریسک  توان نرها را قماربازانی سنگینخواهیم دید که می

ماده و  کرد  سرمایهتصور  را  محافظهها  در  گذارانی  مخصوصاً  کار، 

هایِ چندهمسره که نرهایشان برایِ تصاحبِ مادگانِ بیشتر  میانِ گونه

می رقابت  به  یکدیگر  طبیعت  پردازند. با  است  که  ممکن  شناسانی 
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می را  کتاب  این  گونهدارند  ذهنخوانند  به  که  هایی  برسد  شان 

آنمی سنگینتوان  قماربازانی  را  و  ها  کرد  تلقی  پرریسک  و  دست 

کار به شمار  ها را قماربازانی محافظههایی که بتوان آنهمچنین، گونه

جامع.  آورد مبحثِ  این  به  میحال  باز  ژنتر  که  چگونه    ها گردم 

 بینی« کنند. توانند در موردِ آینده »پیش می

راه  از  ژنیکی  که  میهایی  آن  طریقِ  از  پیش ها  مسئلۀ  بینیِ  توانند 

بینی حل کنند ایجادِ امکانِ  پیش هایی نسبتاً غیرقابلآینده را در محیط

می است.  برنامهیادگیری  زد  حدس  را  توان  هدف  این  ]که  ای 

بقا ارائه میعملکند[ دستورالبرآورده می به ماشینِ      دهد: هایِ زیر را 

رضایت است که  از چیزهایی  فهرستی  تعریف می»این  شوند:  بخش 

کودک.  یک  لبخندِ  ملایم،  دمایِ  ارگاسم،  دهان،  در  شیرینی      مزۀ 

حالتِ   درد،  انواعِ  است:  ناخوشایند  چیزهایِ  از  فهرستی  هم  این 

کود یک  گریۀ  و  جیغ  صدایِ  خالی،  شکمِ  کاری      ک. تهوع،  اگر 
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داد، دیگر   رخ  ناخوشایند  مواردِ  از  یکی  از آن  بعد  دیدی  و  کردی 

چیزهایِ   از  یکی  کار،  یک  از  بعد  اگر  اما  نکن،  تکرار  را  آن 

ریزی این خوبیِ این گونه برنامه  خوشایند رخ داد، آن را تکرار کن.

به  است که تعدادِ قواعدِ جزئی را که مجبور می بودیم تعریف کنیم 

دهد و همچنین، این توانایی را دارد که  توجهی کاهش میقابلطرزِ  

جزئیات که  محیطی  تغییراتِ  قابلبا  بیاید.  پیش شان  کنار  نیست  بینی 

پیش  است  لازم  طرفی،  از  گیرد.بینیاما  صورت  که    هایی  مثالی  در 

ژن پیش زدیم،  میها  چیزهایِ  بینی  ارگاسم  و  شیرین  مزۀ  که  کنند 

به بود،  به    خوبی خواهند  و آمیزش  قندی  موادِ  معنا که خوردنِ  این 

بقایِ ژن سودمند است. هایی که  اما، در ادامۀ مثال  احتمالِ زیاد برایِ 

مصنوعی(  )قندِ  ساخارین  مانندِ  چیزهایی  احتمالِ  و    1زدیم، 

پیش  آن  در  خطراتِ خودارضایی  همچنین  و  است  نشده  بینی 

 
1 saccharine 
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که  زیاده محیطی  در  قندی  موادِ  مصرفِ  در  آن  روی  از  فراوانیش 

 مقداری که در طبیعت معمول بوده است بیشتر است. 

برنامهاستراتژی در  یادگیری  رایانههایِ  کار  هایِ  به  نیز  شطرنج  ایِ 

هایِ انسانی و  ها با بازی در مقابلِ حریفاند. در واقع، این برنامهرفته

به مجموعهها پیشرفت میدیگر رایانه با این که  د و  ای از قواعکنند. 

عمل  تاکتیک تصادفی  به  مختصر  تمایلی  مجهزند،  مختلف  هایِ 

نیز در فرآیندِ تصمیم دارد. آنگیریکردن  ها تصمیماتِ  شان وجود 

میگذشته خاطر  به  را  برنده  شان  بازی  یک  در  وقت  هر  و  سپارند 

شان به کار گرفته بودند  هایی که قبل از پیروزیشوند، به تاکتیکمی

می بیشتری  آن  ده وزنِ  شدنِ  انتخاب  احتمالِ  نیز  بعد  دفعۀ  تا  ند 

 ها بیشتر شود. تاکتیک

سازی است. وقتی  بینیِ آینده شبیههایِ پیش ترین روشیکی از جالب

خواهد بفهمد که یک طرحِ عملیاتی از دیگر  که یک افسرِ ارشد می
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پیش طرح مسئلۀ  با  نه،  یا  است  بهتر  پیشنهادی  است. هایِ  روبرو    بینی 

ای از  روحیۀ سربازانش و اقداماتِ متقابلِ دشمن مجموعه  آب و هوا،

نامعین هستند.کمیت هایِ پی بردن به خوب بودن یا  یکی از راه  هایِ 

این   ببینیم.  را  نتیجه  و  را آزمایش کنیم  این است که آن  بدیِ طرح 

کشورشان« جان    حقیقت که تعدادِ مردانِ جوانی که حاضرند »برایِ 

طرح تعدادِ  و  است  متناهی  است  دهند  زیاد  غایت  به  احتمالی  هایِ 

می نشان  که  هستند  کافی  هر  دلایلی  بررسیِ  برایِ  روش  این  دهند 

بهتر این    رسد روشِ مناسبی نیست.مان میطرحِ غیرقطعی که به ذهن

طرح که  آزمایش  است  ساختگی  تمرینی  قالبِ  در  را  مختلف  هایِ 

در  تا  مرگ  کرد  و  جدی  نبردی    آور. نبردی  شبیهِ  چیزی  کار  این 

تمام و  با  رزمایشی  جنوب«  »سرزمینِ  و  شمال«  »سرزمینِ  بینِ  مقیاس 

هایِ مشقی است. اما حتی همین هم از لحاظِ زمان و تجهیزاتِ  گلوله

هایِ  توان به جایِ آن با سربازها و تانکشود. میلازم گران تمام می
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 اند بازیِ جنگی انجام داد. شه پراکنده شدهبازی که رویِ نقاسباب

شبیه عمدۀ  میسازیاخیراً  انجام  رایانه  با  به  ها  امر  این  و  شود 

استراتژیشبیه زمینهسازیِ  هر  بلکه در  نیست،  نظامی محدود  ای  هایِ 

پیش  بومکه  اقتصاد،  مثلِ  است،  ضروری  آینده  ، 1شناسی بینیِ 

رود. روشِ آن  دیگر، به کار میهایِ  شناسی و بسیاری از زمینهجامعه

هایِ جهان در رایانه درست  بدین شرح است. مدلی را از بعضی جنبه

کنند. این بدان معنا نیست که اگر پوششِ رایانه را بردارید ماکتی  می

است   قرار  که  چیزی  اجزاءِ  به  آن  اجزاءِ  که  ببینید  را  کوچک 

رایانهشبیه در  باشد.  داشته  شباهت  شود  که سازی  شطرنج    ای  برایِ 

ساخته شده است، »تصویری ذهنی« درونِ حافظۀ آن وجود ندارد که  

سرباز   و  اسب  آن  رویِ  باشد که  داشته  شباهت  شطرنجی  به صفحۀ 

فهرست دارد.  صورتِ قرار  به  که  اعدادی  از  مختلفی  هایِ 

 
1 ecology 
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شده کدگذاری  شطرنج  الکترونیکی  صفحۀ  قرارگیریِ و  اند  وضعِ 

کند. نقشه برایِ ما یک مدلِ مینیاتوری  یها را مشخص مکنونیِ مهره

رایانه   است. در  شده  فشرده  بُعد  است که در دو  از جهان  بخشی  از 

فهرستمی قالبِ  در  را  نقشه  دیگر  توان  و  شهرها  از  مختلفی  هایِ 

شده مشخص  عدد  دو  با  که  کرد  تصور  عرضِ  نقاط  و  طول  اند: 

به واقعاً  رایانه  که  ندارد  اهمیتی  اما  از   جغرافیایی.  مدلی  شکل  چه 

نگه می را در سرِ خود  قالبی  جهان  این مدل در  به شرطی که  دارد، 

باشد که بتواند بر رویِ آن کار کند، آن را دستکاری کند، رویِ آن  

فهم  آزمایش انجام دهد و آن را به زبانی که برایِ کاربرِ انسانی قابل

کست یا  توان شسازی، میها گزارش کند. به کمکِ شبیهاست به آن

مدل نبردهایِ  ]موفقیتسازیپیروزیِ  پروازِ  یا  سقوط  آمیزِ[  شده، 

شبیه هایِ اقتصادیِ منجر به رونق یا  شده و سیاستسازیهواپیماهایِ 

مثال این  از  یک  هر  در  کرد.  مشاهده  را  در  نابودی  فرآیند  کلِ  ها، 
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نیاز در دنیایِ واقعی انجام می ک  شود. بدونِ ش کسری از زمانِ موردِ 

بد و حتی  در میانِ مدل هایِ جهان هم مدلِ خوب داریم و هم مدلِ 

شبیهمدل نوع  هیچ  نوعی تقریب هستند.  سازی  هایِ خوب هم صرفاً 

بینی  تواند عینِ آن چیزی را که در واقعیت رخ خواهد داد پیش نمی

شبیه اما یک  به مراتب ترجیحکند،  از آزمون و  سازیِ خوب  پذیرتر 

کورکورانه می  خطایِ  شبیهاست.  گفت  و  توان  آزمون  نوعی  سازی 

روان متأسفانه  است.  نیابتی  موشخطایِ  رویِ  بر  که  هایِ  شناسانی 

می مطالعه  پیش آزمایشگاهی  اصطلاح  این  از  استفاده  در  قدم  کردند 

 . بودند

شبیه باشیم    سازی اگر  داشته  توقع  که  این  است،  خوبی  این  به 

ذهنی  ماشین از  دور  انتظارِ  باشند  بوده  آن  کاشفانِ  اولین  بقا  هایِ 

باشد، آن هر چه  از روشنیست.  بسیاری  مهندسی  ها  هایِ معمول در 

ها رویِ کار بیایند کشف کرده بودند.  تر از این که انسانرا خیلی قبل
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نمونه میاز  آن  ب هایِ  لنزهایِ  توان  کرد:  اشاره  موارد  این  ه 

بازتابنده و  صوتی، متمرکزکننده  امواجِ  بسامدِ  تحلیلِ  سهمی،  هایِ 

)فرمان سِروو  )فاصله1یار( کنترلِ  سونار  صوتی( ،  )ذخیرۀ  2یابیِ  بافِر   ،

کوتاه    هایِ اطلاعاتِ دریافتی و بسیاری از مواردِ دیگر با نام  3کمکیِ(

بلند که ذکرِ جزئیات سازی  حال شبیه  .گنجد شان در این دفتر نمیو 

می وقتی  هم  خودتان  شما  بگیرید  چطور؟  دشواری  تصمیمِ  خواهید 

کمیت نوعی که  از  است،  دخیل  آن  در  آینده  در  ناشناخته  هایی 

میشبیه استفاده  میسازی  تصور  گزینهکنید.  از  یکی  اگر  هایِ  کنید 

انت را  رو  را در ذهنِ  پیشِ  افتاد. مدلی  اتفاقی خواهد  کنید، چه  خاب 

از خود می بلکه فقط  ندارد،  بر  را در  سازید که همۀ چیزهایِ جهان 

 
1 servo 

2 sonar 

3 buffer 
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اجزاءِ محدودی ساخته شده است که به نظرِ شما اهمیت دارد. ممکن  

با  است بتوانید آن ها را به وضوح تصور کنید یا شاید در ذهنِ خود 

از   این دو  آنانتزاعاتی ساده و خاص  از  یک  هر  کنید. در  بازی  ها 

حالت ممکن نیست که مدلی فضایی و واقعی از وقایعی که در ذهنِ  

می به همان  خود مجسم  اما  باشد.  داشته  شما وجود  مغزِ  کنید درونِ 

شکل که در مثالِ رایانه هم دیدیم، جزئیاتِ این که مغز چطور مدلی  

ها برایِ  تواند از مدلمی  کند از این واقعیت که از جهان را مجسم می

کمپیش  کند  استفاده  محتمل  رویدادهایِ  است.  اهمیتبینیِ  تر 

بقایی که میماشین سازی کنند چندین قدم  توانند آینده را شبیههایِ 

ماشین میاز  و خطا  آزمون  بر  تکیه  با  فقط  بقایی که  یاد  هایِ  توانند 

که   است  این  عیان  آزمایشِ  مشکلِ  جلوترند.  و  زمانبگیرند  بر 

معمولاً کشنده  انرژی است که  این  عیان هم  خطایِ  است. مشکلِ  بر 

 تر. تر است هم سریعسازی هم امناست. اما شبیه

https://translationsproject.org/


269 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

نظر می شبیهبه  تواناییِ  فرگشتِ  به  رسد که  ذهنی  در آگاهیِ  سازی 

باشد. این که چطور این اتفاق افتاده است،   اعلی درجۀ خود رسیده 

بزرگ من،  نظرِ  زیست  ترین به  که  است  آن  رازی  با  مدرن  شناسیِ 

هایِ الکترونیکی به خاطرِ  روبروست. دلیلی ندارد که فکر کنیم رایانه

باید اقرار کرد که در  تواناییِ شبیه سازی که دارند آگاه هستند. ولی 

پیدا  تجلی  زمانی  آگاهی  احتمالاً  بیافتد.  اتفاقی  چنین  شاید  آینده 

گردد که لازم  جهان آن قدر کامل میسازیِ مغز از  کند که شبیهمی

ناگفته پیداست که    شود مدلی از خود را نیز در آن لحاظ کند.*می

شبیه در جهانِ  مهمی  جایگاهِ  باید  بقا  ماشینِ  پایِ  و  شده  سازیدست 

سازی را هم بتوان بخشی  داشته باشد. شاید به دلیلی یکسان خودِ شبیه

شبیه باید  که  جهانی  نظاز  در  شود  واژۀ  سازی  حق  به  گرفت.  ر 

است.    1توان به کار برد »خودآگاهی« دیگری که برایِ این پدیده می

 
1 self-awareness 
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قانع خیلی  توضیحِ  را  پدیده  این  من  فرگشتِ  کنندهاما  برایِ  ای 

آورم و تسلسلی بودنِ این استدلال تنها بخشی  آگاهی به حساب نمی

مدل   یک  از  مدلی  اگر  که  لحاظ  این  از  )تسلسلی  است.  دلیل  از 

نیز  و  ... از مدلِ آن مدل  دارد که مدلی  دلیلی  باشد، چه  جود داشته 

 وجود نداشته باشد؟(

ناشی می از ]مفهومِ[ آگاهی  از مسائلِ فلسفی که  این  فارغ  شود، در 

توان آگاهی را نقطۀ اوجِ روندی فرگشتی تلقی کرد که  روایت، می

ماشین رهاسازیِ  )به  بقا  از  تصمیمعنوانِ  به  هایِ  اجرائی(  گیرندگانی 

نه تنها مسئولِ مدیریتِ    شود.ها( ختم میاربابانِ اصلیِ خود )ژن مغز 

بقاست، بلکه این توانایی را نیز کسب   روزمرۀ امورِ مربوط به ماشینِ 

پیش  را  آینده  که  است  کند.کرده  اقدام  آن  تناسبِ  به  و  مغز    بینی 

او ها سرکشی  امرِ صادره از ژنحتی این توانایی را دارد که در برابرِ 

تواند  کند، مثلاً ممکن است زیرِ بارِ این نرود که تا هر اندازه که می
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به    بچه بیاورد. اما از این منظر، انسان موردِ خیلی خاصی است و بعداً 

 این موضوع خواهیم پرداخت. 

حرف این  نوعحالا  به  ربطی  چه  دارد؟  ها  خودخواهی  و  دوستی 

زمایده دارم  که  میای  مهیا  طرحش  برایِ  را  که  ینه  است  این  کنم 

دوستانه و چه خودخواهانه، صرفاً تحتِ کنترلِ  رفتارِ حیوانی، چه نوع

قویِ ژن شدیداً  هر حال  به  اما  تعیینِ    هاست.غیرمستقیم  از طریقِ  ژن 

ماشین ساختِ  عصبینحوۀ  دستگاهِ  و  بقا  بر  هایِ  سترگی  تأثیرِ  شان 

گیریِ لحظه به لحظه در موردِ اقدامِ بعدی  ماما تصمی رویِ رفتار دارد.

ژن است.  عصبی  دستگاهِ  عهدۀ  بر  شود  گرفته  پیش  در  باید  ها  که 

ها. اما هر  کنندگانِ اصلیِ خطِ مشی هستند و مغز اجراکنندۀ آنتعیین

بالنده مغز  مشیچه  خطِ  از  بیشتری  تعدادِ  مسئولیتِ  شد،  بر  تر  را  ها 

روش از  و  گرفت  همچوعهده  شبیههایی  و  یادگیری  در  ن  سازی 

ای محقق  این مسیر که در هیچ گونه  ها استفاده کرد. نتیجۀ منطقیِآن
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ها فقط یک دستورالعملِ مربوط به خطِ مشی  نشده این است که ژن

بقا بدهند: برایِ زنده نگه داشتنِ ما، هر کاری را که  را به ماشین هایِ 

 دانی بهتر است انجام بده. می

رای با  نحوۀ تصمیممقایسه  و  مقایسهانه  انسان  هایِ خیلی خوبی  گیریِ 

باشیم   به خاطر داشته  برگردیم و  ماجرا  به اصلِ  باید  اما حالا  هستند. 

ژن بقایِ  در  تفاوت  پیِ  و در  گام  به  گام  واقع  در  فرگشت  هایِ  که 

می رخ  ژنی  استخرِ  در  یک  موجود  فرگشتِ  برایِ  بنابراین،  دهد. 

مثلاً  خاص،  رفتاریِ  نوعالگویِ  رفتارِ  لازم    خودخواهانه،  یا  دوستانه 

هایِ رقیب  است که ژنی که »برایِ« آن نوع رفتار است، نسبت به ژن

دگره در  یا  بیشتری  موفقیتِ  هستند،  متفاوتی  رفتارِ  برایِ  که  هایش 

دوستانه یعنی ژنی که به نحوی  ژنِ رفتارِ نوع  استخرِ ژنی داشته باشد.

تأثی عصبی  دستگاهِ  رشدِ  رفتارِ بر  بروزِ  احتمالِ  که  بگذارد  ر 

دوستانه در آن بیشتر باشد.* آیا هیچ گونه مدرکِ تجربی وجود  نوع
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نوع رفتارِ  دهد  نشان  که  ارث دارد  به  ژنتیکی  صورتِ  به  دوستانه 

نیست؛ چرا که تحقیقاتِ   رسد؟می مایۀ شگفتی  امر هیچ  این  اما  نه، 

زمینه رویِ  بر  رفتارزیادی  هیچ  ژنتیکیِ  به  هایِ  است.  نشده  انجام  ی 

مطالعه در موردِ  بگذارید  آن،  برایجایِ  تعریف کنم که در  ای  تان 

نوع ظاهر  در  اتفاقاً  که  رفتاریست  قدر  موردِ  آن  اما  نیست،  دوستانه 

توان به آن به عنوانِ مدلی  پیچیده است که شنیدنش جذاب است. می

نوع رفتارِ  وراثتِ  احتمالیِ  شیوۀ  که  کرد  نشان    دوستانهنگاه  را 

 دهد. می

عفونی می بیماریِ  یک  دچارِ  عسل  لوک زنبورانِ  آن  به  که    1شوند 

استفاده  گفته می موردِ  زنبورداران  اهلی که  نژادهایِ  از  بعضی  شود. 

دهند بیش از دیگران در معرضِ خطرِ ابتلاء به لوک هستند و  قرار می

مختلف، دستِ کم در    هایِآید، تفاوت در میانِ سویهچنان که بر می

 
1 foul brood 
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رفتاری دارد. سویه از موارد، علتی  بهداشتی  برخی  به اصطلاح  هایی 

را  بیماری  شیوعِ  سرعت  به  آلوده  لاروهایِ  کشفِ  با  که  هستند 

آورند و از  دهند و آن لاروها را از حفرۀ خود بیرون میتشخیص می

می اخراج  آسیبکندو  دلیلِ  آسیبپذیریِ سویهکنند.  اهایِ  ین  پذیر 

فرزندکشیِ  این  که  نمی  1است  انجام  را  که    دهند. بهداشتی  رفتاری 

پیچیده   رفتاری  واقع  در  است  ضروری  بهداشتی  اقداماتِ  این  برایِ 

باشد. زنبورهایِ کارگر باید حفرۀ مربوط به هر یک از نوزادهایِ  می

بیرون   را  بردارند، لارو  را  آن  پوششِ مومیِ  را مشخص کنند،  بیمار 

 ن را از درِ کندو بیرون بکشند و بر رویِ تلِ زباله بیاندازند. بیاورند، آ

بنا به دلایلِ متعددی، آزمایشِ ژنتیک رویِ زنبورانِ عسل کارِ بسیار  

نمی  دشواری است.  مثل  تولیدِ  کارگر خود  این  زنبورهایِ  به  و  کنند 

ملکه باید  ]محقق[  از  خاطر،  نری  عسلِ  زنبورِ  با  از یک سویه  را  ای 

 
1 infanticide 
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دختر  ای  سویه کارگرِ  زنبورهایِ  رفتارِ  رویِ  بر  بعد  و  بیامیزد  دیگر 

روتِنبولر سی.  دابلیو.  که  است  کاری  همان  این  کند.  انجام    1مطالعه 

این آمیزش   اولی که حاصلِ  نسلِ  داد. او دریافت که تمامیِ دخترانِ 

رفتارِ بوده گویی  که  چنان  یعنی  داشتند.  غیربهداشتی  رفتارِ  اند 

والدشا که  بهداشتیِ  شد  مشخص  حالی که  بود، در  رفته  دست  از  ن 

ها حضور داشت، اما جزءِ  هایِ رفتارِ بهداشتی همچنان در بدنِ آنژن

ژنژن مثلِ  بود،  مغلوب  انسانهایِ  میانِ  آبی در  چشمِ  وقتی  هایِ  ها. 

سویه با  را  ترکیبی  زنبورهایِ  اولِ  نسلِ  دوباره  روتنبولر  ای  که 

با  بهداشتی و خالص آمیخت )ناگف ته پیداست که این کار را باز هم 

خارق نتیجۀ  داد(،  انجام  نر  زنبورِ  و  ملکه  زنبورِ  را العادهآمیختنِ  ای 

 مشاهده کرد. مجموعۀ زنبورهایِ دختر سه دسته شدند. 

اول رفتاری بهداشتی و تمام و کمال از خود بروز داد، گروهِ    گروهِ 

 
1 W. C. Rothenbuhler 
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نداد و گرو نشان  بهداشتی  رفتارِ  هیچ گونه  وضعیتی  دوم  هم  هِ آخر 

نیمه داشت. نوزادهایِ   نصفه و  از رویِ خانۀ  را  موم  این گروهِ آخر 

بعدی میداشت، اما بیمریض بر می شد و لاروها را از  خیالِ مراحلِ 

نمی پرت  بیرون  به  ژنِ    کرد.لانه  احتمالاً دو  برد که  روتنبولر گمان 

و   است  موم  برداشتنِ  برایِ  یکی  که  دارد  وجود  دیگری  جداگانه 

هایِ بهداشتی و معمول هر دو ژن  برایِ بیرون انداختنِ ]لاروها[. سویه

هایِ رقیبِ( سویۀ اول  ها )ژنپذیر دگرههایِ آسیبرا دارند، اما سویه

کردند  را دارند. آن زنبورهایِ ترکیبی که کار را نصفه و نیمه رها می

برداشتنِ مومِ رویِ حفره را داشتند، آن هم در دو    نیز حتماً فقط ژنِ 

که   برد  گمان  روتنبولر  بودند.  انداختن  بیرون  ژنِ  فاقدِ  اما  دوز. 

کاملاً  زیرمجموعه عسلِ  زنبورانِ  از  متشکل  آزمایشیِ  گروهِ  از  ای 

ژنِ  دارایِ  که  است  بوده  متشکل  زنبورانی  از  احتمالاً  غیربهداشتی 

بوده انداختن  بودهبیرون  موم  ژنِ خوردنِ  فاقدِ  اما چون  د، هیچ  اناند، 
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کردند. او این گمان را خیلی زیبا و  وقت فرصتِ بروزِ آن را پیدا نمی

که   گونه  همان  درست  کرد.  اثبات  خود  دستِ  به  موم  برداشتنِ  با 

به ظاهر غیربهداشتی  پیش  زنبورانِ عسلی که  از  نیمی  بود،  بینی شده 

طورِ  به  را  انداختن  بیرون  رفتارِ  موم[،  ]برداشتنِ  محضِ  به  بودند، 

 * یعی و بدونِ هیچ نقصی از خود بروز دادند.طب

نشان می را  نکتۀ مهم  قضیه چند  به آناین  قبل  فصلِ  ها  دهد که در 

کند که کاملاً بجاست که بگوییم یک ژن فلان اشاره شد. اثبات می

ای  ای از عواملِ زنجیرهدهد، بدونِ این که حتی ذرهرفتار را نشان می

رویانی  شیمیاییِ  منجر می  و  نظر  مدِ  رفتارِ  به  داشته  که  شود آگاهی 

از حلقه  نیز یکی  این زنجیرۀ  باشیم. حتی ممکن است یادگیری  هایِ 

علت باشد. برایِ مثال، شاید ژنِ حذفِ موم از طریقِ خوشایند کردنِ  

را می تأثیرِ خود  پوشانندۀ  طعمِ مومِ آلوده  گذارد. یعنی خوردنِ مومِ 

شده است و به  شان به امری خوشایند تبدیل میقربانیانِ بیماری برای
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حتی اگر هم نحوۀ عملکردِ    اند.شدهاین دلیل، به تکرارِ آن راغب می

توان آن ژن را ژنی برایِ زدودنِ موم تلقی کرد،  ژن چنین باشد، می

به شرطی که، در صورتِ یکسان بودنِ دیگر شرایط، زنبورانِ عسلی  

فتار را از خود بروز بدهند، اما زنبورانِ که آن ژن را دارا هستند این ر

 د رفتارِ زدودنِ موم را از خود نشان ندهند.ان عسلی که فاقدِ آن

بر رفتارِ کند که ژندوم، ثابت می با یکدیگر«  ها از طریقِ »همکاری 

مشاع بقایِ  میماشینِ  تأثیر  انداختن  شان  بیرون  ژنِ  گذارند. 

ژنِ زدودنِ موم باشد و برعکس.  است، مگر این که در کنارِ  فایدهبی

آزمایش  این،  وجودِ  داده  با  نشان  روشنی  همان  به  نیز  ژنتیک  هایِ 

نسل گذرِ  در  سفرشان  طیِ  ژن  دو  که  یکاست  از  اصولاً  دیگر  ها 

ها را  توانید آنجدا هستند. اگر کارِ مفیدشان را ملاک قرار دهید، می

به عنوانِ   اما  بگیرید،  نظر  همانندساز، ژنیک واحدِ همکار در  هایی 

 اند. ها دو واحدِ آزاد و مستقل از همآن
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بحث لازم است تصور کنیم که یک ژن »مختصِ«   برایِ پیش بردنِ 

به   محقق کردنِ کاری نامحتمل است. مثلاً اگر از ژنی فرضی سخن 

بیاورم که »مختصِ نجاتِ همراهان از غرق شدن است« و ببینید   میان 

برای چیزی  چنین  باورِ  عسلِ  که  زنبورانِ  داستانِ  است،  دشوار  تان 

بهداشتی را به خود یادآور شوید. به خود یادآور شوید که منظورمان 

ژن که  نیست  عضلانیِ  این  انقباضِ  گونه  هر  مقدمِ  علتِ  تنها  ها 

آگاهانه تصمیماتِ  حتی  و  حسی  یکپارچگیِ  که  پیچیده،  هستند  ای 

اصلاً در بابِ این که  در نجاتِ یک فرد از غرق شدن نقش دارند. ما  

گیریِ رفتار نقشی دارند  یادگیری، تجربه یا تأثیراتِ محیطی در شکل

اش را بپذیرید این  زنیم. تنها چیزی که باید درستیای نمییا نه گمانه

با دگره مقایسه  واحد در  ژنِ  یکسان  است که یک  اش، در صورتِ 

تواند  عدد، میبودنِ همۀ عواملِ دیگر و در حضورِ عواملِ محیطیِ مت

بالا   دهد  نجات  شدن  از غرق  را  بدن کسی  را که یک  این  احتمالِ 
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تفاوتی  اصولاً  ژن  دو  آن  میانِ  تفاوتِ  که  شود  مشخص  شاید  ببرد. 

جزئی در چند متغیرِ کمّیِ ساده است. جزئیاتِ فرآیندِ رشدِ رویان، با  

کنراد   ندارد.  نقشی  فرگشتی  تأملاتِ  در  جذابیتش،  همۀ  وجودِ 

 س این نکته را خیلی خوب بیان کرده است. لورنت

کنند.  نویسی مینویسانی ماهرند که برایِ جانِ خود برنامهها برنامهژن

برنامهآن موفقیتِ  بر اساسِ  انواعِ خطرهایی که  ها  با  شان در مواجهه 

شوند و  دهد داوری میهایِ بقایشان قرار میزندگی بر سرِ راهِ ماشین

نیز  موفقیت  این  بی  داورِ  این  داورِ  به  بعداً  است.  بقا  دادگاهِ  رحمِ 

موضوع خواهیم پرداخت که بقایِ ژن از چه طرقی به واسطۀ رفتاری 

نوع ظاهر  به  میکه  میدوستانه  پیدا  بهبود  اولویتِ  نماید  اما  کند. 

آن تصمیم می برایِ  و مغزی که  بقا  ماشینِ  فرد و  آشکارِ  بقایِ  گیرد 

ژن همۀ  است.  مثل  نظر  هایِ تولیدِ  اتفاقِ  آن  رویِ  »کُلُنی«  درونِ   

می آتش  و  آب  هزار  به  را  حیوانات خود  رو،  این  از  تا  دارند.  زنند 
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شان باشد خودشان  غذا پیدا کنند و آن را به چنگ آورند، تا حواس

ها را نخورد، تا از بیماری و سانحه خود را شکار نشوند و دیگری آن

ها را به  مخالف پیدا کنند و آندر امان بدارند، تا کسانی را از جنسِ  

برتری نهایت،  در  و  کنند،  راغب  به  آمیزش  شبیه  که  را  هایی 

آنبرتری از  خود  که  است  بهرههایی  بودهها  فرزندانمند  به  شان  اند 

دهند نمی  .انتقال  مثال  اینجا  دقت  در  به  خواستید،  مثال  اگر  آورم. 

موردِ   خوردید  بر  آن  به  که  را  وحشی  حیوانِ  قرار  اولین  مشاهده 

اما می چرا که دهید.  اشاره کنم؛  رفتار  از  نوعِ خاص  به یک  خواهم 

نوع بحثِ  وقتی که  نیز،  آینده  و خودخواهی میدر  به  دوستی  شود، 

این رفتار همان چیزی است که به طورِ عام به    آن ارجاع خواهم داد. 

 گویند.* می 1آن ارتباط

رفتار یا   گوییمزمانی می بقا بر  ارتباط رخ داده است که یک ماشینِ 

 
1 communication 
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این تعریفی    وضعیتِ دستگاهِ عصبیِ ماشینِ بقایی دیگر تأثیر بگذارد.

برایِ   اما  از آن کنم،  دفاع  بخواهم وقتِ زیادی را صرفِ  نیست که 

می دنبال  حاضر  حالِ  در  که  است.  هدفی  مناسبی  تعریفِ  کنیم 

و علّی  تأثیرِ  تأثیر  از  زیاد    منظورم  ارتباط  برایِ  مثال  است.  مستقیم 

قورباغگان و جیرجیرک پرندگان،  آوازِ  و  است:  تکان دادن  ها؛ دم 

سگ مویِ  شامپانزهسیخ شدنِ  باز کردنِ  نیش  و  ها؛  بدن  ها و حالتِ 

ماشین اعمالِ  از  بسیاری  انسان.  غیرمستقیم  زبانِ  طورِ  به  بقا  هایِ 

ژن تأثیر  بهزیستیِ  طریقِ  از  را  ماشینهایشان  دیگر  رفتارِ  بقا  بر  هایِ 

می و  بهبود  جهد  ارتباط  این  شدنِ  اثرگذار  برایِ  حیوانات  دهند. 

ها را  هایِ متمادی انسانکنند. آوازِ پرندگان نسلکوششِ فراوانی می

گوژپشت  نهنگِ  آوازِ  به  پیشتر  است.  کرده  خود  به    1مسحورِ  که 

پیچیده اینمراتب  کردم.  اشاره  است  مرموزتر  و  دامنۀ    تر  آواز 

 
1 humpback whale 
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هایِ  آوری دارد که کلِ دامنۀ شنواییِ انسان و همچنین غرششگفت

بر میفروصوت و جیغ نیز در  را  فراصوت  در    1گیرد. آبدزدکهایِ 

مگافونِ   یا  بوق  یک  شکلِ  به  فراوان  دقتِ  با  که  زیرزمینی  تونلِی 

میکَ  دوسویهنماییِ   آواز  است  صدایِ  نده  طریق  این  از  و  خواند 

برد. زنبورانِ عسل در تاریکی خراشی بالا میا تا حدِ گوشآوازش ر

در  می را  دقیقی  اطلاعاتِ  دیگر  زنبورانِ  به  طریق  این  از  و  رقصند 

فاصله و  میموردِ جهت  منتقل  غذا  به  ارتباطی شان  روشِ  این  کنند. 

 چنان شاهکار است که کم مانده است به پایِ زبانِ انسان برسد. 

ارتباطی برایِ  اسان این است که سیگنالروایتِ معهودِ کردارشن هایِ 

کنند. مثلاً  سودرسانی به فرستنده و همچنین گیرنده فرگشت پیدا می

هایِ  شوند یا سردشان است با جیک جیکها وقتی که گم میجوجه

تأثیر میگوش سوراخ بلند بر رفتارِ مادرشان  گذارند. این کار  کن و 

 
1 mole cricket 
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انگیزد و مادر جوجه را نزدِ خواهر  یمعمولاً احضارِ آنیِ مادر را بر م

می بر  برادرانش  میو  برایِ  گرداند.  رفتار  نوع  این  که  گفت  توان 

انتخابِ  نفع که  معنا  بدین  است.  کرده  پیدا  فرگشت  دوطرفه  رسانیِ 

جوجه نفعِ  به  میطبیعی  گم  وقتی  که  است  کرده  عمل  شوند،  هایی 

مادرانی که  جیک جیک می به نفعِ  واکنشِ مناسب  کنند و همچنین 

 دهند. هاشان نشان میرا به جیک جیک کردنِ جوجه

می ندارد(،  هم  ضرورتی  )البته  باشیم  مایل  سیگنالاگر  هایی  توانیم 

اطلاعات در   یا  معنا  نداهایی حاویِ  را  کردن  همچون جیک جیک 

  ام«. نظر بگیریم. در این مورد، معنایِ سیگنال این است: »من گم شده

یم که پیامِ هشدارِ پرندگانِ کوچکی که در فصلِ  توانیم تصور کنمی

ها سخن گفتیم حاویِ این پیام است: »بازی در صددِ حمله  یک از آن

کنند و بر اساسِ آن اقدام  حیواناتی که این پیام را دریافت می  است«.

میمی نفع  آن  از  میکنند  پس  صادق  برند.  پیام  این  که  گفت  توان 
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ها  کنند؟ آیا آناتِ کذب هم منتقل میاست. اما آیا حیوانات اطلاع

 گویند؟ دروغ هم می

نادرست کرد. از  می برداشتِ  شود از مفهومِ دروغ در میانِ حیوانات 

ای هایی رخ ندهد. خاطرهاین رو، باید تلاش کنیم که چنین برداشت

گاردنر آلن  و  بئاتریس  که  نطقی  از  شامپانزۀ    1دارم  موردِ  در 

، ایراد کردند. )واشو استفاده از زبانِ 2شان، واشو معروف»سخنگویِ«  

می دستاورد  این  و  بود  گرفته  یاد  را  آمریکایی  بسیار  اشارۀ  توانست 

برایِ دانشجویانِ زبان جالب باشد.( در میانِ حضار، چند فیلسوف نیز  

گفت و  بحث  جلسۀ  در  و  داشتند  نطق  حضور  از  پس  که  وگویی 

بدانند آیا واشو دروغ هم  م صورت گرفت، بسیار علاقه ند بودند که 

بودند که  می معتقد  گاردنر  خانمِ  آقا و  به گمانم  نه.  یا  بگوید  تواند 

 
1 Beatrice and Allen Gardner 

2 Washoe 
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جذاب آنمباحثِ  با  هم  من  و  دارد  وجود  بحث  برایِ  هم  ها  تری 

تعابیرِ  هم به  فلاسفه،  آن  به  نسبت  کتاب،  این  در  من  بودم.  نظر 

گسرراست »دروغ  و  »فریفتن«  واژگانِ  از  دارم.  تری  اشاره  فتن« 

آن برایِ  که  برایِ  مبحثی  آگاهانه  خواستی  داشت  جذابیت  بیشتر  ها 

گویم تأثیری است که  فریفتن بود. اما چیزی که من از آن سخن می

از لحاظِ کاربرد با فریب همسان است. فرض کنید وقتی خبری از باز  

نیست، یک پرنده سیگنال بدهد که »یک باز در صددِ حمله است« و  

دین ترتیب دوستانش را فراری دهد و خودش همۀ غذاها را بخورد.  ب 

در این صورت ممکن است بگوییم که این پرنده دروغ گفته است.  

منظورمان این نیست که خودخواسته و دانسته تصمیم گرفته است که  

میآن که  برداشتی  تنها  بفریبد.  را  پرندۀ  ها  که  است  این  کرد  توان 

ه ماندنِ دیگر پرندگان، غذا به دست آورده  دروغگو، به قیمتِ گرسن 

پرندۀ   هشدارِ  به  که  است  این  پرندگان  دیگر  فرارِ  دلیلِ  و  است 
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به گونه اند که مناسبِ شرایطِ حضورِ  ای واکنش نشان دادهدروغگو 

 یک باز بوده است. 

قابل حشراتِ  از  پروانهبسیاری  همچون  فصلِ  خوردن،  در  که  هایی 

بدان اشاره کردیپیش  یا  ها  بدمزه  حشراتِ  خارجیِ  ظاهرِ  تقلیدِ  با  م، 

مینیش  محافظت  خود  از  وقتدار  خیلی  ما  خودِ  گول  کنند.  ها 

مگس می اشتباه  خوریم و  زنبور  با  را  راه  راه  و سیاهِ  زرد  گلزارِ  هایِ 

مگس می از  بعضی  فریفتنِ  شیوۀ  هم  گیریم.  این  از  زنبور  مقلدِ  هایِ 

نقصبی و  است. عیب  نی  تر  میدرندگان  دروغ  قلابچه    گویند. ز 

پس   1ها ماهی با  را  خود  دریا  میکفِ  همرنگ  خود  و  زمینۀ  کنند 

به کمین می به چشم میصبورانه  از آن که  قسمتی  تنها  آید  نشینند. 

می خوردن  لول  حالِ  در  کرمی  به  که  است  گوشتی  به  تکه  و  ماند 

بیرون زده متصل   بالایِ سرش  از  ماهیگیری« که  شده  انتهایِ »قلابِ 

 
1 angler fish 
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نزدیک می آن  به  ماهیِ کوچک  قلابچه  است. وقتی که یک  شود، 

اش را که شبیه به کرم است جلویِ ماهیِ کوچک تکان  ماهی طعمه

پنهانمی دهانِ  جلویِ  به  را  آن  و  میشدهدهد  به  اش  سپس،  کشاند. 

دهانش   درونِ  به  را  کوچک  ماهیِ  و  کند  می  باز  را  فکّش  ناگه 

میمی و  قلابچه  کشد  میخورد.  دروغ  واقع  در  از  ماهی  و  گوید 

تمایلِ ماهیِ کوچک به نزدیک شدن به اجسامی که به کرم شباهت  

بهره میدارند  می  .کندکشی  دروغ  به  کرم  او  یک  »بیا،  گوید 

»باور می را  را که دروغش  ماهیِ کوچکی  به  اینجاست« و هر  کند« 

 بلعد. سرعت می

ماشین از  جنسیِبعضی  میلِ  از  بقا  بهره  هایِ  میدیگران  کنند.  کشی 

زنبوری  ماده،  1ارکیدۀ  عسلِ  زنبورانِ  به  زیادش  شباهتِ  خاطرِ  به   ،

]نر[ را تحریک می با گلزنبورانِ  بیامیزند. سودی که  کند که  هایش 

 
1 bee  orchid 
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می نیرنگ  این  از  ارکیده  گردهگلِ  زنبورِ  برد  چون  است؛  افشانی 

یک گل را به    هایِعسلی که دو گلِ ارکیده سرش شیره بمالند گرده

می انتقال  شبدیگری  کرمِ  سوسک  دهد.  نوعی  واقع  در  که  تاب 

است از طریقِ نور تاباندن رویِ جفتش است که آن را به خود جذب  

کند. هر گونه چنان که گویی کدِ مورسِ خاصِ خودش را دارد  می

می کمک  امر  این  گونهو  که  اشتباه  کند  را  همدیگر  مختلف  هایِ 

تبعا از  و  گونهنگیرند  پیوندِ  مضرِ  شود.  تِ  جلوگیری  متفاوت  هایِ 

فانوس نوریِ  الگوهایِ  به  هایِ دریاییِ خاص  همان گونه که ملوانان 

این هستند که الگویِ  هایِ شبکنند، کرمتوجه می نیز به دنبالِ  تاب 

گونه مادهتابشیِ  کنند.  پیدا  را  خود  فوتوریس هایِ  سردۀ   1هایِ 

کرده می»کشف  که  مادهتوان اند«  نورافکنیِ  کدِ  تقلیدِ  با  هایِ  ند 

 
1 Photuris 
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به خود جذب کنند. همین کار را هم    1فوتینوس نرهایِ آن سرده را 

به آننر گول  2کنند و وقتی که یک فوتینوسِ می ها  شان را خورد و 

را می به هم زدنی آن  افسانۀ  نزدیک شد، در چشم  ماجرا  این  بلعند. 

لورِلای   3ها سایرن متب  4و  ذهن  به  میرا  کورنیادر  اما  به    5هاکند، 

غارت یادِ  به  زیاد  میاحتمالِ  کشتی  از  گرانِ  گذشته  در  که  افتند 

کشتیفانوس جلبِ  برایِ  دریایی  استفاده  هایِ  صخره  سمتِ  به  ها 

شد به تاراج  کردند و بعد باری را که از ویرانیِ کشتی حاصل میمی

 بردند. می

ارتباط فرگشت  برایِ  این  پیدا می  هر کجا که سیستمی  کند، همیشه 

 
1  

2 Photinus 

3 Siren 

4 Lorelei 

5 Cornishman/[woman] 
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عده که  دارد  وجود  آن  خطر  از  خود  اهدافِ  به  رسیدن  برایِ  ای 

بهره بار  سیستم  فرگشتی  دیدگاهِ  این  با  که  ما  برایِ  کنند.  کشی 

ایم که »هر گونه در پیِ صلاحِ خویش است«، طبیعتاً فکرمان به  آمده

می سمت  تعلق  این  خاصی  گونۀ  به  دروغگوها  اولین  که  رود 

گاه  تهداش  هر  اما  غیره.  و  انگل  طعمه،  درنده،  نوعی  به  مثلاً  اند، 

ژن منافعِ  میانِ  ظهورِ  اختلاف  باید  داشت  وجود  مختلف  افرادِ  هایِ 

بهره و  نیرنگ  و  وقتی  دروغ  داشت.  انتظار  را  خودخواهانه  کشیِ 

بر  می در  نیز  را  یکسان  گونۀ  یک  مختلفِ  افرادِ  »افراد«  گوییم 

ادامه خواهیم دید، باید انتظار داشته باشیم که  گیرد. چنان چه در  می

زنانِ خود خیانت  حتی فرزندان هم والدین به  بفریبند، مردان  را  شان 

 کنند و برادر به برادر دروغ بگوید. 

نیز که سیگنال باور  برایِ  حتی این  بینِ حیوانات اصولاً  هایِ ارتباطیِ 

افرا بعد  و  کرد  پیدا  فرگشت  دوطرفه  منافعِ  آن پیشبردِ  از  نابکار  دِ 
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ساده زیادی  نیز  کردند  این  سوءاستفاده  اصلاً  شاید  است.  انگارانه 

گونه باشد که هر گونه ارتباطِ حیوانی از همان آغاز عاملِ نیرنگ را  

در خود داشته باشد؛ چرا که در همۀ تعاملاتِ حیوانی دست کم چند  

کار رویکردِ  با  بعد،  فصلِ  در  دارد.  وجود  منافع  تضادِ  آمدی  مورد 

 برایِ تفکر در موردِ تضادِ منافع از منظرِ فرگشت آشنا خواهیم شد. 
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 خشونت: پایداری و ماشینِ خودخواه. ۵

 

می  خشونت  موضوعِ  به  فصل  کژفهمیاین  بسیار  که  در  پردازد  ها 

ماشینی خودخواه    باید همچنان به فرد به چشمِ  موردِ آن وجود دارد. 

به گونه را که به  ای برنامهبنگریم که  ریزی شده است که آن چیزی 

ژن صلاحِ  به  کل  انجام  طورِ  است  ]ساده  دهد.میهایش  سازی[  این 

است. کار  راحتیِ  مبنایِ    برایِ  بر  را  قضیه  دوباره  فصل،  پایانِ  در 

 کنیم. هایِ واحد بازگو میژن

ماشینِ  یک  دیدِ  یا    از  فرزند  )که  دیگر  بقایِ  ماشینِ  یک  بقا، 

می تلقی  پیرامون  محیطِ  از  جزئی  نیست(  نزدیکش  شود،  خویشاوندِ 

یا   بقایِ دیگر  یا مقداری غذا. ماشینِ  همچون یک تکه سنگ، رود 

۵ 
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یا عاملی که میعاملی مزاحم تلقی می بهرهشود و  کشی  توان از آن 

هم دارد و آن این است  کرد. اما با تخته سنگ یا رود یک تفاوتِ م 

یک   نیز  آن  که  است  خاطر  بدین  امر  این  دارد.  انتقام  به  تمایل  که 

ژن از  و  است  میماشین  محافظت  آینده  برایِ  نامیرایش  و  هایِ  کند 

نمی فروگذار  کوششی  هیچ  از  هدف  این  به  دستیابی  کند.  برایِ 

ژن میطبیعت  انتخاب  را  ماشینهایی  که  به کند  را  خود  بقایِ    هایِ 

کنترل میگونه خود  ای  پیرامونِ  محیطِ  از  شکل  بهترین  به  که  کنند 

شود  هایِ بقایی میاستفاده کنند. این محیطِ پیرامون هم شاملِ ماشین

ماشین هم  و  هستند  یکسانی  گونۀ  از  به  که  متعلق  که  بقایی  هایِ 

 ای دیگر. گونه

نظر می به  موارد  بعضی  ماشیندر  قدرها همرسد که  بقا آن  به    هایِ 

نمی تجاوز  یکدیگر  زندگیِ  و  حدودِ  کور  موشِ  نمونه،  برایِ  کنند. 
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نمی  1توکایِ سیاه  را  نمیهمدیگر  یکدیگر  با  برایِ  خورند،  و  آمیزند 

نمی رقابت  با یکدیگر  زندگی  برایِ  جا  با  به چنگ آوردنِ  اما  کنند. 

آن نباید  این  کنیم.وجودِ  تصور  یکدیگر  از  مجزا  کاملاً  را  شاید    ها 

کرمِ  برا برایِ  مثلاً  کنند،  رقابت  یکدیگر  با  چیزی  به  دستیابی  یِ 

توکایِ    خاکی. و  کور  موشِ  است  ممکن  که  نیست  معنا  بدان  این 

ببینید. در واقع، شاید توکایِ سیاه   با یکدیگر  سیاه را در حالِ جنگ 

در عمرش یک بار هم چشمش به موشِ کور نیافتد. اما اگر جمعیتِ 

ریشهموش را  کور  رویِ  هایِ  شگرفی  تأثیرِ  است  ممکن  کنید،  کن 

نمی البته  بگذارد.  سیاه  توکایِ  این جمعیتِ  جزئیاتِ  موردِ  در  توانم 

بینی کنم که این تغییر از  توانم پیش تأثیر حدسی بزنم و همچنین نمی

 چه راهِ پر پیچ و خمی ممکن است تأثیرِ خود را بگذارد. 

بقایِ گونهماشین بر یکدیگر  هایِ مختلف از راههایِ  هایِ گوناگونی 

 
1 blackbird 

https://translationsproject.org/


296 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

ها ممکن است درنده و طعمه باشند، ممکن است  گذارند. آناثر می

انگل و میزبان باشند و یا ممکن است بر سرِ سرمایۀ نادری با یکدیگر  

ها متنوع است. مثلاً  هایِ استفاده از دیگر گونهروش  در رقابت باشند.

گردگل حاملانِ  عنوانِ  به  عسل  زنبورانِ  از  خود هها  استفاده    هایِ 

 کنند. می

تری در  هایِ مستقیمهایِ بقایی که از یک گونه هستند به روشماشین

کنند. این امر دلایلِ متعددی دارد. یکی  زندگیِ یکدیگر دخالت می

از جمعیتِ گونۀ نیمی  این است که  بالقوه    از دلایلش  یکسان جفتی 

فرزندانتلقی می برایِ  هستند که  والدینی  یا  و  فشانی  شان جانشوند 

فرزندانمی و  از آنکنند  دارند که  را  امکان  این  ببرند. شان  سود    ها 

به   زیادی  شباهتِ  یک گونه  اعضاءِ  که  است  این  دیگرش هم  دلیلِ 

ها  از ژن  یکسانیهایِ  مکانهایی هستند که در  یکدیگر دارند، ماشین

می زندگیِ آننگهداری  روشِ  و  از  کنند  است.  شبیه  یکدیگر  به  ها 
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رقابتی مستقیم   با یکدیگر  برایِ حیات  منابعِ ضروری  بر سرِ  این رو، 

شاید یک موشِ کور برایِ توکایِ سیاه یک رقیب محسوب    دارند. 

شود، اما نه به اندازۀ یک توکایِ سیاهِ دیگر. ممکن است موشِ کور  

توکا داشته  و  رقابت  یکدیگر  با  کرم  آوردنِ  دست  به  برایِ  سیاه  یِ 

کنند و  باشند، اما توکاهایِ سیاه هم بر سرِ کرم با یکدیگر رقابت می

شریکِ   سرِ  بر  باشند،  جنس  یک  از  اگر  دیگر.  چیزهایِ  سرِ  بر  هم 

به   آینده  در  که  دلایلی  به  داشت.  خواهند  رقابت  هم  با  هم  جنسی 

به  ها اشاره خواهیم کر آن برایِ  با یکدیگر  د، معمولاً نرها هستند که 

پردازند. این بدان معناست که  دست آوردنِ جفتِ ماده به رقابت می

با او   برایِ یک نرِ دیگر که  نر کاری بکند که  بقایِ  اگر یک ماشینِ 

 زا باشد، این کار به نفعش تمام خواهد شد. در رقابت است آسیب

ماشینِ بقا ممکن است این باشد که  از این رو، خطِ مشیِ منطقیِ یک  

این   با  بخورد.  را  آن  بکشد و سپس، ترجیحاً  را  نخست، رقیبِ خود 
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هم و  قتل  مینوعکه  رخ  طبیعت  در  آن  خواری  به  آن  رخدادِ  دهد، 

استنباط   خودخواه  ژنِ  نظریۀ  به  سطحی  نگاهی  از  که  نیست  شدتی 

خش  شود.می بابِ  »در  کتابِ  در  لورنتس،  کنراد  واقع،  بر  در  ونت«، 

خویشتن دارد.ماهیتِ  تأکید  حیوانات  نبردِ  نجیبانۀ  و  او،   دارانه  برایِ 

قابل مسابقاتی  ویژگیِ  همچون  که  است  این  حیوانات  نبردِ  توجهِ 

مجموعه شمشیربازی  و  بوکس  مانندِ  آن  رسمی  بر  قواعد  از  ای 

یکدیگر  حکم با  کند  شمشیرهایی  و  دستکش  با  حیوانات  فرماست. 

می و  کنن مبارزه  جدی  خشونتِ  جایگزینِ  زدن  لاف  و  تهدید  د. 

تسلیم شدن  آور میمرگ به  اشاره  که  را  پیروزمندان علاماتی  شود. 

شناسند و در واکنش به آن، از وارد آوردنِ ضربۀ  دارد به رسمیت می

ما خلافِ آن    ۀانگارانسادهنظریۀ  در حالی که    کنند،نهایی امتناع می

 . انتظار داردرا 

دارانه بودنِ خشونتِ حیوانات مجادله کرد.  شود در بابِ خویشتنمی
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هومو   به  زورمان  فقط  که  است  غلط  قطعاً  که  این  خصوص  به 

گونه  1ساپیِنسِ  تنها  را  آن  و  برسد  بیچاره  و  که  پیر  کنیم  قلمداد  ای 

میهم را  اتهاماتِ  نوعِ خود  دیگر  یا  است  قابیل  گناهِ  و وارثِ  کشد 

غلوآمی و  یک  احساسی  که  این  دهیم.  نسبت  او  به  را  دیگر  ز 

بر  طبیعت یا  کند  تأکید  حیوانات  میانِ  خشونتِ  بر  شناس 

آنخویشتن محقق  داریِ  آن  که  است  وابسته  امر  این  به  حدی  تا  ها 

می مطالعه  حیواناتی  چه  رویِ  بر  اندازهمعمولاً  تا  و  به  کند  هم  ای 

لو باشد،  چه  هر  دارد.  بستگی  وی  فرگشتی  رنتس  پندارهایِ 

نحوی عمل می به  ]حیوانات  داشت  اعتقاد  بود که  کنند[  دانشمندی 

باشد. بینِ  حتی اگر در شرحِ مبارزه با دست  که به صلاحِ گونه  کشِ 

هایی از حقیقت را در خود  حیوانات غلو شده باشد، این دیدگاه مایه

نوع  دارد. به حرکتی  دیدی سطحی،  دارد.از  شباهت  نظریۀ    دوستانه 

 
1 Homo sapiens 
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خودخوا پیدا کند. ژنِ  آن  تبیینِ  دشوارِ  تکلیفِ  برایِ  را  راهی  باید    ه 

ای  یابند با رقبایِ خود که از گونهچرا حیوانات در هر فرصتی که می

نمی نبرد  واردِ  هستند  آنیکسان  و  یکسان  شوند  خاک  با  را  ها 

 کنند؟ نمی

ستیزه که  است  این  مسئله  این  به  کلی  تمامپاسخِ  هم  جوییِ  عیار 

به همراه دارد. هزینههایی رهزینه را  مزایایی  بر دارد و هم  هایِ  ا در 

نمی انرژی  و  زمان  همچون  واضح  مواردی  به  محدود  هم  شود.  آن 

برایِ مثال، فرض کنید که افرادِ ب و پ هر دو از رقبایِ من هستند و  

افتد. شاید منطقی به نظر برسد که من،  من اتفاقی گذرم به فردِ ب می

خواه، تلاش کنم و او را بکشم. اما اندکی صبر.  به عنوانِ فردی خود

باشد. من با  فردِ پ هم رقیبِ من است و فردِ پ رقیبِ فردِ ب هم می

بالقوه دارم به فردِ پ کمک می کنم؛ چرا  کشتنِ فردِ ب به صورتِ 

برداشته میان  از  را  رقبایش  از  یکی  که  که  باشد  این  بهتر  شاید  ام. 

https://translationsproject.org/


301 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

بماند؛ چ به رقابت  بگذارم فردِ ب زنده  با فردِ پ  را که ممکن است 

برساند.   نفع  من  به  غیرمستقیم  صورتِ  به  و  بجنگد  او  با  یا  بپردازد 

تبعیضِ رقبا نفعِ  نتیجۀ اخلاقیِ این مثالِ فرضی این است که کشتنِ بی

ای پیچیده و بزرگ از آشکاری را به همراه نخواهد داشت. در سامانه

لزوم صحنه  از  رقیب  یک  حذفِ  این  رقابت،  نیست.  من  نفعِ  به  اً 

ببرند.   او سود  از مرگِ  از من  بیش  دیگران  دارد که  احتمال وجود 

با هزینۀ گزافی آن را یاد   این درسی است که مأمورانِ کنترلِ آفات 

روبرو    اند. گرفته محصولاتِ کشاورزی  در  با یک آفتِ جدی  شما 

پیدا می بردنِ آن  بین  از  برایِ  را  راهِ خوبی  و  با شعفِ  کند  هستید  و 

بینید که یک آفتِ دیگر  کنید. اما میفراوان هم آن روش را پیاده می

می اول  آفتِ  نابودیِ  از  بیشتری  و  نفعِ  انسان  کشاورزیِ  تا  برد 

 شود. تان از قبل هم بدتر میشرایط

از سویِ دیگر، ممکن است کشتن یا دستِ کم مبارزه با عدۀ خاصی 
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سو کارِ  انتخابی  صورتِ  به  رقبا  فُکِ  از  یک  ب  اگر  باشد.  دمندی 

که    1فیلی اختیار  حرمباشد  در  را  بزرگی  عنوانِ داردسرایِ  به  من،   ،

فیلیِ دیگر، می فُکِ  او حرمیک  با کشتنِ  را تصاحب    سرایشتوانم 

اما   بزنم.  دست  کاری  چنین  به  که  بشود  هم  توصیه  شاید  و  کنم 

ریسکستیزه انتخابی هم  این  جوییِ  نفعِ ب در  دارد.  بر  در  را  هایی 

بهایش در برابرِ من از خود دفاع  است که برایِ دفاع از داراییِ گران

او خطرِ   اندازۀ  به  نیز  من  برایِ  افروزم،  بر  را  اگر آتشِ جنگ  کند. 

او  م باشد.  بیشتر هم  مرگِ من  احتمالِ  شاید حتی  دارد.  وجود  رگ 

به همین خاطر هم هست که  داراییِ گران بهایی را در اختیار دارد و 

او بروم. اما او از چه طریق به این دارایی دست یافته   به جنگِ  مایلم 

است؟ شاید او نیز آن را در پیِ یک نزاع تصاحب کرده باشد. شاید  

جن من  از  شاید  گقبل  باشد.  داده  شکست  را  دیگری  جویانِ 

 
1 elephant seal 
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و  جنگ شوم  پیروز  مبارزه  در  هم  اگر  حتی  باشد.  ماهری  جویِ 

ببینم  حرم مبارزه جراحت  قدر طیِ  شاید آن  به چنگ آورم،  را  سرا 

وری از مزایا را پیدا نکنم. افزون بر این، مبارزه وقت و  که مهلتِ بهره

می دانرژی  فعلاً  باشد  بهتر  شاید  آنبرد.  مصرفِ  صرفهر  جویی  ها 

کنم،  تمرکز  دردسر  از  پرهیز  و  خوراک  و  خورد  رویِ  اگر  کنم. 

او  تر خواهم شد. عاقبت خواهم توانست حرمتر و قویبزرگ سرایِ 

گدار به آب زدن، صبر را تصاحب کنم، اما اگر به جایِ عجله و بی

 کنم، شاید شانسِ بردنم بیشتر شود. 

حدیثِ   این  تشریحِ  از  پشتِ  هدفم  دهم  نشان  که  است  این  نفس 

فایده  -ای از محاسباتِ هزینهتصمیم به مبارزه یا عدمِ مبارزه مجموعه

ناخودآگاه صورت گیرد. منطقاً   به صورتِ  وجود دارد، ولو این که 

بعضی از   بالقوه ارزشِ جنگیدن ندارد، اما بدونِ شک  همۀ سودهایِ 

طولِ آن در  مشابه،  طریقِ  به  دارد.  را  ارزشش  هر ها  مبارزه،  یک   
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شدتِ   کاهشِ  یا  جنگ  آتشِ  در  دمیدن  موردِ  در  تاکتیکی  تصمیمِ 

هزینه میآن  اصولاً  که  دارد  بر  در  را  سودهایی  و  آنها  را  توان  ها 

تحلیل کرد. دیر زمانیست که کردارشناسان به صورتِ مبهمی از این  

زمرۀ   در  معمولاً  که  اسمیت  مینارد  جی.  اما  دارند،  آگاهی  امر 

نمیکردا شمار  به  زبانی  رشناسان  به  را  آن  بیان    مؤکدآید  شیوا  و 

از   2و جی. اِی. پارکر  1کرده است. او در همکاری با جی. آر. پرایس

نام دارد. بدونِ    3کند که نظریۀ بازی ای از ریاضیات استفاده میشاخه

رفتنِ از دست  قیمتِ  به  اما  ریاضی،  نمادهایِ  از  از   استفاده  مقداری 

می بیان،  ایدهدقتِ  آنتوان  زیبایِ  بیان  هایِ  واژگان  قالبِ  در  را  ها 

 کرد. 

 

 
1 G. R. Price 

2 G. A. Parker 

3 game theory 
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کند مفهومِ استراتژیِ  آن مفهومِ اساسی  که مِینارد اسمیت معرفی می 

هایِ آن را در آراءِ دابلیو. دی. همیلتون ریشهو است  1پایدارِ فرگشتی 

. یک »استراتژی« یک خطِ مشیِ  توان یافتمی 2آرتور و آر. اچ. مک

برنامه پیش  از  بدین  ریزیرفتاریِ  استراتژی  یک  نمونۀ  است.  شده 

شرح است: »به دشمنت حمله کن؛ اگر فرار کرد، آن را دنبال کن؛  

کن«. فرار  کرد،  تلافی  که    اگر  کنیم  درک  را  نکته  این  است  مهم 

خ به  است.  نکرده  ابداع  آگاهانه  صورتِ  به  فرد  را  اطر  استراتژی 

بقایِ   باشید که ما حیوان را یک ماشینِ  کنیم  یک تلقی میرباتداشته 

شده را در خود دارد که عضلات را  ریزیای از پیش برنامهکه رایانه

می زبانِ  کنترل  به  ساده  جملاتِ  قالبِ  در  استراتژی  نوشتنِ  کند. 

را   باب  این  در  اندیشیدن  که  است  راهِ دست  روشی  ]فارسی[ صرفاً 

 
1 evolutionary stable strategy 

2 R. H. MacArthur 
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ما  می  برایِ  مکانیسمساده  کمکِ  به  حیوان  به  کند.  نامشخص  هایی 

 کند. کند که گویی دارد این دستورات را اجرا میای رفتار میگونه

می اطلاق  استراتژی  به  فرگشتی  پایدارِ  اکثرِ  استراتژیِ  اگر  که  شود 

افرادِ یک جمعیت آن را اتخاذ کنند، یک استراتژیِ جایگزین آن را  

ن ایده ایدۀ ظریف و مهمی است. آن را به زبانِ  بخشد.* ایبهبود نمی

می هم  این  دیگری  به  فرد  برایِ  استراتژی  بهترین  کرد:  بیان  توان 

می کار  چه  جمعیت  عمدۀ  که  دارد  مابقیِ  بستگی  که  آنجا  از  کند. 

نیز از افرادی تشکیل شده  است که هر یک تلاش می کند  جمعیت 

بر  ممکن  حدِ  بالاترین  به  را  خود  که  موفقیتِ  استراتژی  تنها  ساند، 

ماند استراتژی است که وقتی فرگشت پیدا کرد، هر فردی  پابرجا می

بیاورد.  آن  دستِ  رویِ  نتواند  برود  دیگری  راهِ  خواست  پیِ    که  در 

ناپایداریِ فرگشتی  یک تغییرِ محیطیِ عمده، شاید دوره ای کوتاه از 

نو  دچارِ  جمعیت  بزرگیِ  است  ممکن  حتی  و  باشیم  شاهد  سان  را 
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خواهد    شود. پابرجا  شد  حصول  وقتی  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  اما 

 کند. ماند: انتخابِ طبیعی انحراف از آن را مجازات می

بیایید   کنیم،  اعمال  خشونت  رویِ  را  ایده  این  بتوانیم  که  این  برایِ 

مِینارد یکی از ساده با هم بررسی    ترین سناریوهایِ فرضیِ  اسمیت را 

استراتژیِ    کنیم. نوع  دو  تنها  خاص  گونۀ  یک  میانِ  در  کنید  فرض 

نام به  دارد.مبارزه  وجود  کبوتر  و  باز  استراتژی  هایِ  این  بر  )نامِ  ها 

انسان این اسامی در میانِ  ها انتخاب شده است و  اساسِ کاربردِ رایجِ 

که کبوترها در واقع    ربطی به عاداتِ واقعیِ این پرندگان ندارد. چرا

پرخاشگری هستند.  ما در  1پرندگانِ  فرضیِ  این جمعیتِ  از  فرد  هر   )

باز یا کبوتر قرار مییکی از دسته با تمامِ قوا  هایِ  بازها همیشه  گیرد. 

کنند که به  نشینی میدهند و تنها در صورتی عقببه مبارزه ادامه می

 صورتِ جدی آسیب دیده باشند. 
 

جویانه دارند صفِ باز  ( نمادِ صلح است، اما به افرادی که خویی جنگ doveکبوتر )   1

 شود.  ( داده می hawkishبودن )
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صرف کبوتران  میاما  تهدید  آسیب  اً  کسی  به  وقت  هیچ  و  کنند 

رسانند. اگر یک باز به نبرد با یک کبوتر برود، کبوتر سریع فرار  نمی

نمیمی آسیب  خاطر  این  به  و  باز  کند  یک  با  باز  یک  اگر  اما  بیند. 

آسیبِ   طرف  دو  از  یکی  که  زمانی  تا  یا  جان  پایِ  تا  کند،  مبارزه 

به جدال ببیند  ادامه میجدی  به  دشان  اگر یک کبوتر گذرش  هند. 

نمی آسیبی  کس  هیچ  بیافتد،  دیگری  جلویِ کبوترِ  فقط  بیند. 

مییک قیافه  آندیگر  از  یکی  که  زمانی  تا  و  گیرند  شود  خسته  ها 

نشینی کند. فعلاً فرض را  دیگر دست از قیافه گرفتن بردارد و عقب

این می بتوبر  آن  به کمکِ  ندارد که  راهی  هیچ  فرد  اند  گذاریم که 

می قرار  بازها  دستۀ  در  رقیبش  دهد  دستۀ  تشخیص  در  یا  گیرد 

و   با رقیبش مبارزه کند  این است که  پیشِ رویش  راهِ  تنها  کبوتران. 

خاطره به  هیچ  که  است  نمانده  ذهنش  در  خاص  رقبایِ  از  هم  ای 

آن بدهد.کمکِ  تشخیصی  بتواند  کاملاً    ها  رسمِ  مطابقِ  حال، 
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مبارزا به  معمول،  میقراردادیِ  »امتیاز«  برایِ    50مثلاً    دهیم.ن  امتیاز 

برایِ    10-برایِ جراحتِ جدی و    100-برد، صفر امتیاز برایِ باخت،  

طولانی. نبردِ  یک  در  وقت  را    اتلافِ  امتیازات  این  که  کنید  تصور 

امتیازاتِ  می که  فردی  کرد.  تبدیل  ژن  بقایِ  واحدِ  به  مستقیماً  توان 

اش بالاست فردی است  برآیندِ نهایی  کند و میانگینِبالایی کسب می

ژن میکه  جا  به  ژنی  استخرِ  در  خود  از  را  زیادی  در  هایِ  گذارد. 

تحلیلبازه در  اهمیتی  مقادیرِ عددی  این  بزرگ،  اما  هایِ  ندارد،  مان 

 کند. در اندیشیدن به ما کمک می

کبوتران  از  بازها  نیست  مهم  که  است  این  است  مهم  که  چیزی 

نه.  می یا  میبرند  پیش  از  را  سؤال  این  همیشه  پاسخِ  بازها  دانیم: 

ببینیم  برنده که  است  این  هستیم  دانستنش  به  مایل  که  چیزی  اند. 

استراتژیِ   یا  است  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک  بازی  استراتژیِ 

پایدارِ   استراتژیِ  یک  استراتژی  دو  این  از  یکی  اگر  کبوتری. 
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باش  داشته  انتظار  باید  باشد،  صورتِ فرگشتی  به  استراتژی  یم که آن 

استراتژیِ  موفقیت دو  نظری وجودِ  لحاظِ  از  کند.  پیدا  فرگشت  آمیز 

صدق   حالت  این  صورتی  در  است.  محتمل  امری  فرگشتی  پایدارِ 

چه  می و  بازی  چه  شد،  چه  هر  جمعیت  غالبِ  استراتژیِ  که  کند 

این   در  کند.  تغییر  آن  مطابقِ  هم  فرد  استراتژیِ  بهترین  کبوتری، 

رخ   زودتر  که  پایداری  حالتِ  آن  از  استفاده  به  جمعیت  مورد، 

شود. اما چنان چه در ادامه خواهیم دید، هیچ یک  دهد متمایل میمی

فرگشتی   لحاظِ  از  تنهایی  به  کبوتری  یا  بازی  استراتژیِ  دو  این  از 

نباید فرگشتِ هیچ یک از آن را انتظار پایدار نیست و از این رو،  ها 

رایِ اثباتِ این امر باید میانگینِ نتیجۀ حاصل را محاسبه  داشته باشیم. ب 

 کنیم. 

پیروی   کبوتری  استراتژیِ  از  کاملاً  که  داریم  جمعیتی  کنید  فرض 

می  کند. می مبارزه  هم  با  افراد  که  بار  آسیب  هر  کس  هیچ  کنند، 
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آنبیند. مبارزهنمی بینِ  مبارزاتی تشریفاتی و طولانی خواهد    ها هایِ 

می زل  یکدیگر  به  رقیب  دو  آن  طیِ  احتمالاً  که  مبارزه  بود  و  زنند 

  50رسد که یکی از رقبا پا پس بکشد. سپس برنده  زمانی به پایان می

می مناقشه  موردِ  منابعِ  بردنِ  برایِ  اما  امتیاز  به    10گیرد،  هم  امتیاز 

مساب  یک  سرِ  بر  وقت  اتلافِ  جریمه  خاطرِ  طولانی  زدنِ  زل  قۀ 

امتیاز به    10گیرد. بازنده هم  امتیاز می  40شود. پس رویِ هم رفته  می

می جریمه  کردن  تلف  وقت  انتظار خاطرِ  متوسط،  طورِ  به  شود. 

  رود که هر کبوتر نیمی از مبارزاتش را ببرد و نیمی دیگر را ببازد. می

برآیندِ متوسط به ازاءِ هر مسابقه بر با میانگینِ +بنابراین،    40ابر است 

+   10-و   می  شود. می  15که حاصلش  بر  چنان که  هر  بنابراین،  آید 

 کبوتر در میانِ جمعیتِ کبوترها نتیجۀ نسبتاً خوبی دارد. 

جمعیت  ژنتیکی در  از جهشِ  حاصل  بازِ  کنید که یک  تصور  حال 

بازِ آن جمعیت است، تک تکِ  ظاهر می شود. از آن جا که او تنها 
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برد.  ش علیهِ یک کبوتر خواهد بود. باز همیشه از کبوترها میمبارزات

گیرد و این برآیندِ متوسطش است.  امتیاز می  50پس در هر مسابقه +

+ برآیندشان  میانگینِ  که  کبوترها  به  نسبت  برتریِ    15او  است 

ژنقابل نتیجه،  در  دارد.  جمعیت توجهی  در  سرعت  به  بازی  هایِ 

تواند به این دلخوش  لا دیگر هر باز نمیکند. اما حا گسترش پیدا می

می که  هماوردی  هر  که  حالتی باشد  در  باشد.  کبوتر  یک  جوید 

بازها  از  جمعیت  باشد که کلِ  موفق  قدر  بازی آن  ژنِ  اگر  افراطی، 

متشکل بشود، تمامِ مبارزات مبارزۀ باز با باز خواهد بود. حال اوضاع  

می ب فرق  باز  یک  رویاروییِ  نتیجۀ  در  آنکند.  از  یکی  باز،  ها  ا 

شود، در حالی که  امتیاز از او کسر می  100بیند و  جراحتِ جدی می

این جمعیت نیمی  گیرد. انتظار میامتیاز می  50برنده   بازِ  رود که هر 

از مبارزاتِ خود را ببرد و نیمی دیگر را ببازد. میانگینِ برآیندِ او در  

+ میانگینِ  با  است  برابر  مبارزه  حاصلش    100-و    50هر    25-که 
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شود. حال یک دانه کبوتر را میانِ این جمعیتِ بازان تصور کنید.  می

بازد، اما از طرفی هیچ وقت هم مجروح  مطمئناً همۀ مبارزاتش را می

بازان صفر است، نمی از  میانگینش در جمعیتی متشکل  برآیندِ  شود. 

. از  است  25-در حالی که برآیندِ متوسطِ یک باز در جمعیتِ بازان  

احتمالِ گسترشِ ژن افزایش  این رو،  هایِ کبوتری در میانِ جمعیت 

 یابد. می

می  نظر  به  دادم،  شرح  را  ماجرا  من  که  جمعیت طوری  که  رسد 

نوسان خواهد بود. ژن برداشتنِ  همواره در حالِ  با از میان  هایِ بازی 

می قدرت  به  در  ]کبوترها[  بازها  که  این  نتیجۀ  در  آنگاه،  و  رسند 

برتری میریت هستند، ژناکث یابند و تعدادشان  هایِ کبوتری دوباره 

ژنزیاد می این که دوباره  تا  پیدا  شود  به گسترش  شروع  بازی  هایِ 

شود. اما نیازی نیست که  کند و این ماجرا به همین ترتیب تکرار می

و   بازها  بینِ  پایداری  نسبتِ  بگیرد.  صورت  شکل  این  به  نوسانی 
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اهد شد. بر اساسِ این سیستمِ امتیازدهیِ قراردادی  کبوتران برقرار خو

کنیم محاسبه  که  را  پایدار  نسبتِ  بردیم،  کار  به  این    ، که  نتیجه 

به کلِ جمعیت  می نسبتِ کبوترها  بود، در    12به    5شود که  خواهد 

می بازها  برایِ  نسبت  این  که  نسبتِ  12به    ۷شود  حالی  این  وقتی   .

میان  برآیندِ  شد،  برقرار  میانگینِ  پایدار  برآیندِ  با  دقیقاً  بازها  گینِ 

کبوتران برابر خواهد شد. از این رو، انتخابِ طبیعی به نفعِ هیچ یک  

به    ،اگر تعدادِ بازها بیشتر شد  ها[ عمل نخواهد کرد.از این ]استراتژی

نسبتِ   دیگر  نبود، دوباره کبوتران دستِ    12به    ۷طوری که  برقرار 

 گردد. و نسبت به آن حالتِ پایدار بر میخواهند داشت  بالاتر را 

پایدار   جنسیتیِ  نسبتِ  دید  خواهیم  که  گونه  است،   50به    50همان 

باز به کبوتر در این مثالِ فرضی هم   است. به هر    5به    ۷نسبتِ پایدارِ 

گیری  حال، اگر نوسانی حول و حوشِ نقطۀ ثبات باشد، نوسانِ چشم

بود. ا  نخواهد  نگاهِ  نظر  در  به  گروه  انتخابِ  به  شبیه  امر  این  ول، 
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به این خاطر به انتخابِ   رسد، اما در واقع به هیچ وجه چنین نیست. می

باعث میگروه می شود فکر کنیم یک جمعیت یک حالتِ  ماند که 

باز   حالت  آن  به  باز  بخورد  هم  به  وقت  هر  که  دارد  پایدار  تعادلِ 

پایدارِ فرگشتمی پیچیدهگردد. اما استراتژیِ  تری از انتخابِ  ی مفهومِ 

نمی وجه  هیچ  به  است.  گروهی  گروه  افراد  گوید  از  موفقاز  تر 

را می این مورد  از سیستمِ  دیگران هستند.  استفاده  با  زیبایی  به  توانیم 

فرضی مثالِ  در  که  قراردادی  دهیم.  امتیازدهیِ  نشان  دادیم  ارائه  مان 

یِ یک فرد در جمعیتی پایدار آید، برآیندِ میانگین براچنان که بر می

از   با    12به    5باز و    12به    ۷که  برابر  و    ۶کبوتر تشکیل شده  است 

 است. یک چهارم 

کند. برآیندِ  این امر برایِ هر فرد، چه باز باشد و چه کبوتر، صدق می

کبوتر  یک چهارم  و    ۶میانگینِ   یک  میانگینِ  برآیندِ  از  خیلی کمتر 

کردند که  ( است. اگر همه توافق می15) در میانِ جمعیتی از کبوتران
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می تمام  جامعه  افرادِ  همۀ  نفعِ  به  شوند،  صورتِ کبوتر  مطابقِ  شد. 

صورتِ ساده به  افرادش  تمامِ  که  گروهی  هر  گروه،  انتخابِ  از  ای 

تر از گروهِ رقیبی  کردند که کبوتر باشند خیلی موفقمتقابل قبول می

بود. )در  رگشتی در آن برقرار میشد که نسبتِ استراتژیِ پایدارِ فمی

استراتژیِ   جز  به  ندارد  حق  کس  هیچ  که  این  سرِ  بر  سازش  واقع، 

موفق کند  پیروی  دیگری  استراتژیِ  از  رقم کبوتری  را  گروه  ترین 

از  نمی که  در گروهی  و    ۶به    1زند.  شده    ۶به    5باز  تشکیل  کبوتر 

است. این سازش    دو سومو  ۶باشد، برآیندِ میانگین به ازاءِ هر مبارزه  

چشم آن  از  حاضر  بحثِ  برایِ  اما  است،  سازش  نوعِ  پوشی  بهترین 

باشند  می داشته  استراتژیِ کبوتری  این که همه  سرِ  بر  کنیم. سازش 

است به مراتب بهتر از   15که برآیندِ میانگینِ آن برایِ هر فرد برابر با  

با استرا تژیِ پایدارِ  برآیندِ میانگین برایِ افرادی است که در جمعیتی 

پیش فرگشتی زندگی می انتخابِ گروه  نظریۀ  این رو،  از  بینی  کنند. 
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حرکت کنند؛    هجانب کند که افراد به سمتِ توافق بر سرِ اتخاذِ همهمی

جمعیتش باز باشد موفقیتِ کمتری دارد. اما    12به    ۷که    گروهیچه  

ر  ،تبانی مشکل  این  است،  همگان  نفعِ  به  درازمدت  در  که  این  ا با 

باز می استفاده  سوءِ  برایِ  را  گذارد. درست است که  دارد که مجال 

از  صرفاً  که  کنند  زندگی  گروهی  در  که  است  همگان  نفعِ  به 

پایدارِ   با استراتژیِ  کبوترها تشکیل شده است تا این که در گروهی 

فرگشتی، اما شوربختانه، در همدستیِ کبوتران، یک باز آن قدر سودِ  

رد که هیچ چیز جلودارِ فرگشتِ بازها نخواهد بود.  ب قابلِ توجهی می

از   خیانت  خاطرِ  به  که  است  این  به  محکوم  تبانی  این  رو،  این  از 

استراتژیِ پایدارِ فرگشتی پایدار است، اما نه به این    . درون فرو بپاشد

شرکت افرادِ  برایِ  که  ویژهخاطر  سودمندیِ  آن  در  دارد،  کننده  ای 

 که نسبت به خیانتِ داخلی مصون است. بلکه صرفاً به این خاطر

 

چیزهایی  انسان سرِ  بر  و  ببندند  هم  با  را  قراردادهایی  قادرند  ها 
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پیمان شوند که به سودِ همۀ افراد است، حتی اگر این قراردادها از  هم

باشد نداشته  ثبات  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  امر    .لحاظِ  این  لیک 

می فرد  هر  که  است  ممکن  دلیل  دوراندیشیِ  بدین  تواناییِ  تواند 

آگاهانۀ خود را به کار گیرد و درک کند که تبعیت از مفادِ قرارداد  

می منفعت  خودش  به  درازمدت  قراردادهایِ  در  در  حتی  رساند. 

انسانی هم همواره این خطر وجود دارد که آن قدر امکانِ سودبریِ  

به  مدکوتاه آدمی  که  باشد  بالا  قرارداد  گذاشتنِ  پا  زیرِ  پیِ  در  ت 

آن از  تثبیتِ  تخطی  آن  مثالِ  بهترین  شاید  شود.  راغب  شدت  به  ها 

بنزین پمپِ  همۀ صاحبانِ  این که  باشد.  و  قیمت  تصنعی  قیمتی  بر  ها 

کنند در طولانی توافق  همهبالاتر  نفعِ  به  امکان مدت  این  است.  شان 

کمیته که  دارد  تخمینی  وجود  مبنایِ  بر  که  پایین  نرخِ  تعیینِ  هایِ 

]بازرگانان[ عمل میآگاهانه و طولانی کنند مدتِ  مدت از مصلحتِ 

دوام   تن  بیاورندزیادی  وسوسه  این  به  نفر  یک  گاهی  از  هر  اما   .
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بزند. می جیب  به  را  هنگفتی  پولِ  نرخ  کاهشِ  با  که  بلافاصله    دهد 

یرند و موجی از کاهشِ نرخ  گهمسایگانش هم راهِ او را در پیش می

می فرا  را  کشور  قرار   گیرد.سراسرِ  دیگر  گروهِ  در  که  ما  بدبختیِ 

بنزینمی پمپِ  صاحبانِ  دوراندیشیِ  که  است  این  سپس  گیریم  ها 

ها واردِ قراردادِ تثبیتِ قیمتی جدید  کند و آنظهوری دوباره پیدا می

گونهمی که  نیز  انسان  میانِ  در  حتی  پس  دشوند.  قوۀ ای  ارایِ 

تبانی و  قراردادها  است،  آگاهانه  سودِ  دوراندیشیِ  پایۀ  بر  که  هایی 

نابودی  طولانی پایِ  تا  درون  از  خیانت  پیِ  در  مدام  است  مدت 

کنترلِ ژنمی هایی در حالِ  رود. در میانِ حیواناتِ وحشی که تحتِ 

استراتژی یا  گروه  نفعِ  این که  تصورِ  تبانی  نزاع هستند،  هایِ حاصلِ 

استراتژیف باید یافتنِ  به مراتب دشوارتر است.  هایِ  رگشت پیدا کند 

 پایدارِ فرگشتی را در همه جا انتظار داشته باشیم. 

مان خیلی ساده اصل را بر این گذاشتیم که هر فرد یا  در مثالِ فرضی 
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بینِ   فرگشتی  پایدارِ  نسبتِ  یک  هم  سرانجام  کبوتر.  یا  و  است  باز 

ک پیدا  کبوترها  و  که  بازها  است  چنین  عمل  در  آن  ترجمۀ  ردیم. 

ژن بینِ  ثابت  برقرار  نسبتی  ژنی  استخرِ  در  کبوتری  و  بازی  هایِ 

کار  می به  حالت  این  به  اشاره  برایِ  که  تخصصی  عبارتِ  شود. 

پایدار می »چندریختیِ  معادلِ  1رود  یک  ریاضیاتی،  لحاظِ  از  است.   »

بدونِ چندتمام فرگشتیِ  پایدارِ  استراتژیِ  قابلِ عیارِ  بدین قرار  ریختی 

قادر باشد در هر نبرد همچون یک باز یا  هر فرد  دستیابی است. اگر  

گونه به  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  کند،  رفتار  حاصل کبوتر  ای 

که  می اندازه  احتمالِ  شود  یک  به  افراد  همۀ  برایِ  بازی  رفتارِ  بروزِ 

در عمل، این امر   است.  12به    ۷باشد و این نسبت در مثالِ خاصِ ما  

می نبرد  هر  واردِ  که  فرد  هر  که  معناست  تصمیمِ  بدین  یک  شود 

کبوتر   یک  همچون  خاص  موردِ  این  در  که  است  گرفته  تصادفی 

 
1 stable polymorphism 
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با   اما  است  تصادفی  تصمیم  این  باز.  یک  همچون  یا  کند  رفتار 

 . شودتمام می  به نفعِ بازی رفتار کردن  5به  ۷سوگیریِ 

م است که این تصمیم، با وجودِ تمایل در  بسیار توجه به این نکته مه

جهتِ رفتار بازگونه، باید تصادفی باشد. به این معنا که برایِ رقیب به  

مبارزه   هر  در  هماوردش  که  بزند  حدس  نباشد  ممکن  وجه  هیچ 

ای ندارد  چگونه رفتاری را از خود نشان خواهد داد. برایِ مثال، فایده

عمل  بازگونه  پیاپی  نبردِ  هفت  در  پیاپی    که  نبردِ  پنج  در  و  کرد 

همچون یک کبوتر و به همین ترتیب ادامه داد. اگر هر فرد از چنین 

ساده شستدنبالۀ  سرعت  به  رقبایش  کند،  پیروی  خبردار  ای  شان 

میمی سودجویی  و  که    کنند. شود  کسی  مقابلِ  در  سودبری  نحوۀ 

او به    ای دارد این است که فقط زمانی بااستراتژیش چنین دنبالۀ ساده

 دانید کبوتری رفتار خواهد کرد. سبکِ بازی مبارزه کنید که می

انگارانه است.  ناگفته پیداست که این داستانِ باز و کبوتر شدیداً ساده
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نمی رخ  طبیعت  در  واقعاً  که  چیزی  است؛  »مدل«  به  یک  اما  دهد، 

می رخ  طبیعت  در  واقعاً  که  آنچه  میدرکِ  کمک  یک  دهد  کند. 

لی که مثال زدیم، ممکن است بسیار ساده باشد، اما  مدل، همچون مد

کارمان   به  ایده  یک  دریافتِ  یا  نکته  یک  درکِ  برایِ  این  با وجودِ 

میبیاید  را  .  آن  تدریج  به  و  داد  بال  و  پر  ساده  مدلِ  یک  به  توان 

چه  پیچیده هر  مدل  برود،  پیش  خوبی  به  چیز  همه  اگر  کرد.  تر 

به دنیایِ واقعیتر میپیچیده کند. یکی  شباهتِ بیشتری پیدا می  شود 

کبوتر   و  باز  مدلِ  این  به  دادن  برگ  و  شاخ  برایِ  که  کارهایی  از 

بیافزاییم.  می توانیم بکنیم این است که چند استراتژیِ دیگر را به آن 

بازی و کبوتری عمل کردن تنها حالتِ ممکن نیست. مِینارد اسمیت  

پِرایس یک استراتژیِ پیچیده « جوتلافیاند که »کرده  تر را معرفیو 

 نام دارد. 

بازی میفردِ تلافی را  نقشِ کبوتر  نبرد  یعنی  جو در آغازِ یک  کند. 
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تمام یک حملۀ  به  باز  نمیهمچون  دست  و ددمنشانه  بلکه  عیار  زند، 

کند. اما اگر رقیبش دست به  مبارزه را با تهدیداتِ مرسوم شروع می

می تلافی  زد،  یحمله  دیگر سخن،  به  تلافیکند.  زمانی که  ک  جو، 

می قرار  باز  یک  حملۀ  میموردِ  عمل  بازی  که  گیرد،  زمانی  و  کند 

نشان می از خود  رفتاریِ کبوتری  افتاد،  به یک کبوتر  دهد.  گذرش 

جویِ دیگر خورد، همچون یک  زمانی هم که گذرش به یک تلافی

تلافیکبوتر مبارزه می فردِ  استراتژیستِ شرطی است.  کند.  جو یک 

 ارش به رفتارِ هماوردش بستگی دارد. رفت

قلدر   دارد.  نام  »قلدر«  که  داریم  هم  دیگر  استراتژیستِ  نوع  یک 

با این و آن همچون یک باز رفتار می کند تا این که  کسی است که 

بی صورت،  آن  در  بدهد.  را  جوابش  حمله  با  نفر  به  یک  پا  درنگ 

می که  فرار  داریم  هم  دیگری  استراتژیستِ  باز  آن  گذارد.  به 

میتلافی-»کاوشگر  است که  تلافی-گویند. کاوشگرجو«  جو کسی 
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تلافی یک  همچون  میاساساً  عمل  به  جو  گاهی،  از  هر  اما  کند، 

می پرشررتر  را  جنگ  آتشِ  آزمایشی،  و  کوتاه  اگر  صورتِ  کند. 

به حمله بازگونههماوردش  دهد.  اش ادامه میاش پاسخ داد، به رفتارِ 

تلاف اگر هماوردش  را اما  کبوتران  مرسومِ  تهدیدآمیزِ  رفتارِ  ی کرد، 

می پیش  یک  در  همچون  کرد،  حمله  او  به  کسی  هم  اگر  گیرد. 

 کند. اش را تلافی میجویِ عادی حملهتلافی

استراتژیست این  تمامِ  شبیهاگر  یک  یاد کردم در  را که  سازیِ  هایی 

از آنرایانه تنها یکی  بیاندازیم،  به جانِ یکدیگر  استای  راتژیستِ  ها، 

میتلافی در  آب  از  پایدار  فرگشتی  لحاظِ  از  که  است  آید.*  جو، 

کاوشگر  است.تلافی-استراتژیستِ  پایدار  تقریباً  کبوترها    جو هم  اما 

در   پا  از  را  کبوتران  جمعیتِ  قلدران  و  بازها  که  چرا  ناپایدارند؛ 

آن  آورند. می قلدران  و  کبوتران  که  چرا  نیستند؛  پایدار  را  بازها  ها 

میش  از  کست  دمار  بازها  که  چرا  نیستند؛  پایدار  قلدران  دهند. 
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جویان، هیچ  آورند. در جمعیتی متشکل از تلافیروزگارشان در می

استراتژیِ   هیچ  که  چرا  نیست؛  تجاوز  به  قادر  دیگری  استراتژیِ 

تلافی استراتژیِ  از خودِ  ندارد که  بهتری  دیگری وجود  جو عملکردِ 

باشد. کبوتران  داشته  تلافی  اما  اندازه  هم در جمعیتِ  به یک  جویان 

 عملکردِ خوبی دارند. 

تعدادِ    باشد،  برابر  دیگر  شرایطِ  تمامِ  اگر  که  معناست  بدان  این 

گذارد. حال اگر تعدادِ کبوتران تا کبوتران به تدریج رو به فزونی می

کاوشگر  برایِ  یابد،  فزونی  توجهی  قابلِ  اتفاقاً تلافی-حدِ  )و    جویان 

به تدریج مساعد می شرایط  ها  شود؛ چرا که آنبازها و قلدران( هم 

تلافی و  کبوتران  به  استراتژیِ  نسبت  دارند.  بهتری  عملکردِ  جویان 

هایِ بازی و قلدری، جو هم خود، برعکسِ استراتژیتلافی-کاوشگر 

در   که  لحاظ  این  از  است،  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک  تقریباً 

از متشکل  دیگر،  تلافی-کاوشگر   جمعیتی  استراتژیِ  یک  تنها  جو، 
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بهتری دارد،  یعنی استراتژیِ تلافی صرفاً اندکی  آن هم  جو، عملکردِ 

-جویان و کاوشگر بهتر. شاید انتظار داشته باشیم که ترکیبی از تلافی

بر جمعیت حکمتلافی به تدریج  شاید حتی، در جویان  شوند و  فرما 

کب تعدادِ  در  نوسان  با  نوسانی  تناظرِ  دارند،  قرار  اقلیت  در  که  وتران 

کنم که لازم نیست  ها رخ دهد. باز تأکید میجزئی هم در تعدادِ آن

شود هر فرد همیشه  نوعی چندریختی را در نظر بگیریم که باعث می

یک استراتژیِ خاص را دنبال کند. هر فرد قادر است ترکیبی پیچیده  

استراتژی تلافیاز  کاوشگرهایِ  در فیتلا-جو،  را  کبوتری  و  جو 

گیرد.  حیواناتِ    پیش  میانِ  در  از آن چه  نظری خیلی هم  نتیجۀ  این 

به تعبیری، آن جنبۀ خشونت را که با    دهد دور نیست.وحشی رخ می

گره»مشت دستهایِ  در  رخ  کرده  وحشی  حیواناتِ  میانِ  در  کش« 

قیقِ  ایم. ناگفته پیداست که جزئیاتِ آن به تعدادِ ددهد شرح دادهمی

و دیگر   اتلافِ وقت  برنده شدن، مجروح شدن،  از  ناشی  »امتیازاتِ« 
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فُک میانِ  در  دارد.  بستگی  شدن  موارد  برنده  پاداشِ  فیلی  هایِ 

حرم بر  تام  تقریباً  فکانحصاری  از  متشکل  ماده  سرایی  فیلیِ  هایِ 

نتیجه، برآیندِ حاصل از برنده شدن باید امتیازِ خیلی بالایی   است. در 

آن  بگیرد.  میانِ  که  هم  نبردهایی  که  نیست  شگفتی  مایۀ  در  پس  ها 

بیمی بالاست. گیرد  جدی  جراحتِ  احتمالِ  و  است  احتمالاً    رحمانه 

برنده شدن،   هزینۀ جراحت و سودِ  با  وقت، در مقایسه  اتلافِ  هزینۀ 

می تلقی  پرنده  شود.اندک  برایِ  سرد  اما  اقلیمی  در  کوچک  ای 

اتلافِ وقت   باشد.ممکن است هزینۀ  توجه   1ریسَکِ یک چرخ  قابلِ 

هایش غذا بدهد باید به طورِ  خیلی کارآمد که مجبور است به جوجه

طلاست.   روز  ثانیۀ  هر  کند.  صید  شکار  یک  ثانیه  سی  هر  متوسط 

ای، شاید زمانِ نسبتاً کوتاهی که بر سرِ مبارزۀ باز با  برایِ چنین پرنده

می تلف  اهمیت باز  از خطرِ جراحت  بیش  متأسفانه،    شود  پیدا کند. 

 
1 great tit 
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توانیم رویِ  مان آن قدر ناقص است که نمیدر حالِ حاضر، اطلاعات

بگذاریم.*هزینه عددی  طبیعت  در  مختلف  نتایجِ  مزایایِ  و  باید    ها 

دلبخواهی  حواس صورتِ  به  که  اعدادی  پایۀ  بر  صرفاً  که  باشد  مان 

کرده نتیجهانتخاب  م ایم  که  کلی  و  مهم  نتایجِ  نگیریم.  توانیم  یای 

بگیریم از این قرار است: استراتژیِ پایدارِ فرگشتی تمایل به فرگشت  

ایده حالتِ  با  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  دارد،  کردن  که  پیدا  آلی 

نتیجۀ تبانیِ گروه است یکی نیست و این که استفاده از شهود ممکن  

 ای منتهی شود. کنندهاست به نتایجِ گمراه

توجه قرار داده    نوعِ مِینارد اسمیت موردِ  بازیِ جنگ که  از  دیگری 

است.   فرسایشی«  »جنگِ  میاست  را  حالت  گونهاین  در  ای  توان 

نزاع شود، شاید به  هایِ خطرناک نمیمتصور شد که هیچ وقت واردِ 

شان  این خاطر که پوششِ دفاعیِ خوبی دارد و بروزِ جراحت در میان

 خیلی محتمل نیست. 
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نزاعتمامِ  قیافه گرفتنِ معهود حل می  شود.  ها در این گونه از طریقِ 

زند. برایِ برنده شدن  نشینیِ یکی از طرفین رقم میپایانِ نزاع را عقب

باقی بمانید و آن قدر در چشمِ حریف بر موضعِ خود  تان  لازم است 

بدیهی است   زل بزنید تا عاقبت دمش را رویِ کولش بگذارد و برود. 

نامتناهی را صرفِ  که هیچ ح ندارد که وقتی  را  این  استطاعتِ  یوانی 

انجام   دیگر  جاهایِ  در  نیز  دیگری  کارهایِ  است  لازم  کند.  تهدید 

می  شود.  رقابت  آن  سرِ  بر  که  منابعی  اما  شاید  باشد،  ارزشمند  کند 

ارزشِ آن نامحدود نیست. ارزشِ وقتِ محدودی را دارد، درست به  

مزایده   مقدارِ محدودی  همان شکل که در یک  برایِ خرجِ  فرد  هر 

گرفته   کار  به  دونفره  مزایدۀ  این  در  که  ارزی  دارد.  آمادگی  پول 

 شود زمان است. می

ای از قبل به طورِ دقیق حساب  تصور کنید که تمامِ افرادِ چنین گونه

اند که هر منبعِ خاص، مثلاً یک ماده، چقدر ارزش دارد. یک  کرده
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آماده  فردِ جهش  بیاورد همیشه  یافته که  تاب  بیشتر  فقط کمی  است 

یک   ثابت  نرخِ  حدِ  یک  حفظِ  استراتژیِ  پس  بود.  خواهد  برنده 

استراتژیِ ناپایدار است. حتی اگر نرخِ این منبع به طورِ دقیقی تخمین  

این  دهند،  پیشنهاد  را  یکسانی  نرخِ  دقیقاً  افراد  همۀ  و  شود  زده 

نفری   بود. هر دو  ناپایدار خواهد  نهاییِ  استراتژی  این نرخِ  که مطابقِ 

در لحظه دقیقاً  از مبارزه خواهند  خاص عمل کنند  ای یکسان دست 

هیچ   و  آورد!  شان  کدامشست  نخواهد  چنگ  به  را  نظر  موردِ  منبعِ 

آنگاه این که فرد همان اول تسلیم شود و اصلاً وقتی را رویِ مسابقه  

فرسایشی و  تفاوتِ مهمِ میانِ جنگِ    هدر ندهد به نفعش خواهد شد.

هزینه   دو طرف  هر  فرسایشی  در جنگِ  است که  این  واقعی  مزایدۀ 

بنابراین، در   شود. ها منابع را صاحب میدهند، اما فقط یکی از آنمی

انصراف در   استراتژیِ  نرخِ حداکثری وجود دارد،  جمعیتی که یک 

خواهد   پیدا  گسترش  جمعیت  در  و  بود  خواهد  موفق  مسابقه  آغازِ 
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نتیج بیکرد. در  افرادی که  استراتژی،  این  مبارزه ۀ  از  درنگ دست 

مینمی تاب  ثانیه  چند  و  بهرهکشند  این  آورند  برد.  خواهند  هایی 

نشینی  درنگ عقباستراتژی زمانی که علیهِ کسانی به کار رود که بی

میمی تشکیل  را  جامعه  اکثریتِ  و  بود.  کنند  خواهد  سودده  دهند 

نفعِ به  طبیعی  انتخابِ  عمل    دوباره  انصراف  زمانِ  پیوستۀ  تمدیدِ 

میمی مدتی  حداکثر  به  دوباره  که  جایی  تا  ارزشِ کند  که  رسد 

 کند. اقتصادیِ واقعیِ منبعِ موردِ مناقشه اقتضاء می

با استفاده از واژگان، کارمان بدین جا ختم شد   در اینجا نیز دوباره، 

یدا کرد.  مان تجلی پکه جمعیتی دچارِ نوسان ]در استراتژی[ در ذهن

می نشان  ریاضی  تحلیلِ  دوباره  نیز  اینجا  تصور  در  این  که  دهد 

که   دارد  وجود  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک  است.  نادرست 

بدین  می قالبِ کلمات  اما در  بیان کرد،  ریاضی  زبانِ  به  را  توان آن 

غیرقابل زمانی  تا  فرد  هر  بود.  خواهد  پایداری  پیش ترتیب  بینی 
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بینی است، اما میانگینِ آن به  پیش هر مورد غیرقابل  ورزد. یعنی در می

برایِ مثال تصور کنید که ارزشِ   ارزشِ واقعیِ آن منبع نزدیک است. 

وقتی که استراتژیِ   واقعیِ منبع برابر با پنج دقیقه نمایشِ قدرت است. 

پنج دقیقه   از  بیش  باشد، هر فرد ممکن است  برقرار  فرگشتی  پایدارِ 

مم بورزد،  یا  پایداری  و  کند  استقامت  دقیقه  پنج  از  است کمتر  کن 

که   است  این  مهم  نکتۀ  بیاورد.  تاب  دقیقه  پنج  دقیقاً  است  ممکن 

رقیبِ این فرد به هیچ وجه راهی ندارد که تشخیص دهد که او برایِ  

 آوری دارد. چه مدت در یک نزاعِ خاص آمادگیِ تاب

حیاتی دارد  ناگفته پیداست که در جنگِ فرسایشی این نکته اهمیتِ  

نشانه نباید هیچ  فرد  از که  این که کی تسلیم خواهد شد  بر  مبنی  ای 

ای، مثلاً با تکانی  ترین اشارههر کسی که با کوچک  خود بروز بدهد.

جزئی در سبیلش، دستِ خود را رو کند و برملا کند که در آستانۀ  

مثلاً اگر تکان   خسارت خواهد دید.  بالا بردنِ پرچمِ سفید است فوراً
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قابل نشانۀ  سبیل  دقیقۀ  خوردنِ  در یک  نشان دهد  باشد که  اعتمادی 

عقب ساده  آتی  خیلی  برندۀ  استراتژیِ  یک  داد،  خواهد  رخ  نشینی 

این  از  فارغ  رقیبت تکان خورد،  »اگر سبیلِ  پیدا خواهد کرد:  ظهور 

ک دقیقۀ دیگر  که قبلاً تصمیم داشتی کی از مبارزه دست بکشی، ی

سبیل هم  اگر  کن.  به  صبر  دقیقه  یک  و  نخورد  تکانی  رقیبت  هایِ 

باشد،   مانده  کنی  صرف  تسلیم  از  قبل  تا  داشتی  تصمیم  که  زمانی 

هم   وقت  هیچ  نکن.  تلف  وقت  این  از  بیش  و  شو  تسلیم  بلافاصله 

تکانِ   گونه  هر  سرعت  به  طبیعی  انتخابِ  نده«.پس  تکان  را  سبیلت 

گونه   هر  یا  خواهد  سبیل  تنبیه  را  آینده  در  رفتار  برملاکنندۀ  عاملِ 

 کند. فرگشت پیدا می 1کرد. بعد چهرۀ پوکربازان 

می رخ  پوکربازان  چهرۀ  جهتِ  در  فرگشت  چرا  در  حالا  نه  و  دهد 

 
1 poker face 

دارد به این معناست که از روی صورتش و    شود کسی چهرۀ پوکربازیوقتی گفته می 

 توان به احساسات درونیش پی برد. ظاهرش نمی 
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خالی پایداری  جهتِ  استراتژیِ  دروغ  نیز  اینجا  در  باز  بندیِ محض؟ 

یم داشته باشند  نیست. تصور کنید که عمدۀ افراد تنها زمانی که تصم

را  خود  موهایِ  ورزند  استقامت  فرسایشی  جنگِ  در  زیادی  مدتِ 

کنند. پیدا می  سیخ  فرگشت  آن هم  واضحِ  بدلِ  وقتی که  حقۀ  کند: 

اما    شوند. درنگ تسلیم میرقیب موهایِ خود را سیخ کرد، افراد بی

حالا ممکن است دروغگویان نیز شروع به فرگشت کنند. افرادی که  

ندا بمانند همیشه موهایِ خود  تصمیم  باقی  نبرد  رند مدتِ زیادی در 

می سیخ  سریع  را  و  آسان  پیروزیِ  مزایایِ  از  ترتیب  بدین  و  کنند 

ژنمند میبهره به همین خاطر  پیدا  هایِ دروغشوند.  گویی گسترش 

وقتی دروغمی انتخابِ  کند.  را تشکیل دادند،  اکثریتِ جامعه  گویان 

عمل کسانی  نفعِ  به  دروغ  طبیعی  دستِ  که  کرد  را خواهد  گویان 

دروغمی تعدادِ  رو،  این  از  میخوانند.  کم  دوباره  در  گویان  شود. 

دروغ فرسایشی،  راستجنگِ  اندازۀ  به  لحاظِ  گویی  از  گویی 
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پایدار  فرگشتی  لحاظِ  از  پوکربازی  چهرۀ  است.  ناپایدار  فرگشتی 

ط به  و  ناگهانی  تسلیم  زمانِ  افراد،  این  میانِ  در  رزی  است. 

 رسد. بینی فرا میپیش غیرقابل

داده قرار  بررسی  موردِ  را  سناریوهایی  فقط  کار  اینجایِ  که  تا  ایم 

بدین معناست  ها را نبردهایِ »متقارن« میمینارد اسمیت آن نامد. این 

با یکدیگر مو   نبردشان،  استراتژیِ  به جز  از همۀ جهات،  که مبارزان 

گذاشته  زنند.نمی این  بر  را  زورِ   ایمفرض  کبوتران  و  بازها  که 

از  پس  و  برخوردارند  یکسانی  زرهِ  و  سلاح  از  دارند،  یکسانی 

 شوند. پیروزی ]منابعِ[ یکسانی را صاحب می

مدل برایِ  مفروضاتی  خیلی چنین  اما  است،  دست  راهِ  سازی 

نامتقارن واقع گرایانه نیست. پارکر و مینارد اسمیت در ادامه نبردهایِ 

بررس ی قرار دادند. برایِ مثال، اگر جثه و تواناییِ مبارزۀ  را نیز موردِ 

خودش   با  را  رقیبش  جثۀ  باشد  قادر  فرد  هر  و  کند  فرق  هم  با  افراد 
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مقایسه کند، آیا در این صورت تفاوتی در استراتژیِ پایدارِ فرگشتی  

 که ظهور پیدا خواهد کرد مشاهده خواهد شد؟ البته که خواهد شد. 

نوع عدمِ تقارنِ عمده وجود دارد. همین حالا  آید سه  چنان که بر می 

با نوعِ اولش آشنا شدیم: ممکن است جثه و تجهیزاتِ جنگِ افراد با  

پیِ   در  افراد  که  آنچه  است  ممکن  دوم،  باشد.  داشته  فرق  یکدیگر 

شوند نابرابر باشد. برایِ نمونه، یک نرِ پیر که پایش  بردن صاحب می

ن، چیزِ کمتری برایِ از دست  لبِ گور است، در صورتِ مجروح شد

زمانِ   از  زیادی  مدتِ  همچنان  که  جوان  نرِ  یک  تا  دارد  دادن 

 باروریش باقی مانده است. 

عدمِ   یک  که  است  این  نظریه  این  عجیبِ  پیامدهایِ  از  یکی  سوم، 

برنامه نامربوط ممکن است منجر  تقارنِ کاملاً  ریزی نشده و به ظاهر 

شتیِ خاصی شود؛ چرا که ممکن است  به ظهورِ استراتژیِ پایدارِ فرگ 

سریع چه  هر  فیصلۀ  نزاعدر  نمونه،  ترِ  برایِ  باشد.  داشته  نقش  ها 
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از   زودتر  اتفاقی  به صورتِ  مبارزان  از  یکی  است که  چنین  معمولاً 

نزاع حضور پیدا می توان، به ترتیب، یکی  کند. میدیگری در محلِ 

منظو به  نامید.  »متجاوز«  را  دیگری  و  »مقیم«  بحث،  را  بردنِ  پیش  رِ 

می این  بر  را  متجاوز  فرض  یا  مقیم  پیِ  در  کلی  طورِ  به  که  گذاریم 

نمی نفعی  فرد  این  بودن  عملاً  دید،  خواهیم  ادامه  در  چنانچه  برد. 

تواند فرضِ درستی باشد، اما بحثِ اصلی این نیست. نکتۀ  فرض نمی

این وج بر  به طورِ کلی دلیلی مبنی  اگر  این است که حتی  ود  اصلی 

برتری   نوعی  از  متجاوزان  بر  مقیمان  بگیریم  فرض  که  باشد  نداشته 

تقارن   عدمِ  این  به  بسته  که  دارد  وجود  احتمال  این  برخوردارند، 

کند.   پیدا  ظهور  خاص  فرگشتیِ  پایدارِ  استراتژیِ  یک  است  ممکن 

شیر و خط  می با  را  مقایسه کرد که مشاجرات  انسانی  با  را  توان آن 

می فیصله  شرطی که می  .دهدکردن  استراتژیِ  مقیم  این  »اگر  گوید 

عقب متجاوزی،  اگر  کن؛  حمله  میهستی،  خود  کن«  تواند  نشینی 
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باشد.  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  تقارن    یک  عدمِ  این  که  آنجا  از 

می که  نیز  متضاد  استراتژیِ  است،  مقیمی،  قراردادی  »اگر  گوید 

ند پایدار شود. این  توانشینی کن؛ اگر متجاوزی، حمله کن« میعقب

فرگشتی در یک جمعیتِ  پایدارِ  استراتژیِ  این دو  از  که کدام یک 

کند به این بستگی دارد که اکثریتِ جامعه کدام  خاص ظهور پیدا می

کند. وقتی که اکثریتِ جامعه یکی از این دو  یک را زودتر دنبال می

مجازات کنند  تخطی  آن  از  که  کسانی  کرد،  انتخاب  را   استراتژی 

فرگشتی  می پایدارِ  استراتژیِ  یک  ماهیتاً  استراتژی  این  پس  شوند. 

 خواهد شد. 

کنند:  برایِ مثال، فرض کنید که همۀ افراد مطابقِ این اصل بازی می 

باید عقب متجاوز  برنده است و  معناست  مقیم  بدان  این  نشینی کند«. 

نیمی از مبارزاتِ خود را می نیمی دیگر را می  برندکه افراد  بازند.  و 

نمی نمیهیچ گاه مجروح  را تلف  کنند؛  شوند و هیچ گاه هم وقتی 
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نزاع همۀ  که  فصل  چرا  و  حل  قراردادی  رسمِ  این  موجبِ  به  ها 

یاغیِ جهش می یک  کنید  شود. حال  فرض  بگیرید.  نظر  را در  یافته 

بازی است و همیشه حمله می کند و هیچ وقت  که استراتژیش مطلقاً 

عقب نمیهم  برنده    کند. نشینی  باشد،  متجاوز  دشمنش  که  وقتی 

 شود. می

وقتی هم دشمنش مقیم باشد، خطرِ جراحتِ شدید متوجهِ اوست. به   

طورِ متوسط، برآیندش کمتر از افرادی خواهد شد که مطابقِ قوانینِ  

کنند. یک فردِ یاغی که  قراردادیِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی عمل می

گوید »اگر مقیمی فرار کن، کند که میسمِ رایج عمل میبرعکسِ ر 

اما اگر متجاوزی حمله کن« عملکردش بدتر هم خواهد بود. نه تنها  

می صدمه  فرض  مکرراً  اما  است.  نادر  هم  شدنش  برنده  بلکه  بیند، 

قاعدۀ   این  از  که  افرادی  تصادفی  رخدادهایی  پیِ  در  که  کنید 

می پیروی  به برعکس  شدند  موفق  این    کنند  در  برسند.  اکثریت 
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پایدار بدل میصورت، استراتژیِ آن شود و تخطی از آن  ها به اصلِ 

اگر   که  است  تصور  قابلِ  داشت.  خواهد  پی  در  مجازات  که  است 

هایِ متمادی موردِ مشاهده قرار دهیم، هر از  یک جمعیت را طیِ نسل

 گاهی برعکس شدنِ حالتِ پایدار را شاهد خواهیم بود. 

ز در  تقارناما  عدمِ  از  احتمالاً  واقعی،  قراردادی  ندگیِ  واقعاً  هایِ 

خبری نیست. برایِ مثال، مقیمان ممکن است به نحوی عملی دستِ  

آن باشند.  داشته  را  خود  بالاتر  زندگیِ  محلِ  پیرامونِ  محیطِ  از  ها 

بیشتر   باشد  خسته  متجاوز  که  این  احتمالِ  دارند.  بیشتری  اطلاعاتِ 

محلِ  تا  که  چرا  مقیم  است؛  که  حالی  در  است،  آمده  راه  مبارزه   

انتزاعی دلیلِ  یک  است.  بوده  آنجا  از  همیشه  که  دارد  وجود  نیز  تر 

می برنده  »مقیم  حالتِ  پایدار،  حالتِ  دو  این  متجاوز  میانِ  و  شود 

میعقب محتملنشینی  طبیعت  در  را  میکند«  این  تر  دلیل  آن  کند. 

»متجاوز  یعنی  مخالف،  استراتژیِ  که  می  است  مقیم  برنده  و  شود 
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میعقب دارد.  نشینی  خودتخریبی  سمتِ  به  ذاتی  تمایلِ  نوعی  کند« 

« 1این همان چیزی است که مینارد اسمیت آن را »استراتژیِ متناقض 

باشد،  می این  فرگشتیش  پایدارِ  استراتژیِ  خواند. در هر جمعیتی که 

می سعی  همیشه  آنافراد  کسی  که  مقکنند  که  جایی  در  را  یم  ها 

برخورد   هر  در  که  تلاشند  در  همیشه  واقع،  در  نیاورد.  گیر  هستند 

یابند که  ها تنها در صورتی به این هدف دست میمتجاوز باشند. آن

همیشه در تکاپو باشند و از این نقطه به آن نقطه بروند؛ تکاپویی که  

از جهاتِ دیگر هیچ سودی به همراه ندارد. جدایِ از اتلافِ وقت و  

که خودیِ    انرژی  به  روش  این  دارد،  همراه  به  فرگشتی  روندِ  این 

می سمتی  به  در  خود  شود.  محو  صحنه  از  »مقیم«  دستۀ  که  رود 

می برنده  »مقیم  پایدارشان  حالتِ  که  متجاوز  جمعیتی  و  شود 

کند  کند« باشد، انتخابِ طبیعی به نفعِ افرادی عمل مینشینی میعقب

 
1 paradoxical strategy 
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چنین استراتژی، این یعنی تمامِ  کوشند مقیمِ یک جا باشند. در که می

کنند در یک جا بند شوند و کمتر از آن دور شوند و  افراد سعی می

کنند. همان طور که  چنین به نظر برسد که دارند از آن محافظت می

شود و  همه از آن آگاهیم، چنین رفتاری معمولاً در طبیعت یافت می

 شود. « گفته می1به آن »حفاظت از قلمرو 

دارم  تریناب سراغ  رفتاری  تقارنِ  عدمِ  این  برایِ  که  را  اثباتی  ن 

بسیار   و  ساده  آزمایشی  طیِ  تینبرگن،  نیکو  بزرگ،  کردارشناسِ 

ماهیِ  ذکاوت او آکواریومی داشت که دو  داده است.*  ارائه  مندانه 

نگه مینر    2آبنوسِ  از در آن  نرها در یک سمت  از  داشت. هر یک 

خود    آکواریوم لانۀ  پیرامونِ  منطقۀ  از  یک  هر  و  بود  ساخته  لانه 

می آزمایشِ    کرد.»دفاع«  لولۀ  یک  در  را  نرها  از  یک  هر  تینبرگن 

 
1 territorial defence 

2 stickleback 
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شیشه و  یکدیگر  بزرگ  کنارِ  در  را  لوله  دو  و  بود  داده  قرار  ای 

بود. حال وقتِ   نشسته  نر  این دو  نبردِ  به تماشایِ  بود. سپس  گذاشته 

ای جالبِ  نتیجۀ  از  به  رونمایی  را  لوله  وقتی که دو  است.  ن آزمایش 

گرفت برد، ماهیِ آ حالتِ حمله به خود مینزدیکیِ لانۀ ماهیِ آ می

کرد. اما وقتی دو لوله را به سمتِ  نشینی میو ماهیِ ب تلاش به عقب

ماهیِ ب می بر میقلمرویِ  با  برد، ورق  تینبرگن خیلی ساده  گشت. 

لوله دادنِ  یکحرکت  به  آزمایش  تعیین    هایِ  آکواریوم  از  سمت 

گیرد و کدام یک  کرد که کدام ماهی وضعیتِ حمله به خود میمی

کند. چنان که پیداست، هر دو ماهی صرفاً از نشینی میتلاش به عقب

می پیروی  شرطی  و  استراتژیِ  کن  حمله  هستی،  مقیم  »اگر  کردند: 

عقب متجاوزی،  زیستاگر  کن«.  معنشینی  این  با  معمولاً  ما  شناسان 

 شناختیِ رفتارِ دفاع از قلمرو چیست.مواجهند که »مزایایِ« زیست

ها  هایِ زیادی مطرح شده است و در ادامه به شرحِ تعدادی از آنایده
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اما حال خوب می پرداخت.  این سؤال  خواهیم  طرحِ  اصلاً  دانیم که 

ضرورتی ندارد. »حفاظت« از قلمرو شاید صرفاً یک استراتژیِ پایدارِ  

به وجود    فرگشتی افراد  باشد که در پیِ عدمِ تقارن در زمانِ رسیدنِ 

قطعه   یک  و  فرد  دو  بینِ  رابطۀ  ماهیتِ  بیانگرِ  معمولاً  و  است  آمده 

 زمین است. 

می مهماحتمال  در  رود  تفاوت  غیرقراردادی  تقارنِ  عدمِ  نوعِ  ترین 

همیشه   لزوماً  بزرگ  جثۀ  است.  مبارزه  در  عمومی  تواناییِ  و  اندازه 

رین ویژگیِ ضروری برایِ برنده شدن در یک مبارزه نیست، اما  تمهم

ویژگی از  یکی  جثۀ  احتمالاً  که  مبارزی  اگر  است.  مهم  هایِ 

بداند که  بزرگ قطع  طورِ  به  فرد  هر  و  باشد  برنده  دارد همیشه  تری 

بزرگ رقیبش  از  او  کوچکجثۀ  یا  است  یک  تر  تنها  آنگاه  تر، 

م در  جور  عقل  با  که  است  تو  یاستراتژی  از  رقیبت  »اگر  آید: 

تو بزرگ از  که  کن  مبارزه  به  شروع  کسانی  با  کن.  فرار  است،  تر 
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نبرد    . «ترندکوچک نتیجۀ  تعیینِ  بزرگیِ جثه قطعیتِ کمتری در  اگر 

پیچیده کمی  قضایا  باشد،  میداشته  حتی  تر  بزرگ  جثۀ  اگر  شود. 

ذکرِ آن  ای برتری به همراه داشته باشد، استراتژی که همین حالا  ذره

خطرِ   اگر  اما  بود.  خواهد  پایدار  استراتژیِ  یک  همچنان  رفت 

جراحت جدی باشد، ممکن است استراتژیِ دومی نیز ظهور کند که  

ممکن است یک استراتژیِ »متناقض« تلقی شود. این استراتژی بدین  

بزرگ خودت  از  که  را  »کسانی  است:  مبارزه  شکل  به  هستند  تر 

تو از  از کسانی که  و  است که  کوچک  بطلب  روشن  بگریز!«.  ترند 

بر خلافِ عقلِ سلیم  چرا این استراتژی را متناقض می خوانیم. کاملاً 

است. دلیلِ ثباتِ آن از این قرار است. در جمعیتی که کلِ افرادش از  

میاستراتژی پیروی  متناقض  نمیهایِ  صدمه  کسی  هیچ  بیند.  کنند، 

از   یکی  مبارزه  هر  در  که  است  این  که  دلیلش  کسی  یعنی  طرفین، 

ای  یافتهگذارد. فردِ جهش تری دارد، همیشه پا به فرار میجثۀ بزرگ
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جثه مبارزه  که  به  »معقولِ«  استراتژیِ  از  و  باشد  داشته  متوسط  ای 

تر تبعیت کند، با نیمی از افرادی که به پستش  طلبیدنِ رقبایِ کوچک

گیرد. این  یشود که به سرعت آتشش بالا مخورد واردِ نبردی میمی

تر است، به  بدین خاطر است که اگر کسی را ببیند که از او کوچک

به  او حمله خواهد کرد؛ فردِ کوچک با او  تر هم در مقابل به سختی 

متناقض   استراتژیِ  یک  از  دارد  که  چرا  پرداخت؛  خواهد  مبارزه 

می از  پیروی  بیشتر  معقول  استراتژیِ  بردِ  احتمالِ  که  این  با  کند. 

کند  ژیِ متناقض است، فردی که از استراتژیِ معقول پیروی میاسترات

با ریسکِ قابل از   توجهِ باخت و جراحتِ جدی روبرو است.همچنان 

پیروی می متناقض  استراتژیِ  از  جمعیت  اکثرِ  احتمالِ  آنجا که  کند، 

کند بیشتر از هر  آسیب دیدنِ کسی که از استراتژیِ معقول پیروی می

 هایِ پیرویِ استراتژیِ متناقض است. یک از استراتژیست

با این که ممکن است یک استراتژیِ متناقض به استراتژیِ پایدار بدل  
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زادۀ کنجکاوی هایِ آکادمیک است.  شود، چنین سناریویی معمولاً 

که    مبارزانِ دارند  متوسط  از  بیش  برآیندی  زمانی  تنها  متناقض 

معقول   استراتژیِ  از  که  باشد  افرادی  از  بیشتر  شدت  به  تعدادشان 

می دشوار  پیروی  بدهد  رخ  حالتی  چنین  اصلاً  که  این  تصورِ  کنند. 

افرادِ   نسبتِ  است. حتی اگر هم چنین حالتی رخ دهد، تنها کافیست 

م افرادِ  از  بیشتر  اندکی  واردِ  معقول  جمعیت  آنگاه  و  شود  تناقض 

جاذبۀ  استراتژیِ  1»محدودۀ  یعنی  دیگر،  فرگشتیِ  پایدارِ  استراتژیِ   »

می نسبتمعقول،  مجموعه  جاذبه  محدودۀ  است شود.  جمعیتی  هایِ 

آن   در    —  زدیم  مثال  که  موردی  این  در  مثلاً   —که 

 جمعیت  که   زمانی.  دارند  را  بالاتر  دستِ  معقول  هایِ استراتژیست

  معقول   استراتژیِ  پایدارِ  نقطۀ   سمتِ   به   ناگزیر  شد،  محدوده   این   ردِوا

نمونهشودمی  کشیده کردنِ  پیدا  فرگشتیِ  .  پایدارِ  استراتژیِ  از  ای 

 
1 zone of attraction 
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هیجان واقعاً  طبیعت  در  به  متناقض  من  نظرِ  به  اما  بود،  خواهد  انگیز 

واقع نمیصورتِ  آن  شدنِ  محقق  به  امیدی  گفتنِگرایانه  )در   رود. 

مینارد   پروفسور  جملۀ آخر،  نوشتنِ  از  پس  شتاب کردم.  این حرف 

عنکبوتِ  رفتارِ  از  بورگِس  دابلیو  جِی.  که  را  توصیف  این  اسمیت 

، ارائه داده است نشانم داد:  1اجتماعیِ مکزیکی، اوکوبیوس سیویتاس 

به   را  او  و  کند  پریشان  را  عنکبوت  این  خاطرِ  چیزی  یا  کسی  »اگر 

دود و اگر  مجبور کند، به سرعت رویِ صخره می  ترکِ پناهگاهِ خود

است در   نکند، ممکن  پیدا  آن  پنهان شدن در  برایِ  را  خالی  درزی 

بجوید. اگر    پناهگاهِ عنکبوتِ دیگری که از گونۀ خودِ اوست مأمن 

عنکبوتِ دیگر در آن زمان در پناهگاهِ خود باشد، با ورودِ متجاوز به  

نمی حمله  او  به  خود  بیرون  کند،  حریمِ  به  سرعت  به  هم  او  بلکه 

از این رو، وقتی   گردد. جهد و برایِ خود به دنبالِ یک پناهگاه میمی

 
1 Oecobius civitas 
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که یک عنکبوت پریشان شود، فرآیندِ جابجایی از تاری به تارِ دیگر  

می طول  به  ثانیه  میچند  باعث  معمولاً  و  اکثرِ  انجامد  شود 

خارجعنکبوت خود  اصلیِ  پناهگاهِ  از  دسته  آن  به    هایِ  و  شوند 

)عنکبوت بیاورند  پناه  دیگری  اجتماعی،  پناهگاهِ  سایِنتیفیک  هایِ 

مارسِ  امَِریکَن صفحۀ  1۹۷۶،  در  که  چیزی  مطابقِ  رفتار،  این   .)۷۹  

 تعریف شد، متناقض است.(* 

گذشته به خاطر بسپارند    هایِ د چیزی را از نتیجۀ نزاعن اگر افراد بتوان  

حافظه   این  که  دارد  بستگی  بدین  امر  این  افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه 

ها یک خاطرۀ عمومی از آن جیرجیرک  اختصاصی است یا عمومی.

گذشته نبردهایِ  در  که  میچه  خاطر  به  است  داده  رخ    سپارند. شان 

تر  هایِ زیادی برنده شده است، بازگونهجیرجیرکی که اخیراً در نزاع

کند. جیرجیرکی هم که اخیراً چندین مبارزه را باخته است  عمل می
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رفتار می کبوترگونه  الکساندر بیشتر  دی.  به    1کند. آر.  را  پدیده  این 

ساختگی  جیرجیرکِ  یک  با  او  است.  داده  نشان  زیبایی 

داد. بعد از انجامِ این  هایِ واقعی را را در نبرد شکست میجیرجیرک

هایِ  هایِ واقعی در برابرِ جیرجیرکاحتمالِ شکستِ جیرجیرککار، 

یافت. افزایش  دیگر  جیرجیرک می  واقعیِ  هر  که  کرد  تصور  توان 

به یک   نسبت  نبردِ خود  تواناییِ  تخمینِ  به روز رسانیِ  مدام در حالِ 

است. خود  متوسط در جمعیتِ  حیواناتی چون جیرجیرک   فردِ  اگر 

که خاطراتی  اساسِ  بر  که  عمل    را  دارند  خود  گذشتۀ  نبردهایِ  از 

بسته نگه دارید، احتمال دارد که  می برایِ مدتی در یک گروهِ  کنند 

 شان شکل گیرد. نوعی سلسله مراتب در میان

تواند افراد را بر اساسِ  ها را موردِ مشاهده قرار دهد میاگر کسی آن

دستهمرتبه کند.شان  پایین  بندی  مراتبِ  در  که  قرافرادی  دارند  تر  ار 

 
1 R. D. Alexander 
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شوند. نیازی  هایی که در مراتبِ بالاترند تسلیم میمعمولاً در برابرِ آن

نیست که تصور کنیم افراد قادرند یکدیگر را تشخیص دهند. آنچه  

کنند احتمالِ  دهد این است که افرادی که به بردن عادت میرخ می

ت  شود، در حالی که افرادی که به باخشان از قبل هم بیشتر میبردن

می افراد  عادت  باختِ  و  برد  اگر  ببازند.  است  ممکن  همیشه  کنند، 

حتی کاملاً به صورتِ تصادفی هم رخ دهد، به این سمت سوق پیدا  

جایگاهمی اساسِ  بر  را  خود  که  مرتبهکنند  تأثیرِ  شان  کنند.  بندی 

چنین   در  جدی  نبردهایِ  تعدادِ  که  است  این  رخداد  این  جانبیِ 

نیز به تدریج   به این خاطر مجبورم از   شود.به صفر مایل میگروهی 

برتری  مراتبِ  سلسله  »نوعی  از 1عبارتِ  بسیاری  که  کنم  استفاده   »

برتری«[ را صرفاً برای شرایطی به کار   افراد اصطلاحِ ]»سلسله مراتبِ 

در    برند که افرادِ گونه تواناییِ تشخیصِ یکدیگر را داشته باشند. می

 
1 dominance hierarchy 
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به    ایاین گونه شرایط، خاطره افراد  نبردهایِ گذشته در ذهنِ  از  که 

ها به طورِ فردی  ماند اختصاصی است، نه عمومی. جیرجیرکجا می

ها این توانایی را ها و میمونقادر به تشخیصِ یکدیگر نیستند، اما مرغ

دارند. اگر میمونی در گذشته از میمونی دیگر شکست خورده باشد،  

شک او  از  دارد  احتمال  نیز  آینده  استراتژی  در  بهترین  بخورد.  ست 

برایِ فرد این است که در برابرِ فردی که قبلاً از او شکست خورده  

دسته اگر  کند.  رفتار  کبوتری  نسبتاً  مرغاست  از  هیچ  ای  که  را  ها 

نداشته برخوردی  یکدیگر  با  معمولاً  وقت  بگذاریم،  هم  پیشِ  اند 

می در  زیادی  نبردهنبردهایِ  آتشِ  مدتی،  از  پس  خاموش  گیرد.  ا 

نه به همان صورتی که این اتفاق در میانِ جیرجیرکمی ها  شود، اما 

می مرغرخ  مثالِ  در  میدهد.  دلیل  این  به  اتفاق  این  هر  ها،  که  افتد 

می پیدا  افراد  دیگر  با  مقایسه  در  را«  خود  »جایگاهِ  اتفاقاً، مرغ  کند. 

نشانه از  یکی  است.  خوب  هم  گروه  کلِ  برایِ  رخداد  آن  هایِ  این 
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جایگاهِ   که  مرغان  از  گروهی  در  است  شده  مشاهده  که  است  این 

میان در  دعوا  وقوعِ  آن،  سببِ  به  و  است  مشخص  نادر  اعضا  شان 

تخم که  است،  است  مرغان  از  دیگری  گروهِ  از  بیشتر  گذاری 

دعواهایِ   آن،  تبعِ  به  و  است  تغییر  حالِ  در  مدام  آن  در  عضویت 

می رخ  زیبیشتری  غالبِ  تلقیِ  نفعِ  ستدهد.  که  است  این  شناسان 

خشونتِ  زیست کاهشِ  برتری  مراتبِ  سلسله  »کاربردِ«  یا  شناختی 

لحاظِ   از  است.  نادرستی  بیانِ  بیان  این  اما  است.  گروه  در  مفرط 

برتری کاربردی را اطلاق کرد؛ فرگشتی، نمی توان به سلسله مراتبِ 

د. اگر  هایِ گروه است، نه فرچون این سلسله مراتب یکی از ویژگی

قالبِ   در  که  کنیم  نگاه  فردی  رفتاریِ  الگوهایِ  به  گروه  سطحِ  در 

می تجلی  برتری  مراتبِ  میسلسله  آنیابند،  به  را  کاربردی  ها  توان 

اطلاق کرد. اما بهتر این است که کلاً از واژۀ »کاربرد« استفاده نکنیم  

ی که فرد  و از نقطه نظرِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی در مبارزاتِ نامتقارن 
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 در آن تواناییِ تشخیص و قوۀ حافظه دارد به آن نگاه کنیم. 

پرداختیم. گونه  یک  اعضایِ  میانِ  مبارزاتِ  بررسیِ  به  اینجا  اما    تا 

مختلف به چه شکل خواهد بود؟ همان گونه    هایِ مبارزاتِ بینِ گونه

گونه اعضایِ  میانِ  نزاعِ  دیدیم،  هم  پیشتر  مختلف  که  هایِ 

باید  غیرمستقیم این دلیل،  به  یک گونه است.  اعضایِ  بینِ  نزاعِ  از  تر 

آن میانِ  در  کمتری  نزاعِ  که  باشیم  داشته  در  انتظار  منابع  سرِ  بر  ها 

هم  واقعیت  با  نیز  انتظارمان  و  یک  بگیرد  نمونه،  برایِ  دارد.  خوانی 

کند، ها از قلمرویِ خود دفاع میسرخدر برابرِ دیگر سینه  1سرخ سینه

چرخ برابرِ  در  میریسکنه  بزرگ.  قلمروهایِ  هایِ  نقشۀ  شود 

قلمروهایِ  سرخسینه نقشۀ  و  کشید  جنگل  در  را  مختلف  هایِ 

دید که    هایِ مختلف را نیز بر رویِ آن قرار داد. خواهید ریسکچرخ

 
1 robin 
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با هم همقلمرو پوشانی دارد. اصلاً  هایِ دو گونه بدونِ هیچ تعارضی 

 کنند. چنان که گویی در دو کرۀ متمایز از هم زندگی می

دیگر صراحتاً هایِ مختلف به طرقِ دیگری با یکاما منافعِ افرادِ گونه

است.  تضاد  می  در  شیر  یک  شاخمثلاً  یک  بدنِ  را خواهد  دراز 

اما   برنامهشاخبخورد،  سر  دراز  در  خود  بدنِ  برایِ  را  دیگری  هایِ 

می تلقی  منابع  سرِ  بر  نبردی  را  نبرد  این  معمولاً  از  دارد.  اما  کنند، 

شود دلیلی را علیهِ این دیدگاه پیدا کرد. منبعِ  لحاظِ منطقی سخت می

ژن است.  گوشت  اینجا  در  مناقشه  »میموردِ  شیر  خواهند«  هایِ 

بقایِ خود فرا چنگ آورند.  گوشت را به عنوانِ   غذایی برایِ ماشینِ 

دراز هم گوشتِ او را برایِ عضلات و اندامِ ماشینِ بقایِ هایِ شاخژن

با یک این گوشت  برایِ  استفاده  نوع  این دو  دیگر  خود لازم دارند. 

اعضایِ    ناسازگار است و از از این رو، با نوعی تضادِ منافع مواجهیم. 

خواری نوعاما چرا هم  اند. گوشت ساخته شدهیک گونۀ واحد نیز از  

https://translationsproject.org/


356 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

هایِ سرسیاه دیدیم،  نسبتاً نادر است؟ همان گونه که در مثالِ کاکایی

بچه اوقات  گاهی  هستند  بزرگسالان  خودشان  گونۀ  از  که  را  هایی 

را می بزرگسالی  گوشتخورانِ  وقت  هیچ  این،  وجودِ  با  خورند. 

بزرگسالانِ نمی خوردنِ  قصدِ  به  که  دنبال  بینید  به  خود  شان  گونۀ 

افتد؟ هنوز آن قدر به خوانشِ »اقدام به  بیافتند. چرا چنین اتفاقی نمی

ذهن به  که  داریم  عادت  فرگشت  از  گونه«  نمینفعِ  خطور  کند  مان 

بپرسیم، سؤالاتی چون: »چرا شیرها   را  منطقی  بعضی سؤالاتِ کاملاً 

نمی شکار  را  دیگر  دکنند؟«.شیرهایِ  خوبِ  سؤالِ  از  یک  که  یگر 

می سؤال  این  است  دیگری  شاخ  باشد:نوعِ  جایِ  »چرا  به  دارازان، 

 کنند؟«. مبارزه، از شیرها فرار می

نمی شکار  را  همدیگر  شیرها  این که  چنین  دلیلِ  است که  این  کنند 

برای به  کاری  درست  نیست.  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک  شان 

قبل ناپایدار است، استراتژیِ  همان دلایلی که استراتژیِ بازی در مثالِ 
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حد نوعهم از  بیش  تلافی  خطرِ  بود.  خواهد  ناپایدار  نیز  خواری 

گونه اعضایِ  بینِ  نزاعِ  موردِ  در  گزاره  این  مختلف  بالاست.  هایِ 

می حیواناتِ  کمتر صدق  از  بسیاری  است که  به همین خاطر  و  کند 

می ترجیح  تلافی  به  را  فرار  خاستگاطعمه  احتمالاً  این  دهند.  آن  هِ 

گونۀ   دو  از  حیوان  دو  میانِ  تعاملِ  در  موجود  تقارنِ  عدمِ  که  است 

دو عضوِ یک گونه است. هر گاه   میانِ  تقارنِ  از عدمِ  بیشتر  متفاوت 

باشد، احتمالِ این که   در یک مبارزه عدمِ تقارنی قوی وجود داشته 

رن استراتژیِ پایدارِ فرگشتی یک استراتژیِ شرطیِ وابسته به عدمِ تقا

می بیشتر  استراتژی  شود. باشد  که  این  جثۀ  احتمالِ  »اگر  چون  هایی 

تر بودی، حمله  تری داشتی، پا به فرار بگذار؛ اما اگر بزرگکوچک

کند   پیدا  فرگشت  متفاوت  گونۀ  دو  اعضایِ  میانِ  مبارزاتِ  در  کن« 

تقارن عدمِ  چون  است؛  زیاد  بینِخیلی  زیادی  بسیار  گونه    هایِ  دو 

 شود. یافت می
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شاخ و  فرگشتیشیرها  واگراییِ  طریقِ  از  ثبات    1دارازان  نوعی  به 

یافته آندست  اولیۀ  تقارنِ  است که عدمِ  شده  باعث  این  و  به  اند  ها 

ها، به ترتیب، در فنونِ تعقیب و گریز  تر از پیش شود. آنمراتب قوی

ژیِ »بایست و مبارزه  ای که استراتیافتهدرازِ جهش اند. شاخاستاد شده

شاخ به  نسبت  بگیرد  پیش  در  را  فرار  کن«  به  پا  که  رقیبی  دارازانِ 

 شوند توفیقِ کمتری خواهد داشت.گذارند و در افق محو میمی

گوید که روزی به این نتیجه خواهیم رسید که یکی  حسی به من می

بزرگ پیشرفتاز  همین ترین  داروین  زمانِ  از  فرگشت  نظریۀ  در  ها 

است. اب  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  مفهومِ  تضادِ    داعِ  پایِ  که  جا  هر 

اطلاق است و این یعنی تقریباً در  منافع در میان است، این مفهوم قابل

می مطالعه  حیوانات  رفتارِ  رویِ  بر  که  دانشجویانی  جا.  کنند  همه 

کرده »سازمانِ  عادت  عنوانِ  تحتِ  مفهومی  موردِ  در  که  اند 

 
1 evolutionary divergence 
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صحب1اجتماعی نهادی  «  را  اجتماعی  سازمانِ  اوقات  اکثرِ  کنند.  ت 

شناختیِ خاصِ خودش را  گیرند که مزایایِ زیستمستقل در نظر می

هایی که مطرح کردم »سلسله مراتبِ برتری« است.  دارد. یکی از مثال

شناسان در  هایی که زیستمعتقدم که احتمالاً پشتِ بسیاری از گزاره

مطرح   اجتماعی  سازمانِ  فرضمیموردِ  انتخابِ  کنند  بر  مبتنی  هایی 

گروه نهفته است. مفهومِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی که مینارد اسمیت  

می ما  به  را  امکان  این  بار،  اولین  برایِ  است،  کرده  که  ارائه  دهد 

مجموعه است  ممکن  چطور  و  بفهمیم  خودخواه  نهادهایِ  از  ای 

نهادِ واحد و سازم برسند که یک  نظر  دهیانمستقل به جایی  شده به 

سازمان موردِ  در  تنها  نه  امر  این  من،  نظرِ  به  اجتماعیِ  برسند.  هایِ 

« و »جوامعِ« متشکل از 2ها بومدرونِ یک گونه، بلکه در موردِ »زیست

 
1 social organization 

2 ecosystem 
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می صدق  نیز  گونه  پیش چند  میکند.  درازمدت بینی  در  که  کنم 

بو  علمِ  در  را  انقلابی  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  رقم  ممفهومِ  شناسی 

 خواهد زد. 

مسئلهمی به  را  مفهوم  این  فصلِ  توانیم  در  که  اما    3ای  شد،  مطرح 

وقتی در   یعنی  نیز تعمیم دهیم؛  بعد موکول کردیم  به  را  تفصیلِ آن 

هایِ درونِ بدن( به این  قیاسِ پاروزنانِ سوار بر یک قایق )نمایندۀ ژن

تیمیِ روحیۀ  پاروزنان  است  لازم  که  رسیدیم  داشته    نتیجه  خوبی 

شوند، بلکه  ها بر مبنایِ »خوب« بودن در انزوا انتخاب نمیباشند. ژن

هایِ استخرِ  معیارِ انتخاب خوب بودن در بستری است که از دیگر ژن

ژن با دیگر  باید  خوب  ژنِ  است. یک  شده  تشکیل  با  ژنی  هایی که 

افرادِ چندین نسل همآن بدنِ    سفر است سازگار باشد و مکملِ ها در 

ژنی که دندانآن باشد.  میها  را  برایِ آسیاب کردنِ  هایی  سازد که 

گیاه گونۀ  یک  ژنیِ  استخرِ  در  است  مناسب  خوب گیاه  ژنی  خوار 
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شود، اما در استخرِ ژنیِ یک گونۀ گوشتخوار ژنی بد تلقی  تلقی می

 خواهد شد. 

هایِ سازگار با هم به عنوانِ  ای از ژنشود تصور کرد که مجموعهمی

پروانهواحد    یک از  تقلید  مثالِ  در  شوند.  در  انتخاب  ]سمی[  هایِ 

نظر می3فصلِ   به  اما  ، چنان که  افتاده است.  اتفاقی  دقیقاً چنین  رسد 

قادر   را  ما  است که  این  در  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  مفهومِ  قدرتِ 

نتیجهمی چنین  عیناً  حصولِ  چطور  بفهمیم  که  انتخابِ سازد  از    ای 

لازم نیست    هایِ مستقل از هم ممکن است.طبیعی صرفاً در سطحِ ژن

به هم مربوط  که ژن بر رویِ یک کروموزوم  قرارگیری  از طریقِ  ها 

 باشند. 

پاروزن مثالِ  طرحِ  از  هدف  واقع،  نیست.  در  مسئله  این  تبیینِ  ها 

بزنیم از این قرار است. تصور کنید  ترین مثالی که مینزدیک توانیم 

در   پاروزنان  که  که  است  لازم  موفق  واقعاً  پاروزنِ  گروهِ  یک 
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این  فعالیت حال  کنند.  هماهنگ  هم  با  گفتار  طریقِ  از  را  خود  هایِ 

مربی   اختیارِ  پاروزنانی که در  از  بعضی  را هم اضافه کنید که  فرض 

ای دیگر آلمانی. این  کنند و عدهاند انگلیسی صحبت میقرار گرفته

پاروزنانِ   که  نیست  پاروزنانِ  طور  از  بدتر  یا  بهتر  همیشه  انگلیسی 

ایفا می ارتباط  نقشِ مهمی که  به خاطرِ  اما  کند،  آلمانی عمل کنند. 

که   بود  خواهد  تیمی  از  کمتر  مختلط  تیمِ  بردهایِ  تعداد  معمولاً 

 تکه یا انگلیسی هستند یا آلمانی. پاروزنانش یک

می که  کاری  تنها  نیست.  واقف  امر  این  بر  ایمربی  که  کند  است  ن 

می هم  کنارِ  در  را  مختلف  قایقِ  پاروزنانِ  در  که  کسانی  به  و  چیند 

امتیاز می هستند  بازندهبرنده  قایقِ  از کسانی که در  و  امتیاز  دهد  اند 

می گزینهکسر  اگر  حال  به  کند.  هستند،  اختیارش  در  که  هایی 

توان نتیجه گرفت که اگر  صورتِ اتفاقی، عمدتاً انگلیسی باشند، می

تیم  ی آن  باختِ  موجبِ  احتمالاً  شود،  قایق  واردِ  آلمانی  فردِ  ک 
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می ایجاد  خلل  ارتباط  در  که  چرا  شد؛  اگر  خواهد  برعکس،  شود. 

قایق   واردِ  انگلیسی  یک  اگر  باشند،  آلمانی  موجود  پاروزنانِ  عمدۀ 

عنوانِ   به  تیمی که  شد.  تیم خواهد  آن  باختِ  به  منجر  معمولاً  شود 

کند یکی از این دو حالتِ پایدار را خواهد  می  بهترین تیم ظهور پیدا

اما   آلمانی،  صرفاً  پاروزنانِ  یا  و  انگلیسی  صرفاً  پاروزنانِ  داشت: 

نظر   نگاه کنیم، به  به قضیه  نیست. اگر سطحی  ترکیبِ هر دو ممکن 

گروهمی مربی  که  عنوانِ  رسد  به  را  زبان  یک  از  متشکل  هایِ 

می انتخاب  هم  از  مجزا  کاری کند.  واحدهایی  چنین  واقع  در  اما 

تواناییِ  نمی اساسِ  بر  و  تکی  صورتِ  به  را  پاروزنان  او  کند. 

میظاهری انتخاب  مسابقات  بُردِ  در  احتمالِ  شان  قضا،  از  اما  کند. 

بردنِ فرد به این بستگی دارد که چه افرادِ دیگری برایِ انتخاب شدن  

هستند. دسترس  خود  گزینهدر  به  خود  اقلیتند  در  که  مجازات هایی 

بلکه  می ندارند،  مهارت  پاروزنی  در  که  خاطر  این  به  نه  اما  شوند، 
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هستند. اقلیت  جزءِ  که  خاطر  این  به  که    صرفاً  این  مشابه،  طریقِ  به 

میژن انتخاب  متقابل  سازگاریِ  اساسِ  بر  معنا  ها  این  به  لزوماً  شوند 

کرد، مجبوریم تصور  ها صدق مینیست که، چنان چه در مثالِ پروانه

ژن از  گروهی  که  میکنیم  انتخاب  واحد  یک  عنوانِ  به    شوند. ها 

کند که   القاء  را  تصور  این  است  ممکن  ژن  پایینِ  در سطحِ  انتخاب 

 انتخاب در سطوحِ بالاتری در حالِ رخ دادن است. 

می عمل  صرف  سازگاریِ  نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  مثال،  این  کند.  در 

جالب ژننکتۀ  که  است  این  ممکن  تر  که  ها  دلیل  این  به  است 

کنند انتخاب شوند. بیایید به قیاسی که داشتیم  یکدیگر را تکمیل می

ایده گروهِ  یک  که  کنیم  تصور  و  از  برگردیم  ترکیبی  از  آل 

راستدستچپ و  میدستها  تشکیل  دوباره  ها  نیز  اینجا  در  شود. 

این می بر  را  واقعیت، فرض  این  از  آگاهی  بدونِ  مربی،  گذاریم که 

کند. حال اگر  کورانه و بر اساسِ »شایستگی« افراد را انتخاب میکور
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گزینه راستعمدۀ  موجود  میهایِ  تصور  معمولاً  باشند،  شود  دست 

افرادِ چپ برتریکه  دارایِ  باشد  دست  قایقی که  اند؛ چرا که در هر 

بردِ آن می رسد که پاروزنِ خوبی  شود و از این رو، به نظر میباعثِ 

دست باشند،  هایِ موجود چپبرعکس، وقتی که عمدۀ گزینه  است.

راست در  فردِ  که  بودیم  گفته  بود.  خواهد  برتری  دارایِ  دست 

در   و  داشت  خواهد  خوبی  عملکردِ  باز  یک  کبوتران،  از  جمعیتی 

این   بود.  خواهد  بهتر  عملکردش  کبوتر  یک  بازان،  از  جمعیتی 

شباهت دارد.  مثال  به همین  نیز  اینجاست که در  تفاوت    موضوع  در 

  هایِ ماشین  —هایِ مجزا از هم ها صحبت از تعاملِ میانِ بدنآن مثال

 در  قیاس،  کمکِ  به  داریم،  اینجا  در  اما  است،  میان  در  —  خودخواه

  . کنیممی  صحبت  مختلف  هایِبدن  درونِ  هایِژن  بینِ  تعاملاتِ  موردِ

پاروزنانِ کورکورانه  صورتِ  به  مربی  که  انتخاب    این  را  »خوب« 

ایدهمی تیمی  تشکیلِ  به  میکند  ختم  پاروزنِ آل  چهار  از  که  شود 
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راستچپ پاروزنِ  به    دست تشکیل شده است. دست و چهار  چنین 

می آننظر  او  که  و  رسد  کامل  واحدِ  یک  عنوانِ  به  و  هم  با  را  ها 

نظرم خلاصه به  انتخاب کرده است.  بگوییم  متعادل  این است که  تر 

ا گزینهمربی  تکِ  تک  سطحِ  یعنی  پایین،  سطحِ  در  را  هایِ  فراد 

می  ،موجود عبارتِ  کندانتخاب  از  )استفاده  فرگشتی  پایدارِ  حالتِ   .

کننده است( که متشکل از چهار پاروزنِ »استراتژی« در اینجا گمراه

راستچپ پاروزنِ  چهار  و  است  انتخاب  دست  از  سادگی  به  دست 

 شود. ایستگیِ ظاهری منتج میدر سطحِ پایین و بر مبنایِ ش 

هایِ »خوب« به  مدتِ ژن است. ژناستخرِ ژنی محیطِ پیرامونِ طولانی

انتخاب می ژنی  استخرِ  بقا در  مبنایِ  بر  شوند.  صورتِ کورکورانه و 

مشاهده حقیقتِ  یک  حتی  نیست.  نظریه  یک  نیست،  این  هم  شده 

همان نوعی  می  1گویی بلکه  مطرح  که  جالبی  سؤالِ  این  شاست.  ود 

 
1 tautology 

https://translationsproject.org/


367 

 

در   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 دسترس عموم قرار داد. 

 

این تعریفِ  است که ویژگی هایِ یک ژنِ خوب چیست. در آغاز، 

ماشین که  است  ژنی  خوب  ژنِ  که  دادم  ارائه  را  بقا نادقیق    هایِ 

  حال باید این گزاره را اصلاح کنیم.   . بسازد  را  کارآمدی  (هایِدن)ب 

مجموعه به  ژنی  استخرِ  ژنیک  از  پایدار  میای  تبدیل  و  ها  شود 

تواند به آن نفوذ پیدا کند.  آن این است که ژنِ جدیدی نمی  تعریفِ

اکثرِ ژن طبیعی  ژنتیکی، انتخابِ  به سببِ جهشِ  را که  هایِ جدیدی 

کند. در  کنند به سرعت تنبیه میظهور پیدا می 2یا مهاجرت  1بازآرایی

شود. اما هر از گاهی نتیجه، مجموعۀ پایدارِ فرگشتی دوباره احیاء می

بنابراین، در دید واقعاً در نفوذ به مجموعه موفق مییک ژنِ ج شود. 

ناپایداری    یابد. گسترش در استخرِ ژنی توفیق می یک دورۀ گذرا از 

می وجود  خاتمه  به  فرگشتی  پایدارِ  مجموعۀ  یک  حصولِ  با  و  آید 

 
1 reassortment 

2 immigration 
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که میمی اینجاست  فرگشتیابد. در  اندکی  است.    گوییم  داده  رخ 

استراتژی با  را  فرآیند  این  ممکن  اگر  کنیم،  مقایسه  خشونت  هایِ 

از   هر  و  باشد  داشته  پایدار  نقطۀ  یک  از  بیش  جمعیت  یک  است 

چنان   پیوسته  فرگشتِ  دهد.  حالت  تغییرِ  دیگری  به  یکی  از  گاهی 

مجموعه از  که  نیست  ثابتی  حالتصعودِ  از  و  ای  پلکانی  ثباتِ  هایِ 

شده باشد.* شاید به نظر برسد که کلِ یک جمعیت با  مجزا تشکیل  

رفتار می به صورتِ یک واحدِ مجزا  کند که خود روابطِ درونِ  هم 

تنظیم می را  در  خود  انتخاب  نتیجۀ  در  توهمیست که  این  اما  نماید. 

ژن میسطحِ  ایجاد  مفرد  ژنهایِ  »شایستگی«  شود.  اساسِ  بر  ها 

می ژن  انتخاب  شایستگیِ  اما  بسترِ  شوند.  در  آن  عملکردِ  اساسِ  بر 

ارزیابی  کنونی،  ژنی  استخرِ  همان  یعنی  فرگشتی،  پایدارِ  مجموعۀ 

 شود. می

خشونت تعاملاتِ  رویِ  بر  تمرکز  با  اسمیت  افراد  مینارد  میانِ  آمیز 
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برقراریِ  تصورِ  کند.  تبیین  روشنی  به  را  حاکم  شرایطِ  شد  موفق 

بدن بدننسبتی ثابت میانِ  بازی و   کبوتری ساده است؛ چرا هایِهایِ 

این گونه   اما  هستیم.  دیدنِ آن  به  قادر  و  است  بزرگی  چیزِ  بدن  که 

هایِ مختلف در جریان است  هایِ مستقر در بدنتعاملات که میانِ ژن

قابل و  کوچک  بخشِ  عمدۀ  مشاهدهتنها  است.  واقعیت  از  ای 

ژن بینِ  معنادار  فرگشتی  تعاملاتِ  ثابتِ  مجموعۀ  در  که    —هایی 

  دادن   رخ  حالِ   در  مختلف   هایِ بدن  میانِ   در   مستقرند   —  ژنی  استخرِ 

این تعاملات دشوار است؛ چه آن  .است ها  ها در داخلِ سلولدیدنِ 

می سلولرخ  مخصوصاً  رشد. دهند،  حالِ  در  رویانِ  وجودِ    هایِ 

از  بدن فرگشتی  پایدارِ  مجموعۀ  یک  حاصلِ  یکپارچه  کاملاً  هایی 

 هایِ خودخواه است. ژن

اما حال باید به سطحِ تعاملِ میانِ حیواناتِ کامل برگردم که موضوعِ  

تر این بود که به  اصلیِ کتابِ پیشِ روست. برایِ فهمِ خشونت راحت
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وقتی   اما  کنیم.  نگاه  و خودخواه  ماشینی مستقل  به چشمِ  هر حیوان 

  یا   عموزاده  خواهر،  و   برادر  —افرادِ موردِ نظر خویشاوندانِ نزدیک  

. دلیلش این است نیست  پاسخگو  دیگر  مدل  این  هستند،  —  والدین

هایِ خویشاوندان به یکدیگر شبیه است.  توجهی از ژنکه بخشِ قابل

خودخواه   ژنِ  بدنباید  هر  بینِ  را  خود  حمایتِ  مختلف  میزانِ  هایِ 

 تقسیم کند. در فصلِ بعد به شرحِ این موضوع خواهیم پرداخت.
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 فرمانرواییِ ژن. ۶

ژنِ خودخواه چیست؟ این عبارت تنها به یک بخشِ فیزیکیِ واحد از   

ندارد.  اشاره  بنیادین    دی.ان.اِی.  سوپِ  در  که  شرایطی  مانندِ  بلکه، 

کپی همۀ  شاملِ  بود،  میحاکم  دی.ان.اِی.  از  خاصی  اجزاءِ  شود  هایِ 

پراکنده جهان  در  خودمان    اند.که  به  را  مجوز  این  در  اگر  که  بدهیم 

ژن گونهموردِ  به  آگاهانه  ها  صورتِ  به  گویی  که  کنیم  صحبت  ای 

می دنبال  را  وقت  هدفی  هر  دهیم که  اطمینان  به خود  کنند و همواره 

می بیخواستیم  زبانِ  این  ترجمه  توانیم  آبرومند  زبانی  به  را  بند  و  قید 

بپرسیم: یک ژنِ خودخواهِکنیم، می از خود  را  این سؤال  مفرد    توانیم 

ژنی   استخرِ  در  که  است  این  دنبالِ  به  آیا  است؟  هدفی  چه  دنبالِ  به 

یابد که به  ازدیاد یابد؟ اصولاً، ژن از این طریق به این هدف دست می

۶ 
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بدن دروننحوی  را که  برنامههایی  دارد  به  شان حضور  کند که  ریزی 

م که  کنیشان کمک کند. اما حال بر این نکته تأکید میبقا و تولیدِ مثل

توزیع افرادِ  ژن یک عاملِ  بدنِ  از زمان در  برهه  و در یک  شده است 

ژن  یک  که  است  این  فصل  این  اصلیِ  نکتۀ  دارد.  حضور  مختلفی 

به کپی بتواند  است  بدنممکن  در  قرار هایِ خود که  افراد  دیگر  هایِ 

نوع شکلِ  به  اقدام  این  باشد،  چنین  اگر  کند.  کمک  دوستیِ  دارند 

 رسد، اما منشاءِ آن خودخواهیِ ژن است. یفردی به نظر م

کند. در واقع،  تصور کنید که یک ژن وجود دارد که انسان را زال می

توانند زالی را به وجود بیاورند، اما من دارم  چند ژن وجود دارد که می

. این ژن مغلوب است؛ یعنی باید دو تا  کنمفقط از یک ژن صحبت می

در   امر  این  شود.  زال  فرد  تا  باشد  داشته  وجود  بدن[  یک  ]در  آن  از 

کند. اما تقریباً هر یک  ها صدق مینفر از ما انسان  20000موردِ حدودِ  

نفر هم این ژن را، البته به صورتِ تکی، دارد و این افراد زال   ۷0نفر از  

افرادِ زیادی توزیع شده است، یک ژن، مثلاً    نیستند. چون ژن در میانِ

https://translationsproject.org/


373 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

می نظری  لحاظِ  از  زالی،  بدنژنِ  به  تواند  را  خود  از  حاصل  هایِ 

برنامهگونه نوعای  رفتاری  که  کند  دیگر  نویسی  قبالِ  در  دوستانه 

بدنبدن این  است  معلوم  که  چرا  باشد؛  داشته  زال  ژنِ  هایِ  حاویِ  ها 

باید زالی  ژنِ  پس  هستند.  بدن  یکسانی  از  بعضی  مرگِ  که  به  هایی 

ها سببِ  محتویش هستند کاملاً راضی باشد، البته مادامی که این مرگ

هایی شود که همین ژن را در خود دارند. اگر ژنِ زالی بقایِ دیگر بدن

هایِ حاویِ خود را به نجاتِ جانِ ده بدنِ حاویِ آن  بتواند یکی از بدن

نوع فردِ  مرگِ  حتی  دارد،  وا  تعدادِ  دو ژن  حفظِ  موجبِ  به  هم،  ست 

 شود. هایِ زالی در استخرِ ژنی، به دفعات جبران میبالایِ ژن

پس آیا باید انتظار داشته باشیم که افرادِ زال با یکدیگر به طورِ خاصی 

برایِ فهمِ چراییش    خوب باشند؟ در واقع، احتمالاً جواب منفی است. 

شیم؛ چرا که در این بافتار  باید موقتاً از آگاه تلقی کردنِ ژن دست بک

می سردرگمی  موجبِ  بی  شود.قطعاً  ]زبانِ  به  باید  را[  خود  بندِ  و  قید 

بیان است  ممکن  چند  هر  کنیم،  ترجمه  آبرومند  طولانیزبانی  تر  مان 
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هایِ زالی واقعاً »بخواهند« زنده بمانند و یا  شود. این طور نیست که ژن

ژن کنند.به  کمک  دیگر  زالیِ  زالی اما    هایِ  ژنِ  که  باشد  چنین  اگر 

بدن شود  زالباعث  به  نسبت  است  آن  در  که  رفتارِ هایی  دیگر  هایِ 

نخواهی، دوستانهنوع خواهی  خود،  به  خود  آنگاه  باشند،  داشته  ای 

اتفاق این    کند. تعدادشان در استخرِ ژنی افزایش پیدا می اما لازمۀ این 

تأثیرِ مستقل از هم را بر ر بدن داشته باشد.است که این ژن دو  نه    ویِ 

فرد   رویِ  بر  را  روشن  رنگِ  ایجادِ  معمولِ  تأثیرِ  که  است  لازم  تنها 

به صورتِ   بیاورد که  به وجود  فرد  در  را  میل  این  باید  بلکه  بگذارد، 

نسبت به افرادی که پوستِ روشنی دارند رفتارِ نوع ای  دوستانهانتخابی 

باشد. اگر وجود  چنین ژنِ دواثره  داشته  توانست توفیقِ  داشت، میای، 

 زیادی در جمعیت پیدا کند. 

هم به این    3ها چند اثرِ مختلف دارند و در فصلِ  درست است که ژن

اشاره کرده ژن ظهور موضوع  نظری ممکن است که یک  از لحاظِ  ام 

قابل »برچسبِ«  بگذارد  پیدا کند که یک  بر رویِ فرد  را  دیدِ خارجی 
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سبز   ریشی  روشن،  پوستی  انگشت)مثلاً  چیزِ  هر  یا  و  و  دیگر(  نمایِ 

آن   که  کسانی  به  نسبت  که  بدهد  او  به  هم  را  ویژگی  این  همچنین 

انگشت چیزی  برچسبِ  چنین  باشد.  داشته  خاص  محبتی  دارند  را  نما 

نیست. ریش  با  ممکن است، اما در عمل شدنی  سبز بودن ممکن است 

ویژ هر  یا  و  پا  ناخنِ  داخلیِ  رشدِ  به  شدن  دچار  دیگری  ویژگیِ  گیِ 

ها به یک اندازه است. از طرفی، علاقه به  توأم شود و احتمالِ همۀ آن

تواناییِ   عدمِ  همچون  ویژگی  یک  با  است  ممکن  هم  سبز  ریشِ 

فریزیا  گلِ  بویِ  یک    1استشمامِ  هم  ژن  یک  که  این  شود.  همراه 

نوع ایجاد کند و هم حسِ  را  به همان ویژگی  برچسبِ خاص  دوستی 

لی نیست. با وجودِ این، از لحاظِ نظری، چیزی به عنوانِ  خیلی امرِ محتم

 دوستی نسبت به ریشِ سبز امری محتمل است. نوع

هایی است ژن به  برچسبی قراردادی همچون ریشِ سبز تنها یکی از راه

می آن  کند.  تواند کپیکمکِ  »شناسایی«  افراد  دیگر  در  را  خود  هایِ 

 
1 freesia 

https://translationsproject.org/


376 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

هایِ مستقیمِ ممکن از  از راه  هایِ دیگری هم وجود دارد؟ یکیآیا راه

نوع ژنِ  دارندۀ یک  است.  قرار  میاین  را  از دوستانه  شود خیلی ساده 

دهد تشخیص داد.  دوستانه از خود نشان میرویِ این که رفتارهایِ نوع

باشد می این جمله  معادلِ  ژن چیزی  »شعارِ« یک  استخرِ  اگر  در  تواند 

پیِ تلاش برایِ نجاتِ فردی دیگر  ژنی ازدیاد یابد: »بدن، اگر فردِ آ در 

این    شود، بپر و فردِ آ را نجات بده«.از غرق شدن خود دارد غرق می

ژن به این دلیل عملکردِ خوبی خواهد داشت که احتمالِ این که فردِ آ  

نوع یاریژنِ  و  از  دوست  بیش  باشد  داشته  خود  در  را  یکسانی  رسانِ 

کند فردِ دیگری را  ارد سعی میبینیم فردِ آ داین که می  میانگین است.

سبز.  ریشِ  داشتنِ  معادلِ  است  برچسبی  دهد  برچسبی    نجات  چنین 

نسبتاً   همچنان  اما  دارد،  قراردادی  ماهیتی  سبز  ریشِ  داشتنِ  از  کمتر 

ها به کمکِ آن  نامحتمل است. آیا هیچ راهِ ممکنی وجود دارد که ژن

افراد »تشخیص« بتوانند کپی را در دیگر  پاسخ مثبت    دهند؟  هایِ خود 

می  است. سادگی  به  به  نزدیک  خویشاوندانِ  که  کرد  ثابت  توان 
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ژن دارایِ  میانگین  از  بیش  هستند. احتمالی  یکسان  هاست  مدت  هایی 

می روشنی  به  نوعکه  بالایِ  رواجِ  به  دانیم  نسبت  والدین  دوستیِ 

 شان به همین خاطر است. فرزندان

اِی. فیشر، جِی ویژه دابلیو. دی.  چیزی که آر.  به  اِس. هالدیِن و  بی.   .

موردِ   در  قاعده  همین  که  بود  این  بودند  برده  پی  آن  به  همیلتون 

و   خواهر  و  برادر  فرزندانِ  خواهر،  و  )برادر  نزدیک  خویشاوندانِ 

کند.  ( نیز صدق میدرجه یکهایِ  فرزندانِ عمو و دایی و خاله و عمه

نجاتِ خویشاوندانِ هنگامِ  فرد  یک  اگر یک  شود،  فدا  نزدیکِ خود   

نوع به خویشاوندان از بین میکپی از ژنِ  رود، اما تعدادِ  دوستی نسبت 

 ماند. هایِ همان ژن زنده میزیادی از کپی

زیادی »تعدادِ  مبهمی  «عبارتِ  »خویشاوندانِ    ست. ا  عبارتِ  عبارتِ 

همیلتون  نزدیک« هم همین طور. می و  باشیم  بهتری داشته  بیانِ  توانیم 

او که در سالِ  د از مقالاتِ  تا  را کرده است. دو    1۹۶4قیقاً همین کار 

مهم از  است  شده  اجتماعی  چاپ  کردارشناسیِ  زمینۀ  در  آثار  ترین 
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اند  ها غافل ماندهدانم چرا کردارشناسان تا بدین حد از آناست و نمی

)حتی نامِ او هم در فهرستِ اعلامِ دو منبعِ مهمِ کردارشناسی که هر دو  

نشده است(.* خوش  1۹۷0ر سالِ  د اخیراً به چاپ رسیده ذکر  بختانه، 

مقالاتِ  نشانه است.  شده  مشاهده  او  آراءِ  به  علاقه  احیایِ  از  هایی 

می سادگی  به  اما  دارد،  ریاضیاتی  ماهیتی  بیشتر  اصولِ  همیلتون  توان 

بنیادیِ آن را بدونِ استفاده از زبانِ دقیقِ ریاضی درک کرد، هر چند به  

سادهقی میمتِ  که  چیزی  مفاهیم.  این  افراطیِ  محاسبه  سازیِ  خواهیم 

کنیم احتمالِ این است که یک ژنِ خاص در دو فرد، مثلاً دو خواهر،  

 پیدا شود. 

ساده منظورِ  ژنبه  موردِ  در  در  سازی،  که  کرد  خواهیم  بحث  هایی 

د«  کناستخرِ ژنی نادرند.* بیشترِ افراد »ژنی را که از زالی جلوگیری می

نباشند. با هم فامیل باشند و چه  بودنِ    در خود دارند، چه  دلیلِ معمول 

زال بقایِ  احتمالِ  که  است  این  ژن  افرادِ این  از  کمتر  طبیعت  در  ها 

محدود   را  دیدشان  خورشید  که  خاطر  این  به  مثلاً  است؛  غیرزال 
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شود  ها نزدیک میای که دارد به آنکند و در پیِ آن، دیدنِ درندهمی

ناممکن است.یبرا ژن  شان تقریباً  شیوعِ  تبیینِ  به  به  ما کاری  هایی که 

نداریم.   زالی،  از  جلوگیری  ژنِ  مثلِ  هستند،  »خوب«  بدیهی  صورتِ 

ژن موفقیتِ  هستیم  تبیینش  به  مایل  که  خاطرِ  چیزی  به  صرفاً  ها 

فرض را بر این بگذاریم که    توانیم شان است. از این رو، میدوستینوع

ژن گونه  این  فرآیند،  این  اولیۀ  مراحلِ  در  کم  حال  دستِ  نادرند.  ها 

است   نادر  کل  جمعیتِ  در  که  هم  ژنی  حتی  که  اینجاست  مهم  نکتۀ 

بدنِ من ژن هایی است که در کلِ  درونِ یک خانواده رواج دارد. در 

ژن هم  شما  بدنِ  در  و  نادرند  جمعیجمعیت  در  که  کل  هاییست  تِ 

هایِ نادرِ یکسانی را داشته باشیم  نادرند. احتمالِ این که هر دویِ ما ژن

واقعاً اندک است. اما احتمالِ این که خواهرِ من یک ژنِ نادرِ خاص را 

که من دارم داشته باشد زیاد است و همچنین، احتمالِ این که خواهرِ  

ن اندازه بالاست.  شما نیز ژنِ نادری را که شما دارید داشته باشد به هما
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دقیقاً   واقعه  این  ساده    50احتمالِ  آن  چراییِ  توضیحِ  و  است  درصد 

 .  است

شما این    فرض کنید شما یک نسخه از ژنِ جی را در بدنِ خود دارید.

یا از مادرِ خود )برایِ سادگیِ  ژن را یا از پدرِ خود به ارث برده اید و 

نمی لحاظ  را  نادر  احتمالاتِ  دیگر  نادر    کنیم،بحث،  احتمالِ  این  مثلاً 

نیز وجود دارد که ژنِ جی یک جهشِ ژنتیکیِ جدید باشد، هم پدر و  

از والدین هر یک  این که  یا  و  باشند  را داشته  این ژن  تان  هم مادرتان 

پدرِ   از  را  ژن  این  کنید که  فرض  باشد(.  داشته  را  ژن  این  از  دو کپی 

برده ارث  به  سخود  از  یک  هر  صورت،  این  در  بدنش  لولاید.  هایِ 

خاطر   به  را  نکته  این  است.  داشته  خود  در  را  جی  ژنِ  از  نسخه  یک 

باشید که وقتی یک مرد اسپرم تولید می هایش  کند، نیمی از ژنداشته 

رود اسپرمی  درصد احتمال می  50دهد. از این رو،  را به آن اسپرم می

کرد دریافت  را  جی  ژنِ  نیز  است  آورده  وجود  به  را  خواهرتان  ه  که 

باشید،   باشد. از سویِ دیگر، اگر ژنِ جی را از مادرتان دریافت کرده 
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هایش حتماً  استدلالی کاملاً مشابه نشان خواهد داد که نیمی از تخمک

را در خود داشته جی  این که  ژنِ  احتمالِ  نیز  اینجا  رو، در  این  از  اند. 

باشد   داشته  را  جی  ژنِ  هم  است.   50خواهرتان  بدان    درصد  این 

اگر  معنا که  تقریباً    100ست  باشید،  داشته  برادر  و  از   50خواهر  نفر 

ژنآن از  یکی  داشت. ها  خواهند  خود  بدنِ  در  را  شما  نادرِ    هایِ 

می استنباط  آن  از  اگر  همچنین  که  باشید،    100شود  داشته  نادر  ژنِ 

آن  50تقریباً   از  برادرانتا  یا  خواهر  از  یک  هر  بدنِ  در  یافت  ها  تان 

 خواهد شد. 

از خویشاوندی میم هر درجه  برایِ  را  این محاسبات  انجام  شابهِ  توانید 

اگر یک نسخه از    دهید. یکی از روابطِ مهم رابطۀ والد و فرزندیست.

میانِ   از  دلخواه  فردِ  هر  که  این  احتمالِ  باشید،  داشته  را  اچ  ژنِ 

باشد  فرزندان داشته  را  ژن  این  از   50تان  نیمی  چون  است؛  درصد 

جنسیِ شما ژنِ اچ را در خود دارد و هر فرزند نیز از یکی از  هایِ سلول

اگر شما یک نسخه از ژنِ جِی   هایِ جنسی ساخته شده است.آن سلول
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را  جِی  ژنِ  نیز  شما  پدرِ  این که  احتمالِ  باشید،  داشته  خود  بدنِ  را در 

باشد   ژن  50دارا  از  نیمی  چون  است؛  پدرتان درصد  از  را  خود  هایِ 

به منظورِ سادگیِ بحث،  دریافت کرده اید و نیمی دیگر را از مادرتان. 

یک   از  خویشاوند  دو  بینِ  ژن  یک  اشتراکِ  احتمالِ  دادنِ  نشان  برایِ 

یک  شاخصِ خویشاوندی استفاده خواهیم کرد. خویشاوندیِ دو برادر  

ژن  دوم  از  نیمی  که  چرا  بیناست،  مقدار  ها  این  است.  مشترک  شان 

د خوردن  بُر  است.  گونهتقریبی  به  میوز  تقسیمِ  این  ر  که  است  ای 

را   این تعداد  از  یا کمتر  بیشتر  برادرِ خاص  دارد که دو  احتمال وجود 

با   برابر  دقیقاً  همیشه  فرزند  و  والد  خویشاوندیِ  باشند.  داشته  مشترک 

دوم سر    است.  یک  از  اول  از  را  محاسبات  بار  هر  بخواهیم  که  این 

ای تقریبی و آماده  است. بنابراین در اینجا قاعده  بگیریم کارِ پرزحمتی

  را برایِ محاسبۀ خویشاوندی میانِ دو فردِ آ و ب معرفی خواهیم کرد. 

هایِ ظاهری با  نامه یا تفسیرِ شباهتاین قاعده احتمالاً در نوشتنِ وصیت

خانواده مثالاعضایِ  در  آمد.  خواهد  کارتان  به  کار  تان  به  ساده  هایِ 
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آمد،  نزدیک    خواهد  فرزندی حاصلِ آمیزشِ دو خویشاوندِ  وقتی  اما 

حشراتِ   برایِ  علاوه،  به  داد.  خواهد  دست  از  را  خود  کارکردِ  باشد 

نمی نیز  توان از آن استفاده کرد و در آینده به تفصیلِ چراییش  خاص 

 خواهیم پرداخت. 

نمونه،   برایِ  کنید.  پیدا  را  ب  و  آ  فردِ  مشترکِ  نیاکانِ  تمامِ  باید  اول 

مادربزرگِ   و  پدربزرگ  یک  درجه  عموزادۀ  دو  مشترکِ  نیایِ 

بدونِ  مشترک پیدا کردید،  را  مشترک  نیایِ  شان است. وقتی که یک 

ب   و  آ  فردِ  مشترکِ  نیاکانِ  نیز  فرد  آن  نیاکانِ  تمامِ  منطقاً  و  تردید 

کنیم و فقط متأخرترین نیاکانِ  پوشی میها چشماما از آن  خواهند بود.

مدِ   را  قرار میمشترک  درجه    دهیم.نظر  این صورت، عموزادگانِ  در 

یک فقط دو نیایِ مشترک دارند. اگر فردِ ب خود مستقیماً از دودمانِ  

آ باشد، مثلاً نتیجۀ او باشد، آنگاه فردِ آ خود نیایِ مشترکی خواهد بود  

هستیم. دنبالش  به  فاصلۀ   که  ب،  و  آ  مشترکِ  نیا)کانِ(  یافتنِ  از  پس 

بدین   را  کنید. نسلی  محاسبه  شاخه  شکل  به  آ،  فردِ  از  شروع  هایِ  با 
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نیایِ مشترک برسید. آنگاه، از همان  بالاترِ شجره به یک  بروید تا  نامه 

هایی که به بالا و سپس به  تعداد گام  جا پایین بیایید تا به فردِ ب برسید.

شجره میپایینِ  بر  است. نامه  نسلی  فاصلۀ  آ    دارید  اگر  نمونه،  برایِ 

شان  خواهد بود نیایِ مشترک  3ها  فردِ ب باشد، فاصلۀ نسلیِ آن  عمویِ

)به عنوانِ مثال( پدرِ فردِ آ است و پدربزرگِ فردِ ب. وقتی که از فردِ آ  

می مشترک  شروع  نیایِ  به  تا  برگردید  عقب  به  نسل  یک  باید  کنید، 

نسل در جهتِ مخالف   باید دو  به فردِ ب،  برایِ رسیدن  برسید. سپس، 

 . 3=2+1، فاصلۀ نسلی از این قرار خواهد بود: براینبیایید. بنا پایین 

شان،  پس از پیدا کردنِ فاصلۀ نسلیِ فردِ آ و ب از طریقِ نیایِ مشترک

خویشاوندی از  مقدار  حاصل  آن  مشترک  نیایِ  آن  از  که  را  شان 

نسلی  می فاصلۀ  در  قدم  هر  ازاءِ  به  منظور،  این  به  کنید.  محاسبه  شود 

بار   دویک  نسلی    م یک  فاصلۀ  اگر  یعنی  کنید.  ضرب  خود  در    3را 

را حساب  * نیم  3یا  یک دوم * یک دوم * یک دوم  باشد باید حاصلِ 

با   برابر  نیایِ خاص  به یک  نسبت  نسلی  گام باشد،    gکنیم. اگر فاصلۀ 
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 . gنیممقدارِ خویشاوندیِ برآمده از آن نیا برابر است با 

اگر آن ها  اما این صرفاً قسمتی از خویشاوندیِ میانِ فردِ آ و ب است. 

بیش از یک نیایِ مشترک داشته باشند، باید مقدارِ حاصل از هر کدام  

را محاسبه و با هم جمع کنیم. معمولاً چنین است که فاصلۀ نسلی برایِ  

محاسبۀ   از  پس  رو،  این  از  است.  برابر  فرد  دو  مشترکِ  نیاکانِ  همۀ 

نیاکانِ آنخ ها، عملاً تنها  ویشاوندیِ میانِ فردِ آ و ب بر مبنایِ یکی از 

تعدادِ   در  را  مقدار  این  که  است  این  بکنید  است  لازم  که  کاری 

نیایِ  نیاکان دو  یک  درجه  عموزادگانِ  مثال،  برایِ  کنید.  ضرب  شان 

است.    4ها برابر با  مشترک دارند و فاصلۀ نسلی بر مبنایِ هر یک از آن

آن  در با  نتیجه، خویشاوندیِ  است  برابر  اگر  یک هشتم=4(نیم*)2ها   .

نسلیِ آن فاصلۀ  باشد،  فردِ ب  نتیجۀ  آ  با  فردِ  برابر  تعدادِ    3ها  و  است 

با  »نیاکانِ« مشترک )خودِ فردِ ب(. از این رو، خویشاوندیِ    1شان برابر 

با  آن ادۀ  از دیدگاهِ ژنتیکی، عموز  .یک هشتم =3(نیم*)1ها برابر است 

توان گفت که  به طریقِ مشابه، می  درجه یکِ شما مثلِ نتیجۀ شماست.
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* نیم به توانِ    2  برید )خویشاوندی= شما همان قدر به عمویِ خود می

* نیم به توانِ   1= که به پدربزرگِ خود )خویشاوندی = یک چهارم(  3

  (.= یک چهارم 2

اندازۀ عموزادۀ  به  روابطی که  )  برایِ  از شما دورند    * 2درجه سه شما 

توانِ   به  هشتم  =  ۸نیم  و  بیست  و  صد  قدر  یک  آن  مقدار  این   ،)

کوچک است که به مقدارِ مبنا برایِ احتمالِ متشرک بودنِ یک ژن در  

کند. وقتی سخن  بدنِ فردِ آ و هر فردِ تصادفی از میانِ جمعیت میل می

آن قدر از شما دور  دوستی مطرح است، عموزادۀ درجه سه  از ژنِ نوع

ننه قمری باشد که ممکن است به او بر   نیست که اهمیتش به اندازۀ هر 

 بخورید. 

( کمی بیشتر  یک سی و دوم  اهمیتِ عموزادۀ درجه دو )خویشاوندی=

( یک  درجه  عموزادۀ  و  هشتماست  و  یک  خواهر  بیشتر.  هم  آن  از   )

( خاصند  خیلی  فرزندان  و  والدین  و  تنی  هرنیمبرادرانِ  و  قلِ    ( 

خاص   خودشان  اندازۀ  به  دیگری  برایِ  همسان  دوقلوهایِ 
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برادرزاده، 1است)خویشاوندی= و  خواهرزاده  خاله،  و  عمو   .)

نوه و  مادربزرگ  و  با  پدربزرگ  ناخواهری  و  نابرادری  و  ها 

با   برابر  چهارم  خویشاوندی  دارند. یک  متوسط  در    اهمیتی  حال 

دقیق طورِ  به  بتوانیم  که  هستیم  نوع  تری موقعیتی  ژنِ  موردِ  دوستی  در 

نسبت به خویشاوندان صحبت کنیم. ژنی که اثرش نجاتِ انتحاریِ پنج  

نمی ازدیاد  جمعیت  در  است  کارکردش  عموزاده  که  ژنی  اما  یابد، 

نجاتِ پنج برادر یا ده عموزادۀ درجه یک است چنین امکانی را دارد. 

نوع ژنِ  یک  موفقیتِ  برایِ  لازم  شرایطِ  این  دوستانۀ  حداقل  انتحاری 

از   بیش  یا  والدین(،  یا  فرزند  )یا  برادر  یا  از دو خواهر  بیش  است که 

برادرزاده،  خواهرزاده،  عمه،  عمو،  )یا  ناخواهری  یا  نابرادری  چهار 

درجه   عموزادۀ  هشت  از  بیش  یا  و  نوه(،  و  مادربزرگ  و  پدربزرگ 

را می منطق  )همین  نجات دهد.  را  نسبتیک  برایِ  مختلف  توان  هایِ 

به طورِ متوسط میاد داد.( چنین ژنی  افرادِ کافی که  امه  بدنِ  تواند در 

نوع یافتهتوسطِ فردِ  اند به زندگیِ خود ادامه دهد و این  دوست نجات 
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اگر یک فرد مطمئن باشد    کند. دوست را جبران میامر مرگِ فردِ نوع

به   دقیقاً  باید  است،  یا خواهرِ دوقلویِ همسانش  برادر  خاصی  فردِ  که 

باشد.  نیز  او  نگرانِ  است  خود  رفاهِ  نگرانِ  که  اندازه  ژنی   همان  اگر 

نوع هر دو  کارکردش  بدنِ  باشد مطمئناً در  به قلِ دیگر  نسبت  دوستی 

ها قهرمانانه در راهِ  قل وجود خواهد داشت. از این رو، اگر یکی از آن

داد.   خواهد  ادامه  خود  بقایِ  به  ژن  این  دهد،  جان  دیگری  نجاتِ 

نُهآرمادی می  1نواره لویِ  توله  همسان  چهارقلوهایِ  صورتِ  تا  به  زاید. 

میانِ   در  قهرمانانه  فداکاریِ  از  موردی  دارم،  اطلاع  من  که  جایی 

کردهتوله اشاره  برخی  اما  است،  نشده  گزارش  آرمادیلو  که  هایِ  اند 

رود و این قضیه ارزشش را  ها میدوستیِ قوی میانِ آنانتظارِ نوعی نوع

ه کسی وقت بگذارد و به آمریکایِ جنوبی برود تا بر رویِ آن  دارد ک 

 مطالعه کند.* 

می جانحال  که  بفهمیم  از فشانیتوانیم  خاصی  نوعِ  والدین  هایِ 

 
1 nine-banded armadillos 
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یک  نوع ژنتیکی،  لحاظِ  از  است.  خویشاوندان  به  نسبت  دوستی 

برادرِ   از  مراقبت  و  توجه  صرفِ  انرژی  مقدار  همان  باید  بزرگسال 

کند. خویشاوندیِ  هایِ خودش میبکند که صرفِ یکی از بچه  یتیمش

به یک اندازه و برابر با   است. از    نیمآن بزرگسال به هر دو نوزاد دقیقاً 

نوع رفتارِ  برایِ  ژن  یک  ژن،  انتخابِ  بزرگمنظرِ  خواهرِ  تر  دوستانۀ 

در   گسترش  بختِ  اندازه  همان  به  باید  برادرش[  یا  خواهر  به  ]نسبت 

جمع نوعمیانِ  ژنِ  که  باشد  داشته  به  یت  نسبت  مادر  و  پدر  دوستیِ 

گزاره چنین  عمل،  در  دارد.  حد  فرزندان  از  بیش  متعدد  دلایلِ  به  ای 

آنساده به  آینده  در  که  است  مراقبتِ  انگارانه  و  پرداخت  خواهیم  ها 

مراقبتِ   اندازۀ  به  وجه  هیچ  به  طبیعت  در  هم  از  برادران  و  خواهر 

ای که سعی در توضیحش  شان رواج ندارد. اما نکتهاز فرزندان 1والدین 

رابطۀ  از  فرزند  و  والدین  رابطۀ  ژنتیکی  لحاظِ  از  که  است  این  دارم 

نیست. این که پدر و مادر واقعاً ژنخواهران با هم خاص هایِ خود  تر 

 
1 parental care 
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فرزندان به  میرا  انتقال  انتقال  شان  ژن  یکدیگر  به  خواهران  اما  دهند 

هایِ یکسانی را  اب ندارد، چرا که خواهران کپیدهند محلی از اعرنمی

 کنند. هایی یکسان از والدینِ خود دریافت میاز ژن

بعضی افراد برایِ ایجادِ تمایز میانِ این نوع از انتخابِ طبیعی از انتخابِ  

گروه بقایِ  در  )تفاوت  در  گروه  )تمایز  فرد  انتخابِ  و  مختلف(  هایِ 

افرادِ مختلف( از عبارتِ   نزدیک بقایِ  « استفاده  1»انتخابِ خویشاوندانِ 

نوعمی رفتارِ  توضیحِ  برایِ  نزدیک  انتخابِ خویشاوندانِ  دوستانه  کنند. 

می کار  به  خانواده  اعضایِ  نزدیکبینِ  روابط  چه  هر  یعنی  تر،  رود، 

قوی هم  اما    ترانتخاب  ندارد،  ایرادی  هیچ  عبارت  این  بود.  خواهد 

اخیراً   که  چرا  کنیم؛  هذر  آن  از  استفاده  از  ناچاریم  شوربختانه 

رود تا  هایِ چنان نابجا و فاحشی از آن شده است که انتظار میاستفاده

شناسان شود. ای. او.  هایِ سال باعثِ آشفتگی و گیج شدنِ زیستسال

 
1 kin selection 
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کتاب 1ویلسون  از  یکی  در  »زیست،  نامِ  به  اجتماعی:  هایش  شناسیِ 

انتخابِ  2جدید   ترکیبِ ارزشمندیست  کتابِ  جهات  دیگر  از  که   »

انتخابِ گروه تعریف می از  نوعِ خاصی  را  نزدیک  کند.  خویشاوندانِ 

دهد او  در این کتاب شکلی را رسم کرده است که به روشنی نشان می

بینِ میانجی  نوعی  را  نزدیک  خویشاوندانِ  و  انتخابِ  فرد«  »انتخابِ   

می تلقی  آن  مرسومِ  معنایِ  در  گروه«  همان  »انتخابِ  منظورم  کند، 

پرداختم. تشریحِ آن  به  یک  انتخابِ    معناییست که در فصلِ  اینجا  در 

ویلسون    مطابقِ  حتی  —گروه   خودِ    در   تفاوت  معنیِ  به  —تعریفِ 

. شکی نیست که خانواده از لحاظی  است   افراد  مختلفِ   هایِ گروه  بقایِ

شود. اما نتیجۀ مهمِ استدلالِ همیلتون این  نوعِ خاصی از گروه تلقی می

بینِ خانواده و افرادی که خانواده تلقی نمی شوند امری  است که تمایزِ 

بلکه صرفاً احتمالِ ریاضیاتی است. هیچ   برگرد نیست،  ثابت و بی برو 

 
1 E. O. Wilson 

2 Sociobiology: The New Synthesis 
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نمی نظریۀ همیلتون  از  به اعضایِ  گویجایی  نسبت  د که حیوانات قطعاً 

نوع رفتاری  خود  افراد  خانوادۀ  دیگر  به  نسبت  و  دارند  دوستانه 

می عمل  که  خودخواهانه  کسانی  و  خانواده  بینِ  مشخصی  مرزِ  کنند. 

به   که،  کنیم  تعیین  ندارد  لزومی  ندارد.  وجود  نیستند  خانواده  عضوِ 

خانواد  درجه دو عضوِ  مثال، عموزادگانِ  یا  ه محسوب میعنوانِ  شوند 

نوع دوستانه نسبت به  نه. بلکه صرفاً انتظار داریم که احتمالِ بروزِ رفتارِ 

درجه شانزدهمِ  دوعموزادگانِ  نوع  یک  رفتارِ  بروزِ  دوستانه  احتمالِ 

باشد.   برادران  و  خواهر  یا  فرزندان  به  مینسبت  تأکید  که  با  گویم 

ا  از  خاصی  نوعِ  نزدیک  خویشاوندانِ  نیست*، انتخابِ  گروه  نتخابِ 

 بلکه نتیجۀ خاصِ انتخابِ ژن است. 

مهم ایرادِ  خویشاوندانِ  یک  انتخابِ  از  ویلسون  که  تعریفی  به  نیز  تر 

دهد وارد است. او عامدانه فرزندان را از این تعریف  نزدیک ارائه می

می حساب  مستثنا  به  نزدیک  خویشاوندِ  را  فرزندان  یعنی  کند. 

که به خوبی از این حقیقت آگاه است که    آورد!* پر واضح استنمی
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شوند، اما ترجیح  فرزندان برایِ والدین خویشاوندِ نزدیک محسوب می

نوعمی مراقبتِ  توجیهِ  برایِ  پایِ  دهد  خود  فرزندانِ  از  والدین  دوستانۀ 

او حق   البته که  نکشد.  به وسط  را  نزدیک  انتخابِ خویشاوندانِ  نظریۀ 

واژه هر  هر گونهدارد  را  تعریفش  که می  ای  اما  کند،  تعریف  خواهد 

گمراه نسخهسخت  در  ویلسون  که  امیدوارم  و  است  آتیِ  کننده  هایِ 

کند.  عوض  را  آن  است  تأثیرگذار  کتابی  حق  به  که  لحاظِ    کتاب  از 

دوستیِ خواهر و برادر دقیقاً به یک دلیلِ  ژنتیک، مراقبتِ والدین و نوع

واقع، د است. در  پیدا کرده  فرگشت  احتمالِ  واحد  به  هر دو مورد،  ر 

 شود. دوستی در بدنِ فردِ ذینفع نیز یافت میزیاد ژنِ نوع

انتقادِ   این  صرفِ  که  وقتی  خاطرِ  به  مرا  عام  خوانندگانِ  که  امیدوارم 

گردم. تا اینجایِ  سخت کردم ببخشند. حال سریع به بحثِ اصلی باز می

کرده بودم و حال وقتِ آن رسیده    سازیبحث تا حدی مطالب را ساده

زبانِ ساده در موردِ   به  بدهم.  به مطلب  بیشتری  برگِ  و  شاخ  است که 

کردهژن صحبت  فداکاری  از هایِ  خاصی  تعدادِ  جانِ  که  ام 

https://translationsproject.org/


394 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

آن با  خاصی  خویشاوندیِ  که  را  خود  نزدیکِ  دارند  خویشاوندانِ  ها 

می حنجات  از  واقعی  دنیایِ  در  که  پیداست  ناگفته  نه  دهند.  یوانات 

خویشاونِ  می از  نفر  چند  کنند  حساب  دقیقاً  که  داشت  انتظار  شود 

می را  میخویش  نه  و  دهند  نجات  به  توانند  که،  داشت  انتظار  شود 

برادران کسانی  چه  که  این  دانستنِ  کسانی  فرضِ  چه  و  هستند  شان 

انجام  عموزادگان ذهنی  به صورتِ  را  همیلتون  محاسباتِ  بتوانند  شان، 

ر زندگیِ واقعی، باید به جایِ خودکشیِ قطعی و »نجاتِ« جانِ دهند. د

به احتمالِ آماریِ مرگِ خود و دیگران توجه کرد. حتی نجاتِ   مطلق 

به شرطی که ریسکی که   اما  یک عموزادۀ درجه سه هم صرفه دارد، 

می جان  به  آن  خود  هم  و  شما  هم  باشد،  چه  هر  باشد.  اندک  خرید 

نجات در  سعی  که  مرد.  خویشاوندی  خواهید  روزی  بالاخره  دارید  ش 

بیمه می به زندگیِ« خاصی دارد که کارمندانِ  با  هر فردی »امید  توانند 

درصدی خطا آن را تخمین بزند. نجاتِ جانِ خویشاوندی که به زودی  

آینده   ژنیِ  استخرِ  رویِ  کمتری  تأثیرِ  مرد  سن خواهد  کهولتِ  پیِ  در 
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به کسی که  جانِ  نجاتِ  تا  نزدیک    خواهد داشت  شما  به  میزان  همان 

 هایِ زیادی از عمرش باقی مانده است. است، اما هنوز سال

کردن سنگین  و  سبک  که  کارمند  مجبوریم  یک  که  را  زمختی  هایِ 

متقارنِ   و  دقیق  محاسباتِ  جایگزینِ  دهد  انجام  است  ممکن  بیمه 

مادربزرگ و  پدربزرگ  ژنتیکی،  لحاظِ  از  کنیم.  و  خویشاوندی  ها 

به نوه نوع  ها  رفتارِ  برایِ  اندازه  دلیل  یک  یکدیگر  به  نسبت  دوستانه 

هایشان مشترک است. اما وقتی امید به  ژنیک چهارمِ  دارند، چرا که  

نوه ژنزندگیِ  نفعِ  به  بیشتر  طبیعی  انتخابِ  باشد،  بیشتر  هایِ  ها 

نوهنوع به  نسبت  مادربزرگ  یا  پدربزرگ  میدوستیِ  عمل  تا  ها  کند 

نوعژن نوهدوستهایِ  بسیار  یِ  مادربزرگ.  یا  پدربزرگ  به  نسبت  ها 

محتمل است که نفعِ خالصِ کمک به یک خویشاوندِ دور بیشتر از نفعِ  

گمان، ممکن است خالصِ کمک به یک خویشاوندِ نزدیک باشد. )بی

نوه از  بیشتر  مادربزرگ  و  پدربزرگ  زندگیِ  به  میانِ  امید  باشد. در  ها 

 نوزادان بالاست، ممکن است برعکسِ  هایی که نرخِ مرگ و میرِگونه
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و   بیمه را بسط دهیم  با کارمندانِ  بیایید قیاس  باشد.(  این حالت صادق 

بیمۀ عمر عمل می رود  کنند. انتظار میتصور کنیم افراد مانندِ ارزیابانِ 

دیگر   فردی  عمرِ  را صرفِ  خود  عمرِ  سرمایۀ  از  معینی  مقدارِ  فرد  که 

او سرمایه پایِ  به  یا  به    گذاری  نسبت  را  او خویشاوندیِ خود  بگذارد. 

می قرار  نظر  مدِ  دیگر  میفردِ  حساب  همچنین  و  از  دهد  ببیند  تا  کند 

بیمه خودِ  به  نسبت  دیگر  فردِ  زندگی  به  امید  »ریسکِ  لحاظِ  کننده 

تر بگوییم، باید به  گیرانهشود یا نه. اگر بخواهیم سختخوبی« تلقی می

بگوییم  زندگی«  به  »امید  از    جایِ  بخواهیم  اگر  و  مثل«  تولیدِ  به  »امید 

عمومی   »تواناییِ  بگوییم  باید  بگذاریم،  به خشخاش  مته  بیشتر  این هم 

نفع هایِ خود در آینده«. بر این اساس، برایِ این که  رسانی به ژنبرایِ 

نوع فردِ  رفتارِ  برایِ  خالص  ریسکِ  نسبتِ  کند،  پیدا  فرگشت  دوستانه 

ن نوع از  کمتر  باید  نجاتدوست  فردِ  دریافتیِ  در  فعِ  ضربِ  یافته 

 خویشاوندی باشد. 

بیمه باید به شیوۀ کارمندِ    ای که ذکر کردم انجام شود. ریسک و سود 
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ای را از ماشینِ بقایِ بیچاره توقع داریم، آن  اما عجب محاسباتِ پیچیده

اندک!* حتی زیست بی.  هم در زمانی  بزرگ، جِی.  ریاضیاتیِ  شناسِ 

که در آن احتمالِ گسترشِ ژنِ    1۹55ای به سالِ  در مقاله  اِس. هالدیِن،

نجاتِ خویشانِ نزدیک از غرق شدن را که همیلتون از آن سخن گفته  

پیش  بود میبود  را  بینی کرده  افرادی  شده است که  بار  »... دو  گوید: 

که ممکن بود غرق شوند، با تحملِ ریسکی بسیار ناچیز برایِ خودم، از  

داده نجات  موقعیتاآب  این  از  یک  هیچ  در  و  و  م  حساب  وقتِ  ها 

نداشته خوش  ام«.کتاب  آن  اما  از  هم  هالدیِن  خودِ  که  چنان  بختانه، 

ندارد که تصور کنیم ماشین بود، ضرورتی  این  آگاه  بقا آگاهانه  هایِ 

انجام می به صورتِ ذهنی  را  همان طور که ما هنگامِ    دهند.محاسبات 

بدونِ این که بدانیم داریم عملاً از لگاریتم   کشِ لغزنده، استفاده از خط

جوییم، یک حیوان  کنیم، در محاسباتِ خود از آن بهره میاستفاده می

به نحوی برنامه نویسی شده است که طوری رفتار کند که  نیز از پیش 

است. داده  انجام  را  پیچیده  از آن محاسباتی  پیش  بر    گویی  چنان که 
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نیست. می دشوار  آن  تصورِ  هوا    آید  در  را  توپی  نفر  یک  که  وقتی 

میپرتاب می را  آن  دوباره  و  به گونهکند  رفتار میگیرد،  کند که  ای 

بینیِ مسیرِ توپ در ذهنِ خود  گویی معادلاتی دیفرانسیلی را برایِ پیش 

نه بداند معادلاتِ دیفرانسیلی چیست و    حل کرده است.  شاید آن فرد 

ن امر بر مهارتِ او در بازی با توپ  نه برایش اهمیتی داشته باشد، اما ای

به   کارکرد  لحاظِ  از  که  چیزی  ناخودآگاه،  سطوحِ  در  ندارد.  تأثیری 

مشابه،   طریقِ  به  است.  انجام  حالِ  در  دارد  شباهت  ریاضی  محاسباتِ 

معایبِ یک   مزایا و  از سبک و سنگین کردنِ  نفر، پس  وقتی که یک 

پیامدهایِ آن، تصمیمِ سختی را م گیرد، دارد کاری را  یکار و تصورِ 

است، می وزنی«  »مجموعِ  محاسبۀ  معادلِ  کارکرد  لحاظِ  از  که  کند 

 ای را انجام دهد.چنانچه یک رایانه ممکن است چنین محاسبه

برنامه بخواهیم  تصمیماگر  بنویسیم که  رایانه  برایِ  را  ماشینِ  ای  گیریِ 

نوع موردِ  در  را  شبیهبقا  نکردن  یا  کردن  رفتار  کند،  دوستانه  سازی 

باید فهرستی را از  باید تقریباً چنین روشی را در پیش بگیریم.  احتمالاً 

https://translationsproject.org/


399 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

گزینه کنیم.  همۀ  تدوین  دارد  اختیار  در  حیوان  که  جایگزینی  هایِ 

برنامه جایگزین  رفتاریِ  الگوهایِ  این  از  یک  هر  برایِ  را  سپس،  ای 

برایِ همۀ منافعِ مختلف    1نویسیم که مجموعِ وزنی می را محاسبه کند. 

ریسک برایِ  و  مثبت  میعلامتِ  منفی  علامتِ  محتمل  گذاریم.  هایِ 

وزن آنبرایِ  منفی  و  مثبت  اعدادِ  این  به  شاخصِ  دهی  در  را  ها 

می ضرب  آنخویشاوندی  حاصلِ  سپس  جمع  کنیم.  هم  با  را  ها 

میمی آغاز  در  کار،  سادگیِ  برایِ  از  کنیم.  محاسبۀ  توانیم 

سلامت، چشمدهیوزن سن و سطحِ  کنیم.  هایِ دیگر، همچون  پوشی 

با یک است   برابر  به خودش  نسبت  یک فرد  از آنجا که خویشاوندیِ 

فرد   سخن،  دیگر    به   نیاز  البته  که   داراست  را  خود  هایِژن  ٪ 100)به 

  خودش   متوجهِ  که  منافعی   و   ریسک   ارزشِ  از  ،(ندارد  هم  گفتن

.  گیردمی  را  خود   به  مربوط  وزنِ  کلِ  بلکه  ود،ش نمی  کاسته  شود می

 
1 weighted sum 
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بدین ترتیب  رفتاریِ جایگزین  الگوهایِ  از  برایِ هر یک  مجموعِ کل 

 خواهد بود: 

نیمی  ریسک برایِ خود +    -سودِ خالصِ الگویِ رفتاری = نفع به خود  

برادر    از به  از    –نفع  +  نیمی  برادر  برایِ  از  ریسک  برادرِ  نیمی  به  نفع 

نفع به عموزادۀ  یک هشتمِ  ریسک برایِ برادرِ دیگر +  نیمی از    –دیگر  

هشتمِ  –یک  درجه درجه  یک  برایِ عموزادۀ  +  ریسک  از یک  نیمی 

 ریسک برایِ فرزند + تا الی آخر. نیمی از   –نفع به فرزند  

 

سپس،   بود.  رفتاری خواهد  الگویِ  آن  خالصِ  نفعِ  میزانِ  عددِ حاصل 

شده عددِ حاصل را برایِ دیگر الگوهایِ رفتاری که  سازیمدلحیوانِ  

می محاسبه  دارد  اختیار  که  در  را  رفتاری  الگویِ  آن  سرانجام،  کند. 

می انتخاب  است  منفعت  بیشترین  مقادیر  دارایِ  همۀ  اگر  حتی  کند. 

بزرگ تر است  منفی از آب در آمد، آن الگویِ رفتاری را که از همه 

( انتخاب خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که  ضررترین شر است)کم
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بود که می انرژی و وقت همراه خواهد  با صرفِ  مثبتی  شود  هر عملِ 

دست   که  نشان دهد  نتایج  اگر  کارِ دیگری صرف کرد.  برایِ  را  آن 

به   را  خالص  سودِ  بالاترین  که  است  »رفتاری«  گذاشتن  دست  رویِ 

مدل دارد، حیوانِ  نخواهد کرد. شده هیچ کاسازیهمراه  اینجا    ری  در 

یک مثالِ شدیداً ساده خواهم زد که بیشتر در قالبِ یک حدیثِ نفسِ  

شبیه تا  است  رایانهذهنی  که    ای.سازیِ  هستم  حیوانی  من  کنید  فرض 

گرفتنِ  توده نظر  در  با  است.  کرده  پیدا  را  قارچ  هشت  از  متشکل  ای 

ریسکِ اندکی که   شان و کم کردنِ مقدارِ معینی به خاطرِ ارزشِ غذایی

زنم که ارزشِ هر واحد  شان در بر دارد، تخمین میسمی بودنِ احتمالی

است )مانندِ فصلِ قبل، این واحد یک واحدِ قراردادی است(.   ۶قارچ +

ها را بخورم. آیا  توانم سه تا از آنها آن قدر بزرگند که فقط میقارچ

خود خبردار کنم؟ صدایِ   باید با دادنِ »سیگنالِ غذا« دیگران را از یافتۀ

من به چه کسانی خواهد رسید؟ برادر ب )خویشاوندیِ او نسبت به من  

یک هشتم  است(، عموزاده پ )خویشاوندیِ او نسبت به من  یک دوم  
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ت که نسبتِ خاصی با من ندارد )خویشاوندیِ او نسبت به   دِاست( و فر 

در نظر    توانم آن را صفرمن آن قدر عددِ کوچکی است که عملاً می

بگیرم(. اگر در موردِ یافتۀ خود دم بر نیایم، سودِ خالصم به ازاءِ هر سه  

واحد. اگر    1۸خواهد بود، یعنی به طورِ کلی + ۶خورم +قارچی که می

داشت.   خواهد  لازم  محاسبه  کمی  خالصم  امتیازِ  بدهم،  غذا  سیگنالِ 

تقسیم خواهد   نفرمان  چهار  بینِ  طورِ مساوی  به  قارچ  هشت  شد.  کلِ 

به ازاءِ هر قارچ    ۶سودِ کلِ من از دو قارچی که خودم خواهم خورد +

. اما وقتی برادر و عموزادگانم هم  12شود +خواهد بود که در کل می

هایِ مشترکی که داریم، چیزی هم  دو قارچ گیرشان بیاید، به خاطرِ ژن

می خودم  مینصیبِ  حاصل  امتیازِ  واقع،  در  )شود.  +  12*1شود   )

)12*نیم) هشتم( +  )12*یک   +)0*12+ رفتارِ  5/1۹( =  خالصِ  . سودِ 

+ من  نهایی    1۸خودخواهانۀ  رأیِ  اما  است،  نزدیک  رقابت  است. 

رفتارِ   مثال،  این  در  که  چرا  بدهم؛  غذا  سیگنالِ  باید  است.  مشخص 
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 هایِ خودخواهم خواهد بود. دوستانۀ من به نفعِ ژننوع

 

گ   این  بر  را  فرض  بحث  سادگیِ  برایِ  حیوان  ذاشتهمن  آن  که  ام 

که  می چیزی  کند.  محاسبه  است  ژنش  صلاحِ  به  که  را  چیزی  تواند 

شود که به  هایی پر میدهد این است که استخرِ ژنی از ژنواقعاً رخ می

کنند  گذارند که طوری رفتار میهایِ حاصل تأثیر میطوری رویِ بدن

کرده محاسباتی  محا   اند. که گویی چنین  این  هر حال،  سبات صرفاً  به 

می است  از آن چه مطلوب  ابتدایی  را در  تخمینی  عوامل  باشد. خیلی 

گیرند. همچنین،  گیرد، مثلاً سنِ افرادی که تحتِ تأثیر قرار مینظر نمی

قارچ کردنِ  پیدا  از  قبل  اندکی  به  اگر  باشم،  خورده  خوبی  وعدۀ  ها 

سیگن خالصِ  باشم، سودِ  داشته  جا  قارچ  یک  برایِ  فقط  الِ  طوری که 

بود که دچارِ قحطی هستم. اصلاحاتی که   از زمانی خواهد  بیشتر  غذا 

ممکن  جهانِ  بهترین  به  دستیابی  منظورِ  به  محاسبات  بهبودِ   1برایِ 

 
1 best of all possible 
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ندارد. می نیست که    توان پیشنهاد داد انتهایی  اما زندگیِ واقعی طوری 

جهانِ بهترین  در  زندگی  باشد.  با  داشته  همخوانی  از  نمی  ممکن  شود 

را   ممکن  جزئیاتِ  و  ظرایف  همۀ  که  داشت  انتظار  واقعی  حیواناتِ 

در   که  راهی  تنها  دهند.  قرار  نظر  مدِ  بهینه  تصمیمی  به  دستیابی  برایِ 

اختیار داریم این است که از طریقِ مشاهده و آزمون در طبیعت ببینیم  

به چگونه  عملاً  واقعی  حیواناتِ  سود    که  و  هزینه  از  آرمانی  تحلیلی 

 کنند. دست پیدا می

مثال از  استفاده  در  که  کنیم  حاصل  اطمینان  که  این  ذهنی  برایِ  هایِ 

نکردهزیاده برگردیم. روی  ژن  زبانِ  به  مختصراً  دوباره  بیایید    ایم، 

ماشینبدن زنده  ژنهایِ  که  هستند  آنهایی  بقایافته  را  هایِ  ها 

کردهبرنامه ماندهژن  اند. ریزی  زنده  که  این  هایی  به  شرایطی  در  اند 

یافته دست  در  هدف  گونه  زیستِ  محیطِ  به  متوسط  طورِ  به  که  اند 

 
اند و بدین  اصطلاحی در فلسفه که فلاسفۀ مختلف، مخصوصاً لایبنیتز، از آن استفاده کرده

 جهانِ ما بهترین جهانِ ممکن است. معناست که 

https://translationsproject.org/


405 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

داشته است.  شباهت  این رو، »تخمین  گذشته  بر  از  هایِ« هزینه و سود 

اما ]در    گیریِ انسان.پایۀ »تجربیاتِ« گذشته است، درست مثلِ تصمیم

معنایِ  به  »تجربه«  بافتار[  دقیقاین  بیانِ  به  یا،  است  ژن  تجربۀ  به    تر، 

هایِ  ها به ماشین)از آنجا که ژن شرایطِ بقایِ ژن در گذشته اشاره دارد. 

شود گفت که تجربۀ فرد نیز در  کنند، میبقا تواناییِ یادگیری عطا می

هزینه محاسباتِ  از  می-قسمتی  لحاظ  شرایط    شود.(سود  که  مادامی 

تخمین نکند،  شدیدی  و  تغییرِ  خوبی خواهد داشت  دقتِ  هایِ حاصل 

اگر  ماشین متوسط تصمیماتِ درستی خواهند گرفت.  به طورِ  بقا  هایِ 

ماشین شود،  ایجاد  شرایط  در  مفرطی  معمولاً  تغییراتِ  نیز  بقا  هایِ 

ژن و  گرفت  خواهند  نادرستی  بابتتصمیماتِ  هم  هزینه  هایشان  شان 

تصمیم که  طور  همان  درست  داد.  اساسِ    گیریِخواهند  بر  هم  انسان 

تاریخ رفت.اطلاعاتِ  خواهد  خطا  به  معمولاً  نزدیکیِ    گذشته  تخمینِ 

است. قطعیت  عدمِ  و  خطا  تأثیرِ  تحتِ  نیز  محاسباتِ    خویشاوندی  در 

ایم، طوری حرف  ای هم که تا کنون انجام دادهشدهسازیشدیداً ساده
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با آنهایِ بقا میایم که گویی ماشینزده ها خویشاوند  دانند چه کسی 

نزدیکی میزانِ  از  و  آگاهند.است  هم  از   شان  هر  واقعی  زندگیِ  در 

اما   باشیم،  داشته  این جزئیات آگاهی  از  با قطعیت  گاهی ممکن است 

می را  خویشاوندی  نزدیکیِ  اوقات  میانگین  بیشترِ  صورتِ  به  توانیم 

بودنِ    برایِ مثال، فرض کنید که احتمالِ برادر یا نابرادری  تخمین بزنیم.

است.  یکسان  ب  و  آ  آن  فردِ  خویشاوندیِ  یا  نزدیکیِ  چهارم  ها  یک 

اند یا نابرادرِ هم،  ها برادرِ همدانیم آن، اما چون نمییک دوماست و یا  

می که  مقداری  میانگینِ  عملاً  ببریم  کار  به  خود  محاسباتِ  در  توانیم 

باشد که مادسه هشتماین دو عدد، یعنی   او مطمئن  اگر  رشان  ، است. 

باشد   یکی  نیز  پدرشان  که  این  احتمالِ  اما  باشد،    10در    1یکیست، 

درصد مطمئن    10درصد اطمینان دارد که نابرادری هستند و    ۹0آنگاه  

خویشاوندی نزدیکیِ  عملاً  و  هستند  تنی  برادرِ  که  میاست  شود  شان 

 . 2۷5/0یک دهم * نیم * نه دهم * یک چهارم = 

»او«، منظورمان از این »او« دقیقاً چیست؟ آیا منظور    گوییم اما وقتی می
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طبیعت انسانِ  میدانیِ طولانی  یک  مطالعۀ  از یک  شناس است که پس 

که    ۹0 است  این  منظورمان  آیا  یا  است  کرده  حاصل  اطمینان  درصد 

با آن  ۹0حیوانات   ها یار باشد،  درصد مطمئن هستند؟ اگر کمی بخت 

ی تقریباً  نتیجۀ  به  گروه  دو  میهر  دست  این  کسانی  درکِ  برایِ  یابند. 

توانند بروند  مطلب، باید در این باب بیاندیشیم که حیوانات چگونه می

 شان است.*و تخمین بزنند چه کسی خویشاوندِ نزدیک

گذاریم، مان اسم میاند، چون رویِ فرزندانما چون دیگران به ما گفته

اسنادِ مکتوب از  داریم، چون  ازدواجِ رسمی  ای خوب  و حافظه  چون 

می از  برخورداریم  بسیاری  ماست.  خویشاوندِ  کسی  چه  که  دانیم 

کار  مردم جوامعی  در  خویشاوندی  بررسیِ  رویِ  اجتماعی  شناسانِ 

آنمی مطالعۀ  مشغولِ  که  آنکنند  هستند.  واقعی  ها  خویشاوندیِ  به  ها 

از  فرهنگی  و  ذهنی  تصوراتِ  منظورشان  بلکه  ندارند،  کاری 

ا  قبیلهخویشاوندی  انسانی و  مناسکِ  بر  ست. همۀ آداب و رسوم و  ای 

عمده تأکیدِ  و  خویشاوندی  است  شایع  امری  نیاکان  پرستشِ  دارد.  ای 
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ای از زندگیِ ما  ها بر بخشِ عمدهتعهداتِ خانوادگی و وفاداری به آن

دارد. طایفهجنگ  سیطره  نزاعهایِ  و  خانوادهای  بینِ  که  را  هایِ  هایی 

می رخ  ژنتیکِ  می  دهد رقیب  نظریۀ  چارچوبِ  در  سادگی  به  توان 

کرد.  تفسیر  نزدیکان   1تابو  همیلتون  با  آمیزش  بر    2بودنِ  گواهیست 

آگاهیِ عمیقِ افراد از خویشاوندی با یکدیگر، هر چند که این امر هیچ  

نوع رفتارِ  به  آسیبربطی  بیشتر  آن  دلیلِ  احتمالاً  ندارد.  هایی  دوستانه 

ژن از  که  ماست  میهایِ  ناشی  درونغلوب  پیِ  در  که   3زایی شود 

 
1 taboo 

 چیزی که زشت و ناپسند باشد. 

2 incest 

« نیز ترجمه شده است، اما چون در این جا در مورد حیوانات  در فارسی »زنای با محارم

می  صحبت  بر  نیز  علاوه  انگلیسی،  واژۀ  اصلِ  همچنین،  ندارد.  معنایی  »محارم«  کنیم، 

نزدیکی بینِ خواهر و برادر و مانندِ آن به هر گونه نزدیکی بینِ خویشاوندانِ نزدیک نیز  

هایی شبیه به فرهنگِ  و دخترعمو در فرهنگ   اشاره دارد. با این که مثلاً نزدیکیِ پسرعمو
اما در فرهنگ  نیست،  تابو  و  ایرانیان عجیب  در عصرِ حاضر،  ما  هایِ غربی، مخوصاً 

 تابو است. 

3 inbreeding 
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آیند. )بنا به دلایلِ عجیبی بسیاری  ])نزدیکی با خویشاوندان([ پدید می

 آید.(* شان نمیشناسان از این توضیح خوشاز مردم

خویشاوندشان   کسی  چه  که  »بدانند«  است  ممکن  چگونه  حیوانات 

پیر باید  رفتاری  از چه قواعدِ  به دیگر سخن،  یا،  به  است  وی کنند که 

نزدیک آگاهند؟   طورِ غیرمستقیم نشان دهد که گویی از خویشاوندیِ 

باش« سخن می مهربان  »با خویشاوندانِ خویش  از قاعدۀ  گوییم، وقتی 

توانند  آید که افراد در عمل چگونه میخواه ناخواه این سؤال پیش می

ژن بشناسند؟  را  یکدیگر  سادهخویشاوندانِ  عملِ  قاعدۀ  باید  را  ها  ای 

ای که مستلزمِ شناختِ کامل از هدفِ  برایِ حیوانات تعیین کنند، قاعده

آن عمل نباشد، اما با وجودِ این، دستِ کم در شرایطِ متوسط، کارآمد  

انسان ما  آنباشد.  و  داریم  آشنایی  قواعد  با  ما  ها  میانِ  در  قدر  آن  ها 

قاعده آن  خودِ  از  باشیم  متعصبی  آدمِ  اگر  که  دارند  پیروی    قدرت 

نفعِ  نه به    کنیم، با این که ممکن است آشکارا بدانیم که عمل به آنمی

نفعِ   به  نه  و  است  و  خودمان  یهودیان  از  بعضی  مثال،  برایِ  دیگران. 
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ارتدکس هستند که حاضرند از گرسنگی بمیرند، اما خلافِ   مسلمانانِ 

چه   از  عمل  در  باید  حیوانات  نکنند.  عمل  خوک  گوشتِ  تحریمِ 

نفعِ    قواعدی به  غیرمستقیم  طورِ  به  عادی  شرایطِ  در  که  کنند  پیروی 

 شان باشد؟ خویشاوندانِ نزدیک

اگر این تمایل در حیوانات وجود داشته باشد که در قبالِ کسانی که از  

دوستانه عمل کنند، احتمالاً به  ها شباهت دارند نوعلحاظِ فیزیکی به آن

نزدیک خویشاوندانِ  به  غیرمستقیم  خواهد    شانطورِ  خیری  اندک  نیز 

به جزئیاتِ ظریفِ یک گونۀ    رسید. در این صورت، بسیاری از موارد 

گرفتنِ   به  قانونی  چنین  هر صورت،  در  داشت.  بستگی خواهد  خاص 

شود. اگر شرایط تغییر کند،  تصمیمِ »درست« از لحاظِ آماری منجر می

اگر گروه را تشکیل می  هایی مثلاً  بزرگکه یک گونه  شود،  دهند  تر 

این قاعده ممکن است به تصمیماتِ بدی منتهی شود. تصورِ آن دشوار 

انتخابِ   غیرمنطقیِ  تعمیمِ  منظرِ  از  را  نژادی  تبعیضِ  بشود  که  نیست 

می باعث  که  کرد  تفسیر  نزدیک  فرد  خویشانِ  از  با  شود  که  کسانی 
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مزادپنداری داشته باشد و با کسانی  لحاظِ فیزیکی به او شباهت دارند ه

 که با او تفاوتِ ظاهری دارند رفتاری ناخوشایند داشته باشد. 

گونه در  در  آن  اعضایِ  یا  نیستند  کوچ  اهلِ  خیلی  اعضایش  که  ای 

مکان میقالبِ گروه نقلِ  آنجا  و  اینجا  به  احتمال  هایی کوچک  کنند، 

ها داشته  زدیکی به آنخورند نسبتِ ن رود افراد به هر کسی که بر میمی

گوید »با هر کسی که  در این صورت، احتمالاً این قاعده که می  باشد.

خواهد کنی مهربان باش« اثرِ مثبتی در بقا  از گونۀ خودت برخورد می

سوق  داشت سمت  این  به  را  خود  دارندۀ  که  ژنی  سخن،  دیگر  به   .

دارد که دمی را  این  پیروی کند بختِ  این قاعده  از  استخرِ  دهد که  ر 

تداولِ گزارش  ژنی پرشمار شود. بروزِ رفتارِ  شاید دلیلِ  هایِ حاکی از 

میموننوع میانِ  در  دستهدوستانه  و  باشد.ها  همین  نیز  نهنگ  اگر    هایِ 

نهنگ ها گرفته شود، در آب خفه خواهند  ها و دلفینجلویِ هواگیریِ 

بچه  شد. به  اعضا  دیگر  که  است  شده  افرانهنگمشاهده  و  دِ  ها 

به سطحِ آب را ندارند کمک می به  مجروحی که تواناییِ آمدن  کنند 
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آن جانِ  ترتیب  بدین  و  بیایند  آب  میسطحِ  نجات  را  هنوز    دهند. ها 

نهنگنمی آیا  که  نزدیکِ  دانیم  خویشاوندانِ  تشخیصِ  برایِ  راهی  ها 

خود دارند یا نه، اما ممکن است این امر تفاوتی هم ایجاد نکند. شاید  

لِ این که یک عضوِ تصادفی از دسته که فرد به او ممکن است بر  احتما

نوع رفتارِ  که  باشد  زیاد  قدر  آن  هزینهبخورد  به  بیارزد. دوستانه    اش 

شدن   غرق  از  انسان  یک  نجاتِ  از  موثق  موردِ  یک  کم  دستِ  اتفاقاً 

است. شده  گزارش  وحشی  دلفینِ  یک  نتیجۀ    توسطِ  اتفاق  این  شاید 

اشتباهی از قاعدۀ نجاتِ اعضایِ دستۀ خود از غرق شدن باشد.    تبعیتِ 

شدن   غرق  خطرِ  در  که  دسته  از  عضوی  تعریفِ  قاعده  این  در  شاید 

بزرگ که دارد دست و پا می زند  است بدین صورت باشد: »یک چیزِ 

 شود«.  خفه  و نزدیکِ سطحِ آب نزدیک است که 

بابون شده است که  راهِمواردی گزارش  بزرگسال در  نرِ  از   هایِ  دفاع 

دیگر اعضایِ دسته در برابرِ یک درنده، همچون پلنگ، جانِ خود را  

می خطر  تعدادِ  اندازند.  به  متوسط،  طورِ  به  که،  است  محتمل  کاملاً 
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با دیگر اعضایِ دسته یکسان باشد. زیادی از ژن نر  ژنی      هایِ هر بابونِ 

بزرگسال هستی، در برابرِ پلنگ    »بدن، اگر یک نرِ     گوید که عملاً می

استخرِ   دارد که در  را  بخت  این  از دیگر اعضایِ دسته محافظت کن« 

یابد.  ازدیاد  جاهایِ    ژنی  در  بارها  که  قول  نقلِ  این  از  گذر  از  پیش 

انصاف حکم می است،  شده  اشاره  به آن  را هم  مختلف  این  کند که 

قایقِ کاملاً متفاوتی  احترام حاضافه کنم که حداقل یکی از مراجعِ قابل

بیان کرده است.  پلنگ    را  وقتی که سر و کلۀ یک  ایشان،  به گفتۀ  بنا 

ای هستند که در افق پدیدار  شود، نرهایِ بزرگسال اولین دستهپیدا می

 شوند. می

خوراک   هاجوجه به  مادرشان،  از  تبعیت  به  یکدیگر،  کنارِ  در 

میآن  پردازند.می عمده  سیگنالِ  دو  جیک  دهند.  ها  بر  افزون 

به  جیک خوردن  غذا  هنگامِ  کردم،  ذکر  پیشتر  که  نافذی  و  بلند  هایِ 

می سر  کوتاه  نواهایی  آهنگین  جوجهصورتِ  دیگر  آن  دهند.  به  ها 

نمیجیک جیک برایِ طلبِ کمکِ مادر است توجهی  کنند.  هایی که 
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کند. این  ها را به خود جذب میاما این آوازهایِ آهنگین دیگر جوجه

ها را کند، آوازهایش دیگر جوجهوقتی یک جوجه غذا پیدا می  یعنی

دهد. اگر بخواهیم از منظرِ مثالِ فرضیِ قبل به  نیز به سمتِ غذا سوق می

مثال،   آن  مانندِ  است.  غذا«  »سیگنالِ  آوازها  این  کنیم،  نگاه  آن 

جوجهنوع ظاهریِ  میدوستیِ  را  انتخابِ  ها  طریقِ  از  سادگی  به  توان 

جوجهخویشاوندا طبیعت  در  که  آنجا  از  نمود.  تبیین  نزدیک  ها  نِ 

برادران و خواهرانِ تنی هستند، ژنِ سر دادنِ آوازِ غذا ]در استخرِ ژنی[  

می سودِ  گسترش  از  کمتر  نوا  این  دادنِ  سر  هزینۀ  که  شرطی  به  یابد، 

جوجه دیگر  به  که  باشد  میخالصی  سود  ها  این  که  آنجا  از  رسد. 

بیشتر از دو است، به  میها  متوجهِ کلِ جوجه شود که تعدادشان عموماً 

است که  سادگی می بدیهی  است.  برقرار  این شرط  که  توانیم دریابیم 

مرغ آن  در  که  اهلی  حیواناتِ  میانِ  در  یا  مزرعه  در  قاعده  ها  این 

تخم رویِ  خطا  مجبورند  به  بخوابند  نیست  خودشان  آنِ  از  که  هایی 

نه  شود ارود. اما نه از مرغ میمی نتظار داشت که متوجهِ قضیه بشود و 
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ها در شرایطی شکل گرفته است که در طبیعت به  ها. رفتارِ آناز جوجه

می دیده  آنکرات  لانۀ  در  غریبه  معمولاً  طبیعت  در  و  پیدا  شود  ها 

 شود. نمی

هایی که  در گونه  دهد.گاه در طبیعت رخ میاما این گونه اشتباهات گه

شود که یک مادۀ غریبه  کنند، معمولاً میمی  ای زندگیبه صورتِ گله

یک بچۀ یتیم را به فرزندی بپذیرد و معمولاً ممکن است که ماده خود  

باشد. از دست داده  را  میمون  فرزندش  کنند  ها را رصد میکسانی که 

« را به  1پذیرد واژۀ »خالهبرایِ مادری که طفل را به فرزندخواندگی می

بیشترِ  کار می این  برند. در  نشان دهد  ندارد که  موارد، مدرکی وجود 

اگر   دارد.  نسبتی  او  با  اصلاً  یا  و  است  طفل  آن  خالۀ  واقعاً  فرد 

دادند، چنین سهل  ها آن قدر که باید به ژن بها میرصدکنندگانِ میمون

واژه نمیاز  استفاده  »خاله«  چون  روا  ای  موارد  اکثرِ  در  شاید  کردند. 

انگیزد، به  همۀ احساساتِ عمیتی که بر می  باشد که تقبلِ حضانت را، با

 
1 aunt 
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قاعده بدین خاطر است که مادۀ  خطا رفتنِ  این  تلقی کنیم.  ای درونی 

به ژن با مراقبت از جوجۀ یتیم سودی  رساند.  هایِ خود نمیسخاوتمند 

انرژی می و  از وقت  رفاهِ  گذارد که میاو دارد  توانست آن را صرفِ 

هایِ آیندۀ خود،  خود، به ویژه جوجه جانِ خود و خویشاوندانِ نزدیکِ 

نادری است که انتخابِ طبیعی   بکند. این پدیده احتمالاً آن قدر اشتباهِ 

ای تغییر دهد  »زحمتِ« این را به خود نداده است که قوانین را به گونه

نحوی گزینشی به  بیشترِ  که غریزۀ مادری  تر عمل کند. در ضمن، در 

فرزندخواند به  نوع  این  نمیموارد،  رخ  گرفتن  یتیم  گی  دهد و جوجۀ 

 سپارد. شود و جان میتنها رها می

است  نمونه است که ممکن  فاحش  قدر  داریم که آن  هم  از خطا  ای 

ترجیح دهید آن را اشتباه قلمداد نکنید، بلکه آن را مدرکی علیهِ نظریۀ  

شده است که میمون به شمار آورید. مشاهده  مادرِ  ژنِ خودخواه  هایِ 

فر کنند. من  داغِ  او مراقبت  از  و  بربایند  را  مادۀ دیگری  بچۀ  زند دیده 

بچۀ دیگر  آن را خطایی دوچندان می پندارم؛ چه مادری که حضانتِ 
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دهد، بلکه بارِ بچه  گیرد نه تنها وقتِ خود را به هدر میرا به عهده می

بر می دارد و این فراغت را  بزرگ کردن را از دوشِ یک مادۀ رقیب 

از دیدِ من این    تر بچۀ دیگری بیاورد.دهد که هر چه سریعیهم به او م

یک نمونۀ خیلی مهم است که شایسته است تحقیقاتِ عمیقی رویِ آن  

شود. دارد،    انجام  رواج  میزان  چه  به  مورد  این  که  بدانیم  است  لازم 

گرفته حضانت  به  فرزندِ  و  مادر  میانِ  خویشاوندیِ  چقدر  نسبتِ  شده 

مادرِ   به  است و نگرشِ  باشد، این  واقعیِ آن بچه چگونه است. هر چه 

بر عهده گیرد. آیا ممکن   نفعِ اوست که دیگری حضانتِ فرزندش را 

است مادران از عمد سعی کنند مادگانِ جوان و خام را گول بزنند که  

بگیرند؟ به حضانت  را  خودشان  شده    فرزندانِ  مطرح  نیز  احتمال  )این 

به حضا مادگانِ  است  بچهاست که ممکن  و  گیرنده  طریقِ نت  از  دزد 

 کسبِ تجربه در هنرِ پرورشِ فرزند از این جریان سود ببرند.( 

شده در میانِ کوکوها  مثالِ دیگر به خطا سوق دادنِ عمدی و مهندسی

https://translationsproject.org/


418 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

زادآوران  انگل  دیگر  اطلاق    1و  پرندگانی  به  زادآوران  )انگل  است. 

پرندهمی را در لانۀ  گذارند.( کوکوها  دیگر می  ایشود که تخمِ خود 

کنند: »به  ای که در پرندگانِ والد وجود دارد سوءِ استفاده میاز قاعده

لانه در  که  کوچکی  پرندۀ  ساختههر  خودت  که  است  ای  نشسته  ای 

نیکی کن«.اگر از موردِ کوکوها صرفِ نظر کنیم، این قاعده معمولاً به  

می منتهی  مطلوب  نوعنتیجۀ  و  به شود  را  ترین  نزدیک  دوستی 

کند. چرا که اتفاقاً واقعیت هم همین است که  خویشاوندان محدود می

صرفاً  لانه لانه  محتویاتِ  که  هستند  دور  یکدیگر  از  قدر  آن  ها 

است. جوجه والد  پرندگانِ  شاهکاکاییهایِ  تواناییِ    2خوارماهیهایِ 

بیاتشخیصِ تخم به ابرو  این که خم  بدونِ  ورند،  هایِ خود را ندارند و 

کاکایی تخمِ  رویِ  میبر  دیگر  لانههایِ  در  اگر  حتی  شان  خوابند. 

اند، باز هم  هایی تقلبی و چوبی باشد که آزمایشگران کار گذاشتهتخم

 
1 brood parasite 

2 herring gull 
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آن رویِ  برایِ    ها خواهند خوابید. بر  خیلی  تخم  تشخیصِ  طبیعت،  در 

تخمکاکایی ندارد  امکان  که  چرا  نیست.  مهم  به  ها  قدر  آن  هایشان 

همسایهجاها لانۀ  به  که  بغلتد  دوری  آنیِ  از  متر  چند  که  ها  هایشان 

کاکایی اما  برسد.  دارد  میفاصله  جوجهها  از توانند  را  خود  هایِ 

بر خلافِ تخم، می این سو و  دیگران تشخیص دهند. جوجه،  تواند به 

ها در آورد و  آن سو پرسه بزند و خیلی ساده سر از حوالیِ لانۀ همسایه

آن،   مرگنتیجۀ  معمولاً  دیدیم،  یک  فصلِ  در  که  گونه  آور  همان 

 است.

گیله تخممی  1ها ماتاما  خالتوانند  کمکِ  به  را  خود  که  هایِ  هایی 

ها فعالانه به  هاست تشخیص دهند و هنگامِ خوابیدنِ رویِ تخمرویِ آن

ها بر  کنند. دلیلش احتمالاً این است که آنهایِ خود عمل مینفعِ تخم

تخته این خطر وجود دارد که  هایِ صاف لانه میسنگرویِ  و  سازند 

با تخم بغلتد و  پرندگان  دیگر  شود. حال ممکن  هایِ آنتخمِ  ها قاطی 

 
1 guillemot 
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می زحمت  خود  به  چرا  بگویید  تخماست  برایِ  و  خود  دهند  هایِ 

قائل می و فقط رویِ آنتبعیض  اگر  ها میشوند  خوابند؟ چون مطمئناً 

خوابیدند، دیگر مهم نبود که یک  تخمی می  ها رویِ هرماتهمۀ گیله

ماده ای دیگر. این  مادۀ خاص رویِ تخمِ خودش بخوابد یا رویِ تخمِ 

انتخابِ گروه ممکن است مطرح   استدلالی است که یک فردِ طرفدارِ 

گروه چنین  اگر  که  بیاندیشید  این  به  کافیست  شکل  کند.  هایی 

شد. تعداد  ردند چه میکهایِ یکدیگر مراقبت میگرفت که از بچهمی

گیلهجوجه شرطِ  هایِ  که  معناست  بدین  این  است.  یک  با  برابر  مات 

گروه به  موفقیتِ  بالغ  پرندۀ  هر  که  است  این  کودک  از  مراقبت  هایِ 

بخوابد. تخم  یک  رویِ  متوسط  نفر    طورِ  یک  که  کنید  تصور  حال 

ن که  تقلب کند و از خوابیدن بر رویِ یک تخم سر باز زند. به جایِ ای

تواند رویِ  وقتِ خود را برایِ خوابیدنِ رویِ آن تخم به هدر دهد، می

هایِ بیشتر وقت بگذارد. و قشنگیِ این حقه این است که  گذاشتنِ تخم

هایش را  دوست زحمتِ مراقبت از جوجهدیگر پرندگانِ بزرگسالِ نوع
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کشید.  خواهند  دوش  تخمی  آنبه  »اگر  قاعدۀ  از  راسخ  باوری  با  ها 

ات دیدی، آن را به داخل بکش و رویِ آن  احب را نزدیکِ لانهصبی

پس بدین ترتیب ژنِ نقب زدن به سیستم    بخواب« تبعیت خواهند کرد.

کند و حلقۀ مراقبت از فرزندِ دوستانه  در کلِ جمعیت گسترش پیدا می

 پاشد. و مهرورزانه از هم فرو می

نند و نگذارند  ممکن است بگویید »خب، اگر پرندگانِ صادق تلافی ک

تخم   یک  رویِ  فقط  و  فقط  که  بگیرند  تصمیم  و  برود  سرشان  کلاه 

بازان را کساد خواهد کرد، چرا  این کار کاسبیِ دغل  بخوابند، چطور؟

تخم دید  خواهند  لانهکه  از  بیرون  باطل  هایشان  سنگ  رویِ  و  ها 

و هیچ کس هم رویمی نمیماند  بدین ترتیب خیلی زود  شان  خوابد. 

چرا که گفته بودیم    افسوس که چنین نخواهد بود.   خواهند شد«. ادب  

توانند تخمِ خود را از دیگران  خوابند نمیپرندگانی که رویِ تخم می

تشخیص دهند. اگر پرندگانِ صادق برایِ جلوگیری از تقلب این نقشه  

می بلاتکلیف  که  تخمی  است  ممکن  گیرند،  پیش  در  تخمِ  را  ماند 
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باشد. چه  دغلآنگاه    خودشان  دارند؛  را  بالا  دستِ  هم  باز  بازان 

بیشتری بگذارند و جوجهتوانند تخممی بیشتری را از خود به  هایِ  هایِ 

هایِ صادق بتوانند مچِ  ماتجا بگذارند. تنها راهِ چاره برایِ این که گیله

هایِ خودشان عمل  متقلبان را بخوابانند این است که فعالانه به نفعِ تخم

دوستی بردارند و کلاهِ خود را  گر سخن، باید دست از نوعکنند. به دی

 بچسبند که باد نبرد. 

باید    کنیم،  بیان  اسمیت  مینارد  زبانِ  به  را  حقیقت  این  بخواهیم  اگر 

نوع گرفتنِ  حضانت  به  »استراتژیِ«  که  استراتژیِ  بگوییم  یک  دوستانه 

استر یک  که  معنا  این  به  است  ناپایدار  نیست.  فرگشتی  اتژیِ  پایدارِ 

این که  خودخواهانه می مثلاً  باشد،  داشته  آن  از  بهتری  تواند عملکردِ 

ها سر  پرنده خیلی بیشتر از یک تخم بگذارد و از خوابیدن بر رویِ آن

استراتژیِ   چه  است؛  ناپایدار  نیز  خودخواهانه  استراتژیِ  این  زند.  باز 

میدوستانهنوع استفاده  سوءِ  آن  از  که  ناپایدارای  نیز  از    کند  و  است 

برایِ گیله پایدارِ فرگشتی  ها این  ماتمیان خواهد رفت. تنها استراتژیِ 
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است که تخمِ خود را از تخمِ دیگران تشخیص دهند و منحصراً رویِ  

رخ   واقعیت  در  که  چیزیست  همان  دقیقاً  این  و  بخوابند  خود  تخمِ 

 دهد. می

آگونه از  کوکوها  که  آوازخوان  پرندگانِ  زیرمجموعۀ  ها  نهایِ 

میبهره کردهکشی  پیدا  مثل  به  مقابله  برایِ  را  راهی  این  کنند  در  اند. 

هایِ خود  شان چنین نبوده است که شکل و شمایلِ تخممورد، راهِ دفاع

تخم نفعِ  به  غریزی  صورتِ  به  بلکه  بسپارند،  خاطر  به  عمل  را  هایی 

از  می را دارد.  به گونۀ خودشان  نگارهایِ مخصوص  و  نقش  کنند که 

بهره کشی از سویِ اعضایِ گونۀ خودشان وجود ندارد،  آنجا که خطرِ 

اند و  این استراتژی کارآمد است.* اما کوکوها نیز دست به مقابله زده

اند، به نحوی که از لحاظِ رنگ و اندازه  شکلِ تخمِ خود را تغییر داده

گونه تخمِ  به  بیشتر  و  بیشتر  نگار  و  نقش  ایو  شود.  شبیه  میزبان  ن  هایِ 

نمونه اوقات هم جواب میمورد  نتیجۀ  ای از دروغ است و بیشترِ  دهد. 

تقلیدِ   در  کوکوها  که  است  شده  این  فرگشتی  تسلیحاتیِ  نبردِ  این 
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توان تصور کرد  می  هایِ میزبان به کمالی متحیرکننده دست یابند.تخم

از تخم بعضی  بودند که  برده  بو  ]پرندگانِ میزبان[  هایِ  ها و جوجهکه 

به خودشان نیست و آنکوک شان رو نشده بود  هایی که دستو متعلق 

هایِ نسلِ بعد را از خود به جا  هایی بودند که قسر در رفتند و تخمهمان

حقه ژنِ  ترتیب،  بدین  ژنیِ  گذاشتند.  استخرِ  در  کارآمدتر  بازیِ 

پیدا کرد.  میزبانی هم که    کوکوها گسترش  پرندگانِ  مشابه،  طریقِ  به 

تیزب  بودند که میآن قدر  تقلیدِ  توانستند کوچکین  را در  نقصی  ترین 

همان کنند،  پیدا  کوکوها  در  تخمِ  را  سهم  بیشترین  که  بودند  هایی 

آوردند.  دست  به  خود  ژنیِ  چشمانِ    استخرِ  بعدی  نسلِ  ترتیب،  بدین 

نشان   برد. این ماجرا مثالِ خوبی است که  تیزبین و شکاک را به ارث 

چمی طبیعی  انتخابِ  میدهد  فعالانه  گونه  تبعیضِ  شود  باعث  تواند 

گونهدقیق علیهِ  تبعیض  این  مثال،  این  پذیرد. در  انجام  پیش  از  هایی  تر 

کنند که در تواناییِ  دهد که اعضایش نهایتِ تلاشِ خود را میرخ می

 کنندگان خلل ایجاد کنند. تبعیض
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مقایسۀ دقتِ »تخمینِ« حیوانات از نزحال بر می دیکیِ  گردیم به بحثِ 

گونه اعضایِ  دیگر  به  از  خویشاوندیشان  تخمین  همین  دقتِ  و  شان 

هایِ سال  سال 1شناسِ میدانی. برایان بِرترام سویِ یک کارشناسِ طبیعت

گذرانده است.    2را به مطالعۀ بیولوژیکِ شیرها در پارکِ ملیِ سرنگتی 

آ مثلیِ  تولیدِ  عاداتِ  از  که  اطلاعاتی  اساسِ  بر  است  توانسته  ها  ناو 

داشته است، خویشاوندیِ متوسط را میانِ اعضایِ یک گله شیر تخمین  

کند از این  هایِ خود استفاده میها در تخمینبزند. حقایقی که او از آن

است   شده  تشکیل  بزرگسال  مادۀ  از هفت  نوعی  گلۀ  است. یک  قرار 

ثابت اعضایِ  نقشی  که  بیشتر  که  بزرگسال  نرِ  دو  و  هستند  آن  ترِ 

توله  رهگذری   با هم همزمان  بزرگسال  مادگانِ  از  نیمی  دارند. حدودِ 

ای که تشخیصِ این  کنند، به گونهها را با هم بزرگ میزایند و تولهمی

با   معمولاً سه توله  که کدام توله فرزندِ کدام ماده است دشوار است. 

 
1 Brian Bertram 

2 Serengeti 
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می زاده  مادر  یک  از  نرهایِ  هم  بینِ  تساوی  به  پدری  وظیفۀ  شود. 

گل  میبزرگسالِ  تقسیم  تولهه  میشود.  گله  در  ماده  وقتی  هایِ  و  مانند 

مُ بزرگسالی  میمادۀ  را  او  جایِ  تولهرد،  بلوغ  گیرند.  به  وقتی  نر  هایِ 

می رانده  گله  از  قالبِ    شوند.رسیدند  در  شدند،  بزرگ  که  وقتی 

میگروه گله  آن  به  گله  این  از  هم  به  مرتبط  احتمالِ  هایِ  و  روند 

 شان به خانوادۀ اصلی بسیار کم است. بازگشت

که می میچنان  مفروضات  دیگر  و  حقایق  این  به  توجه  با  توان بینید، 

مقدارِ میانگینی را به دست آورد که نزدیکیِ خویشاوندیِ دو عضو از  

نشان می را  شیر  گلۀ  طورِ  یک  به  که  نر  برایِ یک جفت  برترام  دهد. 

شده انتخاب  مقدارِ  تصادفی  برایِ    22/0اند  و  بود  آورده  دست  به  را 

مقدارِ   ماده  جفت  دقیق15/0یک  بیانِ  به  خویشاوندیِ  .  نزدیکیِ  تر، 

نرهایِ یک گله به طورِ متوسط کمتر از دو نابرادری است و این مقدار  

 برایِ مادگان اندکی کمتر از عموزادگانِ درجه یک. 

با تنی  برادرِ  است  ممکن  نر  شیرِ  است که یک جفت  اما  بدیهی  شند، 

https://translationsproject.org/


427 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

با اطمینان می توان گفت که  برترام راهی برایِ تشخیصِ آن نداشت و 

به   شیرها خود  دیگر،  از سویِ  نبودند.  آن  تشخیصِ  به  قادر  شیرها هم 

داشتند.  دسترسی  بود  زده  تخمین  برترام  که  میانگینی  ارقامِ  به    نحوی 

گاه هر  اگر این اعداد واقعاً برایِ یک شیرِ نوعی از گله صادق باشد، آن 

نابرادریِ   همچون  نرها تقریباً  با دیگر  را ترغیب کند که  نرها  ژنی که 

که   هم  ژنی  هر  داشت.  خواهد  مثبتی  بقایِ  ارزشِ  کنند  رفتار  خود 

برخورد کنند که  زیاده با هم  نرها با صمیمیتی  روی کند و باعث شود 

  شایستۀ برادرانِ تنی است، به طورِ متوسط تنبیه خواهد شد. همین قضیه 

می باعث  که  هم  ژنی  موردِ  رفتاری در  کافی  اندازۀ  به  نرها  شود 

صمیمی با هم نداشته باشند، مثلاً مانندِ عموزادۀ درجه دویِ خود با هم  

برخورد کنند، نیز صادق است. اگر زندگیِ شیرها واقعاً به نحوی باشد  

می برترام  نکتهکه  و،  اگر  گوید  دارد،  اهمیت  اندازه  همان  به  که  ای 

مینسل آنگاه  باشند،  زیسته  نحو  بدین  کافی  داشته  هایِ  انتظار  توانیم 

نوع از  میزانی  نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  باشد  باشیم که  دوستی عمل کرده 

https://translationsproject.org/


428 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

برابر است. وقتی   با میزانِ خویشاوندیِ میانگین در یک گلۀ نوعی  که 

طبیعت یک  و  حیوان  خویشاوندیِ  نزدیکیِ  تخمینِ  گفتم  شناسِ  که 

 آیند منظورم همین بود. لاً نزدیک به یکدیگر در میخوب احتما

می نتیجه  نوعپس  فرگشتِ  در  که  اهمیتِ  گیریم  احتمالاً  دوستی، 

حیوانات   که  است  تخمینی  بهترین  از  کمتر  »واقعی«  خویشاوندیِ 

و  می رواج  چراییِ  درکِ  در  حقیقت  این  است  ممکن  بزنند.  توانند 

دوستیِ خواهران و برادران  ه نوعصمیمیتِ بیشترِ مراقبتِ والدین نسبت ب 

ما   به  است  ممکن  همچنین  و  باشد  داشته  کلیدی  اهمیت  طبیعت  در 

کمک کند که دریابیم چرا حیوانات، حتی در مقایسه با چند خواهر و  

برادر، ارزشِ بیشتری برایِ خود قائلند. به طورِ خلاصه، مطلبی که سعی  

بر شاخصِ بیانِ آن دارم این است که، علاوه  باید به  در   خویشاوندی، 

مقیاسِ دیگری همچون شاخصِ »قطعیت« نیز بها دهیم. با این که رابطۀ  

نزدیک برادری  رابطۀ خواهر و  از  ژنتیکی  از لحاظِ  تر  والد و فرزندی 

دانید که چه  نیست، قطعیتِ آن بیشتر است. طبیعتاً با قطعیتِ بیشتری می
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ان واقعاً برادرِ شما باشد  کسی فرزندِ شماست، اما قطعیتِ این که برادرت

تان بیشتر هم  کمتر است. و در موردِ این که خودتان که هستید اطمینان

 هست! 

هایِ  ها سخن راندیم، اما در فصلماتبازان در میانِ گیلهدر موردِ دغل 

بحث مفصلآینده  دروغهایِ  موردِ  در  دغلتری  سوءِ  گویان،  و  بازان 

منتظرند    گراناستفاده مدام  افراد  دیگر  که  دنیایی  در  داشت.  خواهیم 

نوع از  استفاده  سوءِ  برایِ  انتخابموقعیتی  خویشانِ  دوستیِ  توسطِ  شده 

برند،   بهره  آن  از  خود  اهدافِ  به  نیل  برایِ  تا  بیاید  وجود  به  نزدیک 

می کسی  چه  به  که  بیاندیشد  این  به  باید  بقا  ماشینِ  اعتماد  یک  تواند 

کسی واقعاً مطمئن است. اگر فردِ ب واقعاً برادرِ کوچکِ    کند و از چه

می بها  خودم  به  که  نیمی  حدودِ  تا  باید  من  آنگاه  است،  و  من  دهم 

بچه به  که  میزان  همان  میکاملاً  بها  آیا  ام  اما  دهم.  بها  او  به  دهم، 

او  می موردِ  در  مطمئنم،  فرزندم  موردِ  در  که  اندازه  همان  به  توانم 

 ز کجا بدانم که او برادرِ کوچکِ من است؟ مطمئن باشم؟ ا
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بچه برابرِ  دو  باید  آنگاه  است،  همسانِ من  قلِ  فردِ پ  بها  اگر  او  به  ام 

دهم. در واقع، باید همان اندازه که جانِ خودم برایم ارزش دارد، جانِ  

می آیا  اما  باشد.*  داشته  ارزش  برایم  قضیه مطمئن  او هم  این  به  توانم 

ن   باشم؟ شکی  این  اتفاقی در  شاید  اما  است،  من  شبیهِ  او  که  یست 

کرده یکسان بوده باشد. نه، من جانم  هایی که ظاهرمان را تعیین میژن

  هایِ ژن ٪100او  ممکن است کنم، چون با این که را در راهِ او فدا نمی

  خودم   هایِژن  ٪ 100که من    دانم می  کامل   اطمینانِ   با  باشد،  داشته   مرا

من تنها فردی    م. پس خودم بیشتر از او برایِ خودم ارزش دارم. دار  را

با این  هستم که تک تکِ ژن هایِ خودخواهِ من از او خاطر جمعند. و 

ایده حالتِ  در  نوعکه  رفتارِ  نفعِ  به  که  رقیب  ژنِ  یک  در  آل  دوستانه 

یا برادر، یا دستِ   جهتِ حفظِ جانِ حداقل یک قُلِ همسان، دو فرزند 

کند ممکن است این بخت را داشته  نوه و مانندِ آن عمل میکم چهار  

ژنِ   همچنان  بگیرد،  را  فردی  خودخواهیِ  ژنِ  جایِ  که  باشد 

در   فرد  که  است  برخوردار  بزرگِ  مزیتِ  این  از  فردی  خودخواهیِ 
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دوستی نسبت به نزدیکان  موردِ هویتِ خود مطمئن است. ژنِ رقیبِ نوع

مواجه است که در مو این ریسک  اشتباه کند، حال  با  افراد  ردِ هویتِ 

پیِ مهندسیِ آگاهانۀ حقه اتفاقی و چه در  به صورتِ  بازان و  چه واقعاً 

باشیم که خودخواهی در طبیعت  انگل باید انتظار داشته  ها. از این رو، 

به ملاحظاتِ ژنتیکی   با توجه  تا حدی بیشتر از آن چیزی رخ دهد که 

 ایم. به تنهایی انتظارش را داشته

گونه تمامِ  خودش    ، هادر  فرزندِ  واقعاً  فرزندش  این که  به  نسبت  مادر 

تخم یا  مادر  پدر.  تا  دارد  بیشتری  اطمینانِ  قابلاست  و  هایی  دید 

برخوردار است  زایدگذارد و یا بچه میحس میقابل . او از این بخت 

ژن حاملِ  قطعاً  کسی  چه  بداند  در  که  بیشتر  بیچاره  پدرِ  اوست.  هایِ 

آسیب فریبکاری  قابلبرابرِ  رو،  این  از  است.  که  پذیر  است  انتظار 

پدران، نسبت به مادران، در زمینۀ مراقبت از کودک همتِ کمتری به  

فصلِ   در  دهند.  جنس   ۹خرج  »نبردِ  عنوانش  دلایلِ  هکه  با  است،  ا« 

فرضیه حمایت می این  از  طریقِ  بیشتری که  به  شد.  کند آشنا خواهیم 
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می مادری  مادربزرگانِ  نوهمشابه،  از  خاطرجمعتوانند  خود  تر هایِ 

به   نسبت  که  برود  انتظار  شاید  و  پدری  مادربزرگانِ  تا  باشند 

نوع پدری  اینمادربزرگانِ  دهند.  نشان  از خود  را  بیشتری  امر    دوستیِ 

هایِ دخترشان واقعاً  بدین خاطر است که خاطرشان از بابتِ این که بچه

بچه موردِ  در  اما  است،  جمع  اوست  به  ظن متعلق  این  پسرشان  هایِ 

رود که شاید جفتش با نرِ دیگری خوابیده باشد. پدربزرگانِ مادری  می

نوه هر  هایشان مطمئن هستند، چه  به اندازۀ مادربزرگانِ پدری در موردِ 

می گروه  قطعیت  دو  عدمِ  نسل  یک  و  قطعیت  نسل  یک  رویِ  توانند 

دایی مشابه،  طریقِ  به  کنند.  رفاهِ  حساب  به  بیشتر  باید  قاعدتاً  ها 

خواهرزادگان و برادرزادگانِ خود بها دهند تا عموها و در کل، باید به  

خاله نوعها/عمهاندازۀ  در  ها  واقع،  در  دهند.  بروز  خود  از  دوستی 

داییجامعه دارد،  زیادی  رواجِ  خیانت  که  به  ای  نسبت  باید  قاعدتاً  ها 

باشند؛ چه آندوست»پدران« نوع ها دلیلِ بیشتری برایِ خاطرجمعی تر 

با آن بچه دارند. آن بچه دستِ کم  ها میاز نسبتِ خود  دانند که مادرِ 
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من  شان است. اما پدرِ »قانونیِ« بچه از هیچ چیز خبر ندارد.  خواهرِ ناتنی

پیش  این  از  پشتیبانی  برایِ  مدرکی  امید  بینیهیچ  این  به  اما  ندارم،  ها 

میآن مطرح  را  آنها  از  پشتیبانی  برایِ  مدارکی  دیگران  که  ها  کنم 

برایِ   را  بخواهند مدارکی  که  شوند  پیدا  یا کسانی  باشند  داشته  سراغ 

میآن احتمال  مخصوصاً  کنند.  پیدا  مردمها  اجتماعی رود  شناسانِ 

 کاتِ جالبی را برایِ ارائه داشته باشند. ن 

نوع که  مبحث  این  به  رایجبازگردیم  والدین  نوعدوستیِ  از  دوستیِ  تر 

می منطقی  نظر  به  است.  برادران  و  منظرِ  خواهر  از  بکوشیم  که  آید 

به ما در تبیینِ    »مسئلۀ تشخیص« به این موضوع نگاه کنیم. اما این کار 

رابط در  بنیادین  تقارنِ  آن  عدمِ  کرد.  نخواهد  کمکی  فرزند  و  والد  ۀ 

فرزندان به  والدین  بها میقدری که  بها  شان  والدین  به  فرزندان  دهند، 

دهند، با این که رابطۀ ژنتیکیِ آنان متقارن است و هر دو طرف به  نمی

یک میزان از خویشاوندیِ یکدیگر اطمینان دارند. یکی از دلایلش این  

ای به  توجه  با  والدین،  که  زیستن  است  در  و  دارند  بیشتری  سنِ  که  ن 
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برایِ کمک  اند، عملاً موقعیتِ مناسبتجربۀ بیشتری کسب کرده تری 

به کودکانِ خود دارند. حتی اگر یک بچه بخواهد به پدر و مادرِ خود  

 غذا دهد، در عمل از امکاناتِ لازم برایِ این کار برخوردار نیست. 

ن و فرزند وجود دارد که به  یک عدمِ تقارنِ دیگر هم در رابطۀ والدی

قابل برادری  و  خواهری  بچهرابطۀ  نیست.  والدینِ  تعمیم  از  همیشه  ها 

بزرگ اما  خود  نیست،  صادق  همیشه  امر  این  که  است  درست  ترند. 

امید به زندگیِ   هاست. همان گونه که پیشتر  بیشتر از آنها  بچهمعمولاً 

است  مهمی  متغیرِ  زندگی  به  امید  کردم،  اشاره  »بهترین    هم  در  که 

می حیوان  وقتی  ممکن«،  نوعجهانِ  موردِ  در  عمل  خواهد  دوستانه 

را در »محاسباتِ« خود لحاظ   باید آن  بگیرد،  نکردن تصمیم  یا  کردن 

از والدین  کند. در گونه بیشتر  به زندگیِ فرزندان  امید  ای که متوسطِ 

نوع دین[  دوستانۀ کودک ]نسبت به والاست، اگر ژنی در جهتِ رفتارِ 

شد. خواهد  متحمل  را  زیادی  ضررِ  کند،  فداکاریِ    عمل  ژنی  چنین 

با  نوع مقایسه  در  که،  کرد  خواهد  مهندسی  کسانی  نفعِ  به  را  دوستانه 
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نزدیک به مردن به دلیلِ کهولتِ سن  از طرفِ    ترند. خودِ فردِ فداکار، 

نفعِ   به  که  ژنی  محاسبات،  در  زندگی  به  امید  نقشِ  لحاظِ  از  دیگر، 

 وستیِ والدین عمل کند متناظراً سودمند خواهد بود. دنوع

بعضی اوقات  میخیلی  به  ها  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  گویند 

نظر می به  منسجم  خیلی  نظری  مثالصورتِ  اما  چندانی در  رسد،  هایِ 

نمی برایِ آن  بر میطبیعت  از کسی  نقدی فقط  آید  توان یافت. چنین 

.  باشدنزدیک را درست درک نکرده    که تعریفِ انتخابِ خویشاوندانِ

مثال تمامِ  که  است  این  مراقبتِ  حقیقت  و  کودک  از  حفاظت  هایِ 

شود، مانندِ غددِ ترشحِ شیر،  والدین و تمامِ اندامی که به آن مربوط می

انتخابِ  کیسۀ کانگورو و مانندِ آن، همگی نمونه هایی از تجلیِ عملیِ 

بی است.  طبیعت  در  نزدیک  رواجِ  خویشاوندانِ  با  منتقدان  تردید 

مشکل   قضیه  این  درکِ  در  اما  هستند،  آشنا  والدین  مراقبتِ  گستردۀ 

نوع مانندِ  درست  هم  والدین  مراقبتِ  که  و  دارند  خواهری  دوستیِ 

نمونه از  یکی  وقتی  برادری  است.  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  هایِ 
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از چیزی به  شان مثال بیاوریم، منظورشان این است که  خواهند برایمی

برای والدین  مراقبتِ  این  جز  واقع  باید گفت که در  و  بزنم  مثال  شان 

شود. به دلایلی هم که برایِ این امر دارم  ها کمتر یافت میگونه نمونه

بخرم و از  پیشتر اشاره کردم. می افزون را به جان  توانستم این زحمتِ 

 آن هم در واقع  هایِدوستیِ خواهری و برادری مثال بیاورم و نمونهنوع

این کار نیستم، چرا که باعث میبی شود  شمار است. اما مایل به انجامِ 

این ایدۀ اشتباه در اذهان تقویت شود که انتخابِ خویشاوندانِ نزدیک  

مخصوصاً به روابط بستگی دارد و نه به رابطۀ والد و فرزندی )چنان که  

 (. گفته شد، ویلسون قائل به درستیِ همین گزاره است

توان در تاریخ  دلیلِ این را که چرا این خطا چنین قوت گرفته است می

سرچشمه  جست والدین  مراقبتِ  از  که  فرگشتی  مزیتِ  کرد.  وجو 

و  می بیاید  باشیم همیلتون  نبود منتظر  گیرد چنان واضح است که لازم 

شناخته امری  داروین  زمانِ  از  کند.  بیان  را  وقتی  آن  است.  بوده  شده 

آنهمیلتون م اهمیتِ فرگشتیِ  ژنتیکیِ دیگر روابط و  نشان  عادلِ  را  ها 
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او   کند.  تأکید  متفاوت  روابطِ  این  رویِ  بر  بود که  طبیعتاً مجبور  داد، 

مخصوصاً از حشراتِ اجتماعی، همچون مورچه و زنبورانِ عسل، مثال  

میان در  دید،  خواهیم  آینده  فصلِ  در  چه  چنان  که،  رابطۀ  آورد  شان 

ام که  ی اهمیتی ویژه دارد. حتی با کسانی برخورد کردهخواهر و برادر

اگر    معتقدند نظریۀ همیلتون فقط برایِ حشراتِ اجتماعی صادق است.

نمونه والدین  مراقبتِ  که  بپذیرد  نیست  حاضر  از کسی  عملی  ای 

به عهدۀ همان فرد   نزدیک است، آنگاه زحمتش  انتخابِ خویشاوندانِ 

نظریه بود که  عمومی  خواهد  تدوین کند که  ای  را  طبیعی  انتخابِ  از 

پیش نوع را  والدین  میدوستیِ  نوعبینی  رواجِ  اما  بینِ  کند،  را  دوستی 

باورِ من این است که قادر به چنین   کند.بینی نمیخواهر و برادران پیش 

 کاری نخواهد بود. 
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 تنظیمِ خانواده. ۷

اند مراقبتِ والدین را از دیگر انواعِ  کوشیدهفهمیدنِ این که چرا برخی  

  شده توسطِ خویشانِ نزدیک سوا بدانند آسان است. دوستیِ انتخابنوع

ناپذیر از تولیدِ مثل باشد،  رسد مراقبتِ والدین بخشی جداییبه نظر می

نوع همچون  چیزی  مثال  عنوانِ  به  که  حالی  به  در  نسبت  دوستی 

ندارد. این   خواهرزاده چنین ویژگی  بینِ  نظرِ من تمایزِ خیلی مهمی  به 

عده اما  دارد،  وجود  شدهدو  اشتباه  دچارِ  تمایز  این  تعیینِ  در  اند.  ای 

اند و دیگر  ها تولیدِ مثل و مراقبتِ والدین را در یک دسته قرار دادهآن

نوع دستهانواعِ  در  را  افرادِ  دوستی  آوردنِ  میانِ  مایلم  اما  متمایز.  ای 

و مراقبت از افرادی که در حالِ حاضر وجود دارند تمایز  جدید به دنیا  

7 
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»فرزندآوری  ترتیب  به  را  عمل  دو  این  شوم.  از 1قائل  »مراقبت  و   »

نهم. یک ماشینِ بقا باید در موردِ دو چیزِ کاملاً متفاوت  « نام می2فرزند 

گیری کند: تصمیماتِ مربوط به مراقبت و تصمیماتِ مربوط به  تصمیم

گیری اقدامی استراتژیک و ناخودآگاه  فرزندآوری. منظورم از تصمیم

میزانِ   بچه هست که  این گونه هستند: »یک  مراقبتی  است. تصمیماتِ 

ندهم تلف   او غذا  به  اگر  این که  احتمالِ  خویشاوندیش فلان است و 

باید به او غذا دهم؟« اما تصمیماتِ مربوط    شود بهمان مقدار است. آیا 

باید اقداماتِبه فرزندآو لازم را برایِ به دنیا    ری از این قرار است: »آیا 

باید تولیدِ مثل کنم؟«. مراقبت    آوردنِ فردی جدید در پیش گیرم؟ آیا 

ای برایِ صرفِ زمان و منابع محکوم به رقابتند.  و فرزندآوری تا اندازه

باید فرز یا  بچه مراقبت کنم  این  از  باید  »آیا  انتخاب کند:  باید  ندِ  فرد 

 جدیدی به دنیا بیاورم؟«. 

 
1 child bearing 

2 child caring 
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از  مختلفی  ترکیباتِ  بروزِ  امکانِ  گونه،  یک  خصوصیاتِ  به  بسته 

دارد.   وجود  فرزندآوری  و  مراقبت  برایِ  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ 

استراتژیِ   باشد  پایدار  فرگشتی  از لحاظِ  نیست  چیزی که اصلاً ممکن 

وقفِ  چنان  را  خود  افراد  همۀ  اگر  است.  صرف  از   مراقبتِ  مراقبت 

می حاضر  پیدا  فرزندانِ  فرزندآوری  فرصتِ  وقت  هیچ  که  کردند 

جهش نمی افرادِ  سریع  خیلی  فرزندآوری  یافتهکردند،  در  که  ای 

می خود  سیطرۀ  تحتِ  را  گونه  کلِ  داشتند  مراقبت  تخصص  آوردند. 

باید  تنها می باشد. حداقل  پایدار  استراتژیِ مرکب  یک  قالبِ  تواند در 

هایی که بیش از همه با آن  گونهزندآوری صورت گیرد.تا حدودی فر

کنندگانی  بتمراق  معمولاً   —  پرندگان  و   دارنپستان  —آشنایی داریم  

بعد از تصمیم به آوردنِ   عالی هستند.  فرزندی جدید با تصمیم    معمولاً 

 به مراقبت از او پس از زاده شدن همراه است. 

از فرزند معمولاً در    این که در عمل فرزندآوری و مراقبت  به خاطرِ 

می رخ  یکدیگر  میکنارِ  خلط  هم  با  را  دو  این  مردم  اما  دهد،  کنند. 
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هایِ خودخواه، اساساً تمایزی میانِ مراقبت  چنان که دیدیم، از دیدِ ژن

از برادرِ کوچک و فرزندِ پسر وجود ندارد. هر دو نوزاد به یک اندازه  

دو   از آن  یکی  به  فقط  کنید  انتخاب  باشد  اگر لازم  نزدیکند.  شما  به 

خودتان   پسرِ  نفعِ  به  ندارد که  دلیلی وجود  ژنتیکی  دیدِ  از  غذا دهید، 

برادرِ   که  ندارد  امکان  اساساً  هم،  طرفی  از  اما  بگیرید.  تصمیم 

به  کوچک را  او  دیگری  این که کسِ  از  بعد  باشد. فقط  تان زادۀ شما 

به این پرداختیم  دنیا آورد می توانید از او مراقبت کنید. در فصلِ پیش 

نوعکه ماشین دوستانه  هایِ بقا در شرایطِ آرمانی باید چگونه در موردِ 

غیرنوع وجود  یا  حاضر  حالِ  در  که  افرادی  با  کردن  برخورد  دوستانه 

این میتصمیم  دارند به  فصل  این  کنند. در  که چگونه  گیری  پردازیم 

 باید در موردِ فرزند آوردن یا نیاوردن تصمیم بگیرند. 

بر پاست و در فصلِ   »انتخابِ گروه«  بر سرِ  به آن اشاره    1جنجالی که 

به همین خاطر در گرفته است. علتش آن است که وین -کردم عمدتاً 

ۀ ایدۀ انتخابِ گروه بر گردنِ اوست این  ادواردز که عمدۀ تقصیرِ اشاع 
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بافتارِ در  را  راه  نظریه  1جنجال  به  جمعیت«  »تنظیمِ  موردِ  در  ای 

فردی  صورتِ  به  حیوانات  که  بود  کرده  عنوان  او    انداخت.* 

دهند تا  دوستی زاد و ولدِ خود را کاهش میخودخواسته و از رویِ نوع

 گروه خیر رسانده باشند.  به کلِ 

رسد؛ چرا که با ]رفتارِ اخلاقی[ که  این فرضیه خیلی جذاب به نظر می

ها بیش از اندازه بچه به  رود همخوانی دارد. انسانها انتظار میاز انسان

اند. جمعیت به چهار عامل بستگی دارد: تولد، مرگ، ورودِ  دنیا آورده

. وقتی داریم از کلِ  3یک زیستگاه[   و خروجِ افراد ]از  2افرادِ ]خارجی[

می صحبت  جهان  معنایی  جمعیتِ  دیگر  افراد  خروجِ  و  ورود  کنیم، 

ماند تولد است و مرگ. مادامی که  ندارد. پس تنها عواملی که باقی می

مثل کنند،   بماند که تولیدِ  به جا  از هر زوج دو فرزند  به طورِ متوسط 

 
1 context 

2 immigration 

3 emigration 
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سال بچهطیِ  تعدادِ  آینده  کهایِ  میهایی  زاده  سرعتی  ه  با  شوند 

به جایِ این که جمعیت  روزافزون افزایش پیدا می نسل،  کند. طیِ هر 

مایه به صورتِ چیزی در  بیشتر  پیدا کند،  افزایش  ثابتی  تعدادِ  هایِ  به 

می پیدا  افزایش  کنونی  جمعیتِ  از  ثابت  که  کسری  آنجا  از  کند. 

افزایشِ    جمعیتِ نرخِ  است،  افزایش  حالِ  در  خود  هم  کل  جمعیت 

می بیشتر  افزایش  پیوسته  مهار  بدونِ  رشدی  چنین  بگذارند  اگر  شود. 

 یابد، جمعیت در زمانِ خیلی کمی به جمعیتی نجومی خواهد رسید. 

جالب اینجاست که حتی افرادی هم که نگرانِ افزایشِ جمعیتند گاه به  

  این امر واقف نیستند که رشدِ جمعیت علاوه بر این که تابعی از تعدادِ 

بچه به  تصمیم  زمانی  چه  افراد  که  این  به  باشد،  شدن  فرزندان  دار 

با نرخِ خاصی به  می گیرند هم بستگی دارد. از این که جمعیت معمولاً 

افزایش می نسل  هر  میازاءِ  بینِ  یابد  فاصلۀ  اگر  که  نتیجه گرفت  توان 

  ها را بیشتر کنیم، نرخِ رشدِ جمعیت هر ساله کاهش خواهد یافت. نسل

توان بنرهایی را که رویِ آن نوشته شده است »دو فرزند کافیست«  می
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کار   به  دست  سالگی  سی  از  »تازه  نوشت  جایشان  به  و  کرد  عوض 

هر صورت،  در  اما  بود.  اثربخش خواهد  میزان هم  همان  به  و  شوید« 

بروزِ مشکلاتی جدی خواهد شد. احتمالاً    رشدِ فزایندۀ جمعیت باعثِ 

ایم که در فهمِ  کننده برخوردهز محاسباتِ شوکههایی اهمۀ ما به نمونه

می کمک  مشکلات  این  کنونیِ    کند. عمقِ  جمعیتِ  نمونه،  برایِ 

میلیون است و حتی همین حالا هم کسرِ    300آمریکایِ لاتین حدودِ  

کافی به غذا ندارند. اما اگر جمعیت همچنان    ها دسترسیِبزرگی از آن

سال کار به جایی    500با نرخِ حاضر رشد پیدا کند، در عرضِ کمتر از  

این  می کلِ  سطحِ  بود  خواهند  قادر  ایستاده  حالتِ  در  مردم  که  رسد 

بپوشانند. را  بگذاریم که همه  قاره  این  بر  را  اگر فرض  شان لاغر  حتی 

 اتفاق   این  باز  —  نیست  هم  ایایانهگرغیرواقع  فرضِ  که  —باشند  

سال، کار به جایی خواهد رسید که   1000پس از گذشتِ  . افتاد خواهد

هم   سرِ  رویِ  نفر  میلیون  بایستند، یک  بخواهند  نیز  شانۀ هم  رویِ  اگر 

بگذرد، مردمانِ رویِ هم    2000قطار خواهند شد. قبل از این که   سال 
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نور اقطار شده که می شان تا  ز زمین کوچ کنند پایخواهند به سرعتِ 

شناخته کیهانِ  نقطۀ  رسید.آخرین  این    شده خواهد  نکنید که  فراموش 

است.  فرضی  محاسبۀ  ممکن    یک  چیزی  چنین  عملاً  دلایلی  به  بنا 

اگر    نیست.  و  جنگ  و  طاعون  قحطی،  مانندِ  چیزهایی  عوامل  این 

شود. این که دست  شانس باشیم، قرصِ ضدبارداری را شامل میخوش

»انقلاب کشاورزی،  علمِ  در  پیشرفت  دامنِ  آن  به  مانندِ  و  سبز«  هایِ 

این    ای ندارد.شویم فایده افزایشِ تولیدِ غذا شاید مرهمی موقتی برایِ 

با قطعیتی ریاضیاتی می اما  باشد،  گفت که در درازمدت    توانمشکل 

هایِ پزشکی که وقوعِ  گرهی را نخواهد گشود. در واقع، مانندِ پیشرفت

ها نیز ممکن است با افزایشِ  این بحران را تسریع بخشیدند، آن پیشرفت

این حقیقتی منطقی    سرعتِ گسترشِ جمعیت اوضاع را بیشتر بیخ دهد. 

ب  فضا  به  مردم  فوجِ  فوج  هجرتِ  جز  به  که  است  ساده  وسیلۀ  و  ه 

میمیلیون پرتاب  فضا  به  ثانیه  هر  در  که  فضاپیماهایی  شوند،  ها 

باورش   است.  مرگ  نرخِ  افزایشِ  به  محکوم  مهارنشده  فرزندآوریِ 
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هایِ  سخت است که پیشوایانی که رهروآنِ خود را از استفاده از روش

می منع  آنضدبارداری  عاجزند.  ساده  حقیقتِ  این  درکِ  از  ها  کند 

هایِ »طبیعیِ« کنترلِ جمعیت هستند و دقیق  طرفدارِ روش  گویند کهمی

 همین را هم تحویل خواهند گرفت. این روشِ طبیعی قحطی نام دارد. 

محاسباتِ    این  به[  اندیشیدن  ]از  که  تشویشی  است  بدیهی  اما 

ناشی میطولانی نگرانِ آسایشِ  مدت  شود ریشه در این دارد که افراد 

هستند. آینده  در  ما  آننسانا  گونۀ  از  بعضی  )البته  این ها  از  ها( 

فاجعه تبعاتِ  برخوردارند که  آگاهانه  جمعیت  دوراندیشیِ  افزایشِ  بارِ 

دریابند.  وقوع  از  پیش  که    را  است  این  بر  کتاب  این  بنیادیِ  فرضِ 

بقا را به طورِ کلی ژنماشین کنند. قطعاً  هایِ خودخواه هدایت میهایِ 

نگر باشند یا دغدغۀ شادکامی  ت که آیندهشود انتظار داش ها نمیاز آن

باشند ادواردز  -در اینجاست که راهِ وین.  و رفاهِ گونه را در دل داشته 

بر    شود. پردازانِ فرگشتیِ ارتدکس )مرسوم( جدا میاز دیگر نظریه او 
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انگیزه با  بارداریِ  کنترلِ  است  ممکن  واقعاً  که  است  باور  هایِ  این 

 د. دوستانه فرگشت پیدا کننوع

نوشته-وین دیدگاهادواردز در  هایِ  هایِ خود و آردری هنگامِ ترویجِ 

نکرده اشاره  نکته  این  به  که  خود  دارد  وجود  زیادی  حقایقِ  که  اند 

بحث و  مناقشه  و  موردِ  واضح  کاملاً  حقیقت  این  نیست.  هم  برانگیز 

نجومی که از لحاظِ   نرخِ  با  آشکار است که جمعیتِ حیواناتِ وحشی 

از   میآننظری  انتظار  نمیها  رشد  جمعیتِ  رود  اوقات  گاهی  کند. 

نرخِ تولد و مرگ تقریباً  حیواناتِ وحشی نسبتاً ثابت می ماند؛ چرا که 

زیادی   خیلی  نوساناتِ  جمعیت  موارد  بعضی  در  است.  اندازه  یک  به 

کند و بعد تا مرزِ انقراض پیش  دارد. در مقاطعی شدیداً افزایش پیدا می

موشمی شناختههارود.  نمونۀ  قطبی  هستند.  شدهیِ  پدیده  این  از  ای 

تمام انقراضی  اوقات،  میگاهی  رخ  جمعیتِ عیار  در  کم  دستِ  دهد، 

منطقه. کانادایی   یک  وَشقَِ  موردِ  در  مثلاً  اوقات،  نظر  1گاهی  به   ،

 
1 Canadian lynx 
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میمی تغییر  ریتمیک  صورتِ  به  جمعیت  که  این  رسد  )جمعیتِ  کند 

شده توسطِ شرکتِ هادسونز  هایِ فروختهپوستگونه را از رویِ تعداد  

سال  1بِی زدهدر  تخمین  متمادی  جمعیتِ    اند(. هایِ  در  که  چیزی  تنها 

 دهد افزایشِ نامحدود است. حیوانات رخ نمی

میرند. معمولاً  تقریباً هیچ گاه حیواناتِ وحشی در پیِ کهولتِ سن نمی

بیمار قحطی،  برسند،  پیری  به  که  این  از  قبل  شدن  خیلی  شکار  یا  ی 

جان قاتلِ  درنده  یک  میتوسطِ  در    شود.شان  اخیر  همین  تا  امر  این 

می صدق  نیز  انسان  تلف    کرد. موردِ  کودکی  در  حیوانات  از  خیلی 

آنمی از  خیلی  و  پیدا  شوند  هم  آوردن  در  تخم  از  سر  فرصتِ  ها 

مهمنمی از  مرگ  عواملِ  دیگر  و  گرسنگی  علتکنند.  هایی  ترین 

با که  میهستند  جمعیتعث  نامتناهی  شوند  صورتِ  به  مختلف  هایِ 

ایم، لزومی  افزایش پیدا نکند. اما چنان چه در گونۀ خودمان شاهد بوده

را   خود  ولدِ  و  زاد  نرخِ  حیوانات  اگر  بکشد.  جا  این  به  کار  ندارد که 

 
1 Hudson’s Bay 
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نمیکنترل می ادواردز  -داد. فرضیۀ وینکردند، هیچ وقت قحطی رخ 

دق حیوانات  است که  میاین  را  یقاً چنین کاری  خود  کنند و جمعیتِ 

بینید که این فرضیه  خوانید، میاما وقتی کتابش را می  کنند. کنترل می

مناقشه بحثِ  هم  قدرها  نیست.آن  ژنِ    برانگیزی  نظریۀ  طرفدارانِ 

خودخواه به راحتی پذیرایِ این دیدگاه هستند که حیوانات نرخِ زاد و  

ای که تصورش را بکنید  عمولاً هر گونهکنند. مولدِ خود را کنترل می

می دنیا  به  همزمان  طورِ  به  را  جوجه  یا  توله  ثابتی  هیچ  تعدادِ  آورد. 

حیوانی تعدادِ فرزندانش نامحدود نیست. اختلاف بر سرِ این نیست که  

کنند یا نه. دعوا بر سرِ  آیا ]حیوانات[ نرخِ زاد و ولدِ خود را کنترل می

کنترل عاملِ  که  است  چه  این  طریقِ  از  است؟  چیزی  چه  کننده 

فرآیندی در انتخابِ طبیعی تنظیمِ خانواده فرگشت پیدا کرده است؟ به  

از   این است که آیا کنترلِ جمعیتِ حیوانات  مناقشه در  طورِ خلاصه، 

گیرد؟ به عبارتی، آیا برایِ صلاحِ کلِ گونه  دوستی انجام میرویِ نوع

می عاملی  صورت  که  این  یا  و  به  پذیرد  نفعش  و  دارد  خودخواهانه 
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رسد؟ من به ترتیب به بررسیِ هر دویِ  کند میفردی که تولیدِ مثل می

 پردازم. این فرضیات می

ادواردز این است که افراد کمتر از حدِ تواناییِ خود بچه  -فرضیۀ وین

شود.می تمام  گونه  صلاحِ  به  تا  که    آورند  بود  واقف  امر  این  بر  او 

التِ عادی امکان ندارد که به فرگشتِ چنین رفتارِ انتخابِ طبیعی در ح

میدوستانهنوع او  شود.  منجر  ولدِ  ای  و  زاد  نرخِ  انتخابِ  که  دانست 

 رسد. کمتر از میانگین توسطِ طبیعت امری متناقض به نظر می

از این رو، چنان چه در فصلِ یک شاهد بودیم، به نظریۀ انتخابِ گروه  

هایی که اعضایش نرخِ زاد و ولدِ خود را  او، گروه  از دیدِ متوسل شد.

هایی که  شوند تا گروهکنند کمتر با خطرِ انقراض مواجه میمحدود می

تولیدِ مثل می تأمینِ اعضایش چنان سریع  منابعِ غذایی یارایِ  کنند که 

هایی که اعضاءِ  شود از گروهاز این رو، جهان پر می  غذایشان را ندارد.

را  دهندهتشکیل خود  ولدِ  و  زاد  کلی، میمحدود  اش  دیدی  از  کنند. 

وین فردی که  می-محدودیتِ  اشاره  بدان  واقع همان  ادواردز  در  کند 
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بارداری است، اما او خاص ای را  کند و ایدهتر به قضیه نگاه میکنترلِ 

می مکانیسمِ  مطرح  یک  اجتماعی  حیاتِ  کلِ  آن  قالبِ  در  که  کند 

نظر می به  جمعیت  زندگیِ  تنظیمِ  عمدۀ  دو ویژگیِ  نمونه،  برایِ  رسد. 

گونه از  بسیاری  میانِ  در  سلسله  اجتماعی  و  قلمرو  تعیینِ  حیوانی  هایِ 

 ها اشاره کردیم. بدان  5مراتبِ برتری است که در فصلِ 

آید بسیاری از حیوانات وقت و انرژیِ زیادی را صرفِ  چنان که بر می

میتکه زمین  طبیعتای  که  میشناسان  کنند  قلمرو  این  بدان  گویند. 

پرندگان،  میانِ  در  تنها  نه  است،  رایج  حیوانات  قلمروِ  میانِ  در  پدیده 

تر از  داران و ماهیان، بلکه حتی در میانِ حشرات و حتی، عجیبپستان

 هایِ دریایی. آن، در میانِ شقایق

محلِ   که  باشد  جنگل  از  بزرگی  قسمتِ  است  ممکن  قلمرو 

است  آذوقه جفتی  میجوییِ  در  که  امر  این  کنند.  مثل  تولیدِ  خواهند 

سینه میسرخموردِ  صدق  کاکایی  کند.ها  موردِ  در  هایِ  یا 

باشد که غذایی در آن  خوار، ممکن است منطقهماهیشاه ای کوچک 
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نمی وینیافت  دارد.  قرار  لانه  یک  آن  هستۀ  در  لانه  یک  اما  -شود، 

بر س حیواناتی که  است که  باور  این  بر  هم جنگ  ادواردز  با  قلمرو  رِ 

با هم میمی نوعی بلیت  جنگند، نه بر سرِ حاصلی کنند در واقع بر سرِ 

از موارد، ماده بسیاری  ندارد  واقعی چون غذا. در  قلمرو  نری که  با  ها 

نمیجفت میگیری  معمولاً چنین  واقع،  مادهکنند. در  ای که  شود که 

خود را  جفتش شکست خورده و قلمرویش تصاحب شده است سریع  

می جنگ  فاتحِ  گونهبه  میانِ  در  حتی  و  چسباند.  وفادار  که  هایی 

میتک نظر  به  نر  همسر  جفتِ  قلمرویِ  با  ماده  است  ممکن  آیند، 

 وصلت کرده باشد و نه با شخصِ او. 

تصاحبِ   به  قادر  افراد  از  بعضی  شود،  زیاد  حد  از  بیش  جمعیت  اگر 

کنند. از این رو، از دیدِ  قلمرو نخواهند شد و در نتیجه، زاد و ولد نمی

ادواردز، به دست آوردنِ قلمرو همچون برنده شدنِ یک بلیت یا  -وین

است،   محدودی  چیزِ  قلمرو  آنجا که  از  است.  ولد  و  زاد  برایِ  مجوز 

توان برداشت کرد که مجوزِ زاد و ولدِ محدودی هم صادر خواهد  می
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با هم این مجوزها  تصاحبِ  بر سرِ  افراد ممکن است  اما    شد.  بجنگند، 

دارد.   بستگی  موجود  قلمروهایِ  تعدادِ  به  جمعیت  آن  فرزندانِ  تعدادِ 

گونه بعضی  به  سطحی  حناییوقتی  پرپایِ  باقرقرۀ  مثلاً  نگاه  1ها،   ،

میمی نظر  به  خودداری  کنیم،  ولد[  و  ]زاد  از  افراد  بعضی  که  رسد 

آنمی چون  نمیکنند؛  که  نه هایی  بیاورند  دست  به  قلمرو  تنها    توانند 

نمی ولد  و  را هم  زاد  قلمرو  تصاحبِ  برایِ  تلاش  قیدِ  بلکه کلاً  کنند، 

می  زنند.می پذیرفتهچنین  را  بازی  قاعدۀ  همگی  که  تا  نماید  اگر  اند: 

نیاوردی،   دست  به  ولد  و  زاد  برایِ  رسمی  مجوزِ  رقابت  فصلِ  آخرِ 

زاد   کنی و در فصلِخودخواسته فکرِ زاد و ولد را از سرِ خود بیرون می

خوش برندگانِ  کارِ  مزاحمِ  ولد  نمیو  آنشانس  تا  خیالِ  شوی  با  ها 

 راحت به کارِ گسترشِ گونه مشغول شوند. 

در میانِ    ادواردز از سلسله مراتبِ برتری نیز خوانشِ مشابهی دارد.-وین

آن مخصوصاً  حیوانات،  از  در    هاییبسیاری  حتی  اما  نیستند  آزاد  که 

 
1 red grouse 
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گونه بعضی  تشخیص  میانِ  را  یکدیگر  هویتِ  افراد  وحشی،  هایِ 

رسد و چه  آید که زورشان به چه کسانی میشان میدهند و دستمی

می مچکسانی  بخوابانند. توانند  را  فصلِ    شان  در  که  گونه    5همان 

آن کسانی  خواندیم،  مقابلِ  در  کوششی  هیچ  بدونِ  معمولاً  که  ها 

به خاطرِ   شوند.دهد تسلیم میشان میدانند« به احتمالِ زیاد شکست»می

شناسان قادرند نوعی سلسله مراتبِ برتری یا »سلسله مراتبِ  این، طبیعت

زدن  مراتبِ  1نوک  »سلسله  عبارتِ  پشتِ  )ماجرایِ  کنند  تعریف  را   »

و   مرغ  توصیفِ  برایِ  بار  نخستین  را  آن  که  است  این  زدن«  نوک 

آنخروس بودند(.  برده  کار  به  میها  برایِ ها  را  مراتبی  سلسله  توانند 

جایگاهِ افراد در جامعه متصور شوند که در آن هر کسی جایِ خود را  

نمیمی درازتر  خود  گلیمِ  از  پا  و  گاهی  داند  که  است  بدیهی  کند. 

افراد قادرند جایِ مافوقِ قبلینبردهایی جدی در می بعضاً  شان  گیرد و 

تصا فصلِ  را  در  اما  کنند.  تسلیمِ    5حب  کلیِ  تأثیرِ  که  خواندیم 

 
1 peck order 
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نبردهایِ طولانیِ کمتری در  خودخواستۀ افرادِ دون مرتبه این است که 

  بیند.گیرد و به ندرت کسی جراحتی جدی میمی

گروه می انتخابِ  به  نگویی  بگویی  که  دیدگاهی  از  زیادی  ماند  عدۀ 

می قلمداد  مثبتی«  »چیزِ  را  امر  وینکناین  اما  تفسیرِ  -ند.  ادواردز 

بیشتری دارند، حال  جسورانه تری دارد. افرادِ بالامرتبه بختِ زاد و ولدِ 

این خاطر که مادگان آن به  را ترجیح مییا  این خاطر ها  به  یا  دهند و 

نرهایِ دون گذارند  گیرند و نمیمرتبه را میکه به طورِ فیزیکی جلویِ 

وین شوند.  نزدیک  مادگان  بلیتی  ادو-به  را  بالا  اجتماعیِ  جایگاهِ  اردز 

برایِ دسترسی به حقِ زاد و ولد بر می به جایِ این  دیگر  شمارد. افراد 

که مستقیماً بر سرِ مادگان با هم بجنگند، بر سرِ جایگاهِ اجتماعی با هم  

بر می نزاع  بعد میبه  و  مراتبِ  خیزند  به  به ورود  موفق  اگر  پذیرند که 

زاد  نشدند، حقِ  میان    بالا  مادگان در  پایِ  ندارند. وقتی مستقیماً  و ولد 

خویشتن میاست،  تصاحبِ  داری  برایِ  گاهی  از  هر  که  این  با  کنند، 

توان گفت که به  کنند و از این رو، میجایگاهی بالاتر با هم جنگ می
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با هم جنگ می مادگان  بر سرِ  به زعمِ  طورِ غیرمستقیم دارند  کنند. اما 

همان -وین هم    ادواردز،  قلمرو  از  محافظت  رفتارهایِ  در  که  گونه 

نرهایِ   فقط  که  قاعده  این  خودخواستۀ«  »پذیرشِ  بودیم،  شاهد 

می باعث  دارند  ولد  و  زاد  حقِ  افزایشِ  والامرتبه  سرعتِ  که  شود 

نرود. جمعیت این که بیش از  جمعیت خیلی بالا  به جایِ  هایِ مختلف 

مو جدی  عواقبِ  با  که  بعد  و  بیاورند  بچه  که  حد  بفهمند  شدند  اجه 

قلمرو   بر سرِ جایگاه و  فرمالیته  نبردهایی  از  بوده است،  اشتباه  کارشان 

کنند و آن را اندکی  به عنوانِ ابزاری برایِ تحدیدِ جمعیت استفاده می

 دارند تا در عمل با آن مواجه نشوند. زیرِ خطِ قحطی نگه می

تکان ویندهندهشاید  ایدۀ  نم-ترین  »رفتارِ  )نمایشِ  ادواردز  ایشی« 

باشد که خود این عنوان را برایِ آن برگزیده است. بسیاری    1  جمعیت(

دسته یا  گله  قالبِ  در  یکدیگر  با  را  زیادی  زمانِ  حیوانات  هایی  از 

باید به نفعِ  بزرگ سپری می کنند. در موردِ این که چرا انتخابِ طبیعی 

 
1 epideictic behaviour 
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ایده کند  عمل  رفتاری  نسبتاً  چنین  است    ایمعقولانههایی  شده  مطرح 

فصلِ   در  آن  10که  از  برخی  موردِ  ویندر  اما  راند.  خواهم  قلم  -ها 

می او  دارد.  متفاوتی  کاملاً  ایدۀ  گلهادواردز  وقتی  بسیار  گوید  هایِ 

دورِ    1ها ریزهشوند و یا وقتی مگس بزرگ در شامگاه گردِ هم جمع می

 آمارگیری از جمعیت رقصند، در واقع برایِقسمتِ ورودیِ پرچین می

را می کار  این  این گذاشته  است که  بر  را  فرض  او  آنجا که  از  کنند. 

را محدود   به گروه زاد و ولدِ خود  خیر رسانیدن  برایِ  افراد  است که 

خودداری  می مثل  تولیدِ  از  بالاست  جمعیت  تراکمِ  که  وقتی  و  کنند 

جمعیتِمی سنجشِ  برایِ  را  راهی  که  است  این  معقول  خود  کنند،   

داشته باشند. یعنی درست همان طور که دماسنج جزئی محوری از ساز  

وین دیدِ  از  است.  )ترموستات(  دماپا  یک  کارِ  رفتارِ -و  ادواردز، 

تسهیل   را  جمعیت  تخمینِ  که  است  عمدی  تجمعِ  نوعی  نمایشی 

تخمینِ  می به  دست  آگاهانه  حیوانات  که  نیست  این  منظورش  کند. 

 
1 midge 
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مجمعیت می بلکه  هورمونی وجود  یزنند،  یا  مکانیسمی عصبی  گوید 

مثلِ   تولیدِ  با دستگاهِ  دارد که درکِ دیداریِ فرد از تراکمِ جمعیت را 

 کند. او مرتبط می

ادواردز را هر چند خلاصه، اما  -سعیم بر این بوده است که نظریۀ وین 

باید  به گونه بوده باشم،  بیان کنم. اگر در کارِ خود موفق  ای منصفانه، 

ای چنین  به  است  ممکن  اول  نگاهِ  در  باشید که حداقل  رسیده  نتیجه  ن 

فصل اما  باشد.  درست  قدری  تصوری  به  را  شما  باید  کتاب  اولِ  هایِ 

نظر   به  نظریه هر چقدر هم ممکن  این  بگویید  باشد که  شکاک کرده 

بیاید مهم نیست. مهم این است که شواهدِ کافی برایِ آن وجود داشته  

قبول نیست.  کند قابلتأسفانه شواهدی که مطرح می... و م  باشد، وگرنه

مثال میاو  متعددی  میهایِ  که  آنآورد  گونهتوان  به  را  او  ها  که  ای 

نیز  می خودخواه«  »ژنِ  مرسومِ  چارچوبِ  در  اما  کرد،  تفسیر  خواهد 

 ها را توجیه کرد. توان آنمی
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لَک بوم دیوید  بزرگ،  خودخو1شناسِ  ژنِ  نظریۀ  اصلیِ  معمارِ  در  ،  اه 

کرد.  زمینۀ تنظیمِ خانواده بود، با این که خود از این عنوان استفاده نمی

تخم تعدادِ  رویِ  بر  او  وحشی  تمرکزِ  پرندگانِ  میانِ  در  همزمان  هایِ 

او از مزیتِ تعمیم نتایجِ  نظریات و  برخوردار است. هر  بود، اما  پذیری 

تخم تعداد  پرنده  برایِگونۀ  دارد.  خاصی  همزمانِ  نمونه،    هایِ 

گیله  2سفیدغازان میماتو  تخم  یک  رویِ  فقط  سری  هر  خوابند، ها 

چرخ  3ها بادقُپَک و  سه  یا  ریسکرویِ  تخم  شش  رویِ  بزرگ  هایِ 

می مشاهده  میان  این  در  نیز  جزئی  تغییراتِ  بعضی  بیشتر.  شود. 

هایِ بزرگ ممکن  ریسکگذارند و چرخها هر بار دو تخم میبادقپک

تخ  دوازده  تعداد  است  کنیم  تصور  که  است  منطقی  بگذارند.  م 

میتخم ماده  پرندۀ  یک  که  را  میهایی  آن  رویِ  بر  و  خوابد  گذارد 

 
1 David Lack 

2 gannet 

3 swift 
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اندازه تا  تعیین میدستِ کم  ژنتیک  کند، درست مانندِ هر ویژگیِ  ای 

می پس  باعث  دیگر.  که  دارد  وجود  ژن  یک  احتمالاً  که  گفت  توان 

دگرۀ  می یک  بگذارد،  تخم  دو  پرنده  باعث  شود  که  است  دیگر 

شود پرنده سه تخم بگذارد و دگرۀ دیگری هم برایِ گذاشتنِ چهار  می

تخم و مانندِ آن وجود دارد، در حالی که در عمل ممکن نیست قضایا  

 به این سادگی باشد. 

کند که بپرسیم  حال نظریۀ ژنِ خودخواه ما را به این سمت رهنمون می

شود. سطحی که  بیشتر تکثیر می  ها در استخرِ ژنی کدام یک از این ژن

شود پرنده چهار  رسد ژنی که باعث میبه ماجرا نگاه کنیم، به نظر می

تخم بگذارد نسبت به ژنِ سه یا دو تخم گذاشتن دستِ بالا را دارد. اما  

لحظه کنیم میاگر  درنگ  نمیای  چه  بینیم که  »هر  استدلالِ  این  شود 

باشد. اگر همین سی بهتر« درست  شود  ر را ادامه دهیم، نتیجه میبیشتر، 

که پنج تخم باید بهتر از چهار باشد، ده تخم باید از آن هم بهتر باشد،  

نهایت از همه بهتر. به دیگر سخن، اگر  تخم از ده تخم بهتر و بی  100
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نتیجۀ مضحکی می به  برویم،  پیش  فرمان  بدیهیست که  با همین  رسیم. 

هایی را هم در پی دارد. هزینۀ  زینهتخمِ زیاد گذاشتن، علاوه بر مزایا، ه

این   شدنِ مراقبت است. غرض اصلیِ لک  ناکارآمد  فرزندآوریِ زیاد 

ای  هایِ همزمانِ بهینهاست که هر گونۀ خاص در هر محیطی تعداد بچه

با وین او  تفاوتِ  این  -خواهد داشت.  به  که  است  پاسخی  ادواردز در 

گوید  ادواردز می-؟«. وینکند: »بهینه از دیدِ چه کسیپرسش ارائه می

کنند   تلاش  باید  آن  به  رسیدن  برایِ  افراد  همۀ  که  مهمی  بهینۀ  تعدادِ 

می تلقی  بهینه  گروه  کلِ  دیدِ  از  که  است  باور  تعدادی  لک  اما  شود. 

بچه کند که  هایِ همزمانی را انتخاب میدارد که فردِ خودخواه تعداد 

بچه میتعداد  که  را  به  هایی  کند  بزرگ  برساند.  تواند  تعداد  حداکثر 

تعداد جوجه بادقپکاین که  به  هایِ همزمانِ  از دیدِ لک  ها سه تاست 

بیاورد   همزمان  بچۀ  سعی کند چهار  بادقپکی که  هر  معناست که  این 

کنند فقط سه بچه  ترند و سعی میاحتمالاً، نسبت به رقبایش که محتاط

بچه تعداد  عملاً  خواهدبیاورند،  بزرگ  را  کمتری  دلیلِ    هایِ  کرد. 
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واضحش هم این است که آن قدر غذایِ کمی بینِ چهار جوجه تقسیم  

آنمی از  اندکی  تعدادِ  که  میشود  در  به  جان  سنینِ  ها  به  و  برند 

می زردهبزرگسالی  موردِ  در  هم  امر  این  هر  رسند.  به  آغاز  از  که  ای 

می تعلق  در  تخم  تخم  از  از  پس  که  غذایی  هم  و  است  صادق  گیرد 

رسد. از از این رو، بنا به دیدگاهِ لک، افراد تعداد  ها میه جوجهآمدن ب 

تنظیم میبچه به دلایلی  را  رگههایِ همزمانِ خود  از  کنند که هیچ  ای 

آننوع در  نمیدوستی  یافت  آنها  برایِ  شود.  را  خود  فرزندآوریِ  ها 

کنند. بلکه  جلوگیری از استفادۀ بیش از حد از منابعِ گروه محدود نمی

بچهآن بقایِ  رساندنِ  حداکثر  به  برایِ  واقع  در  دنیا  ها  به  که  هایی 

کنند و این هدف درست نقطه  اند فرزندآوریِ خود را کنترل میآورده

 دهند. مقابلِ چیزی است که به کنترلِ بارداری نسبت می

هزینه کارِ  کردن  بزرگ  انرژیِ  جوجه  و  غذا  باید  مادر  است.  بری 

ها بکند. احتمالاً با جفتِ خود تلاشِ زیادی  تولیدِ تخمزیادی را صرفِ 

هایش را در آن بگذارد و از  کند تا بتواند تخمرا وقفِ ساختِ لانه می
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ها حفاظت کند. والدین چند هفته را صبورانه صرفِ خوابیدن رویِ  آن

ها از تخم در آمدند، تا پایِ جان و  کنند. سپس، وقتی جوجهها میتخم

به شبانه  تقریباً  آنصورتِ  برایِ  غذا  آوردنِ  دست  به  برایِ  ها  روزی 

می چرختلاش  والدینِ  خواندیم،  که  گونه  همان  هایِ  ریسککنند. 

این    آورند. ثانیه از روز غذا به آشیانه می  30بزرگ به طورِ متوسط هر  

داران، از جمله خودِ ما، کمی فرق دارد، اما اصلِ  موارد در موردِ پستان

ت که  هزینهموضوع  امری  مادر،  برایِ  مخصوصاً  مثل،  است  ولیدِ  بر 

والدین   اگر  که  است  بدیهی  است.  صادق  اندازه  یک  به  همچنان 

هایِ خیلی زیادی تقسیم  بخواهند منابعِ غذایی و تلاشِ خود را بینِ بچه

جاه که  والدینی  به  نسبت  امر،  عاقبتِ  نشان  کنند،  کمتری  طلبیِ 

بچهمی از  کمتری  تعدادِ  میدهند،  زنده  آنهایشان  نقطۀ  ماند.  باید  ها 

تعادلی را میانِ فرزندآوری و مراقبت پیدا کنند. مقدار غذا و منابعی که  

توانند به دست بیاورند عاملِ محدودکننده  یک ماده یا یک جفت می

توانند بزرگ کنند  هایی را که میای است که تعداد بچهکنندهو تعیین
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می نظتعیین  اساسِ  بر  یا  کند.  جوجه  تعداد  طبیعی  انتخابِ  لک،  ریۀ 

بتوانند از این هایِ همزمان را به نحوی تنظیم میبچه کند که ]والدین[ 

 منابعِ محدود حداکثرِ استفاده را ببرند. 

شوند، نه به این شکل که  آورند تنبیه میافرادی که بیش از حد بچه می

ک تعدادِ  که  خاطر  این  به  بلکه  شود،  منقرض  جمعیت  از  کلِ  متری 

شوند افراد بیش از حد  هایی که باعث میژن  ماند.هایشان زنده میبچه

نمی پیدا  بعد  نسلِ  به  رسیدن  برایِ  را  مجالی  چنان  بیاورند  کنند،  بچه 

بچه از  کمی  تعدادِ  که  به  چرا  دارند  خود  در  را  ژن  این  که  هایشان 

می شبزرگسالی  امروزی  متمدنِ  بشرِ  میانِ  اتفاقی که در  اهدش  رسند. 

والدین می منابعِ محدودی که  است که  این  کنند  هستیم  تأمین  توانند 

کند. اگر مرد و زنی آن قدر بچه  دیگر بزرگیِ خانواده را محدود نمی

شان را تأمین کنند، دولت که در واقع  داشته باشند که نتوانند خوراک

که   هایِ زیادی راشود و بچهشود واردِ عمل میبقیۀ جامعه را شامل می

آمده دنیا  میبه  نگه  سالم  و  زنده  هیچ  اند  مادی  منابعِ  واقع،  در  دارد. 

https://translationsproject.org/


465 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

کنند و تا جایی که زن تواناییِ بچه آوردن داشته باشد  مانعی ایجاد نمی

بزاید. می بچه  واقعاً  رفاه   تواند  دولتِ  غیرطبیعی پدیده  1اما  کاملاً  ای 

بچه بیاورند  شان  در طبیعت، پدر و مادری که بیش از استطاعت  است.

ژننوه و  داشت  نخواهند  زیادی  منتقل  هایِ  آینده  نسلِ  به  هایشان 

نوعنمی کردنِ  محدود  به  نیازی  وجود  شود.  ولد  و  زاد  نرخِ  دوستانۀ 

ندارد، چرا که در طبیعت خبری از دولتِ رفاه نیست. هر ژنی که فرد  

دارند از    شود و فرزندانی که آن ژن رارا به افراط بکشاند فوراً تنبیه می

انسان ما  چون  مرد.  خواهند  نمیگرسنگی  شیوهها  به  هایِ  خواهیم 

سابق بچهخودخواهانۀ  و  بازگردیم  خانوادهمان  حد  هایِ  از  بیش  هایِ 

به خانواده به عنوانِ   بزرگ را به حالِ خود بگذاریم که بمیرند، دیگر 

نمی نگاه  خود  نیازهایِ  تأمینِ  برایِ  مستقل  دولت  نهادی  و  را کنیم 

ها  ایم. اما نباید از مزیتِ پشتیبانیِ تضمینی برایِ بچهجایگزینِ آن کرده

 سوءِ استفاده کرد. 

 
1 welfare state 

https://translationsproject.org/


466 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

گیرند که »غیرطبیعی« هایِ ضدبارداری خرده میگاهی اوقات به روش

اینجاست که دولتِ   هستند. همین طور هم هست؛ غیرطبیعیند. مشکل 

ا بر  ما  از  نظرم خیلی  به  باوریم که دولتِ  رفاه هم غیرطبیعی است.  ین 

نمی اما  است.  مطلوبی  بسیار  پدیدۀ  برخوردار رفاه  رفاه  از دولتِ  شود 

روش حضورِ  شرطِ  به  مگر  این  بود،  غیرِ  در  بارداری.  کنترلِ  هایِ 

از   فراتر  تباهی  هم  آن  بود،  نخواهد  تباهی  جز  چیزی  نتیجه  صورت، 

می دیده  طبیعت  در  که  دولتِ  آنچه  که  گفت  بتوان  شاید  رفاه  شود. 

نوعبزرگ نظامِ  دیده  ترین  خود  به  حیوانات  قلمروِ  که  است  دوستانه 

نوع  است. نظامِ  برایِ سوءِ  دوستانهاما هر  راه  ناپایدار است؛ چه  ای ذاتاً 

استفادۀ افرادِ خودخواه در آن باز است. اکثرِ اوقات احتمالاً مردمی که  

می بچه  خود  مراقبتیِ  توانِ  از  ناآگاهی  بیش  از  میآورند  و  رنج  برند 

قدرتتوان آننمی نهادهایِ  اما  استفاده متهم کرد.  به سوءِ  را  مند و  ها 

توان  کنند نمیها را تشویق به فرزندآوری میرهبرانی را که عامدانه آن

کرد.  تبرئه  سادگی  بازگردیم.    به  وحشی  حیواناتِ  قلمروِ  به  بیایید 
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همزمان   فرزندانِ  تعداد  برایِ  لک  که  را  میمیاستدلالی  توان  آورد 

آورد  ادواردز می-هایِ دیگری که وینعمومیت بخشید و به تمامِ مثال

مثال این  داد.  مانندِ  تعمیم  و  مراتب  قلمرو، سلسله  از  حفاظت  رفتارِ  ها 

می شامل  را  باقرقرۀ    شود.آن  به  بیاندازیم  نگاهی  بیایید  مثال،  برایِ 

این    عه کرده بودند.شان مطالپرپایِ حنایی که او و همکارانش بر روی

خلنگ  گیاهِ  از  می  1پرندگان  قلمرو  تغذیه  دشت  در  نحوی  به  و  کنند 

نیازِ صاحبانتصاحب می از  بیش  قلمرو  هر  شان غذا در خود  کنند که 

کنند، اما پس  در آغازِ فصل بر سرِ قلمرو با هم جنگ می  داشته باشد.

پذیرند و از مبارزه دست  میاز مدتی بازندگان گویی شکستِ خود را  

آنمی میشویند.  طردشدگانی  گروهِ  به  وقت  ها  هیچ  که  پیوندند 

از  دست فصل  آخرِ  تا  هم  اکثرشان  و  است  نرسیده  قلمرو  به  شان 

می کردهگرسنگی  تصاحب  قلمرو  که  کسانی  تنها  و  میرند.  زاد  به  اند 

می آنولد  فپردازند.  لحاظِ  از  نیستند  قلمرو  صاحبِ  که  یزیکی هایی 

 
1 heather 
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از  نشان که اگر صاحبانِ یکی  به همان  نشان  مثل دارند.  تولیدِ  تواناییِ 

گیرد  قلمروها تیر بخورد، یکی از طردشدگان به سرعت جایِ او را می

می ولد  و  زاد  به  شروع  وین  کند.و  تفسیرِ  دیدیم،  که  گونه  -همان 

که   است  این  قلمروگرایانه  رفتارِ  از  افراطی  نمونۀ  این  از  ادواردز 

»می ولد  طردشدگان  و  زاد  مجوزِ  یا  بلیت  تصاحبِ  در  که  پذیرند« 

 کشند.اند و از تلاش برایِ زاد و ولد دست میشکست خورده

برسد و ممکن است تصور شود  یبه ظاهر شا  نظر  به  د این مثال عجیب 

ماند. آخر چرا طردشدگان  که نظریۀ ژنِ خودخواه از تبیینِ آن باز می

پای  از  پایِ  تا  نمی  پیوسته  از افتادن تلاش  را  قلمرو  که صاحبانِ  کنند 

می بر  که  چنان  کنند؟  بیرون  خویش  آنقلمروِ  از  آید  برایِ  چیزی  ها 

دست دادن ندارند. اما اندکی صبر، شاید در واقع چیزی برایِ از دست  

دادن دارند. چنان چه دیدیم، اگر اتفاقی یکی از صاحبانِ قلمرو بمیرد،  

کند که جایِ او را بگیرد و  فرصت را پیدا مییکی از طردشدگان این  

نمط   بدین  طردشده  یک  که  این  احتمالِ  اگر  کند.  مثل  تولیدِ  سپس 
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پیوسته   نبردِ  با  باشد که  این  از  بیش  قلمرو شود  یک  به تحصیلِ  موفق 

نفعِ   به  خودخواه،  فردِ  یک  عنوانِ  به  آنگاه،  بیاورد،  دست  به  قلمرو 

که   بنشیند  امید  این  به  که  که  اوست  این  تا  بمیرد  صاحبان  از  یکی 

سرِ   بر  است  مانده  جا  به  برایش  که  را  انرژی  مختصر  آن  بخواهد 

بی نظرِ ویننبردهایِ  از  نقشِ طردشدگان در  -ثمر هدر دهد.  ادواردز، 

وقتی که   تا  بنشینند  منتظر  ذخیره  نیمکتِ  است که در  این  گروه  رفاهِ 

بازیِ تولیدِ مثل مر  د جایِ او را پر کنند.  یک صاحبِ قلمرو در زمینِ 

می میحال  نیز  این  که  دریابیم  کاملاً  توانیم  افرادی  عنوانِ  به  تواند 

 4ها باشد. همان گونه که در فصلِ  خودخواه بهترین استراتژیِ برایِ آن

تلقی کنیم.دیدیم، می را قمارباز  اوقات ممکن    توانیم حیوانات  گاهی 

باش  این  قمارباز  یک  استراتژیِ  بهترین  که  است  این  جایِ  به  که،  د 

 گدار به آب بزند، بنشیند به امیدِ این که فرجی حاصل شود. بی

می  مشابه،  طریقِ  مثالبه  دیگر  زمانتوان  از  را  نظر  هایی  به  که  هایی 

قیدِ  می که  است«  »پذیرفته  و  گذاشته  دست  رویِ  دست  حیوان  رسد 
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مثل را بزند به سادگی به کمکِ نظریۀ ژنِ خودخواه توجیه کرد.    تولیدِ

رویِ   پیشِ  گزینۀ  بهترین  است:  یکسان  همیشه  توجیه  این  کلیِ  قالبِ 

آینده   در  که  امید  این  به  نکند  کاری  هیچ  فعلاً  که  است  این  فرد 

به کارِ صاحبانِ   بهتری برایش پیش آید. یک فُک که کاری  موقعیتِ 

اینحرم ندارد  انجام    سرا  گروه  کلِ  به  رساندن  خیر  سرِ  از  را  کار 

مناسب  نمی موقعیتی  که  است  نشسته  کمین  در  امیدوارانه  او  دهد. 

نیاید و هیچ   پیش  این موقعیت هیچ وقت  اگر  بیاید. حتی  پیش  برایش 

این   در  که  داشت  وجود  احتمال  این  نگذارد،  جا  به  خود  از  فرزندی 

ن  به  وقتی  که  این  با  شود،  برنده  میقمار  نگاه  میتیجه  که  کنیم،  دانیم 

بی موشعاقبت سرش  که  وقتی  و  ماند.  از  کلاه  فوج  فوج  قطبی  هایِ 

می دور  جمعیت  انفجارِ  که  مرکزِ  دیاری  تراکمِ  کاهشِ  برایِ  شوند، 

گفته نمیترکش  را  کار  این  از آن موش  کنند.اند  قطبیِ هر یک  هایِ 

خلوت که  جایی  امیدِ  به  را  دیارش  ا خودخواه  میتر  ترک    کند. ست 

سپارند  خورند و جان میها در این راه شکست میاین که بعضی از آن
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کنیم.  چیزی است که صرفاً پس از حصولِ نتیجه از آن آگاهی پیدا می

کند که اگر مانده بودند، شانسِ  این امر تفاوتی در این اصل ایجاد نمی

 کمتری در برنده شدن داشتند. 

باعثِ  در منابع این حقیقت به رو  بالا  شنی ثبت شده است که جمعیتِ 

و ولد می زاد  نرخِ  نظریۀ  کاهشِ  بر  را شاهدی  این  اوقات  شود. گاهی 

کنند. به هیچ وجه چنین نیست. این امر با نظریۀ  ادواردز تلقی می-وین

همخوان   نیز  خودخواه  ژنِ  نظریۀ  با  میزان  همین  به  اما  دارد،  تطابق  او 

موش  برایِ  است. با  مثال، در یک آزمایش  فضایی سرباز  در  را  هایی 

  مقدارِ زیادی غذا قرار دادند و گذاشتند آزادانه به زاد و ولد بپردازند. 

شد که   ثبات رسید. مشخص  به  بعد  افزایش یافت و  تا جایی  جمعیت 

رویۀ  دلیلِ تثبیتِ جمعیت این بود که باروریِ مادگان در پیِ ازدیادِ بی

افت. یعنی فرزندانِ کمتری به دنیا آوردند. این گونه  جمعیت کاهش ی

معمولاً  پدیده را  آن  بلاواسطۀ  عاملِ  است.  شده  گزارش  تکرر  به  ها 

کرده معرفی  آن  »استرس«  تبیینِ  به  تنهایی  به  نامی  چنین  دادنِ  اما  اند، 
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نمی آن  کمکی  بلاواسطۀ  عاملِ  که  این  از  فارغ  حال،  هر  به  کند. 

به  باید  ریشه  چیست، همچنان  عاملِ  بگردیم.  دنبالِ  آن  فرگشتی  و  ای 

ازدیادِ   مادگانی عمل کند که در زمانِ  نفعِ  به  باید  طبیعی  انتخابِ  چرا 

 دهند؟ جمعیت نرخِ زاد و ولدِ خود را کاهش می

وین گروه-پاسخِ  نفعِ  به  گروه  انتخابِ  است.  مشخص  هایی  ادواردز 

 زاد و ولدِ خود  سنجند و نرخِکند که مادگانش جمعیت را میعمل می

گونه به  میرا  تنظیم  نروند.  ای  تحلیل  به  دسترس  در  منابعِ  که  کنند 

به گونه آزمایش  غذا  شرایطِ  قحطیِ  وقت  هیچ  بود که  شده  تنظیم  ای 

نمی نمیپدید  اما  از موشآمد،  را درک  توان  انتظار داشت که آن  ها 

زندگیآنکنند. طولِ  تمامِ  برنامهها  وحشی  طبیعتِ  در  ریزی  شان 

ازدیادِ  شده طبیعی  شرایطِ  در  که  نیست  ذهن  از  دور  امر  این  و  اند 

و اما نظریۀ    بینیِ قحطی است. اعتمادی برایِ پیش جمعیت شاخصِ قابل

می چه  خودخواه  میژنِ  را  همین  درست  تقریباً  با  گوید؟  اما  گوید، 

لَ دیدگاهِ  به  بنا  که  دارید  خاطر  به  حتماً  کلیدی.  تفاوتِ  ک،  یک 
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بهینهحیوانا فرزندِ  تعداد  آنت  خودخواهیِ  با  که  دارند  انطباق  ای  ها 

به   موفق  نهایتاً  بیاورند،  بچه  بهینه  حدِ  این  از  بیشتر  یا  کمتر  اگر  دارد. 

می کمتری  فرزندِ  تعداد  کردنِ  تعدادِ  بزرگ  به  درست  اگر  و  شوند 

بیاورند برای شان بهتر است. حال ممکن است که این »تعدادِ  بهینه بچه 

که  بهی سالی  در  و  باشد  کمتر  است  زیاد  جمعیت  که  سالی  در  نه« 

جمعیت کمتر است بیشتر. این را پذیرفتیم که ازدیادِ جمعیت از وقوعِ  

می خبر  قحطی  مدرکِ    دهد.احتمالیِ  ماده  یک  اگر  که  است  بدیهی 

کاملاً  قابل منظری  از  ببینید،  قحطی  وقوعِ  بر  دالِ  را  اعتمادی 

است   نفعش  به  دهد. خودخواهانه  را کاهش  ولدِ خود  و  زاد  نرخِ    که 

نمی نشان  واکنش  هشدار  علائمِ  به  نحو  بدین  که  دهند  رقبایی 

بچهنمی بچهتوانند  اگر  بزرگ کنند، حتی  را  زیادی  بیشتری  هایِ  هایِ 

به همان نتیجه بیاورند. از این رو، دقیقاً  -رسیم که وینای میرا به دنیا 

طریقِ  از  اما  بود،  رسیده  کاملاً    ادواردز  فرگشتیِ  استدلالِ  مسیرِ  یک 

 متفاوت. 
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آورد.  نظریۀ ژنِ خودخواه حتی ]در توجیهِ[ »رفتارِ نمایشی« نیز کم نمی

فرضیۀ وین از -حتماً  بود حیوانات  به خاطر دارید که گفته  را  ادواردز 

هم جمع می گردِ  بزرگ  اجتماعاتِ  قالبِ  در  افراد  عمد  همۀ  تا  شوند 

بر اساسِ آن نرخِ زاد و ولدِ خود را کنترل    بتوانند آمارگیری بکنند  و 

گردهم دهد  نشان  که  ندارد  وجود  مستقیمی  مدرکِ  هیچ  آییِ  کنند. 

حیوانات واقعاً برایِ نمایشِ جمعیت است، اما گیریم چنین شواهدی را 

بیمی موجبِ  کشفی  چنین  آیا  کنیم.  پیدا  نظریۀ  توانستیم  شدنِ  اعتبار 

 شود؟ ژنِ خودخواه می

 چ وجه. به هی 

گروه  1سارها  قالبِ  میدر  خواب  به  هم  با  بزرگ  گیریم  هایی  روند. 

باروری   نه تنها ازدیادِ جمعیت در زمستان باعثِ کاهشِ  ثابت شود که 

شود، بلکه این امر مستقیماً به خاطرِ این است که  در بهارِ پس از آن می

می فرا  گوش  یکدیگر  نداهایِ  به  آزمایشپرندگان  یک  شاید    دهند. 

 
1 starling 
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ای بزرگ و پرجمعیت شدۀ دستهنشان دهد افرادی که به صدایِ ضبط

می گوش  سارها  آناز  به  نسبت  گروهی  دهند،  صدایِ  که  هایی 

برایجمعیتکم میتر  پخش  میشان  تخم  کمتر  اساساً  شود،  گذارند. 

نمایشِ جمعیت   چنین چیزی نشان خواهد داد که آوازِ سارها به هدفِ 

می ژنِانجام  نظریۀ  را  شود.  پدیده  این  بود  خواهد  قادر  خودخواه   

 ها بدان اشاره کردیم توجیه کند. همچون چیزی که در میانِ موش

کنیم که اگر ژنی باعث شود فرد بیش از  باز هم از این فرض شروع می

ای که در توانش است بچه بیاورد تنبیه خواهد شد و تعدادش در  اندازه

یافت. وظیفۀ   این است که  یک تخماستخرِ ژنی کاهش خواهد  گذار 

جوجهپیش  بهینۀ  تعداد  خودخواه،  فردِ  یک  عنوانِ  به  کند،  هایِ  بینی 

او در فصلِ آینده چقدر   باشدهمزمانِ  از فصلِ    . باید  به خاطر    4حتماً 

»پیش  از واژۀ  مرادمان  ماده چگونه    کبینی« چیست. یدارید که  پرندۀ 

جوجهمی تعداد  بهینۀ تواند  همزمانِ  چه    هایِ  کند؟  حساب  را  خود 

می تأثیر  او  تصمیمِ  بر  گونهمتغیرهایی  از  بسیاری  ممکن  گذارد؟  ها 
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بدین ترتیب، است یک پیش  بکنند و هر سال آن را تغییر ندهند.  بینی 

هایِ همزمانِ بهینۀ سفیدغازان به طورِ متوسط برابر با یک  تعداد جوجه

بهینه تعدادِ  ماهی  از  پر  سالی  است در  به    است. ممکن  فرد  یک  برایِ 

طورِ موقت به دو تخم افزایش یابد. اگر سفیدغازان به هیچ وجه نتوانند  

توان انتظار داشت که  بینی کنند که یک سال پرماهیست یا نه، نمیپیش 

مادگان این ریسک را به جان بخرند و منابعِ خود را رویِ دو تخم به  

م سالِ  یک  در  کاری  چنین  که  وقتی  هم  آن  دهند،  به  هدر  عمول 

 زند. ها صدمه میموفقیتِ تولیدِ مثلیِ آن

هایِ دیگری، همچون سار، وجود داشته باشند که بتوانند  اما شاید گونه

بینی کنند که در بهارِ پیشِ رو محصولی خاص که منبعِ  از زمستان پیش 

آن روستاییان  غذاییِ  بینِ  قدیم  از  شد.  یافت خواهد  فراوانی  به  هاست 

نشان از این   1ه مثلاً بگویند رویشِ زیادِ توتِ مقدس رایج بوده است ک 

بودنِ   غلط  یا  درست  از  بود.  خواهد  چگونه  هوا  بهار  در  که  دارد 

 
1 holly berry 
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ها که بگذریم، همچنان از لحاظِ منطقی وجودِ چنین  هایِ قدیمیحرف

وجود   امکان  این  نظری  لحاظِ  از  همچنین،  و  است  ممکن  شواهدی 

هایِ همزمانِ خود را  تعداد جوجه  گویِ خوب بتوانددارد که یک پیش 

ای که به نفعِ خودش باشد سال به سال تغییر دهد. رویشِ زیادِ  به گونه

اعتمادی باشد،  کنندۀ قابلبینیهایِ مقدس ممکن است عاملِ پیش توت

قابل این  اما  نباشد،  هست  هم  امرِ  ممکن  جمعیت  تراکمِ  بودنِ  اعتماد 

ماده   سارِ  یک  اساساً  است.  پیش میمحتملی  وقتی  تواند  که  کند  بینی 

گونۀ  هایش غذا دهد، باید با رقبایِ همخواهد در بهارِ آینده به بچهمی

در   بتواند  نحوی  به  اگر  کند.  رقابت  غذا  آوردنِ  دست  به  برایِ  خود 

گونه جمعیتِ  تراکمِ  این  زمستان  بزند،  تخمین  خود  منطقۀ  در  را  اش 

بسیار خوبی است که می بینیِ میزانِ سختیِ  اند در پیش توتخمین معیارِ 

برایِ جوجه پیدا کردن  او کمک کند.  غذا  به  رو  پیشِ  بهارِ  هایش در 

اگر دید که جمعیتِ زمستان بیش از حدِ معمول بالاست، برایِ این که  

را در پیش خواهد گرفت   این سیاستِ محتاطانه  باشد،  نفعِ خودش  به 
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تخ واقع،  در  بگذارد.  کمتری  تخمِ  نسبت  به  از که  را  خود  مینِ 

 دهد. هایِ همزمانِ بهینۀ خود کاهش میجوجه

تعداد   افراد  و  شد  بدل  واقعیت  به  امر  این  که  این  محضِ  به  حال 

جمعیت  جوجه تراکمِ  از  خود  تخمینِ  اساسِ  بر  را  خود  همزمانِ  هایِ 

کاهش دادند، بلافاصله به نفعِ هر فردِ خودخواه خواهد بود که جلویِ  

را خود، چه  بالاست.  رقبایِ  کند که جمعیت  وانمود  ست، چه دروغ، 

شب در  سارها[  ]دیگر  آوازِ  بلندیِ  اساسِ  بر  سارها  زمستانی  اگر  هایِ 

زنند، این به نفعِ هر فرد خواهد بود که تا  بزرگیِ جمعیت را تخمین می

بلند آواز سر دهد تا بقیه فکر کنند این صدایِ   جایی که در توان دارد 

کنند بیشتر از یکی  این را که حیوانات تظاهر می دو سار است، نه یکی. 

کِرِبز  آر.  جِی.  آن    1هستند  به  و  است  کرده  مطرح  دیگری  بافتارِ  در 

گویند. این نام از عنوانِ رمانی گرفته شده است که  می 2پدیدۀ بو ژسِت 

 
1 J. R. Krebs 

2 Beau Geste 
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استفاده   مشابهی  تاکتیکِ  از  فرانسه  خارجیِ  لژیونِ  از  یگانی  آن  در 

 کند. می

سار در این شرایط این است که سارهایِ همسایۀ خود را ترغیب   هدفِ 

هایِ همزمانِ خود را به کمتر از مقدارِ بهینۀ واقعی  کند که تعداد جوجه

این کار می باشید که موفق به انجامِ  شود،  کاهش دهند. اگر یک سار 

را   افرادی  نحو تعدادِ  بدین  به خودتان خواهد رسید؛ چرا که  منفعتش 

دهید. بنابراین بحث را با  شان نیست کاهش میایِ شما در بدنهکه ژن

نمایشِ جمعیتِ ویناین خاتمه می ادواردز توجیهِ  -دهم که شاید ایدۀ 

نمی بیراه  این مسیر  احتمالاً کلِ  نباشد.  اما دلایلی که  بدی  گفته است، 

توجیهِ دیدگاهش می بود. برایِ  اشتباه  تر، فرضیۀ  به طورِ عمومی  آورد 

ب  شدنِ  لک  پیدا  صورتِ  در  بتواند  که  است  قوی  کافی  اندازۀ  ه 

کنند، در چارچوبِ شواهدی که به ظاهر از انتخابِ گروه پشتیبانی می

 ژنِ خودخواه، توجیه بیاورد. 

گیریم این است که والدین تنظیمِ خانواده  ای که از این فصل مینتیجه
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کنند، نه این  هینه میکنند، اما بدین معنا که نرخِ زاد و ولدِ خود را ب می

آن کنند.  محدود  عموم  صلاحِ  برایِ  را  آن  بخواهند  تلاش  که  ها 

بچهمی تعدادِ  که  آنکنند  از  که  را  میهایی  زنده  حداکثر  ها  به  مانند 

کم.   خیلی  نه  و  بیاورند  بچه  حد  از  بیش  باید  نه  یعنی  این  و  برسانند 

بچهژن آوردنِ  به  ترغیب  را  فرد  که  زهایی  خیلی  میهایِ  کند  یادی 

نمی دوامی  ژنی  استخرِ  در  دارایِ  معمولاً  که  فرزندانی  چون  آورند؛ 

 کشند. چنین ژنی هستند عموماً تا بزرگسالی نمی

حال   خانواده.  بزرگیِ  تعیینِ  در  کمی  ملاحظاتِ  مبحثِ  از  هم  این 

توانیم به بحثِ تضادِ منافع در خانواده بپردازیم. آیا این به نفعِ یک  می

که با همۀ فرزندانش به مساوات برخورد کند یا این که بهتر  مادر است  

تِ واحد در  است نورِ چشمی داشته باشد؟ آیا خانواده را باید یک کلیّ

می همکاری  هم  با  اعضایش  داشته  نظر گرفت که  انتظار  باید  یا  کنند 

دهد؟ رخ  نیز  خانواده  در  فریب  و  خودخواهی  که  همۀ  باشیم  آیا 

جهتِ در  خانواده  میاعضایِ  عمل  بهینه  چیزِ  یک  به  رسیدن  یا    کنند 
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پیدا   »اختلاف«  هم  با  است  بهینه  چیزی  چه  که  این  موردِ  در  که  این 

میاین  کنند؟می آتی  فصلِ  در  که  است  سؤالاتی  آنها  به  ها  خواهیم 

این است که آیا در میانِ جفت مرتبطِ دیگر  ها هم  پاسخ دهیم. سؤالِ 

خیر.   یا  دارد  وجود  منافع  فصلِ  تضادِ  به  را  سؤال  این  به  پاسخ    ۹اما 

 کنیم. موکول می
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 ها نبردِ نسل. 8

با بحث در موردِ اولین سؤالی آغاز کنم که در   بگذارید این فصل را 

نورِ مادر  یک  است  بهتر  آیا  کردم.  مطرح  پیش  فصلِ  چشمی    پایانِ 

اندازه   یک  به  فرزندانش  همۀ  به  نسبت  باید  که  این  یا  باشد  داشته 

شود کسلنوع باعث  این که ممکن است  با  کننده  دوستانه عمل کند؟ 

به نظر بیایم، اما بگذارید باز هم این هشدار را بدهم. واژۀ »نورِ چشمی«  

اخلاقی عاریست. من ما از معنایِ  »باید«  و واژۀ  ندارد  در  معنایی ذهنی 

ریزی شده است که  کنم که به نحوی برنامهرا همچون ماشینی تلقی می

هایی که  هایی از ژنهر چه را که در توانش است برایِ گسترشِ کپی

می انجام  هستند  جاری  بدنش  و  در  انسانیم  شما  و  من  چون  دهد. 

کنیم، برایِ من راحت این دانیم داشتنِ هدفی آگاهانه را درک میمی

8 
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نوعی استعاره در توضیحِ رفتارِ ماشیناست که از ه هایِ  دف به عنوانِ 

 بقا استفاده کنم. 

در عمل، این که بگوییم یک مادر فرزندی نورِ چشمی دارد یعنی چه؟  

بینِ   نابرابر  صورتِ  به  دارد  اختیار  در  که  را  منابعی  که  این  یعنی 

تقسیم   شاملِ  میفرزندانش  دارد  اختیار  در  مادر  منابعی که یک  کند. 

شود. غذا یک نمونۀ بارزِ آن است. باید زحمتی را هم که  چند چیز می

جمع میبابتِ  غذا  کار خود  آوریِ  این  چرا که  آورد؛  به حساب  کند 

کند. ریسکِ محافظت از فرزند در برابرِ  ای را بر مادر تحمیل میهزینه

از منابع است. مادر می نمونۀ دیگری  نیز  را  یک درنده  این منبع  تواند 

رفِ« یکی از فرزندانش بکند یا از صرفِ آن برایِ او سر باز زند.  »ص

از آن می نگهداری  یا  آشیانه  ساختِ  زمانی که صرفِ  و  شود،  انرژی 

گونه بعضی  در  و  بد  هوایِ  برابرِ  در  صرفِ  حفاظت  که  زمانی  ها، 

می فرزندان  به  دادن  است که  آموزش  ارزشمندی  منابعِ  از جمله  شود 

والد می بینِ  تواند  یک  نابرابر  به طورِ  یا  به مساوات  »انتخاب کند« که 
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 فرزندانش تقسیم کند. 

دهندۀ  سخت است ارزی رایج را به عنوانِ معیار انتخاب کنیم که نشان

تواند صرفِ ]فرزندانش[ کند. همان گونه  منابعی باشد که یک والد می

تبدیل واحدِ  نوعی  عنوانِ  به  پول  از  انسانی  جوامعِ  استفکه  اده  پذیر 

میمی که  کار  کنند  صرفِ  که  زمانی  یا  زمین  غذا،  با  را  آن  توان 

آن  می کمکِ  به  که  داریم  نیاز  واحدی  به  نیز  ما  کرد،  معاوضه  شود 

دیگر،  فردی  زندگیِ  رویِ  بر  بقا  ماشینِ  یک  که  را  منابعی  بتوانیم 

کند بسنجیم. استفاده از یک  گذاری میمخصوصاً فرزندِ خود، سرمایه

انرژ نظر میواحدِ  به  گزینۀ خوبی  کالری  از  ی همچون  بعضی  و  رسد 

شده در طبیعت  زندگیِ خود را وقفِ محاسبۀ انرژیِ صرف  ان شناسبوم

نمی.  اندکرده ما  دردِ  به  واحد  این  نمیاما  به  خورد؛ چون  را  توان آن 

برایِ ما مهم است تبدیل کرد. ارزی که برایِ   خوبی به ارزی که واقعاً 

آر.   « فرگشت، یعنی بقایِ ژن است.1»استانداردِ طلایِ ما اهمیت دارد،  

 
1 gold standard 
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سالِ   در  تریورز،  مفهومِ  1۹۷2الِ.  معرفیِ  با  را  مشکل  این   ،

گذاریِ والدین« به زیبایی حل کرد )البته اگر سطورِ فراوانی را  »سرمایه

عالی فیشر که  رونالد  بزرگ1جناب  زیست،  قرنِترین  بیستم،    شناسِ 

در خواهیم   ،ها را درک کنیمنگاشته است بخوانیم و معنایِ ضمنیِ آن

والدین  »مخارجِ  عبارتِ  از  منظورش  که  سالِ  2یافت  در  که   »1۹30  

  معرفی کرده بود همین است(.*

میسرمایه تعریف  گونه  این  والدین  گونه  گذاریِ  »هر  شود: 

فرزند  سرمایه یک  رویِ  بر  والدین  سویِ  از  بقایِ  گذاری  بختِ  که 

افزایش می را  مثل  تولیدِ  او در  موفقیتِ  نتیجه  و در  به  فرزند  اما  دهد، 

والد در سرمایه تواناییِ  فرزندانقیمتِ کاهشِ  دیگر  بر رویِ  .  «گذاری 

گذاریِ والدین که تریورز معرفی کرده است در  زیباییِ مفهومِ سرمایه

می در واحدی محاسبه  است که  به واحدی  این  برایشود که  مان  که 

 
1 Sir Ronald Fisher 

2 parental expenditure 
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مهم است بسیار شباهت دارد. وقتی که یک بچه از پستانِ مادرش شیر  

نمیمی لیتر و کالری حساب  شود، نوشد، مقدار شیرِ مصرفی بر حسبِ 

اندازه آن خسارتی است که دیگر فرزندانِ آن مادر  بلکه واحدِ  گیریِ 

می نوزادِ  متحمل  دو  مادر  یک  اگر  نمونه،  برایِ  ته  داش   Yو    Xشوند. 

گذاریِ والدینِ معادلِ این  نیم لیتر شیر بخورد، عمدۀ سرمایه  Xباشد و  

می را  لیتر  فرزندِ  نیم  مرگِ  احتمالِ  افزایشِ  قالبِ  در  پیِ    Yتوان  در 

سرمایهبی داد.  نشان  لیتر  نیم  این  از  ماندن  بر  نصیب  والدین  گذاریِ 

مده یا هنوز  حسبِ میزانِ کاهشِ امید به زندگیِ دیگر فرزندانِ به دنیا آ

می محاسبه  نیامده  دنیا  ایدهسرمایه  شود. به  واحدِ  والدین  آلی  گذاریِ 

روابطِ   دیگر  به  و  دارد  تأکید  والدین  نقشِ  بر  از حد  بیش  نیست؛ چه 

نمی بهایی  مقیاسِ    دهد.ژنتیکی  یک  از  باید  آرمانی  حالتِ  در 

نوعسرمایه می  دوستیِگذاریِ  گفته  زمانی  کنیم.  استفاده  شود  عمومی 

فردِ ب سرمایه بر رویِ  آ  به قیمتِ  فردِ  فردِ آ،  گذاری کرده است که 

سرمایه خودش،  جمله  از  افراد،  دیگر  رویِ  بر  نتواند  که  گذاری  این 
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افزایش دهد )همۀ هزینه را  فردِ ب  بقایِ  با ضرب شدن  کند، بختِ  ها 

شود(. از این رو، در حالتِ  دهی میدر نسبتِ خویشاوندیِ متناظر وزن

سرمایه حسبِ  آرمانی،  بر  باید  را  خویش  فرزندِ  رویِ  مادر  گذاریِ 

کاهشِ امید به زندگیِ نه تنها دیگر فرزندان، بلکه همچنین دیگر افراد،  

از خیلی  اما  محاسبه کرد.  غیره،  و  مادر  از جمله خواهرزادگان، خودِ 

به   مته  بیشتر  گفتم  که  چیزی  در  جهات،  و  است  گذاشتن  خشخاش 

 عمل کاملاً شایسته است که از مقیاسِ تریورز استفاده کنیم. 

مقدار   خود،  زندگیِ  کلِ  در  بگیریم،  نظر  در  که  را  بالغی  فردِ  هر 

می که  دارد  محدودی  والدینیِ  خود  سرمایۀ  فرزندانِ  رویِ  تواند 

)میسرمایه کند  دیگر گذاری  و  خود  رویِ  بر  را  سرمایه  این    تواند 

نیز سرمایه فقط  خویشاوندان  بحث،  شدنِ  ساده  برایِ  اما  گذاری کند، 

میبچه حساب  به  را  همۀ    آوریم(.ها  مجموعۀ  نمایندۀ  مقدار  این 

تولید  تواند جمعغذاهاییست که ]مادر[ در کلِ عمرِ خود می یا  آوری 

ریسک تمامِ  و  کند،  انرژی  تمامِ  و  بخرد  به جان  است  آماده  هایی که 
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یک مادۀ    در است صرفِ بهبودِ رفاهِ فرزندانِ خویش کند.همتی که قا 

را   خود  زندگیِ  منابعِ  چگونه  است  رسیده  بلوغ  به  تازه  که  جوان 

در  سرمایه سیاستی  نوع  چه  از  پیروی  کرد؟  خواهد  گذاری 

او خردمندانهسرمایه برایِ  نظریۀ  گذاری  بررسیِ  هنگامِ  پیشتر  تر است؟ 

کن  کاری  نباید  مادر  که  دیدیم  سرمایهلک  که  خیلی د  مقدارِ  به  اش 

هایِ زیادی را  بدین ترتیب ژن  ناچیز بینِ تعدادِ زیادی بچه تقسیم شود.

می دست  نوهاز  پس  از  دهد.  شد.  نخواهد  حاصل  او  از  زیادی  هایِ 

معدود   بچۀ  چند  فقط  رویِ  را  خود  سرمایۀ  همۀ  نباید  دیگر،  سویِ 

شاید واقعاً بتواند داشتنِ  بگذارد و چند لوس و نُنُر تحویلِ جامعه دهد.  

تعدادِ   رویِ  بر  که  رقبایی  اما  کند،  تضمین  خود  برایِ  را  نوه  چند 

نوهگذاری میای از فرزندان سرمایهبهینه شان  هایِ بیشتری نصیبکنند 

سرمایه  شود.می سیاستِ  بحثِ  از  برابرانه. این  حالا    گذاریِ  اما 

اصلاً می آیا  بپردازیم که  این موضوع  به  مادر  خواهیم  یک  به صلاحِ   

گذاری کند یا نه. به دیگر  است که نابرابرانه رویِ فرزندانِ خود سرمایه
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 سخن، آیا خوب است که یک مادر نورِ چشمی داشته باشد؟ 

ندارد که یک مادر   دلیلی وجود  ژنتیکی  از لحاظِ  این است که  پاسخ 

ندازه  نورِ چشمی داشته باشد. خویشاوندیِ او با همۀ فرزندانش به یک ا

با  برابر  دوم    و  به  یک  که  است  این  او  برایِ  بهینه  استراتژیِ  است. 

سرمایه فرزندانی  تعدادِ  بیشترین  رویِ  بر  که  مساوات  کند  گذاری 

ها تا رسیدن به سنی که خود قادر به فرزندآوری هستند  تواند از آنمی

کند. لحاظِ   مراقبت  از  افراد  بعضی  دیدیم،  پیشتر  که  گونه  همان  اما 

دارند.ری دیگران  به  نسبت  بهتری  شرایطِ  عمر  بیمۀ  نوزادِ    سکِ  یک 

ژن از  قبراقش  و  سالم  برادرانِ  و  خواهر  دیگر  اندازۀ  به  هایِ  نحیف 

دیگر   به  است.  کمتر  زندگیش  به  امید  اما  است.  برده  بهره  مادرش 

پایِ   به  تا  نیاز دارد  والدینِ خود  از سرمایۀ  بیشتری  به مقدارِ  او  سخن، 

ادرانش برسد. بسته به شرایط، ممکن است بیشتر این به نفعِ خواهر و بر

مادر باشد که از غذا دادن به طفلِ نحیفش خودداری کند و سهمِ او را  

بدهد. در حقیقت، ممکن   برادرانش  به خواهران و  از سرمایۀ والدینی 
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برادرانش   و  خواهران  به  غذا  عنوانِ  به  را  او  که  باشد  نفعش  به  است 

ا خودش  یا  کند.  بدهد  تولید  بیشتری  شیرِ  بتواند  تا  بخورد  را  و 

مادر گاه طفلخوک نمیهایِ خود را میهایِ  دانم که آیا  خورند، اما 

 روند یا نه. شان میهایِ نحیففقط به سراغِ بچه

بچه میخوردنِ  است.  خاص  مثالِ  یک  تنها  نحیف  توانیم  هایِ 

عمومیبینیپیش  بپر هایِ  موضوع  این  به  و  بکنیم  سنِ  تری  که  دازیم 

گذاری بر  یک فرزند ممکن است چه تأثیراتی بر تمایلِ مادر به سرمایه

را   میانِ دو فرزندش یکی  از  باشد  او مجبور  اگر  باشد.  داشته  او  رویِ 

نمی نجات  که  آنی  اگر  و  دهد  مرگ  نجات  سرنوشتش  حتماً  دهد 

بچه آن  باید  قاعدتاً  کند. باشد،  انتخاب  دارد  بیشتری  سنِ  که  را    ای 

بزرگ بچۀ  از سرمایۀ  دلیلش این است که اگر  بیشتری  بمیرد، کسرِ  تر 

رفت. خواهد  هدر  به  که    والدینیش  بگوییم  طور  این  باشد  بهتر  شاید 

تر را نجات دهد، همچنان مجبور است منابعِ گزافی  اگر فرزندِ کوچک

 ترش برسد. را خرجِ او کند تا به سنِ برادرِ بزرگ
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انتخابش و پیامدِ  اگر  نفعش است  اما  به  نباشد،  مرگ یا زندگی  اضحاً 

تر را نجات دهد. برایِ نمونه، فرض کنید که بینِ این  که برادرِ کوچک

بچۀ کوچکدوراهی گیر کرده است که ذره به  را  یا  ای غذا  بدهد  تر 

بزرگ بزرگبچۀ  فرزندِ  احتمالاً  غذا  تر.  خودش  برایِ  که  این  در  تر 

در به او غذا ندهد، لزوماً از گرسنگی  پیدا کند تواناتر است. پس اگر ما 

بزرگ بچۀ  به  مادر  اگر  اما  مرد.  کوچکنخواهد  بچۀ  تر  تر غذا دهد، 

نمی قد  سنش  تلف  که  است  ممکن  کند  پیدا  غذا  خودش  برایِ  دهد 

 شود. 

تر بمیرد  در اینجا، با این که مادر ترجیحش این است که بچۀ کوچک

هم انتخابش این باشد که    تر زنده بماند، ممکن است بازو بچۀ بزرگ

تر کمتر  تر غذا دهد؛ چرا که احتمالِ مرگِ بچۀ بزرگبه بچۀ کوچک

دار، به جایِ این که تا ابد  است. به همین خاطر است که مادرانِ پستان

گیرند. در زندگیِ یک  ها را از شیر میهایِ خود شیر بدهند، آنبه بچه

است که سرمایۀ خود را دیگر  رسد که به نفعِ مادر  فرزند زمانی فرا می
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وقتی که این    به او ندهد و آن را به فرزندانِ آتیِ خود اختصاص دهد.

شیر می از  را  بچه  فرا رسید،  بداند که    گیرد. زمان  از طریقی  اگر مادر 

آخرین بچۀ خود را به دنیا آورده است، شاید بتوان از او انتظار داشت  

ا عمر  تا  را  خود  منابعِ  کلِ  همچنان  آخرین  که  صرفِ  باقیست  او  ز 

با   دهد.  شیر  او  به  همچنان  بزرگسالی  به  رسیدن  تا  و  کند  فرزندش 

تر نیست که رویِ  وجودِ این، باید بسنجد و ببیند که آیا برایش به صرفه

با این که نسبتِ  ها یا خواهرزادگانِ خود سرمایهنوه گذاری کند؟ آخر 

آن خودش  خویشاوندیِ  فرزندانِ  نصفِ  او  به  آنها  ظرفیتِ  ها  است، 

بهره سرمایهبرایِ  از  فرزندانش  مندی  برابرِ  دو  است  ممکن  او  گذاریِ 

 باشد. 

بپردازیم   پدیدۀ عجیبِ یائسگی  به  احتمالاً حالا وقتِ خوبی است که 

ناگهانی   تقریباً  طرزی  به  میانسالی  در  مؤنث  انسانِ  زایاییِ  آن  طیِ  که 

می نیمتوقف  میانِ  در  اتفاق  این  شاید  چنان  شود.  ما  غیرمتمدنِ  اکانِ 

نمی تا آن سن دوام  آوردند. اما  رایج نبوده است؛ چرا که زنانِ زیادی 
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می تغییر  ناگهانی  چنین  زنان  زندگیِ  که  این  این،  وجودِ  اما  با  کند، 

دهند نشان از آن دارد که  مردان به تدریج باروریِ خود را از دست می

وجود یائسگی  پشتِ  »هدفی«  ژنتیکی  لحاظِ  دیگر سخن،    از  به  دارد. 

دشوار   نسبتاً  آن  توجیهِ  است.  محیط[  ]با  »سازگاری«  نوعی  یائسگی 

است. در نگاهِ اول ممکن است انتظار داشته باشیم که یک زن بتواند تا  

با وجودِ   دهد، حتی  ادامه  آوردن  بچه  به  است  نیافتاده  پا  از  زمانی که 

بچه با گذشتِ زمان احتمالِ زنده ماندنِ  ا کمتر و کمتر شود.  هاین که 

می امتحانش  به  همیشه  داشته  مطمئناً  خاطر  به  باید  اما  نه؟  مگر  ارزد، 

نوه با  او  که  نزدیکیِ  باشیم  که  چند  هر  است،  خویشاوند  هم  هایش 

 ها به او نیمی از ]نزدیکیِ فرزندانش به او[ است. آن

مر مداوار  سنِ  افزایشِ  نظریۀ  به  احتمالاً  که  متعددی  دلایلِ  به  بوط  بنا 

(، زنان در حالتِ طبیعی با بالا رفتنِ سن کارآمدیِ  40شود )صفحۀ  می

به   امید  جهت،  این  از  دادند.  دست  از  بچه  کردنِ  بزرگ  در  را  خود 

بچه فرزندِ  فرزندی  زندگیِ  از  کمتر  دنیا آمده  به  پیر  مادری  از  ای که 
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است که از مادری جوان به دنیا آمده است. این بدان معناست که اگر  

بچه  یک هم  واحد  روزِ  یک  در  نوهزن  هم  و  شود  انتظار دار  دار، 

رود که آن نوه بیشتر از فرزندش عمر کند. وقتی زن به سنی رسید  می

بچه به بزرگسالی رسیدنِ هر یک از  به طورِ متوسط احتمالِ  هایش  که 

به بزرگسالی رسیدنِ نوه اش شد، آن  هایِ نوباوهکمتر از نصفِ احتمالِ 

نوه  گاه ژنی که گذاری کنند ]در  هایشان سرمایهباعث شود زنان رویِ 

 استخرِ ژنی[ گسترش خواهد یافت. 

اش پیدا خواهد شد، در حالی  چنین ژنی فقط در یک نوه از چهار نوه

اما   پیدا شود،  از دو فرزندش  بدنِ یکی  رقیب ممکن است در  که ژنِ 

نوه زندگیِ  به  امید  بودنِ  می  ها بالاتر  قضیه  این  ژنِ  به  و  چربد 

پیدا می»نوع استخرِ ژنی وفور  نوه« در  به  نسبت  اگر یک  دوستی  کند. 

زن پیوسته به بچه آوردن ادامه دهد، فرصتِ این را نخواهد یافت که به  

نوه رویِ  بر  کامل  سرمایهطورِ  ژنِ  هایش  رو،  این  از  کند.  گذاری 

میان در  شدن  چرانابارور  یافت؛  ازدیاد  بدنِ    سالی  در  ژن  این  که 

https://translationsproject.org/


495 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

شان بقا یافته بودند حضور  دوستیِ مادربزرگهایی که به لطفِ نوعنوه

 داشته است. 

در   یائسگی  فرگشتِ  چراییِ  برایِ  احتمالی  توجیهی  شد  گفته  آنچه 

شود، میانِ جنسِ مؤنث است. دلیلِ این که باروریِ نرها یکهو قطع نمی

 این است که به هر حال نرها  یابد نیز احتمالاً بلکه به تدریج کاهش می

بچه رویِ  مادگان  اندازۀ  سرمایهبه  نمیها  که  گذاری  مادامی  کنند. 

بیاورند، حتی یک مردِ خیلی   بتوانند در جوارِ زنانِ جوان فرزند  مردان 

صرفه به  هم  فرزند  پیر  رویِ  بر  نوه،  جایِ  به  که،  بود  خواهد  اش 

 گذاری کند. سرمایه

قضایا را از دیدِ والدین و عمدتاً از دیدِ مادر   در این فصل و فصلِ قبلی،

را مطرح کردهبررسی کرده این پرسش  آیا میایم.  انتظار ایم که  توان 

پرسیده و همچنین،  باشند  داشته  چشمی  نورِ  والدین  ایم که  داشت که 

برایِ یک والد چیست؟ اما شاید فرزندان  بهترین منشِ سرمایه گذاری 

ها و دریف کردنِ آن  گذاریِ والدین بر آنرمایههم بتوانند بر مقدارِ س
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والدین   اگر  حتی  بگذارند.  تأثیر  برادران  و  خواهر  دیگر  از  سرمایه 

بچه است  ممکن  آیا  باشند،  داشته  چشمی  نورِ  »نخواهند«  ها  خودشان 

با آن که  کنند  شود؟  خودشان کاری  برخورد  نورِ چشمی  همچون  ها 

گیرانه بخواهیم صورت اگر سختشان است که چنین کنند؟  آیا به نفع

توجهِ   بگوییم که آیا ممکن است ژنِ جلبِ  باید  را طرح کنیم،  مسئله 

ژن از  پرشمارتر  ژنی  استخرِ  در  فرزندان  میانِ  در  هایِ  خودخواهانه 

به سهمِ عادلانه را  این اش راضی میرقیبی شود که فرد  کند؟ تریورز 

مقاله در  را  سالِ  موضوع  به  نامِ 1۹۷4ای  به  »کشمکش ،  و    والد  هایِ 

 «، به شکلِ زیبایی بررسی کرده است. 1فرزندی 

نسبتِ یک مادر با همۀ فرزندانش، چه به دنیا آمده و چه هنوز به دنیا   

نزدیک است.  به یک اندازه  همان گونه که پیشتر دیدیم، اگر    نیامده، 

ر  اگ  از لحاظِ ژنتیکی به قضیه نگاه کنیم، نباید نورِ چشمی داشته باشد. 

بچه باید در  به  را  نشان دهد، دلیلش  از دیگران مهر و محبت  بیش  ای 

 
1 Parent-Offsring Conflict 
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بستگی   عوامل  دیگر  و  سن  به  که  دانست  زندگی  به  امید  در  تفاوت 

فردِ دیگری،   هر  مانندِ  به خود،  مادر  خویشاوندیِ یک  نزدیکیِ  دارد. 

دیگر   اگر  یعنی  است.  فرزندانش  با  او  خویشاوندیِ  نسبتِ  برابرِ  دو 

یکسان طورِ    عوامل  به  را  خود  اختیارِ  در  منابعِ  عمدۀ  باید  او  باشد، 

اگر   نیست.  اما دیگر عوامل یکسان  خودخواهانه صرفِ خودش کند، 

قابل سرمایهبخشِ  فرزندانش  رویِ  را  خود  منابعِ  از  گذاری  توجهی 

ژن به  بیشتری  لطفِ  که  کند،  است  این  دلیلش  است.  کرده  هایش 

از خفرزندانش جوان بینواتر  و  نفعی که  تر  رو،  این  از  و  ودش هستند 

ها از هر واحدِ منابعِ او خواهند برد بیشتر از نفعی است که او ممکن  آن

بینوا بیشتر از خود  است ببرد. ژنی که باعث می شود فرد بر رویِ افرادِ 

یابد،  سرمایه ازدیاد  استخرِ ژنی  را دارد که در  امکان  این  گذاریِ کند 

تنها   است  ممکن  که  چند  ژنهر  از  فردِ  بخشی  با  ذینفع  افرادِ  هایِ 

باشد. ]سرمایه یکی  یا    گذار[  مهر  حیوانات  که  است  دلیل  این  به 

مینوع نشان  خود  از  والدینی  نوع  دوستیِ  هر  دلیلِ  واقع،  در  و  دهند 
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 شده توسطِ خویشانِ نزدیک نیز همین است.دوستیِ انتخابنوع

نگاه ک به قضیه  فرزند  از دیدگاهِ  بیایید  با هر  حال  او  نیم. خویشاوندیِ 

یک از خواهران و برادرانش به اندازۀ خویشاوندیِ مادرش به هر یک  

است. به    نیمها  هاست. در همۀ این موارد نسبتِ خویشاوندیِ آناز آن

خواهد« که مادرش بخشی از منابعِ خود را صرفِ  همین دلیل، بچه »می

او  ژنتیکی،  لحاظِ  از  بکند.  برادرانش  و  مادرش    خواهران  اندازۀ  به 

به آن نوعنسبت  دِینِ  خویشاوندیِ  ها  نزدیکیِ  باز هم  اما  دارد.  دوستی 

و   است  برادرانش  و  به خواهر  او  نزدیکیِ  برابرِ  دو  با خودش  خودش 

می باعث  نداشته  این  وجود  دیگری  عاملِ  که  این  صورتِ  در  شود، 

او   رویِ  بر  برادرش  یا  خواهر  از  بیشتر  مادرش  بخواهد  باشد، 

مخلِ  رمایهس عاملِ  است  ممکن  واقعاً  مورد،  این  در  کند.  گذاری 

سن باشید و هر دو  دیگری وجود نداشته باشد. اگر شما و برادرتان هم

مادرتان   شیرِ  لیتر  یک  از  اندازه  یک  به  بتوانید  که  باشید  شرایطی  در 

بهره ببرید، آنگاه »باید« تلاش کنید که بیش از چیزی که عادلانه است  
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شو  به  کاسب  تا  آیا  باشد.  چیزی  چنین  پیِ  در  باید  هم  برادرتان  و  ید 

هایش شیر دهد، صدایِ جیغِ  خوابد تا به بچهحال وقتی خوکِ مادر می

شنیدهتوله را  میهایش  له  له  بودن  اول  برایِ  که  صدایِ  اید  یا  زنند؟ 

میبچه دعوا  هم  با  کیک  تکۀ  آخرین  سرِ  که  را  کوچک  کنند  هایِ 

چنان  شنیده بر میاید؟  کودکان  که  رفتارِ  و خودخواهی در  آید طمع 

 حضورِ پررنگی دارد. 

لقمه   یک  سرِ  بر  برادرم  با  اگر من  است.  فراتر  این چیزها  از  قضیه  اما 

سال و  سن  کم  من  از  قدری  به  او  و  باشم  رقابت  در  که  غذا  باشد  تر 

او   لقمه گیرِ  بگذارم آن  اگر  شاید  باشد،  لقمه  این  از من مستحقِ  بیش 

تر  دوستیِ یک برادرِ بزرگهایم باشد. دلایلِ نوعید بیشتر به نفعِ ژنبیا

نوع دلایلِ  با  دقیقاً  است  دو  ممکن  هر  در  باشد.  یکی  والدین  دوستیِ 

خویشاوندی   نزدیکیِ  گرهِ    نیم مورد،  منابع  مورد،  دو  هر  در  و  است 

افرادِ کم سن و سالبزرگ گشاید. اگر در من ژنی  تر میتری را برایِ 

خیالِ غذا شدن ترغیب کند،  ود داشته باشد که باعث شود مرا به بیوج
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. با این  باشد  هم   ترم کوچک  برادرِ  بدنِ  در  ژن  این  رودمی  احتمال  50٪

 ژن  این  ٪100که احتمالِ وجودِ آن ژن در بدنِ خودِ من بیشتر است )

به طورِ   تا   غذاست   بندِ   کمتر   من   جانِ   ،(دارد  وجود   خودم   بدنِ   در   او. 

از   است  حقش  چه  آن  از  بیش  کند  سعی  »باید«  بچه  یک  کلی، 

بهرهسرمایه والدین  جا  گذاریِ  خاصی  حدِ  تا  رفتار  این  اما  شود،  مند 

و   خواهر  برایِ  کار  این  خالصِ  هزینۀ  که  جایی  تا  حد؟  چه  تا  دارد. 

نفعی باشد  برادرانش که زاده شده اند یا قرار است زاده شوند دو برابرِ 

 به او برسد. که ممکن است  

بچه چه زمانی باید رخ دهد.   به این مسئله فکر کنید که از شیر گرفتنِ 

می کنونیمادر  بچۀ  به  دادن  شیر  از  بتواند  خواهد  تا  بکشد  دست  اش 

خواهد او  برایِ بچۀ بعدیش آماده شود. از سویِ دیگر، بچۀ کنونی نمی

بی و  راحت  غذایی  شیر  چون  بگیرند،  شیر  از  و  را  است  دردسر 

بریزد.نمی عرق  ماندن  زنده  برایِ  و  بزند  را  آن  قیدِ  تر  دقیق  خواهد 

می خویش  بگوییم،  بازویِ  زورِ  با  و  برود  روزی  عاقبت  که  خواهد 
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می عملی  را  کار  این  وقتی  اما  کند،  معاش  اگر    کند تأمینِ  بداند  که 

کوچک برادرانِ  و  خواهر  به  تا  بگوید  ترک  را  برسد،  مادرش  ترش 

ژن حقِ  در  بیشتری  همیشه  لطفِ  که  این  تا  است  کرده  خود  هایِ 

 خودش را به مادرش بچسباند. 

)معادلِ نیم لیتر(    1تر شود، نفعِ نسبی که از هر پاینت هر چه بچه بزرگ

ابرد کاهش میشیر می دلیلش هم  بزرگین است که جثهیابد.  تر  اش 

او را برآورده می نیازهایِ  کند و  است و نیم لیتر شیر بخشِ کمتری از 

پایش   اگر  و  است  شده  توانمندتر  خود  نیازهایِ  تأمینِ  در  همچنین، 

بچۀ  برسد می این رو، وقتی یک  از  بکشد.  از آب  را  تواند گلیمِ خود 

توانست از  می  ترخورد که یک بچۀ کوچکبزرگ مقدار شیری را می

سرمایه از  بیشتری  بخشِ  ببرد،  بهره  خود  آن  به  را  والدین  گذاریِ 

کوچک بچۀ  که  زمانی  تا  است  داده  تغذیه  اختصاص  شیر  آن  از  تر 

 
1 pint 
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بچه بزرگ می رسد که به نفعِ  شود، زمانی فرا میکند. همین طور که 

مادرش است که از شیر دادن به او دست بکشد و به جایِ آن، بر رویِ  

سرمایهبچ جدیدی  کند.ۀ  فرا  گذاری  زمانی  نیز،  آن  از  پس  اندکی 

بچۀ بزرگمی بیند[ اگر از شیر خوردن دست  تر هم ]میرسد که خودِ 

بزرگ خدمتِ  ژنبکشد،  به  است.تری  کرده  است    هایش  زمانی  این 

ژن کارِ  به  که  این  از  بیشتر  شیر  لیتر  نیم  به  که  بیاید،  خودش  هایِ 

و که احتمالاً در بدنِ خواهران و برادرانش وجود  هایِ اهایی از ژنکپی

 دارد خیرِ بیشتری خواهد رساند. 

یک   بلکه  نیست،  مطلق  اختلافِ  یک  فرزند  و  مادر  بینِ  اختلافِ 

کمّ است. اختلافِ  زمان  سرِ  بر  اختلاف  این  مورد،  این  در  و  است    ی 

می سرمایهمادر  که  زمانی  تا  کنونیش  خواهد  بچۀ  رویِ  بر  گذاری 

»عادلانه  معادلِ را سهمِ  عواملی  و  ادامه دهد  او  دادنِ  شیر  به  اش« است 

همچون امید به زندگیِ فرزند و مقداری را که تا کنون خرجِ او کرده  

می لحاظ  محاسبات  این  در  ]بینِ    کند. است  اختلافی  کار  اینجایِ  تا 
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مادر و فرزند[ وجود ندارد. به عبارتی، مادر و فرزند بر سرِ این موضوع  

قِ نظر دارند که بچه قرار نیست تا زمانی به شیر خوردن ادامه دهد  اتفا

بچه که  زیانی  میکه  متحمل  آتی  سودی  هایِ  برابرِ  دو  از  بیش  شوند 

او می به  که  اختلاف  باشد  فرزند  و  مادر  بینِ  گذار  زمانِ  در  اما  رسد. 

است. منظور از این دوره زمانی است که بچه از نظرِ مادر دارد بیشتر از  

میح شیر  هزینهقش  اما  بچهخورد،  که  میای  متحمل  آتی  شوند  هایِ 

 رسد. همچنان کمتر از دو برابرِ سودی است که به بچه می

فرزند   و  مادر  بینِ  اختلافاتِ  از  نمونه  یک  تنها  شیردهی  توقفِ  زمانِ 

بینِ یک فرد و تمامِ خواهران است. می توان به آن همچون کشمکشِ 

دن  به  هنوز  برادرانِ  نیامدهو  مادر طرفِ  یا  حالی که  نگاه کرد، در  آش 

نیامدهبچه دنیا  به  هنوز  میهایِ  را  سرراستاش  حالتِ  زمانی  گیرد.  تر 

هم رقبایِ  بینِ  که  مادر  است  سرمایۀ  آوردنِ  دست  به  برایِ  دوره 

جوجه بینِ  یعنی  باشد،  تولهکشمکش  یا  آشیانه  یک  که  هایِ  هایی 
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به دنیا آمده این است که  1اند همزمان  پیِ  باز در  نیز، مادر  این جا  . در 

 عدالت برقرار شود. 

جوجه از  والدینبسیاری  کمکِ  به  خود  آشیانۀ  در  تغذیه  ها  شان 

آنمی میشوند.  باز  را  خود  دهانِ  همگی  جیک  ها  جیک  و  کنند 

از آنمی را در دهانِ یکی  مادر کرم یا غذایی دیگر  یا  پدر  و  ها  کنند 

بلند قرار می با میزانِ  یِ جیک جیکِ جوجهدهد.  ها در حالتِ آرمانی 

به جوجهگرسنگی والد همیشه  اگر  رو،  این  از  است.  متناسب  ای  شان 

می جیک  جیک  همه  از  بلندتر  سهمِ  که  باید  همگی  بدهد،  غذا  کند 

جوجهعادلانه وقتی  چه  آورند؛  دست  به  را  دیگر  شان  باشد،  سیر  ای 

داد. نخواهد  بلند سر  این چیزی است که در    دستِ   جیک جیکِ  کم 

دهد، در حالتی که هیچ فردی تقلب نکند.  بهترین جهانِ ممکن رخ می

اما با آگاهی از مفهومِ ژنِ خودخواه انتظار داریم که افراد تقلب کنند  

تردید، این شرایط به  شان دروغ بگویند. بیو در موردِ شدتِ گرسنگی

 
1 litter mate 
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می تشدید  بیهوده  تقریباً  اگرنحوی  چون  آن  یابد؛  با  همۀ  بخواهند  ها 

به   به گرسنگی کنند، آن سطح از سر و صدا  بلند تظاهر  جیک جیکِ 

شود و عملاً دیگر کاربردِ خود را به عنوانِ دروغ  چیزی عادی بدل می

می دست  نمیاز  هم  صدا  و  سر  این  شدتِ  طرفی  از  اما  خوابد؛ دهد. 

ب  خود  صدایِ  بردنِ  پایین  در  را  گام  اولین  که  کسی  هر  ردارد  چون 

آید و بدین  خورد و غذایِ کمتری گیرش میچوبِ این کارش را می

ها، به  شود. جیک جیکِ جوجهنحو احتمالِ مردنش از قحطی بیشتر می

رود. برای نمونه، سر و  خاطرِ عواملِ دیگر، به طرزی نامحدود بالا نمی

به سویِ خود جذب می را  زیاد درندگان  زیادی  صدایِ  انرژیِ  و  کند 

 . برد هم می

ها نحیف است و از دیگران  همان گونه که دیدیم، گاهی یکی از بچه

تواند برایِ به دست آوردنِ  تری دارد. مثلِ بقیه نمیجثۀ خیلی کوچک

شوند. ما شرایطی را که  هایِ نحیف معمولاً تلف میغذا بجنگد و بچه

ممکن است مردنِ یک بچۀ نزار به نفعِ مادر تمام شود بررسی کردیم.  
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پیش ش  شهودیاید  نفس  بینیِ  آخرین  تا  نحیف  بچۀ  که  باشد  این  مان 

کند. به  بینی نمیبرایِ بقا بجنگد، اما نظریۀ ما لزوماً چنین چیزی را پیش 

به چنان درجه نحیف  بچۀ  این که  نزاری و ضعف رسید  محضِ  از  ای 

اندازه به  زندگیش  به  امید  ممکن  که  که  نفعی  که  یافت  کاهش  ای 

بالقوۀ همان  است از سرمایه نیمی از سودِ  ببرد کمتر از  والدین  گذاریِ 

سرمایه بچهمیزان  دیگر  رویِ  بر  با  گذاری  خود  باید  بچه  آن  شود،  ها 

با این کارش بیشترین نفع را به   رغبت و سنگینیِ تمام مرگ را بپذیرد. 

دهد »بدن!  به عبارتِ دیگر، ژنی که دستور می  هایش خواهد رساند. ژن

تری، دست از  ای کوچکشان زاده شدههایی که همراهتولهاگر از بقیۀ 

می بمیر«  و  بشوی  به  تلاش  یابد؛ چون که  توفیق  ژنی  استخرِ  تواند در 

اند نیز  مانده  زنده  که  برادرانی  و  خواهر  از  یک  هر  بدنِ  در  ٪50احتمالِ  

نحیف کم    حضور دارد و به هر حال، شانسِ زنده ماندنش در بدنِ تولۀ

حرفهبی  است. مسیرِ  در  بیگمان  نقطۀ  یک  نحیف  تولۀ    1بازگشت ایِ 
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وجود دارد. تا قبل از رسیدن به آن نقطه، باید به تقلا کردن ادامه دهد.  

و ترجیحاً   بکشد  از تلاش دست  باید  نقطه  به آن  رسیدن  به محضِ  اما 

 بگذارد خواهر و برادرانش یا والدینش او را بخورند. 

 

این   تعداد  من  موردِ  در  لک  نظریۀ  موردِ  در  بحث  موقعِ  را  موضوع 

برایِ  بچه ادامه خواهد آمد  اما آن چه در  نکشیدم،  پیش  همزمان  هایِ 

هایِ همزمان برایِ سالِ حاضر  والدی که مطمئن نیست تعدادِ بهینۀ بچه

که   چیزی  آن  از  است  ممکن  بود.  خواهد  معقولی  استراتژیِ  چیست 

می ت »فکر  تعداد  بگذارد.  کند«  بیشتر  تخم  یک  واقعیست  بهینۀ  خمِ 

آنگاه اگر دید غذا بیش از حدِ انتظارش در دسترس است، آن جوجۀ  

تواند جلویِ ضررِ بیشتر را  اضافه را هم بزرگ خواهد کرد. اگر نه، می

بچهدقت می  بگیرد.  به  بر یک اساس  هایش غذا دهد،  کند که همیشه 

بچۀ   بدین طریق  جثه.  بر اساسِ  از  نزار خیلی زود میمثلاً  بیش  و  میرد 

او سرمایه برایِ  مشابه  و چیزهایِ  زرده  رویِ  بر  گذاری  آن چیزی که 
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وقتی که از دیدِ   کرده است غذایِ بیشتری به پایش هدر نخواهد داد.

قابل توجیهِ  این  شاید  کنیم،  نگاه  قضایا  به  پدیدۀ  مادر  برایِ  قبولی 

فرزندانِ  باشد.   ]مردنِ[  کاهشِ    نحیف  استراتژیِ  یک  را  کار  این  او 

می تلقی  مادر  سویِ  از  پرندگانِ    کند.ریسک  میانِ  در  پدیده  این 

 بسیاری مشاهده شده است. 

»هدفش«   گویی  که  بگیریم  نظر  در  بقایی  ماشینِ  را  حیوان  هر  وقتی 

توانیم از نبردیِ بینِ والدین و فرزندان  هایِ خودش است، میحفظِ ژن

ب نسلسخن  نبردِ  آوریم،  میان  دو  ه  و  است  ظریفی  نبردِ  نبرد  این  ها. 

حیلهطرف   به  میدست  نمیزنندگری  بچه  یک  فرصتِ  .  هیچ  گذارد 

کند  تقلبی به هدر رود. شدتِ گرسنگی و خطراتی که او را تهدید می

تر از  تر و کوچکدهد. ضعیفتر از آن چه که هست جلوه میبزرگ

ظِ فیزیکی جلویِ پدر و مادرش شاخ و شانه  آن است که بتواند از لحا

نمی دریغ  دارد  دسترس  در  که  روانی  سلاحِ  هیچ  از  اما  کند:  بکشد، 

پیش   کار  این  در  جایی  تا  استفاده.  سوءِ  فریبکاری،  تقلب،  دروغ، 
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رود که بیش از آن چیزی که نزدیکیِ ژنتیکیش ممکن است توجیه  می

می ضرر  خویشاوندانش  به  سویِ  رساند.کند  باید  از  والدین  دیگر،   

حواس بچهچهارچشمی  فریبکاریِ  و  تقلب  دستمایۀ  که  باشد  ها  شان 

ممکن است این کار آسان به نظر برسد. اگر یک والد بداند که    نشوند.

اش ممکن است در موردِ شدتِ گرسنگیش دروغ بگوید، ممکن  بچه

برایِ   را  ثابت  غذایی  جیرۀ  که  کند  استفاده  تاکتیک  این  از  است 

اش تعیین نماید و به سر و صداهایش وقعی ننهد. یکی از مشکلاتِ  هبچ

به   و  نباشد  بچه قصدش دروغ  این است که ممکن است  این تاکتیک 

هایِ  خاطرِ نرسیدنِ غذا به او تلف شود. بدین ترتیب، والد بخشی از ژن

پرنده از دست خواهد داد.  را  هایِ وحشی ممکن است پس  باارزشش 

 ه ماندن بمیرند. از چند ساعت گرسن 

باج نوعی  زاهاوی  شوکهاِی.  جوجهگیریِ  میکنندۀ  مثال  را  آورد.  ها 

کشد که درندگان به سمتِ لانه جذب  جوجه آن قدر از عمد جیغ می

بچه این که  مثلِ  بخور«.شوند.  را  بیا من  روباه،  »روباه،  بگوید  تنها    ای 
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به او غذا بدهد.  راهی که والد برایِ بریدنِ صدایِ او دارد این است که 

است غذا دریافت   که حقش  آن چیزی  از  بیش  ترتیب، جوجه  بدین 

تاکتیکِ  می این  اساسِ  خود.  جانِ  انداختنِ  به خطر  قیمتِ  به  اما  کند، 

هواپیماربابی که  است  کاری  مانندِ  که  می  هارحمانه  حالی  در  کنند. 

مگر    ،دکننخود نیز سوارِ هواپیما هستند، تهدید به منفجر کردنِ آن می

خواسته که  نفعِ  این  به  فرگشت  که  دارم  شک  من  شود.  برآوده  شان 

بی زیادی  که  خاطر  این  به  نه  کند.  عمل  رفتاری  است،  چنین  رحمانه 

کنم چنین کاری به هیچ وجه به نفعِ بچۀ  بلکه به این خاطر که فکر می

کلهباج و  سر  درنده  یک  واقعاً  اگر  نیست.  چیزِ  گیر  شود،  پیدا  اش 

تکزیادی   موردِ  مسأله در  این  دارد.  دادن  دست  از  به  جوجهبرایِ  ها 

بررسی می را  نیز چنین موردی  زاهاوی  و  کند.  روشنی مشخص است 

سرمایه او  رویِ  چقدر  اینجا  تا  مادرش  که  این  از  کرده  فارغ  گذاری 

باشد؛ چرا که   قائل  ارزش  برایِ جانِ خود  از مادرش  بیش  باید  است، 

ژن از  نیمی  فقط  این،  مادرش  بر  افزون  دارد.  خود  بدنِ  در  را  او  هایِ 

https://translationsproject.org/


511 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

باج فردِ  اگر  جوجهحتی  از  یکی  آسیبگیر  این  هایِ  باز  باشد،  پذیر 

یا   برادر  از  یک  هر  مردنِ  با  که  چرا  نیست؛  او  نفعِ  به  تاکتیک 

  سرمایۀ   ٪100  و  دهدمی  دست  از  ژنتیکی«  »سرمایۀ   ٪50خواهرانش  

تنها زمانی می  .است  گیر   نیز  خودش  ژنتیکیِ نظرم  توان تصور کرد  به 

می جواب  رویکرد  معمولاً  این  منطقه  آن  رایجِ  درندۀ  که  دهد 

نفعِ بزرگ به  است  این صورت ممکن  را شکار کند. در  ترین جوجه 

کوچک درندهجوجۀ  که  باشد  بخواند؛  تر  فرا  خویش  لانۀ  به  را  ای 

بود. چنین کاری ما نخواهد  این  چون جانِ خودش خیلی در خطر  نندِ 

به  است که اسلحه نه این که تهدید  بگذارید،  ای را رویِ سرِ برادرتان 

 منفجر کردنِ خود بکنید. 

مشهور   باشد.  صرفه  به  کوکو  جوجه  برایِ  تاکتیک  این  دارد  احتمال 

تخم   یک  ناتنی«  »سرپرستِ  لانۀ  هر  در  ماده  کوکویِ  که  است 

و میمی سرپرستگذارد  بیگذارد  جا  همه  از  به  خبهایی  متعلق  ر که 

بچهگونه از  هستند  متفاوت  جوجه ای  رو،  این  از  کنند.  مراقبت  شان 
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ژن برادرخوانده  و  خواهرخوانده  مردنِ  با  از  کوکو  را  ]مشابه[  هایی 

نمی گونهدست  از  بعضی  شریرانه،  بسیار  دلیلی  )به  جوجه  دهد.  هایِ 

م این  موردِ  در  بعداً  ندارند.  ناتنی  خواهرِ  و  برادر  هیچ  وضوع کوکو 

پردازیم که جوجه  هایی میصحبت خواهیم کرد. فعلاً به بررسیِ گونه

می زندگی  ناتنی  برادرانِ  و  خواهر  کنارِ  در  جوجه  کوکو  اگر  کند.( 

درنده که  کند  جیک  جیک  قدر  آن  جذب  کوکو  لانه  سمتِ  به  ای 

شود، خودش چیزِ زیادی برایِ از دست دادن دارد، یعنی جانش را. اما  

ش چیزِ بیشتری برایِ از دست دادن دارد، شاید چهار تا از  امادرخوانده

هایِ خود را. از این جهت، ممکن است به نفعش باشد که بیش از  بچه

حقش به آن جوجه غذا بدهد و احتمالاً سودِ این کار برایِ کوکو بیش  

 از خطرش است. 

  هایی است که بهتر است آن را به زبانِ موجهِ این مثال یکی از آن مثال

ژن ترجمه کنیم تا خاطرجمع شویم که در استفاده از زبانِ ذهنیِ قیاس  

نکردهو استعاره زیاده کنیم که  وقتی این فرضیه را مطرح می  ایم.روی 
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همۀ   و  را  من  بیا  درنده،  »درنده،  کردنِ  فریاد  و  داد  با  کوکو  جوجه 

باج خود  سرپرستانِ  از  بخور«  را  کوچکم  برادرانِ  و  گیری  خواهر 

چیست؟ کندمی دقیقاً  فرضیه  این  معنایِ  این    ،  از  معنیش  ژن،  زبانِ  به 

 قرار است.

به سر و صدا می را وادار  ژنی  ژنِ کوکویی که جوجه  استخرِ  کند در 

از  غذا  احتمالِ دریافتِ  کردن  است چون که سر و صدا  شده  فراوان 

ناتنی   این که سرپرستانِ  دلیلِ  داده است.  افزایش  را  ناتنیش  سرپرستانِ 

اند این است که  ین صورت به سر و صدایِ جوجه واکنش نشان دادهبد

هایِ پاسخ به سر و صدا در استخرِ ژنیِ گونۀ سرپرستِ ناتنی ازدیاد  ژن

سرپرستانِ   است که  بوده  این  ژن  این  گسترشِ  است. علتِ  پیدا کرده 

ناتنی که به کوکوها باج نداده بودند کمتر از خود بچه به جا گذاشتند،  

ک مییعنی  اضافه  غذایِ  کوکوها  به  که  رقیبی  والدینِ  از  دادند.  متر 

شان به آن  علتش آن است که درندگان به خاطرِ صدایِ کوکوها توجه

به  ها جلب میلانه با این که کوکوهایی که ژنِ سر و صدا  شده است. 

https://translationsproject.org/


514 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

عاقبت کمتری  احتمالِ  به  نداشتند  انداختن  شکمِ  راه  داخلِ  به  شان 

کوکوهایی که اهلِ سر و صدا نبودند با کمتر غذا  شد،  درنده ختم می

تنبیه می استخرِ  شدند.گرفتن  میانِ  سر و صدا کردن در  این رو، ژنِ  از 

 کرد. ژنیِ کوکوها افزایش پیدا می

اشاره   بدان  بالا  دلایلِ ذهنی که در  مطابقِ  مشابه،  استدلالیِ  یک رشتۀ 

باج نشان خواهد داد که درست است که چنین ژنِ  یری ممکن  گشد، 

است در استخرِ ژنیِ کوکو گسترش پیدا کند، اما احتمالِ گسترشِ آن  

هایِ عادی، دستِ کم به این دلیلِ خاص که  در میانِ استخرِ ژنیِ گونه

می درندگان  جذبِ  بیباعثِ  است.  کم  گونهشود،  در  هایِ  شک 

دلایلِ   است  ممکن  کردیم،  مشاهده  نیز  پیشتر  که  گونه  همان  عادی، 

رایِ گسترشِ ژنِ سر و صدا به راه انداختن وجود داشته باشد  دیگری ب 

شود. اما  و اتفاقاً همین رفتار هر از گاهی باعثِ جذبِ درندگان هم می

باید   باشد  داشته  خاصی  انتخابیِ  تأثیرِ  درندگی  اگر  مثال،  این  در 

آهسته صداها  و  سر  که  باشد  این  فرضیِ  تأثیرش  مثالِ  در  شود.  تر 
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اما    کوکوها، هر چند  برسد،  نظر  به  اول متناقض  نگاهِ  ممکن است در 

 ها بیشتر شود. شوند شدتِ جیک جیکدرندگان باعث می

باج استفاده از تاکتیکِ  گیری  مدرکی وجود ندارد که استفاده یا عدمِ 

زادآورِ انگل  پرندگانِ  دیگر  یا  کوکوها  میانِ  در  کند.     را  ثابت  مشابه 

بی و  شرارت  در  قطعاً  پرندگانِ  اما  مثلاً  ندارند.  کم  چیزی  رحمی 

گونه  1یابی عسل دیگر  لانۀ  در  کوکوها  همچون  که  ها  هستند 

مانند دارند.  ها نوکی تیز و قلابیابکنند. جوجه عسلگذاری میتخم

و   حالی که همچنان کور  در آورد، در  تخم  از  سر  این که  به محضِ 

بیلخ با نوکش  ت است و از هر لحاظ که فکرش را بکنید  پناه است، 

پار می و  لت  را  آنبرادرخواندگان و خواهرخواندگانش  و  را  کند  ها 

  کنند. کشد. آخَر خواهر و برادرِ مرده دیگر سرِ غذا با او رقابت نمیمی

به   متفاوت  کمی  روشی  با  بریتانیایی،  کوکویِ  یعنی  آشناتر،  پرندۀ 

آورد. پس  این پرنده زود سر از تخم در می  شود. ائل میهمین هدف ن 

 
1 honeyguide 
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می موفق  کوکو  و  جوجه  برادرخواندگان  از  قبل  که  شود 

تولد، کورکورانه و   به محضِ  بیاید.  بیرون  از تخم  خواهرخواندگانش 

خانمان با کارآمدیِ  اما  اتوماتیک،  تخمبه صورتی  را  برانداز، دیگر  ها 

ها و آن را در رود زیرِ یکی از تخممیاندازد. جوجه  از لانه بیرون می

رود و  کند. بعد آرام عقب عقب به لبۀ لانه میگودیِ کمرِ خود جا می

بال اندازد. این  هایش نگه داشته است بر رویِ زمین میتخم را که بینِ 

تخم همۀ  با  را  میکار  تکرار  جوجۀ  ها  تنها  خودش  که  جایی  تا  کند 

ناتنی را متوجهِ خودش    وجهِآشیانه شود و از این رو، کلِ ت سرپرستانِ 

 کند. به تنهایی می

با آن آشنا شدهکنندهیکی از حقایقِ خیره ام را ای که در سالِ گذشته 

گزارش   اسپانیا  از  سِگورا  ایِچ.  و  ریِنا  دِ  آریاس  الِ.  الوارِز،  افِ. 

آنکرده بالقوه  اند.  ناتنیِ  سرپرستانِ  تواناییِ  رویِ  بر    قربانیانِ   —ها 

  و   کوکوها  تخمِ   یعنی  متجاوزان،  کشفِ  در   —  کوکوها   القوۀب 

آناندکرده  تحقیق  ها،آن  هایِجوجه و  .  تخم  خود  آزمایشِ  در  ها 
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جوجۀ کوکو را در لانۀ زاغی قرار دادند و برایِ مقایسه، تخم و جوجۀ  

 ها گذاشتند. ها، همچون پرستو، را نیز در لانۀ آندیگر گونه

در یکی از موارد، یک جوجه پرستو را در لانۀ زاغی قرار دادند. روزِ  

از تخم افتاده  هایِ زاغیبعد دیدند که یکی  بر رویِ زمین  ها زیرِ لانه 

برگرداندند و منتظر   را دوباره  این رو، آن  از  بود.  نشکسته  است. تخم 

می اتفاقی  چه  ببینند  تا  واقعماندند  کردند  مشاهده  که  چیزی  اً  افتد. 

رفتار خیره مانندِ یک جوجه کوکو  پرستو درست  کننده است. جوجه 

جایش   سرِ  را  تخم  دوباره  انداخت.  بیرون  لانه  از  را  تخم  و  کرد 

گذاشتند و باز دقیقاً همین اتفاق تکرار شد. جوجه پرستو، درست مانندِ  

بال بینِ  و  پشتش  بر  را  تخم  داشت و عقب  جوجه کوکو،  نگه  هایش 

 ه رفت تا تخم از آنجا به زمین بیافتد. عقب به لبۀ لان 

و    1الوارز  نکردند  عجیب  رفتارِ  این  توجیهِ  برایِ  تلاشی  همکارانش  و 

خردمندانهمی کارِ  که  گفت  کردهتوان  است  ای  ممکن  چطور  اند. 

 
1 Alvarez 
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باید   حتماً  کند؟  پیدا  فرگشت  پرستوها  ژنیِ  استخرِ  در  رفتاری  چنین 

زند رفتار و آن چه در  این  بینِ  میتناظری  رخ  پرستو  عادیِ  دهد  گیِ 

شان عادی نیست که سر از لانۀ  وجود داشته باشد. جوجه پرستوها برای

آنزاغی  بیاورند.  در  پرندۀ  ها  هیچ  لانۀ  در  خودشان  لانۀ  جز  به  ها 

اند. آیا این رفتار نمایانگرِ نوعی سازگاری با محیط است  دیگری نبوده

ا یافته  فرگشت  با کوکوها  مقابله  برایِ  به  که  طبیعی  انتخابِ  آیا  ست؟ 

پرستوها عمل کرده است و   ژنیِ  استخرِ  پاتک در  نوعی  فرگشتِ  نفعِ 

ها را به مقابله به مثل در برابرِ  اند که آنهایی برخوردار شدهها از ژنآن

می ترغیب  خودشان  سلاحِ  با  میکوکوها  بر  که  چنان  لانۀ  کند؟  آید 

انگل قربانیِ  وقت  هیچ  نمیزادآوریِ  پرستوها  شاید  کوکوها  شود. 

تخم با  نظریه،  این  اساسِ  بر  باشد.  همین  درونِ  دلیلش  زاغیِ  هایِ 

می مشابهی  رفتارِ  تخمِ  آزمایش  که  باشد  این  دلیلش  شاید  و  شد 

بزرگ]زاغی کوکوها،  تخمِ  همچون  اما  ها[،  پرستوهاست.  تخمِ  از  تر 

می پرستوها  جوجه  و  وقتی  بزرگ  تخمِ  یک  میانِ  تفاوتِ  تخمِ  توانند 

https://translationsproject.org/


519 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

به   قادر  باید  هم  مادرشان  مطمئناً  دهند،  تشخیص  را  پرستو  معمولیِ 

چرا مادر تخمِ کوکوها را  باید بپرسیم    چنین کاری باشد. در این مورد 

نمی بیرون  لانه  مراتب  از  به  او  برایِ  کار  این  انجامِ  که  این  با  اندازد، 

انست که  توان وارد د تر است؟ این نقد را به نظریۀ دیگری نیز میآسان

تخممی زدودنِ  پرستو  جوجه  رفتارِ  این  کارکردِ  و  گوید  عجیب  هایِ 

آت آشغال نیز میدیگر  این مورد  است. در  از لانه  گفت که  ها  توان 

می هم  سادهوالد  برایش  آن  انجامِ  و  بیاید  بر  کار  این  از  نیز  تواند  تر 

بینوا    است. و  ضعیف  پرستوهایِ  جوجه  این  است  شده  دیده  که  این 

تخمهس راندنِ  بیرون  دشوارِ  عملیاتِ  که  مهارت  تند  نیازمندِ  که  را  ها 

دهد که از دیدِ والد،  است بر عهده گیرند من را به این نتیجه سوق می

 کند. جوجه دارد کارِ خطایی می

به  می ربطی  هیچ  احتمالاً  آن  واقعیِ  توجیهِ  که  کنم  تصور  توانم 

به اندامِ  لرزه  ندارد. حتی فکرش هم  اندازد، اما آیا  آدمی می  کوکوها 

یکدیگر   حقِ  در  پرستوها  جوجه  که  باشد  کاری  این  است  ممکن 
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با  می است  قرار  آمده  بیرون  تخم  از  تازه  جوجۀ  که  جا  آن  از  کنند؟ 

نیامده گذاریِ والدین  اش بر سرِ سرمایهخواهر و برادرانِ از تخم بیرون 

را خود  زندگیِ  باشد که  نفعش  به  است  بیرون    رقابت کند، ممکن  با 

هایِ  ها آغاز کند. نظریۀ لک در موردِ تعداد جوجهانداختنِ دیگر تخم

یک   عنوانِ  به  من،  برایِ  است  ممکن  بود.  مادر  دیدِ  از  بهینه  همزمانِ 

تعداد جوجه ماده،  اگر من  پرستویِ  اما  باشد.  پنج جوجه  هایِ همزمان 

تعداد جوجه باشم،  پرستو  ممکنیک جوجه  بهینه  همزمانِ  است    هایِ 

ها  تری باشد، به شرطی که خودم همچنان یکی از جوجهعددِ کوچک

باشم! والد سرمایۀ مشخصی در اختیار دارد که »مایل است« به صورتِ  

بچه بینِ  از جوجهمساوی  اما هر کدام  ها چیزی  هایِ خود تقسیم کند. 

می طلب  است  سهمش  که  را  پنجمی  یک  آن  از  بر  بیش  او،  کند. 

ک یک  نمیوخلافِ  را  سهم  همۀ  جوجهکو،  با  که  چرا  هایِ  خواهد؛ 

یک   از  بیش  دنبالِ  به  چشمش  قطعاً  اما  دارد.  خویشاوندی  هم  دیگر 

می او  است.  والدینی  سرمایۀ  تخم  پنجمِ  یک  انداختنِ  بیرون  با  تواند 
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یک  بیشتر سهم بگیرد و با بیرون انداختنِ یک تخمِ بیشتر،  یک چهارم  

بخواهیم این را بسوم بگوییم، می. اگر  توان تصور کرد که  ه زبانِ ژن 

احتمالِ   به  که  چرا  کند؛  پیدا  ازدیاد  ژنی  استخرِ  در  برادرکشی  ژنِ 

  بدنِ   در  آن  وجودِ  احتمالِ  و  دارد   وجود   برادرکش   فردِ   بدنِ  در  100٪

 . است ٪50 تنها قربانیش 

شود این است که باورش سخت  ای که به این نظریه وارد مینقدِ عمده

ای را  یچ کس در واقعیت تا کنون بروزِ چنین رفتارِ شرورانهاست که ه

متقاعدکننده پاسخِ  من  است.  نبوده  ندارم.  شاهد  نقد  این  به  را  انی 

این   از  دارد.  وجود  جهان  نقاطِ  اقصی  در  پرستو  از  مختلفی  نژادهایِ 

جنبه از  اسپانیایی  نژادِ  که  آگاهیم  عنوانِ  حقیقت  به  با،  خاصی  هایِ 

پرستویِ پرستویِ  مثال،  رویِ  که  قدری  آن  دارد.  تفاوت  بریتانیایی،   

به   نشده است و  اسپانیاییِ آن مطالعه  نژادِ  شده، رویِ  بریتانیایی مطالعه 

میان در  برادرکشی  که  نیست  ذهن  از  دور  تصورش  رخ  نظرم  شان 

 دهد، اما تا کنون کسی متوجهِ آن نشده است. می
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فرض همچون  را  نامحتملی  ایدۀ  که  این  مطرح  دلیلِ  برادرکشی  یۀ 

این است که میمی عامکنم  قابلخواهم مطلبِ  و  را ملموس  فهم  تری 

عام مطلبِ  بیکنم.  رفتارِ  است که  این  تنها  تر  رحمانۀ جوجه کوکوها 

رخ  نمونه است  خانواده ممکن  است که در یک  از چیزی  افراطی  ای 

نزدیک وجه  تری به هم دارند تا یک جدهد. برادرانِ تنی خویشاوندیِ 

برادرخواندگانش، اما تفاوتِ آن یک طیف است. حتی اگر   با  کوکو 

مثال باشد،  دشوار  برایمان  محض  برادرکشیِ  فرگشتِ  هایِ  باورِ 

کم خودخواهیِ  از  آنشدتمتعددی  در  که  دارد  وجود  سودی  تر  ها 

تر از دو به یک، بیشتر از  رسد، به نسبتی بزرگها میکه به یکی از بچه

است  هزینه میای  تحمیل  برادران  و  خواهر  بر  چنین  که  در  شود. 

مواردی، مانندِ مثالِ زمان قطعِ شیردهی، تضادِ منافعی واقعی بینِ والد و  

 فرزند وجود دارد. 

اما چه کسی احتمالِ بردش بیشتر است؟ آر. دی. الکساندر مقالۀ جالبی  

  کند که امکانِ را منتشر کرده است که در آن به این موضوع اشاره می
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والدین   او،  نظرِ  به  دارد.  وجود  سؤال  این  به  عمومی  پاسخی  دادنِ 

برنده صرفِ    اند.*همیشه  که  را  وقتی  کلِ  یعنی  باشد،  طور  این  اگر 

اگر   شده به حساب بیاورید.اید باید وقتِ تلفخواندنِ این فصل کرده

با الکساندر باشد، نتیجه گرفت. مثلاً،    توانهایِ خیلی جالبی را میحق 

نوع رفتارِ  ژنِ  امکانِ  به  که  نفعی  خاطرِ  به  نه  اما  دارد،  وجود  دوستانه 

ژن که  منفعتی  خاطرِ  به  صرفاً  بلکه  برسد،  است  ممکن  فرد  هایِ  خودِ 

می آن  از  دخالتوالدینش  که  برند.  )عبارتی  والدین  زیرکانۀ  هایِ 

می کار  به  میالکساندر  را  انتخابِ برد(  از  مستقل  خویشاوندانِ    توان، 

برایِ   جایگزین  فرگشتی  عاملِ  یک  سرراست،  صورتِ  به  نزدیک 

نوع رفتارِ  به  رخدادِ  که  است  مهم  رو،  این  از  کرد.  قلمداد  دوستانه 

بررسی کنیم و به روشنی درک کنیم که   خوبی استدلالِ الکساندر را 

چرا استدلالش اشتباه است. این کار را باید از طریقِ محاسباتِ ریاضی  

هدفان  کتاب  این  در  اما  دهیم،  از  جام  استفاده  از  که  است  این  مان 

شهودیِ   دریافتِ  همچنین،  کنیم.  خودداری  ریاضی  پیچیدۀ  معادلاتِ 
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 خطایی که در این استدلال وجود دارد نیز امری ممکن است. 

می ژنتیک  زبانِ  به  را  او  حرفِ  بنیادیِ  قول  مفهومِ  نقلِ  این  در  توان 

... باعث می  شده از او بیانکوتاه بچه  شود  کرد. »تصور کنید که یک 

تقسیم   خودش  نفعِ  به  نامتوازن  به صورتِ  والدین  از  حاصل  منافعِ  که 

مثلیِ تولیدِ  بدین طریق، ]موفقیتِ[  و  به طورِ عمومی    گردد  را  مادرش 

دهد. ژنی که بدین صورت در زمانِ کودکیِ فرد در جهتِ  کاهش می

عم او  خودخواهانۀ  منافعِ  میتحققِ  منفیِ  ل  اثرِ  بزرگسالی  در  کند، 

جهش بزرگ ژنِ  چنین  که  چرا  آورد؛  خواهد  بار  به  در  یافتهتری  ای 

جهش  فردِ  فرزندانِ  از  بیشتری  کسرِ  داشت«. بدنِ  خواهد  حضور    یافته 

جهش  تازه  ژنی  الکساندر  که  میاین  قرار  نظر  مدِ  را  در  یافته  دهد 

بهتر است ژنی   ندارد.  اساسی  نقشی  را تصور کنیم  استدلالش  کمیاب 

« در این جا به طورِ  1برازشکه از یکی از والدین به ارث رسیده است. » 

می اصولاً  دارد.  اشاره  مثل  تولیدِ  موفقیت در  به  توان گفت که  اخص 

 
1 fitness 
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می باعث  که  ژنی  است.  این  الکساندر  در  منظورِ  فرزند  یک  شود 

ب  والدینش،  تولیدِ مثلیِ  موفقیتِ  به قیمتِ کاهشِ  از حقِ  کودکی،  یش 

  خودش را صاحب شود ممکن است واقعاً شانسِ بقایِ او را بالا ببرد. 

را پس خواهد داد؛ چرا   تاوانش  شد،  فرزند  اما وقتی خودش صاحبِ 

بچه است  ممکن  ارث  که  به  را  خودخواه  ژنِ  همان  هم  خودش  هایِ 

مثلیِببرند و این باعث می بیاید.   شود که موفقیتِ تولیدِ    خودش پایین 

نمیعاقبت دودش در چشمِ خودش می این ژن  تواند موفق  رود. پس 

 شود و والدین همیشه پیروزِ نزاع هستند. 

شالوده که  چرا  شویم؛  مشکوک  استدلال  این  به  سریع  رویِ  باید  اش 

وجود   واقع  در  که  است  شده  بنا  ژنتیکی  تقارنی  عدمِ  گرفتنِ  فرض 

کند  ی از واژگانِ »والد« و »فرزند« استفاده میاندارد. الکساندر به گونه

دارد. وجود  دو  این  بینِ  بنیادی  ژنتیکیِ  تفاوتِ  یک  گویی  همان    که 

هایی بینِ والد  گونه که پیشتر دیدیم، درست است که در عمل تفاوت

والدین   مثلاً  دارد.  وجود  فرزند  به  و  نسبت  بیشتری  شان  فرزندانسنِ 
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بدنِ وادارند   به وجود میلدینو فرزندان از  آیند. اما عدمِ تقارنی  شان 

آن بینِ  ندارد. بنیادین  وجود  کنید،    ها  نگاه  معادله  به  طرف  هر  از 

نشان دهم منظورم  است  ٪50شان  نزدیکیِ خویشاوندی این که  برایِ   .

کنم، اما جایِ »والد« و »فرزند« و  چیست، حرفِ الکساندر را تکرار می

ب  را  مانندِ آن  »تصور کنید که یک    کنم.ا هم عوض میدیگر واژگانِ 

شود منافعِ حاصل از والدین به صورتِ والد ژنی را دارد که باعث می

فرد   شدنِ  والد  زمانِ  در  صورت  بدین  که  ژنی  شود.  تقسیم  نابرابر 

افزایش می را  او  برازشِ  برازشِ  بدونِ شک در دورانِ کودکیش  دهد 

مقدارِ به  را  است«.   او  داده  بیشتری کاهش  مراتب  به    به  ترتیب،  بدین 

نتیجۀ الکساندر مینتیجه گیریم که در  رسیم. یعنی نتیجه میای خلافِ 

 هر نزاعی بینِ والد و فرزند، فرزند قطعاً برنده است! 

ها را بیش  پس مشخصاً یک جایِ کار ایراد دارد. هر دویِ این استدلال

کرده ساده  حد  ازاز  هدفم  که    ایم.  نبود  این  برعکس  قولِ  نقلِ  این 

خواستم بگویم که  متضادِ حرفِ الکساندر را اثبات کنم، بلکه صرفاً می
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در  نمی هم  کرد.  استدلال  مصنوعی  و  نامتقارن  شیوۀ  این  به  شود 

استدلالِ الکساندر و هم در استدلالِ برعکسِ من، این خطا وجود دارد  

استدلالِ الکساندر، از دیدِ والد  شوند. در  که امور از دیدِ فرد دیده می

تخصصیِ   اصطلاحِ  از  وقتی  نظرم  به  فرزند.  دیدِ  از  من،  موردِ  در  و 

به این اشتباه گرفتار می« استفاده میبرازش» به  کنیم، خیلی ساده  آییم. 

واژه   این  از  استفاده  از  کتاب  این  در  من  که  است  خاطر  همین 

کرده دیدخودداری  که  است  نهاد  یک  تنها  فرگشت  ام.  در  گاهش 

است. خودخواه  ژنِ  نهاد  آن  و  دارد  بچه  اهمیت  بدنِ  درونِ  به  ژنِ  ها 

تر عمل کنند  شان زیرکانهشود که بتوانند از والدینای انتخاب میگونه

ژن گونهو  به  نیز  والدین  بدنِ  درونِ  شدههایِ  انتخاب  از  ای  که  اند 

تناقضی    تر عمل کنند. ها زیرکانهبچه این حقیقت  ندارد که  در  وجود 

ژن داشتههمان  حضور  فرزند  بدنِ  در  اول  که  بدنِ  هایی  در  بعداً  اند، 

تواناییوالد حضور خواهند داشت. طبیعت ژن اساسِ  بر  را  شان در  ها 

هایِ قدرتی که در اختیارشان قرار دارد انتخاب  استفادۀ احسن از اهرم
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آن است.  موقعیتکرده  از  راهها  سرِ  عمل  در  که  قرار  شاهایی  ن 

استفاده میمی قرار  گیرد  بچه  یک  بدنِ  برند. وقتی که یک ژن درونِ 

باشد، فرصت قرار میداشته  راهش  با زمانی که آن  هایی که سرِ  گیرد 

مشیِ  ژن خطِ  بنابراین،  دارد.  فرق  باشند  داشته  قرار  والد  بدنِ  در  ها 

ندبهینه دلیلی وجود  دارد.  فرق  با هم  بدن  حیاتِ  مقطعِ  در دو  ارد  اش 

بدن لزوماً  که، آن گونه که الکساندر می بعدیِ یک  گوید، خطِ مشیِ 

 خطِ مشیِ پیشینِ آن را رد کند. 

دیگر هم می طریقِ  کرد.از یک  نقد  الکساندر  استدلالِ  به  به    توان  او 

طورِ مبهمی عدمِ تقارنی کاذب را میانِ رابطۀ والدین و فرزند از یک  

سو از  برادری  و  رابطۀ خواهری  و  میسو  قائل  دیگر  به    شود.یِ  حتماً 

این   هزینۀ  بچۀ خودخواه  یک  برایِ  بود  گفته  تریورز  دارید که  خاطر 

عادلانه از سهمِ  بیش  بخواهد  این که  که  دلیلِ  و  تصاحب کند  را  اش 

کند این است  تواند حقِ دیگران را تصاحب میفقط تا حدِ خاصی می

برادرانِ   و  است که خواهر  مواجه  این خطر  با  او  که  با  را که  خویش 
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نمونۀ  ژن برادر صرفاً  و  اما خواهر  بدهد.  از دست  دارند  مشترک  هایِ 

خویشاوندی میزانِ  که  هستند  خویشاوندان  از   . است  ٪50شان  خاصی 

و  ف برادران  با  تفاوتی  »ارزشی«  لحاظِ  از  خودخواه  بچۀ  آیندۀ  رزندانِ 

خود تصاحب    خواهرانش ندارند. از این جهت، هزینۀ کلِ بیش از حقِ 

روند، بلکه  کردن را نه فقط بر مبنایِ خواهران و برادرانی که از بین می

خاطرِ   به  است  ممکن  آینده  در  که  فرزندانی  مبنایِ  بر  همچنین 

 خودخواهی در بینِ خودشان از بین بروند نیز سنجید. 

میان   به  سخن  کودکان  خودخواهیِ  زیانِ  دربارۀ  الکساندر  که  این 

و میمی خودِ آنگوآورد  فرزندانِ  به  ویژگی  این  که  انتقال  ید  نیز  ها 

می به  پیدا  را  فرد  درازمدتِ  مثلیِ  تولیدِ  موفقیتِ  ترتیب  بدین  و  کند 

این  خطر می باید  که  است  این  معنایش  اما  است،  درستی  نکتۀ  اندازد 

هزینه مجموعه  در  باید  نیز  را  معادلههزینه  کنیم.  هایِ  لحاظ  مان 

ما  بچه  یک  کم  خودخواهیِ  دستِ  او  برایِ  رفتارش  مزیتِ  که  دامی 

به   برایش  باشد  نزدیکش  خویشاوندانِ  برایِ  آن  هزینۀ  از  نیمی  با  برابر 
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برادر   و  خواهر  فقط  نباید  را  نزدیک«  »خویشاوندانِ  اما  است.  صرفه 

کرد، به    تعبیر  باید  فرد  است.  نظر  مدِ  نیز  فرد  آیندۀ  فرزندانِ  بلکه 

کامیِ برادران و خواهرانش بها دهد که  شادکامیِ خویش دو برابرِ شاد 

در واقع فرضِ اساسیِ تریورز هم همین است. اما باید برایِ خودش نیز  

آینده فرزندانِ  برابرِ  نتیجهدو  باشد.  قائل  ارزش  الکساندر  اش  گیریِ 

مبنی بر این که در تضادِ منافعِ ]بینِ والدین و فرزندان[ نفعی ذاتی برایِ  

 گیریِ درستی نیست. والد وجود دارد نتیجه

کند، استدلالاتِ  الکساندر، علاوه بر نکتۀ ژنتیکیِ بنیادی که عنوان می

و  کاربردی والد  رابطۀ  درونِ  انکارناپذیرِ  تقارنِ  عدمِ  از  که  دارد  تری 

گیرد. والد شریکِ فعال است. کسی است که برایِ  فرزندی نشأت می

می منابع زحمت  و دیگر  غذا  آوردنِ  و به دست  در    کشد  رو،  این  از 

  د موقعیتی قرار دارد که بتواند تعیینِ تکلیف کند. اگر والد تصمیم بگیر

چندانی   مقابلۀ  تواناییِ  بچه  نزند،  سفید  و  سیاه  به  دست  دیگر  که 

کوچک که  چرا  داشت؛  نمینخواهد  و  است  از تر  کند.  تلافی  تواند 
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استِ بچه،  این رو، والد در موقعیتی قرار دارد که بتواند، علی رغمِ خو

چون عدمِ   نیست؛  غلط  استدلال دیگر  این  کند.  تحمیل  را  ارادۀ خود 

تر  ها بزرگتقارنِ مفروض در آن عدمِ تقارنی واقعیست. والدین از بچه

قوی دنیادیدهو  و  کارتتر  همۀ  که  گویی  دستِ  ترند.  خوب  هایِ 

رایِ  برایِ مثال، ب   ها هم یکی دو تا برگِ برنده دارند.اما بچه  هاست. آن

اند تا  هایش تا چه اندازه گرسنهوالد مهم است که بداند هر یک از بچه

بین ممکن  حالتِ  کارآمدترین  به  البته  بتواند  کند.  تقسیم  غذا  شان 

بینِ آنمی به مساوات  را دقیقاً  بهترین  تواند غذا  اما در  ها تقسیم کند، 

لد به  جهانِ ممکن، چنین چیزی کارآمدیِ کمتری دارد و بهتر است وا

بیشتری   ببرند غذایِ  بهتری از آن غذا  کسانی که ممکن است استفادۀ 

بدهد. سیستمی که در آن هر بچه به والدینش بگوید که چقدر گرسنه  

می جواب  بهتر  بر  است  که  چنان  و  دیدیم  که  گونه  همان  و  دهد 

ها موقعیتِ خیلی  آید، همین سیستم نیز فرگشت یافته است. اما بچهمی

دانند که تا چه  دروغ گفتن دارند؛ چون خودشان دقیقاً می  خوبی برایِ
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اما والدینحد گرسنه بچه راست  اند،  بزنند که حرفِ  باید حدس  شان 

هایِ کوچک را ندارند،  است یا دروغ. والدین تواناییِ تشخیصِ دروغ

اما باز هم، به    هایِ بزرگ را ممکن است تشخیص دهند. بندیاما خالی

والد است که بچه  نفعِ  بچه  بداند چه زمانی  این که  اش راضی است و 

چیزِ   کند  اعلام  والدینش  به  را  خود  رضایتِ  عدمِ  یا  رضایت  بتواند 

[ و لبخند  ها]مثلاً در گربه  1رِ ممتد رخِهایی چون خِسیگنال  خوبی است.

در   والدین  به  که  است  کرده  انتخاب  دلیل  این  به  طبیعت  را  زدن 

 کند. شان به نفعِ بچه است کمک میتشخیصِ این که کدام اعمال

گربه یا  ببیند  را  فرزندش  لبخندِ  مادری  بچه  این که  ای صدای خرخرِ 

رضایتگربه برایش  بشنود  را  در  اش  است، همان طور که غذا  بخش 

آزم  موشِ  برایش  شکمِ  دارد  قرار  مارپیچ  داخلِ  که  ایشگاهی 

بخش است. اما به محضِ این که بچه فهمید لبخندِ دلنشینش یا  رضایت

رضایت خرخرش  قرار صدایِ  موقعیتی  در  گاه  آن  است،  بخش 
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استفاده  می والدینش  به  برایِ حقه زدن  لبخند یا خرخرش  از  گیرد که 

سرما از  را  خودش  حقِ  از  بیش  گونه  بدین  و  والدینی  یهکند  گذاریِ 

 بگیرد. 

بنابراین، برایِ این پرسش که چه کسی بختِ بالاتری برایِ پیروزی در  

توان یافت. چیزی که سرانجام اتفاق  ها دارد پاسخی کلی نمینبردِ نسل

آلِ مدِ نظرِ فرزند و والد. این نبرد  ایست بینِ شرایطِ ایدهافتد مسامحهمی

نبردِ کوکوها و  را می با  نه  سرپرستتوان  ناتنیش مقایسه کرد، اما  هایِ 

نبردِ ]نسل ها[ دو طرف اشتراکاتِ ژنتیکی دارند.  بدان شدت. چون در 

دشمنآن هم  با  دورهها  در  یا  معین  حدی  تا  اما  و  اند،  خاص  هایی 

از تاکتیک بسیاری  تنیِ یک والد ممکن است  را  حساس. فرزندِ  هایی 

می استفاده  کوکوها  تاکتیککه  سوءِ  هکنند،  و  فریب  همچون  ایی 

استفاده، را به کار گیرد، اما فرزندِ تنی آن درجه از خودخواهیِ محض  

 رود از خود نشان نخواهد داد. را که از یک کوکو انتظار می

زوج بینِ  نبردِ  دربارۀ  آن  در  که  آتی  فصلِ  و  فصل  صحبت  این  ها 
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انسمی والدینِ  و  برسد  نظر  به  بدبینانه  قدری  است  ممکن  با  کنیم  انی، 

شان و یکدیگر از خود نشان  هایی که برایِ فرزندانفشانیتوجه به جان

دهند، حتی ممکن است آن را هولناک تلقی کنند. بارِ دیگر تأکید  می

انگیزهمی از  من  که  نمیکنم  سخن  آگاهانه  نگفته  هایِ  کسی  گویم. 

بچه که  ژناست  خاطرِ  به  آگاهانه  و  عمد  از  که  ها  خودخواهی  هایِ 

میروند شیره  خود  مادرِ  و  پدر  است سرِ  این  شان  بر  باید  باز  و  مالند. 

گویم »یک بچه نباید بگذارد هیچ فرصتی  نکته تأکید کنم که وقتی می

برایِ تقلب ... دروغ گفتن، فریبکاری و سوءِ استفاده ... به هدر برود«، 

به کار می معنیِ خاصی  به  را  »نباید«  نمیواژۀ  نین  گویم که چبرم. من 

رفتارهایی اخلاقی یا مطلوب است. صرفاً منظورم این است که انتخابِ  

کنند  کند که این گونه رفتار میهایی عمل میطبیعی عموماً به نفعِ بچه

این، وقتی که به جمعیت نگاه میو به خاطرِ  کنیم، ممکن  هایِ وحشی 

اشیم.  ها شاهدِ تقلب و خودخواهی ب است انتظار داشته باشیم که بینِ آن

ها را به  هایی که بچهگزارۀ »بچه باید تقلب کند« به این معناست که ژن
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دهند در استخرِ ژنی دستِ بالا را دارند. اگر قرار سمتِ تقلب سوق می

ای انسانی را از آن بیرون بکشیم آن توصیه این است که ما  باشد توصیه

بچه به  نوعباید  خود  چنین  هایِ  چون  بیاموزیم؛  را  از دوستی  چیزی 

 رود. ها انتظار نمیسرشتِ بیولوژیکِ آن
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 ها جنسنبردِ . ۹

 

  منافع   تضادِ  دارند  ژنتیکی  اشتراکِ  ٪50اگر بینِ فرزندان و والدین که  

  ندارند [  نَسَبی]  نسبتی   هم  با  که  زوجین  منافعِ  تضادِ  باشد،  داشته  وجود

  آن   در   هم  با  که  چیزی  تنها*  شود؟  ختم  است  ممکن   کجا   به   دیگر

  دارند   هم  با   که   ای بچه  در  که  است  سهمی  ٪50  مشترکند

یک  کرده  گذاریسرمایه از  متفاوت  نیمی  شادکامیِ  که  آنجا  از  اند. 

دارد، ممکن است مشارکت در   اهمیت  پدر و هم مادر  برایِ هم  بچه 

بچه آن  کردنِ  آنبزرگ  دویِ  هر  برایِ  داشته  ها  بر  در  را  منافعی  ها 

بتواند از زیرِ کار در برود و کمتر از آن باشد. اما اگر یک ی از والدین 

بچه از  یک  هر  خویش صرفِ  گرانِ  منابعِ  از  باید  را که  بکند،  چه  ها 

باقی   برایش  بیشتری  شد؛ چرا که منابعِ  نفعش تمام خواهد  به  این کار 

9 
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بچهتواند آنخواهد ماند و می را رویِ  از شرکایِ  ها  هایِ دیگری که 

هایِ  گذاری کند و بدین طریق ژنآید سرمایهمی  جنسیِ دیگر گیرش 

می پس  را گسترش دهد.  شرکا  خود  از  هر یک  تصور کرد که  توان 

سعی دارد از دیگری سوءِ استفاده کند و او را مجبور کند که بیشتر از  

خود مایه بگذارد. چیزی که هر فرد در حالتِ آرمانی »دوست خواهد  

فر  تعداد  هر  با  که  است  این  میداشت«  که  مخالف  جنسِ  از  تواند  د 

از  هم تا  بگذارد  خود  حالِ  به  را  همسرش  مورد،  هر  در  و  شود  بستر 

گویم، منظورم  ها مراقبت کند. )وقتی از »دوست داشتن« سخن میبچه

صرفاً لذتِ فیزیکی نیست، با این که ممکن است این لذت نیز حاصل  

ها قادر به  از گونه شود.( چنان چه در ادامه خواهیم دید، نرهایِ شماری

بارِ یکسانی را در  این کار هستند، اما در دیگر گونه ها، نرها مجبورند 

ها به دوش بکشند. برخی بر این طرزِ نگاه به شراکت  بزرگ کردنِ بچه

رابطه را  تلقی  که آن  استفادۀ دوجانبه  سوءِ  اطمینان و  با عدمِ  توأم  ای 

داشتهمی تأکید  تریورز.کند  مخصوصاً  میانِ    اند،  در  نگاه  طرزِ  این 
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نگاهی تازه است. ما معمولاً رفتارِ جنسی،   کردارشناسان به نسبت طرزِ 

پیش از آن را اساساً تلاشی توأم با همکاری تلقی   1بریِ بستری و دلهم

 رسانی به هر دو طرف و حتی کلِ گونه است! کنیم که هدفش نفعمی

و در بابِ ماهیتِ بنیادیِ نر یا ماده بودن    بیایید به اصولِ اولیه باز گردیم

فصلِ   در  کنیم.  بر  3کنکاش  اما  کردیم،  صحبت  جنسیت  موردِ  در   ،

آن بنیادینِ  تقارنِ  که  عدمِ  پذیرفتیم  ساده  خیلی  نداشتیم.  تأکیدی  ها 

خوانیم و بقیه را ماده، اما در موردِ معنایِ دقیقِ  بعضی حیوانات را نر می

نر بودن چیست؟ اصولاً  این واژگان بحثی به می ان نیاوردیم. اما ماهیتِ 

معناست؟   چه  به  بودن  پستانماده  جنسیتما  به  داران  را  مختلف  هایِ 

مجموعه از ویژگیکمکِ  تعریف میای  مردی،  ها  داشتنِ آلتِ  کنیم: 

شیری،   غددِ  کمکِ  به  دادن  شیر  فرزند،  آوردنِ  دنیا  به  تواناییِ 

 ومی و مانندِ آن. هایِ کروموز ای از ویژگیمجموعه

 
1 courtship 
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ویژگی پستاناین  میانِ  در  فرد  جنسیتِ  تشخیصِ  برایِ  بسیار  ها  داران 

برایِ ]دیگر[ حیوانات و گیاهان، ویژگی هایِ خیلی  کارآمد است، اما 

پوشیدنِ   به  تمایل  بخواهیم  که  است  این  مانندِ  و  نداریم  اتکایی  قابلِ 

مداد کنیم. مثلاً در میانِ  ها قلشلوار را معیاری برایِ تعیینِ جنسیتِ انسان

جنس قورباغه از  یک  هیچ  بتوان  ها،  شاید  پس  ندارد.  مردی  آلتِ  ها 

ندارند. عمومی  معنایِ  »ماده«  و  »نر«  واژگانِ  که  باشد،    گفت  چه  هر 

قورباغهصرفاً واژه ببینیم در توصیفِ  اگر  و  نمیاند  کارمان  به  آیند،  ها 

آن که  بگذاریم.مختاریم  کنار  را  د   ها  میاگر  داشتیم  به  وست  توانیم 

تقسیم کنیم. اما این    2و    1ها را به دو جنسِ  صورتِ قراردادی قورباغه

بنیادی دارند که می توان برایِ دادنِ برچسبِ نر  دو جنس یک ویژگیِ 

ها در میانِ تمامِ حیوانات و گیاهان از آن به نرها و برچسبِ ماده به ماده

« 1ها هایِ جنسی یا »گامِتسلول  استفاده کرد. این ویژگی آن است که 

بسیار کوچک نرها  این  در  از مادگان هستند.  پرشمارتر  به مراتب  و  تر 

 
1 gamete 
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می صدق  گیاهان  موردِ  در  چه  و  حیوانات  موردِ  در  چه  کند.  نکته 

به راحتی میای از اعضاء سلولدسته بزرگی دارند و  توان  هایِ جنسیِ 

آن برایِ  را  »ماده«  برد.  واژۀ  کار  به  برایِ  ها  که  دیگر،  گروهِ  اعضاءِ 

هایِ جنسیِ کوچکی  توانیم به آن برچسبِ »نر« دهیم، سلولراحتی می

دارند. این تفاوت به ویژه در میانِ خزندگان و پرندگان بسیار چشمگیر  

آن میانِ  و  است. در  بزرگ  قدر  تنهایی آن  به  تخمک  سلولِ  ها، یک 

لِ رشد به مدتِ چند  مغذی است که برایِ غذا دادن به یک بچۀ در حا 

می کفایت  انسانهفته  میانِ  در  حتی  اندازهکند.  تخمک  که  نیز  ای  ها 

اسپرم است. چنان   برابرِ  اندازۀ آن چندین  باز هم  میکروسکوپی دارد، 

هایِ میانِ دو جنس را  توانیم تمامِ تفاوتچه در ادامه خواهیم دید، می

 برخاسته از این تفاوتِ بنیادی تلقی کنیم. 

ب  ارگانیسمدر  قارچعضی  از  بعضی  نمونه  برایِ  خاص،  بدویِ  ها، هایِ 

جنسی در   مثلِ  تولیدِ  نوعی  حالی که  در  ندارد،  وجود  مادگی  و  نری 

https://translationsproject.org/


541 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

 1دهد. در این سیستم که به آن جورکامی یا ایزوگامی شان رخ میمیان

تواند با  گویند، بینِ افراد تفاوتِ جنسیتی وجود ندارد. هر فردی میمی

دی بیامیزد.فردِ  آن  گر  بینِ  نامدر  به  گامت،  نوع  دو  و  ها  تخمک  هایِ 

سلول همۀ  بلکه  ندارد،  وجود  آناسپرم،  به  و  یکسانند  جنسی  ها  هایِ 

می ایزوگامت    گویند.ایزوگامِت  دو  پیوستِ  طریقِ  از  جدید  افرادِ 

شدهتشکیل می تولید  میوز  تقسیمِ  از طریقِ  اگر سه  شوند که خود  اند. 

تواند با ب یا پ در هم آمیزد  ایزوگامتِ آ، ب و پ داشته باشیم، آ می

هایِ  تواند با آ یا پ در هم آمیزد. این موضوع در موردِ سیستمو ب می

با   بتواند  و  باشد  اسپرم  اگر آ  نیست.  هیچ وجه صادق  به  جنسیِ عادی 

بیامیزد، آن گاه ب و پ تخمک هستند و ب نمی تواند با  ب یا پ در 

 یامیزد. پ ب 

آمیزند، هر دو تعداد ژنِ برابری را به فردِ  وقتی دو ایزوگامت با هم می

می انتقال  او  جدید  به  را  برابری  غذایِ  مقدار  نیز  دو  هر  و  دهند 

 
1 isogamy 
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رسانند. اسپرم و تخمک نیز تعداد ژنِ برابری را به فردِ جدید منتقل  می

مراتبمی به  سهمِ  تخمک  غذا،  رساندنِ  لحاظِ  از  اما  بیشتری    کنند، 

نمیدارد کمکی  هیچ  اسپرم  زمینه  این  در  واقع،  در  تنها  .  و  کند 

ژندغدغه که  است  این  تخمک  اش  به  وقت  اسرعِ  در  را  خود  هایِ 

منابعِ خود    برساند. از سهمِ عادلانۀ  پدر کمتر  لقاح،  بنابراین، در لحظۀ 

. چون اسپرم  است  کرده   گذاریسرمایه  خود   فرزندِ  در  را(  ٪50)یعنی  

ها اسپرم بسازد. این  تواند روزانه میلیونکوچک است، هر نر میخیلی  

می او  به  یعنی  و  کم  بسیار  زمانی  در  را  بچه  زیادی  بسیار  تعداد  تواند 

ممکن   دلیل  این  به  تنها  امر  این  بیاورد.  دنیا  به  ماده  فردِ  چند  کمکِ 

این   به  ارزانی داشته است.  به هر رویان  را  است که مادر غذایِ کافی 

بچهخاطر تعداد  ماده می،  فردِ  یک  باشد محدود  هایی که  داشته  تواند 

تواند داشته باشد در معنایِ  هایی که یک فردِ نر میاست، اما تعداد بچه

واژهواقعیِ آغاز      اینجا  از  مادگان  از  کشیدن  بیگاری  است.  نامحدود 

 شود.*می
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داده نشان  همکارانش  و  عدمِپارکر  این  که  ممکن    اند  چگونه  تقارن 

سیستمی   از  که  است  باشد  آمده  وجود  جورکامی  به  آغاز  بوده  در 

سلولاست که  زمانی  در  می.  جنسی  یکدیگر  هایِ  جایِ  به  توانستند 

اند  هایی وجود داشتهشان تقریباً یکی بود، سلولاستفاده شوند و اندازه

متِ بزرگ  از لحاظاتی، ایزوگا  اند. تر بودهکه اندکی از دیگران بزرگ

ایزوگامت به  مینسبت  که  چرا  داشت؛  برتری  متوسط  توانست  هایِ 

منبعِ غذاییِ بزرگی را در اختیارِ رویانِ خود بگذارد و بدین طریق او را  

بیاندازد. جلو  نفعِ   از دیگران  به  فرگشتی  روندی  احتمالاً  دلیل،  این  به 

گامتبزرگ مشکلی در  تر شدنِ  اما  است.  بوده  شده  تشکیل  اینجا  ها 

ایزوگامت از حدی که ضرورت حکم وجود دارد. فرگشتِ  هایی که 

بزرگمی باز  کرد  خودخواهانه  استفادۀ  سوءِ  برایِ  را  راه  بودند  تر 

گامت  کردند. که  کوچکافرادی  تولید  هایی  متوسط  حدِ  از  تر 

نانمی به شرطی که میکردند  بود، اما  توانستند اطمینان  شان در روغن 

گ که  کنند  کوچکامتحاصل  گامتهایِ  با  فوقشان  العاده  هایی 
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هایِ  این کار بدین صورت ممکن بود که گامت  بزرگ در هم بیامیزد. 

آن و  کنند  متحرک  را  دنبالِ  کوچک  به  فعالانه  که  سازند  قادر  را  ها 

گامتگامت که  فردی  بگردند.  بزرگ  سریع  هایِ  اما  کوچک  هایِ 

می بوالسیر  برخوردار  مزیت  این  از  میساخت  که  تعداد  د  توانست 

گامتِ بیشتری بسازد و در نتیجه صاحبِ فرزندانِ بیشتری شود. انتخابِ  

تولیدِ سلول نفعِ  به  بودند و  طبیعی  هایِ جنسی عمل کرد که کوچک 

بزرگ میفعالانه به دنبالِ سلول با آنهایِ جنسیِ  بیامیزند.  گشتند تا  ها 

فرگشت پیدا    1یِ« واگرا توان تصور کرد که دو »استراتژیِ جنسپس می

بزرگ یا استراتژیِ »صادقانه« بود.  کرد. یکی استراتژیِ سرمایه گذاریِ 

سوءِ   استراتژیِ  آمدنِ  کار  رویِ  برایِ  را  راه  تنهایی  به  استراتژی  این 

سرمایه هموار کرد. به محضِ پیدایشِ این واگرایی  کننده و کماستفاده

این دو استراتژی، راه به طرمیانِ  کنترلی از هم جدا شد.  زِ غیرقابلشان 

هایِ هیچ  شدند؛ چرا که از مزیتهایی که حدِ وسط بودند تنبیه میآن
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بهره افراطی  استراتژیِ  دو  از  نمییک  استفادهمند  سوءِ  به  شدند.  گرها 

پیدا  سویِ کوچک و کوچک السیرتر شدن فرگشت  تر شدن و سریع 

آنمی ب کردند.  و  بزرگ  بودند  صادق  که  تا  زرگهایی  شدند  می  تر 

به مراتب کوچککنندهبتوانند سرمایۀ کمی را که سوءِ استفاده تر  هایِ 

می متحرک  وسط  ویژگیِ  از  همچنین،  و  کنند  جبران  گذاشتند 

میبودن کاسته  رفته  رفته  سوءِ  شان  نخواهی  خواهی  که  چون  شد؛ 

 رفتند. شان میها به صورتِ فعالانه به دنبالکنندهاستفاده

گام »ترجیح میهر  صادق  بیامیزد.  تِ  دیگر  صادقِ  با یک گامتِ  داد« 

استفاده سوءِ  از ورودِ  جلوگیری  برایِ  طبیعی  انتخابِ  فشارِ  ها  کنندهاما 

استفادهضعیف به  ها بوده است که آنکنندهتر از فشارِ رویِ سوءِ  ها را 

ترغیب می مانع  زیرِ  از  زیرکیِ  زیر  به دیگر سخن،  ورودِ  است.  کرده 

استفادهسو داشتهکنندهءِ  دادن  دست  از  برایِ  بیشتری  چیزِ  به  ها  و  اند 

گامت شدند.  پیروز  فرگشتی  نبردِ  در  خاطر،  به  همین  صادق  هایِ 

 ها به اسپرم. کنندهتخمک تبدیل شدند و سوءِ استفاده
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اند و اگر از منظرِ »صلاحِ کلِ گونه«  هایِ جمع بودهبنابراین، نرها نخاله

ها کمتر  داشتیم که تعدادِ نرها از مادهکنیم، باید انتظار می به ماجرا نگاه 

می نظری  لحاظِ  از  نر  فردِ  یک  که  آنجا  از  شود.  کمتر  به  و  تواند 

  100سرایِ متشکل از  ای اسپرم تولید کند که از عهدۀ یک حرماندازه

ماده تعدادِ  که  کنیم  تصور  باید  بیاید،  بر  در  ماده  نرها  به  نسبت  ها 

باشد.  100وانات باید  جمعیتِ حی این مطلب را به این صورت   به یک 

می »مصرفنیز  نر  کرد.  بیان  گونه  توان  برایِ  ماده  و  است  پذیرتر« 

است. این   »ارزشمندتر«  کنیم،  نگاه  قضیه  به  گونه  منظرِ  از  اگر  البته 

است. صادق  بررسی    دیدگاه کاملاً  با هم  را  افراطی  نمونۀ  بیایید یک 

تحقیق   یک  در  فُککنیم.  میانِ  در  که  داد  فیلی،  نشان   ٪۸۸هایِ 

. در این مثال و در  دهند می  انجام   نرها   ٪4  را   شدهمشاهده  هایِ آمیزش

بسیاری از مواردِ دیگر، تعدادِ بسیار زیادی نرِ عزب هستند که احتمالاً  

یابند. اما این نرها از  حتی یک بار هم در عمرشان فرصتِ آمیزش نمی

دیگر   دیگر  زندگیجهاتِ  اندازۀ  به  و  ندارد  فرقی  دیگران  با  شان 
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کنند. اگر از منظرِ »صلاحِ  بزرگسالان از سهمِ غذایِ جمعیت تغذیه می

جامعه   سرمایۀ  اتلافِ  مایۀ  نرها  این  کنیم،  نگاه  قضیه  به  گونه«  کلِ 

نمی آمیزش  فرصتِ  ]که  نرهایی  انگلهستند.  تلقی یابند[  جامعه  هایِ 

نممی یک  این  انتخابِ  شوند.  نظریۀ  که  است  دیگری  مسائلِ  از  ونه 

می باز  آن  توجیهِ  در  میگروه  خودخواه  ژنِ  نظریۀ  اما  این  ماند.  تواند 

ماده و  نرها  تعدادِ  چرا  توجیه کند که  نیز  را  برابر  حقیقت  نسبتی  به  ها 

می میمیل  مثل  تولیدِ  که  نرهایی  که  وقتی  حتی  کسرِ  کند،  کنند 

دهند. این رخداد را برایِ نخستین بار  میکوچکی از جامعه را تشکیل  

 آر. اِی. فیشر توجیه کرد. 

این که باید چند فرزندِ نر و چند فرزندِ ماده زاده شود نمونۀ خاصی از 

است. همان گونه که در موردِ بزرگیِ    1یک مسئله در استراتژیِ والدی 

داکثر  خواهد بقایِ ژنِ خود را به حبهینۀ خانواده برایِ یک والد که می
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بحث کردیم، می جنسیتیِ برساند  نسبتِ  دربارۀ  بحث    1توانیم  نیز  بهینه 

ژن  کنیم. که  است  این  گرانبهتر  پسرها  هایِ  دستِ  به  را  خود  بهایِ 

دخترها؟ یا  در    بسپارید  را  خود  منابعِ  همۀ  مادر  یک  کنید  فرض 

دختر    گذاری پسرهایش سرمایه را رویِ  منبعی  این رو، هیچ  از  کند و 

دختر  سرمایه رویِ  فقط  که  مادری  به  نسبت  او،  آیا  نکند.  گذاری 

میسرمایه ژنیِ  گذاری  استخرِ  در  بیشتری  سهمِ  متوسط  طورِ  به  کند، 

آینده خواهد داشت؟ آیا ژنِ ترجیحِ پسر تعدادش به نسبت بیشتر از ژنِ  

می دختر  فی  شود؟ترجیحِ  که  در  چیزی  که،  بود  این  کرد  ثابت  شر 

پایدار   جنسیتیِ  نسبتِ  عادی،  به    است.  50به    50شرایطِ  این که  برایِ 

کارِ   و  ساز  موردِ  در  را  چیزهایی  باید  نخست  ببریم،  پی  آن  چراییِ 

 کنندۀ جنسیت یاد بگیریم. تعیین

پستان تعیین میدر  ترتیب  بدین  ژنتیکی  لحاظِ  از  شود.  داران، جنسیت 

تخمک ماده    هاهمۀ  یا  نر  به  خود  رشدِ  طیِ  که  دارند  را  قابلیت  این 
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کنندۀ جنسیت را در  تبدیل شوند. این اسپرم است که کروموزومِ تعیین

اسپرم از  نیمی  دارد.  میخود  تولید  نر  فردِ  که  مادههایی  یا  کند  ساز 

نیمی از آن  Xاسپرمِ   یا اسپرمِ  است و  نوع اسپرم به  Yها نرساز  . هر دو 

د شباهت  تفاوت  هم  هم  با  که  است  کروموزوم  یک  در  فقط  ارند. 

را فقط صاحبِ دختر کند، می بخواهد پدری  اگر ژنی  با  دارند.  تواند 

به هدفش دست یابد. اگر ژنی بخواهد مادری را    Xتولیدِ صرفِ اسپرمِ  

اسپرم نوعی  ]بدن[  که  کند  کاری  باید  یا  کند  دخترزا  کشِ  صرفاً 

کند    1انتخابی تولید  هدفمند  خود  و  به  خود  مادر  که  کند  کاری  یا 

پایدارِ  بچه استراتژیِ  بیاندازد. چیزی که به دنبالِ آنیم معادلِ  نر را  هایِ 

موردِ   در  که  فصلی  با  مقایسه  در  حتی  اینجا،  در  اما  است،  فرگشتی 

خشونت صحبت کردیم، از واژۀ »استراتژی« صرفاً به عنوانِ یک آرایۀ  

می استفاده  مادبی  در  فرد  نمیکنیم.  واقعی  فرزندِ  عنایِ  جنسیتِ  تواند 

به دنیا آوردنِ  خود را انتخاب کند. اما این که ژن بتوانند احتمالِ  هایی 
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بگیریم   فرض  اگر  است.  ممکن  امری  کنند  بیشتر  را  خاص  جنسیتی 

این  ژن آیا  هستند،  نابرابر  جنسیتیِ  نسبتِ  طالبِ  که  دارند  وجود  هایی 

این   از  دارد که یکی  از  ژناحتمال وجود  پرشمارتر  ژنی  استخرِ  ها در 

 رقبایِ خود شود که خواهانِ نسبتِ جنسیتیِ برابر هستند؟ 

هایِ فیلی که در بالا به آن اشاره کردیم،  فرض کنید که در مثالِ فُک

یافته پیدا شد که باعث شود احتمالِ دخترزا  سر و کلۀ یک ژنِ جهش 

در    شدنِ کمبودی  نر  تعدادِ  لحاظِ  از  که  آنجا  از  شود.  بیشتر  والدین 

نخواهند   بر  مشکلی  به  جفت  یافتنِ  در  دختران  ندارد،  وجود  جمعیت 

می پیدا  را  شدن  پرشمار  امکانِ  دخترزایی  ژنِ  و  ممکن  خورد  کند. 

ها زیادی شوند. از  است نسبتِ جنسیتیِ جمعیت به سمتی برود که ماده

صلاحِ  نظریۀ  که    دیدِ  چنان  چون،  ندارد؛  مشکلی  حالت  این  گونه، 

توانند حتی برایِ جمعِ کثیری  دیدیم، تعدادِ اندکی از نرها به تنهایی می

بنگریم،   قضیه  به  که  سطحی  بنابراین،  کنند.  تولید  اسپرم  مادگان  از 

ممکن است انتظار داشته باشیم که ژنِ دخترزایی تا جایی گسترش یابد  
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شمار نرِ به جا  از تعادل خارج شود که انگشت  که نسبتِ جنسیتی چنان

کافی   گونه[  انقراضِ  از  جلوگیری  ]برایِ  خود  مستمرِ  تلاشِ  با  مانده 

اندک والدینی که   نگاه کنید که  معادله  این قسمتِ  به  اما حال  باشند. 

بزرگی برخوردار هستند. هر کسی که   پسر دارند از چه مزیتِ ژنتیکیِ 

اری کند، این بخت را دارد که پدربزرگ  گذبر رویِ یک پسر سرمایه

آن شود.  فُک  صدها  مادربزرگِ  مییا  دختر  فقط  که  آورند  هایی 

آید، اما این چند  خاطرشان جمع است که مطمئناً چند نوه گیرشان می

باشکوهی که در اختیارِ کسانی قرار  نوه در مقابلِ فرصت هایِ ژنتیکیِ 

به همین خاطر، ژنِ   ست.دارد که در پسر آوردن تخصص دارند هیچ ا

 دهد. گردد و دوباره آونگ تغییرِ جهت میپسرزایی پرشمار می

بحث، ماجرا را در چارچوبِ تغییرِ جهتِ آونگ تحلیل   برایِ سادگیِ 

یابد که این همه  کردم. در عمل، آونگ هیچ وقت این فرصت را نمی

نسب  نابرابر شدنِ  تِ  در جهتِ سلطۀ مادگان پیش برود؛ چون به محضِ 

باز می رفته  راهِ  از  را  پسر آوردن آن  گرداند.  جنسیتی، فشار در جهتِ 
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فرگشتی   پایدارِ  استراتژیِ  یک  دختر  و  پسر  تعدادِ  برابریِ  استراتژیِ 

است، از این لحاظ که هر ژنی که از آن تخطی کند به صورتِ خالص  

 کند. ضرر می

دلیلش این بود    من این ماجرا را در قالبِ تعدادِ پسر و دختر بیان کردم.

گیرانه  سازی کنم. اما اگر بخواهیم سختخواستم بحث را سادهکه می

سرمایه چارچوبِ  در  را  آن  باید  کنیم،  نگاه  قضیه  والدین  به  گذاریِ 

والد   یک  که  منابعی  دیگر  و  غذا  تمامِ  قالبِ  در  یعنی  کنیم،  بررسی 

پیش    برایِ عرضه کردن در اختیار دارد بر حسبِ مقیاسی که در فصلِ

پسرانِ خود   و  برابر رویِ دختران  به طورِ  باید  والدین  شد.  اشاره  بدان 

به  سرمایه باید  عددی  لحاظِ  از  که  معناست  بدان  این  کنند.  گذاری 

می دختر  که  اندازه  است همان  ممکن  اما  بیاورند.  هم  پسر  آورند، 

به شرطی که   باشد،  پایدار  فرگشتی  از لحاظِ  نیز  نابرابر  نسبتِ جنسیتیِ 

می پسر  و  فُکمنابعی که صرفِ دختر  مثالِ  نباشد. در  برابر  هایِ  شود 

شان  تواند پایدار باشد که والدین سه برابرِ پسرانفیلی، این سیاست می

https://translationsproject.org/


553 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

رویِ   بر  بیشتر  منابعِ  و  غذا  برابر  سه  تخصیصِ  با  اما  بیاورند،  دختر 

 ها را به »اَبَرنر« تبدیل کنند. شان آنپسران

ذایِ بیشتری را صرفِ پسرش کند و او را بزرگ وقتی که یک والد غ 

بزرگِ حرم جایزۀ  بردنِ  را در  او  احتمالِ توفیقِ  بالا  و قوی سازد،  سرا 

مقداری که    برد.می عادی،  در حالتِ  است.  این یک موردِ خاص  اما 

سرمایه پسر  هر  میرویِ  هر  گذاری  رویِ  که  مقداری  با  تقریباً  شود 

سرمایه میدختر  برگذاری  لحاظِ  شود  از  جنسیتی،  نسبتِ  و  است  ابر 

است. به یک  یک  افراد، معمولاً  و    تعدادِ  دور  سفرِ  نوعی طیِ  ژنِ  هر 

نسل طیِ  در  خود  در  درازِ  را  خود  عمرِ  از  نیمی  متوسط  طورِ  به  ها 

بدنبدن در  را  دیگر  نیمی  و  نر  میهایِ  سپری  ماده  بعضی    کند.هایِ 

کند. به این تأثیرات پیدا میتأثیراتِ ژنی فقط در بدنِ یک جنس نمود  

می جنسیت  به  محدود  کنترل  تأثیراتِ  را  آلت  طولِ  که  ژنی  گوییم. 

هایِ ماده  دهد، اما بدنهایِ نر بروز میکند اثرِ خود را صرفاً در بدنمی

می حمل  را  آن  رویِ  نیز  متفاوتی  کاملاً  تأثیراتِ  است  ممکن  و  کنند 
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کاملاً محتمل باشد.  داشته  مادگان  داشتنِ    بدنِ  ژنِ  مرد  یک  است که 

 آلتی بزرگ را از مادرش به ارث ببرد. 

می قرار  که  بدنی  هر  در  داشت  انتظار  ژن  از  از باید  کند  سعی  گیرد 

میفرصت اختیارش  در  بدن  آن  که  را  هایی  استفاده  نهایتِ  گذارد 

فرصت این  فرق  بکند.  است  ممکن  بدن  بودنِ  ماده  یا  نر  اساسِ  بر  ها 

این برایِ  که کارمان راحت شود و بتوانیم تصورِ خوبی از امور   کنند. 

بدن ماشینی خودخواه   بیایید بارِ دیگر فرض کنیم که هر  باشیم،  داشته 

  هایش انجام دهد. کند بهترین کارِ ممکن را برایِ ژناست که سعی می

بهترین رویه برایِ این ماشینِ خودخواه، بسته به این نر یا ماده بودنش،  

بر دارد.  کوتاهفرق  رسمایِ  طبقِ  هم  باز  بحث،  شدنِ  تصور  تر  مان 

میمی عمل  نحوی  به  فرد  که  را  کنیم  آگاهانه  هدفی  گویی  که  کند 

می حواسدنبال  باید  گذشته،  همچون  هدف  کند.  ]این  که  باشد  مان 

آرایه بدن واقعاً ماشینی است  متصور شدن[  نیست. یک  بیش  ادبی  ای 

 اند. نویسی کردههایِ خودخواهش آن را برنامهکه ژن
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بیاورید. خاطر  به  زدیم  مثال  فصل  آغازِ  در  که  را  از    جفتی  کدام  هر 

خواهند« که تعدادِ دختر و  هایی خودخواه، »میوالدین، به عنوانِ ماشین

تا این جایِ کار با هم توافق دارند. اما چیزی که   پسرهایشان برابر باشد. 

ر است هزینۀ بزرگ  بر سرش اختلاف دارند این است که چه کسی قرا

بچه آن  از  یک  هر  میکردنِ  فرد  هر  بکشد.  دوش  به  را  تا  ها  خواهد 

به   کمتری  اجبارِ  چه  هر  بماند.  جا  به  او  از  فرزند  ممکن  جایِ 

بچهسرمایه آن  رویِ  بر  که  گذاری  شد  خواهد  موفق  باشد،  داشته  ها 

این بچه وضعیت  این  به  رسیدن  واضحِ  راهِ  باشد.  داشته  بیشتری  هایِ 

جنسی شریکِ  که  کنید  کاری  که  از  است  عادلانه  حدِ  از  بیش  تان 

سرمایه فرزند  هر  رویِ  دارد  اختیار  در  که  شما  منابعی  تا  کند  گذاری 

بچه دیگر  جنسیِ  شرکایِ  با  بتوانید  و  باشید  بیاورید.  آزاد  هایی جدید 

موفقیت در   اما  استراتژیِ مطلوبی است،  هر جنس  برایِ  استراتژی  این 

برایِ   ماده سختآن  در  جفتِ  با  لقاح،  لحظۀ  همان  از  مادر  است.  تر 

به   نسبت  رویان[،  اختیارِ  ]در  و مغذی  بزرگ  تخمکی  اختیار گذاشتنِ 
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بچه اگر  دارد.  فرزندانش  به  بیشتری  »تعهدِ«  ضررِ پدر  بمیرد،  اش 

بود در آینده  بیشتری خواهد کرد. مهم این که مادر مجبور خواهد  تر 

ز دست رفته و رساندنِ بچۀ جدید به همان مرحله  برایِ جبرانِ آن بچۀ ا

پدر رها  از رشد سرمایه نزدِ  را  بچه  بخواهد  اگر  بکند.  بیشتری  گذاریِ 

اندک   ضرری  تحملِ  با  پدر  دیگر،  نری  سراغِ  برود  خودش  و  کند 

به حالِ خود رها کند. از این رو،  می بچه را  تواند تلافی کند و او هم 

ای صورت گیرد،  شدِ کودک، اگر متارکهدستِ کم در اوایلِ دورانِ ر

احتمالِ انجام گرفتنش از سویِ پدر بیشتر است. به طریقِ مشابه، انتظار  

گذاری کنند، آن هم  رود که مادگان بیشتر از نرها رویِ بچه سرمایهمی

میانِ   در  مثلاً  بچه.  رشدِ  دورۀ  کلِ  طولِ  در  بلکه  آغاز،  در  فقط  نه 

ماده پستان جفتِ  این  پرورش    داران،  خود  بدنِ  در  را  جنین  که  است 

میمی تولید  شیر  که  اوست  بچه  دهد،  به  را  آن  تولد  از  بعد  و  کند 

به  می را  بچه  از  حفاظت  و  کردن  بزرگ  زحمتِ  که  اوست  و  دهد 
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بهرهدوش می ماده  جنسِ  از  میکشد.  این  کشی  فرگشتیِ  پایۀ  و  شود 

 تر از اسپرم است. کشی این است که تخمک بزرگبهره

گونه از  بسیاری  در  میالبته  تلاش  سخت  پدر  از  ها،  متعهدانه  و  کند 

اما با وجودِ این، باید انتظارِ فشارهایی فرگشتی    کند. ها مراقبت میبچه

کمتر   اندکی  که  دهد  سوق  سمت  این  به  را  نرها  که  باشیم  داشته  را 

بچه با همسرانِ مختلف  ها سرمایهرویِ  گذاری کنند و تلاش کنند که 

 هایِ بیشتری داشته باشند بچه

بیانِ ساده گویند »بدن، اگر  هایی که میتر، منظورم این است که ژنبه 

کنند  هایِ رقیب توصیه مینر هستی، اندکی زودتر از چیزی که دگره

هایِ مادۀ دیگر بگرد« موفقیتِ بیشتری  جفتت را رها کن و دنبالِ جفت

باشند.  چه میزان این فشارِ فرگشتی  اما این که تا    در استخرِ ژنی داشته 

بسیار دارد. در بسیاری  در عمل محقق می شود از گونه تا گونه تفاوتِ 

مرغاز گونه میانِ  در  مثلاً  بهشت ها،  از 1هایِ  کمکی  ماده هیچ  ، جفتِ 

 
1 bird of paradise 
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نمی نری دریافت  بچههیچ  تنها  بزرگ میکند و دستِ  را  کند.  هایش 

گونه از  بعضی  کاکاییاما  مانندِ  پیوندی    1نشین صخرههایِ  ها، 

تشکیل میتک وفاداریهمسری  زباندهند که  دو  شان  هر  و  است  زد 

بچه بزرگ کردنِ  با هم همکاری میوالد در  باید  ها  این جا  کنند. در 

فرض را بر این بگذاریم که نوعی فشارِ فرگشتیِ مخالف در کار بوده  

بهره استراتژیِ  حتماً  خود  است.  جفتِ  از  خودخواهانه  هم  کشیِ 

نشین،  هایِ صخرهمجازات در پی دارد و هم سود، اما در میانِ کاکایی

بوده است. در هر صورت، تنها زمانی   هزینۀ مجازات بیشتر از سودش 

برایِ پدر به صرفه است که زن و فرزندش را رها کند که زنش شانسِ  

 ها داشته باشد. موفقیتِ معقولی در دستِ تنها بزرگ کردنِ بچه

در   گزینهتریورز  که  موردِ  است  مادری  رویِ  پیشِ  که  احتمالی  هایِ 

اش این است  جفتش او را رها کرده صحبت کرده است. بهترین گزینه

که سعی کند نرِ دیگری را گول بزند تا به این »خیال« که بچه متعلق به  

 
1 kittiwake 
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بچه همچنان در مرحلۀ   خودِ اوست حضانتِ او را بر عهده گیرد. اگر 

دن  به  و  باشد  بود.  رویانی  خواهد  سخت  خیلی  کارش  باشد،  نیامده  یا 

برد، هیچ  هایِ مادر را به ارث میشک، در حالی که بچه نیمی از ژنبی

ناپدریِ ساده از  را  این ژنی  طبیعی  انتخابِ  نبرده است.  به ارث  لوحش 

کند و در واقع، به نفعِ لوحی را در نرها به شدت مجازات میگونه ساده

می عمل  کهنرهایی  هم  کند  محضِ  فعالانه  به  جدید،  زنِ  با  خوابگی 

کشند. احتمالاً این واقعیت توجیهیست  هایِ ناتنیِ بالقوۀ خود را میبچه

نر مادهگویند. موشمی  1ای که به آن پدیدۀ بروس برایِ پدیده ای  هایِ 

می ترشح  را  آن  شیمیایی  استشمامِ  صورتِ  در  حامله  مادۀ  که  کنند 

بچهمیهایش  بچه با بویی  هایش سقط میافتند. تنها زمانی  شوند که بو 

بدین گونه همۀ  که از جفتش متصاعد می نر  شود متفاوت باشد. موشِ 

می نابود  را  خود  بالقوۀ  ناتنیِ  میفرزندانِ  باعث  و  زنِ  کند  که  شود 

هایِ جنسیِ او پذیرا شود. جالب این جاست  جدیدش نسبت به پیشروی

 
1 Bruce effect 
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ب  پدیدۀ  تلقی که آردری  کنترلِ جمعیت  برایِ  نوعی مکانیسم  را  روس 

است.  می شده  مشاهده  نر  شیرهایِ  میانِ  در  دیگر  مشابهِ  نمونۀ  کند! 

شوند، گاهی اوقات هر توله شیری را  ها وقتی واردِ گلۀ جدیدی میآن

هایِ خودشان  ها بچهکشند، احتمالاً به این خاطر که آنبینند میکه می

 نیستند. 

، بدونِ این که لزوماً به کشتنِ فرزندانِ ناتنیِ خود متوسل  یک حیوانِ نر

او میشود، می یابد.  نتیجۀ واحدی دست  به    1بریِ تواند دورۀ دلتواند 

بیاندازد.  خود را کش دهد و هم خوابه شدن با جفتِ ماده را به تعویق 

می نزدیک  او  به  که  را  نرهایی  همۀ  مدت  این  در  دور  او  او  از  شوند 

میراند  می جلوگیری  نیز  ماده  جفتِ  فرارِ  از  او  و  طریق،  بدین  کند. 

تواند صبر کند و ببیند که آیا او فرزندانِ ناتنی در رحمِ خود دارد یا  می

در ادامه خواهیم دید که چرا یک    کند.نه و اگر داشت، او را رها می

به   را  خود  »نامزدیِ«  دورۀ  که  شود  متمایل  است  ممکن  ماده  حیوانِ 

 
1 courtship 
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بی جفت تعویق  با  مدت  آن  از  پس  و  جا   ش اندازد  این  در  بخوابد. 

نر  حیوانِ  یک  برایِ  چیزی  چنین  است  ممکن  چطور  که  فهمیدیم 

همۀ   با  تماس  از  را  خود  جفتِ  بتواند  که  این  شرطِ  به  باشد.  مطلوب 

می کمک  او  به  کار  این  دارد،  نگه  مصون  دیگر  که  نرهایِ  کند 

 خَیّر نشود. ناخواسته برایِ فرزندانِ نری دیگر پدری 

نمی طردشده  مادۀ  یک  که  کنیم  فرض  اگر  را  حال  دیگری  نرِ  تواند 

بچه برایِ  که  بزند  را  گول  دیگری  کلکِ  چه  کند،  پدری  هایش 

بچۀ  می دارد که  بستگی  این  به  از آن  زیادی  بخشِ  سوار کند؟  تواند 

نطفه تازه  اگر  از عمرش گذشته است؟  قبلی[ چقدر  نرِ  از  اش  ]حاصل 

ت، درست است که یک تخمکِ کامل و یا حتی بیشتر را بسته شده اس

را   آن  که  باشد  صرفش  به  همچنان  شاید  اما  است،  کرده  آن  صرفِ 

بیاندازد و در اولین فرصتِ ممکن جفتِ جدیدی را پیدا کند. در چنین  

را  بچه  که  احتمالیش  شوهرِ  هم  و  است  خودش  نفعِ  به  هم  شرایطی، 

ایم که قادر نیست سرِ شوهرش  تهبیاندازد؛ چون فرض را بر این گذاش

https://translationsproject.org/


562 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

بیاندازد. او  به  را  ]قبلیش[  بچۀ  و  بمالد  می  شیره  نشان  امر  که  این  دهد 

 دلیلِ رخدادِ پدیدۀ بروس از نقطه نظرِ جفتِ ماده چیست. 

بگوید   که  است  این  است  طردشده  مادۀ  رویِ  پیشِ  که  دیگری  راهِ 

زم کار  این  کند.  بزرگ  تنها  را دستِ  بچه  و  ضرر  به  جهنمِ  خیلی  انی 

بیشتر   سنش  هر چه  باشد.  بچه گذشته  از  سالی  و  است که سن  صرفه 

باشد یعنی این که سرمایۀ بیشتری رویِ او گذاشته شده است و مادر به  

او   کردنِ  بزرگ  فرآیندِ  تکمیلِ  برایِ  کمتری  حتی  نیاز  سرمایۀ  دارد. 

اگر سنِ بچه خیلی کم باشد، ممکن است همچنان به صرفش باشد که  

شانه  سر خاطرِ  به  اگر  حتی  دهد،  نجات  نابودی  از  را  خود  اولیۀ  مایۀ 

بچه   که  این  بریزد.  عرق  برابر  دو  که  باشد  لازم  جفتش  کردنِ  خالی 

پاشد و  هایِ پدرش را دارد بیشتر به رویِ زخمش نمک مینیمی از ژن

او هم  یکی دیگر از گزینه لجِ  مادر این است که برایِ  هایِ پیشِ رویِ 

ه را رها کند. این که برایِ تلافی بخواهد بچه را رها کند به  که شده بچ

ژن از  نیمی  بچه  نیست.  فقط  نفعش  حالا  و  دارد  هم  را  خودش  هایِ 
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 مادر است که بر سرِ این دوراهی مانده است. 

برسد این است که اگر ماده ای  چیزی که ممکن است متناقض به نظر 

ند و شوهر را رها دستی کدید در خطرِ طرد شدن است، خودش پیش 

باشد، حتی اگر تا این جایِ کار  به سودش  کند. این کار ممکن است 

بچه سرمایه گذاری کرده باشد. حقیقتِ تلخ هم بیش از جفتِ نر رویِ 

می تمام  جفتی  نفعِ  به  قضیه  شرایط  بعضی  در  که  است  که  این  شود 

جفتِ رود، چه مادر و چه پدر. به قولِ تریورز،  گذارد و میزودتر می

می گیر  مخوف  تنگنایِ  یک  در  چیزِ  طردشده  استدلال  این  افتد. 

یا   پدر  از یک  است.  نهفته  ظریفی در آن  نکتۀ  اما  نیست،  خوشایندی 

انتظار می بود  مادر  صادق  رو  پیشِ  عبارتِ  این که  محضِ  به  رود که 

بگذارد و برود: »این بچه حالا به جایی رسیده است که هر یک از ما به  

بت بیاید. پس به نفعم است که  تنهایی  واند از عهدۀ بزرگ کردنِ او بر 

این که مطمئن باشم جفتم   به شرطِ  بروم،  ببندم و  همین حالا فلنگ را 

بروم، جفتم آن  هم پشتِ سرِ من بچه را رها نمی کند. اگر همین حالا 
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به صلاحِ ژن را که  او  چه  تصمیمی که  داد.  انجام خواهد  هایش است 

است مجبور  می  بعداً  من  الآن  که  تصمیمی  از  به  بگیرد  بگیرم  خواهم 

سخت رفتهمراتب  دیگر  من  زمان  آن  که  چون  است؛  جفتم    ام.تر 

شد. »می تلف خواهد  حتماً  بچه  برود،  و  بگذارد  هم  او  اگر    داند« که 

نفعِ   به  که  را خواهد گرفت  تصمیمی  این که جفتم  فرضِ  با  بنابراین، 

گیرم که بهترین گزینۀ پیشِ  خودش است، نتیجه می  هایِ خودخواهِ ژن

مخصوصاً این   رویِ من این است که تا دیر نشده است فلنگ را ببندم.

می را  فکرها  »همین  دارد  دقیقاً  نیز  من  است جفتِ  ممکن  و  که  کند« 

پیش  فرار کند. ممکن است  از من  این    قدم شود و زودتر  همیشه،  مثلِ 

نکتۀ بحث این است که طبیعت ممکن    ها فقط مثال است.حدیثِ نفس 

این خاطر   به  به نفعِ ژنِ زودتر گذاشتن و رفتن عمل کند؛ صرفاً  است 

 که طبیعت به نفعِ ژنِ دیرتر طرد کردن عمل نخواهد کرد. 

گزینه بررسیِ  به  جا  این  طرد  تا  صورتِ  در  ماده  که  پرداختیم  هایی 

این همۀ  هوایِ  و  حال  اما  دارد.  خود  رویِ  پیشِ  که  شدن  بود  این  ها 
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ای باید جست؟ آیا  تر نشود چه چارهبرایِ این که اوضاع از این وخیم

امر می ابتدایِ  از همان  استفادۀ  ماده  سوءِ  احتمالِ  تواند کاری کند که 

جفتش از او کمتر شود؟ او یک کارتِ خیلی خوب در دستش دارد.  

هممی از  زتواند  خواهان  او  آخر  کند.  امتناع  او  با  دارد.  خوابگی  یاد 

خود   جهازِ  عنوانِ  به  را  و مغذی  بزرگ  تخمکِ  یک  بدین خاطر که 

نری که در هم را  خوابگی موفق میدارد.  ارزشمندی  منبعِ غذایِ  شود 

تواند  خوابگی میشود. حیوانِ ماده پیش از هماش کاسب میبرایِ بچه

چانهیک به  و  باشد  این که  زنیکلام  به محضِ  اما  نکند.  اعتنایی  با  ها 

بستر شد، تکِ حکمش را بازی کرده و تخمکش به جفتِ نر  کسی هم

کلام بودن در معامله کارِ آسانی  متعهد شده است. حرف زدن از یک

می خوب  همگی  اما  راحتیاست،  این  به  انجامش  که  نیست.  دانیم  ها 

گرایانه این امکان وجود دارد که انتخابِ طبیعی به نفعِ  آیا از دیدِ واقع

کلام بودن عمل کند؟ در ادامه دو احتمال  چیزی معادلِ یکفرگشتِ  
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بررسی قرار می و استراتژیِ    1دهیم: استراتژیِ آرامش در خانه را موردِ 

 .2مردِ قوی 

توان داد بدین  ترین توضیحی که از استراتژیِ آرامش در خانه میساده 

هایِ  کند نشانهمیکند و سعی  شرح است. جفتِ ماده نرها را برانداز می

آن در  پیش  از  را  خانواده  کنارِ  در  بودن  و  کند.  وفاداری  بررسی  ها 

نرها متفاوت است. اگر مادگان بتوانند    مطمئناً استعدادِ وفاداری در بینِ 

توانند با انتخابِ جفتی که  ها را از پیش تشخیص دهند، میاین ویژگی

ببرند.از آن ویژگی نفع  برخوردار است  مادگان  از روشیکی    ها  هایِ 

و   کنند  ناز  زیادی  مدتِ  که  است  این  خصائص[  این  کشفِ  ]برایِ 

ندهند  نشان  که  3رغبت  موقعی  تا  نتواند  و  نیاورد  طاقت  که  نری  هر   .

هم به  ماده  شوهرِ  بالاخره  احتمالاً  کند  صبر  دهد  رضایت  خوابگی 

 
1 domestic-bliss strategy 

2 he-man strategy 

3 to be coy 
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ورانِ  وفاداری از آب در نخواهد آمد. ماده با اصرار بر طولانی کردنِ د

کوتاه رابطۀ  دنبالِ  که  را  خواستگارانی  آن  حذف  مدت»نامزدی«  اند 

میمی نری  با  فقط  سرانجام  و  ویژگیکند  قبل  از  که  هایِ  آمیزد 

داده   نشان  از خود  را  راسخ  عزمِ  میانِ  باشدوفاداری و  ناز کردن در   .

دل دورۀ  کردنِ  طولانی  و  است  رایج  بسیار  ماده  یا  حیواناتِ  بری 

م همین طور. همان گونه که دیدیم، وقتی این ریسک وجود  نامزدی ه 

بچه بزند که  را گول  نر  ماده جفتِ  را  دارد که جفتِ  نری دیگر  هایِ 

نر هم می به نفعِ جفتِ  نامزدی  تواند  بزرگ کند، طولانی کردنِ دورۀ 

 باشد. 

دل همرسوماتِ  از  پیش  نر  که  است  این  مستلزمِ  بستری  بری 

این که جفتِ سرمایه از  تا قبل  بکند. ممکن است ماده  زیادی  گذاریِ 

ندهد. یا ممکن است  به آمیزش رضایت  نساخته است  او لانه  برایِ  نر 

پیداست   ناگفته  کند.  تأمین  او  برایِ  را  زیادی  نر غذایِ  باشد که  لازم 

نسخۀ   اما  است،  خوبی  استراتژیِ  ماده  جفتِ  از دیدِ  استراتژی  این  که 
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توان از آن استنتاج کرد.  از استراتژیِ آرامش در خانه را نیز می دیگری 

هم به  رضایت  از  پیش  تا  قدر  ماده آن  است حیوانِ  ممکن  بستری  آیا 

به سرمایه نر را مبجور  به  گذاریجفتِ  نر  هایِ هنگفت بکند که دیگر 

از هم بعد  نباشد  ایدۀ خوبی  صرفش  نظر  به  او رهایش کند؟  با  بستری 

کند تا سرانجام  ی که به پایِ یک مادۀ پرناز و عشوه صبر میآید. نرمی

دهد. او دارد از فرصتِ خوابگی با او رضایت دهد دارد هزینه میبه هم

با دیگر مادگان می به  آمیزش  گذرد و زمان و انرژیِ زیادی را صرفِ 

می او  دلِ  آوردنِ  یک    کند. دست  با  معاشقه  اذنِ  سرانجام  که  وقتی 

ر ماده  گذاشته  حیوانِ  »گرو  او  نزدِ  را  زیادی  سپردۀ  ناگزیر  گرفت،  ا 

ها هم قرار است قبل از راه دادن به او این  اگر بداند دیگر ماده  است«.

 کند. اش نمیهمه ناز کنند، خیلی فکرِ رها کردنِ او وسوسه

این مورد یک خطا  در مقاله استدلالِ تریورز در  نشان دادم که در  ای 

گذاریِ پیش ]از آمیزش[ به  ین است که سرمایهوجود دارد. تصورِ او ا

کند. چنین چیزی از  گذاری در آینده متعهد میتنهایی فرد را به سرمایه
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عنوانِ   به  نباید  هرگز  خوب  تاجرِ  نیست. یک  اقتصادی درست  لحاظِ 

کنکورد   هواپیمایِ  رویِ  خیلی  کار  جایِ  این  »تا  بگوید:  مثال 

کردهسرمایه دیگر  گذاری  حالا  و  نمیام  معامله    د صرفبرایم  آن  از 

باید از خود بپرسد، با وجودِ این که تا کنون    «.بیایمبیرون   بلکه همیشه 

این پروژه گذاشته است، آیا اگر حالا جلویِ   سرمایۀ زیادی را به پایِ 

ضررِ بیشترِ خود را بگیرد و آن را رها کند، در آینده به نفعش خواهد  

ای ندارد که یک ماده نر  وان گفت فایدهتبود یا نه؟ به طریقِ مشابه می

را مجبور کند که سرمایۀ زیادی را صرفِ او کند، به این امید که این  

نسخۀ   در  نپروراند.  سر  در  را  کردنش  رها  خیالِ  او  شود  باعث  کار 

را  دیگری  مهمِ  اصلِ  باید  خانه  در  آرامش  استراتژیِ  از  ]نخست[ 

اطرجمع بود که عمدۀ  مفروض بگیریم. آن فرض این است که باید خ

مادگانِ   اگر  بکنند.  استفاده  مشابهی  استراتژیِ  از  نیز  مادگان  دیگر 

در جمعیت باشند که هر مردی که زنش را رها کرده بود به    1ولنگاری 

 
1 loose female 
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را رها   نر است که زنِ خود  نفعِ  به  راه دهند، آن گاه  آغوشِ خویش 

گذاری  سرمایههایِ خود  کند، فارغ از این که چقدر تا کنون رویِ بچه

 کرده است. 

مادگان   عمدۀ  رفتارِ  به  استراتژی[  این  توفیقِ  ]از  زیادی  بخشِ  پس 

دارد. می  بستگی  یکاگر  و  توطئه  نوعی  چارچوبِ  از  دستیِ  شد 

نمی امکانِ    داشت.مادگان صحبت کنیم، مشکلی وجود  اما همان قدر 

امکانِ یکیک دارد که  مادگان وجود  بینِ کبوتدستی میانِ  ران دستی 

فصلِ   استراتژی  5در  دنبالِ  به  که  است  این  بهتر  داشت.  هایِ  وجود 

اسمیت   مینارد  روشِ  بیایید  باشیم.  فرگشتی  تحلیلِ  را  پایدارِ  در 

آمیز در پیش بگیریم و آن را رویِ جنسیت اعمال  هایِ خشونترقابت

پیچیده کبوتران  و  بازان  مثالِ  از  اندکی  قضایا  بود؛    ترکنیم.*  خواهد 

خواهیم   کار  و  سر  نر  استراتژیِ  دو  و  ماده  استراتژیِ  دو  با  که  چرا 

 داشت. 

پژوهش  در  که  زمانی  همچون  اینجا،  در  »استراتژی«  مینارد  واژۀ  هایِ 

https://translationsproject.org/


571 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

و   ناخودآگاه  رفتاریِ  برنامۀ  یک  به  بود،  رفته  کار  به  اسمیت 

یرند  گکورکورانه اطلاق دارد. دو استراتژی را که مادگان در پیش می

بودن استراتژی پرناز  ولنگاری   1هایِ  استراتژیِ  دو  می  2و  و  خوانیم 

می پیش  در  نرها  که  را  استراتژیاستراتژی  وفاداریگیرند  و    3هایِ 

قرار نام می  4بارگیزن این  از  استراتژی  این چهار  رفتاریِ  نهیم. قواعدِ 

ص را  هفته  چندین  نر  که  این  از  بعد  تازه  پرناز  مادگانِ  رفِ است. 

آندل از  پرخرج  همبریِ  او  با  کرد  میها  مادگانِ  خوابه  اما  شوند، 

خوابند. نرهایِ وفادار حاضرند مدت زمانِ  ولنگار سریع با هر کسی می

دل صرفِ  را  همزیادی  از  پس  و  کنند  کردن  ماده  بری  با  بستری، 

باره  کنند. نرهایِ زنها به او کمک میمانند و در بزرگ کردنِ بچهمی

 
1 coy 

2 fast 

3 faithful 

4 philanderer 
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مادهوق دیدند  آنتی  با  نیست  حاضر  الفور  فی  صبرشان  ای  بخوابد،  ها 

می میلبریز  دیگری  مادۀ  سراغِ  به  و  همشود  از  بعد  نیز  روند.  بستری 

روند تا مادگانِ تازه پیدا  شوند و پدرانِ خوبی نیستند، بلکه میپابند نمی

این جا بازان و کبوتران دیدیم، در  بررسیِ  آن چه در  مانندِ  نیز    کنند. 

استراتژی تنها  استراتژی  دو  حال،  این  هر  به  اما  نیست،  ممکن  هایِ 

 ها نکاتِ زیادی را روشن خواهد کرد. بررسیِ آن

برایِ   را  قراردادی  و  فرضی  امتیازاتی  نیز  ما  اسمیت،  مینارد  همچون 

میهزینه متصور  مختلف  منافعِ  و  جبری  ها  علاماتِ  از  استفاده  شویم. 

بیشتری خواهد   اعداد سادهعمومیتِ  اما درکِ  فرض    تر است.داشت، 

آمیز بزرگ شود، صرفۀ ژنتیکیِ  کنید که اگر یک بچه به طورِ موفقیت

بچه، همۀ    واحد است.  5آن برایِ هر والد + همچنین، به بزرگ کردنِ 

شود و تمامِ  غذایِ موردِ نیازش، کلِ وقتی که صرفِ مراقبت از او می

دهیم. این  می  20-شود امتیازِ  ل میهایی که برایِ خاطرِ او تحمریسک

می نشان  منفی  صورتِ  به  را  به  عدد  را  آن  والدینش  که  چون  دهیم 
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بریِ  پردازند«. همچنین، امتیازِ صرفِ وقت رویِ دلصورتِ هزینه »می

را  طولانی آن  هزینۀ  بگذارید  بود.  خواهد  منفی  نظر    3-مدت  در 

مادگان   بگیریم.  همۀ  که  داریم  جمعیتی  کنید  تمامِ  فرض  و  پرناز  ش 

وفادارند.  آرمانی خواهد  این جامعه یک جامعۀ تک  نرهایش  همسریِ 

ماده   جفتِ  هم  و  نر  جفتِ  هم  بگیریم،  نظر  در  که  را  جفتی  هر  بود. 

ای که بزرگ  برایِ هر بچه  کنند.پاداشِ متوسطِ یکسانی را دریافت می

 + می  15کنند  )امتیاز  کردنش  بزرگ  هزنیۀ  و  تساو 20-گیرند  به  ی  ( 

ها  هر دویِ آن  واحد برایِ هر والد.  10-شود؛ یعنی  شان تقسیم میبین

دل  3- بابتِ  میواحد  هزینه  طولانی  پاداشِ    دهند. بریِ  نتیجه،  در 

  است. 2=+3-10-15متوسط برایِ هر کدام +

می جمعیت  واردِ  ولنگار  مادۀ  یک  که  کنید  فرض  نتیجۀ  حال  شود. 

می خوبی  برایِخیلی  نمی  گیرد.  هزینه  دلتأخیر  به  چون  بریِ  دهد؛ 

نمی بهایی  وفادارند،  طولانی  جمعیت  نرهایِ  همۀ  که  آنجا  از  دهد. 

با هر کسی که خوابید اشتباه  می این قضیه حساب کند که  تواند رویِ 
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پاداشِ متوسطش   هایش خواهد بود. نکرده است و پدرِ خوبی برایِ بچه

+ با  برابر  بچه  هر  بود. خوا  5=+10-15برایِ  +  هد  رقبایِ    3او  از  امتیاز 

ژن رو،  این  از  است.  جلوتر  خود  نازِ  پیدا  اهلِ  ولنگاری گسترش  هایِ 

کلِ  می بر  که  برود  بالا  قدر  آن  ولنگار  مادگانِ  موفقیتِ  اگر  کنند. 

خواهد   تغییر  هم  نرها  جمعیتِ  میانِ  در  اوضاع  شوند،  چیره  جمعیت 

اند. اما اگر سر و کلۀ یک  دهکرد. تا این جایِ کار، همۀ نرها وفادار بو 

نتیجۀ بهتری  نرِ زن باره در جمعیت پیدا شود، نسبت به رقبایِ وفادارش 

نرِ   بارِ  مادگانش ولنگارند، کار و  خواهد گرفت. در جمعیتی که همۀ 

بچهزن اگر  است.  سکه  + باره  شود  بزرگ  موفقیت  با  امتیاز    15اش 

حامی شاملِ  دیگر  هزینۀ  دو  از  یک  هیچ  و  نمیگیرد  شود.  لش 

مینتیجه این  میاش  که  مادهشود  با  و  برود  همتواند  دیگر  خوابه  هایِ 

زن از  یک  هر  نگونشود.  بچههایِ  پایِ  تنهایی  به  هاشان  بختش 

میمی و  کلِ  سوزند  و  می  20-سازند  هزینه  خودشان  را  کنند.  امتیاز 

هزینه نامزدی  دورۀ  کردنِ  طولانی  بابتِ  نمیالبته  وقتای  که  دهند.  ی 
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نرِ زن پستِ یک  به  ولنگار  مادۀ  مییک  امتیازش میباره  شود  خورد، 

امتیاز. جمعیتی که همۀ   15شود +باره می. اما پاداشِ نرِ زن5-=15-20+

بارگی با سرعتی باورنکردنی گسترش پیدا  مادگانش ولنگارند، ژنِ زن

 کند. می

شود که عمدۀ جمعیتِاگر زن را  بارگان آن قدر تعدادشان زیاد  نرها   

پرناز دستِ   ولنگار زار است. آن گاه مادۀ  مادگانِ  تشکیل دهند، کارِ 

بر بخورد،  بالا را خواهد داشت. اگر یک مادۀ پرناز به یک نرِ زن باره 

بری  گیرد. ماده رویِ طولانی کردنِ دورۀ دلهیچ آمیزشی صورت نمی

ود به سراغِ  رورزد و میکند و نر هم از این کار امتناع میپافشاری می

هزینهماده طرفین  از  یک  هیچ  دیگر.  وقت  ای  اتلافِ  برایِ  را  ای 

ای به  شد. آخر بچهشان هم چیزی عایدشان نمیهیچ کدام  پردازد.نمی

نیاورده نرها زندر جامعه  اند. دنیا  اند، مادۀ پرناز پاداشِ  بارهای که همۀ 

برابر با صفر خواهد بود. شاید صفر امتیازِ خوبی به نظر نیاید،    خالصش 

از   اگر    5-اما  بهتر است. حتی  ولنگار است  مادگانِ  امتیازِ متوسطِ  که 
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بچه بگیرد  تصمیم  ولنگار  مادۀ  زنیک  نری  را که  رها کرده  اش  باره 

است رها کند، باز هم هزینۀ زیادی را بابتِ تولیدِ تخمک متحمل شده  

 یابند. هایِ پرناز به تدریج در جمعیت گسترش میز این رو، ژنا است.

تری بررسی کنیم،  اگر بخواهیم این چرخۀ فرضی را به صورتِ کامل 

پرناز تعدادشان به حدی زیاد شد که عمدۀ جمعیت را وقتی ماده هایِ 

زن نرهایِ  دادند،  به  بارهتشکیل  ایام  ولنگار  مادگانِ  با  زمانی  که  ای 

بوکام میشان  روبرو  مشکل  با  تدریج  به  ماده  شوند. د  به  هر  که  ای 

میپست میشان  دلخورد  دورۀ  پرمشقت  خواهد  و  طولانی  را  بری 

کشند و سراغِ مادۀ دیگری  بارگان سریع از این ماده دست میزن  کند.

بار میمی هر  و  همان کاسه.  روند  و کاسه  است  بینند آش همان آش 

باره صفر اشند، پاداشِ خالص برایِ نرِ زنزمانی که همۀ مادگان پرناز ب 

است. حال اگر یک عدد نرِ وفادار پیدا شود، او تنها کسی خواهد بود  

واحد   2که مادگانِ پرناز مایل به آمیزشِ با او هستند. پاداشِ خالصش +

هایِ وفادار دوباره رو به  بارگان خواهد بود بدین ترتیب، ژنبهتر از زن
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و  افزایش می بر میگذارند  اول.دوباره  به خانۀ  زمانی که    گردیم  مثلِ 

می تحلیل  را  گونهخشونت  به  را  داستان  نیز  جا  این  در  ای  کردیم، 

پایان نوسانِ  یک  با  گویی  که  کردم  اما  تعریف  هستیم.  روبرو  ناپذیر 

می خشونت،  موردِ  صورت مثلِ  نوسانی  واقع  در  که  داد  نشان  توان 

کند.* اگر حساب  یدار سوق پیدا میگیرد. سیستم به یک حالتِ پانمی

مادگانش  پنج شممِ  و کتابش را انجام دهید، خواهید دید جمعیتی که  

نرهایش وفادار از لحاظِ فرگشتی پایدار است.    پنج هشتمِ پرناز باشند و  

لازم به گفتن نیست که این وضعیت فقط برایِ اعدادِ قراردادیِ خاصی  

می صدق  کردیم  تعیین  آغاز  در  برایِ    کند،که  آن  کردنِ  حساب  اما 

 هایِ دیگری که ممکن است در نظر بگیریم نیز آسان است. فرض

هایی که مینارد اسمیت انجام داده بود، لزومی ندارد که دو  مانندِ تحلیل

نر   هر  اگر  بگیریم.  را مفروض  ماده  نوع  دو  و  نر  عمرِ    پنج هشتمِ نوع 

زن عمرش  بقیۀ  و  باشد  وفادار  ماده خود  هر  و  ششمِ    باره  عمرش  پنج 

و   باشد  ششمِ  پرناز  پایدارِ  یک  استراتژیِ  باز همین  ولنگار،  را  عمرش 
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شد. خواهد  حاصل  پایدارِ    فرگشتی  استراتژیِ  این  به  که  منظر  هر  از 

هر گونه تمایل در میانِ عضوی    فرگشتی نگاه کنیم، معنیش این است. 

مختصِ پایدارِ  نسبتِ  از  انحراف  به  جنس  هر  از    از  جمعیت[  آن  ]به 

با مجازات روبرو میطریقِ تغییر در استراتژی شود و  هایِ جنسِ دیگر 

تخطی فردِ  اولین  ضررِ  به  خود  امر  پس  این  شد.  خواهد  تمام  کننده 

 شود. استراتژیِ پایدارِ فرگشتی بدین ترتیب حفظ می

نتیجه می  گیریم که قطعاً ممکن است جمعیتی فرگشت پیدا کند  پس 

چنین    که عمدۀ دهد. در  تشکیل  وفادار  نرهایِ  و  پرناز  مادگانِ  را  آن 

نظر می به  مادگان  شرایطی،  برایِ  خانه  در  آرامش  استراتژیِ  رسد که 

به قضیه نگاه کنیم که   واقعاً کارگر خواهد افتاد. لازم نیست این گونه 

کنند که پرناز باشند. پرناز بودن در واقع  گویی مادگان با هم توافق می

 هایِ خودخواهِ مادگان است. عِ ژنبه نف

می  طرقِ مختلف  از  قبلاً  مادگان  کنند.  را عملی  استراتژی  این  توانند 

از هم است  ماده ممکن  یک  نری که لانه  اشاره کردم که  با  خوابگی 
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نساخته است یا دستِ کم در ساختنِ لانه به او کمک نکرده است سر  

بسیاری از پرندگ همسر چنین است که تا  انِ تکباز زند. واقعاً در میانِ 

زمانی که آشیانه ساخته نشده است، از آمیزش هم خبری نیست. نتیجۀ  

ارزانش   اسپرمِ  از  بیشتر  خیلی  نر  لقاح،  از  پس  که  است  این  امر  این 

 سرمایه وسط گذاشته است. 

هایِ کارآمدِ ماده برایِ پابند کردنِ نر این است که از جفتِ  یکی از راه

شان لانه بسازد. شاید تصور شود که، از  خواهد که برایاحتمالیِ خود ب

پرهزینه نظری، تقریباً هر چیزِ  ای چنین اثری را به همراه خواهد  لحاظِ 

دنیا   به  بچۀ هنوز  برایِ  نفعی  مستقیم  به طورِ  اگر آن کار  داشت، حتی 

نداشته باشد. اگر همۀ مادگانِ یک جمعیت پیش از رضایت به   نیامده 

ای را انجام دهد، مثلاً   نر را وا دارند که کارِ پرهزینهخوابگی جفتِهم

لحاظِ  از  کند،  صعود  بلند  کوهِ  یک  از  یا  بزند  گردن  را  اژدها  یک 

بستری کاهش  ها پس از همنظری، وسوسۀ او را برایِ ترک کردنِ آن

 دهند. می
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دیگری   مادۀ  سراغِ  خود  ژنِ  گسترشِ  برایِ  شود  وسوسه  که  نری  هر 

که مجبور است اژدهایِ دیگری را بکشد این هواها را   برود، این فکر

او می اندازد. اما در عمل این که مادگان هر کارِ مشکلی را که از سرِ 

ها بخواهند که به نبردِ  شان خواست بر نرها تحمیل کنند، مثلاً از آندل

مقدس  جامِ  یا  بروند  آن  1اژدها  برایِ  نامحتمل  را  امری  بیاورد،  گیر  ها 

مادۀ رقیب که کارِ کماست. د این است که یک  را مشقتلیلش  تری 

و   او  برایِ  که  باشد  چیزی  کار  آن  اما  کند،  تحمیل  نر  جفتِ  بر 

بالاتر را خواهند  بیشتری را به همراه داشته باشد، دستِ  فرزندانش نفعِ 

داشت تا مادۀ رمانتیکی که نر را برایِ اثباتِ عشقِ خود به کاری شاق  

د ساختنِ لانه به اندازۀ گردن زدنِ اژدها یا شنا در طولِ  دارد. شای وا می

داردانل  به  2تنگۀ  اما  نباشد،  است. رمانتیک  این    دردبخورتر  همچنین، 

 
1 holy grail 

معجزه  قدرتی  می جامی که  به چیزی  باشد. اصطلاحاَ  داشته  که حلالِ  آسا  مشکلاتِ  گویند 

 فراوان باشد. 

2 the Hellespont 
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به آن اشاره کردم، یعنی وقتی که نر طیِ دورانِ دل بری  مورد که قبلاً 

در میانِ پرندگان، معمولاً    به ماده غذا دهد، نیز برایِ ماده منفعت دارد.

میا تلقی  کودکی  دورانِ  به  ماده  بازگشتِ  نوعی  را  کار  او  ین  کنند. 

نر درخواستِ درست همان طور که یک جوجه طلبِ غذا می از  کند 

می میغذا  تصور  نر  کند.  برایِ  خود  خودیِ  به  رفتار  این  که  شود 

یا   زدن  بچگانه حرف  با صدایِ  همان گونه که  درست  است،  جذاب 

زن لب در  ب جمع کردنِ  ماده  هایِ  پرندۀ  است.  مردها جذاب  برایِ  الغ 

دارد ذخایرِ   به چنگ آورد کم است؛ چون  این مدت غذا  هر چه در 

می پر  را  آنخود  از  بتواند  تا  تخمکند  ساختنِ  در  بزرگش  ها  هایِ 

دل در دوانِ  نر  که  این  کند.  میاستفاده  ماده غذا  به  احتمالاً  بری  دهد 

سرمایه از  دنشان  او  مستقیمِ  تخمگذاریِ  بنابراین،  ر  دارد.  ماده  هایِ 

این مینتیجه از لحاظِ سرمایهاش  والدین  بینِ  نابرابریِ  گذاریِ  شود که 

جوجهاولیه در  میشان  کاهش  دورانِ    یابد.ها  در  دادن  غذا  پدیدۀ 

از عنکبوتدل بعضی  نیز دیده  بری در میانِ حشراتِ مختلف، مثلاً  ها، 
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است. او  شده  گاهی  مواردی،  چنین  متفاوت  در  توجیهی  ارائۀ  قات 

نظر می به  آخوندکبدیهی  میانِ  آنجا که در  از  در  رسد.  نر  ها جفتِ 

بزرگ او  از  که  ماده  جفتِ  توسطِ  شدن  خورده  قرار  خطرِ  است  تر 

دارد، هر کاری که بتواند برایِ کاهشِ اشتهایِ جفتِ ماده بکند به نفعِ  

از   است.  دلهرهخودش  نرِ    توانمیآور،  منظری  آخوندکِ  که  گفت 

بچه رویِ  دارد  سرمایهبیچاره  خود  میهایِ  عنوانِ  گذاری  به  او  کند. 

تخم ساختِ  برایِ  میغذایی  مصرف  مرگش  هایی  از  پس  که  شود 

ذخیره اسپرمِ  میشدهتوسطِ  بارور  استراتژیِ  ماده  شوند.اش  از  که  ای 

کند تا بتواند  یکند و صرفاً نرها را برانداز مآرامش در خانه استفاده می

آننشانه در  را  وفاداری  از  حاکی  معرضِ  هایِ  در  را  خودش  بیاید  ها 

می قرار  خوردن  ترکِ    دهد.گول  و  خیانت  به  شدید  میلی  که  نری 

تواند خود را به عنوانِ جفتی اهلِ خانواده و وفادار  همسر دارد، اما می

بود. مادامی که کو  برخوردار خواهد  بالا  از مزیتی  بزند  ترین  چکجا 

از  بعضی  بتوانند  قبلیش  همسرهایِ  که  باشد  داشته  وجود  احتمالی 
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زنبچه نرِ  کنند،  بزرگ  را  او  که  هایِ  رقیب  نرِ  با  مقایسه  در  باره، 

است، می مهربان  پدری  و  ژنهمسری صادق  به  تواند  را  بیشتری  هایِ 

شود نر در  آید، ژنی که باعث میچنان که بر می  نسلِ بعد منتقل کند. 

 یفتنِ مادگان موفق شود در استخرِ ژنی دستِ بالا را خواهد داشت. فر

کند که در تشخیصِ  در مقابل، انتخابِ طبیعی به نفعِ مادگانی عمل می

هایشان این است که  ها مهارت داشته باشند. یکی از راهاین گونه فریب

به سرعت   اما  ناز کنند،  افتاد، حسابی  نرِ جدید  به یک  وقتی گذرشان 

گیریِ قبلی را بپذیرند. این  هایِ جفتزِ رغبتِ جفتِ خود در فصلابرا

می باعث  اولین فصلکار  جوانی که  نرهایِ  گیریِ هایِ جفتشود که 

باز باشند  کنند خود به خود تنبیه شوند، چه دغلعمرِ خود را تجربه می

جوجه نباشند.  چه  مادهو  اولِ  کمهایِ  فصلِ  تجربههایِ  اولین  که  ای 

کردهگجفت تجربه  را  خود  ژنیریِ  حاملِ  عمدتاً  پدرانِ اند  هایِ 

هایِ دوم و پس از آن دستِ  کار است، اما پدرانِ وفادار در سالخیانت

بر و  هایِ زمانبریبالا را خواهند داشت؛ چرا که لزومی ندارد همان دل
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بر و درازمدتِ قبلی را به جا آورند. اگر اکثرِ افرادِ یک جمعیت  انرژی

مادهبچه  را گونههایِ  هر  )در  دهد  تشکیل  باتجربه  عمری  هایِ  که  ای 

ژن  است(،  معقولی  فرضِ  فرض  این  دارد،  پدرِ  دراز  و  صداقت  هایِ 

 یابند. خوب بودن در استخرِ ژنی به اکثریت دست می

به گونه بحث،  ساده شدنِ  یا  ای سخن گفتهبرایِ  نر  ام که گویی یک 

کار. در واقعیت، احتمالِ این که  ریبمنحصراً صادق است و یا به کل ف

دغل اندکی  افراد،  همۀ  واقع  در  نرها،  این  همۀ  از  بالاست،  باشند  باز 

گونه به  که  برنامهلحاظ  شدهای  برایِ  ریزی  که  فرصتی  هر  از  که  اند 

آورند نهایتِ استفاده را بکنند.  سوءِ استفاده از جفتِ خود به دست می

ها تقویت کرده  دوز و کلک را در جفتانتخابِ طبیعی تواناییِ کشفِ 

بسیار   تا سطوحِ  را  بزرگ  مقیاسِ  فریب در  امکانِ  بدین طریق  است و 

فریب از  نرها  است.  داده  کاهش  میپایینی  بیشتری  نفعِ  و  کاری  برند 

نوعباید انتظار داشت که، حتی در گونه  1دوستیِ والدیِ هایی که نرها 

 
1 parental altruism 
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ها کمتر زحمت بکشند و کمی  ه مادهبسیار بالایی دارند، عموماً نسبت ب 

پستان و  پرندگان  میانِ  کنند. در  خالی  شانه  مسئولیت  بارِ  زیرِ  داران  از 

 عموماً این امر صادق است. 

بچهاما گونه  از  مراقبت  برایِ  نرهایشان در واقع  ها  هایی هم هستند که 

می بیشتری  پستانزحمتِ  و  پرندگان  میانِ  در  گونه  کشند.  این  داران 

ماهیسپارینجا میانِ  در  اما  است،  نادر  والد مخصوصاً  سویِ  از  ها  ها 

از چالش  این قضیه یکی  اما چرا؟*  نظریۀ  رواج دارد.  رویِ  پیشِ  هایِ 

است که مدت خودخواه  به خود درگیر کرده  ژنِ  را  من  هاست ذهنِ 

کلاس از  یکی  در  اخیراً  کارلایل است.  آر.  تی.  خانمِ  حلِ   1هایِ  راهِ 

خلا »تنگنایِ  قانهبسیار  ایدۀ  از  او  شد.  پیشنهاد  مسئله  این  برایِ  ای 

 کند. « تریورز که پیشتر به آن اشاره شد بدین شرح استفاده می2مخوفِ 

ماهی از  نمیبسیاری  آمیزش  سلولها  بلکه  را کنند،  خود  جنسیِ  هایِ 

 
1 T. R. Carlisle 

2 cruel bind 
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می تخلیه  آب  آبداخلِ  داخلِ  باروری  صورت کنند.  آزاد  هایِ 

نه  می بدنِ هیچ یک از والدین. احتمالاً تولیدِ مثلِ جنسی  گیرد،  داخلِ 

در آغاز این گونه بوده است. اما حیواناتِ خشکی، همچون پرندگان، 

را ندارند؛    1داران و خزندگان، تواناییِ استفاده از باروریِ بیرونی پستان

به شدت در خطرِ خشک شدن قرار دارد. هایِ جنسیِ آنچه سلول   ها 

جنس هایِ  گامت از  است( یکی  متحرک  اسپرم  که  چرا  نر،  )یعنی  ها 

آن چه تا    شود. واردِ بدنِ عضوی از جنسِ دیگر )یعنی جنسِ ماده( می

این جا گفتیم همه حقایقی ]مشخص[ است. اما در این جاست که ایدۀ  

می مطرح  گفتم  سخن  آن  از  که  همنویی  از  پس  جنین شود.  بستری، 

خشکی ساکنِ  مادۀ  مالکیتِ  است.   است.  تحتِ  بدنش  درونِ    جنین 

همچنان   نر  کند،  خارج  خود  بدنِ  از  را  تخم  بلافاصله  ماده  اگر  حتی 

بدین ترتیب می با »تنگایِ مخوفی« که  وقتِ فرار دارد و  تواند ماده را 

تریورز از آن سخن گفته بود گیر بیاندازد. جنسِ نر بی برو و برگرد از  

 
1 external fertilization 
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تصمیم به ترکِ جفتِ خود   این فرصت برخوردار است که قبل از ماده 

هایِ پیشِ رویِ ماده را محدود کند و او را در این تنگنا  بگیرد و گزینه

قرار دهد که بینِ مرگِ قطعیِ فرزند یا ماندن به پایِ او و بزرگ کردنِ  

کند. انتخاب  را  یکی  میانِ    او  در  مادری  مهرِ  یا  مراقبت  رو،  این  از 

 است.  تر از مهرِ پدریحیواناتِ خشکی رایج

ماهیانِ و دیگر حیواناتِ ساکنِ دریا به کل فرق دارد.    برایِ  اما قضایا 

بدنِ ماده نکند، دیگر این که   اگر نر در معنایِ واقعی اسپرمش را واردِ 

بماند« معنایی ندارد. هر یک از جفت ها ممکن  بچه »رویِ دستِ ماده 

تخم با  را  دیگر  جفتِ  و  برود  در  سریع  بارورشده  است  تنها  هایِ 

بگذارد. اما حتی ممکن است بتوانیم عاملی را متصور شویم که در پیِ  

نبردی   است  ممکن  باشد.  مواجه  شدن  ترک  خطرِ  با  نر  معمولاً  آن 

اول سلول بگیرد که چه کسی  این قضیه صورت  بر سرِ  هایِ  فرگشتی 

جفتِ اول دستِ بالا را خواهد داشت و    کند. جنسیِ خود را تخلیه می

دیمی جنینتواند  با  را  بگذارد.گری  تنها  جفتی که    ها  دیگر،  سویِ  از 

https://translationsproject.org/


588 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

هایِ جنسیش را پخش کند با این ریسک روبرو است که  زودتر سلول

نر   جفتِ احتمالیش به تبعیت از او این کار را نکند. در این جا، جفتِ 

تر است و  پذیرتر است، شاید صرفاً به این دلیل که اسپرم سبکآسیب

لِ پخش و پلا شدنش بیشتر است. اگر جفتِ ماده  نسبت به تخم، احتما

تخم باشد،  آماده  نر  که  این  از  قبل  مثلاً  موعد،  از  پیش  ریزی  خیلی 

و   است  سنگین  و  بزرگ  نسبتاً  تخم  که  چرا  نیست؛  مهم  خیلی  کند، 

ماند. در نتیجه، ماهیِ ماده استطاعتِ این  احتمالاً برایِ مدتی پابرجا می

را این »ریسک«  از موعد تخم  را دارد که  پیش  و  بخرد  ریزی  به جان 

نمی را هم  چنین کاری  فکرِ  نر حتی  ماهیِ  اما  بکند؛ چون کند.  تواند 

شود   آماده  ماده  این که  از  قبل  پخش کند،  اسپرم  از موعد  پیش  اگر 

تخم دیگر  ماده  ماهیِ  و  است  شده  پراکنده  نخواهد  اسپرمش  گذاری 

اثر شدنِ  کلِ پخش و بیکرد؛ چون که ارزشش را ندارد. به خاطرِ مش

تخم ماده  ماهیِ  تا  کند  صبر  باید  نر  ماهیِ  بعد  اسپرم،  و  کند  گذاری 

تخماسپرم رویِ  را  ثانیۀ  هایش  چند  ماده  ماهیِ  گاه  آن  اما  بریزد.  ها 
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نر بماندِ و تخم بزند و  به تبعِ  ارزشمند فرصت دارد که غیبش  هایش و 

ن  پنجه  و  دست  تریورز  مخمصۀ  با  شود  مجبور  این  آن،  پس  کند.  رم 

در آب رایج است، اما    1دهد که چرا مراقبتِ پدرانه نظریه توضیح می

 در خشکی نادر. 

ماهی قصۀ  میحال  سر  به  را  مادگان،  ها  عمدۀ  استراتژیِ  به  و  رسانیم 

هایی که این خطِ مشی  در گونه  پردازیم.یعنی استراتژیِ مردِ قوی، می

می مادهدنبال  رویِ  شود،  عملاً  بچهها  پدرِ  از  کمک  هایشان  دریافتِ 

نمی باز  حسابی  دغدغههیچ  تنها  و  خوب  کنند  ژنِ  که  است  این  شان 

کنند.  بستری استفاده میپیدا کنند. در این جا نیز، از سلاحِ امتناع از هم

خوابگی با یک  خوابند، بلکه پیش از این که به همها با هر نری نمیآن

ح  و  دقت  نهایتِ  دهند،  رضایت  مینر  خرج  به  را  دهند.  ساسیت 

ژنبی این  شک،  نرهاست.  دیگر  از  بیشتر  نرها  از  بعضی  خوبِ  هایِ 

به گونهژن را  ها  یا دخترشان  پسر  فرزندانِ  بقایِ  احتمالِ  ای هستند که 

 
1 paternal care 
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بتواند از رویِ شواهدِ عیان وجودِ  بالا می برد. اگر یک ماده به طریقی 

هایِ خود با  با ترکیبِ ژن  تواند ژنِ خوب را در نرها تشخیص دهد، می

ژنژن به  خوب  پدریِ  از هایِ  دوباره  بیایید  برساند.  منفعت  خود  هایِ 

قایق تیمِ  ماده میقیاسِ  استفاده کنیم. جفتِ  از رانی  با جلوگیری  تواند 

ژنهم ژنسفریِ  با  ژنهایش  شکستِ  مانعِ  نامناسب  شود.  هایِ  هایش 

هایِ خود انتخاب  را برایِ ژن هایِ خوبی تیمیتواند تلاش کند و هممی

 کند. 

احتمالش زیاد است که اکثرِ مادگان بر سرِ این کدام نر از دیگران سر  

یکسانی   اطلاعاتِ  اساسِ  بر  همگی  چون  باشند،  داشته  توافق  است 

می همقضاوت  عمدۀ  رو،  این  از  نرهایِ  بستریکنند.  این  نصیبِ  ها 

م به راحتی از عهدۀ  شان ه شود. همگیشانس میشمار و خوشانگشت

می بر  کار  بدهند  این  ماده  هر  به  است  قرار  که  چیزی  تنها  چه  آیند؛ 

شان است. این احتمالاً همان اتفاقی است که در میانِ  هایِ ارزاناسپرم

فیلی و مرغفُک به تعدادِ  هایِ  تنها  بهشت رخ داده است. مادگان  هایِ 
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از استراتژیِ استعماریِ   دهند که شماری از نرها این اجازه را میانگشت

اطمینان  خودخواهانه اما  کنند،  استفاده  آنند  پی  در  نرها  همۀ  که  ای 

می نرهایحاصل  که  می  یکنند  پیدا  را  عیاشی  این  بختِ  از که  کنند 

 بهترین نرها باشند. 

 

 

 

پیدا کردنِ ژنماده    هایِ هایِ خوبی است که بتواند ژنای که به دنبالِ 

آن با  را  کرد؟  خود  خواهد  توجه  خصوصیاتی  چه  به  بزند،  پیوند  ها 

بر تواناییِ بقاست.   یکی از چیزهایی که به دنبالِ آن است مدرکی دالِ 

بالقوه ابرازِ علاقه میبدیهی است که هر جفتِ  او  به  کند ثابت  ای که 

کرده است که توانسته تا بزرگسالی بقایِ خود را حفظ کند، اما لزوماً  

هایِ بیشتری را زنده بماند.  تواند ساله این معنی نیست که آن فرد میب 

مردانِ   سراغِ  به  که  باشد  این  مادگان  برایِ  خوب  سیاستِ  یک  شاید 

این که چه کاستی از  فارغ  برود.  باشند،  مسن  هایی ممکن است داشته 
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بقایِ خود را ثابت کرده این که  افرادِ مسن تواناییِ حفظِ  اند و احتمالِ 

هایِ او به خاطرِ تواناییِ حفظِ بقایشان  هایِ خود را با ژنجفتِ ماده ژن

نتوانند برایِ او نوهپیوند دهد زیاد است. اما اگر بچه هایِ زیادی  هایش 

باشد که عمرِ زیادی می این که خاطر جمع  فایدهبیاورند،  به  کنند  ای 

با  مردیِ  قوۀ  نشانۀ  لزوماً  زیاد  عمرِ  داشت.  نخواهد  نیست.  حالش  لا 

به   دقیقاً  است  کرده  زیادی  عمرِ  که  نر  یک  که  است  محتمل  کاملاً 

چنین هدفی دست یافته است که برایِ تولیدِ مثل جانِ خود را به خطر  

نرِ پیر را انتخاب مینیانداخته است. ماده کند لزوماً از مادۀ  ای که یک 

ب  دالِ  دیگری  مدارکِ  که  کرده  انتخاب  را  جوان  جفتی  که  ر  رقیبی 

نخواهد داشت. چه   بیشتری  نوادگانِ  ارائه داده است  ژنِ خوب  داشتنِ 

گزینه دیگری؟  عضلاتِ  مدارکِ  مثلاً  دارد.  وجود  زیادی  خیلی  هایِ 

بلند که   پاهایی  یا  به دست آوردن دارد  غذا  تواناییِ  از  نشان  قوی که 

 نشان از تواناییِ در رفتن از درندگان. 

هایش با این گونه خصوصیات  دنِ ژنماده ممکن است بتواند با پیوند ز
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ها احتمالاً هم به دردِ فرزندانِ  ها کمک کند؛ چرا که این ویژگیبه آن

بیاندیشیم  پسرش می این  به  باید  اول  پس  فرزندانِ دختر.  خورد و هم 

برچسب اساسِ  بر  را  نرها  مادگان  نشانهکه  یا  انتخاب میها  کنند  هایی 

 خوب دارند. اما حالا جایِ یک بحث  هایِکه واقعاً نشان از وجودِ ژن

به روشنی آن را  هم  شود که داروین به آن پی برده بود و فیشر  باز می

جامعه بود. در  رقابت میبیان کرده  با هم  این  بر سرِ  نرها  کنند  ای که 

آن مادگان  بهترین  که  از  یکی  کنند،  انتخاب  قوی  نرِ  عنوانِ  به  را  ها 

است   ممکن  مادر  یک  که  ژنکارهایی  این  برایِ  دهد  انجام  هایش 

بیاورد که آن گاه که وقتش رسید خود به   است که پسری را به وجود 

عنوانِ یک مردِ قوی انتخاب شود. اگر بتواند اطمینان حاصل کند که  

انگشت از  یکی  خوشپسرش  نرهایِ  بزرگ  شمار  وقتی  که  بختیست 

هم تعدادِ  بیشترین  میبستریشد  نصیبش  جامعه  آن  تعدادِ    ،دشوهایِ 

شود که از اش این میزیادی نوه از خود به جا خواهد گذاشت. نتیجه

ترین خصائصی که یک نر ممکن است داشته  دیدِ ماده یکی از مطلوب
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ماده است.  جنسی  جذابیتِ  ساده  خیلی  قویِ  باشد  مردِ  یک  با  که  ای 

می جذاب  احتمالِ بسیار  به  جا    آمیزد  به  خود  از  پسرهایی  زیاد  خیلی 

می در  جذاب  را  او  آینده  نسلِ  مادگانِ  که  گذاشت  و  خواهد  یابند 

توان چنین تصور آورند. پس میهایِ زیادی را برایِ او به وجود مینوه

ویژگی اساسِ  بر  را  نرها  مادگان  آغاز  در  که  انتخاب  کرد  هایی 

داشتمی مثلاً  مفید هستند،  بدونِ شک  اما  کنند که  بزرگ.  نِ عضلاتِ 

حکم باوری  چنین  عموماً  که  ویژگیزمانی  گونه  این  که  شد  ها  فرما 

ها عمل  برایِ مادگان جذابند، انتخابِ طبیعی همچنان به نفعِ آن ویژگی

 خواهد کرد؛ صرفاً به این دلیل که جذابند. 

دم چون  برقی  و  زرق  پر  خصوصیاتِ  است  ممکن  رو،  این  هایِ  از 

ناپایدار و خارج از کنترل فرگشت پیدا  مرغانِ بهشت در   پیِ فرآیندی 

دُ  مادگان  احتمالاً  آغاز،  در  باشد.*  حدِ  کرده  از  اندکی  که  را  می 

بزرگ مردان  معمول  در  مطلوب  ویژگیِ  یک  عنوانِ  به  است  بوده  تر 

اند، شاید به این دلیل که از اندامی متناسب و سالم نشان  انتخاب کرده
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است. دمِ کوت  داشته  نشانشاید  نرها  در  ویتامین    ۀاه  نوعی  بوده  کمبودِ 

شاید   یا  غذا.  تهیۀ  در  کافی  تواناییِ  عدمِ  بر  دالِ  مدرکی  یعنی  است، 

اند و به همین  کوتاه در فرار از درندگان مهارتِ کافی نداشتهنرهایِ دم

دم درندگان  خوردهخاطر  را  نباید  هایشان  که  باشید  داشته  توجه  اند. 

یم که دمِ کوتاه خود به صورتِ ژنتیکی به ارث فرض را بر این بگذار

ترِ ژنتیکِ آن افراد بوده است. به  رسیده، بلکه مدرکی بر کیفیتِ پایین

هر حال، به هر دلیلی، بیایید تصور کنیم که مرغانِ بهشتِ نیاکانیِ ماده  

می دمدادهترجیح  که  بروند  نرهایی  سراغِ  به  میانگین  اند  از  شان 

است.بزرگ بوده  تفاوتِ    تر  باعثِ  ژنتیکی  عاملی  که  این  شرطِ  به 

طبیعی در طولِ دمِ نرها شده باشد، به تدریج متوسطِ طولِ دمِ در نرهایِ  

مادگان قاعده پیدا خواهد کرد.  افزایش  را دنبال  آن جمعیت  ای ساده 

که   کن  انتخاب  را  آنی  و  بگذران  نظر  از  را  نرها  همۀ  کردند: 

ای که از این قاعده تخطی کند، تنبیه  ترین دم را دارد. هر مادهبزرگ

نرها  خواهد شد، حتی زمانی که دم برایِ  باشد که  بزرگ  به حدی  ها 
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 اسبابِ زحمت شود. 

نیاورد، احتمالِ این که  ای که پسرِ دمدلیلش این است که هر ماده بلند 

مادگان[ پسرش را جذاب دریابند کاهش می مثلِ آن چه    یابد. ]دیگر 

هایِ آمریکایی شاهدش  ها یا طراحیِ ماشیندر میانِ زنکه در مُدِ لباس 

به تدریج قوام یافت و سرعتش روز به روز   بلند هم  هستیم، داشتنِ دمِ 

ها به حدی بزرگ  این روند تنها زمانی باز ایستاد که طولِ دم بیشتر شد. 

آن آشکارِ  معایبِ  که  فرد  شد  برایِ  که  جنسی  جذابیتِ  منفعتِ  از  ها 

 ر شد. آورد بیشتمی

درکِ این مسئله دشوار است و از همان زمانی که داروین آن را تحتِ  

»انتخابِ جنسی  پیدا کرده است. 1عنوانِ  زیادی  منتقدانِ    « مطرح کرد، 

که   است  زاهاوی  اِی.  ندارد  قبول  را  دیدگاه  این  که  افرادی  از  یکی 

نظریۀ »روباه، روباهش« آشنا شدیم. با  اسبابِ  پیشتر  زحمت«   او »اصلِ 

یک   عنوانِ  به  است  دیدگاه  این  مقابلِ  نقطه  درست  که  را  خودش 

 
1 sexual selection 
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می ارائه  رقیب  میتوجیهِ  او  سعی  کند.*  مادگان  که  امر  همین  گوید 

اساسِ داشتنِ ژنمی بر  را  نرها  را  کنند  انتخاب کنند زمینه  هایِ خوب 

می فراهم  نرها  فریبکاریِ  واقعاً  برایِ  قوی  عضلاتِ  داشتنِ  شاید  کند. 

اما چه  وی تمرکز کند،  آن  انتخابِ  رویِ  بر  ماده  باشد که  خوبی  ژگیِ 

و   تقلبی  عضلاتِ  نگذارد  و  بگیرد  را  نرها  جلویِ  است  ممکن  عاملی 

دهد  ها حجم میای داشته باشند که مثلِ اُپلِ لباس که به شانهپنبهپهلوان 

عضلاتِ   رشدِ  هزینۀ  اگر  باشد.  نداشته  دیگری  خاصِ  فایدۀ  و  باشد 

ر نرها کمتر از عضلاتِ واقعی باشد، انتخابِ جنسی باید به نفعِ  تقلبی د

تقلبی میژن تولیدِ عضلاتِ  باعثِ  اما دیری  هایی عمل کند که  شوند. 

عمل مینمی واردِ  انتخابِ متضاد  به فرگشتِ مادگانی  پاید که  شود و 

می میمنجر  که  دغلشود  این  فرضِ  بازیتوانند  دهند.  تشخیص  را  ها 

زا میاساسیِ  قادر  سرانجام  مادگان  که  است  این  تبلیغِ  هاوی  شوند 

گیرد  ]جذابیتِ[ جنسیِ دروغین را تشخیص دهند. از این رو، نتیجه می

آن موفق  نمینرهایی  دروغ  تبلیغِ  که  هستند  آنهایی  بلکه  هایی  کنند، 
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نمی ثابت کنند که دروغ  بتوانند  لمسی  قابلِ  به طرزِ  گویند.  هستند که 

محبثِ همان  خیلی اگر  مادگان  دهیم،  قرار  نظر  مدِ  را  قوی  عضلاتِ   

می قادر  داشتنِ  زود  ظاهرِ  فقط  بخوانند که  را  نرهایی  آن  دستِ  شوند 

می خود  به  را  قوی  بلند  عضلاتِ  معادلِ  چیزی  با  که  نری  اما  گیرند. 

کردنِ وزنه یا، طوری که به چشم بیاید، با شنا زدن بتواند نشان دهد که  

قوی بیانِ    واقعاً عضلاتِ  به  شد.  موفق خواهد  مادگان  در جذبِ  دارد 

دیگر، زاهاوی باور دارد که یک مردِ قوی نباید صرفاً یک نرِ باکیفیت  

مادگانِ   وگرنه  باشد،  باکیفیت  نری  واقعاً  باید  بلکه  برسد،  نظر  به 

نتیجه،   در  پذیرفت.  نخواهند  باکیفیت  نرِ  یک  عنوانِ  به  را  او  شکاک 

]خصوصشیوه نمایشِ  فقط  هایِ  که  کرد  خواهد  پیدا  فرگشت  یاتی[ 

 یک مردِ قویِ واقعی بتواند در انجامش موفق باشد. 

تا اینجا همه چیز خوب است. اما حالا به آن بخشی از نظریۀ زاهاوی   

میمی او  است.  سخت  پذیرشش  واقعاً  که  مرغِ  رسیم  دمِ  که  گوید 

بزرگِ گوزن و دیگر ویژگیبهشت و طاووس، شاخ بر  هایی که  هایِ 
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شوند همیشه به این خاطر که اسبابِ  اساسِ جذابیتِ جنسی انتخاب می

دارندگان انتخابزحمتِ  هستند  میشان  نظر  به  متناقض  اما  شان  رسد. 

می انتخاب  دلیل  این  به  اسبابِ  دقیقاً  واقعاً  خصوصیات  این  که  شوند 

 زحمت هستند. 

این  واقع  در  دارد  زحمت  اسبابِ  و  بلند  دمی  که  نر  پرندۀ    یک 

مادگان می به رخِ  را  مردِ قویخصوصیت  ای است که  کشد که چنان 

تصور   را  زنی  است.  بقایِ خودش  به حفظِ  قادر  بلندش  دمِ  رغمِ  علی 

کند. اگر هر دویِ  کنید که دارد دو مرد را در حالِ مسابقۀ دو تماشا می

ها از عمد  ها دقیقاً در یک زمان به نقطۀ پایان برسند، اما یکی از آنآن

سنگ را رویِ دوشِ خود گذاشته باشد، طبیعتاً آن زن  ک گونی زغالی

می سریعنتیجه  گذاشته  خود  دوشِ  رویِ  بار  که  مردی  از  گیرد  تر 

 دیگری است. 

این نظریه را قبول ندارم، اما به اندازۀ اولین باری که به آن بر خوردم   

فرگش آن  منطقیِ  نتیجۀ  گفتم  بار  یک  ندارم.  اطمینان  خود  ظنِ  تِ  به 

https://translationsproject.org/


600 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

نرهایی است که فقط یک پا و یک چشم دارند. زاهاوی که خود اهلِ  

از   »بعضی  گفت:  پاسخ  در  و  رو  نه  و  گذاشت  زیر  نه  است  اسرائیل 

ما فقط یک چشم دارند«!سرآمدترین ژنرال به هر حال، مشکلی    هایِ 

حل هنوز  میکه  باقی  مینشده  نظر  به  که  است  این  یک  ماند  رسد 

نظری  در  اساسی  اسبابِ تناقضِ  این  اگر  دارد.  وجود  زحمت  اسبابِ  ۀ 

باشد   بودن واقعی  اً  لزوم  کند،می  بیان  نظریه  این  چه  چنان  —زحمت 

باشد   واقعی    همان   به   زحمت،  اسبابِ  ویژگیِ  همین  گاه   آن   —باید 

  را   او  کرد،  خواهد   کمک  فرد  فرزندِ   به  مادگان   جذبِ  در  که  اندازه

این است  نمود  خواهد   نیز   مجازات به هر حال، چیزی که مهم است   .

 که این ویژگیِ اسبابِ زحمت نباید به دختران منتقل شود. 

نتیجه   کنیم،  نگاه  زحمت  اسبابِ  نظریۀ  به  ژن  منظرِ  از  بخواهیم  اگر 

باعث می از آب در خواهد آمد. ژنی که  نرها یک  چنین چیزی  شود 

باشند  داشته  بلند،  دمی  مثلاً  زحمت،  اسبابِ  ژنی    ویژگیِ  استخرِ  در 

می میازدیاد  انتخاب  را  نرهایی  مادگان  چه  آن  یابد؛  از  که  کنند 
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کنند  ویژگیِ اسبابِ زحمت برخوردارند. مادگان نرهایی را انتخاب می

هایی هم که مادگان  که دارایِ ویژگیِ اسبابِ زحمت هستند؛ چون ژن

ترغیب می انتخابی  به چنین  ژنی کثرت میرا  استخرِ  این  یاب کند در  د. 

بدین خاطر است که مادگانی که نرهایِ دارایِ ویژگیِ اسبابِ زحمت  

میرا می انتخاب  را  نرهایی  دیگر  پسندند عموماً  لحاظاتِ  از  کنند که 

ژن آننیز  که  چرا  دارند؛  خوبی  که  هایِ  زحمتی  اسبابِ  رغمِ  علی  ها 

هایِ  ناند تا بزرگسالی بقایِ خود را حفظ کنند. این ژاند توانستهداشته

بچه بدنِ  به  »دیگر«  میخوبِ  سود  آنهایشان  و  قادر  رسانند  هم  ها 

و  می زحمت  اسبابِ  ویژگیِ  ژنِ  و  کنند  حفظ  را  خود  بقایِ  شوند 

نرهایی که این خصوصیت را دارند گسترش پیدا   همچنین ژنِ ترجیحِ 

اسبابِ زحمت میکند. اگر ژنمی ایجادِ ویژگیِ  شوند  هایی که باعثِ 

پس در  ژنفقط  که  طور  همان  یعنی  دهند،  نشان  را  خود  اثرِ  هایِ  رها 

اثر   دختران  رویِ  فقط  خصوصیت  آن  دارایِ  نرهایِ  جنسیِ  ترجیحِ 

شود گفت که این نظریه درست از آب در خواهد آمد.  گذارد، میمی
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توان از پس مادامی که این نظریه فقط در قالبِ واژگان بیان شود، نمی

مینان حاصل کرد. اگر این نظریه را در قالبِ درستی یا نادرستیِ آن اط

توانیم در موردِ محتمل بودن یا نبودنِ  مدلی ریاضی بیان کنیم، بهتر می

ژنتیک لحظه  این  تا  کنیم.  قضاوت  ریاضیاتی آن  سعی    1شناسانِ  که 

اند اصلِ اسبابِ زحمت را در قالبِ مدلِ ریاضی بیان کنند از این  داشته

مانده باز  شاید  شا  اند.کار  یا  و  نباشد  نظریه ممکن  این  ریاضیِ  بیانِ  ید 

ژنتیک نبودهآن  باهوش  خیلی  اسمیت    اند. شناسان  مینارد  که  آنجا  از 

 یکی از این کارشناسان بوده، نظرم بیشتر با گزینۀ اول است. 

نشان   نحوی  به  نرها  دیگر  به  نسبت  را  برتریِ خود  بتواند  نر  اگر یک 

بگذارد،    دهد که مستلزمِ  این نباشد که از عمد چوب لایِ چرخِ خود 

تواند موفقیتِ ژنتیکیِ خود را به  هیچ کس شکی ندارد که آن فرد می

دهد.  افزایش  ویژگی  آن  فُک  کمکِ  به  بنابراین،  تنها  نه  فیلی  هایِ 

حرم به  مادگان  چشمِ  در  ظاهری  جذابیتِ  دست  کمکِ  سراهایشان 

 
1 mathematical geneticist 
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ستند، بلکه آش و لاش کردنِ هر نری  ها هیابند و قادر به حفظِ آنمی

به حرم بخواهد  این قضیه کمک  سرایشان دستهم که  به  درازی کند 

حرم  کند. می بالقوه  صاحبانِ  غاصبانِ  علیهِ  را  نبردها  این  عموماً  سرا 

 سرا هستند. ها صاحبِ حرمبرند، به همین دلیلِ ساده و واضح که آنمی

شوند؛ چرا که اگر این کار از  نمی  غاصبان معمولاً در این نبردها پیروز 

میآن بر  حرمها  خودشان  برایِ  بودند  توانسته  قبلاً  دست  آمد،  به  سرا 

ماده  آورند. هر  حرمبنابراین،  صاحبانِ  با  فقط  که  میای  خوابد  سرا 

میژن پیوند  نری  با  را  خود  اندازههایِ  به  که  که  زند  دارد  قدرت  ای 

مانده که  کلاهدِ کثیرِ نرهایِ عزبِ سر بیتواند هر نبردی را علیهِ تعدامی

له می له  مادگان  اگر خوشبرایِ  ببرد.  پسرانش هم  زنند  باشد،  شانس 

سرا داشته باشند. اما در عمل، فُکِ  برند و قادرند حرمرویِ پدرشان می

فیلیِ ماده راهِ دیگری هم پیشِ رویِ خود ندارد؛ چه اگر بخواهد یک  

گیرد.  سرا او را به بادِ کتک میحبِ حرمقدم پس و پیش بگذارد، صا

با نرهایی میاما این اصل همچنان پابرجاست: ماده خوابند که  هایی که 
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ژن به  کارشان  این  با  احتمالاً  هستند  متعدد  نبردهایِ  خود  پیروزِ  هایِ 

دهند با  رسانند. چنان که دیدیم، مادگانی هستند که ترجیح میسود می

هم کهنرهایی  شوند  مراتبِ    بستر  سلسله  در  و  هستند  قلمرو  صاحبِ 

 برتری جایگاهِ بالایی دارند. 

است    شده  ذکر  فصل  این  در  اینجا  تا  که  مطالبی  خلاصۀ  عنوانِ  به 

سیستممی که  گفت  حیوانات  توان  میانِ  در  متنوعی  مثلِ  تولیدِ  هایِ 

تکمی یافت:  بیتوان  حرمهمسری،  باری،  و  غیره.  بند  و  سراداری 

توان در قالبِ تضادِ منافع میانِ نرها و مادگان  ها را مییستموجودِ این س

خواهند« که طیِ عمرِ خود  توجیه کرد. افرادِ متعلق به هر دو جنس »می

به خاطرِ تفاوتِ اساسی در   بازدهِ تولیدِ مثلیِ خود را به حداکثر برسانند. 

و باری    بندسایز و تعدادِ اسپرم و تخمک، عموماً نرها بیشتر به سمتِ بی

مسئولیت زیرِ  از  رفتن  در  دارند.و  تمایل  والدی  دو    هایِ  نیز  مادگان 

آن به  که  دارند  بدل  و  استراتژیِ  قوی«  مردِ  »استراتژیِ  برچسبِ  ها 

زیست شرایطِ  دادم.  خانه«  در  آرامش  گونه  »استراتژیِ  یک  محیطیِ 
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  هایِ بدل کند که مادگان به سمتِ کدام یک از این استراتژیتعیین می

کند که واکنشِ نرها به  شوند. این شرایط همچنین تعیین میمتمایل می

بتوانید  استراتژی را که  تنوعی  هر  مادگان چیست. در عمل،  بدلِ  هایِ 

بینِ استراتژیِ مردِ قوی و آرامش در خانه تصور کنید در طبیعت یافت  

شود که پدر بیش از شود و چنان چه دیدیم، مواردی هم یافت میمی

می  مادر مایه  بچه  از  مراقبت  بررسیِ  رویِ  کتاب  این  هدفِ  گذارد. 

ای خاص نیست. از این رو، در این باب سخنی  جزئیاتِ مربوط به گونه

ای را مستعد به گرایش به یکی از  نخواهم گفت که چه شرایطی گونه

پردازم  کند. در عوض به این موضوع میهایِ تولیدِ مثلی میاین سیستم

کل طورِ  به  تفاوتکه  چه  مشاهده  ی  نرها  و  مادگان  میانِ  در  هایی 

نتیجه، به گونه  ها را تفسیر کرد.توان آنشود و چگونه میمی هایی  در 

آن در  نخواهم  که  خیلی  است  اندک  جنس  دو  میانِ  تفاوتِ  ها 

گونه این  آنپرداخت.  عموماً  مادگانها  که  هستند  به  هایی  شان 

 ند. استراتژیِ آرامش در خانه گرایش دار
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نکتۀ نخست این است که این نرها هستند که عموماً جذابیتِ جنسی و   

هایِ پرزرق و برق دارند و ظاهرِ مادگان عموماً یکنواخت است.  رنگ

می جنس  دو  فشارِ  هر  نوعی  و  نشوند  درندگان  طعمۀ  که  خواهند 

دارد که آن دو جنس وجود  هر  رویِ  داشتنِ  فرگشتی  سمتِ  به  را  ها 

هایِ روشن به همان  و عادی سوق دهد. داشتنِ رنگظاهری یکنواخت 

به   نیز  را  درندگان  است  جذاب  جنسی  شرکایِ  جذبِ  در  که  اندازه 

کند. اگر بخواهیم از منظرِ ژن به قضیه بنگریم، احتمالِ  خود جذب می

هایِ روشن سر از شکمِ درندگان در آورند  هایِ ایجادِ رنگاین که ژن

کنند.  هایِ عادی و یکنواخت تولید میگهایی است که رنبیشتر از ژن

ژن انتقالِ  احتمالِ  دیگر،  طرفِ  از  رنگاما  ایجادِ  و  هایِ  ساده  هایِ 

هایِ پرزرق و هایِ ایجادکنندۀ رنگیکنواخت به نسلِ بعد کمتر از ژن

به سختی می دارند  یکنواخت  رنگی  افرادی که  است؛ چه  توانند  برق 

کنن  به خود جذب  را  جنسی  فرگشتی  یک شریکِ  فشارِ  دو  با  پس  د. 

ژن عموماً  درندگان  دارند:  تضاد  هم  با  که  هستیم  هایِ  روبرو 
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رنگ میایجادکنندۀ  حذف  ژنی  استخرِ  از  را  روشن  و  هایِ  کنند 

ژن جنسی هم  رنگشرکایِ  ایجادکنندۀ  مانندِ  هایِ  را.  یکنواخت  هایِ 

ماشین دیگر،  مواردِ  از  آنبسیاری  کارآمد  بقایِ  هسهایِ  که  هایی  تند 

کنند. می پیدا  متضاد  انتخابیِ  فشارِ  دو  میانِ  را  تسامحی  نقطۀ    توانند 

چیزی که الآن برایِ ما مهم است این است که تسامحِ بهینه برایِ یک  

حیوانِ نر معمولاً با تسامحِ بهینۀ یک ماده تفاوت دارد. بدیهی است که  

نرها داریم و آن از  برداشتی که  با  امر  را قماربااین  پنداریم زانی میها 

می جان  به  را  بزرگی  ریسکِ  هم  را که  بزرگی  جایزۀ  هم  و  خرند 

چندین  می ماده  تخمکِ  یک  ازاءِ  به  نر  یک  چون  دارد.  تطابق  برند 

اسپرممیلیون اسپرم تولید می بیشتر  کند، تعدادِ  ها در جمعیت به مراتبِ 

تخمک آمیزشِ  از  به  تخمک  یک  ورودِ  شانسِ  رو،  این  از  هاست. 

منبعِ  جن نسبت  به  تخمک  است.  دلخواه  اسپرمِ  هر  از  بیشتر  سی 

حصولِ   برایِ  نیست  مجبور  ماده  رو،  این  از  و  است  ارزشمندتری 

تخمک شدنِ  بارور  از  جنسی  اطمینان  جذابیتِ  از  نر  اندازۀ  به  هایش 
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برخوردار باشد. نر به راحتی از این امکان برخوردار است که پدرِ همۀ  

اند. حتی اگر  معیتِ کثیری از مادگان زاده شدههایی باشد که از جبچه

خود   به  را  درندگان  که  برق  و  پرزرق  دمی  داشتنِ  سببِ  به  نر  یک 

بوتهکند یا باعث میجذب می ها گیر کند عمرِ کوتاهی  شود در میانِ 

از  را  بسیاری  از مرگش فرزندانِ  پیش  تا  باز ممکن است  باشد،  داشته 

نر   باشد. یک  به جا گذاشته  دارد  خود  که ظاهری غیرجذاب یا ساده 

ممکن است حتی به اندازۀ یک ماده هم عمر کند، اما فرزندانِ کمی از  

ژن و  گذاشت  خواهد  جای  به  منتقل  خود  بعدی  نسلِ  به  هایش 

هایِ نامیرایِ یک نر را از او بگیری، همۀ دنیا را هم به  شود. اگر ژننمی

 ای ندارد. او بدهی برایش فایده

تفا  از  در  وتیکی  مادگان  که  است  این  دیگر  رایجِ  جنسیِ  هایِ 

مشکل جنسی  شریکِ  این  انتخابِ  دلایلِ  از  یکی  پسندترند. 

گونهمشکل از  عضوی  با  که  است  این  همپسندی  متفاوت  بستر  ای 

  شود. ای دیگر امری منفی تلقی مینشوند. به چند دلیل آمیزش با گونه
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با یک گوسفند آمیزش کند، اصلاً   گاهی اوقات، مثلاً اگر یک انسان 

 گیرد. پس پایِ ضررِ بزرگی در میان نیست. رویانی شکل نمی

اش،  اما اگر دو گونۀ شبیه به هم، مثلاً اسب و خر، با هم بیامیزند، هزینه

به موجبِ آن ممکن است   به شدت زیاد است.  ماده،  برایِ  دستِ کم 

بیاید و تا یازده ماه رحمِ ماده را اشغال کند.    یک جنینِ قاطر به وجود 

عمده والدیبخشِ  سرمایۀ  از  میای  آن  صرفِ  در  اش  فقط  نه  شود، 

)پلاسنتا(  جفت  طریقِ  از  که  غذایی  می  1قالبِ  جنین  بلکه  به  رسد، 

شود. اما از  قاطر می  همچنین در قالبِ شیری که بعداً صرفِ تغذیۀ کره

مهم مادر  همه  میتر،  که  را  کردنِ  زمانی  بزرگ  صرفِ  توانست 

قاطر  بچه که  وقتی  اما  است.  داده  هدر  او  پایِ  به  بکند  دیگری  هایِ 

به عمل می شد، کاشف  بر میبزرگ  نازاست. چنان که  آید،  آید که 

کروموزوم که  این  با  که  است  این  اندازۀ  دلیلش  به  اسب  و  خر  هایِ 

با ه  بتوانند  دارند که  شباهت  با هم  قاطرِ  کافی  بدنِ یک  م در ساختِ 
 

1 placenta 
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شباهت اما  کنند،  همکاری  قوی  و  اندازهخوب  به  که  شان  نیست  ای 

بتوانند ]پس از[ تقسیمِ میوز به خوبی با هم کار کنند. دلیلِ این نازایی  

باشد، سرمایه قاطر،  هر چه  بزرگ کردنِ  بر رویِ  مادر  گذاریِ گزافِ 

باید خیلی  اسب  ها، اتلافِ وقتِ کامل بوده است.از دیدِ ژن ماده  هایِ 

شوند اسب باشد، نه  خوابه میخیلی دقت کنند که حیوانی که با آن هم

از دیدِ ژن، هر ژنِ اسبی که بگوید »بدن، اگر ماده هستی، با هر نرِ    خر.

هم اسب،  چه  بود،  خر  چه  دیدی،  که  که  پیری  است  ژنی  شو«  بستر 

گذاریِ  رد و سرمایهبستِ بدنِ یک قاطر گرفتار خواهد کخود را در بن

هایِ زایا به  مادر در آن بچه قاطر از ظرفیتِ او برایِ بزرگ کردنِ اسب

از   با عضوی  نر  اما اگر یک حیوانِ  توجهی خواهد کاست.  قابلِ  طرزِ 

کند و با این که سودی  بستر شود، ضررِ چندانی نمیای دیگر همگونه

نمی عایدشان  باش هم  داشته  انتظار  است  منطقی  در  شود،  نرها  که  یم 

نشان دهند. در جاهایی که  انتخابِ شریکِ جنسی کمتر سخت گیری 

 بر رویِ این موضوع تحقیق شده، درستیِ آن نیز مشاهده شده است. 
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بستری  هم  پسندی وجود دارد.حتی درونِ گونه هم دلایلی برایِ مشکل

با گونه آمیزش  نزدیکان، مثلِ  ژنتیکیِ  با  تبعاتِ  ای دیگر، ممکن است 

ظهورِ   دلیلش  خاص،  موردِ  این  در  باشد.  داشته  همراه  به  را  خاصی 

نیز، ضرری که  هایِ مغلوبِ کشنده یا نیمهژن کشنده است. در این جا 

می مادگان  سرمایهمتوجهِ  معمولاً  که  چرا  است؛  بیشتر  گذاریِ  شود 

با  آن آمیزش  کراهتِ  که  جا  هر  است.  بیشتر  بچه  هر  رویِ  بر  ها 

داش  وجود  مینزدیکان  انتظار  باشد،  به  ته  پایبندی  در  مادگان  که  رود 

ای با  گیرتر باشند. اگر فرض را بر این بگذاریم که در رابطهآن سخت

مسن جنسیِ  شریکِ  این  نزدیک  معمولاً  خویشاوندِ  که  است  تر 

همشروع فعالِ  تعدادِ  کنندۀ  که  باشیم  داشته  انتظار  باید  است،  بستری 

نر پیرتر از ماده است بیشتر  نهایِ خویشاوندی که در آزوج ها حیوانِ 

تر از آمیزشِ مادر و پسر باشد.  باشد. مثلاً آمیزشِ پدر و دختر باید رایج

 رواجِ جفت شدنِ خواهر و برادر باید چیزی بینابین باشد. 

نرها بی بندتر از مادگانند.به طورِ کلی،  از آنجا که حیوانِ ماده   قید و 
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]حرکت  تعدادِ سرعتِ  نسبت  به  که  دارد  تخمک  شان[  محدودی 

هایِ پرشمار با نرهایِ متعدد آن چنان چیزی  بستریتر است، از همپایین

نمی میلیونعایدش  روز  هر  که  نر  یک  دیگر،  طرفِ  از  اما  ها  شود. 

کند بسیار به نفعش است که تا جایی که برایش مقدور  اسپرم تولید می

بی صورتِ  به  واست  جز    قید  به  است  ممکن  کند.  برقرار  رابطه  بند 

بستریِ اضافه برایِ حیوانِ ماده هزینۀ  صرفِ مقداری زمان و انرژی، هم

اما   داشت.  نخواهد  برایش  اما سودی هم  باشد،  نداشته  پی  در  بیشتری 

از هم نر هیچ وقت  بیحیوانِ  برایش  بستریِ  با هر تعداد ماده که  شمار 

نمی سیر  است  اصلاًمقدور  معنایی  شود.  نر  حیوانِ  برایِ  »اضافه«  واژۀ   

 ندارد. 

این نگفتهمن مستقیماً  انسان  موردِ  را در  به  ها  هر روی، وقتی  به  اما  ام، 

این فصل آمده است می مواردی که در  نگریم،  دلایلِ فرگشتی مانندِ 

نیاندیشیم.   محال است که به گونۀ خودمان و تجربۀ زندگانیِ خودمان 

می ما وقتی  وفاداریِ  خوانیم  بر  دالِ  مدرکی  نر  که  زمانی  تا  دگان 
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کند،  بستری با او پرهیز میمدت از خود نشان نداده است از همطولانی

دهندۀ این است که  رسد. این امر نشانمان آشنا به نظر میاحتمالاً برای

استفاده می آرامش در خانه  استراتژیِ  از  ماده  استراتژیِ  انسانِ  نه  کند، 

در قوی.  تک  مردِ  انسانی  جوامعِ  از  بسیاری  جامعۀ  واقع،  در  همسرند. 

سرمایه به  خودمان،  و  است  زیاد  والد  دو  هر  سویِ  از  والدین  گذاریِ 

نمی مشاهده  آن  در  هم  تقارنی  عدمِ  که  ظاهر  پیداست  ناگفته  شود. 

فرزندان پایِ  زیادی  مستقیم زحمتِ  طورِ  به  میمادران  اما  شان  کشند، 

به   معمولاً  هم  میپدران  کار  سخت  غیرمستقیم  منابعِ  طرزی  تا  کنند 

شود تأمین کنند. بعضی از جوامعِ انسانی  ها میمادی را که صرفِ بچه

از آنبی بسیاری  و  بندند  و  چیزی که  ها حرمقید  دارد.  وجود  سرا هم 

حیرتمی تنوعِ  این  از  شیوۀ  توانیم  که  است  این  کنیم  برداشت  انگیز 

ف تابعِ  بیشتر  انسان  ژنزندگیِ  تا  است  این  رهنگ  همچنان  اما  او.  هایِ 

پیش  فرگشتی  مبانیِ  اساسِ  بر  چه  چنان  که،  دارد  وجود  بینی  احتمال 

بند و باری متمایل باشند  هایِ نر به طورِ کلی به سمتِ بیشود، انسانمی
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همسری. این که کدام یک از این تمایلات در  و مادگان به سمتِ تک

میجامعه غالب  خاص  به ای  بستگی    شود  فرهنگی  شرایطِ  جزئیاتِ 

شرایطِ   به  نیز  حیوانات  میانِ  در  امر  این  که  طور  همان  دارد، 

 محیطی بستگی دارد. زیست

ها[ در امرِ تبلیغِ هایِ تردیدناپذیرِ جامعۀ ما ]با دیگر گونهیکی از تفاوت 

کند. همان گونه که دیدیم، بر پایۀ مبانیِ فرگشتی  نمود پیدا می 1جنسی

]جذابیتِ  میانتظار   نرها  دارد،  وجود  جنسیتی  تفاوتِ  جا  هر  که  رود 

مادگان ظاهری ساده و یکنواخت داشته   و  تبلیغ کنند  را[  جنسیِ خود 

میبی  باشند. مورد  شک  این  در  امروزی  غربیِ  مردِ  که  گفت  توان 

است.  لباس  استثناء  مردها  بعضی  که  نیست  توجه  شکی  جالبِ  هایِ 

توان گفت پوشند، اما به طورِ متوسط، میپوشند و بعضی زنان سادهمی

ها هستند که چیزی معادلِ دمِ طاووس دارند، نه  که در جامعۀ ما این زن

گذارند.  کنند و مژۀ مصنوعی میمردها. زنان صورتِ خود را بزک می

 
1 sexual advertisement 
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 کنند. به جز مواردِ خاص، مثلاً بازیگران، مردها از این کارها نمی

می بر  که  به  چنان  زنان  میآید،  بها  خود  مجلهظاهرِ  و  و  دهند  ها 

در مجلاتِ    د.نکنمطبوعاتِ مخصوصِ زنان هم این رفتار را ترغیب می

پرداخته می مردان  به جذابیتِ جنسیِ  به  مردان کمتر  مردی که  شود و 

بینِ   در  هم  قطعاً  دهد  اهمیت  خود  پوششِ  و  ظاهر  به  غیرعادیِ  طورِ 

بینِ زنان   بود. وقتی در مکالمهشکمردان و هم در  ای  برانگیز خواهد 

میان می به  یا  از یک زن سخن  از جذابیت  احتمالِ خیلی زیاد  به  آید، 

اش نیز سخن به میان خواهد آمد. گوینده چه مرد  عدمِ جذابیتِ جنسی

نمی ایجاد  مسئله  این  در  تغییری  زن،  چه  و  شد  کسی  با  وقتی  کند. 

خیلی زیاد از هیچ صفتی استفاده    کند، به احتمالِمردی را توصیف می

 کند که به سکس ربط داشته باشد. نمی

یک زیست  رویِ  پیشِ  را  این حقایق  تنها توجیهِ  اگر  بگذاریم،  شناس 

ای روبرو هستیم که در  منطقی که خواهد دید این است که ما با جامعه

کنند، نه برعکس. در  آن مادگان برایِ به دست آوردنِ نرها رقابت می
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مرغمور دارند؛  دِ  ساده  ظاهری  مادگان  که  گرفتیم  نتیجه  بهشت  هایِ 

اما نرها نقشی روشن و پرزرق    چون نیازی به رقابت بر سرِ نرها ندارند. 

می مادگان  و  است  زیاد  مادگان  برایِ  تقاضا  چه  دارند؛  برق  توانند  و 

باشند. مشکل این    پسند  ماده  بهشتِ  مرغانِ  برایِ  تقاضا  بودنِ  بالا  دلیلِ 

تر از اسپرم است. پس برایِ مردِ غربیِ مدرن  ست که تخمک کمیابا

برایِ مردها   شده که خواهان  واقعاً طوری  افتاده است؟ آیا  اتفاقی  چه 

شان زیاد است و  بیشتر شده است، آیا این مرها هستند که تقاضا برای

 پسند باشند؟ اگر چنین است، دلیلش چیست؟توانند مشکلمی
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 شوم تو پشتِ مرا بخاران، من بر پشتت سوار می . ۱۰

 

خشونت و  جنسی  والدینی،  تعاملاتِ  ماشینما  میانِ  را آمیزِ  بقایی  هایِ 

جنبه کردیم.  مقایسه  هم  با  داشتند  تعلق  گونه  یک  به  هایِ  که 

هیچ یک از این    توجهی از تعاملاتِ حیوانی وجود دارد که تحتِقابل

قابل از آندستهعناوین  نیست. یکی  به گروهی زندگی  بندی  ها تمایل 

جمع   هم  دورِ  پرندگان  است.  حیوانات  از  بسیاری  میانِ  در  کردن 

با هم یک جا ازدحام میمی نهنگکنند، ماهیشوند، حشرات  ها  ها و 

می شنا  دسته  قالبِ  پستاندر  و  تشکیکنند  هم  با  دشت  ساکنِ  لِ  دارانِ 

می میگله  شکار  گروهی  صورتِ  به  یا  تجمعات  دهند  این  کنند. 

استثنائاتی هم در   اما  است،  شده  تشکیل  دسته  یک  اعضایِ  از  معمولاً 

10 

https://translationsproject.org/


618 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

در کنارِ هم    1هایِ یادار خرها معمولاً با کلگوره  این میان وجود دارد. 

می گونهجمع  و  پرواز شوند  هم  با  معمولاً  پرندگان  مختلفِ  هایِ 

 کنند. می

می  خودخواه  فردِ  مزایایِ  یک  گروه  قالبِ  در  زندگی  از  تواند 

بیان   این مزایا را ذکر کنم، اما به  نیستم که کلِ  بر آن  گوناگونی ببرد. 

بسنده می نمونه  نمونهچند  به  این مزایا،  برشماریِ  هایی  کنم. در خلالِ 

به ظاهر نوع به آناز رفتارِ  و    ها اشاره کردم دوستانه که در فصلِ یک 

قول دادم بعداً در موردشان توضیح دهم باز خواهم گشت. در ادامه در  

موردِ   در  بحثی  هیچ  چه  کرد؛  خواهیم  تأمل  اجتماعی  حشراتِ  بابِ 

آننوع به  پرداختن  بدونِ  حیوانات  میانِ  در  نخواهد  دوستی  کامل  ها 

مثال که حاویِ  این فصلِ  پایانِ  در  به ذکرِ  هایی گونهبود.  است،  گون 

مرا  نوعایدۀ   پشتِ  »تو  اصلِ  یعنی  پرداخت،  نیز خواهم  متقابل  دوستیِ 

 خارانی، من هم پشتِ تو را«.می

 
1 gnu 
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هایشان بیش از آن  اگر حیوانات به صورتِ گروهی زندگی کنند، ژن 

ای که یک گله  گذارند بهره خواهند برد. طعمهچه برایِ گروه مایه می

ای است که یک  طعمه  تر ازتواند شکار کند به مراتب بزرگکفتار می

تواند به چنگ آورد، تا حدی که شکار در قالبِ گله به  دانه کفتار می

تقسیم   هم  با  را  غذا  مجبورند  که  این  با  است،  خودخواه  فردِ  هر  نفعِ 

عنکبوت بعضی  است که  به همین دلایل  احتمالاً  با همکاریِ  کنند.  ها 

با  سازند. پنگوئنپیکر میدیگر تارهایی مشاع و غولیک امپراتور  هایِ 

یک به  میچسبیدن  گرما  حفظِ  پنگوئن،  دیگر  هر  طریق،  بدین  کنند. 

تری از بدنش را در معرضِ  نسبت به زمانی که تنهاست، سطحِ کوچک

یک ماهی که به صورتِ اریب پشتِ    دهد.عناصرِ ]ناخوشایند[ قرار می

می شنا  دیگر  ماهیِ  مزایایِ  سرِ  از  بتواند  است  ممکن  کند، 

او  هیدر جلویِ  ماهیِ  توسطِ  آمده  وجود  به  تلاطمِ  از  که  ودینامیکی 

 شود بهره ببرد. تولید می
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اندازه تا  امر  ماهیاین  شنا کردنِ  دسته  قالبِ  در  دلیلِ  توجیه    1ها ای  را 

دوچرخهکند. حقهمی است که  قضیه  این  به  مربوط  از آن  ای  سواران 

می شاید    کننداستفاده  دارد.  کار  و  سر  هوا  آشفتگیِ  از  استفاده  با  و 

هفتی آرایشِ  برایِ  مناسب  توجیهی  را  آن  )بتوان  شکلِ(   Vشکل 

پرندگان نیز در نظر گرفت. احتمالاً پرندگان برایِ فرار از معایبی که با  

با هم رقابت می کنند. گمان  قرار گرفتن در نوکِ آرایش همراه است 

آسیمی پرندگان  که  بیرود  با  البته  و  نوبت  به  این  اب  رهبرِ  رغبتی 

دوستیِ دوجانبه و باتأخیر است که  شوند. این کار نوعی نوعآرایش می

درباره فصل  این  پایانِ  راند.در  خواهیم  سخن  مزایایِ    اش  از  بسیاری 

در   فرد  به  که  دارد  اشاره  این  به  گروهی  زندگیِ  برایِ  ذکرشده 

دابلیو. دی.    کند. گان کمک میجلوگیری از خورده شدن توسطِ درند

«، بیانِ زیبایی  2ای به نامِ »هندسه برایِ دستۀ خودخواههمیلتون، در مقاله

 
1 school 

2 Geometry for the Selfish Herd 
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ارائه می نظریه  این  از  بر  را  باید  تفاهم  از سوءِ  دهد. محضِ جلوگیری 

ای  این نکته تأکید کنم که منظورِ او از »دستۀ خودخواه« در واقع »دسته

 از افرادِ خودخواه« است. 

با »مدلی« ساده شروع می نیز  کنیم که، در عینِ انتزاعی بودن، در اینجا 

ای را تصور کنید که  کند. گونهبه ما در درکِ دنیایِ واقعی کمک می

به طعمهطعمۀ درنده ای که از همه  ای خاص است و آن درنده همیشه 

نزدیک او  میبه  حمله  است  معقول  تر  را  استراتژی  این  درنده  کند. 

طعمه   دهد. اما از دیدِ د؛ چه میزانِ مصرفِ انرژیِ او را کاهش مییابمی

این   نتیجۀ  شد.  خواهیم  جالبی  پیامدِ  متوجهِ  کنیم،  نگاه  قضیه  به  که 

طعمه پیوسته در تلاش است    استراتژی این است که هر حیوان از گونۀ 

تر است. اگر طعمه درنده را  که آنی نباشد که از همه به درنده نزدیک

بیدر فاصله ببینید،  کند. اما اگر درنده از این  تردید فرار میای خاص 

بدونِ سر و صدا ناگهان سر و کله اش پیدا  مهارت برخوردار باشد که 

علفزاره میانِ  در  را  خود  اگر  )مثلاً  هم  شود  باز  کند(،  پنهان  بلند  ایِ 
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این را  طعمه از این فرصت برخوردار است که کاری کند که احتمالِ 

توان تصور کرد  ترین حیوان به درنده باشد کاهش دهد. میکه نزدیک

کرده   احاطه  خطر«  »دامنۀ  یک  را  طعمه  گونۀ  اعضایِ  از  یک  هر  که 

عریف کرد که هر  شود این دامنه را به عنوانِ بخشی از زمین تاست. می

نزدیک نظر  مدِ  عضوِ  به  آن  از  برایِ  نقطه  دیگر.  عضوی  تا  است  تر 

حرکت   خاصی  هندسیِ  آرایشِ  قالبِ  در  طعمه  حیواناتِ  اگر  نمونه، 

آنمی دورِ  خطرِ  دامنۀ  آنکنند،  جز  )به  قرار  ها  حاشیه  در  که  هایی 

به شکلِ یک شش  اگر سر و کلۀ درندهدارند( تقریباً    ای ضلعی است. 

رود  ضلعیِ دورِ فردِ آ پیدا شود، آن گاه احتمال میدر دامنۀ خطرِ شش 

طرزِ   به  دارند  قرار  گله  حاشیۀ  در  که  افرادی  شود.  خورده  آ  فردِ 

با دیگران یک  پذیرند؛ چه دامنۀ خطرِ آنای آسیبویژه ها در مقایسه 

قرار شش  او  کنارِ  را که  بازی  بلکه کلِ سطحِ  نیست،  ضلعیِ کوچک 

 شود. امل میدارد ش 
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کند که دامنۀ خطرِ خود را بدیهی است که یک فردِ عاقل کوشش می 

سعی   که  این  مخصوصاً  دارد.  نگه  کوچک  دارد  امکان  که  جایی  تا 

پرهیز میمی قرار گرفتن در کنارۀ آرایش  از  ببیند در  کند  وقتی  کند. 

می سعی  بلافاصله  است،  گرفته  قرار  مرکز  کناره  سمتِ  به  که  کند 

کند. متأسفانه یک نفر باید آن کناره قرار گیرد، اما چیزی که  حرکت  

برایِ آن فرد مهم است این است که هر کسِ دیگری در آن موقعیت  

 قرار بگیرد الّا خودش. 

کناره از  پیوسته  مهاجرتِ  جریان  یک  در  همیشه  مرکز  به  گله  هایِ 

بود، دیری نمی باز و جدا از هم  اید که  پخواهد بود. اگر گله در ابتدا 

اگر  شوند. حتی  نزدیک  به همدیگر  درونی همه  این مهاجرتِ  پیِ  در 

نقطۀ آغازِ مدل جایی باشد که هیچ تمایلی به تجمع وجود نداشته باشد  

و حیواناتِ طعمه به صورتِ اتفاقی در اینجا و آنجا پراکنده باشند، هر  

فاصله قرار گرفتن در میانِ  با  بینِ  ای کفردِ خودخواه تمایل دارد که  ه 

به   امر  این  دهد.  کاهش  را  خود  خطرِ  دامنۀ  است  افتاده  افراد  دیگر 
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 شود که به شدت به هم نزدیکند. سرعت به تشکیلِ تجمعاتی منجر می

طبیعتاً دز زندگیِ واقعی، این تمایل به در هم چپیدن در پیِ فشارهایِ   

می محدود  تلمبار  متضاد  هم  رویِ  افراد  صورت،  این  غیرِ  در  شود. 

دهد  شوند. اما با وجودِ این، این مدل مدلِ جالبی است؛ چه نشان میمی

پیش که حتی فرض را  اعضاء  تجمعِ  بسیار ساده هم  کند.  بینی میهایِ 

پیچیدهمدل مدلهایِ  این  که  این  است.  شده  پیشنهاد  نیز  ها  تری 

سادهگرایانهواقع مراتب  به  که  همیلتون  مدلِ  ارزشِ  از  چیزی  تر  ترند 

نم حیوانات  یاست  تجمعِ  مسئلۀ  به  اندیشیدن  در  ما  به  که  چرا  کاهد؛ 

 کند. کمک می

باقی    تعاملاتِ همکارانه  برایِ  را  تنهایی مجالی  به  گلۀ خودخواه  مدلِ 

نوعنمی از  آن  در  استفادۀ  گذارد.  سوءِ  فقط  نیست،  خبری  دوستی 

یافت   مواردی  واقعی  زندگیِ  در  اما  یکدیگر.  از  افراد  خودخواهانۀ 

میش می نظر  به  که  میود  کاری  فعالانه  افراد  همراهانِ  رسد  که  کنند 

هشدارِ   آوازِ  اینجا  در  دارند.  نگه  امان  در  درندگان  شرِ  از  را  خود 
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ها واقعاً کارکردی همچون سیگنالِ  شود. آنپرندگان به ذهن متبادر می

می باعث  که  لحاظ  این  از  دارند،  را  هشدار  آن  که  افرادی  شوند 

به  می برداشت  شنوند  تلویحاً  کنند.  اقدام  فرار  جهتِ  در  سرعت 

پرندهنمی که  میشود  سر  را  سیگنال  این  که  تلاش  ای  »دارد  دهد 

ها  قطارانِ خویش دور کند. او صرفاً آنکند آتشِ درنده« را از هممی

می آگاه  درنده  حضورِ  از  آنرا  به  میکند؛  هشدار  وجودِ  ها  با  دهد. 

دوستانه به  ادن، دستِ کم در نگاهِ اول، نوعاین، صِرفِ عملِ آواز سر د

به سمتِ سردهندۀ آواز  نظر می رسد؛ چون در پیِ آن درنده توجهش 

توانیم این را به طورِ غیرمستقیم از حقیقتی که پی.  شود. ما میجلب می

می بر  که  چنان  بگیریم.  نتیجه  بود  برده  پی  آن  به  مارلِر  آید  آر. 

آوازها این  فیزیکیِ  منبعِ  به گونه  خصوصیاتِ  پیدا کردنِ  است که  ای 

می دشوار  را  صوتآن  مهندسِ  یک  از  اگر  بخواهیم  کند.  شناسی 

باشد،   درنده دشوار  یک  برایِ  منبعش  یافتنِ  تولید کند که  را  صدایی 

بسیاری از   به آوازِ هشدارِ واقعیِ  بسیار  آوایی را تولید خواهد کرد که 
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باید حال  است.  شبیه  آوازخوان  که    پرندگانِ  کنیم  توجه  نکته  این  به 

گیریِ این آوازها در طبیعت باید از طریقِ انتخابِ طبیعی صورت شکل

معنی نیک آگاهیم.  تلویحیِ آن  از معنایِ  باشد و  این است  گرفته  اش 

مقتضیات[   این  ]با  این که آوازشان  به خاطرِ  افراد  از  که تعدادِ زیادی 

توان گفت که سر دادنِ  میاند. پس  خوانیِ کافی نداشته است مردههم

 آوازِ هشدار با خطرهایی همراه است. 

متقاعدکننده باید مزیتِ  نظریۀ ژنِ خودخواه  برایِ سر دادنِ  طبقِ  را  ای 

هایِ هشدار پیدا کنیم که آن قدر بزرگ باشد که خطرهایِ ناشی  آواز

کند. خنثی  را  آن  بارها    از  و  بارها  نیست.  هم  سختی  کارِ  واقع  در 

اند،  هشدار را به عنوانِ »چالشی« برایِ نظریۀ داروین بر شمرده هایِ آواز

بدل شده است. در   به امری رایج  برایِ آن  یافتنِ توجیهی  تا جایی که 

سخت   دیگر  که  شده  ارائه  آن  برایِ  خوبی  توجیهاتِ  قدر  آن  نتیجه 

بوده  می این همه قیل و قال چه  به خاطر آورد که در آغاز دلیلِ  توان 

است که اگر دسته حاویِ خویشاوندانِ نزدیک باشد، ژنِ    است. بدیهی 
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کند؛ چون احتمالِ  سر دادنِ آوازِ هشدار در استخرِ ژنی قدرت پیدا می

شان نجات داده شده زیاد است. حتی  وجودش در بدنِ افرادی که جان

بابتِ   را  گزافی  هزینۀ  به خود  درندگان  توجهِ  با جلبِ  اگر آوازدهنده 

 هد، باز این امر صادق است. دوستی بد این نوع

نزدیک است شما را    اگر این توجیه که بر مبنایِ انتخابِ خویشاوندانِ 

نمی میقانع  بیکند،  توجیهاتِ  میانِ  از  اساسِ  توانید  بر  که  شماری 

فردِ   کنید.  انتخاب  را  دیگر  یکی  است  شده  ارائه  دیگر  نظریاتِ 

می متعددی  طرقِ  به  دهشداردهنده  هشدار  از  همراهانش  تواند  به  ادن 

ببرد. تریورز پنج ایدۀ خیلی خوب را مطرح می کند،  نفعِ خودخواهانه 

دیگران   از  داد  خواهم  توضیح  ادامه  در  که  را  توجیهی  دو  خودم  اما 

 دانم. تر میکنندهقانع

ای لاتین و به  ام که واژه( دادهcaveوی )من به توجیهِ اول عنوانِ کِی 

ه  هنوز  است.  »زنهار«  بچه مدرسهمعنیِ  به  ایم  معلم  یا  وقتی مدیر  ها  

می نزدیک  واژه  کلاس  این  از  دیگران  به  دادن  هشدار  برایِ  شود 
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می پرندهاستفاده  رفتارِ[  توجیهِ  ]برایِ  نظریه  این  کار  کنند.  به  هایی 

بوتهمی زیرِ  را  خود  خطر  احساسِ  هنگامِ  که  پنهان  رود  کوتاه  هایِ 

ای از این گونه پرندگان دارند در قطعهای از کنند. تصور کنید دستهمی

می غذا  کلهزمین  و  سر  دور  از  باز  یک  میخورند.  پیدا  او    شود.اش 

کند،  ها پرواز نمیهنوز متوجهِ دستۀ پرندگان نشده است و به سمتِ آن

آن متوجهِ  تیزبینش  چشمانِ  که  دارد  وجود  خطر  این  لحظه  هر  ها  اما 

تصور کنید یکی از پرندگانِ دسته    ور شود.ها حملهشده و به سمتِ آن

تواند فی الفور شود. آن یک دانه پرندۀ تیزبین میمتوجه حضورِ باز می

زیرِ چمن در  و  بایستد  باز  بوتهاز حرکت  و  این  ها  اما  شود.  مخفی  ها 

ای ندارد؛ چرا که همراهانش همچنان به طرزی  کار خیلی برایش فایده

خ برایِ  دارند  صدا  و  پرسر  و  سو  آشکار  آن  و  سو  این  به  ودشان 

ها ممکن است توجهِ باز را به خود جلب کند و  روند. هر یک از آنمی

اگر از منظری کاملاً خودخواهانه به   کلِ دسته به پایِ او در خطر بیافتد. 

پرنده آن  برایِ  کار  بهترین  کنیم،  نگاه  متوجهِ  قضیه  بار  اول  که  ای 
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می باز  کوتحضورِ  ندایی  که  است  این  و  شود  دهد  سر  آرام  و  اه 

این را که ناخواسته   بدین ترتیب، احتمالِ  همراهانش را ساکت کند و 

 باز به محیطِ پیرامونِ خودش فرا خوانده شود کاهش دهد. 

توان عنوانِ »هرگز به نظریۀ دیگری که قصد دارم آن را شرح دهم می 

رد دارد  ای از پرندگان کارب سازِ مخالف نزن« داد. این نظریه برایِ گونه

کنند، مثلاً  کنند و فرار میکه هنگامِ نزدیک شدنِ یک درنده پرواز می

بالایِ درخت می قالبِ  به  دارند در  پرندگان  باز تصور کنید که  روند. 

از آنیک دسته غذا می یکی  و  متوجهِ حضورِ یک  خورند  ناگهان  ها 

می میدرنده  بر  دستش  از  کاری  چه  میشود.  کلاآید؟  صرفاً  هِ  تواند 

به همراهانش هشداری   این که  بدونِ  و  نبرد  باد  بگیرد که  را  خودش 

اما حالا دیگر جزئی از گروه نخواهد بود؛    .بدهد، پروازکنان فرار کند

دسته از  جداافتاده  پرندۀ  بود،  یک  خواهد  ناشناس  هنوز  نسبت  به  ای 

 یک عضوِ ناهمخوان با جمعیت. 
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پرندۀ   آن  سراغِ  به  بازها  که  است  شده  شناخته  امری  این  واقع،  در 

می بسیاری  ناهمخوان  نظریِ  دلایلِ  نبود،  چنین  اگر  حتی  اما  روند، 

می نشان  که  دارد  انتحاری  وجود  مشئی  خطِ  زدن  مخالف  سازِ  دهد 

پرنده  است. آن  بزنند،  پر  او  دنبالِ  به  هم  همراهانش  اگر  که  حتی  ای 

فرار همه  از  افزایش  می  اول  را  خود  خطرِ  دامنۀ  موقت  طورِ  به  کند 

باید  می غلط،  باشد، چه  همیلتون درست  این دیدگاهِ خاصِ  دهد. چه 

پرندگان   وگرنه  باشد،  داشته  وجود  زیستن  گروهی  در  مهمی  مزایایِ 

نمی پرنده  کردند.چنین  آن  باشد،  چه  هر  از  منفعتش  پیش  که  ای 

می ترک  را  دسته  کم دیگران  دستِ  بی  کند،  آن  از  حدی،  بهره  تا 

پرنده  ماند. می از جمعیت سوا  اگر  را  را[ دیده است، خود  ]باز  ای که 

تواند طوری رفتار  تواند انجام دهد؟ مثلاً مینکند، چه کارِ دیگری می

به مقدار ایمنی که در پیِ   نه انگار اتفاقی افتاده است و  کند که انگار 

بهره از آن  این  منعضویت در دسته ممکن است  اما  اکتفا کند.  شود  د 

پناه و به  حفاظ و بیاستراتژی هم خطرهایی جدی در پی دارد. هنوز بی
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برایش امنشدت آسیب بالایِ درخت  بود. واقعاً  پذیر است.  تر خواهد 

باید اطمینان   بهترین روش است، اما  پر زدن و نشستن بر رویِ درخت 

. بدین صورت، حاصل کرد که دیگران هم همین کار را خواهند کرد 

پیشانی گاوِ  نمیاو  بودن  سفید  جمع  یک  از  عضوی  مزایایِ  از  و  شود 

گردد، بلکه از مزیتِ پرواز کردن بر فرازِ جایی که در آن  محروم نمی

بینیم، آوازِ هشدار  امنیت دارد نیز بهره خواهد برد. باز هم چنان که می

و    1ای. الِ. چارنُودر بر دارد.    ایمنحصراً خودخواهانه  سر دادن مزایایِ

کربز  آر.  داده  2جِی.  ارائه  را  مشابهی  پیش  نظریۀ  جایی  تا  حتی  و  اند 

»فریبکارانه«  رفته را  گروه  بقیۀ  به  هشداردهنده  پرندۀ  رفتارِ  که  اند 

غرض چرخشِ صد و هشتاد  دوستیِ خالص و بیبخوانند. نسبت به نوع

 شود! ای محسوب میدرجه

نگاهِ  این    در  با  نظریات  این  که  برسد  نظر  به  چنین  است  ممکن  اول 

 
1 E. L. Charnov 

2 J. R. Krebs 
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دهد  گوید فردی که آوازِ هشدار سر میگذاره ناهمخوان است که می

به خطر می اندازد. اما واقعاً هیچ ناسازگاری وجود ندارد. اگر  خود را 

هشدار ندهد بیشتر خودش را به خطر انداخته است. بعضی افراد به این  

هایی که پیدا  اند، مخصوصاً آنه آوازِ هشدار سر دادهاند کخاطر مرده

ای هم به این خاطر که  کردنِ منشاءِ آوازشان ساده بوده است. اما عده

نداده نظریهاند مردهآوازِ هشدار سر  »کِیاند.  )زنهار( و »سازِ  هایِ  وی« 

گونه تبییناتِ  از  نمونه  تنها دو  نزن«  این مخالف  چراییِ  فراوانِ  و  گون 

 اند. یدهپد

بدان    یک  فصلِ  در  که  تامسون  آهویِ  جهیدنِ  چهارپا  تکلیفِ  حال 

می چه  کردم  و  اشاره  انتحاری  ظاهر  به  رفتارِ  که  آهویی  همان  شود، 

انتخابِ  دوستانهنوع قطعاً  بگوید  که  بود  داشته  وا  بدان  را  آردری  اش 

است که می توجیه کند؟گروه  را  رفتار  این  ژنِ   تواند  نظریۀ  اینجا    در 

آوازِ هشدارِ پرندگان    انگیزتری روبرو است. خودخواه با چالشِ هیجان

به گونهجواب می روشنی  به  اما  طراحی شدهدهد،  تا جایِ  ای  که  اند 
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انگشت درنده[  ]برایِ  قابلممکن  و  چهارپا  نما  اما  نباشد.  ردیابی 

ندارد. چنان خودنمایانه است  جهیدن بلندِ ]آهوان[ این ویژگی را  هایِ 

تحریکحتی میکه   را  تلقی کرد.توان آن  نظر می  کننده  که  به  رسد 

می جلب  خود  به  را  درنده  توجهِ  دارد  عمد  از  که  آهو  چنان  کند، 

ای  این مشاهده باعثِ ظهورِ نظریه  خواهد او را تحریک کند.گویی می

به طرزِ خوشایندی جسورانه است.  را     شده که  نظریه  این  اولیۀ  مبانیِ 

اِن بار  اسِمایز نخستین  به    1.  تا رسیدن  را  مبانی  اگر آن  اما  مطرح کرد، 

اِی. زاهاوی  شان ادامه دهیم به قطع مینتیجۀ منطقی نامِ  توان گفت که 

 بر آن نوشته شده است. 

 

توان بدین صورت بیان کرد. بخشِ مهمِ این نحوۀ  نظریۀ زاهاوی را می 

هیچ وجه سی به  است که چهارپا جهیدنِ  این  جانبی  برایِ  تفکرِ  گنالی 

دیگر آهوان نیست، بلکه این درنده است که مخاطبِ آن است. دیگر  

 
1 N. Smythe 
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آن می تأثیر میآهوان هم متوجهِ  رفتارشان  بر  و  این  شوند  اما  گذارد، 

عنوانِ   به  را[  رفتار  ]این  طبیعت  چه  است؛  آن  جانبیِ  آثارِ  از  یکی 

آدم زبانِ  به  آن  معنیِ  است.  کرده  انتخاب  درنده  برایِ  یزاد  سیگنالی 

می بلند  چه  »ببین  است:  بسیار  چنین  آهویِ  که  است  معلوم  پس  پرم. 

عاقلانه بگیری. کارِ  بتوانی مرا  این است قوی و سالمی هستم. عمراً  تر 

نمی بلند  این طور  بگیری که  مرا  کنارِ  اگر  که سعی کنی آهویِ  پرد!« 

انسان آرایۀ  کمی  که بخواهیم  این  احتمالِ  بزداییم،  آن  از  را    نمایی 

میژن خودنمایانه  و  بلند  پرشِ  باعثِ  که  درنده  هایی  توسطِ  شوند 

ترجیح می معمولاً  بسیار کم است؛ چون درندگان  دهند  خورده شوند 

طعمه سراغِ  گرفتنبه  که  بروند  این  هایی  مخصوصاً  است.  آسان  شان 

پستان درندگانِ  از  بسیاری  است که  شده  شناخته  دنبالِ  حقیقتی  به  دار 

پیطعمه میهایِ  ناسالم  و  بلند میر  فردی که  طرزی  روند.  به  دارد  پرد 

این نظریه،  غلوآمیز تبلیغ می بر اساسِ  ناسالم.  نه پیر است و نه  کند که 

نوع وجه  هیچ  به  نمایش  خودخواهانه  این  کاملاً  بلکه  نیست،  دوستانه 
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است؛ چون هدفش این است که درنده را به دنبال کردنِ کسِ دیگری  

به   کند.  است که چه کسی میترغیب  این  بر سرِ  تواند  عبارتی، دعوا 

 رود. بیشتر بالا بپرد و درنده هم به سراغِ بازندۀ این دعوا می

مثالِ دیگری که قول داده بودم دوباره به آن رجوع کنم مثالِ زنبورانِ  

به  ها عمل میکازهعسلی است که همچون کامی را که  کنند و کسی 

عسل میسراغِ  در  شان  میآید  که  خودکشیِ  فرآیندی  گفت  شود 

زنند. زنبورِ عسل تنها یک نمونه از حشراتِ بسیار  قطعی است نیش می

نمونه سفید«  »مورچۀ  یا  موریانه  و  مورچه  زنبور،  است.  هایِ  اجتماعی 

دیگری از این گونه حشراتند. هدفم این است که به طورِ کل در موردِ  

موردِ   در  نه  کنم،  صحبت  اجتماعی  انتحاری.  حشراتِ  عسلِ  زنبورانِ 

زدنی  کنند واقعاً مثالای که حشراتِ اجتماعی میالعادهکارهایِ خارق

همکاری مخصوصاً  نوعاست،  ظاهر  به  رفتارهایِ  و  دوستانۀ  ها 

نمونهحیرت از  انتحاری یکی  نیش زدنِ  دارند.  هایِ خاصِ  انگیزی که 
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 1انبار ایِ عسلهها است. در میانِ مورچهاز خود گذشتگی در میانِ آن

پر  طبقۀ کارگری وجود دارد که شکم و  بادکرده  به طرزِ عجیبی  شان 

بی این است که  تنها کارکردشان در زندگانی  حرکت از غذاست که 

ها به  مثلِ لامپی بزرگ از سقف آویزان شوند تا دیگر کارگران از آن

انسان دیدِ  از  کنند.  استفاده  غذا  منبعِ  آنعنوانِ  وجه    ها ها،  هیچ  به 

فردیت ندارند؛  فردی  رفاهِ  زندگیِ  خدمتِ  در  محض  طورِ  به  شان 

مورچهاجتماع فردیتِ  است.  موریانهشان  یا  عسل  زنبورانِ  در  ها،  ها 

می تعریف  بالاتری  میسطحِ  صورت  حدی  تا  غذا  تقسیمِ  گیرد  شود. 

می متبادر  ذهن  به  مشاع«  »شکمِ  چون  مفهومی  طریقِ  که  از  شود. 

یِ شیمیایی و »رقصِ« معروفِ زنبورانِ عسل اطلاعات به طرزِ  هاسیگنال

بینِ همگان پخش می ای  شود که کلِ اجتماع به گونهچنان کارآمدی 

می به  رفتار  مخصوص  حسیِ  اندامِ  و  عصبی  دستگاهِ  گویی  که  کند 

 خود را دارد. 

 
1 honeypot ant 
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به گونه رانده میمتجاوزانِ خارجی  و دور  داده  شوند که  ای تشخیص 

آمی مقایسه  توان  بدن  ایمنیِ  دستگاهِ  واکنشِ  انتخابیِ  کارکردِ  با  را  ن 

دمایِ نسبتاً بالایِ داخلِ کندویِ زنبورِ عسل تقریباً به دقتِ دمایِ    کرد. 

شود، با این که اگر یک زنبورِ عسلِ تنها را در نظر  بدنِ انسان تنظیم می

نکتۀ آخر و البته مهگرم« تلقی نمیبگیریم، حیوانی »خون تر از  مشود. 

مثلِ آن تولیدِ  به  را  مقایسه  این  که  این  نیز میهمه  داد.  ها  تعمیم  توان 

تشکیل   نازا  را کارگرانِ  اجتماعی  حشراتِ  کلنیِ  جمعیتِ  افرادِ  عمدۀ 

زایشی می »رگۀ  یا همان سلسلۀ ژن1دهد.  افرادِ  «  بدنِ  درونِ  نامیرا  هایِ 

ب ها را میدان. آنمعدودی جاریست، یعنی مولّ هایِ تولیدِ  ه سلولتوان 

هایِ خودمان تشبیه کرد. کارگرانِ نازا را  دانها یا تخممثلیِ درونِ بیضه

 هایِ عصبیِ خود تشبیه کنیم. توانیم به کبد، عضلات و سلولهم می

رفتارِ   هستند،  نازا  کارگر  حشراتِ  که  بپذیریم  را  حقیقت  این  وقتی 

نوعکازهکامی انواعِ  دیگر  و  همگونه  و  آندوستی  میانِ  در  ها  کاری 

 
1 germ line 
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ای تنظیم  دیگر مایۀ حیرتِ ما نخواهد شد. بدنِ حیواناتِ عادی به گونه

ژنمی بقایِ  که  از  شود  هم  و   آوردن  بچه  طریقِ  از  هم  را  خود  هایِ 

ژن همان  دارایِ  که  افرادی  از  مراقبت  کند.  طریقِ  تضمین  هستند  ها 

آو بچه  با  افراد  دیگر  از  مراقبت  منظورِ  به  آینده  خودکشی  در  ردن 

به   انتحاری  صورتِ  به  خود  کردنِ  فدا  رو،  این  از  ندارد.  سازگاری 

کند. اما یک کارگر هرگز فرزندی از خود به  ندرت فرگشت پیدا می

نمی تلاشجای  تمامِ  ژنگذارد.  حفظِ  متوجهِ  طریقِ  هایش  از  هایش 

مراقبت از خویشاوندانی است که فرزندِ خودش نیستند. اهمیتِ مرگِ  

ژنیک   برایِ  اندازه  همان  به  نازا  کارگرِ  که  حشرۀ  است  مهم  هایش 

 هایِ درخت. افتادنِ یک برگ در پاییز برایِ ژن

می  وسوسه  آدمی  اجتماعی  معمولاً  حشراتِ  رفتارِ  بیانِ  در  که  شود 

آن و  کند  کار اغراق  این  واقع  در  اما  دهد،  جلوه  رمزآلود  را  ها 

به جزئیاتِ  است که  ندارد. جایش  ژنِ  ضرورتی  نظریۀ  برخوردِ  نحوۀ   

خودخواه با این حشرات بپردازیم و مخصوصاً به این نکته بپردازیم که  
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العادۀ نازاییِ حشراتِ  این نظریه چگونه خاستگاهِ فرگشتیِ پدیدۀ خارق

 کند. شود توجیه میکارگر را که بسیاری از نتایجِ دیگر از آن منتج می

خانواده اجتماعی  حشراتِ  کلنیِ  معمولاً  ای  یک  که  است  بزرگ 

مادرند. یک  نوادگانِ  از  مثل    همگی  تولیدِ  هرگز  که  کارگران 

مینمی مثل  تولیدِ  ندرت  به  یا  تقسیم  کنند  متمایز  طبقۀ  چند  به  کنند 

دستهمی بزرگ،  شوند،  کارگرانِ  کوچک،  کارگرانِ  چون  هایی 

طبقه و  عسلسربازان  مثلِ  دارد،  کارکرد  یک  فقط  که  به  ای  انبارها. 

  گویند. گویند. به نرهایِ مولد حشرۀ نر یا شاه میدگانِ مولد ملکه میما

پیچیده جوامعِ  نمیدر  دیگری  کارِ  هیچ  مولدان  تولیدِ  تر،  مگر  کنند 

تأمینِ غذا و حفاظتِ    مثل، اما در همین یک کار تخصصِ ویژه دارند.

می کارگران  به  را  بچهخویش  از  مراقبت  و  عهدۀ سپارند  بر  نیز    ها 

هایِ مورچه و موریانه، ملکه که یک  کارگران است. در بعضی از گونه

تخم تشخیصِ  کارخانۀ  که  است  کرده  پف  چنان  است  بزرگ  سازیِ 

اندازه ندرت ممکن است.  به  به عنوانِ یک حشره  برابرِ  آن  اش صدها 
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نیست  حرکت  به  قادر  تقریباً  و  است  کارگر  یک  کارگران .  اندازۀ 

دهند و  کنند، به او غذا میکنند؛ او را تمیز مییپیوسته از او مراقبت م

پرورشگاهتخم به  است  خروج  در حالِ  مدام  را که  او  مشاع  هایِ  هایِ 

می غولمنتقل  ملکۀ  این  اگر  سلطنتیش  کنند.  سلولِ  از  بخواهد  پیکر 

کش او را بر دوشِ خود  هایی از کارگرانِ زحمتخارج شود، گردان

 کنند. حمل می

فصلِ    ب۷در  ذکر  ،  کردم.  اشاره  مراقبت  و  فرزندآوری  میانِ  تمایزِ  ه 

استراتژی عادی  حالتِ  در  که  از کردم   مخلوطی  که  ترکیبی  هایِ 

دیدیم    5کنند. در فصلِ  فرزندآوری و مراقبت هستند فرگشت پیدا می

استراتژی فرگشتیِکه  پایدارِ  هر    هایِ  یا  دارند.  عمده  نوعِ  دو  ترکیبی 

تاری مرکب داشته باشد که در چنین شرایطی  تواند رففردِ جمعیت می

مدبرانه به ترکیبِ  از فرزندآوری و مراقبت دست میافراد  یا  ای  یابند. 

شود. این همان اولین مثالی بود  جمعیت به دو دستۀ مختلف تقسیم می

که در بحثِ تعادلِ میانِ بازها و کبوتران زدیم. از لحاظِ نظری در اینجا  
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ادلِ پایدارِ فرگشتی بینِ فرزندآوری و مراقبت به  احتمالاً یک حالتِ تع

و   فرزندآوران  بخشِ  دو  به  جامعه  است:  شده  ایجاد  دوم  شیوۀ 

شود. اما این حالت تنها زمانی ممکن است  کنندگان تقسیم میمراقبت

باشد که مراقبت پایدار  فرگشتی  نزدیکِ  از لحاظِ  کنندگان خویشاوندِ 

کنند. این خویشاوندان باید دستِ  ت میها مراقبافرادی باشند که از آن

آن از  بود  ممکن  که  فرزندی  اندازۀ  به  آنان  کم  به  شود  حاصل  ها 

که   دارد  وجود  امکان  این  نظری  لحاظِ  از  که  این  با  باشند.  نزدیک 

بر می چنان که  رخ دهد،  این جهت  در  فرگشت در  تنها  امر  این  آید 

 میانِ حشراتِ اجتماعی محقق شده است.* 

و  اعضایِ   فرزندآوران  عمدۀ  طبقۀ  دو  به  اجتماعی  حشراتِ 

میمراقبت تقسیم  ماده  شوند. کنندگان  و  نرها  مولد  فرزندآوران  هایِ 

و مادهمراقبت  هستند. نرها  هایِ  کنندگان همان کارگران هستند، یعنی 

موریانه میانِ  در  مادهنابارور  و  حشراتِ  ها  میانِ  در  نابارور  هایِ 

کا  اجتماعی. نوع  دو  به  هر  ]نسبت  کارآمدتری  صورتِ  به  را  خود  رِ 
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گونه میدیگر  انجام  دیگرها[  مسئولیتِ  چون  آن  یدهند؛  دوشِ  ها  بر 

رایجی هم   نقدِ  دیدِ چه کسی کارآمد است؟  از  این حالت  اما  نیست. 

می داروین  نظریۀ  به  چه  که  »کارگران  است:  همین  به  شبیه  شود 

 برند؟ ای از این قضیه میفایده

پابعضی دادهها  »هیچ«.آنسخ  چه  اند:  هر  ملکه  که  باورند  این  بر  ها 

می همان  روشبخواهد  طریقِ  از  را  کارگران  و  شیمیایی  شود  هایِ 

می آنکنترل  و  برسد  خود  خودخواهانۀ  اهدافِ  به  تا  وادار کند  را  ها 

بچهمی از  که  بیکند  نسخههایِ  این  کنند.  مراقبت  از  شمارش  ای 

با آن    ۸نظریۀ الکساندر است که در فصلِ    دخالتِ زیرکانۀ مذکور در 

مانندِ   کارگران  که  است  این  هم  آن  متضادِ  ایدۀ  شدیم.  آشنا 

ها  کنند و آندهندگان از مولدان برایِ فرزندآوری استفاده میپرورش

هایِ  هایِ ژنوریِ خود را در گسترشِ کپیکنند که بهرهرا ترغیب می

ماشین البته  افزایش دهند.  ملکه میهکارگران  بقایی که  برایِ  ایِ  سازد 

شانند.  کارگران حکمِ فرزند ندارند، اما هر چه باشد خویشاوندِ نزدیک
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برد که دستِ کم در   پی  نکته  این  به  بود که هوشمندانه  این همیلتون 

ها، زنبورانِ عسل و زنبوران، کارگرها احتمالاً خویشاوندیِ  میانِ مورچه

 خودِ ملکه! ها دارند تا تری با بچهنزدیک

هِر  و  تریورز  بعداً  و  او  کشف  بزرگ  1این  از  یکی  سویِ  به  ترین را 

این استدلال از این قرار   هایِ نظریۀ ژنِ خودخواه رهنمون کرد. پیروزی

 است.

پرده  به  که  حشرات  از  مورچه  2بالان گروهی  و  زنبورانِ معروفند  ها، 

شامل می را  زنبوران  و  تعیینِ  عسل  بسیار عجیبی  شود سیستمِ  جنسیتِ 

 دارند. 

این ویژگیِ  موریانه آن حشرات،  مانندِ  و  ندارند  تعلق  این گروه  به  ها 

ندارند.  را  پرده  خاص  او  لانۀ  دارد.  بالغ  ملکۀ  یک  فقط  معمولاً  بالان 

جفت هدفِ  به  پرواز  یک  است  بوده  جوان  داده  وقتی  انجام  گیری 

 
1 Hare 

2 Hymenoptera 
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حتی یا  سال  )ده  طولانیش  عمرِ  بقیۀ  برایِ  و  اسپرم  است  را بیشتر(  ها 

اسپرم او  است.  کرده  تخمذخیره  برایِ  را  سالیان  ها  طولِ  در  هایش 

و میبندی میجیره از لولهگذارد که تخمکند  هایش  ها هنگامِ خروج 

تخم همۀ  اما  شوند.  نمیبارور  بارور  تخمها  به  شوند.  نابارور  هایِ 

می تبدیل  نر  ندحشراتِ  پدری  نر  یک  رو،  این  از  همۀ  شوند.  و  ارد 

هایش حاویِ یک دسته کروموزوم است که همگی از مادر به او  سلول

به ارث رسیده است و این گونه نیست که مانندِ ما دو دسته کروموزومِ  

اگر   باشد.  او رسیده  به  پدر  از  از مادر و دیگری  باشد که یکی  داشته 

قالبِ تشبیهی که در فصلِ   ادا  3بخواهیم در  را  بردیم بحث  مه  به کار 

پرده یک  سلولدهیم،  در  »جلد«  هر  از  کپی  یک  فقط  نر  هایش  بالِ 

  دارد، نه دو تا که تعدادِ معمول است.

بالِ ماده عادی است، از این لحاظ که پدر هم دارد و در  اما یک پرده 

سلول از  یک  یک  هر  که  این  دارد.  کروموزوم  دسته  دو  بدنش  هایِ 

به ژ یا ملکه  به کارگر تبدیل شود  به  نماده  بلکه  ندارد،  بستگی  هایش 
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بستگی دارد. او  بزرگ کردنِ  بیانِ دیگر، هر ماده مجموعه  نحوۀ  ای  به 

هایِ سازندۀ ملکه و سازندۀ کارگر )یا به عبارتی، مجموعه  کامل از ژن

را ژن غیره(  و  سرباز  کارگر،  مثلِ  متخصص  طبقۀ  هر  سازندۀ  هایِ 

شود به نحوۀ بزرگ  « میها »فعالاین که کدام یک از این ژن داراست.

 کند. شدن و مخصوصاً غذایی بستگی دارد که دریافت می

پیچیدگی  این که  اساساً آن  با  دارد،  بحث وجود  این  زیادی در  هایِ 

می اتفاق  نمیچه  ما  است.  همین  تولیدِ  افتد  سیستمِ  این  چرا  که  دانیم 

وبی  شک دلایلِ خالعاده فرگشت پیدا کرده است. بیمثلِ جنسیِ خارق

حقیقتی  عنوانِ  به  آن  با  فعلاً  اما  است،  داشته  وجود  آن  برایِ 

پردهکنجکاوی موردِ  در  میبرانگیز  برخورد  اصلیِ بالان  دلایلِ  کنیم. 

این پدیدۀ شگفت هر چه که هست حسابی قواعدِ تمیز و مرتبی را که  

فصلِ   در  خویشاوندی  نسبتِ  محاسبۀ  موردِ  هم    ۶در  به  کردیم  ذکر 

هایِ یک نر، به جایِ این که مانندِ  . این بدان معناست که اسپرمزندمی

با یکاسپرم ما  به یک شکلهایِ  دقیقاً  همه  باشند،  متفاوت  اند.  دیگر 
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بدنش دارد، نه  یک نر تنها یک مجموعه ژن در هر یک از سلول هایِ 

ها را از بدنِ یک نر  دو تا. از این رو، هر اسپرم باید مجموعۀ کاملِ ژن

درصدی از آن را و به همین خاطر،   50ای  یافت کند، نه فقط نمونهدر

اسپرم بینِهمۀ  خویشاوندیِ  نسبتِ  بگذارید  حال  یکسانند.  و    ها  مادر 

آ را داراست، احتمالِ   نر ژنِ  پسر را محاسبه کنیم. اگر بدانیم که یک 

 این که مادرش هم همان ژن را داشته باشد چقدر است؟ 

باید     همۀ   و  است  نداشته  پدری  نر  حشرۀ  هک  باشد،  ٪100پاسخ 

که  است  کرده  دریافت  مادرش  از  را  هایش ژن کنید  تصور  حالا  اما   .

را   نیز همان ژن  این که پسرش  احتمالِ  داراست.  را  ملکه ژنِ ب  یک 

باشد فقط     به   را  مادر   هایِ ژن  از  نیمی   فقط   او   چون  است،   ٪50داشته 

تناقضاست  برده   ارث نظر  به  نیست.  میآمیز  .  چنین  واقع  اما در  آید، 

ژن همۀ  نر  مییک  مادرش  از  را  از  هایش  نیمی  تنها  مادر  اما  گیرد، 

میژن انتقال  پسرش  به  را  ظاهر  هایش  به  امرِ  این  فهمِ  کلیدِ  دهد. 

تعداد   از  نیمی  تنها  نر  یک  که  است  نهفته  حقیقت  این  در  متناقض 
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نداژن بدنِ خود دارد. لزومی  رد که بخواهیم تلاش  هایِ معمول را در 

»درست«   خویشاوندیِ  شاخصِ  آیا  دریابیم  و  یا    نیمکنیم  .  یک است 

خاصی   مواردِ  در  اگر  و  است  ساختگی  شاخصی  صرفاً  شاخص  این 

برای را  میمسائل  کرد،  دشوارتر  دست  مان  آن  از  استفاده  از  توانیم 

تمالِ  بکشیم و به اصولِ اولیه باز گردیم. از دیدِ ژنِ آ در بدنِ ملکه، اح

باشد   بدنِ پسرش  احتمالِ حضورِ آن    نیماین که همان ژن در  است و 

با   برابر  نیز  دخترش  بدنِ  ملکه،    نیم در  دیدِ  از  بنابراین،  است. 

شان، برابر با خویشاوندیِ  هایش به او، فارغ از جنسیتخویشاوندیِ بچه

 فرزندانِ انسان با مادرشان است. 

رسیم، قضایا  شاوندیِ[ خواهران میوقتی به سر وقتِ تحلیلِ ]نسبتِ خوی

پدرِ همهجالب می نیست که  این  تنی در  اشتراکِ خواهرانِ  شان  شود. 

نطفۀ آنیکی است، تک تکِ ژن با هم  هایِ دو اسپرمی که  ها را بسته 

ژن به  وقتی  پس  است.  آنیکسان  بنگریم،  خواهران  والدینیِ  ها  هایِ 

ی اگر  هستند.  دوقلو  خواهرانِ  معادلِ  داشته  چیزی  را  آ  ژنِ  ماده  ک 
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باشد، یا آن را از پدرِ خود به ارث برده است یا از مادرِ خود. اگر از  

  را   ژن   آن  نیز   خواهرش  ٪50مادرِ خود به ارث برده است، به احتمالِ  

احتمالِ  دارد به  باشد،  برده  ارث  به  پدرش  از  را  آن  اگر  اما   .100 ٪  

نسبتِ خویشاوندیِ خواهرانِ  د  را  ژن  آن   نیز   خواهرش نتیجه،  ارد. در 

میپرده جنسی  مثلِ  تولیدِ  که  عادی  حیواناتِ  دیگر  مانندِ  کنند،  بال، 

 است.  سه چهارمنیست، بلکه این نسبت    نیمبرابر با  

می  نتیجه  پردهپس  مادۀ  یک  که  خود  گیریم  تنیِ  خواهرِ  به  بال 

بچهنزدیک تا  است  با تر  که  جنسی  هر  از  خود  چه  هایِ  چنان  شند.* 

را مستعد می ماده  یک  امر  این  بود،  دریافته  مادرِ  همیلتون  از  که  کند 

)البته   کند  استفاده  کارآمد  خواهرسازِ  ماشینِ  یک  عنوانِ  به  خود 

باعث می نکرد(. ژنی که  استفاده  از همین عبارات  شود  همیلتون دقیقاً 

سریع کند  تکثیر  را  خود  غیرمستقیم  طورِ  به  ژنی فرد  از  برایِ    تر  که 

می تکثیر  است  مستقیم  یافتنِ  فرزندآوریِ  فرگشت  دلیلِ  یابد. 

نمی امر  این  نظر  به  پس  است.  همین  نیز  نازا  اتفاقی  کارگرهایِ  تواند 
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جامعه که  کم  باشد  دستِ  کارگران،  نازاییِ  همراهِ  به  واقعی،  محوریِ 

پرده میانِ  در  مستقل  طورِ  به  بار  دیازده  و  است  یافته  فرگشت  ر  بالان 

اما یک    ها.مابقیِ قلمرویِ حیوانات فقط یک بار، یعنی در میانِ موریانه

آمیز از  اگر کارگران بخواهند به طورِ موفقیت نکتۀ ظریف وجود دارد.

نحوی   به  باید  کنند،  استفاده  ماشینِ خواهرساز  عنوانِ یک  به  مادرشان 

تحتِ   برادر  یکسانی  تعدادِ  تولیدِ  برایِ  را  او  طبیعیِ  قرار  تمایلِ  کنترل 

ژنِ    دهند. نیز  برادرانش  از  یکی  که  این  احتمالِ  کارگر،  یک  دیدِ  از 

تنها   باشد  داشته  چهارمیکسانی  بگذارند    است.  یک  اگر  رو،  این  از 

تصور  کارگران  کند،  تولید  مولد  مادۀ  و  نر  یکسانی  نسبتِ  به  ملکه 

بچهمی از  که  نبردهکنند  سودی  تولیدشده  نخواهند    ها آن  اند. هایِ 

 هایِ ارزشمندِ خود را به حداکثر برسانند.توانست گسترشِ ژن

نسبتِ   کنند  تلاش  باید  اصولاً  کارگرها  که  دریافتند  هِر  و  تریورز 

آن دهند.  تغییر  مادگان  نفعِ  به  را  شیوۀ  جنسیتی  با  را  خود  کارِ  ها 

کار می به  بهینه  نسبتِ جنسیتیِ  تخمینِ  برایِ  فیشر که  رفت  محاسباتیِ 
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دادیم(  ) قرار  بررسی  موردِ  پیش  فصلِ  در  که  محاسباتی  همان  یعنی 

پرده خاصِ  موردِ  رویِ  بر  استفاده  برایِ  را  آن  و  کردند  بالان  شروع 

سرمایه پایدارِ  نسبتِ  شد،  چنان که مشخص  دادند.  برایِ  تغییر  گذاری 

اما نسبتِ بهینه از دیدِ    مادر، همچون شرایطِ معمول، یک به یک است.

است.  1به    3خواهران   جدید  خواهرانِ  داشتنِ  نفعِ  به  را   و  خود  اگر 

پرده مادۀ  یک  گسترشِ  جایِ  برایِ  راه  کارآمدترین  بگذارید،  بال 

مثل نکنید و مادرتان را به تولیدِ  ژن هایتان این است که خودتان تولیدِ 

وادار کنید. اما اگر قرار باشد    1به    3خواهران و برادرانِ مولد به نسبتِ  

نفعکه خو راهِ  بهترین  بیاورید،  بچه  ژندتان  به  است  رسانی  این  هایتان 

 که به نسبتِ برابر پسران و دخترانِ مولد به دنیا بیاورید. 

ژنتیکی   تفاوتی  کارگران  و  ملکه  میانِ  تفاوتِ  خواندیم،  چه  چنان 

نوشته   تقدیرش  در  است  ممکن  ماده  رویانِ  یک  ژن،  دیدِ  از  نیست. 

که در این صورت »خواهانِ« نسبتِ جنسیتیِ    شده باشد که کارگر شود 

خواهد بود یا تقدیرش این است که یک ملکه شود که در آن    1به    3
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جنسیتیِ   نسبتِ  »خواهانِ«  بود.   1به    1صورت  معنیِ    خواهد  اما  و 

»خواهان بودن« چیست؟ بدان معناست که یک ژن که سر از بدنِ ملکه  

می میدر  شرطی  به  گستآورد  بهترین  که  تواند  باشد  داشته  را  رش 

مولد   دخترانِ  و  پسران  تولیدِ  رویِ  بر  مساوی  طورِ  به  بدنش 

در  سرمایه سر  کارگر  یک  بدنِ  از  ژن  همان  اگر  اما  کند.  گذاری 

بیاورد، بهترین راه برایِ گسترشش این خواهد بود که مادرِ آن بدن را 

جا   این  در  تناقضی  واقع،  در  دارد.  وا  بیشتر  دخترانِ  تولیدِ  وجود  به 

اهرم از  باید  ژن  یک  در  ندارد.  تصادفی  صورتِ  به  که  قدرتی  هایِ 

می قرار  موقعیتی  اختیارش  در  اگر  کند.  استفاده  نحو  بهترین  به  گیرد 

قرار گیرد که بتواند بر رشدِ بدنی تأثیر بگذارد که تقدیرش ملکه شدن   

لی  اش برایِ استفاده از این اهرم یک چیز است، واست، استراتژیِ بهینه

کارگر   یک  بدنِ  رشدِ  نحوۀ  بر  بتواند  که  گیرد  قرار  موقعیتی  در  اگر 

در   اهرم  از آن  استفاده  برایِ  را  بهینۀ دیگری  استراتژیِ  بگذارد،  تأثیر 

 پیش خواهد گرفت. 

https://translationsproject.org/


652 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

جدید    فرزندانِ  پرورشِ  امکانِ  از  استفاده  در  که  معناست  بدان  این 

طورِ مساوی رویِ    کند« که بهتضادِ منافع وجود دارد. ملکه »سعی می

کنند که  گذاری کند. اما کارگران سعی میهایِ نر و ماده سرمایهبچه

بچه اگر  نسبتِ  دهند.  تغییر  نر  یک  و  ماده  سه  سمتِ  به  را  مولد  هایِ 

دهنده و ملکه را  ای پرورشدرست باشد که کارگران را همچون عده

نس   1به    3بتِ  مادۀ مولد تصور کنیم، آن گاه کارگرها در دستیابی به  

مطلوبِ خود موفق خواهند شد. اما اگر چنین نباشد و ملکه، چنان که  

بر می نامش  مراقبانِ  از  و  او  آید، سروری کند و کارگرها خدمتگذارِ 

پرورشگاه داشته  فرمانبردارِ  انتظار  باید  گاه  آن  باشند،  سلطنتی  هایِ 

نسبتِ   بنشیند.  1به    1باشیم  در این    که »مطلوبِ« ملکه است به کرسی 

ها پیروزی با کدام گروه است؟ موردی است  موردِ خاص از نبردِ نسل

توان آن را از طریقِ آزمایش بررسی کرد و در واقع، تریورز و  که می

 هایِ مورچه این کار را کردند. هِر به کمکِ تعدادِ زیادی از گونه

ماده  به  نر  نسبتِ  ماست  نظرِ  مدِ  که  جنسیتی  است. نسبتِ  مولد    هایِ 
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مورچهماده همان  مولد  بالهایِ  دورههایِ  در  که  هستند  هایِ  بزرگی 

شوند و بعد از  گیری پروازکنان از لانه خارج میمشخصی برایِ جفت

ملکه میآن،  جوان سعی  کلنیهایِ  نهند.  کنند که  بنا  را  جدیدی  هایِ 

مورچه همین  باید  جنسیتی  نسبتِ  تخمینِ  بالبرایِ  شمرد.  هایِ  را  دار 

نرها و مادهبزرگ ها متفاوت است. این  هایِ مولد در بسیاری از گونهیِ 

شود؛ چون چنان که در فصلِ پیش  تر شدنِ قضایا میامر باعثِ پیچیده

مقدارِ   به  منحصراً  جنسیتی  نسبتِ  موردِ  در  فیشر  محاسباتِ  دیدیدم، 

مادهسرمایه و  نرها  در  قابلگذاری  و  ها  نرها  تعدادِ  به  نه  بود،  تعمیم 

ها. تریورز و هِر این مسئله را در نظر گرفتند و سعی کردند با وزن  دهما

انجام دهند. آنکردنِ آن را  تغییراتِ لازم  گونه    20ها  ها اصلاحات و 

ها را بر مبنایِ  مورچه را موردِ آزمایش قرار دادند و نسبتِ جنسیتیِ آن

سبتِ ماده  ها به نگذاری بر رویِ مولدان تخمین زدند. آنمیزانِ سرمایه

به   نزدیک  بسیار  نری  ایده    1به    3به  این  از  نسبت  این  یافتند.  دست 

کند که در واقع این کارگران هستند که کنترلِ امور را به  پشتیبانی می
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  کنند. دست دارند و از آن در جهتِ دستیابی به منافعِ خود استفاده می

»برندۀ« نبردِ  هایِ آزمایش، کارگرها  رسد که در میانِ مورچهبه نظر می

هستند. عنوانِ    منافع  به  کارگرها،  بدنِ  چه  نیست؛  عجیب  یافته  این 

پرورشگاه دارد.  نگهبانانِ  ملکه  بدنِ  به  نسبت  بیشتری  قدرتِ  عملاً  ها، 

اثر میژن بر جهان  بدنِ کارگران  از طریقِ  به  هایی که  نسبت  گذارند، 

ملکهژن بدنِ  طریقِ  از  که  جهایی  بر  را  خود  تأثیرِ  میها  گذارند، هان 

می جالب  دارند.  را  بالاتر  به  دستِ  خود  پیرامونِ  محیطِ  در  اگر  شود 

ها قدرتِ  ها انتظار برود ملکهدنبالِ مواردِ خاصی بگردیم که در بینِ آن

دریافتند   هِر  و  تریورز  باشند.  داشته  کارگران  به  نسبت  بیشتری  عملیِ 

توان از ست و میکه شرایطِ خاصی وجود دارد که این ویژگی را دارا

 آن به عنوانِ یک آزمونِ حیاتی برایِ این نظریه استفاده کرد. 

بروزِ چنین شرایطی این است که گونه  ها هستند که  ای از مورچهدلیلِ 

می گونهبرده  کارگرهایِ  میگیرند.  برده  که  انجامِ  هایی  در  یا  گیرد 

آن بد  خیلی  یا  و  ندارند  مهارتی  هیچ  عادی  را  کارهایِ  انجام  ها 
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گیری است.  دهند. کاری که در آن تخصص دارند حمله برایِ بردهمی

ارتش  آن  در  که  واقعی  با  جنگِ  نزاعِ  به  مرگ  پایِ  تا  بزرگ  هایی 

خیزند تنها در میانِ انسان و حشراتِ اجتماعی مشاهده  دیگر بر مییک

هایِ مورچه، طبقۀ کارگرِ خاصی که به  شده است. در بسیاری از گونه

هایِ جنگیِ هراسناکی دارند و وقتِ خود   سرباز معروفند آروارهعنوانِ

این می ارتش را وقفِ  مقابلِ  کلنی در  نفعِ  به  که  مورچهکنند  ایِ  هایِ 

برده برایِ  حمله  بایستند.  جنگدیگر  از  نمونه  یک  تنها  آوری  گیری 

مورچه این  میانِ  برده]در  این  است.  مورچهها[  لانۀ  به  که  گیران  ای 

کنند کارگران و کنند، سعی میبه گونۀ دیگری است حمله می  متعلق

بچه و  بکشند  را  آن  مدافعِ  بیرون  سربازانِ  تخم  از  هنوز  که  را  هایی 

مینیامده یغما  به  خود  با  بچهاند  این  مورچهبرند.  لانۀ  در  که  ها  هایی 

بیرون میها را اسیر کردهآن شوند«  ها »متوجه نمیآن  آیند.اند از تخم 

برنامه  که مطابقِ  درونیبرده هستند و  به کار  ریزیِ عصبیِ  شان مشغول 

شوند و همۀ کارهایی را که در حالتِ عادی در لانۀ خود موظف به  می
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می انجام  بودند  برده د.دهن انجامش  به  کارگرانِ  سربازان  یا  گیر 

و در همان حین، بردگان در    دهند گیری ادامه میاردوکشی برایِ برده

شان حضور دارند و کارهایِ روزمرۀ مربوط به ادارۀ لانه، همچون  خانه

 دهند. ها را انجام میتمیزکاری، جمعِ آذوقه و مراقبت از بچه

روح  بردگان  بچهالبته  یا  ملکه  با  که  ندارد  خبر  هم  از  شان  که  هایی 

هایِ  این که بدانند دسته بدونِ  کنند هیچ نسبتی ندارند.ها مراقبت میآن

مورچه از  بردهجدیدی  میهایِ  پرورش  خود  دستِ  به  را    دهند. گیر 

هایِ گونۀ برده تأثیر  شکی نیست که انتخابِ طبیعی، وقتی که رویِ ژن

داری عمل  ضدبرده  هایِسازگاریگذارد، معمولاً به نفعِ تغییرات و  می

میمی بر  که  چنان  اما  این  کند.  کامل  ا  هسازگاریآید  اثرگذاریِ 

 ای متداول است. داری پدیدهندارند؛ چون که برده

برده  نتایجِ  از  آن  یکی  به  داریم  اکنون  که  بحثی  در  که  داری 

گیر اکنون  باشد. ملکۀ گونۀ بردهپردازیم جالب است از این قرار میمی

بتواند نسبتِ جنسیتی را به سمتی که »مطلوبِ«  در جایگاهی است که 
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است   از  خودش  واقعاً  که  فرزندانی  که  است  این  دلیلش  دهد.  تغییر 

شده زاده  بردهخودش  یعنی  در  اند،  قدرتی  عملاً  دیگر  گیران، 

بردهپرورشگاه دستِ  در  اکنون  قدرت  این  ندارند.  بردگان  ها  هاست. 

برادرانِ خود مراقبت می»فکر می از خواهر و  دارند  کنند و  کنند« که 

به    3دهند که برایِ رسیدنِ به نسبتِ مطلوبِ  احتمالاً کاری را انجام می

ملکۀ    1 اما  دهند.  انجام  بود  ممکن  خودشان  لانۀ  در  خواهران  نفعِ  به 

برده میگونۀ  بردگان  گیر  مقابله کند و چون  پیامدی  هیچ  بدونِ  تواند 

نیز بر رویِ آنهیچ نسبتی با بچه ها وجود  ها ندارند، هیچ فشارِ انتخابی 

 به مقابله با اقداماتِ ملکه وادار کند.   ها راندارد که آن

»تلاش    ملکه  مورچه،  گونۀ  یک  بینِ  در  که  کنید  تصور  مثال،  برایِ 

مادهمی تخمِ  با  نرها  تخمِ  که  کند  کاری  داشته  کند«  یکسانی  بویِ  ها 

نر بودنِ آن بدین خاطر ]کارگران[ متوجهِ  نشوند. طبیعتاً اگر باشد و  ها 

میانِ   در  استعدادی  نوع  آنهر  به  که  باشد  داشته  وجود  ها  کارگران 

آن   نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  تشخیص دهند،  را  بو  تغییرِ  این  کمک کند 
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توانیم نبردی فرگشتی را متصور شویم که در آن  عمل خواهد کرد. می

می عوض  را  »رمز  پیوسته  را ملکه  »رمز  آن  نیز  کارگران  و  کند« 

موفق می که  است  کسی  جنگ  این  برندۀ  ژنمی  شکنند«.  هایِ  شود 

بدن بعد منتقل کند. بیشتری را از خودش، از طریقِ  نسلِ    هایِ مولد، به 

نبردند.  این  برندۀ  کارگران  معمولاً  دیدیم،  چه  ملکۀ    چنان  وقتی  اما 

نمیگونۀ برده برده  توانند در جهتی  گیر رمز را عوض کرد، کارگرانِ 

د. دلیلش این  ها در شکستنِ رمز کمک کنفرگشت پیدا کنند که به آن

است که هر ژنی که در بدنِ کارگرِ برده وجود داشته باشد که به او در  

»شکستنِ رمز« کمک کند در بدنِ هیچ یک از افرادِ مولد وجود ندارد  

گیر  شود. مولدها همه به گونۀ بردهو از این رو، به نسلِ بعد منتقل نمی

اگر   بردگان.  با  نه  دارند،  نسبت  ملکه  با  و  محال  متعلقند  فرضِ  به 

هایِ بردگان بتوانند به بدنِ مولدی منتقل شوند، آن بدنِ مولد بدنی  ژن

شده ربوده  از آن  اصلی که  لانۀ  از  بود که  است. خواهد  برخاسته    اند 

دارند وقت باشند،  رمزی  اگر هم در حالِ شکستنِ  برده  شان  کارگرانِ 
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گیر  ای بردهنهاز این رو، ملکۀ گو  کنند.را رویِ رمزِ اشتباهی تلف می

تواند بدونِ هیچ پیامدی آزادانه رمز عوض کند، بدونِ این که خطرِ  می

کنند او را تهدید  هایی که فرد را قادر به شکستنِ آن رمز میانتقالِ ژن

 کند. 

باید انتظار داشته باشیم که    پیچیده این است  این استدلالِ  نهاییِ  نتیجۀ 

برده گونۀ  سرمایهدر  نسبتِ  جنس  گذارگیر  دو  هر  مولدانِ  در  ی 

. برایِ یک بار هم که شده، هر چه  1به    3باشد و نه    1به    1نزدیک به  

شود. این دقیقاً همان چیزی است که تریورز و  ملکه بخواهد همان می

گیر را موردِ مطالعه قرار  ها فقط دو گونۀ بردههِر مشاهده کردند، اما آن

تأکید کنم که    دادند. نکته  این  بر  طرزی آرمانی  باید  به  را  ماجرا  من 

نمونه،    تعریف کردم. برایِ  نیست.  مرتبی  این تمیز و  به  واقعی  زندگیِ 

نظر می اجتماعی  به  عسل که آشناترین گونۀ حشراتِ  زنبورِ  که  رسد 

می عمل  »اشتباه«  کاملاً  به  سرمایه  کند.است  نرها  رویِ  بر  گذاری 

از سرمایه بشتر  ملکه است  مراتب  بر رویِ  از دیدِ  گذاری  نه  امر  این  و 
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با عقل جور در می از دیدِ ملکۀ مادر.کارگرها  نه  راهِ   آید و  همیلتون 

نکته   این  به  او  است.  کرده  پیشنهاد  معما  این  برایِ  را  احتمالی  حلی 

می میاشاره  ترک  را  کندو  ملکه  عسلِ  زنبورِ  وقتی  که  با  کند  کند 

اندازیِ کلنیِ  و در راهشود که به اانبوهی از کارگرانِ ملازم رهسپار می

دهد  کنند. کندویِ اولیه این کارگرها را از دست میجدید کمک می

ها را باید به در محاسبۀ هزینۀ تولیدِ مثل لحاظ کرد.  و هزینۀ ساختنِ آن

کند، لازم است  ای که لانه را ترک میبه دیگر سخن، به ازاءِ هر ملکه

سرمایه شود.  ساخته  جدیدی  کارگرها  گذاری  کارگرانِ  این  رویِ  بر 

بر مادهباید به عنوانِ بخشی از سرمایه هایِ مولد در نظر گرفته  گذاری 

مادۀ اضافه   باید تعداد کارگرهایِ  نسبتِ جنسیتی  محاسبۀ  شود. هنگامِ 

بر سازمان نیز محاسبه و با تعدادِ نرها مقایسه شود. پس در مجموع، این  

 ست. معما سنگِ بزرگی پیشِ پایِ این نظریه نی 

از چوب  نظریه  یکی دیگر  این  گذارند  میهایِ عجیبی که لایِ چرخِ 

از گونه بعضی  برایِ  این حقیقت است که در  خود  پروازِ  ها، ملکه در 
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میجفت جفت  نر  چند  با  نتیجهگیری  یکی.  با  فقط  نه  این  گیرد،  اش 

از  می کمتر  دخترانش  بینِ  متوسطِ  خویشاوندیِ  نسبتِ  که  سه  شود 

نیز  یک چهارم  است و حتی ممکن است در شرایطِ افراطی به    چهارم

ضربه را  این  که  شویم  وسوسه  است  ممکن  تلقی برسد.  زیرکانه  ای 

می کارگران  به  ملکه  که  خیلی  کنیم  تصوری  چنین  شاید  اما  زند! 

است   لازم  که  شود  استنباط  آن  از  باید  شاید  اتفاقاً  نباشد.  منطقی 

به  پروازش  در  را  ملکه  جفت  کارگرها  تا  قصدِ  کنند  همراهی  گیری 

به   هیچ وجه  به  کار  این  اما  کند.  بار آمیزش  از یک  بیش  با  نگذارند 

نمیژن کمکی  حاضر  کارگرانِ  ژنهایِ  به  فقط  بلکه  هایِ  کند، 

می کمک  آینده  نسلِ  روحیۀ    کند.کارگرانِ  کارگران  این  میانِ  در 

ندارد.  وجود  صنفی  اتحادیۀ  برایِ  داشتنِ  که  چیزی  از  تنها  یک  هر   

ژنآن دارد«  »اهمیت  کارگر  ها  یک  شاید  است.  خودشان  هایِ 

می جفت»دوست«  وقتِ  که  همراهی  داشت  را  او  مادرش  گیریِ 

نمیمی به هیچ وجه از این فرصت برخوردار  بود؛ چه در آن  کرد، اما 
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نطفه هنوز  بود. زمان  نشده  منعقد  هم  پروازِ    اش  که  جوان  ملکۀ  یک 

می انجام  مادرِ  دهآمیزشی  نه  است،  حاضر  نسلِ  کارگرانِ  خواهرِ  د 

ها هوایِ او را دارند، نه هوایِ کارگرانِ نسلِ بعدی  ها. در نتیجه، آنآن

در خواهرزاده سرم گیج  شان محسوب میکه صرفاً  دارد  دیگر  شوند. 

 رود و وقتش رسیده است که این بحث را به پایان برسانیم.می

پرده  که  را  کاری  کامن  میبالانِ  مادرشان  با  کارِ  رگر  به  کنند 

ام. این مزرعه متشکل از  دهندگانِ مزرعۀ حیوانات تشبیه کردهپرورش

طرزِ   به  مادرشان  که  است  این  تصورشان  کارگران  است.  ژن 

می کپیکارآمدتری  ژنتواند  بسازد.  خودشان  از  را  قالبِ  هایی  در  ها 

بیرون بسته تولید  از خطِ  مولد  افرادِ  نامِ  به  به  می  هایی  تشبیه  این  آیند. 

گفته   که  )کشاورزی(  پرورش  از  دیگری  نوعِ  با  نباید  را  پرورش 

میمی انجام  اجتماعی  حشراتِ  حشراتِ شود  گرفت.  اشتباه  دهند 

مدت در  اجتماعی،  غذا  پرورشِ  که  کردند  کشف  انسان،  از  قبل  ها 

 جایِ ثابت کارآمدتر از شکار و گردآوری است. 
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گونه    چند  مثال،  مستقل، برایِ  کاملاً  طورِ  به  و،  جدید  برِّ  در  مورچه 

»باغچهگونه که  هستند  آفریقا  در  موریانه  از  قارچ«  هایی  کشتِ  هایِ 

معروف مورچهدارند.  میان  این  از  گونه  برگترین  آمریکایِ    1بُرِ هایِ 

آن موفقیتِ  است.  حیرتجنوبی  کلنیها  است.  آنانگیز  از  ها  هایی 

ی هر  در  است که  شده  از آنیافت  میلیون مورچه  ک  تنهایی دو  به  ها 

ها و راهروهایی پیچیده  هایشان از گذرگاهکرده است. لانهزندگی می

اند و برایِ  تشکیل شده است که تا عمقِ سه متر زیرِ زمین گسترش یافته

باغچهتُن خاک  40ها معادلِ  ساختِ آن شده است.  قارچ  برداری  هایِ 

اتاق بنا داخلِ  زیرزمینی  مورچه  هایِ  این  است.  شده  عامدانه  نهاده  ها 

دهند که از نوعِ خاصی از قارچ را در کمپوستی مخصوص پرورش می

برگ جویدنِ  آنطریقِ  تبدیلِ  و  تکهها  به  آماده  ها  را  آن  ریز  هایِ 

آذوقهکرده دنبالِ  به  که  این  جایِ  به  کارگرها  اند.  بروند،  جویی 

برمی تا برایِ درست کردنِ کمپوست  گ جمع کنند. یک کلنیِ  روند 

 
1 parasol ant 
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برگمورچه سیریهایِ  اشتهایی  برگ  برایِ  این  بُر  به  دارند.  ناپذیر 

برگخاطر آن اقتصادیِ بزرگی برایِ  ها را ها هستند، اما برگها آفتِ 

نمی مصرف  خودشان  غذایِ  عنوانِ  قارچبه  غذایِ  بلکه  هایشان  کنند، 

مورچه سرانجام  قارچاست.  میها  برداشت  را  میکنن ها  و  و  د  خورند 

ها در تجزیۀ موادِ موجود  . قارچدهندغذا میهایِ خود را هم با آن  بچه

کنند و به همین خاطر  ها عمل میها کارآمدتر از شکمِ مورچهدر برگ

میاست که مورچه سود  معامله  این  از  دارد  ها  امکان وجود  این  برند. 

قارچ حا که  شاملِ  هم  نفعی  شدن،  خورده  وجودِ  با  بشود.  لها،  شان 

مورچه آنچون  خودشان  ها  هاگِ  پخشِ  مکانیسمِ  از  کارآمدتر  را  ها 

می مورچهگسترش  این،  بر  افزون  باغچهدهند.  وجین  ها  را  قارچ  هایِ 

شود  دارند. میهایِ قارچ پاک نگه میها را از دیگر گونهکنند و آنمی

توان  میهایِ اهلیِ مورچگان است. گفت که حذفِ رقابت به نفعِ قارچ

ها وجود  ها و قارچدوستانۀ متقابل بینِ مورچهگفت که نوعی رابطۀ نوع

به    دارد. مشابه  بسیار  قارچی  پرورشِ  سیستمِ  که  است  جالب  خیلی 
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موریانه میانِ  در  مستقل  کاملاً  آنطرزی  با  ارتباطی  هیچ  که  ها  هایی 

 ندارند نیز فرگشت یافته است. 

اهلی و همچنین محصولاتِ گیاهیِ خاصِ خود را    ها حیواناتِ مورچه 

شته )شپشهدارند.  گیاهان  ها  شیرۀ  مکیدنِ  در  مشابه(  حشراتِ  و  ها 

هایِ آن را  ها مکیدنِ شیرۀ گیاه از درونِ رگتخصصی بالا دارند. آن

نتیجهبهتر از هضمِ آن انجام می شود که مایعی را از اش این میدهند. 

می دفع  فقطخود  که  شده    کنند  گرفته  آن  غذاییِ  ارزشِ  از  بخشی 

هایِ »شهدِ گیاه« و سرشار از قند با سرعتِ زیادی از پشتِ است. قطره

شود و در بعضی موارد، مقدارش در هر ساعت از وزنِ ها خارج میآن

بارد؛ چنان که  خودِ حشره هم بیشتر است. شهدِ گیاه بر رویِ زمین می

« مقایسه کرد که در عهدِ  1نامِ »گزانگبین توان آن را با غذایِ الهی به  می

 
1 manna 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A8%D
B%8C%D9%86 
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نشده است   بدنِ حشره خارج  از  اما هنوز  اشاره شده است.  بدان  عتیق 

مورچه گونهکه  به  متعلق  میهایِ  را  آن  مختلف  مورچههایِ  ها  قاپند. 

شته انتهاییِ  شاخکچارکِ  با  را  میها  خود  پاهایِ  و  بدین  ها  و  مالند 

را میطریق آن شتها  پاسخ میهدوشند.  این عمل  به  نیز  دهند. چنان  ها 

گیرند  ها را میآید، در بعضی موارد حتی جلویِ خروجِ قطرهکه بر می

ببینند مورچهای از راه برسد و آنتا مورچه بمالد و حتی اگر  ای  ها را 

به درون می ندارد، آن را  کشند. ]در برخی از  آمادگیِ دریافتِ آن را 

است  شده  اشاره  شته  تحقیقات[  از  بعضی  پشتِ  گونهکه  به  ای  ها 

مورچه   به صورتِ  شبیه  ظاهری  است که حس و  پیدا کرده  فرگشت 

آید،  ها را به خود جذب کند. چنان که بر میدارد تا بهتر بتواند مورچه

برند حفاظت علیهِ دشمنانِ طبیعی است.  ها از این رابطه مینفعی که شته

ای  شدهشیریِ ما، در شرایطِ محافظت  هایِ شته نیز، مانندِ گاوهایِگونه

ها پرورش  ای که خیلی توسطِ مورچههایِ شتهکنند و گونهزندگی می

اند. در  هایِ دفاعیِ عادیِ خود را از دست دادهشوند مکانیسمداده می
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از تخمها در لانهبعضی موارد، مورچه زیرزمینیِ خود  شتههایِ  ها  هایِ 

بچهمراقبت می به  غذا میهایِکنند،  بیرون آمده  تخم  از  تازه  و    دهند 

هایِ  ها را به محلسرانجام، وقتی بزرگ شدند، با لطافت و ملایمت آن

 دهند. شده انتقال میچرایِ محافظت

با سودِ متقابل بینِ اعضایِ دو گونۀ متفاوت »هم  زیستی«  به رابطۀ توأم 

دماتِ زیادی  توانند خ هایِ مختلف معمولاً میگویند. اعضایِ گونهمی

هایِ« مختلفی را به  توانند »مهارتدیگر ارائه دهند؛ چون میرا به یک

تقارنشراکت عدمِ  چنین  کنند.  وارد  برایِ  شان  را  زمینه  بنیادی  هایِ 

هایِ پایدارِ فرگشتی در زمینۀ همکاریِ متقابل فراهم  پیدایشِ استراتژی

شتهمی گیکند. دهانِ  شیرۀ  بیرون کشیدنِ  برایِ  اما  ها  است،  مناسب  اه 

دهان مکندهچنین  ندارد.  هایِ  خوبی  قابلیتِ  خود  از  دفاع  در  ای 

قابلی  مورچه مبارزانِ  اما  ندارند،  مهارت  گیاه  شیرۀ  کشیدنِ  در  ها 

ژن نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  عمل  هستند.  مورچه  ژنیِ  استخرِ  در  هایی 

آن که  است  شتهکرده  از  محافظت  و  پرورش  در  را  توانمن ها  د  ها 
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ژنمی آن  نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  همچنین،  ژنیِ  کنند  استخرِ  در  هایی 

آنشته که  است  کرده  عمل  مورچهها  با  همکاری  به  قادر  را  ها  ها 

 کند. می

متقابل در میانِ حیوانات و گیاهان امرِ    1زیستانۀ روابطِ هم  توأم با سودِ 

گل که  برسد  نظر  به  ظاهر  در  است  ممکن  است.  صرایجی  رفاً سنگ 

امر این است که   به دیگر گیاهان است. اما واقعیتِ  گیاهی تنها و شبیه 

هم و  نزدیک  اتحادی  جلبکِ حاصلِ  نوعی  و  قارچ  یک  بینِ  زیستانه 

است.  ممکن    سبز  دیگری  بدونِ  شریک  دو  این  از  یک  زندگیِ هیچ 

آن  نیست. اتحادِ  ذرهاگر  فقط  اصلاً  ها  دیگر  بود،  رفته  پیش  بیشتر  ای 

گلتوان نمی که  دهیم  تشخیص  مجموعهستیم  واقع  در  دو  سنگ  از  ای 

هایِ دوگانه یا چندگانۀ دیگری وجود  ارگانیسم است. شاید ارگانیسم

آن در  ویژگی  این  تشخیصِ  به  قادر  که  نبودهدارند  ممکن  ها  آیا  ایم. 

 است که خودمان هم چنین ارگانیسمی باشیم؟

 
1 symbiosis 
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نامِ میتوکندری وجود  هایِ ما چندین بخش به  درونِ هر یک از سلول 

ای از  هایِ شیمیایی هستند که بخشِ عمدهها کارخانهدارد. میتوکندری

برای است  نیازمان  موردِ  که  را  میانرژی  تأمین  اگر  مان  کنند. 

ثانیه خواهیم  میتوکندری بدهیم، در عرضِ چند  از دست  را  هایِ خود 

احتمالاً در    ها مرد. اخیراً این استدلال مطرح شده است که میتوکندری

باکتری بودههایی هماساس  نخستین مراحلِ فرگشت  زیست  اند که در 

سلول شدهبا  متحد  ما  بخش هایِ  دیگر  برایِ  درونِ  اند.  کوچکِ  هایِ 

 هایمان نیز احتمالاتِ مشابهی مطرح شده است. سلول

با آن زمان  این نیز یکی دیگر از ایده هایِ انقلابی است که خو گرفتن 

امی ایدهبرد،  است.ما  رسیده  فرا  زمانش  که  است  این   ای  من  گمانِ 

باید این ایدۀ تندروانه هایِ ما  تر را بپذیریم که هر یک از ژناست که 

هم ژنیک واحدِ  از  عظیم  کلنیِ  یک  ما  است.  همزیست  زیست  هایِ 

نمی همان  هستیم.  اما،  گفت،  سخن  »مدرک«  از  ایده  این  برایِ  شود 

فصل در  که  خواستههایِ  گونه  نیز  بیان  پیشین  تلویحی  صورتِ  به  ام 
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در گونه ژن  نحوۀ عملکردِ  به  که  وقتی  اندیشیم،  هایِ جنسی میکنم، 

ها نهفته است. رویِ دیگرِ سکه هم  بینیم که این ایده در جوهرِ آنمی

ویروس است  ممکن  که  است  ژناین  نیز  از  ها  که  باشند  هایی 

ند. ویروس از یک دی.ان.اِیِ.  ا هایی« همچون خودِ ما جدا شده»کلنی

به دی.ان.اِی.( تشکیل شده  همانندسازِ  خالص )یا یک مولکولِ   مرتبط 

پوشانده است. آن را  آن  پروتئینی دورِ  ها خاصیتی  است که یک لایۀ 

ایده این است که آنای که میانگلی دارند.  از  خواهم مطرح کنم  ها 

یافتهژن فرگشت  »یاغی«  که  هایی  حالا  توانستهاند  و  کنند  فرار  اند 

توانند به طورِ مستقیم از طریقِ هوا از بدنی به بدنِ دیگر منتقل شوند  می

ناقل به  دیگر  ندارند.  و  نیازی  اسپرم و تخمک،  همچون  مرسوم،  هایِ 

کلنیِ  را یک  باشد خود  بهتر  شاید  باشد،  داشته  ایده حقیقت  این  اگر 

آن از  بعضی  بگیریم!  نظر  در  هم  ها ویروس  نحوی  هم  به  با  زیستانه 

می دیگر  همکاری  بدنِ  به  بدنی  از  تخمک  و  اسپرم  قالبِ  در  و  کنند 

می اینمنتقل  »ژنشوند.  همان  به  ها  اجزاء  دیگر  هستند.  مرسوم  هایِ« 
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شان ممکن باشد از بدنی به  گونه و به هر طریقی که برایصورتی انگل

گونه به کمکِ اسپرم و  انگلیابند. اگر دی.ان.اِیِ.  بدنِ دیگر انتقال می

را  »متناقضی«  دی.ان.اِیِ.  اضافۀ  همان  احتمالاً  شود،  منتقل  تخمک 

از طریقِ   3شکل خواهد داد که در فصلِ   اگر هم  از آن سخن گفتم. 

می »ویروس«  آن  به  شود،  منتقل  مستقیم  طرقِ  دیگر  یا  به  هوا  گوییم، 

 همان معنایِ معمولش. 

این  آیاما  برایِ  حدسیاتی  همها  ما  کنونیِ  بحثِ  است.  در  نده  زیستی 

عالی روابطِ  ارگانیسمسطوحِ  بینِ  و  نه درونِ  تر  است،  چندسلولی  هایِ 

»همآن واژۀ  است،  مرسوم  که  چنان  روابطِ  ها.  به  اشاره  برایِ  زیستی« 

اعضایِ گونه به کار میمیانِ  مختلف  از  هایِ  عامدانه  اما حال که  رود. 

»صلا دیدِ  از  فرگشت  به  کردهنگاه  نظر  صرفِ  گونه«  دلیلی  حِ  ایم، 

اعضایِ گونه ارتباطِ  از روابطِ  ندارد که  را چیزی متمایز  مختلف  هایِ 

تلقی کنیم. یک گونه  اعضایِ  نفعِ    بینِ  با  توأم  ارتباطاتِ  به طورِ کلی، 

فرگشت می زمانی  چیزی که  متقابل  از  بیش  معامله  هر طرفِ  یابد که 
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برداشت کند.هزینه می است که   کند سود  زمانی صادق  امر هم  این 

کنیم و  داریم در موردِ اعضایِ یک دستۀ واحد از کفتارها صحبت می

یا   شته  و  مورچه  همچون  متمایز،  موجوداتی  از  داریم  که  زمانی  هم 

می عسل و گل، صحبت  میزنبورِ  سختی  به  بینِ  کنیم. در عمل،  شود 

 نبه تمایز قائل شد. جا هایِ یککشیروابطِ توأم با سودِ متقابل و بهره

زمانی که    نظری  از لحاظِ  متقابل  با سودِ  روابطِ همراه  فرگشتِ  تصورِ 

به یک رسانند ساده است، مانندِ همان  دیگر سود میدو طرف همزمان 

شرکایی دیدیم که گل را تشکیل میچیزی که در موردِ  دهند.  سنگ 

دو طرف    آید که بینِ خدمتی که یکی ازاما مشکل زمانی به وجود می

باشد. دلیلش این است می بازپرداختِ آن تأخیری وجود داشته  کند و 

به تقلب کردن   شده ممکن است  او  نفری که لطفی در حقِ  اولین  که 

باز   سر  آن  بازپرداختِ  از  رسید،  خودش  نوبتِ  وقتی  و  شود  وسوسه 

زند. این مشکل راهِ حلِ جالبی دارد و ارزشش را دارد که جزئیاتِ آن  
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بهترین راهی که میرا شرح   قالبِ  دهیم.  را توضیح دهم در  توانم آن 

 یک مثالِ فرضی است. 

شده است که  تصور کنید گونه  کنه آلوده  نوعی  به  پرنده  از یک  ای 

این کنه بسیار مهم است که  بیماریِ خطرناکی است.  اسرعِ  ناقلِ  ها در 

پرنده می عادی، یک  شوند. در حالتِ  برداشته  ر تواند همین طووقت 

هایِ خود را بزداید. اما یک  کند، کنهکه دارد با منقار خود را تمیز می

رسد هر انسانی به راحتی  نقطه بالایِ سرش هست که نوکش به آن نمی

نفر  می پیدا کند. ممکن است یک  این مشکل  برایِ  را  راهِ حلی  تواند 

ترین کار این است که از یک  نتواند سرِ خود را لمس کند، اما راحت

آن  د که  وقتی  بعداً،  دهد.  انجام  او  برایِ  را  کار  این  بخواهد  وست 

دیگر می انگل شد، ]فردِ  را جبران دوست خود دچارِ  او  تواند[ خوبیِ 

کند. در واقع، تمیز کردنِ دوجانبه هم در میانِ پرندگان و هم در میانِ  

است.پستان رایج  کاملاً  نظر    داران  به  درست  کاملاً  شهودی  لحاظِ  از 

تواند بفهمد  مند باشد میهر کسی که از قوۀ دوراندیشی بهره  رسد. می
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عاقلانه کارِ  کمر  خاراندنِ  برایِ  دوجانبه  قراردادی  به  ورود  ای  که 

لحاظِ   از  چیزی  وقتی  که  است  شده  دستگیرمان  کنون  تا  اما  است. 

قوۀ   ژن  کنیم.  تردید  موردش  در  آمد،  نظر  به  درست  شهودی 

نظر آیا  ندارد.  خاراندنِ  دوراندیشی  کمر  است  قادر  خوخواه  ژنِ  یۀ 

»نوع یا  و  دوجانبه  کارِ خوب  بینِ  که  شرایطی  در  را  دوجانبه«  دوستیِ 

 بازپرداختِ آن وقفه وجود دارد توجیه کند؟ 

در سالِ   کتابش که  در  بدان    1۹۶۶ویلیامز،  نیز  قبلاً  و  بود  شده  منتشر 

کرده است اشاره  داده  قرار  بحث  موردِ  را  مسئله  این  همچون    .ام،  او، 

نتیجه می چنین  نوعداروین،  فرگشتِ  امکانِ  دوجانبۀ  گیرد که  دوستیِ 

دیگر را تشخیص دهند و  توانند یکهایی که میتأخیری در میانِ گونه

سالِ   در  تریورز،  است.  ممکن  بسپارند  خاطر  را  1۹۷1به  مسئله  این   ،

دارِ فرگشتی بیشتر بسط داد. او در زمانِ نوشتنش از مفهومِ استراتژیِ پای 

این   من  حدسِ  نداشت.  آگاهی  بود  کرده  مطرح  اسمیت  مینارد  که 

کرد؛ چون  است که اگر از آن آگاهی داشت، حتماً از آن استفاده می
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ایده بیانِ  برایِ  طبیعی  »دوراهیِ  روشی  به  او  که  این  اوست.  هایِ 

است  1زندانی  بازی  نظریۀ  در  معروف  معمایی  که  بود  کرده  اشاره   »

 کرده است. دهد که خطِ فکریِ مشابهی را دنبال مینشان می

بر رویِ سرِ فردِ ب وجود دارد. فردِ آ آن را از  تصور کنید که انگلی 

بر می انگلی بر رویِ سرِ فردِ آ می  دارد.رویِ سرش  طبیعتاً    نشیند.بعداً 

رود تا فردِ ب کارِ خوبی را که در حقش کرده بود  میبه سراغِ فردِ ب  

بر می گرداند و راهِ خود را در پیش  جبران کند. اما فردِ ب رویش را 

دغلمی موجودِ  فردِ ب  نوعگیرد.  از  است.  دیگران سود  بازی  دوستیِ 

نمیمی جبران  را  آن  اما  جبران برد،  را  آن  ناکافی  طرزی  به  یا  کند 

اکند. دغلمی به همه خوبی  بازان  بدونِ حساب و کتاب  ز کسانی که 

مزایا  می از  هزینه  پرداختِ  بدونِ  چه  دارند؛  بهتری  عملکردِ  کنند 

شوند. مطمئناً هزینۀ تمیز کردنِ سرِ فردِ دیگر، در مقایسه  برخوردار می

بدن[، کم است،   برداشته شدنِ یک انگلِ خطرناک ]از رویِ  با منفعتِ 

 
1 prisoner’s dilemma 
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 نرژی و زمانِ باارزش باید صرف شود. اما ناچیز نیست. مقداری ا

از این دو    فرض کنید جمعیتی از افرادی متشکل شده است که یکی 

دنبال می را  ارائه داده  استراتژی  تحلیلی که مینارد اسمیت  مانندِ  کنند. 

کنیم،  هایی آگاهانه صحبت نمیبود، در این جا نیز در موردِ استراتژی

برنامه موردِ  در  رفتاربلکه  میهایِ  سخن  ناخودآگاهی  که  یِ  گوییم 

آنژن کردهها  تعیین  را  عناوینِ  ها  استراتژی  دو  این  به  بیایید  اند. 

بدهیم. سادهبازانه« و »ساده»دغل را لوحانه«  این هر کسی  بدونِ  لوحان 

می تمیز  کتاب،  و  حساب  بدونِ  بود،  نیازمند  دغلکه  بازان  کنند. 

نوع کارهایِ  سادهپذیرایِ  کسِ  لودوستانۀ  وقت  هیچ  اما  هستند،  حان 

او را تمیز کرده  دیگری را تمیز نمی کنند، حتی اگر آن فرد قبلاً خودِ 

بازی و کبوتری را بررسی کردیم،  باشد. مثلِ زمانی که استراتژی هایِ 

می تعیین  مختلف[  شرایطِ  ]برایِ  را  امتیازاتی  قراردادی  طورِ  کنیم.  به 

از   بیش  شدن  تمیز  منفعتِ  که  مهم  مادامی  باشد،  کردن  تمیز  هزینۀ 

کنیم. اگر آلودگی به انگل زیاد  نیست دقیقاً چه مقداری را انتخاب می
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ساده فردِ  هر  سادهباشد،  از  جمعیتی  میانِ  در  که  زندگی  لوحی  لوحان 

اندازه که دیگران  کند میمی به همان  این حساب کند که  تواند رویِ 

می تمیز  خورا  تمیز  را  او  نیز  دیگران  نتیجۀ  کند،  بنابراین،  کرد.  اهند 

ساده فردِ  یک  سادهمتوسطِ  میانِ  در  که  میلوح  زندگی  کند  لوحان 

بود. در واقع، همه نتیجۀ خوبی خواهند داشت و در  مثبت خواهد  شان 

»ساده واژۀ  برایواقع  مناسبی  واژۀ  نمیلوح«  نظر  به  اما حالا  شان  رسد. 

شود. چون  پیدا میباز در جمعیت  تصور کنید که سر و کلۀ یک دغل

دغل میتنها  است،  جمع  افرادِ  بازِ  همۀ  که  باشد  راحت  خیالش  تواند 

اما خودش هزینه را تمیز خواهند کرد،  او  پرداخت  دیگر  بابتِ آن  ای 

ساده فردی  متوسطِ  نتیجۀ  از  بهتر  متوسطش  نتیجۀ  کرد.  لوح  نخواهد 

ژن  شود.می رو،  این  دغلاز  پیدا هایِ  گسترش  جمعیت  در    بازی 

ژن  کند.می تدریج  انقراض میهایِ سادهبه  به  دلیلش هم    رسد.لوحی 

]استراتژی نسبتِ  از  فارغ  که،  است  جمعیت، این  مختلفِ[  هایِ 

به سادهدغل نسبت  بهتری  لوحان خواهند داشت.  بازان همیشه عملکردِ 
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  و   باشد   لوحساده  جمعیت   ٪50برایِ نمونه، شرایطی را تصور کنید که  

سادهبازدغل  دیگر   50٪ متوسطِ  نتیجۀ  دغل.  و  از لوحان  کمتر  بازان 

از   متشکل  جمعیتی  در  که  بود  خواهد  لوح  ساده  افرادِ  ٪100کسی 

این، دغلزندگی می بهتری نسبت به  کند. ولی با وجودِ  بازان عملکردِ 

بهره میساده از همۀ مزایا  و در مقابل    برندلوحان خواهند داشت؛ چه 

نمی مزایا  آن  بابتِ  را  به  پردازند. وقتی جمعیتِ دغلهیچ چیزی  بازان 

  از   بسیاری.  آمد   خواهد  پایین  بسیار  افراد  همۀ  متوسطِ  سودِ  رسید،  ۹0٪

کنهمتع  افرادِ از  ناشی  عفونتِ  خاطرِ  به  دارند  حالا  دسته  هر  به  ها  لق 

دغل  میرند. می نسبت  اما  بهتری  عملکردِ  هنوز  سادهبازان  لوحان  به 

داشت. هیچ    خواهند  برود،  انقراض  به  رو  هم  جمعیت  کلِ  اگر  حتی 

ساده که  شد  نخواهد  چنین  به  وقت  نسبت  بهتری  عملکردِ  لوحان 

بنابراین، مادامی که فقط این دو نوع استراتژی  دغل باشند.  بازان داشته 

نظر داشته باشیم، هیچ چیز نمی انقراضِ سادهرا مدِ  حان  لوتواند جلویِ 

 و، به احتمالِ خیلی زیاد، انقراضِ کلِ جمعیت را بگیرد. 
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توزانه«،  اما حال تصور کنید استراتژیِ سومی نیز، به نامِ استراتژیِ »کینه 

دارد. غریبهکینهوجود  آنتوزان  قبلاً  که  را  افرادی  و  تمیز  ها  را  ها 

نارو بزند، آن اتفاق را   هااما اگر یک نفر به آن  کنند.اند تمیز میکرده

گیرد. پس در آینده از تمیز کردنِ  سپارند و کینه به دل میبه خاطر می

میآن خودداری  سادهها  از  متشکل  جمعیتی  در  و  کنند.  لوحان 

تعلق  کینه این دو گروه  از  به کدام یک  افراد  که  این  تشخیصِ  توزان 

نوع رفتارِ  نسدوستانهدارند غیرممکن است. هر دو  به یکای  دیگر  بت 

می برابری  و  بالا  متوسطِ  سودِ  دو  هر  و  از دارند  جمعیتی  در  برند. 

کینهدغل یک  را  بازان،  زیادی  انرژیِ  بود.  نخواهد  موفق  خیلی  توز 

کند؛ چون  خورد میها بر میصرفِ تمیز کردنِ اکثرِ افرادی که به آن

 بگیرد.  ها کینه به دل برد تا این که بخواهد علیهِ همۀ آنزمان می

توزان اگر کینه  کند.از سویِ دیگر، هیچ کس او را در عوض تمیز نمی

باشند، ژنِ کینهدر مقایسه با دغل اما    شود. توزی منقرض میبازان نادر 

کینه تعدادِ  شد زمانی که  زیاد  به حدی  حیاتی    ند توزان  به سطحی  که 
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به یک برخوردشان  احتمالِ  یافتند،  اندازهدست  به  کافدیگر  ی زیاد  ای 

بازان  شان رویِ تمیز کردنِ دغلشدهشود، تا جایی که تلاشِ اتلافمی

می متوسط  شود.جبران  سودِ  شد،  حاصل  حیاتی  نسبتِ  این  شان  وقتی 

دغل از  میبیشتر  دغلبازان  و  فزایندهشود  سرعتِ  با  به  بازان  رو  ای 

نر گذارند. وقتی جمعیتِ دغلانقراض می انقراض رسید،  به مرزِ  خِ  باز 

تا  شان کاهش میسقوط شوند که  اقلیتی تبدیل  به  یابد و ممکن است 

آورند. دلیلش این است که احتمالِ این که یک  مدتِ زیادی دوام می

کینهدغل به یک  بار  نادر دو  این  بازِ  از  بسیار کم است.  بخورد  بر  توز 

دغل فردِ  علیهِ  از جمعیت که  افرادی  نسبتِ  دارند  رو،  در دل  کینه  باز 

 سیار کم خواهد بود. ب 

استراتژی  این  داستانِ  گونهمن  به  را  به  ها  گویی  که  کردم  بیان  ای 

می شهودی  واقع، صورتِ  در  اما  زد.  حدس  راحتی  به  را  نتیجه  شود 

احتیاط، ]این سناریوها[  حدسِ آن به این آسانی نیست و محضِ  ها هم 

شبیه رایانه  یک  کمکِ  به  شهود را  حدسِ  ببینم  تا  کردم  ام  یسازی 
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می بر  که  چنین  نه.  یا  است  بوده  کینهدرست  استراتژیِ  توزانه  آید، 

استراتژی مقابلِ  در  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک  هایِ  حقیقتاً 

این معنی که در جمعیتی که عمدۀ  لوحانه و دغلساده به  بازانه است، 

کینه دغلافرادش  تعدادِ  نه  باشند،  میتوز  زیاد  تعدادِ بازان  نه  و    شود 

دغلساده استراتژیِ  فرگشتی  لوحان.  پایدارِ  استراتژیِ  یک  نیز  بازی 

توانند در جمعیتی که عمدۀ آن  لوحان نمیتوزان و سادهاست؛ چه کینه

لمسی داشته باشند. یک جمعیت  بازان تشکیل دهد حضورِ قابلرا دغل

ثبات   به  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  دو  این  از  یکی  در  است  ممکن 

در یک  طولانی  برسد.  از  جمعیت  که  دارد  وجود  امکان  این  مدت، 

کند. گذار  دیگری  به  فرگشتی  پایدارِ  دقیقِ    استراتژیِ  مقدارِ  به  بسته 

شبیه در  مفروضاتی که  پیداست که  )ناگفته  سود  نظر  میزانِ  در  سازی 

گرفته شد کاملاً قراردادی است(، یکی از این دو حالتِ پایدار »منطقۀ  

 اهد داشت و احتمالِ دستیابی به آن بیشتر است. تری خوجذبِ« وسیع
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از   متشکل  جمعیتی  انقراضِ  احتمالِ  که  این  با  باشید،  داشته  توجه 

توزان است، این امر بازان بیشتر از احتمالِ انقراضِ جمعیتی از کینهدغل

فرگشتی   پایدارِ  استراتژیِ  یک  عنوانِ  به  آن  جایگاهِ  بر  تأثیری  هیچ 

به جمعیتی  اگر  که    ندارد.  یابد  دست  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک 

شود، منقرض خواهد شد. عاقبتِ تلخی است، اما  منجر به انقراضش می

نمی یک شبیه  توان کرد. کاریش هم  رایانهتماشایِ  نقطۀ  سازیِ  ای که 

ساده از  بزرگی  اکثریتِ  کینهآغازش  از  اقلیتی  فقط لوحان،  که  توزان 

حیاتی تعدادِ  از  بالاتر  از   اندکی  اقلیتی  شاملِ  اندازه  همان  به  و  است 

افتد این  اولین اتفاقی که می انگیز است. باشد بسیار هیجانبازان میدغل

بازان  رحمانۀ دغللوحان در پیِ سوءِ استفادۀ بیاست که جمعیتِ ساده

می سقوط  شدت  دغلبه  جمعیتکند.  افزایش  بازان  شدت  به  شان 

آخرین می مرگِ  اوجش  نقطۀ  و  دغلساده  یابد  اما  است.  بازان  لوح 

کینه با  باید  جمعیتِ  همچنان  که  طور  همان  شوند.  روبرو  نیز  توزان 

کینهساده تعدادِ  بود،  کاهش  حالِ  در  شدت  به  به  لوحان  نیز  توزان 
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می افزایش  داشت  از تدریج  راست  و  چپ  زمان  آن  در  یافت. 

معیتِ خود  شدند جخوردند، اما هر چه بود موفق میبازان نارو میدغل

بحرانی[ نگه دارند. پس از مرگِ آخرین    را فقط اندکی ]بالاتر از حدِ 

دغلساده نمیلوح،  دیگر  راحتیبازان  این  به  سوءِ  توانستند  از  ها 

بروند و جمعیتِ کینهاستفاده به هایِ خودخواهانۀ خود قسر در  توزان، 

دغل جمعیتِ  کاهشِ  میبازانقیمتِ  افزایش  آرامی  به  به    یافت.، 

می بیشتر  جمعیتش  افزایشِ  تکانۀ  جمعیتتدریج،  افزایشِ  شان  شود. 

رود و بعد  بازان تا مرزِ انقراض میگیرد، جمعیتِ دغلشتابِ تندی می

می ثبات  به  میتعدادشان  چون  و  رسد؛  بودن  نادر  مزیتِ  از  توانند 

  شود بهره ببرند. آن محقق میتوزان که در پیِ رهاییِ نسبی از کینۀ کینه

بی و  تدریج  به  دغلاما  و  وقفه،  شده  محو  روزگار  صحنۀ  از  بازان 

میکینه نبرد  فاتحانِ  تنها  نظر    شوند. توزان  به  متناقض  که  چیزی 

ماجرا، حضورِ سادهمی کینهرسد، در آغازِ  برایِ  توزان لوحان در واقع 

بازان از دولتیِ  لشد؛ چون کامیابیِ موقتیِ دغیک تهدید محسوب می

https://translationsproject.org/


684 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

 ها بود. سرِ آن

 

نشدن توسطِ دیگران    فرضیِ تمیز  در ضمن، مثالی که در موردِ خطرِ 

موش است.  محتملی  امرِ  کاملاً  نگهداری  زدم  انزوا  در  که  هایی 

قسمتمی در  معمولاً  دستشوند  که  سرشان  از  آن  هایی  به  شان 

زخمنمی دچارِ  میرسد  ناگواری  یکهایِ  مطابقِ  آزمایش،    شوند. 

میموش نگهداری  گروه  قالبِ  در  که  مشکل  هایی  این  دچارِ  شوند 

یک سرِ  چون  مینشدند؛  لیس  را  که  دیگر  است  جالبی  ایدۀ  زدند. 

دوستیِ دوجانبه را در قالبِ آزمایش بررسی کنیم و چنان که  نظریۀ نوع

می موشبر  آزمودنیآید،  احتمالاً  آزمایش  ها  این  برایِ  خوبی  هایِ 

 بود.  خواهند

هم  موردِ  در  حیرتتریورز  نظافتزیستیِ  ماهیانِ  را  انگیزِ  بحثی  چی 

است. کرده  پنجاه    مطرح  حدودِ  چیزی  که  آگاهیم  حقیقت  این  از 

انگل از رویِ   نوع میگو، با کندنِ  ماهیانِ کوچک و چند  گونه، شاملِ 
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گونه به  متعلق  بزرگِ  ماهیانِ  را  بدنِ  خود  زندگیِ  دیگر  هایِ 

می  گذرانند. می نفع  شدن  تمیز  از  بزرگ  ماهیانِ  و  مطمئناً  برند 

نیز غذایِ خوبی نصیبنظافت زیستانه  این رابطه هم  شود.شان میچیان 

کنند و  در بسیاری از موارد، ماهیانِ بزرگ دهانِ خود را باز می است.

می نظافتاجازه  دهاندهند  واردِ  دندانچیان  و  شوند  را  شان  هایشان 

کنند خارج  هایشان که آن را هم تمیز میشُش از آبخلال کنند و بعد  

رویِ   از  بزرگ  ماهیِ  باشد که  داشته  انتظار  است کسی  شوند. ممکن 

نظافت ناگهان  شد  تمیز  همه جایش  بگذارد خوب که  را زیرکی  چی 

با وجودِ این، معمولاً می نظافتیک لقمۀ چپ کند.  چی بدونِ  گذارد 

بشو  او کم  از  مو هم  نخِ  خود  این که یک  زندگیِ  به  و  بیاید  بیرون  د 

دوستیِ ظاهری است؛ چه در  ادامه دهد. این مورد مثالِ مهمی برایِ نوع

نظافت از موارد،  بزرگ  اندازۀ طعمهچی همبسیاری  ماهیِ  معمولِ  هایِ 

 است.

نظافتماهی  هایی خاص دارند که  چی الگوهایی راه راه و رقصهایِ 
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آن تشخیصِ  نظافتبه  عنوانِ  به  میها  کمک  بزرگ  چی  ماهیانِ  کند. 

مخصوصِ   راهِ  راه  طرحِ  که  کوچکی  ماهیانِ  خوردنِ  از  معمولاً 

رقصنظافت با حرکتِ  و  را دارند  آنگونهچیان  هاست  ای که مختصِ 

سوی میبه  میشان  خودداری  حالتی  آیند  واردِ  عوض  در  بلکه  کند. 

میخلسه میگونه  و  نظافتشوند  همگذارند  به  آزادانه  ۀ  چی 

ها وارد شود. با توجه به چیزهایی که  هایِ داخلی و خارجیِ آنقسمت

بیدانیم، ظهورِ دغلهایِ خودخواه میدر موردِ ژن رحم و سوءِ  بازانی 

نباید برایکشی میگر که از این موقعیت بهرهاستفاده مان دور از  کنند 

گونه باشد.  ماهیانِ  ذهن  با  که  هستند  کوچک  ماهیانِ  از  هایی 

نمیافتنظ مو  رقصچی  حرکاتِ  و  به  گونهزنند  شبیه  درست  ای 

آننظافت به  امر  این  و  دارند  میچیان  کمک  حضورِ  ها  در  که  کند 

 ماهیانِ بزرگ از گزند در امان باشند. 

خلسه حالتِ  واردِ  بزرگ  ماهیِ  ماهیِ  وقتی  شد،  انتظار  موردِ  گونۀ 

بیاید و انگلدغل این که  به جایِ  بدباز  بزداید، تکهها را از  ای از  نِ او 
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می دندان  به  را  او  عقببالۀ  سریع  و  میکشد  وجودِ  نشینی  با  اما  کند. 

دغل نظافتحضورِ  ماهیانِ  بینِ  رابطۀ  مشتریانبازان،  و  عموماً  چی  شان 

نظافت پیشۀ  است.  پایدار  و  زندگیِ  دوستانه  در  مهمی  نقشِ  کاری 

صخره اجتماعاتِ  هر  روزمرۀ  دارد.  مرجانی  قلمرویِ  نظافتهایِ  چی 

برایِ   بزرگ  ماهیانِ  که  است  شده  مشاهده  و  دارد  را  خودش  خاصِ 

آن توجهِ  منتظر  جلبِ  سلمانی  دربِ  جلویِ  که  مشتریانی  همچون  ها، 

است که  می به محل  بودن  پایبند  احتمالاً همین  بکشند.  ایستند، صف 

نوع   دوستیِ دوجانبه را در این مورد ممکن کرده است. حتماً فرگشتِ 

به   واحد  »سلمانیِ«  یک  به  مکرر  بازگشتِ  تواناییِ  پیِ  در  که  سودی 

بزرگ می به دنبالِ یک  ماهیِ  رسد و این که دیگر مجبور نیست مدام 

از    چربد.چی میسلمانیِ جدید بگردد به هزینۀ پرهیز از خوردنِ نظافت

  ها کوچک هستند، باورِ این موضوع دشوار نیست. چیآنجا که نظافت

چیانِ چیِ متقلب احتمالاً تهدیدی را برایِ نظافتلدانِ نظافتحضورِ مق

آورد؛ چرا که به مقداری جزئی ماهیانِ بزرگ را به  واقعی به وجود می
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می وادار  راه  راه  رقصندگانِ  بودنِ  خوردنِ  محل  به  پایبند  اما  کند. 

به مشتریانچینظافت را میها  امکان  این  به راحتی آنشان  ها  دهد که 

 بازان در امان بدارند. دا کنند و خود را از شرِ دغلرا پی

ها به خوبی  مدت و توانایی شناختِ افراد در میانِ انسانحافظۀ طولانی 

که   باشیم  داشته  انتظار  است  ممکن  رو،  این  از  است.  گرفته  شکل 

باشد.  نوع کرده  بازی  انسان  فرگشتِ  در  مهمی  نقشِ  دوجانبه  دوستیِ 

جا   این  تا  میتریورز حتی  این  پیش  به  طبیعی  انتخابِ  بگوید  رود که 

ویژگی از  بسیاری  رواندلیل  احساسِ هایِ  حسادت،  )مثلِ  ما  شناختیِ 

دردی و ...( را شکل داده است که تواناییِ ما  گناه، حسِ قدردانی، هم

 را در تقلب، کشفِ تقلب و پرهیز از متقلب دیده شدن بهبود بخشد. 

توجه جالبِ  بسیار  که  »دغلان کسانی  آند  هستند.  ظریف«  ها  بازانِ 

کنند، اما پیوسته مقدارِ  کنند که به نظر برسد دارند جبران میکاری می

کم و  میکم  پس  باز  را  که  تری  دارد  وجود  امکان  این  حتی  دهند. 

بزرگیِ مغزِ انسان و استعدادِ او در استدلالِ ریاضی به عنوانِ مکانیسمی  
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تقلب زیرکانهکاریبرایِ  دیگران  هایِ  در  پیچیده  تقلباتِ  کشفِ  و  تر 

نوع برایِ  رسمی  ژتونِ  نوعی  پول  باشد.  کرده  پیدا  دوستیِ  فرگشت 

 متقابلِ تأخیری است. 

یابد  دوستیِ دوجانبه زمانی معنا میزنیِ فریبنده که ایدۀ نوعاین گمانه 

ندارد. پایانی  اعمال کنیم  را رویِ گونۀ خودمان  با وجودِ همۀ    که آن 

زمینۀ گمانهوسوسه در  بگویم که من  باید  باب  برانگیزی،  این  زنی در 

 . کنمتخصصِ خاصی ندارم و آن را به خواننده واگذار می
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 ها: همانندسازانِ نوین میم. ۱۱

نزده  حرفی  انسان  موردِ  در  خیلی  جا  این  که  تا  بگویم  باید  اما  ام، 

نداشته  عامدانه نگه  بیرون  بحث  از  را  او  از  هم  از دلایلی که  یکی  ام. 

بقا  »ماشینِ  کرده1عبارتِ  استفاده  بر  «  »حیوان«  واژۀ  که  است  این  ام 

بر   در  نیز  را  انسان  افراد  بعضی  ذهنِ  در  و  ندارد  اطلاق  گیاهان 

تا کنون مطرح کردهنمی استدلالاتی که  بر هر  گیرد.  اعمال  قابلیتِ  ام 

فر گونهیافتهگشتموجودِ  باشد  قرار  اگر  دارد.  را  آن  ای  از  را  ای 

قبولی را برایِ این کار ارائه کنیم.  مستثنی بشمریم، باید اول دلایلِ قابل

آیا دلیلی دارد که گونۀ خودمان را خاص تلقی کنیم؟ به نظرِ من پاسخ  

 
1 survival machine 

11 
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 مثبت است. 

 

«. 1گ توان در یک واژه خلاصه کرد: »فرهنعمدۀ عجایبِ انسان را می 

فخرفروشانه را در معنایِ  واژه  این  نمیمن  به کار  را  اش  بلکه آن  برم، 

دهم. انتقالاتِ فرهنگی شبیه  در معنایِ علمیِ آن موردِ استفاده قرار می

]سنت حفظِ  هدفش  اساساً  که  این  با  است.  ژنتیکی  انتقالاتِ  هایِ  به 

جفری   بزند.  رقم  را  فرگشت  نوعی  است  ممکن  گاه  است،  جاری[ 

بود با یک مردِ  شد[، قادر نمی، ]اگر در عصرِ حاضر احضار می2اوسر چ

آن دویِ  هر  که  این  با  باشد،  داشته  عادی  مکالمۀ  یک  به  انگلیسی  ها 

به هم وصل  واسطۀ زنجیره انگلیسی  نسل مردانِ  بیست  از  ناگسسته  ای 

 
1 culture 

2 Geoffrey Chaucer 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D8%A7%
D9%88%D8%B3%D8%B1 
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به  شده با همسایگانِ دیوار  بوده است  قادر  از آن مردها  و هر یک  اند 

تواند  ش در آن زنجیره صحبت کند، همان طور که یک پسر میدیوار

بر می که  چنان  کند.  پدرش صحبت  غیرژنتیکی  با  طرقِ  از  زبان  آید، 

یابد و سرعتِ آن چندین مرتبه بیشتر از فرگشتِ ژنتیکی  »فرگشت« می

 است.

 

انسانی که می  مثالِ  بهترین  نیست.  انسان  فرهنگی مختصِ  توانم  انتقالِ 

پی. اف. جنکینز بیاورم مو اخیراً  به    1ردی است که  شرح داده است و 

پرنده غبغبکیآوازِ  نامِ  به  می  2ای  نیوزیلند  مربوط  جزایرِ  در  که  شود 

 کند. زندگی می

میجزیره  کار  آن  در  او  که  رپرتوآریای  آوازِ    3کرد  نه  از  متشکل 

 
1 P. F. Jenkins 

2 saddleback 

3 repertoire 

 کند. برایِ یک کنسرت انتخاب می  مجموعه قطعاتی که یک نوازنده
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نرِ خاص فقط می این آوازهمتمایز داشت. هر  از  تا  ا  توانست یکی دو 

بندی کرد. مثلاً  هایشان دستهشد نرها را بر اساسِ گویش را بخواند. می

بود آوازی خاص را  گروهی از نرها که قلمروشان نزدیکِ یک دیگر 

نامش  می که  گروه  CCخواندند  به  متعلق  که  نرهایی  دیگر  بود.  هایِ 

خواندند. گاهی اوقات اعضایِ یک گروهِ  بودند آوازهایِ متفاوتی می

آوازهایِ مشترکِ بیشتری از آن آوازِ خاص داشتند. جنکینز با  گویشی  

آن آوازیِ  الگوهایِ  که  کرد  ثابت  پسران  و  پدران  آوازِ  به  مقایسۀ  ها 

هر نرِ جوان ممکن بود آوازهایی را از   شود.صورتِ ژنتیکی منتقل نمی

چیزی   تقریباً  کند،  اتخاذ  تقلید  طریقِ  از  خویش  قلمرویِ  همسایگانِ 

 بانِ انسان. شبیه به ز

ثابتی آواز در آن   تعدادِ  بود،  جا  آن  زمانی که جنکینز در  عمدۀ  طیِ 

می یافت  میجزیره  آنشد.  گفت  را شود  آوازی«  »استخرِ  نوعی  ها 

  توانست رپرتوآرِ خود را با انتخابِ دادند که هر نرِ جوان میتشکیل می

که   بود  برخوردار  شانس  این  از  جنکینز  اما  دهد.  تشکیل  آن  از  آواز 
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»ابداعِ« آوازهایِ جدید را شاهد باشد. این آوازها در پیِ خطا در تقلید  

مشخص شد که  » نویسد:آمدند. او میاز آوازهایِ قدیمی به وجود می

بمیِ   و  زیر  تغییر در  مختلفی همچون  اتفاقاتِ  پیِ  در  آوازهایِ جدید 

نت  یک حذفِ  بخش نُت،  ترکیبِ  و  رخ  ها  کنونی  آوازهایِ  از  هایی 

و  می بود  ناگهانی  رویدادی  آواز  جدیدِ  نوعِ  این  ظهورِ   .  .  . دهد 

می حفظ  را  خود  پایداریِ  سال  چندین  گذرِ  طیِ  آن  کرد.  محصولِ 

همچنین، در برخی موارد، آهنگِ جدید بدونِ خطا به نسلِ جدیدی از 

تانرهایِ جوان ]عرصۀ جفتتری که  واردِ  انتقال  زه  بودند  شده  گیری[ 

میمی پدید  از آوازخوانان  جدیدی  جایی که گروهِ  تا  که  یافت،  آمد 

قابل امر  این  و  داشتند  یکسانی  بود«.آوازِ  خاستگاهِ   تشخیص  جنکینز 

»جهش  را  جدید  فرهنگی آوازهایِ  نام می1هایِ  غبغبکی«  ها  نهد. آوازِ 

هایِ دیگری نیز از  کند. نمونهفرگشت پیدا میواقعاً از طرقِ غیرژنتیکی 

میمون و  پرندگان  میانِ  در  فرهنگی  اینفرگشتِ  اما  دارد،  ها  ها وجود 

 
1 cultural mutation 
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که   ماست  گونۀ  این  هستند.  توجه  جالبِ  و  عجیب  موردِ  چند  صرفاً 

بر میواقعاً می فرهنگی  از فرگشتِ  نشان دهد چه کارهایی  آید.  تواند 

شمار مثال است. مدهایِ لباس و غذا، بی  زبان صرفاً یک مثال از میانِ 

ها و آداب و رسوم، هنر و معماری و مهندسی و فناوری همگی  جشن

می پیدا  فرگشت  نحوی  به  تاریخی  زمانِ  فرگشتِ  در  گویی  که  کنند 

دهند، اما در واقع هیچ  ژنتیکی هستند که با سرعتی چندین برابر رخ می

شود  چون فرگشتِ ژنتیکی، میربطیِ به فرگشتِ ژنتیکی ندارند. اما هم 

توان گفت که علمِ  هایی میگفت که تغییرات پیشروانه است. از جنبه

قرن از کیهان در گذرِ  ما  از علمِ کهن است. درکِ  بهتر  ها  نوین واقعاً 

نمی تغییر  میصرفاً  پیدا  نیز  بهبود  بلکه  که  یابد،  پذیرفت  باید  کند. 

گردد. پیش از  رنسانس باز می  خاستگاهِ بهبودِ چشمگیرِ کنونی به عصرِ

آن، با یک عهدِ تاریک مواجهیم که طیِ آن دانش در اروپا با رکود  

می باقی  سطحی  همان  در  علم  سطحِ  و  است  یونانیان  مواجه  که  ماند 

فصلِ   در  چه  چنان  اما  بودند.  یافته  دست  فرگشتِ    5بدان  خواندیم، 
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مجموعه از  است  ممکن  نیز  جهش ژنتیکی  از  کوتای  تشکیل  هایِ  اه 

باشد که دوره بینِ آنشده  ها را فاصله انداخته  هایی از ثبات و سکون 

  است.

می  را  ژنتیکی  و  فرهنگی  فرگشتِ  بینِ  قیاسِ  از  بسیاری  توان  مواردِ 

این قیاس با ایدهیافت، اما معمولاً  بافتارهایی توأم  و  ها در  هایِ عرفانی 

بوده افرادی  است.  گرفته  صورت  کغیرضروری  بینِ  اند  شباهتِ  ه 

پیشرفتِ علمی و فرگشتِ ژنتیکی از طریقِ انتخابِ طبیعی را به روشنی  

کرده عالیتبیین  آن  خوبِ  خیلی  موردِ  یک  پوپر اند.  کارل   1جناب 

من می به جهاتی  است.  و  بسط دهم  بیشتر  نیز  این  از  را  بحث  خواهم 

کاوالی  ال.  ال.  افرادی همچون  حالِ حاضر    2اسفورتسایِ -ببرم که در 

کلوکِ ژنتیک تی.  اف.  کالنِ مردم  3شناس،  ام.  جِی.  و   4شناس 

 
1 Sir Karl Popper 

2 L. L. Cavalli-Sforza 

3 F. T. Cloak 

4 J. M. Cullen 
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 دهند. کردارشناس نیز دارند موردِ واکاوی قرار می

دیگر   که  توجیهاتی  از  پرشور  داروینیستِ  یک  عنوانِ  به 

 اند راضی نیستم.هایِ پرشور در موردِ رفتارِ انسان ارائه دادهداروینیست

بودهآن بر آن  برایِ مشخصهکه »مزایایی زیست  اند ها  هایِ  شناختی« را 

آئین نمونه،  برایِ  کنند.  پیدا  انسانی  تمدنِ  قبیلهمختلفِ  را  هایِ  ای 

ای  اند که برایِ گونهمکانیسمی برایِ تحکیمِ هویتِ گروهی تلقی کرده

می شکار  گروه  قالبِ  در  طعمۀ که  شکارِ  برایِ  آن  اعضایِ  و  کند 

همکاری بر  سریع  و  این   بزرگ  معمولاً  است.  ارزشمند  دارند  تکیه 

پیش  اساسِ  بر  میفرضنظریات  مطرح  صورتِ هایی  به  که  شود 

تلویحی متمایل به دیدگاهِ انتخابِ گروه است، اما این امکان نیز وجود  

نو   از  ارتدکس  ژنِ  انتخابِ  قالبِ دیدگاهِ  در  را  نظریات  این  که  دارد 

ای از حیاتِ چند میلیون  عمدهبیان کرد. احتمال دارد که انسان بخشِ  

گروه در  زندگی  قالبِ  در  را  خویش  اخیرِ  خویشاوندیِ  سالِ  هایِ 

انتخابِ   و  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  باشد.  کرده  سپری  کوچک 
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هایِ انسان  دوستیِ متقابل ممکن است به نحوی بر ژنطبیعی به نفعِ نوع

شکل باعثِ  که  باشد  گذاشته  تماثر  از  بسیاری  و  گیریِ  ایلات 

هایِ  ها ایدهشناختیِ بنیادیِ او شده باشد. تا حدی اینهایِ روانمشخصه

هایِ  محتملی هستند، اما در تبیینِ فرهنگ، فرگشتِ فرهنگی و تفاوت

مانند.  هایِ انسانی در سراسرِ جهان به شدت در میبزرگِ میانِ فرهنگ

اوگاندا    1ها مواردی همچون خودخواهیِ محضِ مردمِ ایکِاین تفاوت

تا نوع  2را که کالین تِرنبول  را   3دوستیِ رئوفانۀ مردمِ آراپش شرح داده 

مید  مارگارت  می  4که  شامل  است  پرداخته  آن  شرحِ  نظرم  به  به  شود. 

بگیریم.   از سر  را  اولیه بحث  از اصولِ  و  باز گردیم  نقطۀ آغاز  به  باید 

نگارندۀ فصولِ پیش خواهم  ین میشگفت زده خواهید شد که به عنوانِ 

 
1 the Ik 

2 Colin Turnbull 

3 Arapesh 

4 Margaret Mead 
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درکِ   برایِ  که  است  این  استدلالم  اما  ببرم،  پیش  را  استدلالی  چنین 

پایۀ   و  تنها واحد  ژن  را که  ایده  این  اول  باید  امروزی  انسانِ  فرگشتِ 

یک  ایده من  نهیم.  کناری  به  است  فرگشت  موردِ  در  ما  هایِ 

دوآتشه بسیار  هستم  داروینیستِ  نظریۀ  داروینیسم  که  معتقدم  اما   ،

نمیدهگستر و  است  را  ای  ژن  کرد.  محدود  ژن  بافتارِ  به  را  آن  توان 

 کنم، نه فراتر از آن. صرفاً برایِ قیاس در تزِ خود دخیل می

 

شود ژن جایگاهی خاص داشته  به هر حال، مگر چه چیزی باعث می 

این است که آن پاسخ  انتظار  باشد؟  همانندساز هستند.  ها ]واحدهایی[ 

که  می قابلرود  کیهانِ  جایِ  همه  در  فیزیک  صادق  قوانینِ  دسترس 

زیست در  آیا  در  باشد.  مشابه  طرزی  به  که  هست  اصلی  هم  شناسی 

باشد؟ وقتی فضانوردان در جست وجویِ حیات به  سراسرِ کیهان معتبر 

هایِ دور سفر کردند، باید انتظار داشته باشند با موجوداتی چنان  سیاره

شوند   مواجه  غریب  و  دشوار عجیب  ما  برایِ  هم  تصورش  حتی  که 
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است. اما آیا هیچ چیزی وجود دارد که در همۀ انواعِ حیات، فارغ از 

این که کجا یافت شود و پایۀ شیمیاییِ آن چیست، صادق باشد؟ اگر  

سیلیکون   کربن،  جایِ  به  آن،  شیمیاییِ  پایۀ  که  باشد  حیات  از  نوعی 

پایه آب،  جایِ  به  یا،  باشدباشد  آمونیاک  یافت اش  موجوداتی  اگر  ؛ 

دمایِ   در  که  سانتی  100-شود  بمیرند؛  درجۀ  و  بیایند  جوش  به  گراد 

باشد،   نداشته  شیمیایی  پایۀ  اصلاً  که  شود  یافت  حیات  از  نوعی  اگر 

بر پایۀ مدارهایِ الکترونیکیِ طنین باز هم میبلکه  توان  انداز باشد؛ آیا 

برایِ همۀ انواعِ   باشد؟  یک اصلِ کلی را متصور شد که  حیات صادق 

نمی شرطواقعاً  به  مجبور  اگر  اما  یک  دانم،  رویِ  را  پولم  باشم،  بندی 

این اصلِ اساسی این قانون است که حیات، از  گذارم.اصلِ اساسی می

همانندساز   وجودهایی  بقایِ  در  تفاوت  پایۀ  بر  باشد،  که  نوعی  هر 

می پیدا  وجودفرگشت  صرفاً  مولکول  و  دی.ان.اِی.  ژن،  هایِ  کند.* 

 کنند. فرمایی میهمانندسازی هستند که در سیارۀ ما حکم
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شاید انواعِ دیگری هم ]در نقاطِ دیگری از کیهان[ وجود داشته باشد.  

آن خاص،  شرایطی  برقراریِ  شرطِ  به  باشد،  چنین  تقریباً  اگر  نیز  ها 

اما آیا مجبوریم برایِ   شوند. ناگزیرانه به پایۀ فرآیندِ فرگشت تبدیل می

به   فرگشت  انواعِ  دیگر  آن،  تبعِ  به  و  همانندسازها  انواعِ  دیگر  یافتنِ 

برویم؟ سرزمین دور  از    هایِ  جدیدی  کاملاً  نوعِ  که  باورم  این  بر  من 

درست   است.  کرده  پیدا  ظهور  سیاره  این  رویِ  بر  اخیراً  همانندسازها 

نوز دارد دورۀ طفولیتِ زند. همان است و دارد به ما زل میجلویِ روی

بنیادین از این  خود را طی می کند؛ هنوز دارد تلو تلوخوران در سوپِ 

به آن سو می با وجودِ همۀ اینسو  با چنان  رود؛ اما  ها، همین حالا هم 

به تغییراتِ فرگشتی می نفس افتاده  سرعتی منجر  پیر و از  شود که ژنِ 

می کار  هر  ژن  و  است  گذاشته  سر  پشتِ  هم    کند را  پایش  گردِ  به 

 رسد. نمی

این    برایِ  را  نامی  باید  است.  انسان  فرهنگِ  سوپِ  جدید  سوپِ  این 

]کوچک مفهومِ  که  نامی  برگزینیم،  جدید  واحدِ  همانندسازِ  ترین[ 
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واژۀ   کند.  القاء  را  بودن  تقلید  واحدِ  یا  بودن  فرهنگی  انتقالِ 

«mimemeمی ]خوانده  یونانی«  ریشۀ  یک  از  »میمِما«[  گرفته    شود 

می را  مفهوم  همین  که  است  میشده  ترجیح  اما  واژهرساند،  ای  دهم 

همتک که  ببرم  کار  به  آن  برایِ  امیدوارم  بخشی  باشد.  »ژن«  وزنِ 

دوستانی که اهلِ ادبیاتِ کلاسیک هستند مرا بابتِ خلاصه کردنِ واژۀ  

«mimeme« به  »memeببخشند.* اگر  1شود »میم « ]خوانده می  ]»

بگویم که میشان میایۀ تسلیاین حرف م بگذارید  را  شود،  شود آن 

« ]به معنیِ »حافظه« یا »خاطره«[ یا واژۀ  memoryشده از واژۀ »گرفته

« ]به معنیِ »مشابه« یا »یکسان«[ تلقی کرد. باید آن  mêmeفرانسویِ »

 « تلفظ کرد. creamرا همچون واژۀ »

ایدهآهنگ تکیهها،  طرحهاکلامها،  و  نقش  مدُ،  لباس،  مختلفِ  ،  هایِ 

ساختمان طاقِ  نمونهگلدان و  میمها  از  که    ها هستند.هایی  همان گونه 

 
و   اندوزن نیست، اما در انگلیسی این دو واژه هم وزنواژۀ »میم« با »ژن« در فارسی هم  1

 ها به ترتیب همان »میم« و »جین« است. تلفظ تقریبیِ آن 
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ها از طریقِ جهیدن از بدنی به بدنی دیگر از طریقِ اسپرم یا تخمک  ژن

با جهیدن از  شوند، میمموجبِ گسترشِ خود در استخرِ ژنی می نیز  ها 

توان آن دی که در معنایِ وسیعِ کلمه میمغزی به مغزِ دیگر، طیِ فرآین 

دهند. اگر یک  را »تقلید« نامید، خود را در »استخرِ میمی« گسترش می

ایده با  دانشمند  را  آن  بشنود،  کسی  از  یا  بخواند  جایی  را  خوب  ای 

همکاران و دانشجویانِ خود نیز در میان خواهد گذاشت. در مقالات و  

خوادرس یاد  آن  از  خود  پرطرفدار گفتارهایِ  ایده  این  اگر  کرد.  هد 

توان گفت که با تکثیر از مغزی به مغزی دیگر گسترش یافته  شود، می

هامفری کِی.  اِن.  همکارم،  که  طور  همان  از 1است.  یکی  در   ،

هایِ این فصل به زیبایی این مطلب را خلاصه کرده بود: »...  نویس پیش 

تلقی کرد، آن  باید میم را ساختارهایی زنده  به صورتِ  ها  نه فقط  هم 

ذهنِ   واردِ  را  بارور  میمی  شما  وقتی  فنی.*  به صورتِ  بلکه  استعاری، 

کنید، در معنایِ واقعی مغزم را بدان آلوده و آن را به ناقلی برایِ  من می

 
1 N. K. Humphrey 
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کرده تبدیل  میم  آن  گسترشِ  یک  آن  که  طور  همان  درست  اید، 

م آلوده  را  میزبانِ خود  ژنتیکیِ سلولِ  به  یویروس مکانیسمِ  کند. فقط 

نمی را  این  میمِ  زبان  مثلاً  از مرگ"گویم.  به زندگیِ پس  واقعاً    "باور 

دستگاهِ  میلیون درونِ  ساختاری  قالبِ  در  فیزیکی  صورتِ  به  بار  ها 

 یابد.« میتجلی  عصبیِ افرادِ مختلف در سراسرِ جهان 

 

سر    دانیم که ایدۀ خدا چگونهمثلاً ایدۀ خدا را در نظر بگیرید. ما نمی 

چندین   در  را  آن  خاستگاهِ  بتوانِ  شاید  آورد.  در  میمی  استخرِ  از 

بسیار   قدمتِ  ایده  این  باشد،  چه  هر  جست.  هم  از  مستقل  »جهشِ« 

 کند؟ چگونه خود را تکثیر می کهنی دارد.

والا.    هنرِ  و  موسیقی  کمکِ  به  و  مکتوب  و  منقول  واژگانِ  طریقِ  از 

دار بالایی  بقاییِ  ارزشِ  همه  این  که  چرا  باشید  داشته  خاطر  به  د؟ 

بقایی ژنی  1»ارزشِ  استخرِ  در  ژن  یک  ارزشِ  معنیِ  به  جا  این  در   »

 
1 survival value 
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معنیِ   دارد.  اشاره  میمی  استخرِ  در  میم  یک  ارزشِ  به  بلکه  نیست، 

هایی دارد که باعثِ  ایدۀ خدا چه ویژگی واقعیِ این پرسش این است:

ارزشِ بقاییِ میمِ   شود؟فرهنگی می پایداری آن در و نفوذِ آن به محیطِ 

از جاذبۀ روان میمی  استخرِ  منتج میخدا در  پاسخی  شناختیِ آن  شود. 

هایی عمیق در موردِ هستی که آرام و  است به ظاهر محتمل به پرسش 

هایِ این دنیا  عدالتیگوید که بیگیرد. این ایده میقرار را از آدمی می

« ]خدا[ همچون  1. »بازوانِ جاودانیِ شود در دنیایی دیگر حل و فصل می

کند،  هایِ خودمان محافظت میکفایتیمحافظیست که از ما در برابرِ بی

می بیمار  به  پزشک  یک  که  دارونمایی  مانندِ  وجودِ  درست  با  و  دهد 

می کارگر  بودنش،  اینخیالی  که  افتد.  است  دلایلی  از  مورد  چند  ها 

بسیاری از افراد  دهد چرا ایدۀ خدا به این سادنشان می گی در مغزهایِ 

 
 تثنیه،33:27 1

ز  گاه یمخف  ی ازل  یخدا و  جاودان   ر یتوست،  بازوان  تو    ی تو  برابر  از  را  دشمن  او  است. 

 “.خواهد راند، و خواهد گفت: ”هلاک کن
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نسل در  از  چند  هر  دارد،  وجود  خدا  است.  شده  کپی  مختلف  هایِ 

آلوده قدرتِ  یا  بقا  ارزشِ  با  میمی  که  قالبِ  محیطی  در  بالا  سازیِ 

 فرهنگِ انسان آن را به وجود آورده است. 

گفته  همکاران  از  خدا  بعضی  میمِ  بقاییِ  ارزشِ  از  توجیه  این  که  اند 

نتیجه در آن فرض گرفته می  مصادره شود(.  به مطلوب است )درستیِ 

باز   این هستند که  به دنبالِ  در موردِ تحلیلِ آخری که آوردیم، همیشه 

زیست آن»مزیتی  دیدِ  از  بیاوریم.  خدا[  ]میمِ  برایِ  را  این  شناختی«  ها 

روان »جاذبۀ  خدا  ایدۀ  بگوییم  که  نیست  دارد.  کافی  بالایی  شناختیِ« 

ما آن روانها  جاذبۀ  دلیلِ  بدانند  که  چیست.  یلند  آن  بالایِ  شناختیِ 

روان طبیعیِ جاذبۀ  انتخابِ  این  و  دارد  جاذبه  مغز  برایِ  یعنی  شناختی 

داده است. آنژن مغز را شکل  استخرِ ژنی است که  دنبالِ  ها در  به  ها 

 بخشد. اند که نشان دهد داشتنِ چنین مغزی بقایِ ژن را بهبود میدلیلی

ه  داشتنِ  ممن  که  ندارم  نیز  شکی  و  دارم  رویکرد  این  با  زیادی  دلیِ 

مندیم مزایایی ژنتیکی را با خود به همراه دارد. اما  مغزی که از آن بهره
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مبانیِ   به  بیشتری  دقتِ  با  همکاران  از  دسته  این  اگر  نظرم  به 

مرتکبِ  مفروضات من  اندازۀ  به  که  شد  خواهند  متوجه  بنگرند،  شان 

مطل به  شدهمصادره  پدیدهوب  تبیینِ  دلیل  این  به  اساساً،  هایِ  اند. 

میزیست تلقی  خوبی  رویکردِ  ژن  مزیتِ  چارچوبِ  در  شود  شناختی 

ژن همانندساز هستند. که  عاملانی  بنیادین   ها  این که سوپِ  محضِ  به 

ها قادر شدند از خود کپی  شرایطی را مهیا کرد که تحتِ آن مولکول

زم همانندسازها خود  گرفتند. بسازند،  دست  به  را  امور  از سه    امِ  بیش 

که   دنیاست  در  همانندساز  تنها  دی.ان.اِی.  که  است  سال  میلیون 

برایِ همیشه از   بزنیم. اما لزوماً  ارزشش را دارد که در موردش حرف 

برایِ   شرایط  که  این  محضِ  به  نیست.  برخوردار  انحصاری  امتیازِ  این 

از   که  شود  مهیا  جدید  همانندسازی  بسازد،  ظهورِ  کپی  خود  رویِ 

می جدید  فرگشتی  همانندسازانِ  و  گیرند  دست  به  را  زمام  توانند 

بزنند. کلید  را  خود  به  شد،   مختص  شروع  جدید  فرگشتِ  این  وقتی 

 دیگر لزومی ندارد که تابعِ فرگشتِ قدیمی باشد. 
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مغز،    ساختِ  طریقِ  از  بود،  ژن  انتخابِ  مبنایِ  بر  قدیمی که  فرگشتِ 

ها در آن ظهور پیدا کردند.  فراهم کرد که اولین میم  سوپِ جدیدی را

هایِ خودتکثیرکننده ظهور پیدا کردند، فرگشتِ  به محضِ این که میم

شناسان  تر بود آغاز شد. ما زیستمختصِ خودشان که به مراتب سریع

ژنتیکی خو گرفته فرگشتِ  ایدۀ  با  قدر  یادمان میآن  این  ایم که  رود 

 ز چندین نوعِ ممکنِ فرگشت است. نوع فرگشت تنها یکی ا

میمیم  تکثیر  خود،  عامِ  معنایِ  در  تقلید،  طریقِ  از  همان  ها  اما  شوند. 

از ژن بعضی  این کار  گونه که فقط  به تکثیر هستند در  قادر  هایی که 

ها هم در استخرِ میمی نسبت  آمیزی دارند، بعضی میمعملکردِ موفقیت

بیشتری دارند. این ]فرآیند[ شبیهِ انتخابِ طبیعی است.    به دیگران توفیقِ

نمونه ویژگیقبلاً  از  خاصی  ارزشِ هایِ  رفتنِ  بالا  باعثِ  که  را  هایی 

به طورِ کلی همان خصوصیاتی  شوند ذکر کردهها میبقاییِ میم ام. اما 

فصلِ   در  همانندسازها  برایِ  که  میم  2را  ]برایِ  کردیم  نیز[  ذکر  ها 

ر کرد: طولِ عمر، بارآوری و وفاداری در تکثیر. طولِ عمرِ  توان ذکمی
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برایِ   به نسبت اهمیتی ندارد، همان گونه که  یک کپی از میم احتمالاً 

« آهنگِ  کپیِ  نداشت.  اهمیتی  ژن  از  کپی  «  Auld Lang Syneیک 

»گذشته معنیِ  به  اسکاتلندی  من  ]عنوانی  مغزِ  در  که  دور«[  دورِ  هایِ 

تا آخرِ   عمرم دوام خواهد داشت.* کپیِ همان آهنگ که  است صرفاً 

نسخه از کتابِ آوازِ دانش در  شده است  ای  نوشته  اسکاتلندی  آموزانِ 

که   دارم  انتظار  اما  بود.  نخواهد  بیشتر  خیلی  عمرش  احتمالاً  نیز 

هایی از همین آهنگ بر رویِ کاغذ و مغزِ افراد تا چند قرنِ آینده  کپی

مثلِ درست  آورد.  خواهد  مهمژن  دوام  مراتب  به  بارآوری  از ها،  تر 

طولِ عمرِ هر کپی است. اگر یک میم یک ایدۀ علمی باشد، گسترشِ  

آن به این بستگی خواهد داشت که پذیرشِ آن در میانِ افرادِ دانشمند  

هایِ  چقدر است. تعداد دفعاتِ ارجاع به آن در مقالاتِ علمی در سال

مقیاسِ  است  ممکن  از ظهورش  اندازه  تقریبیِ  پس  برایِ  گیریِ  خوبی 

توان  ارزشِ بقاییِ آن باشد.* اگر هم میمِ مدِ نظر یک آهنگ باشد، می

در   را  آن  که  افرادی  تعداد  رویِ  از  را  میمی  استخرِ  در  آن  گسترشِ 
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می تقلید  سوت  با  یک  خیابان  نظر[  موردِ  ]میمِ  اگر  زد.  تخمین  کنند 

باشد، میم زنانه  ند از آمارِ فروشِ آن  تواشناسِ جمعیت میمدل کفشِ 

فروشگاه میماز  بعضی  کند.  استفاده  تخمین[  ]برایِ  کفش  ها،  هایِ 

می ژن، موفق  در کوتاههمچون  یابند،  شوند  سرعت گسترش  به  مدت 

نمی چندانی  عمرِ  میمی  استخرِ  در  آهنگاما  و  کنند.  پاپ  هایِ 

پاشنهکفش  نمونههایِ  میمبلند  گونه  این  از  اما  هایی  هستند.  دستۀ  ها 

میم از  به  دیگری  سال  هزاران  است  ممکن  یهودیت،  احکامِ  مثلاً  ها، 

بالقوۀ   بالایِ  دوامِ  دلیلش  هم  معمولاً  دهد؛  ادامه  خود  گسترشِ 

 مکتوبات است. 

می  ویژگی  این  به  که  همانندسازانِ وقتی  عمومیِ  کیفیتِ  اندیشیم، 

به ذهن متبادر می این جا  شود یا همان »وفاداری در تکثیر«. در  موفق 

نظر   به  اول  نگاهِ  در  نیست.  محکم  پایم  زیرِ  که  کنم  اعتراف  باید 

ها به هیچ وجه وفاداریِ بالایی در تکثیر ندارند. هر بار  رسد که میممی

رسد و آن را به فردِ دیگری منتقل  ای به گوشش میکه دانشمندی ایده
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در این    دهد.کند، احتمالاً چیزهایی از آن را در این حین تغییر میمی

 ام. کتاب، دیِنی را که به آر. الِ. تریورز دارم پنهان نکرده

ایده این،  وجودِ  بود  با  برده  کار  به  او  خودِ  که  واژگانی  با  را  او  هایِ 

نکرده تغییر   ام.تکرار  آن  اجزاءِ  در  خویش  اهدافِ  به  دستیابی  برایِ 

ها را  آنام و هایِ دیگری از آن تأکید کردهام، رویِ قسمتایجاد کرده

ها در قالبی تغییریافته  ام. میمهایِ خودم و دیگران ترکیب کردهبا ایده

منتقل می شما  میبه  نظر  به  ژن که  شوند.  انتقالِ  با  کاملاً  امر  این  رسد 

مبتنی بر انتقالِ اجزاءِ کوچک و کاملاً صفر و یکی است تفاوت دارد.  

نظر می میم دستخوشِچنان به  جهش و ترکیبِ    رسد که گویی انتقالِ 

است. می پیوسته  تصور  که  این  است  ممکن  بر  همچنین،  انتقال  شود 

پایه باشد و شباهتِ آن با ژن در  پایۀ اجزاءِ کوچک نیست تصوری بی

نپاشد.  فرو  هم  از  جا  از    این  بسیاری  وراثتِ  به  وقتی  حال،  هر  به 

کنیم،  خصوصیاتِ ژنتیکی، همچون قد و رنگِ پوستِ انسان، نگاه می

نمی  به ایننظر  که  ژنآید  حاصلِ  گسستها  و  هایی  ناپذیر 
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باشد. اگر یک سیاهترکیب با هم آمیزش  ناپذیر  پوست و سفیدپوست 

نمیکنند، فرزندان بینابین از این شان سفید یا سیاه  بلکه ترکیبی  شوند، 

نمی تعبیر  این حقیقت  از  ژن جزئی دو رنگ خواهند داشت.  شود که 

ها بر  ست. واقعیت این است که بسیاری از ژنبسیار کوچک و مجزا نی

می تأثیر  پوست  رنگِ  آنرویِ  از  یک  هر  و  خیلی  گذارند  تأثیرِ  ها 

می نظر  به  خاطر،  همین  به  دارند.  آن  رویِ  هم  کوچکی  با  که  رسد 

ام که گویی بر  ای از میم سخن گفتهاند. تا این جا به گونهترکیب شده

مجزا  واحدِ  هر  که  است  واضح  تشکیل    همگان  چیزی  چه  از  میم  از 

روشن   وجه  هیچ  به  موضوع  این  که  پیداست  ناگفته  اما  است.  شده 

گفته من  سمفونی  نیست.  یک  اما  است،  میم  یک  آهنگ  یک  که  ام 

آیا هر موومان یک   میم تشکیل شده است؟  از چند  چطور؟ سمفونی 

می تلقی  قابلمیم  قسمتِ  هر  هر  شود،  یا  میزان  هر  ملودی،  تمایزِ 

 بندیِ دیگری از آهنگ یک میم تلقی شود؟ ؟ یا شاید قسمتآکورد

از آن    3آورم که در فصلِ  در این جا نیز به همان حقۀ زبانی روی می 
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ژنتیکیِ   به واحدهایِ  را  ژن«  »مجموعۀ  جا  آن  بودم. در  استفاده کرده 

تقسیم   واحدها  آن  از  یک  هر  داخلِ  واحدهایی  و  کوچک  و  بزرگ 

به صورتِ چیزی تغییرناپذیر و صفر و یکی  کردم. در آن جا »ژن« را  

ما   برایِ  را  کار  تعریف کردم که  را واحدی  بلکه آن  نکردم،  تعریف 

میراحت  دنبالهتر  آن  کند،  تکثیرِ  در  وفاداری  که  کروموزوم  از  ای 

به اندازۀ کافی بالاست و می توان آن را به عنوانِ واحدی بادوام  صرفاً 

کرد. استفاده  طبیعی  انتخابِ  نهمِ    از  سمفونیِ  از  قسمت  یک  اگر 

اندازه به  قابلبتهوون  بهای  و  از تمایز  را  آن  بتوان  که  باشد  یادماندنی 

بافتارِ کلِ سمفونی جدا کرد و یک ایستگاهِ اروپاییِ بسیار آزاردهنده  

استفاده کند، آن  و سرسام انگشتِ خود  اثرِ  به عنوانِ  را  بتواند آن  آور 

بود ک  این گاه شایستۀ آن خواهد  ه آن را یک میم تلقی کنیم. ]تکرارِ 

اندازه به  قطعۀ  قطعه[  از  بردن  لذت  تواناییِ  دیگر  که  است  بوده  ای 

 بینیم. اصلی را در خود نمی

 

https://translationsproject.org/


714 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

می  وقتی  مشابه،  طریقِ  زیستبه  همۀ  امروزه  نظریۀ گوییم  به    شناسان 

از  واحدی  نسخۀ  دقیقاً  که  نیست  این  منظورمان  دارند،  باور  داروین 

زیست هر  ذهنِ  در  داروین  چارلز  خودِ  دقیقِ  حکاکی  واژگانِ  شناس 

ایده شیوۀ خود  به  را تفسیر میشده است. هر فردی  کند.  هایِ داروین 

نوشته از  نه  را  داروین  نظریۀ  فرد  آن  است  داروین، ممکن  خودِ  هایِ 

نو از  از  شتهبلکه  بسیاری  باشد.  آموخته  متأخرتر  نویسندگانِ  هایِ 

حرف میجزئیاتِ  داروین  اگر  است.  اشتباه  داروین  این  هایِ  و  آمد 

را می را در آن  کتاب  خود  اصلیِ  نظریۀ  وجه  به هیچ  احتمالاً  خواند، 

نظریهنمی از  من  بیانِ  نحوۀ  دارم  امید  که  این  با  مذاقش  دید،  به  اش 

 خوش بیاید. 

با   ها، جوهر و اساسی از داروینیسم است که در سرِ  وجودِ همۀ ایناما 

را می نظریه  این  نباشد، آن   فهمد وجود دارد.هر فردی که  اگر چنین 

دیگر بر سرِ یک  گرِ توافقِ دو نفر با یکگاه تقریباً هر عبارتی که بیان

بی است  »میم موضوع  یک  بتوان  شاید  بود.  خواهد  را  -معنی  ایده« 
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تعریف دارد.    چیزی  را  دیگر  مغزِ  به  مغزی  از  انتقال  قابلیتِ  که  کرد 

مغزِ   در  است که  نظریه  این  ذاتیِ  پایۀ  داروین آن  نظریۀ  میمِ  بنابراین، 

هایِ  اند وجود دارد. از این رو، شیوههمۀ افرادی که آن را درک کرده

تلقی  میم  از  بخشی  تعریف،  طبقِ  نظریه،  این  از  افراد  بیانِ  مختلفِ 

هایی مجزا تقسیم کرد و  اگر نظریۀ داروین را بتوان به بخش شود.  نمی

ای از افراد بخشِ آ را قبول داشته  این امکان وجود داشته باشد که دسته

اما دسته باشند و  نداشته  را قبول  بخشِ ب  اما  افراد باشند،  از  ای دیگر 

باشند که بخشِ ب را قبول داشته باشند و بخشِ آ را منکر شوند، آن  

م میمیگاه  را  ب  و  آ  هر  توان  تقریباً  اگر  گرفت.  نظر  در  مجزا  هایی 

کسی که بخشِ آ را قبول دارد بخشِ ب را نیز قبول داشته باشد )یعنی، 

با هم   نزدیکی  »ارتباطِ«  میم  این دو  اگر  ژنتیکی،  بیانِ  به  شبیه  بیانی  به 

می راحتی  برایِ  گاه  آن  باشند(،  هم  داشته  با  را  بخش  دو  این  توانیم 

 میم تلقی کنیم.  یک

در کلِ این کتاب،  بگذارید در شباهتِ میم و ژن بیشتر کنکاش کنیم. 
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کرده تأکید  نکته  این  ژنبر  نباید  که  هدفمند  ام  و  آگاه  عواملی  را  ها 

ای رفتار کنند  شود به گونهاما انتخابِ طبیعیِ کور باعث می تلقی کنیم.

می دنبال  را  هدفی  دارند  گویی  هم  که  ما  و  و کنند  راحتی  برایِ 

ایم که گویی هدف  ای از ژن سخن گفتهتر شدنِ بحث به گونهخلاصه

نمونه، وقتی که می کنند تعدادِ خود  ها سعی میگوییم »ژندارد. برایِ 

آینده افزایش دهند«، در حقیقت منظورمان این   را در استخرهایِ ژنیِ 

ژن که  گونهاست  به  که  میهایی  رفتار  تعدادشاای  که  در  کنند  ن 

ژن همان  معمولاً  شود  بیشتر  آینده  ژنیِ  که  استخرهایِ  هستند  هایی 

به تأثیرات ژن  تصورِ  که  گونه  همان  هستیم«.  شاهد  جهان  در  را  شان 

خود عمل می بقایِ  در جهتِ  هدفمندانه  پویا که  عاملانی  کنند  عنوانِ 

می راحت  را  میمکارمان  از  مشابهی  تلقیِ  اگر  شاید  داشته  کرد،  ها 

نباید تفکراتِ مان راهنیز برای  باشیم گشا باشد. در هیچ یک از حالات 

ایدۀ هدف   هر دو حالت،  بحث کنیم. در  واردِ  را  رمزآلود و ماورائی 

بوده شاهد  کار  جایِ  این  تا  اما  است،  استعاره  یک  این  صرفاً  که  ایم 
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به کارمان آمده است. حتی از واژگانی  استعاره در بحثِ ژن ها چقدر 

ایم، البته با علم  رحم« نیز برایِ ژن استفاده کردهواه« و »بیچون »خودخ

هایِ ادبی هستند. آیا در اینجا نیز، دقیقاً  ها صرفاً آرایهبر این امر که این

»بیتوان انتظارِ یافتنِ میمبا همان روحیه، می رحم« هایی »خودخواه« یا 

تفاوتی وجود دا را داشت؟ نزاع  میم[، در ذاتِ  با   رد.در ]موردِ  وقتی 

تولیدِ مثلِ جنسی سر و کار داشته باشیم، هر ژن به طورِ خاص با دگرۀ  

می کروموزوم  نوارِ  در  یکسانی  جایِ  دنبالِ  به  )رقیبی که  گردد(  خود 

 در حالِ نزاع است. 

به    ها چیزی شبیه به کروموزوم و دگره ندارند. آید میمچنان که بر می

اندازه تا  مینظرم  که  ای  گفت  ایدهتوان  از  میبسیاری  را  توان  ها 

میم»متضادِ« یک کلی،  طورِ  به  اما  تعبیر کرد.  به مولکولدیگر  هایِ  ها 

سوپِ   در  شلخته  طورِ  به  و  آزادانه  که  دارند  شباهت  اولیه  همانندسازِ 

غوطه ژنبنیادین  به  نه  بودند،  در  ور  مرتب  طورِ  به  که  امروزی  هایِ 

شده جفت  هم  با  کروموزوم  ژن اند.قالبِ  لحاظ  چه  از  هم  پس  با  ها 
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می دگرهرقابت  که  وقتی  میکنند؟  باز  آیا  ندارند،  انتظارِ  ای  توان 

ها داشت؟ پاسخ این است که چنین  رحمی« از آن»خودخواهی« یا »بی

ها را در حالِ رقابت با  توان آنکاری ممکن است؛ چه از یک نظر می

 دیگر متصور شد. یک

داند که زمان و حافظۀ رایانه چقدر منابعِ  می  هر کاربرِ رایانۀ دیجیتالی  

بزرگ، واقعاً آنارزشمندی هستند. در بسیاری از مراکزِ رایانه ها را  ایِ 

سنجند. یا در این مراکز به هر کاربر یک جیرۀ زمانیِ  بر اساسِ پول می

شود و مقدار فضایی خاص که بر  خاص که بر حسبِ ثانیه حساب می

م محاسبه  »کلمه«  مییحسبِ  تخصیص  حکمِ  شود  انسان  مغزِ  دهند. 

شاید بتوان گفت  کنند.ها در آن زندگی میهایی را دارد که میمرایانه

تری است و رقابتِ سنگینی بر سرِ  که زمان از فضا عاملِ محدودکننده

کند در یک آن  مغزِ انسان و بدنی که آن را کنترل می  آن وجود دارد. 

نهایتاً دو سه کار را انجام دهد. اگر یک  تواند بیش از یک کار یا  نمی

انسان حکم مغزِ  توجهِ  بر  باشد  قرار  عدمِ  میم  قیمتِ  به  باید  شود،  فرما 

https://translationsproject.org/


719 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

هایِ »رقیب« در توفیق به این کار به این هدف برسد. دیگر  تواناییِ میم

میم رقابت میمنابعی که  بر سرشان  زمانِ صرفها  شاملِ  شده در  کنند 

 ایِ بیلبورد، ستونِ روزنامه و قفسۀ کتابخانه است. رادیو و تلویزیون، فض

بحثِ ژن  از  ، دیدیم که ممکن است مجموعه3ها، در فصلِ  در  هایی 

هایِ سازگار با هم در استخرِ ژنی ظهور پیدا کنند. مجموعۀ بزرگی ژن

دیگر دخالت دارند رابطۀ بسیار  ها از یکهایی که در تقلیدِ پروانهاز ژن

رویِ   بر  یکنزدیکی  با  کروموزوم  کردهیک  پیدا  قدر  دیگر  آن  اند، 

که می آننزدیک  فصلِ  توان  تلقی کرد. در  ژن  را یک  ایدۀ  5ها  با   ،

ژنپیچیده فرگشتیِ  پایدارِ  مجموعۀ  ژنیِ  ترِ  استخرِ  در  شدیم.  آشنا  ها 

دندانگوشت چنگالخواران،  رودهها،  فرگشت  ها،  حسی  اندامِ  و  ها 

متیافته به صورتِ  با یکاند که  اما مجموعه  قابل  دارند،  تناسب  دیگر 

متفاوتی در استخرهایِ ژنیِ گیاهویژگی خواران ظهور پیدا  هایِ پایدارِ 

افتد؟ آیا میمِ  کرده است. آیا در استخرهایِ میمی هم اتفاقِ مشابهی می

خدا با هیچ میمِ دیگری ارتباطی نزدیک دارد و آیا این ارتباط به بقایِ  
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میم از  یک  شرکتهاهر  مییِ  کمکی  یک  کننده  بتوانیم  شاید  کند؟ 

سازمان معماری، مناسک، قوانین، موسیقی، کلیسایِ  به همراهِ  را،  یافته 

با یک پایدارِ سازگار  مکتوبِ آن، یک مجموعۀ  از  هنر و سنتِ  دیگر 

 کنند. دیگر کمک میهایی تلقی کرد که به صورتِ متقابل به یکمیم

را  خاص  مثالی  بخواهیم  جنبه  اگر  از  یکی  کنیم،  باورهایِ  ارائه  هایِ 

مذهبی که در تضمینِ رعایتِ اصولِ دینی نقشِ بسیار کارآمدی داشته  

بچه از  بسیاری  است.  دوزخ  آتشِ  به  از  تهدید  برخی  حتی  و  ها 

می کشیش  که  چیزهایی  از  اگر  که  باورند  این  بر  گوید  بزرگسالان 

عقوبت مرگ  از  پس  نکنند،  گرپیروی  مخوفی  گیرشان  یبانهایِ 

این شیوه شیوۀ ترغیبی بسیار پلید است که در طولِ قرونِ   خواهد شد.

است. آزرده  را  بسیاری  خاطرِ  امروزه  حتی  و  هم   وسطی  شدیداً  اما 

است. از    کارآمد  که  ماکیاولیست  کشیشانی  است  ممکن  تقریباً 

شستروش بودههایِ  آگاه  عمیق  مغزیِ  را  وشویِ  آن  عامدانه  اند 

 . باشند هطراحی کرد
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بعید می این چیزها میدانم که کشیشان عقلاما  به   رسیده است.شان 

میم که  است  این  است  بیشتر  احتمالش  که  با  چیزی  ناخودآگاه،  هایِ 

ویژگی بیداشتنِ  شبهِ  ژنهایِ  در  که  دیده  رحمانه  نیز  موفق  هایِ 

بقایِ خود را تضمین کرده باشند. ایدۀ آتشِمی جهنم، به خاطرِ    شود، 

روان را  تأثیرِ  خود  ماندگاریِ  خود  به  خود  دارد،  که  عمیقی  شناختیِ 

می دو  تضمین  این  چه  است؛  شده  مرتبط  خدا  میمِ  با  ایده  این  کند. 

 کنند. دیگر در استخرِ میمی کمک میدیگرند و به بقایِ هممکملِ یک

میم  مجموعۀ  ]بیدیگر عضوِ  »ایمانِ  مذهبی  « است.  1[چون و چراهایِ 

وجودِ   با  حتی  و  دلیل  بر  تکیه  بدونِ  کورکورانه،  اعتمادِ  یعنی  ایمان 

شکاک دلیل توماسِ  داستانِ  نافذ.  مخالفِ  توماس    2هایِ  تکریمِ  برایِ 

نمی با  نقل  قیاسِ  در  حواریون  دیگر  تکریمِ  آن  هدفِ  بلکه  شود، 

میم از  بعضی  برایِ  بود.  دلیل  دنبالِ  به  توماس  چیاوست.  هیچ  ز  ها، 

 
1 faith 

2 Doubting Thomas 
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می تشویق  را  ما  نیست.  مدرک  یافتنِ  به  تمایل  از  که  مرگبارتر  کنند 

ایمان که  باشیم  حواریونی  دیگر  که  رهرویِ  بود  قوی  قدر  آن  شان 

از   استفاده  پیِ  در  کورکورانه،  ایمانِ  میمِ  نداشتند.  مدرک  به  نیازی 

پرسش  از  فرد  کردنِ  دلسرد  ناخودآگاهِ  دوامِ  رویکردِ  منطقی،  گریِ 

 کند. مین میخود را تض

بی  ایمانِ  میبا  چرا  و  فردِ  چون  اگر  کرد.*  توجیه  را  چیزی  هر  شود 

خدایِ   به  اگر  حتی  یا  باشد  داشته  باور  دیگری  خدایِ  به  دیگری 

پرستش   باشد، اما طیِ مناسکِ متفاوتی او را موردِ  باور داشته  یکسانی 

؛ او  کند که باید او را کشتچون و چرا حکم میقرار بدهد، ایمانِ بی

جنگجویانِ   شمشیرِ  با  را  او  سوزاند،  زنده  زنده  کشید،  صلیب  به  را 

هایِ بیروت به او شلیک کرد، یا او را  صلیبی تکه تکه کرد، در خیابان

میخانه از  یکی  میمدر  کرد.  متلاشی  بمب  با  بلفاست  ایمانِ  هایِ  هایِ 

مر  دهند. این اای خود را گسترش میرحمانهچون و چرا به طرقِ بیبی

بی ایمانِ  موردِ  در  فقط  موردِ  نه  در  بلکه  دینی،  چرایِ  و  چون 
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صدق  وطن نیز  خاص  سیاسیِ  ایدئولوژیِ  یک  به  دلباختگی  و  پرستی 

 کند. می

ژنمیم  و  یکها  گاه  میها  تقویت  را  در  دیگر  هم  گاهی  اما  کنند، 

مثال، نمیدیگر عمل میتضادِ با یک برایِ  شود گفت که کسی  کنند. 

د یا امتناع از ازدواج را به صورتِ ژنتیکی به ارث برده است.  سنتِ تجر 

شرایطی   در  مگر  است،  شکست  به  محکوم  ژنی  استخرِ  در  تجرد  ژنِ 

میمِ   اما  دارند.  اجتماعی  حشراتِ  که  شرایطی  به  شبیه  خاص،  بسیار 

تجرد ممکن است در استخرِ میمی توفیق یابد. برایِ نمونه، فرض کنید  

ب  افراد  که موفقیتِ یک میم  دارد که  بستگی  این  به  تا  ه طرزی حیاتی 

میزان   میچه  زمان  افراد  دیگر  به  آن  انتقالِ  رویِ  هر  فعالانه  گذارند. 

انتقالِ آن میم شود، از ثانیه برایِ  ای که صرفِ چیزِ دیگری جز تلاش 

می حساب  به  رفته  دست  از  زمانِ  میم،  طرفِ  دیدِ  از  تجرد  میمِ  آید. 

به  کشیش  میها  منتقل  جوانی  در  پسرانِ  را  خود  راهِ  هنوز  که  شود 

نکرده انتخاب  انسانی  زندگی  مختلفِ  تأثیراتِ  میم  انتقالِ  ابزارِ  اند. 
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و   دادن  قرار  الگو  را  خود  نوشتار،  و  گفتار  همچون  تأثیراتی  است، 

بحث بتوانیم  که  این  برایِ  صرفاً  دست.  این  از  پیش  مواردی  را  مان 

نین بود که ازدواج تواناییِ یک کشیش را در  ببریم، فرض کنید که چ

پیروانش کاهش می بر  بخشِ عمدهتأثیر  این خاطر که  به  مثلاً  ای  داد؛ 

 کرد. از وقت و توجهِ او را به خود جلب می

بر کشیشان می تحمیلِ تجرد  برایِ  از دلایلی که  آورند  در واقع، یکی 

می باشد،  چنین  اگر  است.  بگیریم  همین  نتیجه  تجرد  توانیم  میمِ  که 

است که  می بدیهی  باشد.  داشته  بیشتری  بقاییِ  ارزشِ  ازدواج  از  تواند 

یک   اگر  است.  صادق  تجرد  ژنِ  برایِ  موضوع  این  برعکسِ  درست 

ها[ ایدۀ  ها در نظر بگیریم، ]از دیدِ ژنکشیش را ماشینِ بقایی برایِ میم

خصیصه از  یکی  تجرد  که  است  باشدخوبی  ماشین  این  ذاتیِ  .  هایِ 

مجموعه در  همکارانِ  از  یکی  تنها  میمتجرد  از  بزرگ  دینی  ای  هایِ 

 کنند. دیگر کمک میاست که به صورتِ متقابل به یک

میم  مجموعه  فرگشتِ  که  است  این  من  با  حدسِ  سازگار  هایی 

https://translationsproject.org/


725 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

با هم است.  دیگر شبیه به شیوۀ فرگشتِ مجموعه ژنیک هایِ سازگار 

کند که از محیطِ فرهنگیِ خود  مل میهایی ع انتخابِ طبیعی به نفعِ میم

می استفاده  خود  نفعِ  میمبه  دیگر  از  فرهنگی  محیطِ  این  هایی  کنند. 

آن که  است  شده  میتشکیل  رد  یا  انتخاب  نیز  رو،  ها  این  از  شوند. 

ویژگی میمی  خود  استخرِ  به  را  فرگشتی  پایدارِ  مجموعۀ  یک  هایِ 

 شود. به آن دشوار میهایِ جدید گیرد و در پیِ آن، هجومِ میممی

میم  منفیِ  ابعادِ  بیانِ  به  را  وقت  و  بیشترِ  مثبت  ابعادِ  اما  گذراندم،  ها 

توانیم از خود به  مان، دو چیز را میامیدبخشی هم دارند. پس از مرگ

ژن بگذاریم:  میمجای  و  ژنها  برایِ  ماشینی  عنوانِ  به  ما  ها  هایمان. 

الِ ژن بوده است. اما این جنبه  مان انتقایم و هدف از ساختساخته شده

نوۀ   به فراموشی سپرده خواهد شد. فرزندِ شما، حتی  از ما در سه نسل 

شباهت است  ممکن  لحاظِ  شما،  از  مثلاً  باشد،  داشته  شما  با  را  هایی 

نسل،   با گذشتِ هر  اما  مو.  استعدادِ موسیقایی یا رنگِ  شکلِ صورت، 

اید که بتوان از این سهم  پشود. دیری نمیهایِ شما نصف میسهمِ ژن

https://translationsproject.org/


726 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

ها، یعنی  هایِ ما نامیرا باشند، اما مجموعۀ ژنپوشی کرد. شاید ژنچشم

هر یک از ما، محکوم به زوالیم. ملکه الیزابتِ دوم نوادۀ مستقیمِ ویلیامِ  

است. اما این احتمال وجود دارد که ملکه حتی یک دانه ژن هم    1فاتح

این باشیم  از آن شاهِ قدیمی در بدنِ خود ندا نباید در پیِ  شته باشد. ما 

 که با تولیدِ مثل به جاودانگی برسیم. 

کنید،    مطرح  را  خوبی  ایدۀ  بکنید،  جهان  فرهنگِ  به  خدمتی  اگر  اما 

نوایی نو بسازید، اختراعِ مهمی بکنید یا شعری بسرایید، ممکن است تا  

ن آثار  هایتان در استخرِ مشترک همچنان آها پس از محوِ آثارِ ژنسال

به جا مانده باشد. به قولِ جی. سی. ویلیامز، ممکن است حتی یکی دو  

دارد.   اهمیتی  چه  اما  باشد،  نمانده  جا  به  دنیا  در  سقراط  از  هم  ژن 

هایِ سقراط، لئوناردو ]داوینچی[، کوپرنیک و ]گولیلمو[ مجموعه میم

 دهند. مارکونی همچنان دارند با قوت به حیاتِ خود ادامه می

هایِ من قطعیتی نداشته باشد، اما نکتۀ  ین که ممکن است نظریۀ میمبا ا 

 
1 William the Conqueror 
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فرگشتِ   به  که  وقتی  کنم.  تأکید  آن  بر  باید  دوباره  که  هست  مهمی 

کنیم، باید به روشنی  ها نگاه میهایِ فرهنگی و ارزشِ بقاییِ آنویژگی

ماست.   نظرِ  مدِ  چیزی  چه  بقایِ  که  کنیم  دیدیم،  مشخص  چه  چنان 

اند که به مزایا در سطحِ ژن )یا بسته به  به این خو گرفته  شناسانزیست

نگاه کنند.سلیقه فرد، گروه(  به مزایا در سطحِ  چیزی که قبلاً در   شان 

فرگشتِ یک ویژگیِ   این است که شاید دلیلِ  نکردیم  موردش بحث 

 فرهنگی این باشد که صرفاً برایِ خودش مزایایی را به همراه دارد. 

برایِ   هایِ آئینی  خصوصیاتی چون دین، موسیقی و رقص  لازم نیست 

ارزش دنبالِ  زیستبه  بقاییِ  که  هایِ  چند  هر  باشیم،  معمول  شناختیِ 

این   به محضِ  باشند.  به همراه داشته  نیز  را  ممکن است چنین مزایایی 

ژن ماشینکه  توانمند  ها  فوری  تقلیدِ  به  توانمند  مغزهایی  با  را  بقا  هایِ 

میم خکردند،  به  میها  دست  به  را  امور  زمامِ  خود  اصلاً  ودیِ  گیرند. 

لازم نیست بگوییم که تقلید مزیتی ژنتیکی به همراه دارد، هر چند که  

کمک قطعاً  چیزی  ضروری  چنین  که  چیزی  تنها  بود.  خواهد  کننده 
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تقلید است. آن گاه میم به  قادر  پیدا  است وجودِ مغزی  هایی فرگشت 

 کثرِ استفاده را خواهند کرد. کنند که از این توانایی حدامی

می  را  جدید  همانندسازانِ  بحثِ  لحنی  حال  با  را  فصل  این  و  بندم 

می پایان  به  ویژگیامیدوارکننده  از  یکی  تواناییِ  رسانم.  انسان  هایِ 

فرگشت   میمی  صورتِ  به  است  ممکن  که  است  آگاهانه  دوراندیشیِ 

  و   —خودخواه    هایِپیدا کرده باشد و یا ممکن است چنین نباشد. ژن

  ها میم  همچنین  باشد،  قبولقابل  تان برای  فصل  این  هایِزنیگمانه  اگر

همانندسازانی کور و  . آننیستند  مندبهره  دوراندیشی  تواناییِ  از  — ها 

این که آن شرایطِ خاصِها تکثیر میناآگاهند.  دیگر،    شوند، در کنارِ 

شوند  به این معناست که خواه ناخواه منجر به فرگشتِ خصوصیاتی می

ها را خودخواهانه  توانیم آنکه مطابقِ معنایِ مذکور در این کتاب می

شود انتظار  تلقی کنیم. از یک همانندسازِ ساده، چه ژن و چه میم، نمی

کوتاه منافعِ  از  دیدش  که  رود داشت  فراتر  خود  خودخواهانۀ  ،  مدتِ 

حتی اگر این کار در درازمدت واقعاً به نفعش باشد. در فصلی که در  
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»تبانیِ   که  این  با  کردیم.  واکاوی  را  مسئله  این  بود  خشونت  موردِ 

افراد   تکِ  تک  برایِ  فرگشتی،  پایدارِ  استراتژیِ  به  نسبت  کبوتران«، 

برو برگرد به  نتیجۀ بهتری را به همراه خواهد داشت، انتخابِ طبیعی بی

 عِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی عمل خواهد کرد. نف

فردِ    به  منحصر  از خصوصیاتِ  یکی دیگر  که  دارد  وجود  امکان  این 

طرفانه و خالصانه باشد. امیدوارم که چنین  دوستیِ واقعی، بیآدمی نوع

نمی اما  نمیباشد،  بیاورم و حتی  استدلال  آن  یا علیهِ  له  خواهم  خواهم 

میمیِ   فرگشتِ  گمانهدر موردِ  سعی  احتمالیِ آن  زنی کنم. چیزی که 

ماجرا  تارِ  و  تیره  قسمتِ  به  اگر  حتی  که،  است  این  دارم  آن  بیانِ  در 

بر آن بگذاریم که انسان اساساً خودخواه است،  نگاه کنیم و فرض را 

 تصوراتِ   در  آینده  سازیِشبیه  در  ما  تواناییِ  —دوراندیشیِ آگاهانۀ ما  

  هایِ خودخواهی  بدترین  از  را  ام  بتواند  است  ممکن   —  خود

 کور در امان بدارد. حداقل این است که ما صرفاً قادر به  همانندسازانِ

کوتاه خودخواهانۀ  منافعِ  تواناییِ  پیشبردِ  از  بلکه  نیستیم،  خود  مدتِ 
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طولانی خودخواهانۀ  منافعِ  پیشبردِ  برایِ  لازم  نیز    مدتِ ذهنیِ  خود 

می کبوتران« برخورداریم.  »تبانیِ  نوعی  به  ورود  که  بفهمیم  توانیم 

توانیم با هم بنشینیم و تبادلِ نظر  مدت در بر دارد و میمزایایی طولانی

می طریق  چه  از  ببینیم  تا  ما  کنیم  کنیم.  عملی  را  تبانی  چنین  توانیم 

ایم مقاومت  دههایِ خودخواهی که با آن زاده ش توانیم در مقابلِ ژنمی

بر میم باشد،  القاء شده  کنیم و اگر لازم  نیز که به ما  هایِ خودخواهی 

آییم.   فائق  میاست  موردِ  حتی  در  خودخواسته  صورتِ  به  توانیم 

نوعراه پرورش و تقویتِ  بیهایِ  و  رایزنی کنیم  دوستیِ خالص  غرض 

و این چیزی است که در طبیعتِ ]وحشی[ هیچ جایگاهی ندارد و در  

است. نداشته  سابقه  نیز  جهان  تاریخِ  ماشین کلِ  عنوانِ  به  ژنی  ما  هایِ 

ایم، اما از این هایِ میمی پرورش یافتهایم و به عنوانِ ماشینساخته شده

این   رویِ  بر  ما  بشوریم.  علیهِ سازندگانِ خود  برخورداریم که  قدرت 

می که  هستیم  کسانی  تنها  خاکی  خودکامگیِ  کرۀ  علیهِ  توانیم 
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 نندسازانِ خودخواه طغیان کنیم. هما
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 رسند افرادِ نجیب زودتر از همه به مراد می . ۱۲

نجیب   می  1افرادِ  مراد  به  همه  از  میآخر  بر  که  چنان  آید  رسند. 

بیس  بازیِ  در  را  عبارت  این  میخاستگاهِ  چند  بال  هر  جست،  توان 

برداشت مراجع  از  مقدم  هایِ بعضی  را  آن  از  شمردهدیگری  اند.  تر 

پیامی که  ، زیست2گارِت هاردین بیانِ خلاصۀ  برایِ  شناسِ آمریکایی، 

»زیستمی به عنوانِ  از آن  ژن« یاد  جامعهتوان  شناسی« یا »خودخواهیِ 

آن دشوار   بودنِ  فهمِ درخور  است.  استفاده کرده  عبارت  این  از  کرد 

ر نجیب«  »آدمِ  بخواهیم  اگر  بافتارِ  نیست.  در  خودمانی  صورتِ  به  ا 

داروینی ترجمه کنیم، آدمِ نجیب کسی است که، به قیمتِ گرفته شدنِ  

 
1 nice guy 

2 Garrett Hardin 
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می کمک  خود  گونۀ  اعضایِ  دیگر  به  خود،  از  فرصت  که  این  کند 

میژن برداشت  چنین  کنند.  منتقل  بعد  نسلِ  به  را  خود  که  هایِ  شود 

سخ دیگر  به  شود.  کم  قطعاً  باید  نجیب  افرادِ  به  تعدادِ  باید  نجابت  ن، 

بمیر  داروینی  میدمرگی  نیز  را  دیگری  فنیِ  تعبیرِ  اما  واژۀ  .  از  توان 

خودمانیِ »نجیب« ارائه داد. اگر این برداشت را که خیلی هم از معنایِ 

توان گفت که افرادِ نجیب زودتر به  عامیانۀ آن دور نیست بپذیریم، می

نشان می ونه ممکن است به  دهد که چگمراد خواهند رسید. این فصل 

نتیجۀ خوش کینهاین  رسید.  فصلِ  بینانه  بیاورید.    10توزانِ  به خاطر  را 

به شیوهآن نوعها پرندگانی بودند که  به ظاهر  دیگر  دوستانه به یکای 

به آنکمک می از کمک  قبلاً  کسانی که  به  از کمک  اما  ها  کردند، 

ها کینه به دل  ز آنکردند. به دیگر سخن، اسر باز زده بودند امتناع می

 گرفتند. می

با سادهتوزان بر جمعیت حکمکینه  لوحان  فرما شدند؛ چون در مقایسه 

می کمک  همه  به  کتاب  و  حساب  بدونِ  که  موردِ  )کسانی  و  کردند 
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می قرار  استفاده  دغلسوءِ  یا  بیگرفتند(  که  )کسانی  از  بازان  رحمانه 

استفاده می به  همه سوءِ  از کمک  اما  باز  کردند،  هر کسِ دیگری سر 

ژنمی نسلزدند(  به  را  بیشتری  میهایِ  منتقل  بعد  داستانِ  هایِ  کردند. 

به  کینه آن  از  تریورز  روبرت  که  مهم  و  کلی  اصلی  تفهیمِ  به  توزان 

 نماید. کند کمکِ شایانی میدوستیِ دوجانبه« یاد میعنوانِ »نوع

نظافت ماهیِ  مثالِ  در  چه  )چنان  دیدیم  (، ۷-1۸۶  صفحاتِ چی 

نمینوع محدود  گونه  یک  اعضایِ  به  دوجانبه  همۀ    شود.دوستیِ  در 

به آن شود، مثلاً  گوییم مشاهده میزیستانه میها روابطِ همروابطی که 

را میهایی که »گلهمورچه از 1۸1صفحۀ  دوشیدند )هایِ« شتۀ خود   .)

شدنِ فصلِ   نوشته  سیاسیِ آمریک10زمانِ  ایی، روبرت  ، دانشمندِ علومِ 

نوع  1اَکسِلرود  به  ایدۀ  را  دوجانبه  و    هایِ عرصهدوستیِ  تازه 

با  هیجان همکاری  در  او  کارهایِ  از  )بعضی  است.  کشانده  انگیزی 

این کتاب   از صفحاتِ  بسیاری  بر  نامش  بوده که  دابلیو. دی. همیلتون 

 
1 Robert Axelrod 
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»نجیب«   معنایِ تخصصیِ واژۀ  بود که  اکسلرود  این  بسته است.(  نقش 

بار معرفی  را که   نخستین  برایِ  این فصل بدان اشاره کردم  اولِ  در بندِ 

 کرد. 

اقتصاددانان،   سیاسی،  دانشمندانِ  از  بسیاری  مانندِ  اکسلرود، 

روانریاضی و  سادهدانان  قماربازانۀ  بازیِ  بود  شناسان محسورِ  شده  ای 

می زندانی«  »دوراهیِ  آن  به  فرطِ  که  از  که  است  ساده  چنان  گویند. 

ب  آدمسادگی  از  دریافت  سیاری  اشتباه  بد  کل  به  را  آن  باهوش  هایِ 

فریبندهاند و پنداشتهکرده نیز دارد! اما سادگیِ  ای  اند که ابعادِ دیگری 

اند که صرفاً به  ها نشستههایِ کتابخانههایِ متعددی بر قفسهدارد. کتاب

گول بازیِ  این  احتمالیِ  پرداختهپیامدهایِ  از  زننده  بسیاری  اند. 

در  شخصیت استراتژیک  دفاعِ  کلیدِ  که  باورند  این  بر  تأثیرگذار  هایِ 

این بازی نهفته است و باید برایِ پیشگیری از جنگِ جهانیِ سوم دقیق  

به عنوانِ یک زیست با اکسلرود و همیلتون  آن را مطالعه کنیم.  شناس 

میهم زمانِ  نظرم که  گیاهانِ وحشی در  و  حیوانات  از  بسیاری  گویند 
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 کنند.وقفه دارند دوراهیِ زندانی را با هم بازی میتی بیفرگش

است.  ترتیب  بدین  بازی  این  انسانیِ  و  اصلی  »بانک  نسخۀ  دار«  یک 

می ظاهر  داور  قامتِ  در  که  بازیکن  است  دو  که  را  مبلغی  و  شود 

شما هستم    فرض کنید که من رقیبِ  کند. ها تقسیم میبرند بینِ آنمی

چیزی   دقیقاً  بودن  »رقیب«  دید،  ادامه خواهیم  در  چنان چه  )هر چند، 

دست در  کارت  دو  کدام  هر  کنیم(.  هذر  آن  از  باید  که  مان  است 

دیگری   رویِ  و  »همکاری«  است  شده  نوشته  یکی  رویِ  که  داریم 

از کارت از ما یکی  شده است »خیانت«. هر یک  انتخاب  نوشته  را  ها 

گذاریم.  که رویِ آن پنهان باشد آن را رویِ میز می  کنیم و طوریمی

کارت ما  از  نمیهیچ  رو  را  تصمیممان  تا  انتخابِ  کنیم  رویِ  بر  مان 

هم عملاً  نگذارد.  تأثیری  مقابل  کارتطرفِ  انتخاب  زمان  را  هایمان 

میمی منتظر  دلشوره  با  حال  بانککنیم.  که  کارتمانیم  رو دار  را  ها 

دلشوره   دلیلِ  بازی  کند.  که  کارتی  به  فقط  ما  بردِ  که  است  این 

طرفِ  کرده که  کارتی  به  بلکه  ندارد،  بستگی  آگاهیم(  آن  از  )و  ایم 
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بانک تا  ما  و  است  وابسته  نیز  است  کرده  انتخاب  رو  مقابل  را  دار آن 

 نکند از ماهیتش خبر نداریم. 

کارت وجود دارد، چهار برآمدِ ممکن وجود دارد.    2x۲از آنجا که   

برنده می  مبلغی احترامِ  که  )به  زیر است  قرارِ  از  برآمد  برایِ هر  شویم 

دلار   به  را  مبلغ  است  شمالی  آمریکایِ  در  که  بازی  این  ریشۀ 

 نویسم(: می

بانک: ما هر دو کارتِ »همکاری« را انتخاب می1برآمدِ    دار به  کنیم. 

 دهد. دلار می  300هر یک از ما  

 گویند. کاریِ دوجانبه میتوجه پاداشِ همبه این مبلغِ قابل 

می2برآمدِ    انتخاب  را  »خیانت«  دو کارتِ  هر  ما  بانک:  هر  کنیم.  دار 

 کند. دلار جریمه می  10کدام از ما را 

 گویند. به این مبلغ جریمه به خاطرِ خیانتِ دوجانبه می 

می3برآمدِ    بازی  را  »همکاری«  کارتِ  شما  کارتِ :  من  و  کنید 

 »خیانت«.
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به  بانک می  500من  دار  )فردِ  دلار  شما  و  خیانت(  )وسوسۀ  دهد 

  کند.دلار جریمه می  100لوح( را ساده

 

می4برآمدِ    بازی  را  »خیانت«  کارتِ  شما  کارتِ :  من  و  کنید 

 »همکاری«.

شما  بانک به  امتیازِ خیانت می  500دار  سادهدلار  و من، فردِ  لوح،  دهد 

  کند.دلار جریمه می 100را 

یک  4و    3برآمدهایِ    برعکسِ  امتیازِ درست  بازیکن  یک  دیگرند: 

می زیادی  دست  خیلی  از  را  بالایی  خیلی  امتیازِ  دیگری  و  گیرد 

برآمدهایِمی بریم،  ، امتیازِ یکسانی می2و    1  دهد. در صورتِ رخدادِ 

برآمدِ   برآمدِ    1اما  از  بهتر  ما  هر دویِ  پول    2برایِ  دقیقِ  مقدارِ  است. 

امت  س  یماتر  -  1شکل   برآمدها  ازات  یآ.  اساس   بر    ی  من 

 یزندان ی  دوراه ی  مختلف  باز
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ها مثبت )پرداخت( و چند  اهمیتی ندارد. حتی مهم نیست چند تا از آن

ها منفی )جریمه( است. چیزی که مهم است و در واقع بازی را  تا از آن

تبدیل می زندانی  رتبهکبه دوراهیِ  آنند  خیانت  بندیِ  وسوسۀ  هاست. 

از  باید  همکاری  پاداشِ  باشد؛  بیشتر  دوجانبه  همکاریِ  پاداشِ  از  باید 

از   بهتر  باید  هم  خیانت  جریمۀ  و  باشد  بیشتر  دوجانبه  خیانتِ  جریمۀ 

ساده فردِ  بخواهیم سختنتیجۀ  )اگر  باشد.  بگوییم، یک  گیرانهلوح  تر 

بازی وجود دارد:  شرطِ دیگر هم برایِ »دوراهیِ زن  دانی« خوانده شدنِ 

ساده ]استراتژیِ[  و  ]خیانت[  وسوسۀ  از  میانگینِ  بیشتر  نباید  لوحانه 

می مشخص  بعداً  آخر  شرطِ  این  دلیلِ  باشد.  چهار  پاداش  هر  شود.( 

 برآمد در ماتریسِ آ به صورتِ خلاصه نشان داده شده است. 

نِ پاسخ، به امتیازاتِ شود؟ برایِ یافتحال »دوراهی« کجا واردِ بازی می

بازی   شما  مقابلِ  دارم  وقتی  کنید  تصور  و  کرده  نگاه  ماتریس  درونِ 

دانم که شما فقط یکی گذرد. من میکنم چه فکرهایی از سرم میمی

ها  توانید بازی کنید. بیایید آناز دو کارتِ »همکاری« و »خیانت« را می
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»خیانت کارتِ  اگر  بگذرانیم.  نظر  از  ترتیب  به  )یعنی  را  کنید  رو  را   »

خیانت   نیز  من  انتخابِ  بهترین  کنیم(،  نگاه  چپ  سمتِ  ستونِ  به  باید 

شوم،  باید اقرار کرد که من جریمۀ خیانتِ دوجانبه را متحمل می  است.

ساده امتیازِ  بودم،  اگر همکاری کرده  نصیبم میاما  از آن  لوح  که  شد 

 هم بدتر است. 

در  را  شما  دیگرِ  انتخابِ  بیایید  ستونِ    حال  به  باید  )یعنی  بگیریم  نظر 

بازی   را  »همکاری«  شما کارتِ  یعنی وقتی  کنیم(،  نگاه  راست  سمتِ 

هر    اید. کرده اگر  است.  »خیانت«  گزینۀ من  بهترین  نیز  این حالت  در 

ما همکاری می بالایِ  دویِ  نسبتاً  بردیم.  دلار را می  300کردیم، جایزۀ 

جایزه کنم،  خیانت  اگر  هماما  آن  از  یعنی    ام  شد،  خواهد   500بیشتر 

نتیجه این که، فارغ از این که شما چه کارتی را انتخاب بکنید،   دلار. 

 بهترین گزینۀ من این است که همیشه کارتِ »خیانت« را بازی کنم. 

عیب و نقص نشان دادم که فارغ از این که چه حرکتی  پس با منطقِ بی 

عیب  قی به همان میزان بیبکنید، من باید خیانت کنم. و شما هم، با منط
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رسید. پس وقتی دو بازیکنِ منطقی به هم  و نقص، به نتیجۀ واحدی می

می جریمه  یا  دو  هر  و  کرد  خواهند  خیانت  دو  هر  یا  برسند،  و  شوند 

دانند که  شود. اما هر کدام از بازیکنان نیک میسودِ کمی عایدشان می

می بازی  را  »همکاری«  دو کارتِ  هر  هراگر  نسبتاً    کردند،  پاداشِ  دو 

ما   به این خاطر است که واژۀ  دلار( را می  300بالایی )در مثالِ  بردند. 

ای متناقض  کننده»دوراهی« در نامِ این بازی به کار رفته و به طرزِ دیوانه

قانون   آن  علیهِ  شده  پیشنهاد  حتی  که  است  هم  خاطر  همین  به  است. 

 وضع کنند. 

تخیلیِ مثالِ  یک  از  »زندانی«  است.واژۀ  شده  گرفته  خاص  این      ارزِ 

نام به  مرد  دو  است.  زندان  حکمِ  بلکه  نیست،  پول  دیگر  هایِ  بازی 

اند. از  پیترسون و موریارتی به ظنِ همکاری در یک جرم زندانی شده

می دعوت  جداگانه،  سلولی  در  زندانی،  همهر  به  که  دستش  شود 

علیهِ  و  »خیانت«(  )کارتِ  کند  چه    خیانت  که  این  دهد.  شهادت  او 

اتفاقی خواهد افتاد به این بستگی دارد که هر دو زندانی چه تصمیمی  
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آنمی از  هیچ یک  اما  ندارد.  گیرند،  اطلاعی  دیگر  فردِ  انتخابِ  از  ها 

اگر پیترسون کلِ تقصیر را گردنِ موریارتی بیاندازد و موریارتی هم با  

داستانِ   که  کند  کاری  کردن  اختیار  برسد  سکوت  نظر  به  محتمل  او 

بود و اکنون خائن از آب در آمده   )یعنی با کسی که زمانی دوستش 

می سنگین  حبسی  حکمِ  موریارتی  کند(،  همکاری  در  است  گیرد، 

رود.  حالی که پیترسون که به وسوسۀ خیانت تن داده است قسر در می

به یک دو  هر  بزه محکوم  اگر  جرمِ آن  به  هر دو  کنند،  خیانت  دیگر 

به آنیم ارائۀ مدرک کمی  به خاطرِ  اما  با  ها تخفیف میشوند،  دهند. 

گیرند و این جزایِ خیانتِ دوجانبه  وجودِ این، حکمی نسبتاً سنگین می

دیگر، نه با مأموران( و دم  است. اگر هر دو همکاری کنند )البته با یک

ا  هبر نیاورند، ]مأمورین[ مدرکِ کافی برایِ محکومیتِ هیچ یک از آن

تری را بابتِ جرمی  به جرمِ اصلی نخواهند داشت و دو نفر حکمِ سبک

گیرند. این پاداشِ همکاریِ دوجانبه است. ممکن است تر میکوچک

داستان   مردِ  دو  اما  بیاید،  نظر  به  زندان عجیب  حکمِ  »پاداش« خواندنِ 
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دانند تحتِ شرایطِ دیگر ممکن بود مجبور باشند مدتِ بیشتری  که می

کنند. توجه  زندان آب خنک بخورند آن را یک پاداش تلقی میرا در 

با این که »امتیازات« نه بر حسبِ دلار، بلکه بر حسبِ   داشته باشید که 

مانده   باقی  تغییر  بدونِ  همچنان  بازی  اصلیِ  اجزاءِ  است،  حبس  مدتِ 

 بندیِ مطلوبیتِ هر یک از چهار برآمد توجه کنید(.است )به رتبه

ای  شرایطِ  این  اگر  بر  را  فرض  و  بگیرید  نظر  در  را  زندانی  دو  ن 

را در   منافعِ خویش  منطقی  به صورتِ  از طرفین  بگذارید که هر یک 

باشید که دو  نظر می را هم در ذهن داشته  نکته  این  گیرد و همچنین، 

نمی یکطرف  با  یکتوانند  با  عهدی  و  کنند  صحبت  دیگر  دیگر 

ای جز از پشت خنجر  ا گزینههببندند، خواهید دید که هیچ یک از آن

می این  نتیجه  و  ندارد  دیگری  به  دو حکمی سنگین  زدن  هر  شود که 

 بگیرند. 

آیا راهی برایِ فائق آمدن بر این دوراهی وجود دارد؟ هر دو بازیکن   

مقابل هر کاری انجام دهد، از گزینۀ »خیانت« بهتر  می دانند که طرفِ 
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با این حال، هر دو به این امر  ای پیشِ رویِ خودش وجود ندارد.  گزینه

کدام هر  نفعِ  به  کنند،  همکاری  دویشان  هر  اگر  که  واقفند  شان  نیز 

توافق   برایِ  راهی  ای کاش   .  .  . ای کاش   .  .  . ای کاش  بود.  خواهد 

می بازیکن  هر  که  بود  راهی  داشت؛  باشد  وجود  خاطرجمع  توانست 

ر  نیست؛ ای کاش  منفعتِ خودش  به فکرِ  مقابل فقط  برایِ  طرفِ  اهی 

 نظارت بر این توافق وجود داشت. 

اعتماد     تضمینِ  برایِ  راهی  زندانی  دوراهیِ  بازیِ  سادۀ  ]نسخۀ[  در 

غش از  وجود ندارد. به جز وقتی که یکی از بازیکنان با دلی پاک و بی

ساده و فرشتهاستراتژیِ  پیروی کند  پلید  لوحانه  دنیایِ  این  باشد که  ای 

بازی ق به اتمام میجایش نباشد، این  با نتیجۀ خیانتِ دوجانبه  رسد  طعاً 

نتیجه اتفاقاً  نسخۀ  که  اما  بود.  خواهد  نامطلوب  نفر  دو  هر  برایِ  اش 

زندانیِ   »دوراهیِ  آن  به  دارد.  وجود  بازی  این  از  هم  دیگری 

پیچیده« می1تکرارشونده  بازی  این  نسخۀ تکرارشوندۀ  تر است  گویند. 

 
1 iterated prisoner’s dilemma 
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 است. و در این پیچیدگی امیدی نهفته 

به تعدادی    عادی است که  بازیِ  همان  بازی صرفاً  تکرارشوندۀ  نسخۀ 

تکرار می یکسان  بازیکنانی  با  روبرویِ  نامعین  شما  و  من  دوباره  شود. 

بانک و  هستیم  کدامهم  هر  هم  باز  است.  نشسته  ما  بینِ  دو  داری  مان 

رویِ   و  »همکاری«  است  شده  نوشته  یکی  رویِ  که  داریم  کارت 

توانیم تنها یکی از این  باز هم ما می  شده است »خیانت«.  دیگری نوشته 

دار نیز بر اساسِ قواعدِ بالا یا جایزه  دو کارت را انتخاب کنیم و بانک

می پرداخت  میرا  جریمه  یا  و  که    کند.کند  این  جایِ  به  بار  این  اما 

بر میبازی همین جا خاتمه پیدا کند، دوباره کارت داریم و  هایمان را 

شویم. وقتی بازی چند دور پشتِ سرِ هم بازی  دورِ بعد آماده میبرایِ  

شود، این فرصت را در اختیار داریم که اعتمادسازی کنیم و یا نسبت  

یک میبه  شویم؛  بدگمان  آتشِ  دیگر  یا  و  کنیم  مثل  به  مقابله  توانیم 

در   که  مهمی  نکتۀ  بگیریم.  انتقام  یا  و  ببخشیم  بنشانیم،  فرو  را  دعوا 
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توانیم  نیِ بازی باید در نظر داشت این است که ما هر دو مینسخۀ طولا

 دیگر. دار برنده شویم، نه از جیبِ یکاز جیبِ بانک

می  نظری  لحاظِ  از  بازی، من  دور  از ده  برنده    50000توانم  بعد  دلار 

لوح  شوم، اما این امر فقط در صورتی ممکن است که شما خیلی ساده

با وجودِ این که من هر بار کارتِ »خیانت«  )یا زیادی مهربان( باشید و  

کرده انتخاب  باشید.  را  کرده  انتخاب  را  »همکاری«  کارتِ  شما  ام، 

واقع کارتِ گرایانهحالتِ  انتخابِ  با  ما  از  یک  هر  که  است  این  تر 

دار را به جیب بزنیم.  دلار از پولِ بانک 3000»همکاری« در هر ده دور 

د آدمِ مهربانی باشیم، چون هر دویِ ما  در این حالت لازم نیست که زیا 

انتخاب مقابل میاز رویِ  بفهمیم که میهایِ قبلیِ طرفِ  شود به  توانیم 

 دیگر نظارت کنیم. توانیم بر رویِ رفتارِ یعملاً میاو اعتماد کرد. 
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 مختلف  ی  برآمدها  ی  من برا ی  حاصل برا ۀجیپرندگان: نت ن  یزدودن  کنه ب ی  باز -2شکل 

 

که    است  این  است  زیاد  تقریباً  رخدادش  احتمالِ  که  دیگری  حالتِ 

هم به  ما  از  یک  کارتِ  هیچ  دور  ده  هر  یعنی  نکنیم.  اعتماد  دیگر 

بانک این صورت  در  کنیم که  بازی  را  هر    100دار  »خیانت«  از  دلار 

می کاسب  جریمه  عنوانِ  به  ما  از  این  محتمل شود.یک  حالت  ترین 

به هم مان ترکیبی  دیگر اعتماد کنیم و هر کداماست که گاهی اوقات 

بینابینی برنده  از کارت هایِ »خیانت« و »همکاری« را رو کنیم و مبلغی 
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فصلِ    شویم. کنه  10پرندگانِ  همکه  پاک میهایِ  را  کردند در  دیگر 

م بازی  را  تکرارشونده  زندانیِ  دوراهیِ  نسخۀ  چطور؟ یواقع  کردند. 

به خاطر دارید، برایِ یک پرنده مهم است که کنه هایِ  چنان که حتماً 

است   لازم  و  ندارد  دسترسی  سرش  بالایِ  به  اما  کند،  پاک  را  خود 

به او کمک کند. منطقی است که آن فرد هم   باشد که  دوستی داشته 

وقت   پرنده  از  خدمات  این  ارائۀ  اما  کند.  جبران  را  او  کمکِ  و  بعداً 

می بتواند  انرژی  پرنده  اگر  است.  ناچیز  آن  مقدارِ  که  چند  هر  گیرد، 

هایِ او را پاک کنند، اما  تقلب کند و قسر در برود )یعنی دیگران کنه

زحمت هزینهخودش  هیچ  صرفِ  بدونِ  نکند(،  جبران  را  از  شان  ای، 

بهره مزایا  میهمۀ  رتبهمند  را  مختلف  برآمدهایِ  و  شود.  کنید  بندی 

د دید که در واقع بازیِ دوراهیِ زندانی به صورتِ تمام و کمال  خواهی

کنه )یعنی  کنند  هر دو طرف همکاری  این که  است.  هایِ  در جریان 

این وسوسه  یک اما همچنان  است،  کنند( خیلی خوب  پاک  را  دیگر 

از  زحمت  بر رویِ جبرانِ  از هزینه  امتناع  با  در طرفین وجود دارد که 
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هم   دوجانبه  کنند  همکاریِ  خیانت  دو  هر  که  این  ببرند.  سود  بیشتر 

کنه زدودنِ  از  یک)یعنی  است،  هایِ  بد  خیلی  کنند(  خودداری  دیگر 

کنه زدودنِ  در  طرفین  از  یکی  که  زمانی  اندازۀ  به  باز  طرفِ  اما  هایِ 

نیست.   بد  شود  آلوده  کنه  به  خودش  همچنان  اما  کند،  همت  مقابل 

 شده است. ماتریسِ نتایج در شکلِ ب نشان داده  

نمونه  از  یکی  فقط  این  آن  اما  به  بیشتر  که  وقتی  است.  موجود  هایِ 

نمونه از  است  پر  زندگی  که  دید  خواهید  دوراهیِ  بیاندیشید،  هایِ 

همچنین   بلکه  انسان،  زندگیِ  فقط  نه  هم  آن  تکرارشونده،  زندانیِ 

به خاطر    بله، چرا که نه؟ زندگیِ حیوانات و گیاهان. زندگیِ گیاهان؟ 

استراتژیدا از  ما  باشید که  نمیشته  آگاهانه سخن  این  هایِ  )با  گوییم 

استراتژی موردِ  در  بلکه  است(،  چنین  اوقات  گاهی  »مینارد  که  هایِ 

ها ممکن است از قبل هایی که ژنکنیم، استراتژیاسمیتی« صحبت می

حتی  برنامه و  مختلف  حیواناتِ  گیاهان،  با  ادامه  در  بکنند.  ریزی 

زندانی    هاییباکتری دوراهیِ  تکرارشوندۀ  نسخۀ  شد که  آشنا خواهیم 
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کنند. حال بگذارید بیشتر به این موضوع بپردازیم که نکتۀ  را بازی می

 مهمِ تکرارشونده بودنِ بازی چیست. 

قابل  تقریباً  که  بازی  سادۀ  نسخۀ  خلافِ  میپیش بر  و  است  توان  بینی 

نس در  است،  منطقی  استراتژیِ  تنها  خیانت  که  تکرارشوندۀ  گفت  خۀ 

استراتژی میبازی  را  مختلفی  سادۀ  هایِ  نسخۀ  در  شد.  متصور  توان 

بازی تنها دو استراتژی ممکن است: »همکاری« یا »خیانت«. اما تکرار  

استراتژی ظهورِ  برایِ  را  میمجال  فراهم  مختلفی  اصلاً  هایِ  و  کند 

نها  مشخص نیست که کدام یک بهتر از دیگری است. مثلاً این نمونه ت

است: نمونۀ ممکن  هزاران  از  به    یکی  اما  کن،  همکاری  اوقات  »اکثرِ 

در   تصادفی  است   .کن«  خیانت  دورها  ٪10صورتِ  ممکن  یا 

استراتژیِ  استراتژی مثالِ  مثلاً  باشد.  ]بازیکنان[  بازیِ  سابقۀ  پایۀ  بر  ها 

مثال»کینه از  یکی  کینهتوزانه«  فردِ  میهاست.  چهرهتوز  به  تواند  را  ها 

اگر خو اما  همکاریست،  اهلِ  اساساً  که  این  با  و  بسپارد  خاطر  به  بی 

هایِ  بازیکنِ دیگر خیانت کند، او هم خیانت خواهد کرد. در استراژی
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حافظۀ   نشان دهند و  بیشتری  بخششِ  از خود  است  افراد ممکن  دیگر 

 تر است. مدتافراد کوتاه

استراتژی  محدودکنندۀ  عاملِ  تنها  که  است  م بدیهی  در  هایِ  مکن 

بازی خلاقیتِ ماست. آیا می تعیین کنیم که  نسخۀ تکرارشوندۀ  توانیم 

کدام استراتژی از همه بهتر است؟ این همان تکلیفی است که اکسلرود  

ذهنش خطور کرده   به  ایدۀ جالب  این  او  بود.  معین کرده  خود  برایِ 

نظریۀ بازیبود که مسابقه   ها ای را ترتیب دهد و طیِ آن از متخصصانِ 

استراتژی از  بخواهد که  مراد  اینجا  ارسال کنند. در  او  به  را  هایِ خود 

برنامه پیش  از  قواعدِ  رو ریزیاستراتژی  این  از  است.  اقدام  برایِ  شده 

هایِ خود را به زبانِ رایانه آماده  توانستند استراتژیکنندگان میشرکت

یک  اکسلرود  کرد.  دریافت  استراتژی  چهارده  او  کنند.  ارسال    و 

اضافه   مجموعه  به  تصادفی،  استراتژیِ  نامِ  به  نیز،  پانزدهم  استراتژیِ 

گزینه تصادفی  صورتِ  به  استراتژی،  این  در  و  کرد.  »همکاری«  هایِ 

شد. هدف از آن این بود که یک استراتژیِ »بدونِ  »خیانت« انتخاب می
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مقایسه   برایِ  مبنایی  عنوانِ  به  آن  از  بتوان  که  شود  تعیین  استراتژی« 

نتایجِ اس اگر  سخن،  دیگر  به  کرد.  از   تفاده  استراتژی  یک  از  حاصل 

می نشان  نباشد،  بهتر  تصادفی  بد  حالتِ  خیلی  استراتژی  آن  که  دهد 

 است.

همۀ    برنامه  15اکسلرود  زبانِ  یک  به  را  مشترک  استراتژی  نویسیِ 

هر استراتژی    ها مسابقه گذاشت. نوشت و در یک رایانۀ بزرگ بینِ آن

استراتژی از  دیگر  یکی  در  با  خودش(  از  کپی  یک  جمله  )از  ها 

میدسته قرار  دوتایی  تکرارشوندۀ دوراهیِ  هایِ  نسخۀ  با هم  تا  گرفت 

کنند.  بازی  را  استراتژی  زندانی  تعدادِ  بود،    15ها  چون  یا    15*15تا 

تایی    پس از این که هر دستۀ دو  .افتادبازی در رایانه به جریان می  225

 شد. کردند، نتایج محاسبه و برنده اعلام میدور با هم بازی می 200
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 مختلف  ی  برآمدها ی  براامتیاز   من اکسلرود:   ی  اانه یرا ۀمسابق -3شکل 

خاص اهمیتی ندارد. چیزی    برایِ ما بردنِ یک استراتژی از یک رقیبِ 

با   رقیبِ   15که مهم است این است که کدام استراتژی پس از مسابقه 

خود بیشترین »پول« را برنده شده بود. مراد از »پول« همان »امتیاز« است  

می تخصیص  اساس  این  بر  دوجانبه  که  »همکاریِ  امتیاز،    3یافت: 

خیانت   به  دوجانبه    5وسوسه  خیانتِ  جریمۀ  )معادلِ    1امتیاز،  امتیاز 

ساده اقدامِ  نتیجۀ  قبل(،  مثالِ  در  سبک  امتیاز  مجازاتِ  صفر  لوحانه 

 )معادلِ جریمۀ سنگین در مثالِ قبل(.

برایِ هر استراتژی     200امتیاز برایِ    5بود )  15000بیشینه امتیازِ ممکن 
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با   کمترین امتیازِ ممکن صفر امتیاز بود.    رقیب(.  15دور پس از مسابقه 

ا  به صورتِ بدیهی  نداد.  افراطی رخ  این حالاتِ  از  هیچ یک  ست که 

از  واقع یکی  در  استراتژی  یک  امتیازِ  حداکثر  مصافِ    15گرایانه، 

از   نمی  ۶00میانگینش  تجاوز  میسر  امتیاز  صورتی  در  نتیجه  این  کرد. 

پیوسته همکاری میمی بازیکن  از شد که هر دو  کردند و در هر یک 

از آنیامتیاز م  5دورِ خود    200 اگر یکی  به وسوسۀ خیانت  بردند.  ها 

تن دهد، به خاطرِ تلافیِ دیگر بازیکنان، به احتمالِ خیلی زیاد کمتر از  

به دست می  ۶00 تلافیامتیاز  استراتژیِ  متخصصان  )بیشترِ  جویی آورد 

امتیاز   ۶00توانیم از  را در استراتژیِ ارسالیِ خود گنجانده بودند(. ما می

یک   عنوانِ  بر به  را  امتیازی  هر  و  کنیم  استفاده  بازی  این  در  معیار 

بر اساسِ این مقیاس، از لحاظِ    حسبِ درصدی از این معیار بیان کنیم. 

امتیازِ   کسبِ  امکانِ  )  1۶۶نظری  دارد،    1000درصد  امتیاز( هم وجود 

 تجاوز نکرد.  ۶00از  ها اما عملاً امتیازِ متوسطِ هیچ یک از استراتژی

بلکه    نبودند،  انسان  مسابقه  این  در  »بازیکنان«  که  باشید  داشته  یاد  به 
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رایانهبرنامه استراتژیهایِ  یا  برنامهای  مؤلفانِ  نویسیهایی  بودند.  شده 

استراتژی ژناین  که  کردند  ایفا  را  نقشی  همان  برنامهها  در  نویسیِ  ها 

میبدن ایفا  مختلف  )برن هایِ  رایانهکنند  در  امۀ  ذکرشده  شطرنجِ  ایِ 

بیاورید(. می  4فصلِ   ها را توان استراتژیو رایانۀ آندرومدا را به خاطر 

مؤلفان»میانجی برایِ  نظر گرفت.هایی« کوچک  این   شان در  واقع،  در 

امکان وجود داشت که یک مؤلف بیش از یک استراتژی ارسال کند  

می استراتژی  چند  مؤلف  یک  اگر  آنفر )البته  از  یکی  که  از ستاد  ها 

استراتژی دیگر  فداکارانۀ  میهمکاریِ  سود  محسوب  ها  تقلب  برد 

 داد(. شد و احتمالاً اکسلرود هم اجازۀ چنین کاری را نمیمی

آن    که  است  بدیهی  اما  بود،  شده  ارسال  هوشمند  استراتژیِ  چند 

خالقاناستراتژی هوشمندیِ  به  شگفتها  بسیار  نکتۀ  نبودند.  گیز ان شان 

ساده که  بود  غیرهوشمندانهاین  ظاهر  به  و  برندۀ  ترین  استراتژی  ترین 

شد.  و    مسابقه  بود  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  استراتژی  این  نامِ 
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از تورنتو آن را ارسال کرده بود که یک    1پروفسور آناتول راپوپورت 

نظریهروان و  بازیشناس  تئوریِ  زمینۀ  در  سرشناس    هاست. پردارِ 

استراتژیِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« همکاری است  حرکتِ  اولِ 

بازی که    کند. و بعد از آن صرفاً حرکتِ قبلیِ بازیکنِ قبلی را کپی می

ندارد«   مبنایِ »آن چه عوض دارد گله  پیش میاست  بر    رود؟ چگونه 

اتفاقی می این که چه  همیشه،  دارد.  مثلِ  بستگی  دیگر  بازیکنِ  به  افتد 

د که بازیکنِ مقابل نیز از استراتژیِ »آن چه عوض دارد  اول فرض کنی

پیروی می ندارد«  به  گله  استراتژی،  باشید که هر  )به خاطر داشته  کند 

با   دهد(.  استراتژیِ دیگر، با یک کپی از خودش نیز مسابقه می  14جز 

ندارد«   گله  دارد  عوض  چه  »آن  پیرویِ  بازیکنِ  دو  هر  اولِ  حرکتِ 

بود.   خواهد  قبلیِ  همکاری  حرکتِ  بازیکن  هر  بعدی،  حرکتِ  در 

کند که در این مثال حرکتِ قبلی »همکاری«  طرفِ مقابل را تکرار می

دهند و هر دو  است. هر دو بازیکن تا آخرِ بازی به همکاری ادامه می

 
1 Anatol Rapoport 
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 د.نکن امتیاز بود کسب می ۶00درصدِ امتیازِ »معیار« را که  100

گ  دارد  عوض  چه  »آن  که  کنید  فرض  مقابلِ  حال  در  ندارد«  له 

ناشی« میاستراتژیِ دیگری قرار می گویند.  گیرد که به آن  »کاوشگرِ 

اما   نداشت،  شرکت  اکسلرود  مسابقۀ  در  استراتژی  چنین  واقع،  در 

توان ]از تصورِ آن[ چیزهایی را آموخت. اصولاً عیناً مانندِ »آن چه  می

حرکتِ    1مثلاً  کند، اما هر از گاهی،  عوض دارد گله ندارد« عمل می

کند و امتیازِ  جهت خیانت میحرکت، بیخود و بی  10تصادفی از میانِ  

می خود  آنِ  از  را  خیانت  وسوسۀ  از  حاصل  که  بالایِ  جایی  تا  کند. 

اش را واردِ بازی نکرده  هایِ آزمایشی»کاوشگرِ ناشی« یکی از خیانت

با ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  دو  که  زمانی  با  شرایط  هم    است، 

می و  مسابقه  طولانی  همکاریِ  از  دنباله  یک  است.  یکسان  عیناً  دهند 

به راحتی   بازیکن  درصد امتیازِ    100دوجانبه در جریان است و هر دو 

می کسب  را  بدونِ  معیار  ناشی«،  »کاوشگرِ  که  کنید  فرض  اما  کنند. 

نشانۀ قبلی، مثلاً در حرکتِ هشتم خیانت می کند. مشخص است  هیچ 
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را   که »آن چه  »همکاری«  این دور کارتِ  ندارد« در  دارد گله  عوض 

  کند.لوح، یعنی صفر امتیاز، کسب میرو کرده است و امتیازِ ساده

نظر می  این  به  از  افتاده است؛ چرا که  ناشی« جلو  رسد که »کاوشگرِ 

گله    5  حرکتش  دارد  »آن چه عوض  اما  است.  دست آورده  به  امتیاز 

کند. خیلی ساده، مطابقِ قاعدۀ تقلید  ندارد« در حرکتِ بعدی تلافی می

می بازی  را  »خیانت«  کارتِ  مقابل،  طرفِ  قبلیِ  حرکتِ  اما  از  کند. 

درونش   که  تقلیدی  قاعدۀ  از  کورکورانه  تقلیدِ  با  ناشی«  »کاوشگرِ 

را تکرار  گنجانده شده است، ح ]قبلیِ[ رقیب، یعنی »همکاری«  رکتِ 

ساده  کند. می فردِ  نتیجۀ  جا  این  در  است  پس  امتیاز  صفر  که  لوح 

بالایِ  نصیبش می را    5شود، اما »آن چه عوض دارد گله ندارد« امتیازِ 

»کاوشگرِ ناشی«، در مقابلِ خیانتِ »آن چه عوض دارد    کند.کسب می

»تلا بعدی  حرکتِ  در  ندارد«  میگله  کند  فی«  فکر  کسی  )شاید  کند 

بازیکنان به   کند. و این تناوب ادامه پیدا می این کارش ناعادلانه است(. 

تناوب این  طیِ  متوسط  )میانگینِ    5/2ها  طورِ  کسب    5امتیاز  صفر(  و 
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از  می کمتر  امتیاز  این  بازیکن    3کنند.  دو  هر  که  است  ثابتی  امتیازِ 

دست بیاورند )در ضمن، فلسفۀ پشتِ  توانستند با همکاریِ پیوسته به  می

صفحۀ   در  که  دیگری«  همین    204»شرطِ  نپرداختیم  آن  تشریحِ  به 

»آن چه عوض دارد گله    است(. مقابلِ  ناشی« در  پس وقتی »کاوشگرِ 

بازی کند هر دو امتیازشان کمتر از زمانی می شود که »آن چه  ندارد« 

می بازی  خودش  مقابلِ  در  ندارد«  گله  دارد  که    .کند عوض  وقتی  و 

این هم   از  بازی کند، عملکردشان  مقابلِ خودش  ناشی« در  »کاوشگرِ 

می خیانتبدتر  که  دارد  وجود  احتمال  این  چه  متناوب  شود؛  هایِ 

 زودتر شروع شود. 

نام    پشیمان«  »کاوشگرِ  که  بگیرید  نظر  در  را  دیگری  استراتژیِ  حال 

است،    دارد.  ناشی  »کاوشگرِ  شبیهِ  پشیمان«  در  »کاوشگرِ  فعالانه  اما 

از حلقۀ تلافی اقدام میجهتِ خروج  این کار    کند.هایِ متناوب  برایِ 

تری نسبت به »آن چه عوض دارد  مدتلازم است که »حافظۀ« طولانی

ناشی« داشته باشد. »کاوشگرِ پشیمان« به خاطر   گله ندارد« و »کاوشگرِ 
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اینمی و  است  کرده  خیانت  ناگهانی  صورتِ  به  کِی  که  که    سپارد 

رویِ  نتیجه »از  باشد،  چنین  اگر  خیر.  یا  است  بوده  فوری  تلافیِ  اش 

دهد که »بدونِ عقوبت« تلافی کند. یعنی  پشیمانی« به رقیبش اجازه می

بگیرد، جلویِ آن گرفته  این که آتشِ تلافی  از  پیش  هایِ دوجانبه بالا 

»کاوشگرِمی میانِ  را  بازی  یک  اگر  عوض    شود.  چه  »آن  و  پشیمان« 

حلقۀ   بلافاصله  که  شد  خواهید  متوجه  کنید،  تصور  ندارد«  گله  دارد 

میتلافی گسسته  دوجانبه  دوجانبه  هایِ  همکاریِ  به  بازی  عمدۀ  شود. 

بهرهمی آن  از  حاصل  بالایِ  امتیازِ  از  بازیکن  دو  هر  و  مند  گذرد 

نا   شوند. می با »کاوشگرِ  شی«، در مقابلِ  »کاوشگرِ پشیمان«، در مقایسه 

اما   داشت،  خواهد  بهتری  عملکردِ  ندارد«،  گله  دارد  عوض  چه  »آن 

ندارد« مقابلِ   دارد گله  زمانی که »آن چه عوض  به خوبیِ  عملکردش 

 کند نخواهد بود. خودش بازی می

استراتژی از  به  بعضی  کردند  پیدا  راه  اکسلرود  مسابقۀ  به  که  هایی 

پیچیده پشیمامراتب  »کاوشگرِ  از  اما  تر  بودند،  ناشی«  »کاوشگرِ  و  ن« 
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گله  آن دارد  عوض  چه  »آن  از  کمتری  امتیازِ  متوسط  طورِ  به  هم  ها 

پیچیده واقع،  در  آوردند.  استثناءِ  ندارد«  به  همه،  از  استراتژی  ترین 

ضعیف عملکردِ  تصادفی،  نامِ  استراتژیِ  با  استراتژی  این  داشت.  تری 

شده  ارسال  است«  شده  داشته  نگه  مخفی  می  »نام  باعث  که  شد  بود 

ناشناس و قدرتمند   آیا فردی  بکنیم. مثلاً  فکرهایِ جالبی در موردِ آن 

هنری   سی.آی.اِی.؟  رئیسِ  بود؟  کرده  ارسال  را  آن  پنتاگون  از 

پیدا   را  مؤلفش  نتوانیم  وقت  هیچ  نظرم  به  اکسلرود؟  خودِ  کیسینجر؟ 

 کنیم. 

استراتژی  از  کدام  هر  جزئیاتِ  به  بخواهیم  شده  ارسالهایِ  اگر 

کننده خواهد شد. این کتاب در موردِ هوشمندیِ  بپردازیم، بحث کسل

رایانهبرنامه که  نویسان  است  این  است  جالب  که  کاری  نیست.  ای 

دستهاستراتژی اساسِ  بر  را  مختلف  دستهبندیهایِ  خاص  بندی  هایِ 

دسته این  موفقیتِ  و  عمومیکنیم  مهمهایِ  نماییم.  بررسی  را  ترین  تر 

نجیبانه  تهدس استراتژیِ  بود.  »نجیب«  دستۀ  اکسلرود  نظرِ  از  بندی 
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پیش  خیانت  در  وقت  هیچ  آن  تابعِ  فردِ  که  است  قدم  استراتژی 

هاست.  شود. »آن چه عوض دارد گله ندارد« یکی از این استراتژینمی

کار می این  به  دست  تلافی  هنگامِ  فقط  اما  است،  خیانت  به  زند.  قادر 

کاو استراتژی هستند؛  هایِ  »بدجنس«  پشیمان  کاوشگرِ  و  ناشی  شگرِ 

آن کسی  که  این  بدونِ  اوقات،  گاهی  ولی  ندرت،  به  ولو  را  چون  ها 

می خیانت  کند،  از  تحریک  راه  15کنند.  مسابقه،  استراتژیِ  به   ۸یافته 

که   این جاست  بودند. جالب  »نجیب«  برتر همین    ۸مورد    ۸استراتژیِ 

بدجنس  و  بودند  نجیب  رتبهه استراتژیِ  در  پایینا  قرار هایِ  تر 

متوسطمی طورِ  به  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن    5/504  گرفتند. 

که    ۸4امتیاز دریافت کرد،   معیارمان  امتیازِ    ۶00درصدِ  بود که  امتیاز 

تر و  هایِ نجیب امتیازشان فقط کمی پایینخوبی است. دیگر استراتژی

بینِ بود.  ۶/۷۸  و   ۸3/ 4  چیزی  امتیاز  اختلافِ    درصد  این  بینِ  بزرگی 

گراسکَمپ   ۸/۶۶و توسطِ  شده  کسب  موفق1درصدِ  استراتژیِ  ،  ترین 
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آید که افرادِ نجیب عملکردِ  کننده میبدجنس، وجود دارد. به نظر قانع

 خیلی خوبی در این بازی دارند. 

]استراتژیِ[    بود  برده  کار  به  اکسلرود  که  اصطلاحاتی  از  دیگر  یکی 

کند،  راتژیِ بخشاینده استراتژی است که تلافی می»بخشاینده« بود. است

یادش   گذشته  ناروایِ  کارهایِ  زود  خیلی  دارد.  کوتاهی  حافظۀ  اما 

او  می بخشاینده است.  ندارد«  »آن چه عوض دارد گله  استراتژیِ  رود. 

خیانت می به کسی که  میسریع  پشتِ دستی  آن  کند  از  بعد  اما  زند، 

»گذشتهمی کینگوید  گذشته«.  فصلِ  هها  اهلِ    10توزانِ  وجه  هیچ  به 

شود. هیچ وقت  طیِ کلِ بازی کینه از دلش پاک نمی  گذشت نبودند. 

فراموش  کینه دارد  است  کرده  خیانت  او  به  که  کسی  از  که  را  ای 

کند، ولو فقط یک بار خیانت کرده باشد. یک استراتژی که دقیقاً  نمی

کینه استراتژیِ  استمثلِ  عنوانِ  تحتِ  بود،  فریدمنتوز  واردِ 1راتژیِ   ،

همۀ   میانِ  از  نداشت.  خوبی  خیلی  عملکردِ  و  بود  شده  مسابقه 
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نجیبانه )توجه داشته باشید که از واژۀ تخصصیِ »نجیب«  استراتژی هایِ 

می استفاده  آن  اصلاًبرایِ  که  صورتی  در  کارش    کنیم،  در  بخشش 

از همه عملکردِ بدتری    توز یا استراتژیِ فریدمننیست(، استراتژیِ کینه

توز این است که هیچ  هایِ کینهداشت. دلیلِ عملکردِ ضعیفِ استراتژی

نمی که  وقت  وقتی  حتی  شوند،  خارج  متقابل  خیانتِ  حلقۀ  از  توانند 

 شان از کردۀ خود »پشیمان« است. رقیب

 

 

بیشتری  می  ندارد« هم بخششِ  دارد گله  از »آن چه عوض  شود حتی 

گذارد رقیبش دو بار  تژیِ »یکی در مقابلِ دو تا« اول مینشان داد. استرا

می تلافی  تازه  بعد  و  کند  این  خیانت  که  بیاید  نظر  به  شاید  کند. 

را   آن  نتیجۀ  اکسلرود  اما  است.  بخشنده  و  نجیب  زیادی  استراتژی 

محاسبه کرده و گفته بود اگر کسی استراتژیِ »یکی در مقابلِ دو تا« را  

شد. دلیلش این است که در پیشگیری  بقه برنده میفرستاده بود، در مسا 
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 از بروزِ حلقۀ تلافیِ دوجانبه عملکردِ بالایی دارد. 

استراتژی ویژگیِ  دو  جا  این  تا  کردهپس  شناسایی  را  برنده    ایم: هایِ 

بخشایندگی. و  آرمان  نجابت  تقریباً  نتیجۀ  و  این  نجابت  که  شهرگونه 

بسی برایِ  دارد  مثبت  نتیجۀ  سعی  بخشایندگی  که  کارشناسان  از  اری 

استراتژی و  دهند  به خرج  زیادی  زیرکیِ  بودند  و  کرده  شریرانه  هایی 

حتی   و  بود  شگفتی  مایۀ  بسیار  بودند  فرستاده  مسابقه  برایِ  پیچیده 

استراتژیآن که  هم  نکرده  هایی  جرأت  بودند  فرستاده  نجیبانه  هایِ 

 راحی کنند. بودند چیزی به بخشایندگیِ »یکی در مقابلِ دو تا« ط

استراتژی دریافت کرد و    ۶2اکسلرود مسابقۀ دومی را اعلام کرد. او   

  ۶3یک استراتژیِ تصادفی هم به آن اضافه کرد که مجموعاً تعدادشان 

حرکت    200تا شد. این بار تعداد حرکات در هر بازی به تعدادِ ثابتِ  

ی دارد که  محدود نشده بود، بلکه تعدادِ آن باز بود. این کار دلیلِ خوب

توانیم امتیازها را به صورتِ درصدی  به آن خواهم پرداخت. باز هم می

این  این که  با  کنیم،  بیان  پیوسته«  »همکاریِ  یا حالتِ  »معیار«  امتیازِ  از 
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امتیازِ ثابت    ۶00تری است و مقدارش با  معیار مستلزمِ محاسباتِ پیچیده

 برابر نیست. 

 اکسلرود از این که چرا استراتژیِ  نتایجِ مسابقۀ اول و همچنین تحلیلِ 

هایِ نجیبانه عملکردِ  »آن چه عوض دارد گله ندارد« و دیگر استراتژی

برنامه اختیارِ  در  داشتند  خوبی  شده  خیلی  گذاشته  دوم  مسابقۀ  نویسانِ 

قابل مسابقهپیش بود.  که  بود  اطلاعاتِ  بینی  این  به  نحوی  به  دهندگان 

دو مکتبِ فکریِ متفاوت شکل گرفت.   ای توجه کنند. در واقع،زمینه

می استدلال  روشنی  بعضی  به  بخشایندگی  و  نجابت  که  کردند 

میویژگی برد  باعثِ  که  هستند  آن،  هایی  اساسِ  بر  و  شوند 

اسمیت  استراتژی مینارد  جان  کردند.  ارسال  نجیب  و  بخشاینده  هایی 

بخشایندۀ »یکی در مقا  بلِ دو تا«  حتی پا را فراتر نهاد و استراتژیِ فوقِ 

بود که چون   باور  این  بر  دیگر  فکریِ  مکتبِ  فرستاد.  مسابقه  برایِ  را 

همکاران از  خواندهبسیاری  را  اکسلرود  تحلیلِ  استراتژیشان  هایِ  اند، 

بخشاینده و  نجیب  کرد. خیلی  خواهند  ارسال  را  رو،    ای  این  از 
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آناستراتژی در  که  کردند  ارسال  شرورانه  اهایی  بود  شده  سعی  ز  ها 

 کردند سوءِ استفاده شود!بینی میای که پیش رفتارهایِ رئوفانه

اما باز هم بدجنسی نتیجۀ خوبی به بار نیاورد. باز هم استراتژیِ »آن چه   

عوض دارد گله ندارد« که آناتول راپوپورت فرستاده بود برندۀ مسابقه  

و   استراتژیکرد  خود  آنِ  از  را  معیار  امتیازِ  ٪۹۶شد  هم  باز  و  هایِ  . 

استراتژی از  بهتری  عملکردِ  کلی،  طورِ  به  بدجنسانه  نجیبانه،  هایِ 

به جز یک مورد، همۀ   و همۀ    15داشتند.  بودند  نجیب  برتر  استراتژیِ 

با این که اگر    15 استراتژیِ ضعیف، به جز یک مورد، بدجنس بودند. 

بقۀ اول ارسال شده بود،  استراتژیِ رئوفانۀ »یکی در مقابلِ دو تا« به مسا

می که  برنده  بود  این  دلیلش  نشد.  برنده  دوم  مسابقۀ  در  شد، 

توانستند  هایِ بدجنسِ دقیقی در مسابقه حضور داشتند که میاستراتژی

 ای سوءِ استفاده کنند. رحمانه از چنین استراتژیِ سراسر رحیمانهبی

تر  رایِ ما پررنگاین امر یکی از نکاتِ مهم در موردِ این مسابقات را ب 

چه    کند. می که  دارد  بستگی  این  به  استراتژی  یک  موفقیتِ 
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توان  تنها از این راه است که می  اند.هایِ دیگری ارسال شدهاستراتژی

تفاوتِ میانِ مسابقۀ اول و دوم را توجیه کرد. در مسابقۀ دوم استراتژیِ  

م  در  اما  گرفت،  قرار  لیست  تهِ  در  تا«  دو  مقابلِ  در  دوم  »یکی  سابقۀ 

 توانست مقامِ اول را بگیرد. »یکی در مقابلِ دو تا« می

می مراد  به  همه  از  زودتر  نجیب  این   رسندافرادِ  گفتم،  که  چنان  اما 

برنامه هوشمندیِ  عینی هست  کتاب در موردِ  راهی  آیا  نیست.  نویسان 

تر و اما به طوری  که به کمکِ آن بتوان قضاوت کرد، به صورتِ کلی

ب استراتژی  که کمتر  باشد، چه  داشته  بستگی  افراد  ه تصمیم و دخالتِ 

اند از پیش  هایِ قبل را خواندهواقعاً از همه بهتر است؟ کسانی که فصل

استراتژیذهن نظریۀ  در  را  پاسخ  که  دارد  آمادگی  پایدارِ  شان  هایِ 

 فرگشتی پیدا کنند. 

را با او در  هایِ مسابقۀ اول  من یکی از کسانی بودم که  اکسلرود نتیجه 

میان گذاشته بود و از من دعوت کرده بود که یک استراتژی را برایِ  

شرکت در مسابقۀ دوم ارسال کنم. من این کار را نکردم، اما پیشنهادِ  
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اندیشیدن   به  از پیش شروع  را مطرح کردم. اکسلرود خودش  دیگری 

کرد  هایِ پایدارِ فرگشتی کرده بود، اما این رویدر چارچوبِ استراتژی

نامه بود که در  بااهمیت  با  از دیدِ من چنان  پیشنهاد کردم که  او  به  ای 

با این که اکسلرود خودش از   دابلیو. دی. همیلتون ارتباط برقرار کند. 

بی موضوع  دانشگاهِ  این  از  دیگری  بخشِ  در  همیلتون  بود،  خبر 

می کار  میشیگان،  دانشگاهِ  یعنی  با  اکسلرود،  الفور  فی  هم  او  کرد. 

شان مقالۀ مشترکی شد که در  یلتون تماس گرفت و نتیجۀ همکاریهم

جایزۀ    1۹۸1سالِ   برندۀ  مقاله  این  آمد.  در  انتشار  به  سایِنس  مجلۀ  در 

آمریکا  علومِ  پیشبردِ  انجمنِ  کلیولندِ  همیلتون    1نیوکمُ  و  اکسلرود  شد. 

زیست غیرمعمولِ  و  جذاب  مثالِ  چند  زندانیِ  هم  دوراهیِ  از  شناختی 

شونده را مطرح کردند و هم، به نظرِ من، به نحوی که سزاوارش  تکرار

 بود، به رویکردِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی بها دادند. 

 
1 Newcomb Cleveland Prize of the American Association for the Advancement of 
Science 
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»زمان  سیستمِ  با  را  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  نوبتِ  رویکردِ  بندیِ 

شده  1گردشی  کار گرفته  به  اکسلرود  مسابقۀ  « مقایسه کنید که در دو 

زمان نوبتِبود.  هر  بندیِ  است.  فوتبال  لیگِ  مسابقاتِ  مثلِ  گردشی   

استراتژی دیگر  مقابلِ  در  یکسانی  دفعاتِ  تعداد  به  قرار  استراتژی  ها 

که   بود  امتیازاتی  مجموعِ  حاصلِ  استراتژی  نهاییِ  امتیازِ  شد.  داده 

استراتژی تمامِ  مقابلِ  در  بود.  استراتژی  آورده  دست  به  دیگر  هایِ 

یک موفقیتِ  شرطِ  مسابقه  بنابراین،  در  سیستمِ  استراتژی  با  ای 

همۀ  زمان مقابلِ  در  بتواند  که  است  این  گردشی  نوبتِ  بندیِ 

باشند عملکردِ  استراتژی هایی که دیگر افراد ممکن است ارسال کرده 

هایِ  خوبی داشته باشد. اکسلرود برایِ استراتژی که در مقابلِ استراتژی

عنوانِ  از  داشت  خوبی  عملکردِ  دیگر  کرد.  2»باقوام   متعددِ  استفاده   »

ندارد«   گله  دارد  عوض  چه  »آن  استراتژیِ  شد،  مشخص  که  چنان 

 
1 round robin 

2 robust 
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استراتژی مجموعه  است.  باقوامی  بود  استراتژیِ  ممکن  افراد  که  هایی 

مجموعه کنند  است  ارسال  موضوعی  همان  این  است.  خودساخته  ای 

نگرانیِ قبلاً  اولِ    که  مسابقۀ  در  کردم.  اعلام  آن  به  نسبت  را  خودم 

استراتژی از  نیمی  که  شد  چنین  در  اکسلرود  بود.  نجیب  ارسالی  هایِ 

چنین اقلیمی، استراتژیِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« پیروز شد و در  

بود،   شده  ارسال  تا« هم  دو  »یکی در مقابلِ  استراتژیِ  اگر  آن شرایط، 

می فرضپیروز  اما  استراتژی  شد.  همۀ  بدجنس  کنید  ارسالی  هایِ 

استراتژی از    ۶بود. رخ دادنِ چنین چیزی ممکن بود. هر چه باشد،  می

اگر    14میانِ   بود.  بدجنس  ارسالی  بدجنس    13استراتژیِ  استراتژی 

توانست برنده شود. چنین  بود، »آن چه عوض دارد گله ندارد« نمیمی

نمی مناسب  آن  پیروزیِ  برایِ  بلکه    بود.»اقلیمی«  جایزه،  مبلغِ  تنها  نه 

استراتژیرتبه چه  بندیِ  که  داشت  بستگی  این  به  موفق  هایِ 

چیزی  استراتژی به  سخن،  دیگر  به  بود.  شده  ارسال  هایی 

چگونه  پیش غیرقابل دارد.  بستگی  آدمی  سلیقۀ  چون  تصادفی  و  بینی 
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در  می کردن  فکر  با  کاست؟  بودن  تصادفی  این  شدتِ  این  از  توان 

 وبِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی. چارچ

فصل  از  چه  یک  چنان  اصلیِ  ویژگیِ  دارید،  خاطر  به  پیش  هایِ 

استراتژیِ پایدارِ فرگشتی این است که زمانی که تعدادش در جمعیتِ  

کند. این  هایِ مختلف ازدیاد یافت پیوسته موفقیت کسب میاستراتژی

استرات یک  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  بگوییم  پایدارِ  که  ژیِ 

فرگشتی است یعنی این که »آن چه عوض دارد گله ندارد« در اقلیمی 

دهد موفق  که عمدۀ آن را »آن چه عوض دارد گله ندارد« تشکیل می

می را  حالت  این  آورد.  است.  شمار  به  »باقوامی«  از  خاصی  نوعِ  توان 

ما فرگشت دارد. چرا  برایِ  اهمیت  نوع قوام است که  این  تنها  گرایان 

برای همه  در  این  جایزه  داروینیسم،  دنیایِ  در  چون  است؟  مهم  مان 

نیست، بلکه در قالبِ فرزند است. از دیدِ یک داروینیست،   پول  قالبِ 

استراتژی از  استراتژی است که در جمعیتی  استراتژیِ موفق  به  یک  ها 

بماند،   باقی  موفق  استراتژی  یک  که  این  برایِ  است.  رسیده  موفقیت 

https://translationsproject.org/


773 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

مخصوصاً در  باید  یعنی  است،  زیاد  خودش  تعدادِ  که  شرایطی  در   

را کپیاقلیمی که عمده داده است، موفق  اش  از خودش تشکیل  هایی 

 باشد. 

در واقع، اکسلرود برایِ یافتنِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی دورِ سومی را   

به گونه آن  اجرایِ  نحوۀ  داد که  ترتیب  انتخابِ  نیز  بود که گویی  ای 

ا نداد؛  طبیعی مسئولِ  به آن  را  سوم«  »دورِ  عنوانِ  البته  جرایِ آن است. 

استراتژی از همان  و  نداد  استراتژی درخواست  ارسالِ  برایِ  هایِ  چون 

دورِ دوم استفاده کرد. ولی به نظرم بهتر است به آن به عنوانِ دورِ سوم  

مسابقه با دو دور  این دور  کنیم؛ چه  »زماننگاه  اساسِ  بر  بندیِ  ای که 

با آن دو مسابقۀ  نوبتِ   اساسی داشت و تفاوتش  تفاوتی  بود  گردشی« 

 دیگر هم بیشتر بود. اول حتی از تفاوتِ آن دو دور با یک

»نسلِ    ۶3اکسلرود    تا  داد  رایانه  به  را دوباره  نوادگانِ  1استراتژی  از   »

»نسلِ   کند.در  تولید  را  از  1فرگشتی  برابری  تعدادِ  از  »اقلیم«   ،»

، جایزه 1هایی تشکیل شده بود. در پایانِ نسلِ  اتژینمایندگانِ همۀ استر
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به   شبیه  فرزندانی  قالبِ  در  بلکه  »امتیاز«،  یا  »پول«  قالبِ  در  نه 

شان که تولیدِ مثلِ جنسی نداشتند پرداخت شد. با گذشتِ چند  والدین

استراتژی از  بعضی  شدند.نسل،  شده و سرانجام منقرض  نادر  تعدادِ    ها 

استراتژی از  شدند.هدیگری  پرشمار  هم  نسبت  ا  تغییرِ  نتیجتاً  با  ها، 

 گرفت نیز تغییر کرد. »اقلیمی« که حرکاتِ آیندۀ بازی در آن انجام می

تقریباً    از  پس  نسبت  1000سرانجام،  در  تغییری  دیگر  ایجاد  نسل،  ها 

آن،   از  پیش  بود.  شده  برقرار  پایداری  ماند.  ثابت  هم  اقلیم  نشد؛ 

مختلف با پستی و بلندی همراه بود، درست مثلِ  هایِ  کامیابیِ استراتژی

 توزان.لوحان و کینهبازان، سادهایِ من از دغلسازیِ رایانهشبیه

استراتژی از  عمدۀ  بعضی  و  گذاشتند  انقراض  به  رو  اول  همان  از  ها 

از میانِ   منقرض شده بودند.  200ها تا قبل از رسیدن به نسلِ  استراتژی

یکاستراتژی بدجنس،  دورانِ  هایِ  اما  شدند،  پرتعداد  تا  دو  ی 

دغلخوب خوبِ  دورانِ  مثلِ  شبیهشان،  در  عمرِ  بازان  من،  سازیِ 

نسلِ   از  بعد  تا  که  بدجنسی  استراتژیِ  تنها  داشت.  دوام    200کوتاهی 
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نسل1ِآورد »هارینگتون    150  « نام داشت. موفقیتِ هارینگتون تا حدودِ 

کند   تقریباً  شیبی  با  موفقیتش  آن،  از  پس  یافت.  افزایش  سرعت  به 

نسلِ   شد.   1000کاهش یافت و حدودِ  نزدیک  انقراض  هارینگتون    به 

دغل که  دلیلی  همان  شبیهبه  میبازانِ  توفیق  آغاز  در  من  یافتند  سازیِ 

رحیم یا بیش از حد  هایِ دلپیروزیِ موقتی داشت. زمانی که استراتژی

ها  ای چون »یکی در مقابلِ دو تا« منقرض نشده بودند، از آنیندهبخشا

می استفاده  دلسوءِ  که  وقتی  سپس،  شدند،  کرد.  منقرض  رحیمان 

ها را  ای در اختیار نداشت ناگزیر راهِ آنهارینگتون هم که دیگر طعمه

استراتژی جولانِ  برایِ  مجال  حال  گرفت.  پیش  اما  در  »نجیب«  هایِ 

 چون »آن چه عوض دارد گله ندارد« فراهم شد.  پذیری«»تحریک

اجرایِ    شش  از  اجرا  پنج  در  خود  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن 

رخ    2و    1برنده شد، درست مانندِ اتفاقی که در دورهایِ    3]اولِ[ دورِ  

نجیبِ استراتژیِ  پنج  بود.  چه  تحریک  داده  »آن  اندازۀ  به  تقریباً  پذیر 

 
1 Harrington 
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موفق   ندارد«  گله  دارد  یافتند(.  عوض  ازدیاد  )یعنی در جمعیت  شدند 

بدجنس   ها در اجرایِ ششم اول شد.در واقع، یکی از آن ها  وقتی همۀ 

هایِ نجیب را از  شد هیچ یک از استراتژیشان ور افتاد، اصلاً نمینسل

دیگر تشخیص داد؛  استراتژیِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« یا از یک

بودند و در مقابلِ دیگر کارتِ »همکاری« را رو یک  چون همه نجیب 

 کردند. می

نظر    این تمایزناپذیری این بود که با وجودی که به  یکی از پیامدهایِ 

فرگشتی  می پایدارِ  استراتژیِ  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  رسید 

سخت اگر  پایدارِ  باشد،  استراتژیِ  یک  کنیم،  نگاه  موضوع  به  گیرانه 

نک فراموش  نیست.  واقعی  استراتژی  فرگشتیِ  یک  که  این  برایِ  نید، 

کرد،   پیدا  رواج  که  وقتی  شود،  محسوب  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ 

جهش استراتژی و  نادر  کنند.  هایِ  پیدا  حمله  مجالِ  بتوانند  نباید  یافته 

نمی بدجنسی  استراتژیِ  هیچ  است که  چه عوض  درست  »آن  به  تواند 

استراتژیِ   یک  اما  کند،  حمله  ندارد«  گله  بحثش  دارد  دیگر  نجیبِ 
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هایِ  جداست. چنان چه همین حالا خواندیم، در جمعیتی از استراتژی

کنند. همه همیشه کارتِ »همکاری«  نجیب، همه دقیق مثلِ هم رفتار می

می رو  استراتژیِ  را  مثلاً  دیگری،  نجیبِ  استراتژیِ  هر  پس  کنند. 

را   طبیعی آن  انتخابِ  این که  با  پیوسته«،  »همکاریِ  مقابلِ  رحیمانۀ  در 

نمی انتخاب  ندارد«  گله  دارد  این  کند، می»آن چه عوض  بدونِ  تواند 

چه   »آن  فنی،  طورِ  به  پس  شود.  جمعیت  واردِ  شود  متوجه  کسی  که 

 عوض دارد گله ندارد« استراتژیِ پایدارِ فرگشتی نیست. 

ماند، شاید بتوانیم »آن  شاید بگویید چون دنیا به همان نجابتِ قبلی می 

ارد گله ندارد« را استراتژیِ پایدارِ فرگشتی تلقی کنیم. اما  چه عوض د

بر خلافِ »آن چه عوض    افتد. مواظب باشید و ببینید بعد چه اتفاقی می

استراتژی پیوسته« در مقابلِ  »همکاریِ  استراتژیِ  ندارد«،  هایِ  دارد گله 

نمی پایدار  پیوسته«  »خیانتِ  چون  در    ماند.بدجنسی  پیوسته«  »خیانتِ 

بالایِ  مقا امتیازِ  بار  هر  دارد؛ چه  خوبی  پیوسته« عملکردِ  »همکاریِ  بلِ 

هایِ بدجنسی چون  کند. استراتژی»وسوسۀ ]خیانت[« را از آنِ خود می
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پیوسته« وارد می استراتژی»خیانتِ  رحم، هایِ زیادی دلشوند تا تعدادِ 

 همچون »همکاریِ پیوسته« را پایین نگه دارند. 

گیرانه به موضوع نگاه کنیم، »آن چه  بخواهیم سختاما با این که اگر  

نیست،   واقعی  فرگشتیِ  پایدارِ  استراتژیِ  یک  ندارد«  گله  دارد  عوض 

استراتژی از  ترکیبی  بتوان  اما  شاید  هستند،  نجیب  اساساً  که  را  هایی 

نیز   را  مثل  به  مقابله  تواناییِ  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  همچون 

 لِ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی بدانیم. دارند، عملاً چیزی معاد

بوید  نیز هست. روبرت  بدجنسی  اندکی  برایِ  و    1در چنین ترکیبی جا 

، در یکی از تحقیقاتِ خیلی جالبی که در ادامۀ کارِ  2جفری لوربِرباوم 

اکسلرود انجام شده است، بر رویِ ترکیبی از »یکی در مقابلِ دو تا« و  

استراتژیِ  نداردِ مشکوک«    یک  نامِ »آن چه عوض دارد گله  به  دیگر 

کرده اساساً  مطالعه  مشکوک«  نداردِ  گله  دارد  عوض  چه  »آن  اند. 

 
1 Robert Boyd 

2 Jeffrey Lorberbaum 
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حرکت،   اولین  از  بعد  نیست.  بدجنس  هم  خیلی  اما  است،  بدجنس 

کند، اما درست  درست مانندِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« عمل می

دلیل هم در واقع بدجنس    کند و به همیندر اولین حرکت خیانت می

می آن  تلقی  بر  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  که  اقلیمی  در  شود. 

نمی پا  مشکوک«  نداردِ  گله  دارد  عوض  چه  آن  دارد،  گیرد؛  سیطره 

شود که افراد به صورتِ دوجانبه پیوسته  چون اولین خیانتش باعث می

مقابلِ دو تا«  به هم خیانت کنند. اما اگر با یک بازیکنِ پیروِ »یکی در  

روبرو شود، بخشندگیِ بیشترِ »یکی در مقابلِ دو تا« از آغازِ این خیانتِ  

می جلوگیری  امتیازِ  پیوسته  حصولِ  با  کم  دستِ  بازیکن  دو  هر  کند. 

می پایان  به  را  بازی  مشارکت،  تماماً  یعنی  بازیکنِ  »معیار«،  و  رسانند 

وک«، افزون بر آن،  پیروِ استراتژیِ »آن چه عوض دارد گله نداردِ مشک

نیز کسب می را  اولیه  خیانتِ  دادند  امتیازِ  نشان  لوربرباوم  و  بوید  کند. 

لحاظِ   از  ندارد«،  گله  دارد  عوض  چه  »آن  از  متشکل  جمعیتی  که 

فرگشتی، ممکن است موردِ حملۀ ترکیبی از »یکی در مقابلِ دو تا« و  
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دوِ  هر  و  گیرد  قرار  مشکوک«  نداردِ  گله  دارد  عوض  چه  این    »آن 

میاستراتژی پیشرفت  هم  کنارِ  در  میها  قطعیت  با  تقریباً  توان  کنند. 

می که  نیست  ترکیبی  تنها  ترکیب  این  که  طریق  گفت  بدین  تواند 

هایِ کمی بدجنس با  هجوم بیاورد. احتمالاً چندین ترکیب از استراتژی

هایِ نجیب و بسیار بخشاینده وجود دارد که در کنارِ هم قادر  استراتژی

را آینه این  برخی ممکن است  بدانند که جنبهبه حمله هستند.  هایِ  ای 

 دهد. آشنایی از زندگیِ انسان را در خود نشان می

بود که »آن چه عوض دارد    شناخته  به رسمیت  را  نکته  این  اکسلرود 

گیرانه یک استراتژیِ پایدارِ فرگشتی نیست و  گله ندارد« از دیدِ سخت

عبارتِ   از  رو،  این  آن  از  توصیفِ  برایِ  جمعی«  پایدارِ  »استراتژیِ 

استراتژی در  چه  آن  مانندِ  کرد.  واقعی  استفاده  فرگشتیِ  پایدارِ  هایِ 

صورتِ   به  استراتژی  یک  از  بیش  که  دارد  وجود  امکان  این  دیدیم، 

همزمان پایدار شوند. و باز هم، به شانس بستگی دارد که کدام یک بر  

پیوسته« هم همچون »آن چه عوض  جمعیت چیره خواهد شد. »خیانتِ  
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پیوسته« سیطره   »خیانتِ  در جمعیتی که  است.  پایدار  ندارد«  گله  دارد 

بود.   نخواهد  بهتر  استراتژیِ دیگری عملکردش  هیچ  پیدا کرده است، 

پیوسته«  می تلقی کرد. »خیانتِ  پایدار  دارایِ دو حالتِ  را  توان سیستم 

عو چه  »آن  و  است  آن  پایدارِ  نقاطِ  از  )یا  یکی  ندارد«  گله  دارد  ض 

جو( نقطۀ پایداریِ دیگرِ  هایِ عمدتاً نجیب و انتقامترکیبی از استراتژی

احتمال دارد   بر جمعیت چیره شد  پایدار زودتر  نقاطِ  از  آن. هر کدام 

 بتواند چیرگیِ خود را حفظ کند. 

اما »چیره شدن« به صورتِ کمّی یعنی چه؟ چند »آن چه عوض دارد   

با باشد که باعث شود »آن چه عوض دارد  گله ندارد«  ید وجود داشته 

پاداشی   به  مورد  این  کند؟  عمل  پیوسته«  »خیانتِ  از  بهتر  ندارد«  گله 

  دار پذیرفته است در یک بازیِ خاص اعطا کند. بستگی دارد که بانک

توانیم به طورِ کلی بگوییم این است که یک تعدادِ  تنها چیزی که می

 د دارد. حیاتی، یک خطِ مرزی وجو 
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تعدادِ    از  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  تعدادِ  مرز،  سویِ  یک  در 

استراتژی نفعِ  به  هایِ »آن چه عوض دارد  حیاتی بیشتر است و انتخاب 

می عمل  بیشتر  نداردِ«  »خیانتِ  گله  تعدادِ  مرز،  دیگرِ  سویِ  در  کند. 

استراتژی نفعِ  به  انتخاب  و  است  بیشتر  حیاتی  تعدادِ  از  هایِ  پیوسته« 

کند. احتمالاً به یاد دارید که، در فصلِ  »خیانتِ پیوستۀ« بیشتر عمل می

کینه10 موردِ  در  داشتیم  که  وقتی  دغل،  و  صحبت  توزان  بازان 

 کردیم، به چیزی معادلِ همین خطِ مرزی بر خوردیم. می

در کدام  هنگامِ شروع  شک مهم است که یک جمعیت  از این رو، بی 

اس ایستاده  مرز  جمعیت  سمتِ  یک  که  بدانیم  باید  همچنین  و  ت. 

برود.   دیگر  سمتِ  به  مرزی  خطِ  سمتِ  یک  از  است  ممکن  چگونه 

کنیم که در حالِ حاضر  تصور کنید که با جمعیتی کارمان را شروع می

در ناحیۀ »خیانتِ پیوسته« قرار دارد. »آن چه عوض دارد گله ندارد«ها  

یک پستِ  به  کافی  اندازۀ  نمیبه  صورتِ خورن دیگر  به  بتوانند  که  د 

یک به  را  دوجانبه  جمعیت  طبیعی  انتخابِ  پس  برسانند.  سود  دیگر 
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است می پیوسته«  »خیانتِ  بام که  دیگرِ  به آن سویِ  اگر  بیشتر  کشاند. 

جمعیت از طریقی، از راهِ رانشی تصادفی، به سمتِ دیگرِ مرز راه پیدا  

له ندارد« شود و  توانست واردِ ناحیۀ »آن چه عوض دارد گکرد، میمی

بانک جیبِ  از  همه  گاه  میآن  نفع  حسابی  طبیعت(  )یا  اما  دار  بردند. 

جمعیت که  پیداست  آنناگفته  ندارند.  گروهی  هدفی  یا  اراده  ها  ها 

به شرطی قادر به  توانند همت کنند و از مرز رد شوند. آننمی ها فقط 

هدایت نیروهایِ  که  هستند  آنعبور  اتفاقی  طبیعت  عبور ها  نشدۀ  را 

 دهد. 

پاسخ  از  یکی  بیافتد؟  اتفاق  این  است  ممکن  که  چگونه  است  این  ها 

واژه صرفاً  »شانس«  اما  شود.  آن  عاملِ  است  ممکن  است  »شانس«  ای 

کنندۀ ناآگاهیِ ماست. معنیش این است »عاملی که تا کنون از که بیان

بر می از ما  نشده است«.  نداریم یا مشخص  پاسخی  آن اطلاع  آید که 

توانیم تلاش کنیم و به این بیاندیشیم که  بهتر از »شانس« ارائه کنیم. می

در عمل از چه طریقی ممکن است افرادِ پیروِ »آن چه عوض دارد گله  
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سناریوهایِ   به  باید  یعنی  شود.  بیشتر  حیاتی  حدِ  از  تعدادشان  ندارد« 

د«  محتملی بیاندیشم که در آن افرادِ پیروِ »آن چه عوض دارد گله ندار

که   شوند  جمع  هم  دورِ  کافی  تعدادِ  به  و  اتفاقی  صورتِ  به  بتوانند 

 دار نفع ببرند. همگی بتوانند به هزینۀ بانک

است.   مبهم  اندکی  اما  امیدبخش،  فکر  طرزِ  هم    این  به  که  افرادی 

اجتماعاتِ  شبیه قالبِ  در  اتفاقی  طورِ  به  است  ممکن  چگونه  دقیقاً  اند 

در طبیعت، راهِ واضحِ آن خویشاوندیِ    هم جمع شوند؟   کوچک دورِ

به   متعلق  حیواناتِ  بیشترِ  خویشاوندی.  نسبتِ  یعنی  است،  ژنتیکی 

و  گونه برادران  خواهران،  کنارِ  در  زیاد  خیلی  احتمالِ  به  مختلف  هایِ 

کنند و نه در کنارِ افرادی تصادفی از آن  عموزادگانِ خود زندگی می

انتخاب رخ نمیجمعیت. این اتفاق صرف به خود از  اً در پیِ  دهد. خود 

می سرچشمه  جمعیت  به  »غلظتِ«  افراد  تمایلِ  معنیِ  به  غلظت  گیرد. 

است.   تولدشان  محلِ  نزدیکیِ  در  زندگی  به  بخشِ  ادامه  نمونه،  برایِ 

ها به ندرت بیش  هایِ جهان، انسانای از تاریخ و در بیشترِ بخش عمده
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تول محلِ  از  کیلومتر  چند  میاز  دور  خود  در  شدهدِ  امر  این  )البته  اند 

 موردِ انسانِ امروزی دیگر صادق نیست(. 

شود. یادم  ای از خویشاوندانِ ژنتیکی تشکیل میبنابراین، معمولاً خوشه

هایِ دورافتادۀ غربِ ایرلند رفته بودم  است که زمانی به یکی از جزیره

  ای کوزهبزرگِ دسته  هایِ تقریباً همۀ ساکنانِ جزیره گوشکه  و از این  

که    داشتند باشد  این  دلیلش  نبود  ممکن  اصلاً  بودم.  شده  متعجب 

هایِ بزرگ برایِ آن اقلیم مناسب است )بادهایِ دریاییِ قوی در  گوش

می خویشاوندِ  آنجا  جزیره  ساکنانِ  بیشترِ  که  بود  این  دلیلش  وزید(. 

 دیگر بودند. نزدیکِ یک

نه    معمولاً  ژنتیکی  ویژگیخویشاوندانِ  لحاظِ  از  ظاهری، فقط  هایِ 

به هم شبیهبلکه از بسیاری جنبه نیز  از لحاظِ داشتنِ  هایِ دیگر  اند. مثلاً 

»آن چه عوض دارد   از ( یتمایلِ ژنتیکی به بازی با پیروی )یا عدمِ پیرو

به یک ندارد«  اگر »آن چه عوض  گله  دارند. پس حتی  دیگر شباهت 

ن  کل  جمعیتِ  در  ندارد«  گله  صورتِ  دارد  به  است  ممکن  باشد،  ادر 
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محلی رایج باشد. در یک منطقه ممکن است افرادِ پیروِ »آن چه عوض  

پیِ  در  و  بیافتد  دیگر  یک  به  گذرشان  اوقات  خیلی  ندارد«  گله  دارد 

همکاریِ دوجانبه موفق شوند. در عینِ حال، محاسباتی که تعدادِ افرادِ  

نظر می را در  نشاکلِ جمعیت  تعدادشان  گیرد ممکن است  ن دهد که 

 کمتر از تعدادِ حیاتیِ مرزی است. 

اگر این اتفاق بیافتد، افرادِ پیروِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« که در  

با یک محلیِ خود  و  میگوشۀ دنجِ خود  ممکن  دیگر همکاری  کنند 

یابند که از یک دستۀ محلیِ کوچک به   است به چنان موفقیتی دست 

هایِ محلی ممکن است  این دسته  اء یابند. یک دستۀ محلیِ بزرگ ارتق

شان به دیگر مناطق نیز برسد، مناطقی که  آن قدر بزرگ شوند که پای

حکم آن  بر  پیوسته«  »خیانتِ  پیروانِ  عددی  لحاظِ  از  کنون  فرما  تا 

سرزمینبوده به  وقتی  میاند.  محصور  جزیرۀ  هایِ  مثالِ  شاید  اندیشیم، 

فیزیکی ارتباطش  انداز باشایرلندی که آوردم غلط د؛ چون به صورتِ 

با دیگر جاها قطع است. در عوض، جمعیتی بزرگ را تصور کنید که  
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نمی رخ  زیادی  حرکتِ  آن  به  در  معمولاً  افراد  که  طوری  به  دهد، 

نزدیک شبیههمسایگانِ  که  شان  حالی  در  دورشان،  همسایگانِ  تا  اند 

 کنند. دیگر زاد و ولد میکلِ مناطق دارند با هم

بینیم که »آن  س اگر به خطِ مرزی که قبلاً شرح دادیم برگردیم، میپ 

چه عوض دارد گله ندارد« از فرصتِ گذر از آن برخوردار است. تنها  

بندیِ محلی انجام دهیم،  چیزی که لازم است این است که کمی دسته

جمعیت در  که  نوعی  همان  رخ  از  طبیعی  صورتِ  به  نیز  طبیعی  هایِ 

چه  می »آن  برخوردار دهد.  موهبت  یک  از  ندارد«  گله  دارد  عوض 

از خطِ   تواناییِ گذر  ندرت،  است که حتی در وقتِ  این  و آن  است 

ناحیه به  به  مرزی و ورود  دارد. چنان  نفعِ[ خودش است  به  را ]که  ای 

رسد که گویی گذرگاهی مخفی زیرِ خطِ مرزی وجود دارد.  نظر می

یک شیرِ  یک  مخفی  گذرگاهِ  این  اما  طرفه  اما  است.  نامتقارن  دارد؛ 

با آن که یک استراتژیِ پایدارِ فرگشتیِ واقعی است،  پیوسته«  »خیانتِ 

تواند برایِ عبور از خطِ  بر خلافِ »آن چه عوض دارد گله ندارد«، نمی
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از دسته آن رخ میمرزی  بگیرد. کاملاً خلافِ  بهره  دهد.  بندیِ محلی 

»خی پیروِ  افرادِ  نیست که  این گونه  پیوسته« که در دستهاصلاً  هایِ  انتِ 

دیگر سود ببرند. در واقع، کنند بتوانند از حضورِ یکمحلی زندگی می

بدتر هم میدر حضورِ یک به هیچ وجه    شود.دیگر عملکردشان حتی 

بانک شدنِ  متضرر  قیمتِ  به  که،  نیست  بیچنین  به  دار،  صدا  و  سر 

یکیک بلکه  کنند،  کمک  میدیگر  تیغ  را  بنابراین،   زنند. دیگر 

»خیانتِ پیوسته«، برخلافِ »آن چه عوض دارد گله ندارد«، از نزدیکیِ  

 برد. ای نمیخویشاوندی و غلظت در جمعیت بهره

پس با  این که جایگاهِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« به عنوانِ یک   

برخوردار  پایداری  نوعی  از  اما  نبود،  فرگشتی محکم  پایدارِ  استراتژیِ 

جای که  میاست  چه  معنیش  دارد.  بالاتری  بیگاهِ  باشد؟  گمان، تواند 

دیدِ   داریم  جا  این  در  ما  ببینید،  است.  پایدار  پایدار  استراتژیِ 

میبلندمدت نظر  در  را  طولانی  تر  مدتی  به  پیوسته«  »خیانتِ  گیریم. 

استراتژی ]دیگر  تجاوزِ  میجلویِ  مقاومت  اندازۀ  ها[  به  اگر  اما  کند. 
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ندارد«  کافی، شاید هزارا ن سال، صبر کنیم، »آن چه عوض دارد گله 

می مرزی  خطِ  از  گذر  برایِ  لازم  تعدادِ  به  نسبتِ  سرانجام  و  رسد 

می دگرگون  چه  جمعیتی  چنان  نیست.  ممکن  آن  برعکسِ  اما  گردد. 

ها بهره ببرد و  تواند از دورِ هم جمع شدندیدیم، »خیانتِ پیوسته« نمی

 الاتر برخوردار نخواهد شد. از این رو، از پایداریِ سطحِ ب 

»نجیب«    واقع  در  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  دیدیم،  چه  چنان 

نمی خیانت  اول  خودش  وقت  هیچ  یعنی  او  است،  همچنین  کند. 

حافظه یعنی  است،  خیلی اش کوتاه»بخشاینده«  است و خطاهایِ  مدت 

د  ماند. حالا یکی دیگر از اصطلاحاتِ رسایِ اکسلروقبل به یادش نمی

»حسود  را معرفی می از ویژگیِ  ندارد«  دارد گله  کنم. »آن چه عوض 

برخوردار است. معنایی که اکسلرود از »حسود بودن« ارائه   نیز  نبودن« 

دهد این است که به جایِ این که به دنبالِ کسبِ مبلغی هنگفت از می

به دست آوریم. بانک پول  بازیکنِ دیگر  از  بیشتر  بخواهیم  باشیم،    دار 

حسود نبودن یعنی این که اگر بازیکنِ دیگر هم به اندازۀ شما پول برد  
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بانک از  را  بیشتری  مبلغِ  دوتان  هر  که  شرطی  به  باشید،  دار  خوشحال 

باشید.  در    برده  وقت  هیچ  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه  »آن  واقع،  در 

بینید که هیچ  شود. وقتی به این موضوع بیاندیشید، میبازی »برنده« نمی

نمی  وقت بیشتری  امتیازِ  »رقیبش«  از  بازی  یک  هیچ  در  چون  گیرد؛ 

حداکثر دستاوردش این است    کند، مگر برایِ تلافی. وقت خیانت نمی

با رقیبش مساوی کند. با امتیازی بالا    که  اما معمولاً هر دورِ مساوی را 

می پایان  به  رقیبش  با  یکسان  چه  و  »آن  موردِ  در  داریم  وقتی  رساند. 

کنیم،  هایِ نجیب صحبت میگله ندارد« و دیگر استراتژیعوض دارد  

وقتی   که  است  تأسف  مایۀ  نیست.  شایسته  »رقیب«  واژۀ  از  استفاده 

انسانروان بینِ  را  تکرارشونده«  زندانیِ  »دوراهیِ  بازیِ  ها  شناسان 

می میبرگزار  حسادت  مقهورِ  بازیکنان  همۀ  تقریباً  به  کنند،  و  شوند 

پولِ کمی ر نظر میا میخاطرِ آن،  به  افراد، حتی برند.  رسد که خیلی 

دهند بازیکنِ دیگر را به  بدونِ این که فکرش را هم بکنند، ترجیح می

با آن بانکزیر بکشند تا این که  دار متضرر شود.  ها همکاری کنند تا 
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 پژوهشِ اکسلرود نشان داد که این کار چه اشتباهِ بزرگی است.

نظران در  ها اشتباه است. صاحبز بازیاین کار فقط در نوعِ خاصی ا 

بازی نظریۀ  بازیزمینۀ  به دو دستۀ »مجموع صفر ها  را  »مجموع  1ها  « و 

بردِ  « تقسیم می2ناصفر بازیِ مجموع صفر بازی است که در آن  کنند. 

بازیِ  یک  شطرنج  است.  دیگر  بازیکنِ  باختِ  معنیِ  به  برنده    یک 

مجموع صفر است؛ چون هدفِ هر بازیکن بردن است و این یعنی باید  

بازیِ مجموع   زندانی یک  اما دوراهیِ  بازیکنِ دیگر را شکست دهد. 

پردازد و  داری در بازی وجود دارد که مبالغ را میناصفر است. بانک

بازیکن می ]برایِ  هر دو  شاد و خندان،  با هم، دست در دست،  توانند 

 خود[ رهسپارِ بانک شوند. کسبِ جایزۀ 

از    خطی  یادِ  به  مرا  شوند  بانک  رهسپارِ  خندان  و  شاد  گفتم  که  این 

 
1 zero-sum 

2 nonzero sum 
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 اشعارِ شکسپیر انداخت: 

 

 .1اولین کار، بیا همۀ وکلا را با هم بکشیم 

 ششم، بخشِ دوم  هنریِ   

در چیزی که به عنوان »اختلافاتِ« مدنی معروف است، در واقع مجالِ   

برایِ مجادله  زیادی  به  شاید  که  چیزی  دارد.  وجود  ای  همکاری 

با ذره باشد،  نیت، می»مجموع صفر« شبیه  را به یک  ای حسنِ  شود آن 

برایِ هر دو طرف سودمند   ناصفر تبدیل کرد که  .  باشدبازیِ مجموع 

بازیِ   یک  خوب  ازدواجِ  که  است  بدیهی  بگیرید.  نظر  در  را  طلاق 

شود.  به در آن فراوان یافت میمجموع ناصفر است که همکاریِ دوجان 

اما حتی وقتی هم این ازدواج با شکست روبرو شد، بنا به دلایلِ متعدد،  

می همچنان  زوج  به  یک  نیز  آن  با  و  دهند  ادامه  همکاری  به  توانند 

بچه رفاهِ  کنند.  برخورد  ناصفر  مجموع  بازیِ  یک  به  عنوانِ  خودش  ها 
 

1 The first thing we do, let’s kill all the lawyers. 
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هزینه اما  است،  مهمی  دلیلِ  کافی  وکیل  ااندازۀ  دو  صرفِ  که  هم  ی 

شود در نظر بگیرید که ضربۀ سنگینی را به منابعِ مالیِ خانواده وارد  می

با هم به  می آورد. پس ناگفته پیداست که یک زوجِ منطقی و متمدن 

 یک وکیل رجوع کنند، مگر نه؟ 

 

پنجاه    کلِ  در  اخیر،  همین  تا  و  انگلستان  در  کم  دستِ  نه.  واقع،  در 

آمریکا،  ایالا دقیقتِ  طورِ  به  یا  مهمقانون  )و  آئینتر  حرفهتر(  ایِ  نامۀ 

اجازه نمیوکلا چنین  را  به  ای  را  از زوجین  یکی  باید فقط  داد. وکلا 

یا   او  و  کند  رد  را  دیگر  فردِ  باید  وکیل  بپذیرند.  خود  موکلِ  عنوانِ 

شود به سراغِ وکیلِ دیگری برود. و  ماند و یا مجبور میبدونِ وکیل می

این   میاز  شیرین  داستان  که  اتاقجاست  در  وکیل،  دو  هایِ  شود! 

ها«  جداگانه، اما با صدایی یکسان شروع به استفاده از ضمائرِ »ما« و »آن

کنند. چنان که مستحضرید، »ما« به من و همسرم اشاره ندارد، بلکه  می

در واقع، وقتی پرونده به   یعنی من و وکیلم در مقابلِ همسرم و وکیلش. 
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عنوان میدادگاه   دادههمچون    یرود،  به آن  اسمیت«  علیهِ    اند! »اسمیت 

دشمن با هم  زوجین  است که  این  بر  دشمنی  فرض  با هم سرِ  اند، چه 

هم   با  که  باشند  گذاشته  قرار  چه  باشند،  نداشته  چه  و  باشند  داشته 

آشتیرابطه و  معقول  نداشته    آمیزای  قراری  چنین  چه  و  باشند  داشته 

نزاعی نگاه شود که نتیجه اش »من بردم،  باشند. و وقتی به آن به عنوانِ 

تو باختی«، چه کسی از آن سود خواهد بود. به احتمالِ زیاد فقط وکلا  

برد. خواهند  سود  آن  صفر   از  مجموع  بازیِ  یک  به  را  بدبخت  زوجِ 

عل  کشانند.می »اسمیت  پروندۀ  بازیِ  اما  یک  وکلا  برایِ  اسمیت«  یهِ 

آب و  نان  صفرِ  را مجموع  جایزه  مبلغِ  اسمیت  خانوادۀ  است.  دار 

می حسابی  پرداخت  پیچیده،  همکاریِ  یک  طیِ  وکیل،  دو  و  کند 

آن مشترکِ  میحسابِ  را  راهها  از  یکی  آندوشند.  همکاریِ  ها  هایِ 

نند طرفِ مقابل  دااین است که پیشنهادهایی را ارائه کنند که هر دو می

عنوانِ  آن به  دیگری  پیشنهادهایِ  آن،  پیِ  در  پذیرفت.  نخواهد  را  ها 

می  ارائه  غیرقابلجواب  بر  دو  هر  هم  باز  که  بودنشود  شان  قبول 
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میواقف پیدا  ادامه  شکل  به همین  این جدال  و  هر  اند.  نامه،  هر  کند. 

تِ زوجین  مکالمۀ تلفنی بینِ »رقبایِ« همکار هزینۀ دیگری را رویِ دس 

خوشمی اگر  کش  گذارد.  ماه  چند  را  فرآیند  این  باشید،  شانس 

هایِ آن  دهند و حتی ممکن است چند سال هم طول بکشد و هزینهمی

 کند. هم در همین مدت افزایش پیدا می

ای بکشند. برعکس، جالب این  نشینند که چنین نقشهوکلا دورِ هم نمی

درستکارانه جداییِ  همین  که  اصلیِ شان  جاست  عاملِ  که  است 

موکلینخرج برایِ  میتراشی  خبر  شان  وکلا  است  ممکن  اصلاً  شود. 

دارد. پی  در  تأثیراتی  چه  کارشان  که  باشند  نداشته  خفاشانِ   هم  مثلِ 

میخون صحبت  موردشان  در  جلوتر  کمی  که  آنآشامی  بر  کنیم،  ها 

خط کاملاً  قواعدی  میکشیاساسِ  رفتار  بد   کنند.شده  سیستم  ونِ  این 

سامان یا  نظارت  میهیچ  کار  آگاهانه  شده  دهیِ  تنظیم  طوری  کند. 

برایِ   بکند.  بازیِ مجموع صفر  به یک  به ورود  را مجبور  است که ما 

 موکلین مجموع صفر است، اما برایِ وکلا کاملاً مجموع ناصفر.
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تر این است  کنم. نیکچاره چیست؟ راهِ حلِ شکسپیر را پیشنهاد نمی 

کنیم  کاری  نماینده  که  بیشترِ  اما  کنند.  عوض  را  مجلس  قانون  هایِ 

روحیهپیش  و  دارند  حقوقی  جوّی  زمینۀ  است.  صفری  مجموع  شان 

نمیرقابتی تصور هم  در  بریتانیا حتی  عوامِ  از مجلسِ  دستِ  تر  گنجد. 

نگه میکم در دادگاه مناظره را  باید هم چنین    دارند. ها حرمتِ اصولِ 

« داریم شاد و خندان در مسیرمان  1ارجمندم کنند؛ چون »من و همکارِ  

می همکاری  هم  با  بانک  قانون  کنیم.( به  به  باشد  لازم  گذارانِ شاید 

بازی آموزش داده شود. عدالت   درستکار و وکلایِ متنبه کمی نظریۀ 

کند این را هم اضافه کنم که بعضی وکلا دقیق برعکسِ این  حکم می

که مصرانه به دنبالِ جدالی مجموع    دهند و موکلینی راکار را انجام می

می قانع  هستند  مجموع  صفر  حلی[  ]راهِ  به  دادگاه  از  بیرون  که  کنند 

 
1 My learned friend and I 

وکلا   که  است  کار  عبارتی  به  حقوقی  دعویِ  یک  در  خود  مقابلِ  یا طرفِ  همکار  برایِ 

 برند. می 
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یابند. دست  بازی  ناصفر  میچه  انسان  زندگیِ  در  دیگری  توان  هایِ 

کدام یک مجموع صفر هستند و کدام یک مجموع ناصفر؟    مثال زد؟

را مجموع  نبههایی از زندگی را مجموع صفر و کدام جو چه جنبه ها 

کنیم؟ )در واقع، این پرسش پرسشِ متفاوتی است.(  ناصفر دریافت می

جنبه میکدام  رواج  را  »حسادت«  انسان  زندگیِ  کدام  هایِ  و  دهد 

به مسئلۀ چانهها همکاری علیهِ یک »بانکجنبه زنی برایِ  دار« را؟ مثلاً 

حقو افزایشِ  برایِ  وقتی  بیاندیشید.  حقوق  تفاوتِ  و  مان  قحقوق 

میچانه میزنی  بر  را  ما  »حسادت«  آیا  افزایشِ  کنیم،  برایِ  یا  انگیزد 

کنیم؟ در زندگیِ واقعی و همچنین در  درآمدِ واقعیِ خود همکاری می

روانآزمایش  این میهایِ  بر  را  فرض  آیا  داریم  شناختی،  که  گذاریم 

بازی می مجموع صفر  بازی مجموع صفر  بازیِ  که  وقتی  کنیم، حتی 

پرسش نیس این  صرفاً  من  میت؟  مطرح  را  دشوار  به  هایِ  پاسخ  کنم. 

 ها از گسترۀ این کتاب خارج است. آن

فوتبال یک بازیِ مجموع صفر است. دستِ کم، معمولاً چنین است.   
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  1۹۷1هر از گاهی ممکن است مجموع ناصفر باشد. این اتفاق در سالِ  

« همان  )منظورم  داد  رخ  انگلیس  فوتبالِ  لیگِ  است؛  soccerدر   »

بازی شوند، مثلِ فوتبالِ راگبی، هایی هم که »فوتبال« خوانده میدیگر 

فوتبالِ استرالیایی، فوتبالِ آمریکایی، فوتبالِ ایرلندی و ... نیز در حالتِ  

بازی فوتبال، تیمهایی مجموع صفر هستند(. عادی  به چهار    هادر لیگِ 

می تقسیم  در    شوند. دسته  که  دیگری  تیمِ  هر  مقابلِ  در  باشگاه  هر 

میدسته بازی  دارد  قرار  یا  اش  برد  هر  ازاءِ  به  فصل،  آن  در  و  کند 

می امتیاز  و  مساوی  است  اعتبار  مایۀ  بودن  اول  دستۀ  درونِ  گیرد. 

می آن  تماشایِ  به  زیادی  جمعیتِ  چون  سودآور؛  در    آیند. همچنین 

هر دستۀ دوم    آخرِ  به  دوم  فصلِ  برایِ  دسته یک  پایینِ  تیمِ  فصل، سه 

بدی است و ارزشش را دارد که به  انتقال می یابند. انتقال یافتن تقدیرِ 

 هر قیمتی که شده از آن جلوگیری کرد. 

از   1۹۷۷  هِم  1۸  انتقالی  تیمِ  از سه  تا  بود دو  فوتبال  آخرین روزِ فصلِ 

تیمِ  اما  بود،  شده  مشخص  یک  مشخص    دستۀ  همچنان  سوم  انتقالیِ 
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بریستول یا کاونتری   تیمِ ساندرلند،  از سه  بود که یکی  نبود. مشخص 

پیدا کند. انتقال  انگیزۀ زیادی    باید  شنبه  تیم، در آن روزِ  این سه  پس 

زیادی   چیزِ  که  چرا  بگذارند؛  مایه  دل  و  جان  از  بازی  در  که  داشتند 

داشتند.  دادن  دست  از  مق  برایِ  در  بازی  ساندرلند  چهارمی  تیمِ  ابلِ 

قرار میمی اول  در دستۀ  بازی  نتیجۀ  از  فارغ  هایِ  تیم  گرفت.کرد که 

دانستند که اگر ساندرلند  بریستول و کاونتری مقابلِ هم افتادند. همه می

مساوی   هم  با  بود  کافی  کاونتری  و  بریستول  گاه  آن  ببازد،  را  بازی 

برد، یکی  ا اگر ساندرلند میکنند تا هر دو در دستۀ اول باقی بمانند. ام

می انتقال  باید  کاونتری  و  بریستول  تیمِ  دو  که  از  این  به  بسته  یافت، 

شد. از لحاظِ نظری، قرار بود هر  دیگر چه میها در مقابلِ یکنتیجۀ آن

اتفاقی،   به صورتِ  واقع،  اما در  شود.  برگزار  حیاتی همزمان  بازیِ  دو 

بریستول   به همین خاطر،   کاونتری پنج دقیقه  -بازیِ  دیرتر شروع شد. 

بریستول   بازیِ  بازیِ ساندرلند پیش از پایانِ  کاونتری مشخص    -نتیجۀ 

 کلِ این داستانِ پیچیده به این نکتۀ ظریف بستگی دارد.  بود. 
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و    از خبرها، »سریع  یکی   از  نقل  به  بریستول و کاونتری،  بازیِ  عمدۀ 

می را  تشبیه  این  اگر  بود.  خشن«  و  پسن معمولاً  خشن  نبردِ  یک  دید، 

گلهیجان طرف  دو  هر  هشتادم،  دقیقۀ  تا  بود.  زده  انگیز  قشنگی  هایِ 

نتیجه   مساوی بود. بعد، دو دقیقه مانده به پایانِ بازی، از   2  -  2بودند و 

تیمِ   مدیرِ  بلافاصله،  است.  باخته  ساندرلند  که  آمد  خبر  دیگر  زمینِ 

تابلوهایِ  طریقِ  از  را  خبر  که  سپرد  زمین  غول  کاونتری  انتهایِ  پیکرِ 

بر می با  اعلام کنند. چنان که  و  بودند  بلد  بازیکنان خواندن  آید، همۀ 

خواندنِ آن فهمیدند که دیگر لازم نیست خیلی خود را به آب و آتش  

بزنند. یک مساوی کافی بود که هر دو تیم را از انتقال نجات دهد. در  

بود. چون  ستِ بدی میواقع، در این موقعیت تلاش برایِ گل زدن سیا

بودند و این ریسک وجود داشت که  بازیکنان دیگر قادر به دفاع نمی

بر آن شدند   تیم  پیدا کنند. هر دو  انتقال  به موجبِ آن  بخورند و  گل 

بود:   شده  نوشته  قبلی  خبرِ  همان  در  کنند.  حفظ  را  مساوی  نتیجۀ  که 

به خونِ هم تشنه بودن د، به محضِ این  »هوادارانی که تا چند ثانیه قبل 
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در   زد،  بریستول  برایِ  را  تساوی  گلِ  هشتادم  دقیقۀ  در  گیلیز  دان  که 

با هم متحد شدند. ران چالیس، داورِ مسابقه، از این که می دید  شادی 

به این سو و آن سو پاس می دهند و تیمِ حریف هم  بازیکنان توپ را 

 آمد.« ر نمیکند، کلافه شده بود و هیچ کاری از او ب هیچ مقاومتی نمی

بازیِ مجموع صفر بود، ناگهان، به خاطرِ خبری که از  چیزی که یک 

اگر   شد.  تبدیل  ناصفر  مجموع  بازیِ  یک  به  رسید،  بیرون  دنیایِ 

پیشین بحثِ  قالبِ  را در  شرایط  این  این  بخواهیم  مانندِ  کنیم،  بیان  مان 

»بانک باشد و  است که یک  شده  ناگهان ظاهر  بازی  از  از خارج  دار« 

از یک   بریستول و کاونتری هر دو  بود که  را فراهم کرده  امکان  این 

 نتیجه، یعنی نتیجۀ تساوی، سود ببرند. 

ورزشبی  که  نیست  بازیدلیل  فوتبال  همچون  پرتماشاچی  هایی  هایِ 

انگیز است این  مجموع صفر هستند. چیزی که برایِ تماشاچیان هیجان

قوا رو با تمامِ  بازیکنان  ببینند  ایستند، وگرنه  در رویِ هم می  است که 

مسالمت صورتِ  به  بخواهند  بازیکنان  که  هماین  قانع  آمیز  را  دیگر 
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ندارد.  واقعی  کنند که هیجانی    چه   انسانی،  زندگیِ   چه  —اما زندگیِ 

  تماشاگران   خاطرِ  برایِ   —  گیاهی  زندگیِ  چه  و   حیوانی  زندگیِ

موقعیت  . است  نشده   داده   ترتیب از  بسیاری  واقع،  زندگیِ  در  در  ها 

نقشِ »بانک ناصفرند. طبیعت معمولاً  دار« را  واقعی شبیهِ بازیِ مجموع 

می افراد میبازی  رو،  این  از  و  موفقیتِ یککند  از  سود  توانند  دیگر 

رقیب نیست که  حتماً لازم  به  ببرند.  تا خودشان  بکشند  زیر  به  را  شان 

بدو برسند.  نوایی  و  خودخواه، نان  ژنِ  بنیادینِ  قوانینِ  از  عدول  نِ 

ببینیم که چگونه ممکن است همکاری و کمکِ دوجانبه در  می توانیم 

تعریفی   بر مبنایِ  پیدا کند.  بر مبنایِ خودخواهیست توسعه  جهانی که 

می ارائه  بودن  »نجیب«  از  اکسلرود  میکه  که  دهد،  دریابیم  توانیم 

 ر به مراد برسند. چگونه ممکن است افرادِ نجیب زودت

حالت  این  از  یک  هیچ  بازی  اما  که  این  مگر  ندارد،  امکان  ها 

حاضر   بازیِ  که  »بدانند«(  )یا  بدانند  باید  بازیکنان  باشد.  تکرارشونده 

آن بینِ  بازی  فراموشآخرین  عبارتِ  از  اکسلرود  نیست.  نشدنیِ  ها 
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طولانی باشد.   کند. در واقع، »سایۀ آینده« باید« استفاده می1»سایۀ آینده 

نمی طولانی؟  چقدر  بیاما  که  لحاظِ  شود  از  باشد.  طولانی  نهایت 

نیست؛ مهم این است که   بازی چقدر طول بکشد مهم  نظری، این که 

رسد. فرض  هیچ یک از بازیکنان نداند که بازی چه زمانی به پایان می

این  بر  را  بازی کنیم و فرض  هم  قرار است در مقابلِ  کنید من و شما 

بازی دقیقاً  گذارید که هر دو میب  دور است.    100دانیم تعدادِ دورهایِ 

دانیم که صدمین دور، از آن جا که آخرین  در این حالت، هر دو می

دورِ مسابقه است، چیزی معادلِ یک بازی تک دوریِ دوراهیِ زندانی  

برایِ هر یک از ما این است که   منطقی  بنابراین، تنها استراتژیِ  است. 

میدورِ   دو  هر  و  کنیم  رو  را  »خیانت«  کارتِ  خاطرجمع آخر  توانیم 

باشیم که بازیکنِ دیگر هم از این قضیه آگاه است و مصمم است که  

بنابراین، می توان دورِ آخر را به  دورِ آخر کارتِ »خیانت« را رو کند. 

قابل دورِ  یک  و  پیش عنوانِ  نود  دورِ  حالا  اما  نیاوریم.  حساب  به  بینی 

 
1 shadow of the future 
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معاد منطقی  نهم  انتخابِ  تنها  و  بود  خواهد  دوری  تک  بازیِ  یک  لِ 

است.   »خیانت«  نیز  و تک دوری  آخر  بازیِ  این  در  بازیکن  هر  برایِ 

شود و به همین ترتیب، تا  دورِ نود و هشتم نیز تسلیمِ چنین استدلالی می

کند. وقتی دو بازیکنِ کاملاً منطقی رو در رویِ  دورِ اول امتداد پیدا می

بگیرند و هر یک فرض را بر این بگذارد که طرفِ مقابل هم  هم قرار  

بازی چند دور قرار  منطقی عمل خواهد کرد و وقتی که بدانند  کاملاً 

است ادامه پیدا کند، از همان آغاز گزینۀ دیگری جز خیانت نخواهند  

ها از دوراهیِ  نظران در نظریۀ بازیداشت. به همین دلیل، وقتی صاحب

تکرارشو  میزندانیِ  سخن  این  نده  بر  را  فرض  همیشه  گویند، 

نمیمی که  پیش گذارند  را  بازی  پایانِ  زمانِ  فقط  توان  و  کرد  بینی 

 دار است که از زمانِ پایان خبر دارد. بانک

زندگیِ    در  نباشد،  قطع مشخص  طورِ  به  دورها  دقیقِ  تعدادِ  اگر  حتی 

می معمولاً  پایۀ واقعی  بر  مدت    توان  چه  تا  بازی  که  زد  حدس  آمار 

زمانِ دیگر ممکن است ادامه پیدا کند. این ارزیابی ممکن است نقشی  
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ببینم که بانک قرار است  دار بیکلیدی در استراتژیِ فرد ایفا کند. اگر 

توانم حدس بزنم که پایانِ بازی نزدیک  کند، میو به ساعتش نگاه می

بنابراین، وسوسه شوم خیانت ک نم. اگر گمان ببرم که شما هم  است و 

اید، شاید فکر کنم که شما هم دارید به  دار شدهقراریِ بانکمتوجهِ بی

می فکر  سعی  خیانت  و  شد  خواهم  حریص  زیاد،  احتمالِ  به  اندیشید. 

پیش  این خاطر که  خواهم کرد که در خیانت  به  شوم. مخصوصاً  قدم 

 بیم دارم شما بیم دارید که من ... . 

ک   ریاضیتمایزی  دوراهیِ  ه  و  دوری  یک  زندانیِ  دوراهیِ  بینِ  دانان 

می قائل  تکرارشونده  سادهزندانیِ  حد  از  بیش  است.  شوند  انگارانه 

گویی  می که  کند  رفتار  نحوی  به  داشت  انتظار  بازیکن  هر  از  توان 

به تخمینی  به  باقیپیوسته  زمانِ  مدت  از  دست  روزشده  بازی  ماندۀ 

تخمینش می هر چقدر  مبنایِ  طولانی  یابد.  بر  این که  احتمالِ  باشد،  تر 

ریاضی بیشتر  انتظاراتِ  کند  بازی  واقعی  تکرارشوندۀ  بازیِ  از  دانان 

نجیب سخن،  دیگر  به  بخشایندهاست.  و  کمتر  تر  و  بود  خواهد  تر 
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تخمینش کوتاه هر چقدر هم  برد.  به  رشک خواهد  تمایلش  باشد،  تر 

ریاضی انتظاراتِ  مطابقِ  ازبازی  خواهد    دانان  بیشتر  دوری  یک  بازیِ 

بدسگالانه یعنی  نشان  شد.  کمتری  بخششِ  و  کرد  خواهد  بازی  تر 

اکسلرود اهمیتِ سایۀ آینده را به شکلی تأثیرگذار با اشاره    خواهد داد.

پدیده میبه  تصویر  به  داد  رخ  اول  جهانیِ  جنگِ  در  که  کشد،  ای 

بِپدیده مبنایش  که  زندگیای  نیز  دیگران  بگذار  و  بود.   زی    کنند 

بود.دان و جامعه، تاریخ1منبعش پژوهشِ تونی اَشوُرث مشهور    شناس، 

است که با فرا رسیدنِ کریسمس، سربازانِ بریتانیایی و آلمانی به مدتِ  

بی منطقۀ  در  و  شدند  دوست  هم  با  میگساری  کوتاهی  به  طرف 

م نظرِ  به  اما  نیست،  مشهور  اتفاق  این  اندازۀ  به  که  ن  پرداختند. چیزی 

و  جالب غیررسمی  تعرضِ  عدمِ  معاهدۀ  یک  که  است  این  است،  تر 

به مدتِ   کنند،  زندگی  بگذار دیگران هم  و  بزی  ناگفته، یک سیستمِ 

برقرار شد. گفته، در همۀ جبهه1۹14حداقل دو سال از سالِ   اند که  ها 

 
1 Tony Ashworth 
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ها(،  ها )خندقیکی از افسرهایِ ارشدِ بریتانیایی، هنگامِ بازدید از ترانشه

آلمانی پشتِ خطوطِ خود، در حالی که    از بود سربازانِ  این که دیده 

مسلسل تیررسِ  میدر  رفت  و  آمد  آزادی  به  هستند،  متعجب  ها  کنند 

رسید سربازانِ ما متوجه نیستند. وقتی که امور را به  شده بود. »به نظر می

ب پایان دهم.  ه  من سپردند،  کارها  این گونه  به  شدم که  آن  بر  شخصه 

طو حالیاین  افراد  این  گویی  باشد.  مجاز  نباید  کارها  که  ر  نبود  شان 

بزی  "رسد که هر دو طرف به سیاستِ  به نظر می  جنگی در میان است.

کنند زندگی  هم  دیگران  بگذار  داشتند.«  "و  بازی  باور  و  نظریۀ  ها 

با   که  وقتی  اما  بود،  نشده  مطرح  هنوز  روزها  آن  در  زندانی  دوراهیِ 

توانیم بفهمیم  کنیم، به روشنی میبه گذشته نگاه میدانشِ کنونیِ خود  

که چه اتفاقی در جریان بوده است و اکسلرود نیز تحلیلِ جالبی از آن  

 دهد. ارائه می

بود، سایۀ آینده   فرا گرفته  را  در آن روزها که طاعونِ جنگ همه جا 

بود. به دیگر سخن، هر دسته از سربازانِ مستقرِ    برایِ هر دسته طولانی 
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سربازانِ   از  یکسانی  دستۀ  با  ماه  چندین  که  داشت  انتظار  بریتانیایی 

وقت   هیچ  عادی  سربازانِ  این،  بر  افزون  شود.  روبرو  آلمانی  مستقرِ 

شوند یا این که اصلاً منتقل خواهند  دانستند که چه زمانی منتقل مینمی

ی دریافتشد  که  کسانی  برایِ  نظامی،  دستوراتِ  نه.  آنا  ها  کنندۀ 

به خودکامگی، غیرقابل بودن شهرهانتظاری و درکهستند،    اند. ناپذیر 

شود   باعث  که  بود  نامشخص  و  طولانی  کافی  اندازۀ  به  آینده  سایۀ 

البته    نوعی همکاری، از نوعِ »آن چه عوض دارد گله ندارد«، پا بگیرد.

 بتوان شرایط را با بازیِ دوراهیِ زندانی مقایسه کرد.   به این شرط که

بازیِ    یک  حکمِ  شرایط  این  که  این  برایِ  باشد،  داشته  خاطر  به 

رتبه نوعی  باید  باشد،  داشته  را  واقعی  زندانیِ  خاص  دوراهیِ  بندیِ 

باید ببینند که همکاریِ دوجانبه )همکاری -برقرار باشد. هر دو طرف 

انبه ارجح است. خیانت در حالی که طرفِ  همکاری( برا خیانتِ دوج

به  -دیگر در حالِ همکاریست )خیانت  البته  بهتر هم هست،  همکاری( 

شرطی که بتوان از تبعاتش قسر در رفت. همکاری در حالی که طرفِ  
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خیانت می )همکاریمقابل  است. -کند  حالتِ ممکن  بدترین    خیانت( 

رانِ ارشد ترجیح  خیانت( چیزی است که افس-خیانتِ دوجانبه )خیانت 

باشند.می شاهدش  سربازان آن  دهند  که  ببینند  دارند  دوست  با  ها  شان 

کمالِ میل، هر زمان که فرصتی دست داد، سربازانِ آلمانی )یا سربازانِ  

 بریتانیایی( را به رگبار ببندند. 

از دیدِ افسرانِ ارشد، همکاریِ دوجانبه نامطلوب است؛ چون در بردنِ   

کرد. اما از دیدِ سربازانِ هر دو طرف بسیار  ها نمیجنگ کمکی به آن

بود. مطلوبی  نمیآنگزینۀ  شوند.ها  کشته  نکته    خواستند  این  به  باید 

آن که  داشت  بر  اذعان  پیروزی  ترجیحِ  در  ارشد  افسرانِ  با  احتمالاً  ها 

هم میشکست  تعیین  آخر  موردِ  این  )و  بودند.  دیگر  نظر  که  کند 

اهیِ زندانی تلقی شدنِ این وضعیت برقرار است شرایطِ لازم برایِ دور

نه.( نیست.    یا  انتخابی  چنین  با  شدن  روبرو  به  مجبور  سرباز  هر  اما 

احتمالش خیلی کم است که نتیجۀ کلِ جنگ تحتِ تأثیرِ اعمالِ او، به  

عنوانِ یک فردِ واحد، قرار بگیرد. همکاریِ دوجانبه با سربازانِ دشمنی  
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بی منطقۀ  در  رو که  ایستاده  طرف  شما  رویِ  سرنوشتِ  در  بر  قطعاً  اند 

اما ممکن   دارد،  برتری  دوجانبه  خیانتِ  به  مراتب  به  و  دارد  تأثیر  شما 

میهن دلایلِ  به  بنا  شما  تبعاتِ  است  از  بتوانید  اگر  انضباطی،  یا  پرستانه 

 همکاری(.-آن قسر در بروید، اندکی خیانت را ترجیح دهید )خیانت 

نظر می به  اپس  تمامِ ویژگیرسد که  شرایط  زندانیِ  ین  دوراهیِ  هایِ 

واقعی را دارد. انتظارِ رخدادِ چیزی همچون استراتژیِ »آن چه عوض  

 رفت و چنین هم شد. دارد گله ندارد« می

در    محلی  پایدارِ  »آن چه  هر  استراتژیِ  لزوماً  ترانشه  از  خاص  قسمتِ 

گله   دارد  عوض  چه  »آن  است.  نبوده  ندارد«  گله  دارد  ندارد«  عوض 

استراتژی از  انتقامیکی  نجیب،  این  هایِ  و همۀ  است  بخشاینده  اما  جو 

چنین  استراتژی کم  دستِ  نباشند،  پایدار  فنی  لحاظِ  از  اگر  حتی  ها، 

آن به  دیگر[  استراتژیِ  ]یک  نفوذِ  گسترش،  صورتِ  در  که  ها  است 

استراتژیِ  سه  معاصر،  روایاتِ  از  یکی  به  بنا  مثلاً،  بود.  خواهد    دشوار 

 »آن چه عوض دارد گله ندارد« ظهور پیدا کرده بود. 
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به جلویِ ترانشه . نیروهایِ فعالِ آلمانی ها میما شب  رویم . . 

نیست.   صلاح  شدن  اسلحه  به  دست  اما  هستند،  بیرون  نیز 

ترین چیزی که داریم نارنجکِ تفنگی است . . . اگر به  کاری

کش  سرباز  هشت  هفت  بخورد،  ترانشه  از  قسمت  ته  یک 

از آنمی اما   .  .  . که  شود  این  نخواهیم کرد، مگر  استفاده  ها 

پایآلمانی و  پر  به  خیلی  تلافیِ ها  روشِ  چون  بپیچند؛  مان 

ما جواب آن برابرِ قدرتِ حملۀ  با سه  بدین گونه است که  ها 

 خواهند داد. 

 

خانوادۀ   اعضایِ  همۀ  در  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  است  مهم 

خیانت کند  استراتژی هر کسی  ندارد«،  گله  دارد  عوض  »آن چه  هایِ 

می باشد.  مجازات  داشته  وجود  همیشه  باید  تلافی  از  هراس  شود. 
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تلافی تواناییِ  ویژگینمایشِ  از  یکی  و  جویی  بزی  سیستمِ  مهمِ  هایِ 

بگذار دیگران هم زندگی کنند بود. هر دو طرف با تیراندازیِ ماهرانه  

ها به  آوریِ خویش را به نمایش بگذارند. آنستعدادِ مرگتوانستند امی

نمی تیراندازی  دشمن  نزدیکِ  سویِ  که  ثابتی  اجسامِ  به  اما  کردند، 

کردند. این تکنیکی است که در  سربازانِ دشمن قرار داشت شلیک می

کار میفیلم به  وسترن هم  وقتهایِ  مثلاً  تیر رود،  با  را  شمع  هایی که 

ب خاموش می نظر میکنند.  قانعه  پاسخِ  به  کنندهرسد که هیچ وقت  ای 

نشده است که چرا اولین بمب هایِ اتمی که واقعاً کار  این سؤال داده 

نمایشی  می نه برایِ چیزی  به کار رفت و  نابودیِ دو شهر  کردند برایِ 

فیزیک که  حالیست  در  این  تیر.  با  شمع  کردنِ  خاموش  دانانِ  شبیهِ 

تولیدِ   در  که  را  آنپیشرویی  خواسته  این  صراحت  به  داشتند  نقش  ها 

 بیان کرده بودند. 

استراتژییکی از ویژگی  هایِ »آن چه عوض دارد گله  هایِ مهمِ تمامِ 

شود آتشِ شرایطی  ندارد« بخشاینده بودن است. این ویژگی باعث می
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خیانت باعثِ  عادی  حالتِ  در  خسارتکه  و  طولانی  دوجانبۀ  بار  هایِ 

بنشمی فرو  آتشِ تلافی  یند.شود  از  اهمیتِ خواباندنِ  قسمتی  جویی در 

خاطراتِ یک افسرِ بریتانیایی که در زیر آمده به خوبی نشان داده شده  

نوشته   اولِ  از جملۀ  اشاره کنم؛  بودنش  افسر  به  نبود  هم  )نیازی  است 

 مشخص است(: 

 

ناگهان صدایِ   بودیم که  نوشیدن  مشغولِ چای  آ  با گروهانِ 

ببینیم چه خبر است. ه گوشداد و فریاد ب    مان رسید و رفتیم تا 

خاکریزهایِ   رویِ  آلمانی  سربازانِ  و  ما  سربازانِ  که  دیدیم 

اند. ناگهان صدایِ چندین شلیک آمد اما آسیبی خود ایستاده

در پی نداشت. طبیعتاً، هر دو طرف از خاکریز پایین آمدند و  

نی کردند که  سربازانِ ما شروع به فحش دادن به سربازانِ آلما 

بلند   ناگهان یک سربازِ آلمانیِ شجاع به بالایِ خاکریز آمد و 

»بابتِ زد:  امیدواریم    فریاد  متأسفیم.  خیلی  افتاد  که  اتفاقی 
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این  توپخانۀ  کارِ  نبود،  ما  کارِ  باشد.  ندیده  آسیب  کسی 

 «. بودهایِ لعنتی پروسی

 

برایِ  اکسلرود می  ابزاری  این عذرخواهی »صرفاً  جلوگیری گوید که 

فراتر می از آن  نیست و  بیاناز تلافی  بلکه  به  رود.  ندامتی اخلاقی  گرِ 

می نشان  و  است  اعتماد  نقضِ  است  خاطرِ  نگرانِ  ]گوینده[  که  دهد 

باشد.« دیده  آسیب  قابل  کسی  آلمانیِ  یک  که  بسیار  الحق  و  تقدیر 

 پرجرأت بوده است. 

 

نوعی آداب  پیش قابلاکسلرود همچنین بر اهمیتِ    بینی بودن و داشتنِ 

تأکید می دوجانبه  اعتمادِ  از  پایدار  الگویی  حفظِ  برایِ  رسوم  ورزد.  و 

مثال از  شامگاهییکی  »آتشِ  رسمِ  مطبوعِ آن  آن  1هایِ  بود که طیِ   »

نقطه خاص،  ساعتی  رأسِ  بریتانیایی،  نیروهایِ  از توپخانۀ  خاص  ای 

 
1 evening gun 
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یک سربازِ آلمانی نقل    داد. مقابل را آماجِ آتش قرار می  خطوطِ طرفِ

 کند: می

 

می شروع  هفت  ساعتِ  رأسِ  که  دقیق  دقیق  قدر  آن  شد، 

ساعتمی هدفی شد  همیشه   .  .  . کنیم  تنظیم  آن  با  را  مان 

پهنایِ   وقت  هیچ  بود،  ثابت[  ]و  دقیق  بردش  داشت،  یکسان 

می]منطقه قرار  حمله  موردِ  که  تغییر  ای  از نمیداد[  و  کرد 

بعضی از ای خاص نه جلو مینقطه رفت و نه عقب . . . حتی 

می بیرون   .  .  . هفت  از  قبل  کمی  کنجکاو  تا رفقایِ  آمدند 

 باران را تماشا کنند. آتش 
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دهد، چنان چه روایتِ زیر از سمتِ نیروهایِ بریتانیایی نشان می

 توپخانۀ آلمان هم همین رسم را داشت: 

 

]آلماناهداف، زمانِ    شلیکِ  و تعداد دورهایِ  ها[ آن شلیک 

دقیقه   دقتِ  به   .  .  . جونز  سرهنگ   .  .  . که  بود  منظم  قدر 

کرد.  می خواهد  اصابت  نقطه  کدام  به  بعدی  توپِ  دانست 

می کارهایی  و  بود  دقیق  بسیار  دیدِ  محاسباتش  از  که  کرد 

تازه میافسرانِ  حساب  به  بزرگی  ریسکِ  ]به  کار  او  آمد. 

محلِ  و[ میبمباران می  سمتِ  به آن رفت  وقتی که  تا  دانست 

 جا برسد بمباران قطع شده است. 

 

می پیامی اکسلرود  بمباران  منظمِ  و  نمایشی  »رسومِ  گونه  این  گوید 

داد، اما به  دارانِ ارشد پیامِ خشونت میبه درجه  کرد.دوگانه ارسال می

 دشمن پیامِ صلح. 
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و   بزی  امکان وجود داشت که سیستمِ  بگذار دیگران هم زندگی  این 

هایی آگاه که  کنند از طریقِ مذاکراتِ کلامی و به دستِ استراتژیست

 پرداختند میسر شود. زنی میدورِ یک میز با هم به چانه

 

این سیستم از طریقِ قراردادهایی محلی و در پیِ   اما در واقع چنین نبود.

سربازان هم  دیگر شکل گرفت. شاید حتی  واکنشِ افراد به رفتارِ یک

این سیستم در حالِ شکل نبودند که  نباید  متوجه  امر  این  گیری است. 

شده[ در رایانۀ اکسلرود  سازیهایِ ]شبیهمایۀ تعجبِ ما بشود. استراتژی

ها را نجیب  قطعاً از آگاهی برخوردار نبودند. این رفتارشان بود که آن

بی یا  بخشاینده  بدجنس،  آن  یا  برعکسِ  یا  حسود  تعریف  گذشت، 

ها را ها را نوشته بودند این ویژگینویسانی که آنکرد. شاید برنامهمی

بدجنس هم  داشته انسانِ  ندارد. یک  اهمیتی  ما  برایِ  مسئله  این  اما  اند، 

برنامهمی را  غیرحسود  و  بخشاینده  نجیب،  استراتژیِ  نویسی  تواند یک 

از را  استراتژی  یک  نجابتِ  است.  ممکن  هم  برعکسِ آن  رویِ   کند. 
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هاش؛ چون فاقدِ انگیزه است. آن  سنجیم، نه از رویِ انگیزهرفتارِ آن می

برنامه شخصیتِ  اساسِ  بر  نمیرا  تعریف  هم  آن  چون نویسِ  کنیم؛ 

شود، او دیگر در صحنۀ اصلی نقشی ایفا  زمانی که برنامه دارد اجرا می

رایانهنمی برنامۀ  یک  عمل کند.  استراتژیک  طرزی  به  است  قادر    ای 

باشد. در واقع، نسبت   کند، بدونِ این که از استراتژیش آگاهی داشته 

ندارد. آگاهی  چیز  هیچ  استراتژیست  به  ایدۀ  با  به  ما  ناخودآگاه  هایِ 

استراتژیست داریم یا دستِ کم  را میخوبی آشنایی  شناسیم که  هایی 

اصلاً  خودآگاهی باشند،  برخوردار  از آن  این که  فرضِ  به  شان، حتی 

ندارد. موضوعی استراتژیست  ت  به  کتاب  این  صفحۀ  صفحه  هایِ  در 

است. شده  اشاره  به  برنامه  ناخودآگاه  که  است  مدلی  اکسلرود  هایِ 

حیوانات و   این کتاب چگونه در موردِ  این است که در  بیانگرِ  خوبی 

 اندیشیم. ها میگیاهان و در واقع، ژن

نتایجِ خوش بپرسیم آیا  بینانۀ او در موردِ موفقیتِ  پس طبیعی است که 

قابل نیز  طبیعت  بر  حسادت  از  عاری  و  گذشت  با  توأم  تعمیم  نجابتِ 
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تعمیم است. تنها شرایطِ  است یا نه. پاسخ این است که بله، البته که قابل

دهد،   ترتیب  زندانی  دوراهیِ  بازیِ  گاهی  طبیعت  که  است  این  لازم 

بازیسای که  این  آخر  در  و  باشد  طولانی  آینده  بازیۀ  باید  هایی  ها 

مجموع ناصفر باشند. این شرایط بدونِ شک در همۀ قلمروهایِ حیات  

 شود. برقرار می

دارایِ    استراتژیستی  باکتری  یک  که  کرد  نخواهد  ادعا  کس  هیچ 

می گمان  اما  است،  انگلهوش  که  میزبانانرود  با  باکتریایی  شان  هایِ 

اند و دلیلی ندارد  ای شرکت داشتهوقفههایِ دوراهیِ زندانیِ بیبازی در

آن از  اکسلرود  که  را  صفاتی  است  که  گفته  سخن    یعنی   —ها 

  نسبت   هاآن  هایِ استراتژی  به   —  غیره  و   حسادت   عدمِ  بخشایندگی، 

میندهیم اشاره  نکته  این  به  همیلتون  و  اکسلرود  حالتِ  .  در  که  کنند 

هایی بدجنس  ضرر یا مفید به باکتریهایِ بیاکتریعادی ممکن است ب 

تبدیل شوند و در فردی که دچارِ جراحت شده است حتی باعثِ ایجادِ  

https://translationsproject.org/


820 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

)سپسیسِ(  که    1گندخونی  بگوید  پزشک  یک  شاید  شوند.  مرگبار 

جراحت پایین آمده است. اما ممکن است    مقاومتِ طبیعیِ فرد در پیِ

 هایِ دوراهیِ زندانی یافت. بشود دلیلِ اصلیش را در بازی

ها به دنبالِ آنند، اما در  آیا ممکن است منفعتی در کار باشد که باکتری

ها،  در بازیِ بینِ انسان و باکتری  کنند؟ داری میشرایطِ عادی خویشتن

است؛ چه از هر نقطۀ آغازی که در  »سایۀ آینده« در حالتِ عادی دراز  

رود انسان مدتِ زیادی عمر کند. اما یک انسانِ  نظر بگیریم، انتظار می

کوتاه آیندۀ  سایۀ  است  ممکن  مجروح  به  مدتشدیداً  را  تری 

هایِ مهمانش ارزانی بخشد. در اینجاست که »وسوسۀ خیانت«  باکتری

جذاب تدریج  به  آن  با  تناظر  همکبه  »پاداشِ  از  دوجانبه«  تر  اریِ 

نیاز به گفتن ندارد که منظورمان این نیست که باکتریمی ها در  نماید. 

کتاب حساب  این  همۀ  خود  بدذاتِ  و  کوچک  میمغزِ  را  کنند.  ها 

می نسلگمان  رویِ  بر  کار  با  طبیعی  انتخابِ  که  از  رود  متمادی  هایِ 

 
1 sepsis 
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ت که  ها فرگشت داده اسها روشِ تخمینی ناخودآگاه را در آنباکتری

 کند. مکانیکی عمل میکاملاً از طرقِ زیست

بر    گیاهان  از  هم  گرفتن  انتقام  حتی  همیلتون،  و  اکسلرود  گفتۀ  به 

آید و ناگفته پیداست، باز هم به صورتِ ناخودآگاه. درختانِ انجیر  می

انجیری که شما   با هم دارند.  نزدیکی  بسیار  انجیر همکاریِ  زنبورانِ  و 

نیست. یک حفرۀ کوچک رویِ انجیر وجود  خورید در واقع میومی ه 

رویِ   را خواهید دید که  شوید، صدها گل  وارد  آنجا  از  اگر  و  دارد 

شدهدیواره ردیف  آن  زنبورِ  هایِ  ریزیِ  به  باید  به آن  )برایِ ورود  اند 

که   ریزند  قدر  ریزند. خوشبختانه آن  واقعاً  زنبورها  این  و  باشید  انجیر 

م اصلاً  انجیر  خوردنِ  نمیموقعِ  وجودشان  یک  توجهِ  انجیر  شوید.( 

اتاقکِ   یک  است،  گل  پرورشِ  برایِ  سربسته  و  تاریک  گلخانۀ 

انجیر  افشانیِ سربسته. و تنها  عاملِ قادر به گردهگرده افشانیِ آن زنبورِ 

می نفع  زنبورها  از  حفاظت  از  درخت  پس  چه  است.  زنبورها  اما  برد. 

می گلآن  برند؟ نفعی  این  از  بعضی  در  تخمها  کوچک  گذاری  هایِ 
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میمی تغذیه  آن  از  بعداً  لارو  و  گلآن  کند.کنند  برایِ  دیگرِ  ها  هایِ 

 کنند. افشانی میداخلِ همان انجیر گرده

هایِ خیلی زیادی  »خیانتِ« زنبور به این گونه خواهد بود که داخلِ گل

انگشت برایِ  فقط  و  بگذارد  تخم  انجیر  آنداخلِ  از  ها  شماری 

بنا به    تواند »تلافی« کند؟اما درختِ انجیر چگونه می نی کند.افشاگرده

بر می و همیلتون، »چنان که  اکسلرود  از موارد، گفتۀ  بسیاری  آید، در 

کم انجیرِ  یک  واردِ  انجیر  زنبورِ  یک  گلاگر  برایِ  و  بشود  هایِ  سن 

افشانی نکند و در عوض، در تقریباً همۀ  کافی به منظورِ تولیدِ بذر گرده

تخمگل همان  ها  در  را  رشد  حالِ  در  انجیرِ  درخت  کند،  گذاری 

اولیه از خود جدا می باد    کند.مراحلِ  بدین سان تمامِ دودمانِ زنبور به 

نمونه  رود.« می فیشر  نظر میاریک  به  از چیزی که  را  رسد  ای عجیب 

نوعی قراردادِ »آن چه عوض دارد گله ندارد« است در طبیعت در میانِ  

ماهیِ )هرمافرودیت(  نوعی  بس1نرماده  ماهیِ  نامِ  به  کرده  1،  کشف   ،

 
1 hermaphrodite 
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ماهی  است. این  جنسیتِ  ما،  طریقِ  برعکسِ  از  تولد  هنگامِ  ها 

نر  هایشان تعیین نمیکروموزوم شود. بلکه هر فرد قادر است هم نقشِ 

تخم   یا  مثل،  تولیدِ  هر دورۀ  را. در  ماده  نقشِ  و هم  بگیرد  به خود  را 

می  گذارندمی پخش  اسپرم  آنیا  تککنند.  روابطی  واردِ  همسری  ها 

کنند. ممکن است حدس  شوند و به نوبت نقشِ نر و ماده را ایفا میمی

بزنیم که هر ماهی، در صورتی که تبعاتی برایش نداشته باشد، »ترجیح  

تر است.  دهد« همیشه نقشِ نر را به خود بگیرد؛ چون نقشِ نر ارزانمی

بیشترِ اوقات جفتِ خود را به  به دیگر سخن، ه ر فردی که موفق شود 

سرمایه مزایایِ  همۀ  از  کند  ترغیب  ماده  نقشِ  اقتصادیِ  ایفایِ  گذاریِ 

تخم رویِ  بر  ماده«  می»جفتِ  سود  برایِ  ها  منابعی  همچنان  ولی  برد، 

می که  ماند  خواهد  باقی  دیگر،  خودش  چیزهایِ  صرفِ  را  آن  تواند 

 ها، بکند. یمثلاً آمیزش با دیگر ماه

ماهی  این  که  بود  این  مشاهده کرد  فیشر  واقع، چیزی که  ها یک  در 

 
1 sea bass 
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سخت بسیار  ]جنسیتِ[  تناوبِ  همان  سیستمِ  دقیقاً  این  دارند.  گیرانه 

می انتظار  صورتی  در  که  است  آنچیزی  که  چه  رود  »آن  مطابقِ  ها 

عوض دارد گله ندارد« بازی کنند. و این احتمال وجود دارد که همین  

بر میط چنان که  باشد؛ چه  بازیِ آنور  نمونهآید  بازیِ  ها  از یک  ای 

پیچیدگی که  چند  هر  است،  واقعی  زندانیِ  بیشتر  دوراهیِ  آن  هایِ 

است. رو کردنِ کارتِ »همکاری« یعنی این که وقتی نوبتِ ماده شدنِ  

بپذیرد را  نقش  این  رسید،  ماده    . ماهی  نوبتِ  که  وقتی  ماهی،  اگر  اما 

این است که کارتِ  شدنش رسید  نر را بازی کند، مانندِ  نقشِ  ه است، 

مقابلِ   در  کند،  خیانت  ماهی  یک  اگر  باشد.  کرده  بازی  را  »خیانت« 

تواند سریِ بعد  پذیر خواهد بود. یعنی جفتِ آن میجویی آسیبتلافی

که نوبتِ ماده شدنش فرا رسید، از این کار سر باز زند یا ممکن است  

خات را  رابطه  کل  دهد. به  جفت  مه  کرد  مشاهده  دقیقاً  که  فیشر  هایی 

جنسیت رابطهپذیریسهمِ  معمولاً  است  نابرابر  جدایی  شان  به  شان 

جامعه  کشد. می از  بعضی  که  روانسؤالی  و  مطرح  شناسان  شناسان 
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بریتانیا که  می کنند این است که چرا بعضی افراد، در کشورهایی مثلِ 

کنند؟ برایِ من پذیرشش  دا میخون دادن در آن پولی نیست، خون اه

نهانی به خوبی این مسئله را   سخت است که دوجانبگی یا خودخواهیِ 

می به  توجیه  خون  اهداکنندگانِ  وقتی  که  نیست  چنین  که  چرا  کند. 

ها اولویت بدهند. این طور هم نیست که به  خون نیاز پیدا کردند به آن

ستارهآن بتوان ها  که  بدهند  کوچکی  طلاییِ  لباسِ  هایِ  رویِ  را  آن  ند 

خوش زیادی  شاید  بچسبانند.  را  خود  آن  که  راغبم  اما  باشم،  باور 

 غرض در نظر بگیرم. دوستیِ خالص و بیای واقعی از نوعنمونه

  

ما  -4شکل   آشامخون  ی  هاخفاش  ان  یخون در م  ی  اهدا ی  ش 
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بینِ   تقسیمِ خون  هر حال،  به  بر  هایِ خونخفاشولی  چنان که  آشام، 

اکسلرود هممی با مدلِ  به خوبی  در واقع، تحقیقاتِ   خوانی دارد.آید، 

ویلکینسون  اِس.  می  1جی.  نشان  ما  به  را  همه    دهد. این  که  چنان 

توانند  ها به سختی میمکند. آنها در شب خون میآشامدانیم، خونمی

بجویند، اما وقتوعده ی آن را یافتند، احتمال دارد که  ای را برایِ خود 

ها بخت  رسد، بعضیشان شود. سحر که از راه میوعدۀ بزرگی نصیب

می بر  خالی  شکمِ  با  و  است  نبوده  یار  بعضیباهاشان  اما  هایِ  گردند، 

توانسته که  نیازشان  دیگر  حدِ  از  بیش  معمولاً  بیابند،  قربانی  یک  اند 

می برخون  ورق  است  ممکن  بعد،  شبِ  نظر  مکند.  به  پس  گردد. 

نوعمی برایِ  شرایط  که  ویلکینسون  رسد  باشد.  مهیا  دوجانبه  دوستیِ 

خفاش آن  کرد  آنمشاهده  با  بخت  که  واقعاً  هایی  است،  بوده  یار  ها 

آن با  بخت  یارانی که  به  اوقات  بالا  گاهی  با خون  است،  نبوده  یار  ها 

می اهدا  میانِ  آوردن، خون  از  بالا    110کنند.  خون  آوردنی که  موردِ 

 
1 G. S. Wilkinson 
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به    ۷۷ویلکینسون مشاهده کرد،   بودند که  مادرانی  مورد، خیلی ساده، 

میبچه غذا  خود  هم،  هایِ  دیگر  خونِ  انتقالِ  مواردِ  بیشترِ  در  و  دادند 

از  نسبت مواردی  همچنان  اما  است.  بوده  مطرح  دیگری  ژنتیکیِ  هایِ 

که با    تقسیمِ خون در میانِ خفاشانِ غیرخویشاوند مشاهده شد، مواردی

ها را توجیه کرد. به طرزِ  شد آن« نمی1تر است اصلِ »خون از آب غلیظ 

خفاشملاحظهقابل دسته  این  زندگی  ای،  یکسانی  محلِ  در  معمولاً  ها 

آنمی تعاملِ  برایِ  زیادی  شرایطِ  یعنی  یککردند.  با  پیش  ها  دیگر 

تکرارشوندهمی زندانیِ  دوراهیِ  در  چه  چنان  لازم    آمد،  شرط  این 

می برآورده  نیز  زندانی  دوراهیِ  شرایطِ  دیگر  آیا  اما  شد؟  است. 

می نشان  ت  شکلِ  نتایجِ  شدن،  ماتریسِ  برآورده  صورتِ  در  که  دهد 

 چه چیزهایی را باید انتظار داشته باشیم. 

با این جدول سازگاری  آشامهایِ اقتصادیِ خونآیا حساب و کتاب ها 

 
بر   1 رابطۀ خویشاوندی و خونی  که  است  این  این عبارت  از  ارجح  منظور  دیگر روابط 

 است. 
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هایِ گرسنه چقدر وزن از آشامرد که خوندارد؟ ویلکینسون بررسی ک

کشد که  دهند. بر اساسِ آن، حساب کرد که چقدر طول میدست می

بی از  سیر  خفاشِ  مییک  طول  چقدر  بمیرد،  یک  غذایی  که  کشد 

ها  غذایی بمیرد و همچنین، همۀ حالاتِ بینابینیِ آنخفاشِ گرسنه از بی

ا به  را  امکان  این  کار  این  ارزی  را محاسبه کرد.  به  را  و داد که خون 

افزایشِ عمر تبدیل کند. او دید که نرخِ تبدیلِ ]ارز[ بر  برابر با ساعتِ 

کرد که البته مایۀ شگفتی هم  اساسِ میزانِ گرسنه ماندنِ خفاش فرق می

که   خفاشی  عمرِ  به  را  بیشتری  ساعاتِ  خون  معینِ  مقدارِ  یک  نیست. 

کر خواهد  اضافه  است  گرسنگی  دچارِ  خیلی  شدیداً  که  خفاشی  تا  د 

خون   اهدایِ  که  این  با  سخن،  دیگر  به  است.  نکشیده  گرسنگی  هم 

با  احتمالِ مرگِ اهداکننده را افزایش می دهد، این افزایش، در مقایسه 

کننده، اندک است. پس از لحاظِ اقتصادی  افزایشِ بختِ بقایِ دریافت

می نظر  کتاببه  و  حساب  که  خونرسد  که  میآشامهایی  با  ها  کنند 

اهداکننده   که  خونی  ارزشِ  دارد.  سازگاری  زندانی  دوراهیِ  قواعدِ 
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)گروهمی ماده  خفاشِ  آن  برایِ  خوندهد  اجتماعیِ  از  آشامهایِ  ها 

برایِ   خون  آن  ارزشِ  از  کمتر  است(  شده  تشکیل  مادگان 

شبدریافت است.  آن  اهدایِ  کنندۀ  نیست،  یار  او  با  بخت  که  هایی 

واقعاً چ هایی که  گیری برایِ او خواهد داشت. اما شبشمخون مزیتِ 

بتواند بدونِ پیامد خون ندهد، منفعتی که از   با او یار است، اگر  بخت 

که   است  بدیهی  است.  ناچیز  برد  خواهد  ندادن(  خون  )یعنی  خیانت 

ها از  »بدونِ پیامد« بودن تنها در صورتی معنادار خواهد بود که خفاش

»آن   استراتژیِ  شبیهِ  کنند.  چیزی  پیروی  ندارد«  گله  دارد  عوض  چه 

فرگشتِ جبران کردن   برایِ  لازم  ببینیم که آیا دیگر شرایطِ  باید  حال 

 به شیوۀ »آن چه عوض دارد گله ندارد« فراهم است یا نه. 

خفاش  این  آیا  که  ببینیم  باید  خاص،  طورِ  تشخیصِ  به  تواناییِ  ها 

دارند؟ هم  از  را  مختلف  آزمای   اعضایِ  خفاشویلکینسون  با  هایِ  شی 

می نشان  که  کرد  آندربند  برخوردارند. داد  قوه  این  از  آزمایش    ها 

ها را یک شب از دیگران  شد که یکی از خفاشبدین گونه انجام می
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دادند.  دادند، در حالی که به بقیه غذا میکردند و گرسنگی میجدا می

قحطی خفاشِ  خفاشبعد  اقامتِ  محلِ  به  را  بیچاره  بر  زدۀ  ها 

میمی نگاه  ویلکینسون  و  او خون  گرداندند  به  ببیند چه کسی  تا  کرد 

دهد یا نه. این آزمایش بارها  دهد یا اصلاً آیا کسی به اون خون میمی

کردند و  ها را از دیگران جدا میتکرار شد و آسیاب به نوبت، خفاش

آن میبه  گرسنگی  جمعیتِ  ها  این  که  بود  این  کلیدی  نکتۀ  دادند. 

یِ دربند از ترکیبِ دو گروهِ متفاوت تشکیل شده بود که قبلاً  هاخفاش

زندگی   داشت  فاصله  هم  با  کیلومترها  که  مختلف  غارِ  دو  در 

دیگر باشند، باید اصولاً  ها قادر به بازشناسیِ یککردند. اگر خفاشمی

قحطیخفاش خفاشِ  به  آمده  هایی  یکسانی  غارِ  از  که  دهند  غذا  زده 

 باشند. 

شد.  اتفاقی که    مشاهده  خون  اهدایِ  مورد  بود. سیزده  همین  نیز  افتاد 

در دوازده مورد از این سیزده مورد، اهداکننده »دوستِ قدیمیِ« قربانیِ  

زده بود که از غارِ یکسانی گرفته شده بود. تنها در یک مورد از  قطحی
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به   نبود  یکسانی  غارِ  اهلِ  اصالتاً  که  جدیدی«  »دوستِ  مورد،  سیزده 

بدونِ شک این احتمال وجود دارد که این  حطیقربانیِ ق  زده غذا داد. 

می اما  باشد،  بوده  اتفاقی  کنیم.  رویداد  محاسبه  را  آن  احتمالِ  توانیم 

 است.  500احتمالِ اتفاقی بودنش چیزی برابر با یک از 

می آسوده  خاطری  با  خفاشپس  که  بگیریم  نتیجه  واقعاً  توانیم  ها 

غر به  را  خود  قدیمیِ  بودند  یبهدوستانِ  آمده  دیگر  غاری  از  که  هایی 

می میآشامخون  دادند.ترجیح  جان  اسطورهها  برایِ  در  دهند  سرایی. 

دورۀ ویکتوریا هستند،    1ذهنِ کسانی که شیفتۀ ]ادبیات و هنرِ[ گوتیکِ 

هراس  آشامخون شب  دلِ  در  که  هستند  خبیثی  نیروهایِ  نمادِ  ها 

و بیمی برایِ افکنند  قربانی میگناهی را صرفاً  کنند.   رفعِ عطشِ خود 

و   دندان  با  »طبیعت،  یعنی  دیگر،  اسطورۀ ویکتوریاییِ  با  را همراه  این 

که  چنگال دید  خواهید  گاه  آن  بگذارید.  هم  کنارِ  در  خونین«،  هایِ 

عمیقآشامخون تجسمِ  دقیقاً  ترسها  ژنترین  دنیایِ  از  ما  هایِ  هایِ 

 
1 Gothic 
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اسطخودخواه همۀ  به  که  یکی  من  یافتنِ  ورهاند.  برایِ  شکاکم.  ها 

این   پرداخت.  کنکاش  و  پژوهش  به  باید  چیزی  هر  دربارۀ  حقیقت 

پژوهش  مجموعه  نیست که  پیش گونه  داروینی  را در هایِ  دقیقی  بینیِ 

ارگانیسم ظریفموردِ  چیزی  بلکه  بدهد.  ارائه  ما  به  خاص  و  هایی  تر 

درک کنیم.  کند که اصل را  دهد: به ما کمک میارزشمندتر به ما می

حقایق   اما  باشد،  داشته  اساسی  اهمیتی  ما  برایِ  اسطوره  وجودِ  شاید 

خون از  را  متفاوتی  کاملاً  اخلاقیِ  حکایت  آشامداستانِ  ما  برایِ  ها 

تر است« بسنده  ها خودشان به اصلِ »خون از آب غلیظکنند. خفاشمی

آننمی میکنند.  فراتر  خویشاوندی  روابطِ  از  پیوندهها  و  ایِ  روند 

می تشکیل  خونی  میبرادریِ  وفادار  آن  به  و  پایدارند  که  مانند.  دهند 

میخفاش طلایهها  پایهتوانند  اسطورهدارِ  و  گذاریِ  نوین  ای 

]منابع[ و همکاریِ دوجانبه. آنآرامش  شوند: اسطورۀ تقسیمِ  ها  بخش 

پیاممی وقتی  توانند  حتی  که  باشند  پسندیده  و  پرمهر  ایدۀ  این  آورِ 

از  هژن نجیب زودتر  افرادِ  را در دست دارند،  امور  ایِ خودخواه زمامِ 
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 رسند. همه به مراد می
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 بردِ زیادِ ژن . ۱۳

نظریۀ ژنِ خودخواه در جریان است.    بزرگ در قلبِ  یک کشمکشِ 

حیات    مراد از آن کشمکشِ میانِ ژن و یک بدن به عنوانِ عاملِ بنیادیِ

هایِ مستقل و همانندساز  است. از یک سو، با تصویرِ فریبایِ دی.ان.اِی

و   قید  هر  از  فارغ  و  آزاد  کوهی،  بزهایِ  همچون  که  هستیم  روبرو 

هایِ بقایِ  کنند، به طورِ موقتی در ماشینها سفر میبندی، در گذرِ نسل

سیرشان  هایِ نامیرا، در م پیچآیند و این سیمبارمصرف گردِ هم مییک

یک از  و دراز و سوایِ  دور  مقصدهایِ  سویِ  زنجیرهبه  ای  دیگرشان، 

بدنبی از  میپایان  تولید  را  میرا  به  هایی  وقتی  هم،  طرفی  از  اما  کنند. 

میبدن نگاه  مجزا  صوررتِ  به  میها  نظر  به  بدن  کنیم،  هر  که  رسد 

پیچیده است که از وحدتِ هدفِ    ماشینی سامانمند، یکپارچه و کاملاً 

نمیقابل چنین  است.  برخوردار  حاصلِ  توجهی  بدن  که  نماید 

13 
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گردهماییِ موقتیِ عواملی ژنتیکیِ در حالِ جنگی باشد که، قبل از این  

یک با  درمان  و  درست  آشناییِ  فرصتِ  حتی  کنند،  که  پیدا  را  دیگر 

سویِ   به  سفرشان  بعدیِ  قسمتِ  رهسپارِ  تخمک،  یا  اسپرم  بر  سوار 

ژنتیکی می دارد که  پراکندگیِ  واحد  اندیشۀ  دارایِ  بدن مغزی  شوند. 

مجموعه و  پاها  و  همکاریدست  حسیِ  اندامِ  از  برایِ  ای  را  کننده 

با هم هماهنگ می به هدفی واحد  به صورتِ مجزا  دستیابی  بدن  کند. 

رسد و به همین شیوه نیز رفتار  همچون عاملی بسیار چشمگیر به نظر می

ف   کند. می از  بعضی  به  در واقع، در  ارگانیسم  با یک  این کتاب،  صولِ 

برخورد کرده عامل  یک  موفقیتش  عنوانِ  بیشینه کردنِ  پیِ  در  ایم که 

ژن انتقالِ  نسلدر  ]به  خود  است. هایِ  بعدی[  کردیم    هایِ  تصور 

دهند، چنان که گویی  هایِ پیچیدۀ اقتصادی انجام میحیوانات ارزیابی

سنجند.  شان است مییشِ رویهایِ مختلفی را که پمعایب و مزایایِ راه

فصل دیگر  در  استدلالاما  تشریح  ها،  ژن  دیدگاهِ  از  را  بنیادی  هایِ 

کردیم. اگر دیدگاهِ ژن را در نظر نگیریم، دیگر دلیلی ندارد که یک  
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و   خود  موفقیتِ  به  بخواهد  خود،  عمرِ  طولِ  جایِ  به  مثلاً  ارگانیسم، 

 نزدیکانش در تولیدِ مثل »بها دهد«. 

توانیم تناقضِ میانِ این دو رویکردِ مختلفِ نگاه به حیات را  یچگونه م

کنیم؟ فصل  و  گسترش  حل  »فنوتیپِ  کتابِ  هر  در  از  بیش  که  یافته« 

ایم مایۀ فخر و خرسندیِ من است،  دستاوردِ دیگری در زندگیِ حرفه

کرده بپردازم. تلاش  تناقض  این  حلِ  به  عصاره  ام  فصل  از این  ای 

ترجیح  مایهدرون بخواهید،  مرا  نظرِ  اگر  اما  است.  کتاب  آن  هایِ 

»فنوتیپِ  می سراغِ  به  و  بکشید  دست  خواندن  از  جا  همین  دهم 

 یافته« بروید! گسترش

نگاه کنیم، انتخابِ طبیعیِ داروینی مستقیماً رویِ   هر طور که به قضیه 

نمی کار  تنژن  پیله  خودش  دورِ  پروتئین  با  دی.ان.اِی.  بعد  کند.  یده، 

حفظ   محیط  گزندِ  از  و  است  کرده  احاطه  سلول  غشاءِ  را  آن  دورِ 

انتخابِ  می اگر  نیست.  دیدنش  به  قادر  طبیعی  انتخابِ  کند و چشمانِ 

می به  طبیعی  کند،  انتخاب  را  دی.ان.اِی.  مولکولِ  مستقیماً  خواست 
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ها شبیه به  توانست معیاری را برایِ این کار پیدا کند. همۀ ژنسختی می

اند. تفاوتِ  دیگر شبیهها به یکاند، همان گونه که همۀ نوار کاستهم

ژن تأثیراتمیانِ  به کمکِ ظهورِ  منظور  شان مشخص میها فقط  شود. 

پیِ آن،   و در  رویان  رشدِ  فرآیندهایِ  بر رویِ  تأثیر  تأثیرات معمولاً  از 

ژن است.  بقا[  ]ماشینِ  رفتارِ  و  رویِ شکل  بر  آنتأثیر  هایی  هایِ موفق 

ژن تمامِ  تأثیرِ  تحتِ  که  محیطی  در  که  که  هستند  است  دیگری  هایِ 

بر   را  مفیدی  تأثیراتِ  بتوانند  دارند  وجود  مشترک  رویانِ  یک  درونِ 

بودن« »مفید  بگذارند.  رویان  آن  را    رویِ  رویان  که  معناست  این  به 

مستعدِ رشد و تبدیل به یک بزرگسالِ موفق کنند، یعنی بزرگسالی که  

ژن  بتواند همان  و  کند  مثل  نسلتولیدِ  به  را  دهد.  ها  انتقال  آینده  هایِ 

تأثیراتی  اشاره دارد،  بدنیِ یک ژن  به تجلیاتِ  فنوتیپ  واژۀ تخصصیِ 

هایش، از طریقِ رشد بر رویِ آن بدن  که یک ژن، در مقایسه با دگره

ژنمی از  خاصی  دستۀ  فنوتیپیِ  تأثیرِ  مثلاً  سبز  گذارد.  است  ممکن  ها 

ها بیش از یک تأثیرِ فنوتیپی دارند،  چشم باشد. در عمل، اکثرِ ژنشدنِ 
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انتخابِ طبیعی بعضی    کنند.ها را سبز و هم موها را فر میمثلاً هم چشم

ژنژن آن  خودِ  ماهیتِ  خاطرِ  به  نه  را،  تأثیراتِ  ها  خاطرِ  به  بلکه  ها، 

 دهد. ها ترجیح میها، به دیگر ژنها، یعنی تأثیراتِ فنوتیپیِ آنآن

خواستهداروینیست  معمولاً  ژنها  موردِ  در  که  اند  کنند  صحبت  هایی 

رساند.  شان به بقا و تولیدِ مثلِ کلِ بدن سود یا زیان میتأثیراتِ فنوتیپی

اند. به  ها معمولاً در بابِ مزایایی که ژن ممکن است ببرد نیاندیشیدهآن

آید.  به چشم نمی  این خاطر است که تناقضِ درونِ هستۀ نظریه معمولاً

نمونه، یک ژن ممکن است از طریقِ بهبودِ سرعتِ جهیدنِ یک   برایِ 

ژن کلِ  جمله  از  درنده،  بدنِ  کلِ  شود.  موفق  خاطرِ  درنده  به  هایش، 

کند زنده  سریع دویدنش توفیق خواهند یافت. سرعتش به او کمک می

، از جمله هایشهایِ بیشتری از ژنبماند و فرزند بیاورد. در نتیجه، کپی

میژن منتقل  بعد  نسلِ  به  دویدن،  سریع  که  هایِ  جاست  این  در  شود. 

شود؛ چه هر چیزی که برایِ یک ژن خوب است،  این تناقض محو می

 برایِ همه خوب خواهد بود. 
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اما    بود،  برایِ خودش خوب  فنوتیپی داشت که  تأثیرِ  اما اگر یک ژن 

ژن بقیۀ  میبرایِ  چه  بد  بدن  چیزی هایِ  می  شود؟  گویم  که 

پردازی نیست. تا کنون چند مورد از آن شناخته شده است، مثلاً  خیال

«. همان گونه که به یاد دارید،  1برانگیزِ »رانشِ میوزی پدیدۀ کنجکاوی

تعدادِ   آن  طیِ  که  است  خاص  سلولیِ  تقسیمِ  نوعی  میوز  تقسیمِ 

میکروموزوم نصف  سلولها  تولیدِ  به  منجر  و  یا شود  اسپرم    هایِ 

می قرعهتخمک  یک  عادی  میوزِ  تقسیمِ  عادلانه  شود.  کاملاً  کشیِ 

یا   اسپرم  یک  به  ورود  بختِ  یکی  تنها  دگره،  جفت  هر  از  است. 

اما هر یک از دو دگره به یک اندازه از این    یابد.تخمکِ خاص را می

تخمک(   )یا  اسپرم  زیادی  تعدادِ  از  اگر  و  است  برخوردار  بخت 

کنید، مشخصمیانگین از آنمی  گیری  نیمی  و  شود که  یک دگره  ها 

 نیمی دیگر دگرۀ دیگر را در خود دارند. 

 
1 meiotic drive 
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تقسیمِ میوز عادلانه است، مثلِ شیر و خط کردن. اما حقیقتِ ماجرا این  

تلقی می را فرآیندی تصادفی  شیر و خط کردن  اما  است که ما  کنیم، 

عامل   چندین  تأثیرِ  تحتِ  که  است  فیزیکی  فرآیندی  هم  همان  حتی 

میق شدتی  رار  چه  با  سکه  که  این  باد،  وزشِ  چون  عواملی  گیرد، 

و   است  فیزیکی  فرآیندی  نیز  میوز  تقسیمِ  آن.  مانندِ  و  شود  پرتاب 

ژن تأثیرِ  تحتِ  است  میممکن  چه  گیرد.  قرار  طورِ  ها  به  اگر  شود 

یا   اتفاقی ژنی ظهور پیدا کند که رویِ چیزی محرز مانندِ رنگِ چشم 

بر رویِ تقسیمِ میوز تأثیر بگذارد؟  فریِ مو تأثیر نگذا رد، بلکه مستقیماً 

فرض کنید که به نحوی بر رویِ تقسیمِ میوز تأثیر بگذارد که خودش،  

یافته، به احتمالِ بیشتری به تخمک راه پیدا کند تا  یعنی خودِ ژنِ جهش 

ژندگره چنین  آناش.  به  و  دارند  وجود  »برهمهایی  زنندگانِ  ها 

آنمی«  1تفکیک دارند. گویند.  شریر  اما  ساده  سرشتی  یک    ها  وقتی 

میبرهم پیدا  ظهور  تفکیک  شدنِ  زنندۀ  قربانی  قیمتِ  به  کند، 

 
1 segregation distorter 
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وقتی از    کنند.وقفه در جمعیت رشد گسترش پیدا میهایشان، بیدگره

می سخن  میوزی«  سخن  »رانشِ  پدیده  این  از  داریم  واقع  در  گوییم، 

ب می تأثیراتش  اگر  ژنگوییم. حتی  دیگر  تمامِ  رفاهِ  و  بدن  رفاهِ  هایِ  ر 

 افتد. بار باشد، باز هم اتفاق میبدن فاجعه

بوده  زنگ  به  گوش  کتاب،  این  کلِ  است در  ممکن  که  ایم 

روشارگانیسم به  همها  به  زیرکانه  اجتماعیهایی  »نارو  قطارانِ  شان 

ژن موردِ  در  داریم  جا  این  در  میبزنند«.  سخن  به  هایی  که  گوییم 

زنند.  کنند نارو میها در یک بدن زندگی میهایِ دیگری که با آننژ

کرو  ژنتیک1جیمز  آن،  بود  گفته  »ژنشناس،  به  ها  که  هستند  هایی 

زنندگانِ تفکیک »ژنِ  زنند«. یکی از مشهورترین برهمسیستم کلک می

موش در  در  تی«  یا  باشد،  داشته  تی  ژنِ  دو  موشی  وقتی  است.  ها 

می بنابراین، میمیرد  کودکی  نازاست.  حالتِ  یا  در  تی  ژنِ  که  گویند 

 
1 James Crow 
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»کشنده« است. اگر یک موشِ نر فقط یک ژنِ تی داشته   1هموزیگوت

باشد، از همۀ جهات عادی و سالم خواهد بود، به جز یک مورد. اگر  

  ژنِ  ها آن ٪ ۹5هایِ چنین نری را بررسی کنید، خواهید دید که تا اسپرم

روشنی  هستند  دارا  را  عادی  دگرۀ  هاآن  ٪5  فقط  و  دارند  تی به  این   .

در یک جمعیتِ وحشی،   . ماست  انتظارِ موردِ   ٪50اخلالی چشمگیر در 

به سرعت   پیدا کند،  اتفاقی جهش  به صورتِ  تی  هر وقت یک دگرۀ 

می پخش  جمعیت  ناعادلانهدر  برتریِ  چنین  وقتی  در  شود.  ای 

انتظقرعه هم  این  جز  باشد،  داشته  میوزی  نمیکشیِ  چنان  ار  با  رود. 

می پیدا  گسترش  اعضایِ  سرعتی  از  زیادی  تعدادِ  زود  خیلی  که  کند 

بدنِ خود دارند )یعنی از هر دو والد   جمعیت دو دوز از ژنِ تی را در 

بردهآن ارث  به  را  میها  یا  افراد  این  و  اند(.  بود  خواهند  نازا  یا  میرند 

نمی خطرِدیری  با  منطقه  آن  جمعیتِ  کلِ  که  روبرو  پاید  انقراض   

میمی نشان  که  دارد  وجود  شواهدی  جمعیتشود.  وحشی  دهد  هایِ 

 
1 homozygous 
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 اند. ها در گذشته به دلیلِ اپیدمیِ ژنِ تی منقرض شدهمتعددی از موش

زنندگانِ تفکیک مثلِ تی نیستند و چنین آثارِ مخربی ندارند.  همۀ برهم

یباً همۀ اثراتِ  ها دستِ کم پیامدِ مخربی در پی دارند. )تقراما اکثرِ آن

صورتی  در  تنها  ژنتیکی  جهشِ  یک  و  هستند  بد  ژنتیکی  جانبیِ 

یابد که تأثیراتِ مثبتش بیشتر از تأثیراتِ منفیش باشد. پس  گسترش می

تأثیرِ   گذاشتند،  را  خود  اثرِ  بدن  رویِ  بد  و  خوب  تأثیراتِ  که  این  از 

رویِ   بد  تأثیراتِ  اگر  اما  بود.  مثبت خواهد  بدن  برایِ  اثر  خالص  بدن 

بگذارد و تأثیراتِ خوب رویِ ژن به تنهایی، از دیدِ بدن، تأثیرِ خالص  

برهم یک  اگر  است.  ژنتیکی ظهور بد  جهشِ  طریقِ  از  تفکیک  زنندۀ 

توان با قطعیت گفت  پیدا کند، با این که آثارِ جانبیش بد است، باز می

ب طبیعی که  انتخابِ  پیدا خواهد کرد.  در جمعیت گسترش  قطعاً  ه  که 

می عمل  ژن  سطحِ  در  حال  برهمهر  نفعِ  به  کار  کند  تفکیک  زنندۀ 

منفی  می احتمالاً  ارگانیسم  خودِ  سطحِ  در  تأثیراتش  که  این  با  کند، 

 است.
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زنندگانِ تفکیک وجود دارند، اما آن قدرها هم  درست است که برهم 

نیستند؟ در واقع، می  رایج نیستند.   توانیم در ادامه بپرسیم که چرا رایج 

عادی   حالتِ  در  میوز  تقسیمِ  فرآیندِ  چرا  بپرسیم  که  است  این  مانندِ 

سکه؟  با یک  کردن  و خط  شیر  مثلِ  درست  است،  وقتی که    عادلانه 

ارگانیسم وجودِ  دلیلِ  خود  بفهمیم  به  خود  نیز  سؤال  این  چیست،  ها 

 شود. پاسخ داده می

زیست  وجودِ  اکثرِ  دلیلِ  موردِ  در  کنکاش  ارگانیسمشناسان  ها 

فرض مینمی را  آن  اجزایِ  کنند و  که  باشد  این  دلیلش  شاید  گیرند. 

با هم همکاری می یکپارچه  و  منسجم  طرزی  به  ارگانیسم  کنند.  یک 

است.   ارگانیسم  بابِ  در  پرسش  حیات  بابِ  در  پرسش  اصولاً، 

ها فلان کار یا بهمان کار را پرسند که چرا ارگانیسمشناسان میزیست

این پرسش مییم به  اجتماع  کنند؟ معمولاً  قالبِ  دلیلِ در  اندیشند که 

ارگانیسم آنزیستنِ  چیست؟  نمیها    باید   که   چند   هر  —پرسند  ها 

  قالبِ   در  را   خود  زنده  مادۀ  چرا  اصلاً  اول،  وهلۀ  در  —  بپرسند
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نبردِ    آورد؟می  هم  گردِ  ارگانیسم میدانِ  همان  همچنان  دریا  چرا 

همانندسا چرا آغازینِ  است؟  نمانده  باقی  مستقل  و  آزاد  زانِ 

درونِ   و  پیوستند  هم  به  کهن  سکنی  رباتهمانندسازانِ  کند  هایی 

ها، مثلاً من و شما( این همه  ها )یعنی همان بدنرباتگزیدند و چرا آن 

 اند؟ بزرگ و پیچیده

زیست  از  بسیاری  قابلبرایِ  پرسش هم  این  طرحِ    درک شناسان حتی 

شان روالی عادی شده است که  نیست. دلیلش این است که کاملاً برای

از   بعضی  کنند.  ابراز  را  خود  کنجکاویِ  ارگانیسم  سطحِ  در 

میزیست پیش  جایی  تا  حتی  ابزاری شناسان  را  دی.ان.اِی.  که  روند 

ارگانیسمتلقی می استفاده میکنند که  از آن  مثل  تولیدِ  برایِ  کنند،  ها 

که چشم ابزاریست برایِ ارگانیسم که به کمکِ آن    درست همان طور

 بتواند ببیند! 

می نیک  کتاب  این  بس  خوانندگانِ  خطاییست  رویکرد  این  که  دانند 

دارد.    بزرگ. تفاوت  واقعیت  با  درجه  هشتاد  و  صد  رویکردی  چنین 
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جایگزین، یعنی نگاه به    ها همچنین از این نکته آگاهند که رویکردِ آن

سؤالی که    ای عمیق است. حیات از دیدِ ژنِ خودخواه، نیز خود مسئله

ارگانیسمپیش می این است که اصلاً چرا  از هم وجود  آید  مجزا  هایِ 

می )یعنی  برعکس  دارند  تقریباً  مشکلی  با  جا  این  در  گفت  توان 

ان بزرگند و  ها بدین سمواجهیم( و مخصوصاً این که چرا این ارگانیسم

سامان چنین  شکلی  میبه  رفتار  هدفمند  که  یافته  طوری  به  کنند، 

میزیست خطا  به  را  میشناسان  باعث  و  را  اندازند  واقعیت  که  شوند 

برایِ این که بتوانیم مشکل را حل کنیم، نخست باید ذهنِ    قلب کنند؟

خود را از این رویکردِ کهن که به صورتِ زیرپوستی وجودِ ارگانیسم  

می فرض  صورت،را  این  غیرِ  در  کنیم.  پاک  مغالطۀ    گیرد  مرتکبِ 

برایِ پاکای شدهاستدلالِ دایره سازیِ ذهنِ خود بدان  ایم. ابزاری که 

ایده داریم  گسترشنیاز  »فنوتیپِ  را  آن  من  که  است  نام  ای  یافته« 

 پردازم. ام. حال به این مفهوم و شرحِ معنایِ آن مینهاده

یک ژن به صورتِ عادی همان تأثیراتی است که آن ژن  آثارِ فنوتیپیِ   
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می خود  حاویِ  بدنِ  به  بر  اما  است.  آن  مرسومِ  تعریفِ  این  گذارد. 

زودی تشریح خواهیم کرد که کلِ تأثیراتِ یک ژن بر جهان باید جزءِ  

تأثیراتِ فنوتیپیِ آن ژن در نظر گرفته شود. شاید واقعاً مشاهده شود که  

محد  ژن  یک  بدنتأثیراتِ  مجموعه  به  آنود  در  که  است  ها  هایی 

می میاستقرار  صرفاً  باشد،  چنین  اگر  اما  چنین  یابد.  که  گفت  توان 

ژن   تأثیراتِ  ندارد که ]محدودیتِ  لزومی  واقعیتی مشاهده شده است. 

به بدنِ مستقر در آن را[ را جزئی لاینفک از تعریفِ خود قرار دهیم.  

داشت که تأثیراتِ فنوتیپیِ ژن ابزاری  در همۀ این موارد، باید به خاطر  

آینده کمک می نسلِ  به آن در انتقال به  کند. تنها چیزی که  است که 

افزوده تعریف[  ]به  از من  فراتر  است  ابزار ممکن  این  که  است  این  ام 

بر   فنوتیپی  تأثیراتی  بگوییم ژن  این که  شود.  نیز یافت  فرد  بدنِ  حصارِ 

چارچ از  است  ممکن  که  دارد  دارد  جهان  قرار  آن  در  که  بدنی  وبِ 

مثال معناست؟  چه  به  عمل  در  رود،  میفراتر  ذهن  به  که  رسد  هایی 

می آبی  سگِ  که  سدی  است:  دست  این  از  مصنوعاتی  سازد،  شاملِ 
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 سازند. می 1مودارهاهایی که بالآشیانۀ پرندگان و خانه

حشرهبال  ویژگیِ  مودارها  ظاهری  لحاظِ  از  که  هستند  هایی 

ایِ ساده است. وقتی که ناشیانه  شان قهوهای ندارند و رنگملاحظهقابل

رودخانه کنارِ  میدر  پرواز  متوجهِ  ها  حتی  شاید  ما  از  خیلی  کنند، 

بال بالغ به این شکلحضورشان هم نشویم. در واقع،  اند. اما  مودارهایِ 

کفِ  قبل از بلوغ، وقتی که هنوز لارو هستند، بدنی درازتر دارند و در  

می حرکت  بال.  کنند رودخانه  لاروِ  بزرگسالان، و  برعکسِ  مودارها، 

شگفت خیرهبسیار  و  هستند.انگیز  جمله می  کننده  از  که  گفت  توان 

با سیمانی که خودشان  انگیزترین موجوداتِ رویِ زمینشگفت اند. آن 

رود جمع کردهتولید می از کفِ  با  کنند و مصالحی که خودشان  اند، 

ت خانهمهارتِ  لولهمام،   میهایی  خود  برایِ  سیار  ای  خانه  این  سازند. 

بال و  میاست  حمل  خود  با  را  آن  لاکِ  مودارها  مانندِ  درست  کنند، 

سازد،  گیر، با این تفاوت که حیوان آن را میحلزون یا خرچنگِ گوشه

 
1 caddi 
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از   بعضی  کند.  رشد  بدنش  رویِ  یا  و  کند  پیدا  را  آن  که  این  نه 

بالگونه کنند،  ارها از شاخه به عنوانِ مصالحِ خود استفاده میمودهایِ 

هایِ  هایی دیگر از لاکهایِ خشک و گونهبعضی دیگر از تکه برگ

حلزون. خارق  کوچکِ  شاید  خانهالعادهاما  بالترین  مودارها  هایِ 

سنگآن از  که  باشد  میهایی  ساخته  محلی  مودارها  بال  شود. هایِ 

اسنگ وسواس  و  دقت  با  را  میها  آننتخاب  برایِ  کنند.  که  را  هایی 

می که  رها  شکافی  هستند  کوچک  یا  بزرگ  زیادی  کنند  پر  خواهند 

را میمی تکه سنگ  و حتی  تا خوب در جایش چفت  کنند  چرخانند 

 شود. 

اگر    است؟  کرده  خودش  شیفتۀ  را  ما  همه  این  قضیه  این  چرا  حالا 

ممی کنیم،  نگاه  قضایا  به  احساسات  از  دور  ساختمانِ  خواستیم  طمئناً 

برای آرنجش  مفاصلِ  و  جذابچشم  میمان  معماریِ  تر  تا  نمود 

آنخانه با  مقایسه  در  که  نمیاش  دل  به  چنگی  باشد،    زند.ها  چه  هر 

آرنج مفصلِ  و  پیچیدهچشم  مراتب  به  »رویِ  شان  بیشتر  و  است  تر 
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خانهطراحی  تا  شده«  کار  آنشان  این  هایِ  به  شاید  این،  وجودِ  با  ها. 

آن آرنجِ  مفصلِ  و  چشم  رشدِ  که  آرنجِ  خاطر  و  چشم  رشدِ  مثلِ  ها 

خودمان است و چون این فرآیند درونِ شکمِ مادرمان رخ داده است،  

مودارها بیشتر به  ادعایی بر سرِ آن نداریم، به طرزی غیرمنطقی خانۀ بال

 آید. مان میچشم

شده  دور  مطلب  از  نمیخیلی  دلم  اما  جا ایم،  همین  در  را    آید  بحث 

بال  خاتمه دهم. مفتونِ خود میخانۀ  را  اما چیزی که  مودارها ما  کند، 

می میانِ  متناقض  در  آن  مشابهِ  دستاوردهایِ  که  است  این  نماید 

نزدیک به خودمان  تأثیرِ خود  حیواناتی که  را تحتِ  ما  ترند آن قدرها 

  ای دلفین را شناسِ دریایی گونهتصور کنید یک زیست  دهد. قرار نمی

می ماهیکشف  تورهایِ  که  میکرد  طرزِ  گیری  به  که  ساخت 

دلفین  پیچیده یک  برابرِ  بیست  قطرش  و  بودند  شده  بافته  هم  به  ای 

نمیمی آن  برایِ  که  خبری  تیترهایِ  چه  گاه  آن  تارِ  بود.  اما  ساختند! 

کنیم. آن را عاملی مزاحم برایِ خانه  عنکبوت را کاملاً عادی تلقی می
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و تصور کنید چه جنجالی به   هایِ جهان. یکی از شگفتی انگاریم، نه می

می میپا  بر  گومبه  نهرِ  از  وقتی  گودآل،  جِین  اگر  گشت،  شد 

هایِ وحشی برایِ  داد شامپانزهآورد که نشان میهایی با خود میعکس 

هایش را  هایشان سقف و عایق دارد و سنگسازند و خانهخود خانه می

وسواسی وصف انتخاب میناشدن با دقت و  ترتیب  ی  و  نظم  با  و  کنند 

میآن هم  کنارِ  در  را  میها  هم  به  و  لاروهایِ    پیوندند! چینند  اما 

کنند صرفاً اندک مدتی توجهِ ما  مودارها که دقیقاً همین کار را میبال

به خود جلب می افراد، چنان که گویی سعی در دفاع  را  بعضی  کنند. 

مودارها از  گویند که عنکبوت و بالمیاز این استانداردِ دوگانه دارند،  

کنند. خب  انگیزی را خلق میهایِ شگفترویِ »غریزه« چنین معماری

پدیده این  همۀ  توجیه[  ]این  نحوی  به  دارد؟  اهمیتی  چه  را  اصلاً  ها 

 نماید. انگیزتر میشگفت

خانۀ    که  ندارد  تردید  کسی  اصلی.  بحثِ  وقتِ  سر  به  برویم  حال 

نوعی  بال طبیعیِ مودارها  انتخابِ  که  است  محیط[  ]با  سازگاری 
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داروینی آن را فرگشت داده است. انتخابِ طبیعی باید به نفعِ آن عمل  

لاکِ   مثال،  عنوانِ  به  نفعِ،  به  که  طور  همان  درست  باشد،  کرده 

عمل  شاه بدن  برایِ  محافظ  پوششی  عنوانِ  به  است.  کرده  عمل  میگو 

رساند.  هایش نفع میم و تمامِ ژنکند و از این طریق به کلِ ارگانیسمی

ایم که، در بحثِ انتخابِ طبیعی، منافعی را که  اما ما به خودمان آموخته

بگیریم. منافعی که برایِ ما  به ارگانیسم می نظر  رسد منافعی جانبی در 

ژن متوجهِ  که  است  منافعی  است  میمهم  ویژگیهایی  که  هایِ  شود 

میگو، قضیه به همین منوال  ردِ شاهدهند. در مومحافظتی را به لاک می

شاه لاکِ  که  پیداست  ناگفته  اما  است.  است.  بدنش  از  قسمتی  میگو 

 مودارها چطور؟ خانۀ بال

ژن  دسته  آن  نفعِ  به  طبیعی  بالانتخابِ  نیاکانِ  از  عمل  هایی  مودارها 

باعث شده دارندگانکرده است که  بتوانند خانهاند  هایی کارآمد  شان 

ا، احتمالاً از طریقِ تأثیر بر رشدِ رویانیِ دستگاهِ عصبی، بر  هبسازند. ژن

گذاشته اثر  ]حشره[  رفتارِ  ژنتیکرویِ  یک  که  چیزی  اما  شناس  اند. 
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ژنمی تأثیراتِ  ویژگیبیند  دیگر  و  شکل  رویِ  بر  است. ها  خانه    هایِ 

باید ژنژنتیک به رسمیت  شناس  هایی را که »برایِ« شکلِ خانه هستند 

ژنبشناسند،   که  معنی  همان  به  به  درست  تعیینِ،  »برایِ«  که  را  هایی 

می رسمیت  به  پا هستند  شکلِ  مثال،  است    شناسند.عنوانِ  این  واقعیت 

 مودارها مطالعه نکرده است. هایِ بالکه هیچ کس رویِ ژنتیکِ خانه

بال  تباریِ  سابقۀ  باید  کار  این  رشد    مودارهاییبرایِ  بند  در  که  را 

آنکرده پرورشِ  و  ثبت کرد  نیست  اند  لازم  حتماً  اما  است.  ها دشوار 

ژن بدانید  که  باشید  خوانده  کم  ژنتیک  دستِ  )یا  دارند  وجود  هایی 

ژن داشتهزمانی  وجود  خانههایی  در  تفاوت  ایجادِ  باعثِ  هایِ  اند( 

میبال داریشدهمودارها  احتیاج  بدان  که  چیزی  تنها  قوی  اند.  دلیلی  د 

خانه که  کند  قانع  را  شما  که  بالاست  نوعی  هایِ  حاصلِ  مودارها 

باید ژن این صورت،  هایی وجود داشته  سازگاریِ داروینی هستند. در 

خانه موجبِ گوناگونی در  بالباشند که  باشند؛ چه  هایِ  شده  مودارها 

ایی  هانتخابِ طبیعی قادر به ایجادِ سازگاری نیست، مگر این که تفاوت
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 ها انتخاب کند. وراثتی وجود داشته باشد که بتواند از میانِ آن

ژنتیک  برایِ  ایده  این  است  بر  ممکن  بنا  اما  باشد،  عجیب  شناسان 

ژن از  ما  است که  منطقی  شد  گفته  کنیم که  چیزی که  هایی صحبت 

آن   مانندِ  و  سنگ  سختیِ  سنگ،  اندازۀ  سنگ،  شکلِ  تعیینِ  »برایِ« 

ناسی که با این ادبیات مشکل داشت، برایِ این که  ش هستند. هر ژنتیک

ژن از  گفتن  سخن  با  باید  نشود،  تناقض  چشم،  دچارِ  رنگِ  که  هایی 

می تعیین  را  آن  مانندِ  و  نخود  شدنِ  داشته  چروک  مشکل  نیز  کنند 

کنیم، یکی از دلایلی که ممکن است  باشد. وقتی از سنگ صحبت می

اس این  برسد  عجیب  ایده  این  شود  مادهباعث  سنگ  که  زنده  ت  ای 

 نیست. 

گذارند به نظر  هایِ سنگ میها بر ویژگیافزون بر این، تأثیری که ژن

ژنتیک  آید.خیلی غیرمستقیم می را شاید یک  ادعا  این  بخواهد  شناس 

ژن مستقیمِ  تأثیرِ  که  کند  که  مطرح  است  عصبی  دستگاهِ  رویِ  بر  ها 

انتخابِ سنگ می نه بر  میانجیِ رفتارِ  ها. اما من  رویِ خودِ سنگشود، 
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کنم که دقیق به این موضوع نگاه کند  شناس دعوت میاز آن ژنتیک

گذارند دقیقاً  ها بر رویِ دستگاهِ عصبی تأثیر میگوییم ژنکه وقتی می

ژن که  چیزی  تنها  چیست.  میمنظور  تأثیر  ها  آن  بر  مستقیماً  توانند 

دست بر  ژن  تأثیرِ  است.  پروتئین  سنتزِ  طریقِ  بگذارند  به  یا،  عصبی  گاهِ 

ژن   است.  غیرمستقیم  همیشه  نخود  چروکیِ  یا  چشم  رنگِ  بر  مشابه، 

پروتئینی را تعیین می بر  نوعی توالیِ  نیز    Xگذارد،  تأثیر می  Xکند که 

بذر یا  تأثیر می  Zبر    Yو    Yبر   گذارد که آن هم سرانجام بر چروکیِ 

تأثیر می دستگاهِ عصبی  بالگذارد. خچیدمانِ سلولیِ  مودارها صرفاً انۀ 

از   یکی  سنگ  سختیِ  است.  زنجیره  این  تعمیمِ  و  گسترش  نتیجۀ 

گسترش فنوتیپیِ  ژنتأثیراتِ  بالیافتۀ  این هایِ  گفتنِ  اگر  مودارهاست. 

تأثیر   نخود  چروکیِ  یا  حیوان  یک  عصبیِ  دستگاهِ  رویِ  بر  ژن  که 

قابلمی ژنتیکگذارد  )همۀ  باشد  قابلپذیرش  را  آن  ذیرش  پشناسان 

قابلمی باید  نیز  این  گاه  آن  بر  دانند(،  ژن  بگوییم  که  باشد  پذیرش 

گذارد. ایدۀ عجبیست،  مودارها نیز تأثیر میها در خانۀ بالسختیِ سنگ
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 نه؟ اما منطقِ پشتِ آن محکم است. 

استدلال  بعدیِ  گامِ  برایِ  آمادهاکنون  ژنمان  ارگانیسم  ایم:  یک  هایِ 

فنوتمی تأثیراتِ  گسترشتوانند  دیگر  یافتهیپیِ  ارگانیسمِ  بدنِ  بر  ای 

مودارها در برداشتنِ گامِ پیشین به ما کمک کرد،  داشته باشند. خانۀ بال

ما خواهد آمد. لاکِ حلزون  لاکِ حلزون به کمکِ  بعدی  ها در گامِ 

ایفا می آن  برایِ  را  نقشی  بالهمان  برایِ لاروِ    مودارها. کند که سنگ 

حلزوسلول خودِ  میهایِ  ترشح  را[  آن  ]موادِ  یک  ن  پس  کنند، 

ژنژنتیک از  گفتن  سخن  با  معمول  تعیینِ  شناسِ  »برایِ«  که  هایی 

داشته  ویژگی مشکلی  نباید  هستند  آن،  سختیِ  همچون  لاک،  هایِ 

 باشد. 

هایِ  هایی که میزبانِ انواعِ خاصی از کرماما مشاهده شده است حلزون

شود. از این ضخیم شدن  یشان بیش از حد ضخیم مپهن هستند لاک

می برداشتی  حلزونچه  اگر  کرد؟  لاکتوان  آلوده  از  هایِ  بیش  شان 

نازک می حلزون  شد، خیلی ساده میحد  ناتوانیِ  باعثِ  چیزی  گفتیم 

https://translationsproject.org/


857 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

توان گفت که  شود چطور؟ میتر میشده است. اما وقتی لاک ضخیم

ضخیم حفاظت میلاکِ  بهتر  حلزون  از  میتر  بر  که  چنان  آید،  کند. 

انگل میزباناین  لاکِ  تحکیمِ  با  واقع  در  آنها  به  کمک  شان  ها 

 کنند. اما واقعاً چنین است؟می

بی  بهتر  نباید  برایِ حلزون  واقعاً  بزنیم. اگر لاکِ ضخیم  به آب  گدار 

بهره از آن  اول  از همان  اقتصادِ  باشد، چرا  را در  پاسخش  نیستند؟  مند 

بر است.  تنِ لاک برایِ حلزون هزینهتوان یافت. ساخ]منابع زیستی[ می

دست آمده  انرژی می به  سخت  از غذایِ  که  دارد  نیاز  به کلسیم  برد. 

می نمیحاصل  لاک  مصالحِ  صرفِ  اگر  منابع،  این  همۀ  شد،  شود. 

می کند.  حلزون  آوردن  دنیا  به  بیشتر  فرزندِ  صرفِ  را  آن  توانست 

بسی لاکی  ساختنِ  صرفِ  را  زیادی  منابعِ  که  کند،  حلزونی  ضخیم  ار 

ممکن است بیشتر   اما به چه قیمتی؟  برایِ بدنِ خود امنیت خریده است. 

عمر کند، اما در تولیدِ مثل توفیقِ کمتری خواهد داشت و ممکن است 

بماند. آن گاه ژندر انتقالِ ژن ناکام  تر کردنِ لاک  هایِ ضخیمهایش 
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ژن جمله  نخواز  پیدا  انتقال  توفیقِ  که  بود  خواهند  به  هایی  کرد.  اهند 

و هم   است  امری محتمل  بودنِ لاک  زیادی ضخیم  هم  دیگر سخن، 

رسد( زیادی نازک بودنِ آن. پس وقتی  تر به نظر می)چیزی که بدیهی

ترشح کند،   را  شود حلزون لاکی خیلی ضخیم  باعث  پهن  یک کرمِ 

نمی لطف  حلزون  به  واقع  در  پهن  هزینهکرمِ  که  این  مگر  هایِ  کند، 

تر کردنِ لاک را هم از جیبِ خودش پرداخت کند. و  تاقتصادیِ سخ

توانیم شرط ببندیم که این گربه محضِ رضایِ خدا موش  با اطمینان می

مینمی حلزون  رویِ  بر  پنهانی  شیمیاییِ  اثراتِ  پهن  گذارد  گیرد. کرمِ 

وادار می را  ترجیحِ« خود دست  که آن  »موردِ  از ضخامتِ لاکِ  کند 

هایِ حلزون  عمرِ حلزون افزایش یابد. اما به ژنبکشد. شاید باعث شود  

چرا این   برد؟خودِ کرمِ پهن چه نفعی از این ماجرا می کند.کمکی نمی

می را  را  کار  دیگر  شرایطِ  اگر  است.  شرح  بدین  من  حدسِ  کند؟ 

هایِ کرمِ پهن از بقایِ  هایِ حلزون و هم ژنیکسان فرض کنیم، هم ژن

نفع   اند و  برند. اما بقا و تولیدِ مثل دو مقولۀ جدا از هممیبدنِ حلزون 
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پایِ یک مصالحه در میان است. مثلِ  ژن  احتمالاً  تولیدِ  هایِ حلزون از 

می سود  ژنحلزون  اما  قضیه  برند،  این  از  سودی  پهن  کرمِ  هایِ 

نمی انتظار    شود.عایدشان  خاص  پهنِ  کرمِ  یک  که  است  این  دلیلش 

ژن که  مهمندارد  امرِ  هایش  شوند.  کنونیش  میزبانِ  فرزندانِ  بدنِ  انِ 

هایِ پهنِ رقیبش  ناممکنی نیست، اما این هم ممکن است که دیگر کرم

با توجه به این که طولِ عمرِ حلزون لاجرم به قیمتِ   ها شوند. مهمانِ آن

می تمام  مثلیش  تولیدِ  موفقیتِ  ژنکاهشِ  این شود،  از  پهن  کرمِ  هایِ 

هزینه  این  می  که حلزون  متحمل  مثلِ  را  تولیدِ  »خوشحالند«؛ چه  شود 

هایِ حلزون از پرداختِ این هزینه  ژن  ها اهمیتی ندارد.حلزون برایِ آن

]توفیق چه  نیستند؛  حلزون راضی  مثلِ  تولیدِ  به  دور  آیندۀ  در  شان[ 

 بستگی دارد. 

ژن که  است  این  من  حدسِ  سلولپس  رویِ  بر  پهن  کرمِ  هایِ  هایِ 

میکنندۀ لاکِترشح تأثیر  است   حلزون  نحوی  به  تأثیرشان  و  گذارند 

نفعِ خودشان باشد و به ضررِ ژن این نظریه  هایِ حلزون. میکه به  شود 
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را در آزمود، هر چند کسی تا به حال کسی آن را موردِ آزمایش قرار  

 نداده است. 

بال  از  که  را  درسی  بتوانیم  که  هستیم  جایگاهی  در  یاد  حال  مودارها 

هایِ  هایِ کرمعمیم دهیم. اگر حدسم در موردِ کاری که ژنگرفتیم ت

می انجام  میپهن  باشد،  درست  مجازیم  دهند  که  گرفت  نتیجه  توان 

ژن کرمبگوییم  حلزونهایِ  بدنِ  بر  پهن  میهایِ  تأثیر  گذارند، ها 

ژن که  شکل  همان  به  تأثیر  درست  حلزون  بدنِ  بر  حلزون  هایِ 

امی مانندِ  قضیه  این  ژنگذارند.  که  است  پا  ین  »خودشان«  بدنِ  از  ها 

بیرون را تحتِ تأثیر قرار داده باشند. مانندِ آن چه   فراتر نهاده و جهانِ 

بال مثالِ  مذاقِ  در  به  گفتن  سخن  شیوۀ  این  شاید  دیدیم،  مودارها 

نیاید. آنژنتیک این خو گرفتهشناسان خوش  به  ژن ها  تأثیراتِ  اند که 

قرار   آن  در  که  بدنی  به  مثلِ  را  درست  اما،  کنند.  تلقی  محدود  دارد 

تر به این موضوع نگاه کنیم  مودارها، در این جا نیز وقتی دقیقموردِ بال

گویند ژن »آثاری« را از خود به  شناسان از این که میکه منظورِ ژنتیک
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می میجا  متوجه  چیست،  آنگذارد  نارضایتیِ  که  دلیلِ  شویم  ها 

باید بپذیریم ک ه تغییر در لاکِ حلزون ]تجلیِ[ سازگار  موجهی ندارد. 

شدنِ کرمِ پهن ]با محیط[ است. اگر چنین باشد، باید در نتیجۀ انتخابِ  

ژن کرمداروینیِ  که  هایِ  دادیم  نشان  ما  باشد.  داده  رخ  پهن  هایِ 

بی به اجسامِ  فنوتیپیِ ژن ممکن است  جان، همچون سنگ، و  تأثیراتِ 

 رش یابد. حتی »دیگر« موجودات زنده نیز گست

حلزون  کرمداستانِ  و  زمانیست  ها  دیر  ماجراست.  اولِ  تازه  پهن  هایِ 

می انگلکه  موذیانهدانیم  و  شگرف  تأثیراتِ  مختلف  بر  هایِ  ای 

میمیزبانان تکشان  انگلِ  از  گونه  یک  ایِ  یاختهگذارند. 

نوزما  نامِ  به  آرد 1میکروسکوپی،  سوسکِ  لاروهایِ  که  آلوده    2،  را 

مادهکند رامی ها جایگاهی  ای شیمیایی را که در میانِ سوسکهِ تولیدِ 

سوسک این  است«.  کرده  »کشف  دارد  حشرۀ  ویژه  هر  همچون  ها، 

 
1 Nosema 

2 flour beetles 
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دیگر، هورمونی دارند به نامِ »هورمونِ جوانی« که لاروها را در حالتِ  

می نگه  بلوغ  لاروی  به  لاروی  مرحلۀ  از  گذارِ  عادی  حالتِ  در  دارد. 

می شروع  متوقف  شود  زمانی  لارو  در  جوانی  هورمونِ  تولیدِ  که 

 شود. می

واقع،    نوزما انگلِ    )در  کند  تولید  را  هورمون  این  است  شده  موفق 

کند(.   تولید  را  آن  به  نزدیکی  بسیار  شیمیاییِ  آنالوگِ  است  توانسته 

می  نوزما ها  میلیون جمع  هم  بدنِ  دورِ  در  را  جوانی  هورمونِ  و  شوند 

انبو کنند و بدین ترتیب، از تبدیلِ  ه تولید میلاروِ سوسک به صورتِ 

بالغ جلوگیری می سوسک، به جایِ این که    کنند. آن به یک سوسکِ 

غول لاروِ  یک  به  شود،  میبالغ  تبدیل  برابرِ  پیکر  دو  وزنش  که  شود 

  هایِ درست است که برایِ گسترشِ ژن  یک سوسکِ عادیِ بالغ است. 

انگل برایِ  پرخیر  محیطی  اما  ندارد،  خیری  ایجاد  نوزما  هایِ  سوسک 

غولمی )ژیگانتیسم کند.  گسترش1پیکری  فنوتیپیِ  تأثیرِ  ژن(  هایِ  یافتۀ 

 
1 giantism 
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 ای است. یاختهتک

از    را  بیشتری  فرویدیِ  اضطرابِ  که  دیگر  موردِ  یک  هم  این  و 

دلسوسکداستانِ در  پنی  پیتر  میهایِ  کها  اخته  توسطِ  اندازد:  ردن 

ساکولینا انگل! خرچنگ نامِ  به  انگلی دارند  ساکولیناها خویشاوندِ    .1ها 

کشتی )سرخابنزدیکِ  نگاه  2ها( چسب  وقتی  که  این  با  شان  هستند، 

مانندِ  یک سامانۀ ریشه  کنید یک انگلِ گیاهی است. کنید، فکر میمی

می خرچنگ  بدنِ  ژرفایِ  تا  را  درونِ پیچیده  از  و  موادِ    دواند  بدنش 

نیست که یکی از اولین اعضایی که به    مکد.مغذی می اتفاقی  احتمالاً 

حمله میآن  بیضهور  تخمشود  یا  اول  دانها  است.  خرچنگ  هایِ 

رود سراغِ اندامِ تولیدِ مثلیِ خرچنگ و اعضایِ حیاتی را برایِ آینده  می

انگل خرچنگ را اخته میمی  یک  کند. خرچنگ، مانندِگذارد. عملاً 

فربه اختۀ  نرِ  مثل میگاوِ  تولیدِ  از  را  منابعش  و  انرژی  به  شده،  و  گیرد 

 
1 Sacculina 

2 barnacle 
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قسمت می]دیگر  اختصاص  خود  بدنِ  میهایِ[  باعث  این  و  شود  دهد 

منبعِ   از  خرچنگ،  مثلیِ  تولیدِ  تواناییِ  رفتنِ  بین  از  قیمتِ  به  انگل، 

بهره شبیهِ همان حدسی که در مور غذاییِ سرشاری  شود. چیزی  دِ  مند 

هایِ پهن در بدنِ حلزون مطرح  هایِ آرد و کرمنوزما در بدنِ سوسک

کردم در این جا نیز صادق است. در هر سه مورد، تغییراتِ درونِ بدنِ  

را     برایِ   داروینی  هاییسازگاری  بپذیریم  که   صورتی  در   —میزبان 

  فنوتیپیِ   تأثیراتِ  عنوانِ  به  باید  —  هستند  هاانگل  به  رسانیمنفعت

ژنا  هایِژن  یافتۀشگستر پس  تلقی کرد.  فراتر  نگل  »خود«  بدنِ  از  ها 

 هایِ دیگر تأثیر بگذارند. هایِ بدنروند تا بر فنوتیپمی

با هم  هایِ انگل و ژنممکن است منافعِ ژن  میزبان تا حدِ زیادی  هایِ 

ژنِ نظریۀ  دیدِ  از  اگر  باشد.  کنیم،    منطبق  نگاه  قضایا  به  خودخواه 

ژنمی کرمتوانیم  ژنهایِ  همچنین  و  پهن  را هایِ  حلزون  هایِ 

بگیریم.»انگل نظر  بدنِ حلزون در  این که یک    هایی« داخلِ  از  هر دو 

برند، اما بر سرِ  لاکِ محافظتیِ یکسان دورشان را پوشانده باشد نفع می
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خاستگاهِ این اختلاف    شان اختلاف است.ضخامتِ »مطلوبِ« لاک بین

آن خروجِ  نحوۀ  که  است  این  در  و  اساساً  حلزون  این  بدنِ  از  ها 

هایِ حلزون از طریقِ ورودشان به بدنِ حلزونی دیگر متفاوت است. ژن

می خارج  حلزون  تخمکِ  یا  کرماسپرم  خروجِ  روشِ  اما  هایِ  شوند. 

متفاوت است.  را درگیرِ جزئیات  پهن کاملاً  این که خود  کنیم     بدونِ 

  منحرف   اصلی  بحثِ  از  را  ما  و  است  پیچیده  بسیار  مسئله  جزئیاتِ  —

  طریقِ   از  هایشانژن  که   است  این  است   مهم  که  چیزی   —  کند می

 . شوندنمی  خارج او  بدنِ از حلزون تخمکِ یا  اسپرم

مهم  من  نظرِ  موردِبه  در  که  پرسشی  این    ترین  بپرسیم  باید  انگل  هر 

ژن که  ناقلی  آیا  میاست.  منتقل  بعدی  نسلِ  به  را  ناقلِ  هایشان  با  کند 

پیش ژن نباشد،  یکی  اگر  است؟  یکی  میزبان  میهایِ  به  بینی  که  کنم 

نحوی به بدنِ میزبان آسیب برسانند. اما اگر یکسان باشد، انگل هر آن  

به   برایِ کمک  بیاید  بر  دستش  از  را که  انجام میچه  نه  میزبان  دهد، 

با   او.  مثلِ  تولیدِ  بهبودِ  برایِ  همچنین  بلکه  او،  بقایِ  جهتِ  در  فقط 
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بودن ساقط می با میزبان  گذشتِ زمانِ فرگشتی، دیگر از انگل  شود و 

هایِ میزبان یکی  کند و حتی ممکن است سرانجام با بافتهمکاری می

باز انگل  یک  عنوانِ  به  را  آن  نشود  دیگر  و  همان  شود  کرد.  شناسی 

هایِ ما این  بدان اشاره کردم، شاید همۀ سلول  1۸2گونه که در صفحۀ  

انگل حاصلِ  ما  همۀ  یعنی  باشند.  کرده  طی  را  فرگشتی  هایی  طیفِ 

 اند. هستیم که با هم یکی شده

هایِ میزبان یکی  هایِ انگل و ژنحال ببینید وقتی که روشِ خروجِ ژن 

بی است  ممکن  اتفاقی  چه  سوسکباشد  آمبروسیا افتد.  گونۀ   1هایِ  )از 

فروگینیوس  در چوب لانه می2زیلِبوروس  باکتریایی  ( که  انگلی  کنند 

کند، بلکه از تخمکِ میزبان  دارند که نه تنها در بدنِ میزبان زندگی می

می استفاده  جدید  میزبانِ  بدنِ  به  خود  نقلیۀ  وسیلۀ  عنوانِ  به    کند. هم 

 
1 ambrosia 

2 Xyleborus ferrugineus 
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ژن انگل  هایِ بنابراین،  گونه  ژناین  با  میزبانها  از هایِ  تقریباً  شان 

 شرایطِ یکسانی در آینده سود خواهند برد. 

ژنمی داشت که  انتظار  »با  توان  اهدافی  برایِ همان  گروه  هر دو  هایِ 

ژن که  کنند«  همکاری  هم  هم  با  عادی  حالتِ  در  فرد  یک  بدنِ  هایِ 

می آنهمکاری  از  بعضی  که  نیست  مهم  اکنند.  »ژنها  قضا  هایِ  ز 

»ژن بعضی دیگر  و  به  سوسک« هستند  ژن  دسته  دو  هر  باکتری«.  هایِ 

مندند«؛ چه هر دو تخمکِ  هایِ سوسک »علاقهبقا و گسترشِ تخمک

می »تلقی  آینده  به  خود  گذرنامۀ  را  ژنسوسک  پس  هایِ  کنند«. 

ژنباکتری و  میزبانها  تفسیرِ  هایِ  مطابقِ  و  دارند  مشترکی  فرجامِ  شان 

باکتریم باشیم که  انتظار داشته  باید  با  ها در همۀ جنبهن،  زندگی  هایِ 

 هایِ خود همکاری کنند. سوسک

می  بر  که  ادا چنان  را  مطلب  حقِ  »همکاری«  بگوییم  که  این  آید، 

بتوان چیزی صمیمانهنکرده است  از خدمتی که آنایم. محال  به  تر  ها 

میسوسک این  ها  کرد.  پیدا  مثسوسککنند  و  ها،  عسل  زنبورانِ  لِ 
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اگر یک نر    هستند.   1(، هاپلودیپلوئید 10ها )رجوع شود به فصلِ  مورچه

به یک ماده تبدیل می بارور کند، آن تخمک حتماً  را  شود.  تخمکی 

می تبدیل  نر  به  بارورنشده  تخمِ  پدر  اما  نرها  سخن،  دیگر  به  شود. 

تخمک آنندارند.  که  میهایی  وجود  به  آن  از  صها  به  ورتِ آیند 

می رشد  واردشان  خودجوش  اسپرمی  باشد  لازم  که  این  بدونِ  کند، 

مورچه و  عسل  زنبورانِ  خلافِ  بر  اما،  باید  شود.  واردِ    چیزیها، 

بشود. تخمک آمبروسیا  سوسکِ  باکتری  هایِ  که  جاست  این  ها  در 

می عمل  تخمکآن  شوند.واردِ  کردنِ  سوراخ  با  بارورنشده  ها  هایِ 

هایِ نر  کنند که به سوسکها را تحریک میرا فعال کرده و آن  ها آن

باکتری این  البته  شوند.  انگلتبدیل  نوع  همان  از  که،  ها  هستند  هایی 

دلیل و  مطابقِ  شد  نخواهند  تلقی  انگل  دیگر  روزی  آوردم،  که  هایی 

می]رابطه دوجانبه  آنشان[  انتقالِ  راهِ  که  خاطر  این  به  دقیقاً  ها  شود؛ 

هایِ »خودِ« میزبان. سرانجام، احتمالاً  میزبان است، در کنارِ ژن  تخمکِ

 
1 haplodiploid 
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میبدن ناپدید  »خودشان«  یکی  هایِ  »میزبان«  بدنِ  با  کاملاً  و  شود 

 شود. می

نکته  که  پیوستار  از[  می]بخشی  آشکار  ما  برایِ  را  زیادی  کند  هایِ 

گونه از  بعضی  در  نیز  امروزه  هیدراحتی  است. قابل  1هایِ    مشاهده 

کم ریز،  حیواناتی  شقایقِ  )هیدراها  به  شبیه  چندبازویی  و  تحرک 

انگلِ جلبک شود. )حرفِ  ها میدریایی هستند.( اندامِ او معمولاً دچارِ 

«g  دلایلی به  بنا  شود.  »گ«[ خوانده  ]به صورتِ  محکم  باید  « در آن 

«  Algyشناسان، مخصوصاً در آمریکا، آن را »نامعلوم، بعضی از زیست

نه فقط برایِ حالتِ جمعِ آن  « میAlgernon»مانندِ   خوانند. آن هم 

توان بخشید،  شود. حالا آن را، تا حدودی، می« نوشته میalgaeکه »

« آن،  مفردِ  شکلِ  میalgaاما  شکل  همین  به  هم  را  خوانند.(  «، 

گونهجلبک برایِ  وولگاریسهایِ  ها  آتِنیوآتاو    2هیدرا  از    1هیدرا 

 
1 hydra 

2 Hydra vulgaris 
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انگل محسوب می  هیدراها کنند. اما در  ها را بیمار میشوند و آنواقعاً 

ویریدیسما  کلروهیدرا  نمی2گونۀ  وقت  هیچ  جلبک،  که  در  شود  ها 

بافتِ این گونه هیدراها یافت نشوند و در واقع، نقشی مفید در سلامتِ  

ایفا میآن به آنها  و  اکسیژن میکنند  این ها  نکتۀ جالب  رسانند. حال 

،  کلروهیدراهارود، در موردِ  رست همان گونه که انتظار میجاست. د

رسانند. اما در  ها از طریقِ تخمکِ هیدرا خود را به نسلِ بعد میجلبک

نیست. چنین  این  اول  گونۀ  ژن  دو  ژنمنافعِ  و  جلبک  هایِ  هایِ 

شان مهم است که آن چه را  هر دو برای  با هم تطابق دارد.   کلروهیدرا

توان در  ا که  تخمکشان  تولیدِ  افزایشِ  برایِ  کلروهیدراها  هایِ  ست 

 انجام دهند. 

ژن گونه  اما  دو  ژن  هیدرایِ هایِ  با  جلبکمذکور  »همهایِ  نظر«  ها 

هر حال می به  ندارند.  نیستند.  نظر  اتفاقِ  اندازه  به یک  شود گفت که 

 
1 Hydra attenuata 

2 Chlorohydra viridissima 

https://translationsproject.org/


871 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

بدن بقایِ  نفعِاحتمالاً  به  اما ژن  هایِ هیدرا  هایِ  هر دو دسته ژن است. 

ها، به جایِ این که به سویِ  پس جلبک دهند. هیدرا به تولیدِ مثل بها می

هایی مزاحم به بقایِ  همکاری کردن فرگشت پیدا کنند، به عنوانِ انگل

می ادامه  تکرار    دهند.خود  را  بحث  کلیدیِ  نکتۀ  تأکید،  برایِ  دوباره، 

ژنمی که  انگلی  باکنم.  را ژن  هایش  یکسان  سرنوشتی  میزبان  هایِ 

می میزباندنبال  با  یکسانی  کاملاً  منافعِ  به  کنند  سرانجام  و  دارند  شان 

 گونه ندارند. رسند که دیگر رفتاری انگلجایی می

»نسل  به  جا  این  در  ژن»سرنوشت«  دارد.  اشاره  آینده«  هایِ  هایِ 

باکتها و همچنین، ژنکلروهیدرا و جلبک ها صرفاً  ریهایِ سوسک و 

میزبان می بنابراین، از طریقِ تخمکِ  شوند.  منتقل  نسلِ آینده  به  توانند 

کتاب و  ژن»حساب  که  مشیِ  هایی«  خطِ  تعیینِ  برایِ  انگل  هایِ 

زمینهبهینه از  هر یک  در  حیاتی میشان  بهینۀ  هایِ  با خطِ مشیِ  گیرند 

یا تهایِ« ژنحاصل از »حساب و کتاب میزبان کاملاً  به طورِ  هایِ  قریباً 

انگلِ کرم و  حلزون  در موردِ  دارد.  تطابق  گفتیم که  کامل  پهن،  هایِ 
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موردِ   در  دارند.  نظر  اختلافِ  لاک  ضخامتِ  سرِ  بر  ژن[  دسته  ]دو 

هایِ مذکور، میزبان و انگل رویِ طولِ بال  سوسکِ آمبروسیا و باکتری

را   این  دارند.  نظر  اتفاقِ  سوسک  خصوصیاتِ  دیگر  از  یک  هر  و 

دیگر  چشم یا   بال  از  سوسک  که  این  جزئیاتِ  دانستنِ  بدونِ  و  بسته 

بدنش چگونه ممکن است استفاده کند میقسمت بینی  توانیم پیش هایِ 

می استدلالی که مطرح کردیم،  اساسِ  بر  پیش کنیم.  کنیم  توانیم  بینی 

ژن ژنکه  همچنین،  و  سوسک  از  هایِ  که  کاری  هر  باکتری  هایِ 

با دست ساخته  میشان  انجام  یعنی  شد  آینده،  رخدادهایِ  که  دهند 

تخمک گسترشِ  نفعِ  به  که   را  است،  رخدادهایی  سوسک  هایِ 

 مهندسی کنند. 

می  ادامه  ما  نهاییش  منطقیِ  نتیجۀ  به  رسیدن  تا  را  استدلال  این  توانیم 

ژن به  را  آن  و  دهیم. داده  تعمیم  نیز  »خودمان«  معمولِ  هایِ  ژن    هایِ 

دلی این  به  ژنخودمان  که  نمیل  همکاری  هم  با  هستند  ما  کنند،  هایِ 

همکاری دلیلِ  خروجیبلکه  که  است  این  آینده  شان  مقصدِ  به  شان 
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از ژن یکی  اگر  ارگانیسم،  )اسپرم یا تخمک( یکسان است.  هایِ یک 

هایِ انسان، راهی را برایِ گسترشِ خودش کشف کند  مثلاً یکی از ژن

تخمک یا  اسپرم  معمولِ  مسیرِ  به  انتخاب    که  را  راه  آن  نباشد،  متکی 

همکاری میرانِ  از  و  کرد  شد.  خواهند  خواهد  کاسته  رفته  رفته  شان 

ای که از آن سود خواهند برد با  دلیلش این است که رویدادهایِ آینده

ها  هایی از ژندر حالِ حاضر با نمونه  هایِ دیگر متفاوت خواهد بود. ژن

میوزبرخورد کرده تقسیمِ  که  ترجیح می  ایم  را  خودشان  نفعِ    دهند. به 

ژن »کانالشاید  از  که  باشند  تخمک  هایی  یا  اسپرم  شایستۀ«  هایِ 

 منحرف شده و راهِ جدیدی را برایِ انتقال پیدا کرده باشند. 

شوند که داخلِ کروموزوم جای داده  هایی از دی.ان.اِی. پیدا میتکه 

محتویاتِ نشده در  و  شناورند  آزادانه  بلکه  تکثیر  اند،  موجود  مایعِ   

به    هایِ باکتریایی صادق است.شوند. این امر به ویژه در موردِ سلولمی

 اند. « داده1« یا »پلاسمید 1ها عناوینی چون »ویروئید این تکه

 
1 viroid 

https://translationsproject.org/


874 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

تر است و در حالتِ عادی  یک پلاسمید حتی از ویروس هم کوچک 

انگشت تعدادِ  از  از   شماریفقط  بعضی  است.  شده  ساخته  ژن 

درونِ   را  خود  اخلالی  گونه  هیچ  ایجادِ  بدونِ  قادرند  پلاسمیدها 

دهند که اصلاً  کروموزوم جای دهند. چنان با ظرافت خود را جای می

توان دید. به دیگر سخن، پلاسمید را از دیگر  شان را نمیمحلِ اتصال

نمی کروموزوم  پلاساجزاءِ  همین  داد.  تشخیص  قادر  توان  دوباره  مید 

می دی.ان.اِی.  که  این  کند.  جدا  کروموزوم[  ]از  را  خود  تواند  است 

بپیوندد یکی از  مهابا و بدونِ هیچ بهانهبی ای خود را جدا کند و به هم 

شگفت این  حقایقِ  ویراستِ  نخستین  چاپِ  زمانِ  از  که  است  انگیزی 

یدها  کتاب کشف شده است. در واقع، اطلاعات جدیدی که از پلاسم

به دست آمده ممکن است مدرکِ خوبی بر درستیِ حدسی باشد که  

صفحۀ   از    1۸2در  دور  بسیار  زمان  آن  در  حدس  )این  کردم.  مطرح 

نامحتمل می و  این    نمود.(ذهن  ندارد که  اهمیتی  واقعاً  نظری،  نقطه  از 

 
1 plasmid 
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تکه این  انگلخاستگاهِ  ریز  فراری.  هایِ  یاغیانِ  یا  است  مهاجم  هایِ 

محتم یکلرفتارِ  به  شبیه  درستیِ[  شان  ]بر  تأکید  برایِ  است.  دیگر 

تکهنکته از  یکی  موردِ  در  مقداری  باید  بودم،  کرده  بیان  که  هایِ  ای 

 فراری صحبت کنم. 

تواند  ای یاغی از دی.ان.اِیِ. انسان وجود دارد که میفرض کنید تکه 

خودش   برایِ  سلول  در  آزادانه  کند،  جدا  کروموزوم  از  را  خود 

یک  بچرخد در  را  خود  بعد  و  بسازد  خود  از  کپی  چندین  حتی   ،

نسلِ   به  انتقال  ]برایِ  جایگزینی  مسیرِ  دیگر جای دهد. چه  کروموزومِ 

بتواند از آن استفاده کند؟   آینده[ پیشِ رویِ چنین تکۀ یاغی است که 

ما پیوسته در حالِ سلول از دست دادن هستیم و بخشِ زیادی از گرد و  

هایِ جدا شدۀ ما تشکیل شده است. شاید  از سلول  مان هایِ خانهخاک

کنیم. اگر  دیگر را تنفس میهایِ یکبتوان گفت که مدام داریم سلول

قسمتِ داخلیِ دهانناخن را رویِ  زنده  تان  با صدها سلولِ  بکشید،  تان 

دهان از  خود  به  میچسبیده  بیرون  هزاران بوسه  آید. تان  عشاق  هایِ 

https://translationsproject.org/


876 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

ب  یکی  بدنِ  از  را  انتقال میسلول  دیگری  دی.ان.اِیِ.    دهد.ه  تکه  یک 

می سلولیاغی  این  از  یکی  بر  سوار  اگر  تواند  کند.  منتقل  را  خود  ها 

راهی غیرمتداول را برایِ انتقال به بدنی دیگر )در کنارِ یا  ها باریکژن

انتظار   باید  کنند،  پیدا  است(  یا تخمک  اسپرم  متدوال که  راهِ  به جایِ 

ها عمل کند  طلبیِ آنتخابِ طبیعی به نفعِ این فرصتداشته باشیم که ان 

و آن را بهبود بخشد. حال در موردِ این که این راه دقیقاً چیست، دلیلی  

پنهانی که ویروس با مسیرهایِ  راه  این  از آن  ندارد تصور کنیم که  ها 

کنند چندان تفاوتی داشته باشد. )برایِ کسی که پیروِ نظریۀ  استفاده می

بینی خیلی دور از یافته است، این پیش اه یا فنوتیپِ گسترشژنِ خودخو

 ذهن نیست.( 

می  سرماخوردگی  دچارِ  که  میوقتی  سرفه  یا  معمولاً  شویم  کنیم، 

فعالیت جانبیِ  اثراتِ  را  بیماری[  از  ]ناشی  تلقی  علائمِ  ویروس  هایِ 

محتملمی توجیهِ  موارد  بعضی  در  اما  ویروس  کنیم.  که  است  این  تر 

را از عمد مهندسی کرده است تا انتقالِ خودش را از یک میزبان  ها  آن
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کند.  تسهیل  دیگر  میزبانی  نمی  به  بسنده  این  به  از ویروس  که  کند 

بلکه شما را مجبور می یا    د کنطریقِ تنفس واردِ هوا شود،  با سرفه  که 

کنید. پخش  انفجاری  به صورتِ  را  آن  به    عطسه  آلوده  حیوانی  وقتی 

بزاقش  ویروسِ هاری حیوانی دیگر را گاز می گیرد، ویروس از طریقِ 

می منتقل  دیگر  حیوانِ  میانِ    شود.به  در  بیماری  این  علائمِ  از  یکی 

ها این است که حیوانی که در حالتِ عادی آرام و صمیمی است  سگ

می بدل  حیوانی  میبه  گاز  مدام  که  آبِشود  همیشه  و  دهانش    گیرد 

 جاریست. 

هایِ  همچنین، به طرزی شوم، حیوانِ آلوده، به جایِ این که مثلِ سگ

به سگی   بند شود،  از خانه  نزدیکی  یا فاصلۀ  عادی در یک کیلومتری 

میبی تبدیل  سرگردان  و  فاصلهقرار  به  را  ویروس  که  دور  شود  هایِ 

گفتهمنتقل می برخی  معرو کند. حتی  نشانۀ  هراسی که  آب  فِ  اند که 

با  این بیماری است  سگ را تحریک می کند کفِ دورِ دهانِ خود را 

تکانِ سر به این سو و آن سو پخش کند و ویروس هم، در نتیجۀ آن،  
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هایِ  یابد. من مدرکی ندیدم که مستقیماً اشاره کند بیماریگسترش می

برد، اما حدسم این است که تحقیق  مقاربتی شهوتِ فردِ مبتلا را بالا می

دانیم که  رویِ آن ارزشش را دارد. دستِ کم این را به طورِ قطع می  بر

اسپانیایی  می  1مگسِ  ادعا  میکه  افزایش  را  جنسی  غریرۀ  دهد  شود 

گذارد . . . و  معروف است که از طریقِ ایجادِ خارش تأثیرِ خود را می

 ها در آن تخصص دارند. ایجادِ خارش کاری است که ویروس

دی.ان مقایسۀ  انگلنکتۀ  ویروسِ  با  یاغی  انسانیِ  در  .اِیِ.  مهاجم  گونۀ 

ندارد. وجود  دو  این  بینِ  مهمی  تفاوتِ  واقع  در  که  است  واقعاً    این 

ویروس خاستگاهِ  بتوان  است  مجموعهممکن  در  را  ژنها  از  هایِ  ای 

بخواهیم تمایزی میانِ آن اگر  شویم، تفاوتفراری یافت.  قائل  شان  ها 

این است که دسته این ژن  ای در  یا  از  اسپرم  مسیرِ متدوالِ  از طریقِ  ها 

می منتقل  دیگر  بدنِ  به  بدنی  از  طریقِ تخمک  از  دیگر  دستۀ  و  شوند 

هایِ  هایِ »فرعیِ« نامتدوال. هر دو دسته ژن ممکن است در ابتدا ژنراه

 
1 Spanish Fly 
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است  ممکن  دسته  دو  هر  و  باشند.  بوده  فرد«  »خودِ  کروموزومیِ 

خاژن که  شوند  شامل  را  انگلستگاههایی  خارجی  شان  مهاجمِ  هایِ 

در صفحۀ   شاید، همان گونه که  یا  باشد.  بودم،    1۸2بوده  زده  حدس 

ژن انگلهمۀ  باید  را  فرد«  »خودِ  کروموزومیِ  برایِ  هایِ  متقابل  هایی 

آنجا  یک از  ژن  دسته  دو  این  میانِ  مهمِ  تفاوتِ  گرفت.  نظر  در  دیگر 

می آ ناشی  در  متفاوتی  شرایطِ  از  که  میشود  نفع  ژنِ  ینده  یک  برند. 

سرِ   بر  فراری  انسانیِ  کروموزومیِ  ژنِ  یک  و  سرماخوردگی  ویروسِ 

میزبان »بخواهند«  که  ژنِ  این  یک  دارند.  توافق  کند  عطسه  شان 

متدوال و یک ویروسِ آمیزشی با یک نکته  کروموزومیِ  دیگر بر این 

می دو  هر  که  دارند  میزبانتوافق  ایخواهند  کند.  آمیزش  دۀ  شان 

میکنجکاوی دو  هر  که  است  میزبانبرانگیزی  لحاظِ  خواهند  از  شان 

کروموزومیِ   ژنِ  یک  این،  بر  افزون  باشد.  داشته  جذابیت  جنسی 

منتقل می میزبان  تخمکِ  از طریقِ  شود در  متدوال و یک ویروس که 

می دو  هر  که  دارند  توافق  مورد  میزباناین  دلخواهند  در  بری  شان 
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باشد   داشته  جنبهتوفیق  جزئیاتِ  تمامِ  موردِ  در  این،  بر  افزون  هایِ  و 

توافق  بودن،  وفادار  مادربزرگی  یا  مادر  شاملِ  نیز،  او  زندگیِ  دیگرِ 

 دارند. 

خانهبال  درونِ  میمودارها  زندگی  انگلشان  همۀ  و  تا  کنند  که  هایی 

کرده صحبت  موردشان  در  جا  میزباناین  بدنِ  درونِ  زندگی  ام  شان 

ژمی پس  فنوتیپیِ  نکنند.  تأثیراتِ  به  فیزیکی  لحاظِ  از  ها 

ها به طورِ معمول به  اند، به همان اندازه که ژنشان نزدیکیافتهگسترش

نزدیکفنوتیپ خود  مرسومِ  ژنهایِ  اما  میاند.  دور  ها  فاصلۀ  از  تواند 

گسترش فنوتیپِ  بگذارند.  را  خود  دارند.  تأثیرِ  بردی طولانی  یافته هم 

دوربردتر از  مییکی  ذهنم  به  که  تأثیراتی  اندازۀ  ین  به  بردش  رسد 

سازد، همچون  وسعتِ یک دریاچه است. سدی که یک سگِ آبی می

 هایِ جهان است. مودارها، یکی از شگفتیتارِ عنکبوت یا خانۀ بال

داروینیِ هدفِ  دلیلی    هنوز  قطعاً  اما  نیست،  مشخص  دقیق  پشتش 

می یافت  آن  برایِ  سگداروینی  چون  انرژیِ  شود؛  و  وقت  آبی  هایِ 
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می سد  ساختنِ  صرفِ  را  زیادی  دریاچهخیلی  احتمالاً  که  کنند.  ای 

میسگ درست  آبی  خانههایِ  حفظِ  در  درندگان  کنند  برابرِ  در  شان 

برایِ عبور و مرور و حمل    کند. همچنین، راهِ آبیِ مناسبی راکمک می

کنده نقلِ  استفادۀ سگها فراهم میو  دلیلِ  از خاصیتِ  کند.  آبی  هایِ 

شرکتغوطه استفادۀ  دلیلِ  مشابهِ  چوبوری  از  هایِ  کانادایی  بریِ 

هاست. فارغ از سنگِ قرنِ هجدهم از آبراههرودخانه و بازرگانانِ زغال

کننده و  ویژگیِ خیرهاین که مزایایش چیست، دریاچۀ سگِ آبی یک  

مانندِ   درست  است،  فنوتیپ  یک  است.  اطرافش  محیطِ  از  متمایز 

ها و دمِ سگِ آبی و تحتِ تأثیرِ انتخابِ طبیعیِ داروینی فرگشت  دندان

باید تفاوت  پیدا کرده است. هایی را در اختیار  انتخابِ طبیعیِ داروینی 

آن رویِ  بر  بتواند  تا  باشد  کند. داشته  کار  ا  ها  بینِ  در  انتخاب  جا  ین 

انتخابِ    ها نیستند.هاییست که به خوبیِ آنهایِ خوب و دریاچهدریاچه

ژن نفعِ  به  دریاچهطبیعی  که  است  کرده  عمل  آبی  سگِ  هایِ  هایِ 

کنند، درست همان طور که به نفعِ  خوبی برایِ انتقالِ درخت ایجاد می
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ها  طع کردنِ آنسازند که برایِ قهایی میهایی عمل کرده که دندانژن

سگدریاچه  مناسبند.  گسترشهایِ  فنوتیپیِ  تأثیراتِ  آبی  یافتۀ  هایِ 

هایِ سگِ آبی هستند و ممکن است کیلومترها امتداد داشته باشند.  ژن

 الحق که بردشان زیاد است! 

میزبانانگل  داخلِ  نباید  حتماً  هم  ژنها  کنند.  زندگی  هایشان  هایشان 

هایِ کوکو  شان ابراز کنند. جوجهدر میزبانانتوانند خود را از دور  می

سینه سسِکِ داخلِ  یا  اوراسیایی  سرخ  نمی  1نیزار  خونِ زندگی  کنند؛ 

نمیآن بافتِ بدنِ آنها را  یا  نمیمکند  با وجودِ این، بدونِ  ها را  بلعند. 

هایِ کوکو را که  سازگاری  خوانیم. ها را انگل میای تردید، آنلحظه

ناتنیش را کنترل کند میباعث شده است ب  توان  تواند رفتارِ سرپرستانِ 

هایِ کوکو قلمداد  یافته از دور توسطِ ژننوعی عملِ فنوتیپیِ گسترش

 کرد. 

می  گول  که  ناتنی  سرپرستانِ  کوکو  درکِ  تخمِ  رویِ  و  خورند 

 
1 reed warbler 
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نیست. حتی انسانمی آوری  هایی هم که تخم جمعخوابند کارِ سختی 

جیبِ تخمِ کوکو و، به عنوانِ مثال، تخمِ پیپیتِ  کنند گولِ شباهتِ عمی

خورده  1زار چمن را  اوراسیایی  نیزارِ  سسکِ  )نژادیا  مختلفِ  اند  هایِ 

گونه زدنِ[  ]گول  در  ماده  تخصص  کوکوهایِ  خاصی  میزبانِ  هایِ 

در   ناتنی  سرپرستانِ  رفتارِ  است  دشوارتر  درکش  که  چیزی  دارند(. 

دتی پس از آغازِ فصلِ ]تولیدِ مثل[  مقابلِ جوجه کوکوهایی است که م 

گرفته بال  و  جثهپر  معمولاً  کوکو  که  اند.  چیزی  و  دارد  بزرگ  ای 

»والدِ« خود هم  خنده از  موارد حتی  بعضی  است که در  این  است  دار 

به عکسِ صعوۀ جنگلیِبزرگ دارم  است. همین حالا  نگاه    2تر  بالغی 

مقابلِ  می در  قدر  آن  که  غولکنیم  ریزی  فرزندخواندۀ  جثۀ  پیکرش 

این   بنشیند.  کمرش  رویِ  او  به  دادن  غذا  برایِ  است  مجبور  که  دارد 

نمی هایِ کوکو را درک کنیم. حماقت  توانیم میزبانجاست که دیگر 

 
1 meadow pipit 
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دارد. بدیهی است که هر احمقی با لوحیش ما را به عجب وا میو ساده

بچه چنینِ  کهدیدنِ  بیافتد  دوزاریش  باید  نیمکاسه  ای  زیرِ  کاسه  ای 

 است.

می  میفکر  کوکوها  جوجه  که  کاری  زدنِ«  کنم  »گول  از  کنند 

به    شان یا از این که تظاهر کنند چیزِ دیگری هستند فراتر است.میزبانان

به نحوی، همچون یک مادۀ اعتیادآور، رویِ دستگاهِ  نظر می رسد که 

 گذارند. شان اثر میعصبیِ میزبان

برا  نکردهدرکش حتی  تجربه  را  اعتیادآور  موادِ  کسانی هم که  اند  یِ 

زن   یک  بدنِ  عکسِ  دیدنِ  با  است  ممکن  مرد  یک  نیست.  دشوار 

تحریک شود و حتی دچارِ نعوظ هم بشود. او »گول نخورده است« که  

داند که  این الگویی که جوهر به جا گذاشته واقعاً یک زن است. او می

صرفاً است  چشمانش  برابرِ  که  اما  چیزی  است،  کاغذ  بر  جوهر  اثرِ   

می پاسخ  نحوی  به  عصبیش  واقعی  دستگاهِ  زنِ  یک  گویی  که  دهد 

دیده است. ممکن است افرادی را از جنسِ مخالف به شدت جذاب و  
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دلربا بیابیم، اما از لحاظِ منطقی بدانیم که رابطه با آن فرد در درازمدت  

کدام هیچ  نفعِ  جبه  موردِ  در  امر  این  نیست.  وسوسهمان  انگیزِ  ذابیتِ 

هم   جنگلی  صعوۀ  دارد  احتمال  است.  صادق  هم  ناسالم  غذاهایِ 

آگاهیِ خود را از منافعِ درازمدتِ خود از دست داده باشد و این به ما  

می مقاومتکمک  دلیلِ  محرککند  بودنِ  برایِ  ناپذیر  خاص  هایی 

 دستگاهِ عصبی را بهتر درک کنیم. 

ه کوکو آن قدر برانگیزنده باشد که  شاید دهانِ گشوده و سرخِ جوج  

پرنده پرندهبرایِ  ببینند  که  باشد  شده  عادی  امری  داخلِ  شناسان  ای 

دارد!   آشیان  دیگری  لانۀ  در  که  بگذارد  غذا  کوکویی  جوجه  دهانِ 

پرنده میمثلاً  پرواز  خود  آشیانۀ  سمتِ  به  دارد  برایِ  ای  و  کند 

میجوجه غذا  خودش  به  هایِ  گذرش  ناگهان  شدت  برد.  به  دهانِ 

ای نشسته است که  افتد که در لانۀ پرندهگشودۀ یک جوجه کوکو می

غریبه   لانۀ  آن  سمتِ  به  راهش  بعد  است.  متفاوتی  کاملاً  گونۀ  از 

شود و غذایی را که سهمِ جوجۀ خودش بوده است داخلِ  منحرف می
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می کوکو  وسوسهدهانِ  »نظریۀ  این  اولین    انگیزی«گذارد.  دیدگاهِ  با 

آلمانی همهپرند هایِ سرپرست  گفتند پرندهخوانی دارد که میشناسانِ 

می رفتار  »معتادها«  »عادتِ  مثلِ  حکمِ  هم  کوکوها  جوجه  و  کنند 

می حکم  عدالت  دارند.  را  که  بدشان«  کنیم  اضافه  هم  را  این  کند 

نمیآزمایش  را  گفتن  سخن  نحوۀ  این  امروزی  اما  کنندگانِ  پسندند. 

تصو اگر  که  نیست  و  شکی  قوی  محرکی  کوکو  بازِ  دهانِ  کنیم  ر 

ساده خیلی  است،  میمخدرگونه  کرد.  تر  توجیه  را  اتفاقات  این  توان 

می را  کوچکی  والدِ  رفتارِ  جوجۀ  وقتی  پشتِ  بر  نشسته  که  بینیم 

مان  حسی با او برایکند به او غذا دهد، همآسایش دارد سعی میغول

. درست نیست که واژۀ  شود. کارش از رویِ حماقت نیستتر میساده

ببریم. دستگاهِ عصبیش دارد به طرزی  »گول خورده« را برایش به کار 

میمقاومت کنترل  یا  ناپذیر  بینواست  معتادِ  چنان که گویی یک  شود، 

او   به مغزِ  الکترودهایی که  به کمکِ  انگار کوکو دانشمندی است که 

 کند. وصل کرده است دارد او را کنترل می
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وقتی  حتی  بازی  اما  ناتنیِ  سرپرستِ  حالِ  بتوانیم  که  را هم  خورده 

برای سؤال  این  باز  کنیم،  میدرک  پیش  انتخابِ  مان  چرا  که  آید 

]با   بتوانند  که  است  کرده  فراهم  کوکوها  برایِ  را  امکان  این  طبیعی 

به   میزبان  عصبیِ  دستگاهِ  چرا  بروند.  در  قسر  رفتاری[  چنین  وجودِ 

است   نکرده  پیدا  فرگشت  گشودۀ  نحوی  دهانِ  برابرِ  در  بتواند  که 

مخدرگونه مقاومت کند؟ شاید انتخابِ طبیعی هنوز فرصتِ این کار را  

پیدا نکرده است. شاید کوکوها در همین چند قرنِ اخیر همچون انگل  

کنونی میزبانانِ  میاز  استفاده  سوءِ  قرن  شان  چند  گذرِ  از  بعد  و  کنند 

 و قربانیِ دیگری را پیدا کنند. ها دست بردارند شوند از آنمجبور می

رهایم   فکر  این  اما  دارد.  وجود  نظریه  این  از  پشتیبانی  برایِ  شواهدی 

سادگینمی این  به  قضیه  که  نیست. کند  میانِ    ها  تسلیحاتیِ«  »نبردِ  در 

شان، به دلیلِ هزینۀ شکستِ نابرابری که در  هایِ میزبانکوکوها و گونه

ذات ناعادلانگیِ  نوعی  است،  از میان  کوکو  جوجه  هر  دارد.  وجود  ی 

شان  سلسلۀ دور و درازی از جوجه کوکوهایی آمده است که هر کدام
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ناتنی سرپرستِ  زدنِ  گول  بودهدر  موفق  کوکویی  شان  جوجه  هر  اند. 

برایِ لحظه از  که، حتی  ناتنیش  سرپرستانِ  را رویِ  ای، کنترلِ خودش 

داد. هر سرپرستِ  داد در پیِ این اتفاق جانش را از دست میدست می

ای دور و دراز از نیاکانی حاصل شده است که بسیاری  ناتنی از سلسله

آن چشماز  حتی  عمرشان  در  نخورده  ها  کوکویی  هیچ  به  هم  شان 

آن لانهاست.  در  که  هم  ممکن  هایی  بودند  خورده  بر  کوکو  به  شان 

بودند، اما باز تا فصلِ بعد زند است تسلیمِ ]دوز و کلک ه  هایش[ شده 

جوجه و  که  ماندند  جاست  این  نکته  دادند.  پرورش  را  جدیدی  هایِ 

دارد. وجود  شکست  هزینۀ  در  تقارنی  در  ژن  عدمِ  مقاومت  عدمِ  هایِ 

بردگی گرفته شدن توسطِ کوکوها ممکن است خیلی راحت  به  برابرِ 

نسل سینهطیِ  از  متوالی  صعوهسرخهایِ  و  به    هایِ ها  دست  جنگلی 

شود. نمی  دست  سرپرستانِ  اما  گرفتنِ  بردگی  به  در  شکست  ژنِ  شود 

هایِ کوکو دست به دست شود. منظورم از »ناعادلانگیِ  ناتنی بینِ نسل

را   مفهوم  این  است.  همین  شکست«  هزینۀ  در  تقارن  »عدمِ  و  ذاتی« 
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خلاصه کرد: »خرگوش   1توان در یکی از حکایاتِ اخلاقیِ ایزوپ می

دود،  دود؛ چرا که خرگوش برایِ نجاتِ جانش میتر از روباه میریعس

من و همکارم جان کِرِبز این اصل    اما روباه برایِ به دست آوردنِ شام«.

 ایم. را »اصلِ نجاتِ جان یا شام« نامیده

به    حیوانات  از  بعضی  است  شام، ممکن  یا  جان  نجاتِ  اصلِ  به خاطرِ 

صلاگونه به  که  کنند  رفتار  بتوانند  حای  حیوانات  دیگر  و  نباشد  شان 

آنآن منظری  از  واقع،  در  دهند.  قرار  خود  بازیچۀ  را  به  ها  دارند  ها 

می عمل  خود  شام  صلاحِ  یا  جان  نجاتِ  اصلِ  اصلیِ  نکتۀ  چون  کند؛ 

آن که  است  میاین  نظری،  لحاظِ  از  شدن  ها،  بازیچه  برابرِ  در  توانند 

هزینه اما  کنند،  گمقاومت  بسیار  برایِ  اش  پرنده  شاید  است.  زاف 

بزرگ مغزی  و  چشم  به  شدن  کوکو  بازیچۀ  برابرِ  در  نیاز  مقاومت  تر 

داشته باشد که هزینۀ نگهداریش زیاد است. رقبایی که تمایلی ژنتیکی  

 
1 Aesop 

 سرایانِ یونانی یکی از داستان 
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به مقاومت در برابرِ بازیچه شدن دارند در واقع توفیقِ کمتری در انتقالِ  

میژن پیدا  خود  هزینههایِ  چون  زیاد  هاکنند؛  مقاومت  اقتصادیِ  یِ 

 است.

نگاه    حیات  به  ارگانیسم  دیدِ  از  که  بازگشتیم  الگو  این  به  هم  باز  اما 

هایِ پهن و حلزون با  کنیم، نه از دیدِ ژن. هنگامِ صحبت در موردِ کرم

تواند بر رویِ بدنِ میزبانِ  هایِ یک انگل میاین ایده خو گرفتیم که ژن

هایِ یک  باشد، درست همان گونه که ژنخود تأثیراتی فنوتیپی داشته  

کردیم که   ثابت  دارد.  فنوتیپی  تأثیراتِ  »خودش«  بدنِ  رویِ  بر  حیوان 

همۀ   منظری،  از  است.  سوگیرانه  فرضی  بودن«  خود  »بدنِ  ایدۀ  اصلاً 

ژنژن بدن  انگلهایِ  آنهایی  بخواهیم  ژن گونه هستند؛ چه  را  هایِ  ها 

نخواهیم. بخوانیم، چه  بدن  میان  ب   »خودِ«  به  را  این بحثِ کوکوها  رایِ 

انگل از  که  خود  آوردیم  میزبانانِ  بدنِ  در  که  باشیم  زده  مثال  هایی 

نمی شیوهآن  کنند.زندگی  به  انگلها  به  شبیه  بسیار  بدن  ای  هایِ درونِ 

می قرار  تأثیر  تحتِ  را  خود  تحتِ  میزبانانِ  دیدیم،  چه  چنان  و  دهند 
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قرار دادن ب تأثیر  اندازۀ هر دارو یا هورمونِ داخلی شان  ممکن است  ه 

انگلمقاومت هایِ داخلی، حال باید قضایا را به  ناپذیر باشد. مثلِ موردِ 

 یافته بیان کنیم. زبانِ ژن و فنوتیپِ گسترش

هایشان، پیشروی از سویِ هر  در نبردِ تسلیحاتیِ میانِ کوکوها و میزبان 

جهش  قالبِ  در  طرف  دو  از  ک یک  است  ژنتیکی  پیدا هایِ  ظهور  ه 

نفعمی به  طبیعی  انتخابِ  و  میکنند  عمل  که  شان  خاصیتی  هر  کند. 

شکلِ   به  میزبان  عصبیِ  دستگاهِ  رویِ  بر  و  دارد  کوکو  گشودنِ  دهان 

می مخدر عمل  این  مادۀ  است.  ژنتیکی  خاستگاهش جهشی  قطعاً  کند 

جهش از طریقِ تأثیرش بر رویِ، به عنوانِ مثال، رنگ و شکلِ گشایشِ  

ترین تأثیرش  کند. اما حتی این هم مستقیمنِ جوجه کوکو عمل میدها

مستقیم داخلِ  نیست.  ناپیدایِ  شیمیاییِ  اتفاقاتِ  رویِ  بر  تأثیرش  ترین 

تأثیری  تأثیرِ ژن  سلول است.  بودنِ دهان  باز  بر رویِ رنگ و شکلِ  ها 

تر  و حال نکتۀ اصلی اینجاست. تنها کمی غیرمستقیم  غیرمستقیم است. 

هایِ کوکو بر رفتارِ میزبانِ مسحورشده است.  ای از ژنتأثیرِ دسته از آن
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بر  گوییم ژندرست همان گونه که می )فنوتیپی(  تأثیراتی  هایِ کوکو 

می دارد،  کوکو  بازِ  دهانِ  شکلِ  و  )فنوتیپیِ رنگ  تأثیراتِ  از  توانیم 

ژنگسترش بگوییم.  یافتۀ(  سخن  میزبان  رفتارِ  رویِ  بر  کوکو  هایِ 

میهاژن انگل  که  یِ  وقتی  فقط  نه  بگذارند،  اثر  میزبان  بدنِ  بر  توانند 

می زندگی  میزبان  بدنِ  میدرونِ  جا  آن  از  و  طریقِ  کنند  از  توانند 

مسیرهایِ شیمیاییِ مستقیمِ او را تحتِ تأثیر قرار دهند، بلکه حتی وقتی  

در  تواند از دور او را کنترل کند.  انگل کاملاً جدا از میزبان است و می

هم   شیمیایی  تأثیراتِ  حتی  دید،  خواهیم  ادامه  در  چه  چنان  واقع، 

 توانند خارج از بدن عمل کنند. می

پرنده  به کمککوکوها  را  شان  هایِ خاصی هستند و چیزهایِ زیادی 

مهرهمی میانِ  در  که  عجایبی  گونه  هر  تقریباً  اما  آموخت.  داران توان 

میمی حشرات  میانِ  در  نمون بینیم،  عجیبتوان  یافت.  ۀ  را  آن  از  تری 

خیلی   تعدادشان  که  است  این  برخوردارند  آن  از  حشرات  که  مزیتی 

یک   »با  که  است  گفته  بجا  بسیار  می،  روبرت  همکارم،  است.  زیاد 
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گونه همۀ  خوب،  هستند«.تقریبِ  حشره  حشره  ها  را  »کوکوهایِ«  ای 

برد.نمی نام  تک  تک  عادات  توان  و  است  زیاد  خیلی  ن  شا تعدادشان 

از   بعضی  است.  شده  تکرار  کرّات  به  مختلف[  حشراتِ  میانِ  ]در 

به  مثال چه  آن  از  داد  خواهیم  قرار  بررسی  موردِ  ادامه  در  که  هایی 

می کوکوها«  رسمِ  و  »راه  میعنوانِ  فراتر  و  شناسیم  رود 

را که  غیرقابل تصوراتی  است  یافته«  »فنوتیپِ گسترشباورترین  ممکن 

 توان یافت. میانِ حشرات میدر ذهن بیافریند در  

رود پیِ کارش. بعضی  گذارد و مییک کوکویِ پرنده تخمش را می 

میمورچه کاری  ماده  کوکوییِ  طرزِ  هایِ  به  حضورشان  که  کنند 

چشمگیرتری حس شود. من معمولاً از به کار بردنِ اسامیِ لاتین پرهیز  

ناممی اما  رِجیسیدوس هایِ  کنم،  ریومیرمکس  بوثو    1بوثریومیرمِکس 

 
1 Bothriomyrmex regicides 

 کُش« است. بخشِ دومِ نام به معنیِ »شاه 
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انگل  1دیکاپیتانز  گونه  دو  این  دارند.  گفتن  برایِ  حکایتی  هایی  خود 

گونه دیگر  میبرایِ  محسوب  مورچه  می  شوند.هایِ  که  دانیم،  چنان 

را والدینبچه مورچه نمیها  این کارگرها هستند  شان غذا  بلکه  دهند، 

آن به  میکه  غذا  رفتاری  ها  بخواهد  که  موجودی  هر  پس  دهند. 

 ومانند داشته باشد باید کارگرها را گول بزند یا بازیچه قرار دهد. کوک

بسیار مؤثر است این است که مادرِ کارگرها یکی از گام هایِ اول که 

هایِ جدیدی بیاورد از همان اول سر به  را که ممکن است مجموعه بچه

بدونِ   نیست کنیم. در این دو گونه مورچه، ملکۀ انگلی، دستِ تنها و 

کند.  ای دیگرند نفوذ میهایی که از گونهمکی، به لانۀ مورچههیچ ک

شود و بی سر و  گردد، بر پشتِ او سوار میاو به دنبالِ ملکۀ میزبان می

دلهره طرزی  به  ویلسون  ادوارد  چه  چنان  میصدا،  نقل  کند،  آور 

تنها کاری می به انجامِ  به  »مشغول  شود که در آن تخصصِ ویژه دارد: 

 
1 Bothriomyrmex decapitans 

 کن« است. معنیِ »سرزن« یا »سر قطعبخشِ دومِ نام به  
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سپس ملکۀ قاتل کارگرانِ یتیم را به    برد«. ربانیِ خود را میآرامی سرِ ق

می آنفرزندخواندگی  و  بیگیرد  جا  همه  از  هم  تخمها  از  و  خبر  ها 

بعداً کارگر می  کنند. لاروهایِ او مراقبت می شوند و  بعضی از لاروها 

را می در لانه  اولیه  گونۀ  جمعیتِ  تدریج جایِ  بعضی دیگر  گیرندبه   .

هایی  شوند که پروازکنان از لانه خارج شده و در پیِ ملکههم ملکه می

 گردند که هنوز مورچۀ دیگری سرشان را نبریده است. می

می  زیادی  زحمتِ  سر  کندنِ  انگلاما  به  برد.  دادن  زحمت  اهلِ  ها 

کار  این  انجامِ  به  را  دیگری  کسِ  بتوانند،  اگر  و  نیستند  خودشان 

حشرهگمارندمی »جوامعِ  کتابِ  در  من  موردِعلاقۀ  »شخصیتِ«  « 1ای . 

فرگشتی، طبقۀ   2مونوموریوم سانتشی گونۀ   زمانِ  این گونه، طیِ  است. 

همۀ   میزبان  کارگرهایِ  است.  داده  دست  از  کل  به  را  خود  کارگرِ 

را متقبل میزحمت انگلِ خود  ترین وظیفه  شوند و حتی هولناکهایِ 

 
1 The Insect Societies 

2 Monomorium santschii 
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شوند. به دستورِ ملکۀ انگل، خودشان قتلِ  می  داررا هم خودشان عهده

هایِ خودش  گیرند. ملکۀ غاصب حتی آروارهمادرِ خود را به عهده می

نمی به زحمت  استفاده میرا هم  از کنترلِ ذهن  بلکه  این  اندازد،  کند. 

شود هنوز یک معماست. احتمالاً او از  که چه طور به این کار موفق می

ها به  گیرد؛ چون دستگاهِ عصبیِ مورچهمینوعی مادۀ شیمیایی کمک  

طورِ کلی به این گونه مواد حساس است. اگر سلاحش شیمیایی باشد،  

ترین مخدر  توان گفت که مادۀ به کار گرفته شده در آن از شرورانهمی

به چه هدفی را   بیاندیشید که دستیابی  در تاریخِ علمِ بشر است. به این 

می کارمیسر  مورچۀ  مغزِ  میکند.  قرار  خود  تأثیرِ  تحتِ  را  دهد،  گر 

می دست  به  را  عضلاتش  تکِ  تک  همۀ کنترلِ  از  را  او  گیرد، 

میمسئولیت باز  غریزیِ خود  ترغیب  هایِ  خویش  مادرِ  قتلِ  به  و  دارد 

مورچه  کند. می میانِ  در  میمادرکشی  تلقی  ژنتیکی  جنونی  و  ها  شود 

دارد تا چه  اری وا میها را به انجامِ چنین کتصور کنید مخدری که آن

باشد. هراسناک  است  ممکن  گسترش  حد  فنوتیپِ  دنیایِ  یافته،  در 
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ژن به  است  ممکن  چگونه  حیوان  یک  رفتارِ  که  سود  نپرسید  هایش 

ژن به  رفتارِ  این  که  است  این  درست  پرسشِ  بلکه  چه  برساند،  هایِ 

 رساند؟کسی سود می

انگل  که  مورچهاین  از  که  شوند  پیدا  ب هایی  اصلاً  هرهها  کنند  کشی 

شود، بلکه  هایِ دیگر محدود نمیها به مورچهعجیب نیست و این انگل

می]گونه شامل  نیز  را  متعددی  بهرههایِ[  در  که  آنشود  از  ها  کشی 

از منطقهمورچه  تخصص دارند. آوری  ای وسیع غذا جمعهایِ کارگر 

می ذخیره  مرکزی  انبارِ  یک  در  را  آن  و  که  کرده  برایِ  کنند 

  اند حمله به آن بسیار آسان است. هایی[ که به دنبالِ غذایِ مجانی]گونه

مورچه خبرهاما  نیز  محافظت  در  آنها  مسلحاند.  دندان  تا  و  ها  اند 

است. زیاد  شته  تعدادشان  است  شده  فصلِ  دیده  در  که  ذکرِ    10هایی 

بادی شهد  پرداختِ  با  رفت  میآن  استخدام  از    کنند.گارد  بسیاری 

مورچهگونه لانۀ  درونِ  را  خود  پیلگیِ  دورۀ  پروانه  سر  هایِ  پشتِ  ها 

آنمی از  بعضی  غارتگذارند.  بعضی  ها  اما  هستند.  صرف  گرانی 
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به مورچهدیگر، در ازایِ محافظتی که دریافت می ها  کنند، خیری هم 

 رسانند. می

کنترلِ   مخصوصِ  که  تجهیزاتی  کمکِ  به  که  است  طور  این  معمولاً 

آن]مورچه میهاست[  برآشفته  واقعی  معنایِ  در  را  لاروِ  ها  کنند. 

نامِ  گونه به  پروانه  ایرِنیا ای  برایِ    1دیسبی  که  دارد  خود  در سرِ  اندامی 

مورچه میاحضارِ  تولید  صدا  تلسکوپی ها  فوارۀ  جفت  یک  و  کند 

می بیرون  آن  از  اغواکننده  شهدی  دارد که  پشتش  رویِ  نزدیکِ  زند. 

جشانه یک  مورچههایش  که  دارد  وجود  افشانک  طرزِ فت  به  را  ها 

میپیچیده طلسم  میتری  ترشح  که  بلکه  کند. چیزی  نیست،  غذا  کند 

مورچه رفتارِ  بر  ناگهانی  تأثیری  که  است  فرّار  معجونِ  دارد.  یک  ها 

تأثیرش قرار میمورچه به هوا میای که تحتِ  هایش  پرد. آروارهگیرد 

خشن رفتارش  و  شده  باز  به  می  کاملاً  تمایلش  عادی  حالتِ  از  شود. 

شود.  ای به مراتب بیشتر میحمله، گاز گرفتن و نیش زدنِ به هر جنبده
 

1 Thisbe irenea 
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که   لاروی  مقابلِ  در  را  رفتار  این  است،  مهم  که  چیزی  البته، 

ای که تحتِ انقیادِ  چیزخورش کرده است ندارد. افزون بر این، مورچه

کرده   پخش  را  مخدر  مادۀ  که  آمده  در  واردِ  لاروی  سرانجام  است 

به آن »پیوستگی حالتی می گویند. مورچه در این حالت « می1شود که 

جدایی همراهی  به  روز  میچندین  تبدیل  لارو  برایِ  شود.  ناپذیر 

پیله کرمِ  مورچهبنابراین،  از  شته،  مانندِ  بادیساز،  عنوانِ  به  گارد  ها 

. شته بر خشونتِ  رودکند، اما از این هم یک قدم فراتر میاستفاده می

مورچه دشمنانمعمولِ  علیهِ  میها  تکیه  دارویی  شان  لارو  اما  کنند، 

به مورچه میخشونت میبرانگیز  باعث  آن،  بر  به  دهد که علاوه  شود 

 ای او را رها نکند. طرزِ معتادگونه

افراطیستمثال  مواردِ  از  آوردم  که  و  هایی  حیوانات  طبیعت  در  اما   .

تر دیگر اعضایی را  شوند که به صورتِ ملایمگیاهانِ فراوانی یافت می

گونه یا  خود  گونۀ  به  در  که  خود  کنترلِ  تحتِ  دارند  تعلق  دیگر  ای 

 
1 binding 
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ژنمی نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  که  مواردی  همۀ  در  عاملِ  آورند.  هایِ 

که بجاست  است،  کرده  عمل  دیگران   کردنِ  همان    کنترل  بگوییم 

گسترشژن فنوتیپیِ  تأثیراتِ  کنترلِ  یافتهها  تحتِ  ارگانیسمِ  بدنِ  بر  ای 

هدفِ   دارد.  قرار  بدنی  چه  در  ژن  یک  که  نیست  مهم  دارند.  خود 

کنترلش ممکن است همان بدن یا بدنی دیگر باشد. انتخابِ طبیعی به  

ژن مینفعِ  عمل  گونههایی  به  که  تأثیر  کند  تحتِ  را  جهان  قرار  ای 

است  می شده  باعث  امر  این  باشد.  گسترشِ خودشان  نفعِ  به  که  دهند 

« 1یافته ای را مطرح کنم که به آن »قضیۀ محوریِ فنوتیپِ گسترشایده

بقایِ    گویم:می حداکثرسازیِ  جهتِ  در  معمولاً  حیوان  یک  رفتارِ 

ها در بدنِ حیوانی قرار  هاییست که »عاملِ« آن رفتارند، چه آن ژنژن

میدا نشان  از خود  را  رفتارها  این  که  باشند  بدن  شته  دهد، چه در آن 

سطوری که نگاشتم در بابِ رفتارِ حیوانات بود، اما    قرار نداشته باشند.

نیز   بدیهی است که این قضیه بر رنگ، جثه، شکل و هر چیزِ دیگری 

 
1 the Central Theorem of the Extended Phenotype 
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 اطلاق دارد. 

مسئله  به  آن شده است که  باز گردم که بحث رسرانجام وقتِ  با  ای  ا 

آن شروع کرده بودیم، یعنی مناقشه بر سرِ این که ارگانیسم در انتخابِ  

هایِ قبل، فرض را  کند یا ژن؟ در فصلطبیعی نقشِ محوری را ایفا می

بر این گذاشتم که این مسئله اصلاً وجود ندارد؛ چون تولیدِ مثلِ فرد با  

توانید  بقایِ ژن همسان است. یعنی فرض را بر آن گذاشتم که هم می

کند« و  هایش تلاش میبگویید »ارگانیسم در جهتِ گسترشِ تمامِ ژن

ای از  کنند که زنجیرهها در این جهت کار میتوانید بگویید »ژنهم می

دارند«. ارگانیسم وا  خود  گسترشِ  به  را  مختلف  نظر    هایِ  به  چنان 

برد    توان برایِ بیانِ مفهومی واحد به کارآمد که هر دو جمله را میمی

اما باز     گردد که کدام یک را انتخاب کنید.و این به سلیقۀ شما بر می

 هم این تنش برجا ماند. 

راه   از  چون یکی  واژگانی  از  استفاده  مسئله  این  فصلِ  و  حل  هایِ 
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« است. واحدهایِ بنیادیِ انتخابِ طبیعی، چیزهایِ  1ناقل »همانندساز« و »

می بقا  یا  که  نمی  یابند بنیادی  بقا  یا  سلسلهو  از  یابند، چیزهایی که  ای 

میکپی تشکیل  را  همسان  میانهایِ  در  گاهی  از  هر  که  شان  دهند 

می رخ  مولکولجهش  دارد.  نام  »همانندساز«  دی.ان.اِی.  دهد  هایِ 

آن آنهمانندسازند.  به  بعداً  که  دلایلی  به  کلی،  طورِ  به  اشاره  ها  ها 

می جمع  هم  دورِ  کرد،  ماشینشوخواهیم  و  »ناقلند  یا  بقا  هایِ«  هایِ 

می تشکیل  ناقلاشتراکی  موردشان  دهند.  در  همه  از  بیش  که  هایی 

بدندانیم بدنمی هایِ خودمان است. پس بدن یک  هایِ مجزایی مانندِ 

همانندساز نیست، یک ناقل است. تأکید بر این نکته ضروریست؛ چرا  

ن  است.  شده  برداشت  سوءِ  آن  از  کرّات  به  تکثیر  اقلکه  را  خود  ها 

بلکه تلاش مینمی کنند همانندسازهایِ خود را گسترش دهند.  کنند؛ 

طعمه   و  ندارند  جهان  از  درکی  ندارند،  خاصی  رفتارِ  همانندسازان 

نمی نمیشکار  از درندگان  یا  ناقلکنند  بلکه  را درست  گریزند،  هایی 
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میمی انجام  را  کارها  این  همۀ  که  دلای کنند  به  بنا  برایِ  دهد.  و  ل 

زیست برایِ  مختلفی،  اهدافِ  به  کاربردیرسیدن  است  شناسان  این  تر 

دیگر،   اهدافی  برایِ  اما  کنند.  تمرکز  ])ارگانیسم([  ناقل  سطحِ  بر  که 

بر سطحِ همانندساز تمرکز کنند. ژن و  شان کاربردیبرای تر است که 

وا اصلیِ  نقشِ  قاپیدنِ  برایِ  نیستند که  رقبایی  مجزا  حدی در  ارگانیسمِ 

یک با  داروینی  تئاترِ  میصحنۀ  رقابت  آندیگر  بازیگرانِ  کنند.  ها 

هایی مکمکل و از بسیاری جهات به یک اندازه مهم هستند، یعنی  نقش 

 نقشِ همانندساز و نقشِ ناقل. 

 

مفید    جهات  بسیاری  از  »ناقل«  و  »همانندساز«  اصطلاحاتِ  از  استفاده 

به ما کمک می نمونه،  این  به مشاجرۀ ملال  کنداست. برایِ  آور بر سرِ 

در نگاهِ      کند خاتمه دهیم.که انتخابِ طبیعی رویِ کدام سطح کار می

جایگاهِ   که  نردبانی  رویِ  که  برسد  نظر  به  منطقی  است  ممکن  اول، 

ای میانِ  دهد »انتخابِ فرد« را در مرتبههایِ مختلف را نشان میانتخاب
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فصلِ   در  که  ژن«  طرفدا  3»انتخابِ  و  به  کردیم  صحبت  آن  از  ری 

شود  می  از آن انتقاد کردیم جای دهیم.  ۷»انتخابِ گروه« که در فصلِ  

می نظر  به  و  گفت  است  کران  دو  وسطِ  حدِ  فرد«  »انتخابِ  که  رسد 

از زیست سادهبسیاری  نگاهِ  این  به سمتِ  نیز  انگارانه  شناسان و فلاسفه 

شده برایجذب  حال  اما  به  اند.  که  است  مسجل  چنین  مان  وجه  هیچ 

ها واقعاً  دانیم که ارگانیسم و گروهِ ارگانیسماکنون به خوبی می  نیست. 

با هم رقابت دارند، اما هیچ یک از   ناقل در داستان  نقشِ  بر سرِ گرفتنِ 

نزاعِ بینِ    ای احتمالی هم برایِ نقشِ همانندساز نیستند.ها حتی گزینهآن

واقع در  گروه«  »انتخابِ  و  فرد«  ناقل  »انتخابِ  بینِ  متفاوت  نزاع  هایی 

است. اما نزاعِ بینِ »انتخابِ فرد« و انتخابِ ژن« اصلاً مطرح نیست؛ چرا 

هایی متفاوت و مکمل در داستان  که ژن و ارگانیسم نامزدِ گرفتنِ نقش 

 هستند، یعنی نقشِ همانندساز و ناقل. 

بینِ ارگانیسم نهایِ مجزا و گروهی از ارگانیسمنزاعِ  برایِ  ناقل  ها  قشِ 

نتیجۀ آن،    توان حل و فصل کرد. بودن را که یک رقابتِ واقعیست می
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شود تعریفی  از دیدِ من، پیروزیِ قطعی به نفعِ ارگانیسمِ مجزاست. نمی

عنوانِ یک واحد یاد کرد.   به  از آن  بتوان  تا  ارائه داد  از »گروه«  قاطع 

دسته یا  شیر  گله  یک  گوزن،  گله  یک  گرگبرایِ  از  میای  توان  ها 

انسجام و وحدتِ هدفی ساده و ابتدایی قائل شد. اما انسجام و وحدتِ  

واحد   گوزنِ  یا  گرگ  شیر،  یک  بدنِ  وحدتِ  و  انسجام  برابرِ  در  آن 

چراییِ   اما  است،  پذیرش  موردِ  گزاره عموماً  این  درستیِ  است.  ناچیز 

»فنوتیپِ   ]عباراتِ[  نیز  جا  این  در  چیست؟  آن  درستیِ  پشتِ 

 آید. « و »انگل« به کمکِ ما مییافتهگسترش

هایِ میزبان که بینِ  هایِ یک انگل با هم، اما علیهِ ژنم این که ژنیدید 

دارند، همکاری می این خودشان همکاری  است که  این  دلیلش  کنند 

راه ژن  مشترکدو مجموعه  ناقلِ  ترکِ  برایِ  یعنی  هایِ مجزایی  شان، 

دارند.  اختیار  در  میزبان،  مشترکژن  بدنِ  ناقلِ  حلزون  به  هایِ  را  شان 

می ترک  حلزون  تخمکِ  و  اسپرم  ژن  کنند.کمکِ  همۀ  هایِ  چون 

ها  حلزون سهمِ برابری در هر اسپرم و هر تخمک دارند، چون همۀ آن
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بی میوزِ  تقسیمِ  یک  نفعی  در  به  دستیابی  برایِ  دارند،  شرکت  طرف 

نتیجه، بدین سممشترک با هم همکاری می ت گرایش دارند  کنند. در 

دلیلِ این که    که بدنِ حلزون را به ناقلی منسجم و هدفمند تبدیل کنند.

تشخیصی از میزبانش سواست، دلیلِ این که  یک کرمِ پهن به طرزِ قابل

میزبانش گره نمی زند این است  هدف و هویتش را به هدف و هویتِ 

با ژنکه ژن پهن  براهایِ کرمِ  را  یِ خروج  هایِ حلزون روشِ یکسانی 

قرعه در  و  ندارند  ناقلِ مشترکِ خود  میوزیِ حلزون شرکت  از  کشیِ 

. در نتیجه، صرفاً  دارند   مجزایی  کشیِ قرعه  خودشان   برایِ  —کنند  نمی

توان مجزا تلقی کرد، یکی حلزون است و  تا همین حد، دو ناقل را می

قابل و  مجزا  پهنِ  کرمِ  ژندیگری  اگر  آن.  درونِ  کرمِ  تشخیصِ  هایِ 

منتقل می حلزون  اسپرمِ  و  تخمک  طریقِ  از  به  پهن  بدن  دو  هر  شدند، 

شان به هم گره بخورد. شاید  کردند که گوشتسمتی فرگشت پیدا می

 حتی بتوانیم بگوییم که هیچ وقت دو ناقل وجود نداشته است.

هایِ مجزا و »واحد« خودشان تجلیِ عالی بسیاری از این گونه  ارگانیسم
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ارگانیسم  تند.شوندگان هس ادغام از    پرندگان   دستۀ   مثلاً  —ها  گروهی 

  تشکیل   را  واحد  ناقلی  تا   شوندنمی  ادغام   هم   با   —  گرگان  دستۀ   و

ها  هایِ درونِ این دسته حیوانهند. دلیلش هم دقیقاً این است که ژند

ندارند. شکی نیست که   شان روشِ یکسانی را برایِ خروج از ناقلِ فعلی

دسته است  اما  ممکن  آیند.  وجود  به  اولیه  والدِ  دستۀ  از  جدیدی  هایِ 

ناقلی واحد که همه در آن سهمی یکسان  ژن هایِ دستۀ والد در قالبِ 

نمی منتقل  فرزند  دستۀ  به  ژندارند  از شود.  گرگ  دسته  یک  هایِ 

نمی سود  آینده  در  یکسانی  یک  رخدادهایِ  است  ممکن  با  برند.  ژن 

شدنِ   به قیمتِ متضرر  نفعِ گرگی که خودش در آن است و  به  عمل 

گرگ گرگِ  دیگر  یک  بنابراین،  کند.  تأمین  را  خود  آیندۀ  رفاهِ  ها 

مجزا یک ناقل است و به طورِ کامل استحقاقِ این نام را دارد. اما یک  

دستۀ گرگ چنین خصوصیتی ندارد. از دیدِ ژنتیکی، دلیلش این است  

سل همۀ  سلولولکه  جز  به  ژنها،  گرگ  یک  بدنِ  جنسیِ  هایِ  هایِ 

ژن اگر  همچنین  و  دارند  سلولیکسانی  نظر  هایِ  در  را  جنسی  هایِ 
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برایِ حضور در هر یک از آنبگیریم، تمامِ ژن ها  ها از بختِ یکسانی 

 برخوردارند. 

سلول ژناما  گرگ  دسته  یک  به  متعلق  و  هایِ  ندارند  یکسانی  هایِ 

بخ از  برایِ حضور در سلولهمچنین،  یکسانی  نسلِ  هایِ دستهتِ  هایِ 

می ناشی  آن  از  که  در[  بعدی  شدن  ]برنده  از  نیستند.  برخوردار  شود 

با رقبایی که در بدنِ گرگ هایِ دیگر وجود دارند سودِ هنگفتی  نزاع 

گرگ   دسته  یک  که  بگویم  هم  را  این  )البته  شد.  خواهد  عایدشان 

نزد خویشاوندانِ  از  است  شدتِ  ممکن  از  که  باشد  شده  تشکیل  یک 

 کاهد.( این نزاع می

ویژگیِ ضروری برایِ این که یک هستار به ناقلِ ژنِ کارآمدی تبدیل   

باید برایِ همۀ ژن هایِ درونِ خودش مجرایِ خروج به  شود این است. 

گرگِ   یک  موردِ  در  امر  این  باشد.  داشته  منصفی  آیندۀ  مجزا  سویِ 

می هماصدق  مجرا  این  و  کند.  اسپرم  از  متشکل  باریکِ  مسیرِ  ن 

ناقل از طریقِ تقسیمِ میوز تولید میتخمک کند. اما این امر  هاست که 
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ها از بهبودِ رفاهِ خودخواهانۀ  ها صادق نیست. ژندر موردِ دستۀ گرگ

بدنِ مجزایی که خود در آن حضور دارند، به قیمتِ متضرر شدنِ دیگر  

دستۀ گرگژن نفع خهایِ درونِ  از  ها،  زنبورانِ عسلِ  برد. وقتی  واهند 

می خارج  خود  گستردهکندویِ  صورتِ  به  کندو  آن  و  در  شوند  ای 

رسد که نحوۀ تکثیرِ کندو به  شود، به نظر میجاهایِ مختلف تکثیر می

تر و از دیدگاهِ ژن  ای گرگ شبیه باشد. اما اگر دقیقنحوۀ تکثیرِ دسته

شان تا حدِ زیادی یکسان است.  بینیم که مقصد به مسئله نگاه کنیم، می

زیادی، ]در   تا حدِ  از کندو، دستِ کم  زنبورانِ در حالِ خروج  آیندۀ 

هایِ ملکه است. به این خاطر است که کلنیِ  دانگرویِ محتویاتِ[ تخم

ناقلِ واحد و یکپارچۀ واقعی شباهت دارد و   به یک  زنبورانِ عسل هم 

می رفتار  آن  مانندِ  گفتهم  که  )چیزی  پیامِ کند.  تکرارِ  واقع  در  م 

 هایِ پیشین در قالبِ واژگانی متفاوت است.( فصل

می  کجا  هر  به  واقع،  میدر  مجموعه  نگریم  قالبِ  در  حیات  که  بینیم 

یافت  ناقل عسل  کندویِ  و  گرگ  همچون  هدفمند  و  مجزا  هایی 
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آموزد که لزومی  یافته به ما میهایِ گسترشاما مفهومِ فنوتیپ  شود.می

چ باشد. نداشت  می  نین  منطقاً  که  چیزی  تنها  پایۀ  اصولاً،  بر  توان 

پیش نظریه با  مان  از همانندسازانی است که  نبردگاهی  بینی کرد وجودِ 

ها صاحبِ جایگاه باشند.  جنگند تا در آینده در میانِ ژندیگر مییک

میسلاح استفاده  آن  از  نبرد  این  در  که  فنوتیپی  هایی  تأثیراتِ  شود 

در که  رویِ    هستند  بر  شیمیایی  صورتِ  به  مستقیم  صورتِ  به  آغاز 

میسلول اثر  حتی  ها  و  دندان  و  پر  تشکیلِ  به  سرانجام  اما  گذارند، 

 شوند. تأثیراتِ دوربردتر منجر می

این   که  خورد  رقم  نحو  این  به  وقایع  که  است  مسلم  حقیقتی  این 

ناقل به طورِ گسترده در  فنوتیپی  یند که  هایی مجزا گردِ هم آ تأثیراتِ 

گلوگاهِ  ژن از  است  قرار  آینده  در  که  اساس  این  بر  یک،  هر  هایِ 

رابطه هم  با  شوند،  منتقل  آینده  نسلِ  به  تخمک  یا  اسپرم  ای  باریکِ 

نباید درستیش را فرض گرفت. باید آن را    منظم و هماهنگ دارند.  اما 

موردِ مجزا  طورِ  ژن  به  چرا  داد.  قرار  تأمل  و  قالبِ  بررسی  در  ها 
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میناقل جمع  هم  گردِ  بزرگ  آنهایی  از  یک  هر  که  مسیرِ  شوند  ها 

ژن چرا  دارند؟  واحدی  ژنتیکیِ  هم  خروجِ  با  که  کردند  انتخاب  ها 

هایی بزرگ را برایِ اقامتِ خود بسازند؟ در  دست به یکی کنند و بدن

ام پاسخی را برایِ این پرسشِ  کردهیافته« سعی  کتابِ »فنوتیپِ گسترش

بیابم. توانم به طرحِ بخشی از پاسخ بپردازم،  در این جا فقط می  دشوار 

سال ]از زمانِ انتشارِ کتاب[ گذشته است، چنان که    ۷ولی از آن جا که 

می میانتظار  دهم.رود،  گسترش  اندکی  را  پاسخم  نخست    توانم  باید 

به سه بخش تقسیم کنم. چرا  ها در قالبِ سلول دورِ هم  ژن  پرسش را 

ژن چرا  شدند؟  بدنجمع  قالبِ  در  جمع  ها  هم  دورِ  چندسلولی  هایی 

بدن که  شد  چه  و  عنوانِ  شدند؟  آن  به  من  که  را  عمری  چرخۀ  ها 

 ام اتخاذ کردند؟ « داده1دار»گلوگاه

ها در قالبِ سلول دورِ هم جمع  اول برویم به سر وقتِ این که چرا ژن 

شد چه  در    شدند؟  خود  آزادِ  زندگیِ  سبکِ  کهن  همانندسازانِ  که 

 
1 bottlenecked 
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کلنی در  تجمع  به  و  کردند  رها  را  بنیادین  روی  سوپِ  عظیم  هایی 

می همکاری  هم  با  چرا  همکاریِ  آوردند؟  نحوۀ  مشاهدۀ  با  کنند؟ 

امروزی در کارخانهدی.ان.اِی شیمیایی که همان سلولهایِ  هایِ  هایی 

می هستند  پاسخ زنده  از  بخشی  مولکول  توان  دریافت.  هایِ  را 

می تولید  پروتئین  پروتئیندی.ان.اِی.  ایفا کنند.  را  آنزیم  نقشِ  ها 

واکنش می و  میکنند  کاتالیزه  را  خاصی  شیمیاییِ  گاهی  هایِ  کنند. 

نمی تنهایی  به  شیمیایی  واکنشِ  یک  نهایی  اوقات  محصولِ  تواند 

سن انسانی  داروسازیِ  کارخانۀ  در  کند.  تولید  را  مادۀ  مفیدی  یک  تزِ 

به   شیمیایی  مادۀ  است.  تولید  خطِ  یک  وجودِ  مستلزمِ  مفید  شیمیاییِ 

نیست. مجموعه مطلوب  نهاییِ  به محصولِ  تبدیل  قابلِ  ای  طورِ مستقیم 

شیمی شود.  سنتز  دقیق  ترتیبی  با  باید  میانجی  شیمیاییِ  موادِ  ها  داناز 

این میبخشِ عمده از خلاقیتِ خود را صرفِ  مای  سیرهایی  کنند که 

توان  شان میمتشکل از موادِ شیمیاییِ ممکنی را پیدا کنند که به کمک

از موادِ شیمیاییِ اولیه محصولاتِ نهاییِ مطلوب رسید. به طریقِ مشابه،  
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توانند از عهدۀ سنتزِ  هایِ درونِ سلولِ زنده معمولاً به تنهایی نمیآنزیم

اولیه  شیمیاییِ  موادِ  از  مطلوبی  نهاییِ  وجودِ    محصولِ  آیند.  بر 

آنزیممجموعه از  به  ای  را  اولیه  خامِ  موادِ  باید  یکی  است.  لازم  ها 

نخستین میانجیِ لازم تبدیل کند، آنزیمِ دیگری باید مادۀ میانجیِ اولیه  

 را به دومین میانجی تبدیل کند و این سیر به همین شکل ادامه دارد. 

ای از  ود. اگر دنبالهش ها توسطِ یک ژن ساخته میهر یک از این آنزیم 

شش آنزیم برایِ یک مسیرِ سنتزیِ خاص لازم باشد، هر یک از شش  

نکته   این  باشد. حال  باید حضور داشته  هر آنزیم  برایِ  آنزیمِ ضروری 

را در نظر بگیرید که احتمالش بسیار بالاست که دو مسیرِ جایگزین با  

کسان وجود  شش آنزیمِ متفاوت برایِ رسیدن به یک محصولِ نهاییِ ی

نهایی ]محصولِ  بینِ  هم  خاصی  تفاوتِ  که  باشد  وجود  داشته  شان[ 

کارخانه در  باشد.  مینداشته  رخ  چیزهایی  چنین  شیمیایی    دهد. هایِ 

حال این که عاقبت کدام مسیر انتخاب شده است یا ناشی از رخدادی  

به صورتِ آگاهانه یکی را بر  داناتفاقیست و یا ممکن است شیمی ها 
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باشند.   دیگری  داده  است که در واکنش   ترجیح  شیمیاییِ  بدیهی  هایِ 

پیِ  بلکه در  نیست.  انتخابی آگاهانه  پیِ  در  انتخاب هرگز  این  طبیعت 

تواند تضمین  دهد. اما انتخابِ طبیعی چگونه میانتخابِ طبیعی رخ می

گروه و  نشوند  قاطی  هم  با  مسیر  دو  این  که  ژنکند  از  هایِ  هایی 

نیایند؟ به طریقی بسیار شبیه به مقایسهسازگار با هم پد  با تیمِ  ید  ای که 

فصلِ   در  آلمانی  و  انگلیسی  کردم.  5پاروزنانِ  این    عنوان  مهم  نکتۀ 

مسیرِ   در  مراحل  از  یکی  ژنِ  که  ژن  1جاست  حضورِ  دیگر  در  هایِ 

مسیرِ   می  1مراحلِ  ژنشکوفا  حضورِ  در  اما  مسیرِ  شود،  امکانِ    2هایِ 

بر جمعیت چیره شده    1هایِ مسیرِ  بر حسبِ اتفاق ژن  توفیق ندارد. اگر

ژن دیگر  نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  مسیرِ  باشند،  و    1هایِ  کرده  عمل 

تنبیه خواهد کرد.  2هایِ مسیرِ  ژن برعکس.  را  ممکن است وسوسه    و 

از مسیرِ    هایِای از ژنشویم که بگوییم دسته   2مخصوصِ شش آنزیم 

می  »به شکلِ  انتخاب  غلط  گروهی«  قطعاً  فکری  طرزِ  چنین  اما  شوند، 

ژن  است. از  یک  انتخاب  هر  مستقل  خودخواهی  ژنِ  صورتِ  به  ها 
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ژنمی حضورِ  در  صرفاً  اما  همشود،  موفقیت  هایِ  به  خود  گروهِ 

 رسد. می

 

بینِ ژن  خاستگاهِ این    دهد.ها درونِ سلول رخ میامروزه این همکاریِ 

هایِ  هایِ ساده و اولیه بینِ مولکولتمالِ زیاد همکاریهمکاری را به اح

وجود   که  دیگری  بنیادینِ  محیطِ  هر  )یا  بنیادین  سوپِ  در  همانندساز 

توان یافت. ممکن است دیوارۀ سلولی به عنوانِ ابزاری داشته است( می

مناسب ظهور پیدا کرده باشد که موادِ شیمیاییِ مفید را حفظ و از نشتِ  

جلوگیآن میها  واکنش ری  از  بسیاری  واقع،  در  است.  هایِ  کرده 

دهد. غشاء به عنوانِ ترکیبی از تسمه  شیمیایی درونِ بافتِ غشاء رخ می

می عمل  آزمایش  لولۀ  رَکِ  و  ژننقاله  بینِ  همکاریِ  اما  به  کند.  ها 

ها با هم جمع شدند )یا پس از  شیمیِ سلولی محدود نماند. سلولزیست

هم از  سلولی  بدن  تقسیمِ  و  نشدند(  تشکیل جدا  را  چندسلولی  هایِ 

 دادند. 
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بیان کردیم، می  را  این مطلب  از  حال که  دوم  پرسشِ  به سراغِ  توانیم 

سلول چرا  برویم.  اولیه  پرسشِ  کلۀ  سه  و  سر  شدند؛  متحد  هم  با  ها 

موردِ  ربات در  اساساً  نیز  پرسش  این  شد؟  پیدا  کجا  از  آهسته  هایِ 

هم دامنۀ  اما  مولکولهمکاریست.  به  دیگر  و  کاری  نیست  محدود  ها 

بدناش وسیعدامنه هایِ  هایِ چندسلولی دیگر در مقیاستر شده است. 

بزرگ   شوند.  نهنگ  و  فیل  است  ممکن  حتی  نیستند.  میکروسکوپی 

ها باکتری هستند و تعدادِ  بودن لزوماً چیزِ خوبی نیست. عمدۀ ارگانیسم

هایِ گذرانِ زندگی که در  وشاکثر اما وقتی ر  ها بسیار کم است.فیل

ارگانیسم میاختیارِ  تمام  همگی  است  کوچک  شود،  هایِ 

بزرگ همچنان قادر خواهند بود زندگیِ کامیابی داشته  ارگانیسم هایِ 

ارگانیسم مثلاً  میباشند.  بزرگ  ارگانیسمهایِ  را  توانند  کوچک  هایِ 

می و  آنبخورند  توسطِ  شدن  خورده  از  محتوانند  خود  از  افظت  ها 

 کنند. 

مجموعه  سلولمزایایِ  از  جثهای  داشتنِ  به  بودن  مختلف  ای  هایِ 
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نمیبزرگ توانند در یک کار  هایِ مجموعه میشود. سلولتر محدود 

تخصص پیدا کنند و بدین طریق، هر یک در انجامِ وظیفۀ خاصِ خود  

می سلولکارآمدتر  سلولشود.  دیگر  به  متخصص  مجموعه  هایِ  هایِ 

می بهره  ککمک  متخصصان  دیگر  کارآمدیِ  از  نیز  خودشان  و  نند 

سلول  برند.می تعدادِ  آناگر  از  بعضی  باشد،  زیاد  ]مجموعه[  ها هایِ 

توانند در حسگر بودن تخصص یابند و در یافتنِ طعمه کمک کنند،  می

شان انتقالِ  کنند که وظیفههایی عمل میای دیگر به عنوانِ عصبدسته

دسته است،  دپیام  سلولای  وظیفهیگر  که  هستند  زدنِ  هایی  نیش  شان 

سلول اوست،  کردنِ  فلج  و  دادنِ  طعمه  تکان  در  عضلات  هایِ 

میشاخک طعمه کمک  گرفتنِ  و  ترشحکنند، سلولها  در  هایِ  کننده 

دسته و  کردن  میحل  کمک  آن  جذبِ  در  دیگر  نباید    کنند.ای 

بدن در  کم  دستِ  که  کنیم  بدفراموش  مثلِ  امروزی  خودمان،  هایِ  نِ 

همگی حاویِ سلول1اند ها همگی همسانهسلول یکسانی هستند،  .  هایِ 
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ژن سلولاما  در  متفاوتی  است.  هایِ  فعال  مختلف  متخصصِ  هایِ 

کپیژن از  مستقیماً  سلولی  نوع  هر  درونِ  در  هایِ  که  خود  هایِ 

تخصصسلول که  دارد  قرار  اقلیتی  تولیدِ هایِ  یعنی    شان  است،  مثل 

میسلول نفع  نامیرا،  زایشیِ  رگۀ  سوم.   برند. هایِ  پرسشِ  چرا    حال 

 کنند؟ دار« شرکت میها در چرخۀ عمری »گلوگاهبدن

»گلوگاه از  منظورم  که  کنم  شروع  جا  این  از  را  بحث  دار« بگذارید 

باشد، حیاتش از تنها   چیست. بدنِ یک فیل هر چقدر هم سلول داشته 

یعنی  سلول،  تخمکِ    یک  است.  شده  آغاز  بارورشده،  تخمکِ 

گسترش   رویان  رشدِ  دورۀ  طیِ  که  است  باریکی  گلوگاهِ  بارورشده 

تریلیونمی به  و  مییابد  تبدیل  بالغ  فیلِ  یک  سلولِ  از ها  فارغ  شود. 

ها و این که چند نوع سلولِ متخصص وجود دارد، همگی  تعدادِ سلول

می همکاری  هم  پیچیدۀ  با  وظیفۀ  تا  که  کنند  را  بالغ  فیلِ  یک  ادارۀ 

نمی وصف  در  آن  پیچیدگیش  همۀ  تلاشِ  برسانند.  انجام  به  گنجد 

سلولسلول تولیدِ  نهاییِ  هدفِ  به  معطوف  دوباره  یعنی ها  تکی،  هایِ 
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اسپرم و تخمک، است. فقط آغازِ زندگیِ فیل در یک سلول، تخمکِ  

نمی نهاییبارور، خلاصه  محصولِ  یا  یعنی هدف  پایانش،  نیز  شود.  ش، 

هایِ([ نسلِ آینده.  ها ])اسپرمهایِ تکی است، یعنی تخمکتولیدِ سلول

با   چرخۀ عمرِ یک فیلِ حجیم و بزرگ با یک گلوگاهِ باریک آغاز و 

می پایان  نیز  باریک  گلوگاهِ  گلوگاهیک  این  ویژگیِ  یابد.  شدن   دار 

چرا؟   است.  گیاهان  عمدۀ  و  چندسلولی  حیواناتِ  همۀ  عمرِ  چرخۀ 

تِ آن چیست؟ برایِ پاسخ به این پرسش حتماً باید نخست به این  اهمی

 بیاندیشیم که زندگی بدونِ آن ممکن بود چگونه باشد. 

برایِ کمک ]به فهمِ این موضوع[، دو گونۀ فرضیِ جلبکِ دریایی، به   

»جلبکِ  نام ولگلوگاههایِ   »جلبکِ  و  بگیرید.  دار«  نظر  در  را  خرج« 

ول مجموعهجلبکِ  شاخهاخرج  از  شکلِ  ی  که  دارد  پراکنده  هایِ 

شاخه از  یکی  گاهی  از  هر  ندارند.  آن  واحدی  از  و  شده  جدا  هایش 

می جداییدور  این  و  شود.  است  ممکن  گیاه  از  قسمتی  هر  از  ها 

هایی  هایِ جدا شده ممکن است بزرگ یا کوچک باشند. مثلِ قلمهتکه
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آن ]از  خکه  باغچۀ  در  گیاه[  یک  تکثیرِ  برایِ  میها  استفاده  کنید،  ود 

قسمت گیاهِ  این  مثلِ  که  برخوردارند  توانایی  این  از  نیز  جداشده  هایِ 

همین   مبنایِ  بر  گونه  این  مثلِ  تولیدِ  روشِ  کنند.  رشد  اولیه 

چندان  جدایی مثلش  تولیدِ  دید،  خواهید  ادامه  در  چه  چنان  هاست. 

قسمت که  این  جز  به  ندارد،  رشدش  نحوۀ  با  رشتفاوتی  که  د  هایی 

 شوند. کنند به صورتِ فیزیکی از هم جدا میمی

خرج دارد و رشدش هم  دار ظاهری شبیه به جلبکِ ولگلوگاهجلبکِ   

  خرج دار. اما یک تفاوتِ اساسی با جلبکِ ول  مانندِ آن پراکنده است.

سلولی که در دریا پراکنده شده و  هایِ تکاز طریقِ آزاد کردنِ هاگ

م تبدیل  جدید  گیاهانِ  مییبه  مثل  تولیدِ  هاگشوند  این  مثلِ  کند.  ها 

دار خرج، جلبکِ گلوگاههایِ گیاه هستند. مثلِ جلبکِ ولدیگر سلول

نمی آمیزش  سلولنیز  از  دختر  گیاهانِ  شدهکند.  تشکیل  که  هایی  اند 

سلول این  همسانۀ  در  دو گونه  این  میانِ  تفاوتِ  تنها  والدند.  گیاهِ  هایِ 

ول جلبکِ  که  ب است  تکهخرج  کردنِ  پراکنده  که  ا  خودش  از  هایی 
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کند، اما  هایش را در خود دارند تولیدِ مثل میتعدادِ نامشخصی از ژن

تکهگلوگاهجلبکِ   طریقِ  از  یک  دار  فقط حاویِ  از خودش که  هایی 

 سلولند. 

عمرِ    چرخۀ  میانِ  اساسیِ  تفاوتِ  به  گیاه،  نوع  دو  این  تصورِ  با 

بیگلوگاه دار، در هر  گلوگاهلوگاه شدیم. جلبکِ  گدار و چرخۀ عمرِ 

اما    کند.سلولی تولیدِ مثل مینسل، با چلاندنِ خود از یک گلوگاهِ تک

به سختی   کند. خرج صرفاً رشد کرده  و خود را تقسیم میجلبکِ ول

»نسلمی که  گفت  »ارگانیسمتوان  از  یا  دارد  متفاوتی  هایِ«  هایِ« 

دار چطور؟ بعداً به شرحِ  گلوگاهمجزایی تشکیل شده است. اما جلبکِ  

اندازه تا  همین حالا هم  اما  پرداخت،  آن خواهم  این  مفصلِ  پاسخِ  ای 

یافته را  نیست که جلبکِ  پرسش  طور  این  آیا  بهتر  گلوگاهایم.  را  دار 

 هایی مجزا تصور کرد؟ توان دارایِ ارگانیسممی

ول  جلبکِ  مثلِ  تولیدِ  دیدیم،  چه  رشدش  خرج  چنان  فرآیندِ  همانندِ 

هایی دیگری از خود را توان گفت که نسخهاست. حقیقتاً به سختی می
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می جلبکِ  تولید  در  اما  و  گلوگاهکند.  رشد  میانِ  روشنی  تمایزِ  دار 

اش  تولیدِ مثل وجود دارد. گیریم تفاوتِ میانِ این دو را دریافتیم، فایده

زیادی به این موضوع   چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ چرا مهم است؟ مدتِ 

برم که پاسخِ آن را دارم. )جالب این جاست که  ام و گمان میاندیشیده

بود!(  پاسخش  یافتنِ  از  دشوارتر  دارد  وجود  پرسشی  که  این    فهمِ 

بخشِ اولِ آن به  پاسخش را می توان در سه بخش مطرح کرد که دو 

 رابطۀ میانِ فرگشت و رشدِ رویانی ارتباط دارد. 

به    بیاندیشید.  نخست،  ساده  اندامی  از  پیچیده  اندامی  فرگشتِ  مسئلۀ 

باشیم. در واقع،   پاسخ  دنبالِ  به  گیاهان  میانِ  نیستیم همچنان در  مجبور 

استدلال از  بخش  این  در  روی  شاید  حیوانات  به  که  باشد  بهتر  مان 

اندام پیچیدهبیاوریم؛ چه  مشخصاً  لزومی  هایِ  نیز  این جا  دارند. در  ای 

میزشِ جنسی توجهی داشته باشیم. اندیشیدن به تفاوتِ تولیدِ  ندارد به آ

توانیم فرض کنیم که  کند. میمثلِ جنسی و غیرجنسی ما را گمراه می

خیالیحیوان هاگهایِ  فرستادنِ  طریقِ  از  تولیدِ  مان  غیرجنسی  هایی 
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هایی تکی هستند که فارغ از مواردی  ها سلولکنند. این هاگمثل می

دیگر و به تمامِ  دهد از لحاظِ ژنتیکی به یکی رخ میکه جهشِ ژنتیک

 اند. هایِ دیگرِ بدن شبیهسلول

هایِ پیچیدۀ یک حیوانِ پیشرفته مانندِ انسان یا خرخاکی رفته رفته  اندام

نیاکانی که سادهاز اندام بودههایِ  یافتهتر  اما این گونه    اند.اند فرگشت 

اندام که  مانندِ  نیست  نیاکانی،  تبدیل  هایِ  گاوآهن  به  که  شمشیری 

شود، در معنایِ واقعیِ کلمه به اندامِ نوادگانِ خود تغییر یافته باشند.  می

می که  اصلی  نکتۀ  بلکه  است،  نبوده  چنین  تنها  این  نه  برسانم  خواهم 

اند.  است که در بسیاری از موارد چنین امکانی را هم در اختیار نداشته

هایِ مستقیم، مثلِ  از طریقِ دگرگونش صرفاً تغییراتِ اندکی هستند که  

به گاوآهن، ممکن می بنیادی  دگرگونشِ شمشیر  واقعاً  باشند. تغییراتِ 

صرفاً از این طریق ممکن است که »به تخته رسم برگردیم«، طرحِ قبلی 

را کنار بگذاریم و طراحی را از نو شروع کنیم. وقتی مهندسان به سراغِ  

می خود  رسمِ  و طرحیتخته  ایدهنو می  روند  کلِ  لزوماً  را  زنند،  هایی 
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گذارند. اما این طور هم  که در طرحِ قدیمی به کار رفته است کنار نمی

به شئی جدید تبدیل کنند.   نیست که شئِ قبلی را تغییر دهند و آن را 

ایده بارِ  وزنِ  قدیمی  بر  شئِ  را  گذشتگان  از  مانده  جا  به  مردودِ  هایِ 

بتوان  شاید  دارد.  خود  گاوآهن  دوشِ  به  آن  کوفتنِ  با  را  شمیری  ید 

می اگر  اما  کنید،  به  تبدیل  »کوفتن«  با  را  پروانه  موتور  بیایید  توانید، 

باید موتور   نیست.  موتورِ جت تبدیل کنید! چنین کاری هرگز ممکن 

 خیال شوید و به تخته رسمِ خود رجوع کنید. پروانه را بی

اند. اما  طراحی نشده  بدیهی است که موجوداتِ زنده رویِ تخته رسم  

برای شروع کردن  نو  شروعی  از  نسل،  هر  شروعِ  با  است.  ممکن  شان 

کنند. هر ارگانیسمِ جدید از یک سلول حیاتِ خود را تازه را تجربه می

می تجربه  را  نو  رشدی  ایدهآغاز کرده و  را که در  کند.  هایِ طرحی 

دی.ان.اِ برنامۀ  یک  قالبِ  در  است،  رفته  کار  به  ارث  نیاکانش  به  ی، 

نیاکانش را به ارث نمیبرد، اما انداممی برد. قلبِ والدش  هایِ فیزیکیِ 

نو در آن در اندازد و قلبی جدید  را به ارث نمی برد که بتواند طرحی 
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شروع  کند  درست  —  بهتر  احتمالاً  و  — نو  از  سلول  یک  فقط  با   .

قلبی  کند و به کمکِ طرحی که از قلبِ والدش به ارث برده است،  می

کند و ممکن است بهبودهایی هم در آن ایجاد کند.  جدید درست می

نتیجه چه  که  است  شده  دستگیرتان  میمطمئناً  بحث  این  از  توان ای 

»گلوگاه عمرِ  چرخۀ  مهمِ  نکاتِ  از  یکی  که  گرفت.  است  این  دار« 

 کند. چیزی شبیه به بازگشت به تخته رسم را ممکن می

دار بودنِ چرخۀ عمر  توان از گلوگاهز مییک نتیجۀ دوم و مرتبط را نی 

می  گرفت. ارائه  را  رویانی  »تقویمی«  فرآیندهایِ  تنظیمِ  در  که  کند 

دارد. گلوگاه  کاربرد  عمرِ  چرخۀ  یک  تقریباً  در  تازه  نسلِ  هر  دار، 

با یک سلول راهِ  رخدادهایِ مشابهی را پشتِ سر می گذارد. ارگانیسم 

با بیرون  قسیمِ سلولی رشد میکند. از طریقِ تخود را آغاز می کند. و 

سلول میفرستانِ  مثل  تولیدِ  دختر  میهایِ  سرانجام  این  کند.  اما  میرد، 

این   که در  ندارد. چیزی  اهمیتی  فانی چندان  موجوداتِ  ما  برایِ  نکته 

می فرا  زمانی  چرخه  پایانِ  که  است  این  است  مهم  که  بحث  رسد 
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 آید. نسلِ جدیدی به وجود میکند و  ارگانیسمِ کنونی تولیدِ مثل می

رشدِ   هر زمانی طیِ  قادر است در  ارگانیسم  نظری  از لحاظِ  این که  با 

می کند،  مثل  تولیدِ  زمانِ  خود  سرانجام  که  باشیم  داشته  انتظار  توانیم 

هایِ  هایی که هاگارگانیسم  ای برایِ تولیدِ مثل فرا خواهد رسید.بهینه

خیلی کم یا خیلی بالا بود، در    شان خود را زمانی پخش کردند که سن

زیادی   تعدادِ  و  کردند  جمع  را  خود  انرژیِ  که  خود  رقبایِ  با  مقایسه 

زندگی از  مقطع  بهترین  در  را  مراتب  هاگ  به  کردند،  پخش  شان 

 نوادگانِ کمتری به جای گذاشتند. 

ایدۀ یک چرخۀ عمرِ کلیشه  استدلال  این  بردنِ  پیش  و منظم در    ایبا 

از یک گلوگاهِ تکذهن شکل می نسل  هر  تنها  نه  سلولی آغاز  گیرد. 

این  می دارد.  »کودکی«(  )همان  ثابت  نسبتاً  رشدی  دورۀ  بلکه  شود، 

کلیشه رشدِ  دورۀ  یا  ثابت  میدورۀ  فراهم  را  امکان  این  که  ای  کند 

که   چنان  بخورد،  رقم  رویان  رشدِ  از  معینی  زمانِ  در  خاص  اتفاقاتِ 

میگوی نظارت  آن  بر  منظم  تقویمی  اساسِ  بر  موجوداتِ ی  در  شود. 
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دهد و  مختلف، تقسیماتِ سلولی در دورۀ رشد به ترتیبِ دقیقی رخ می

می تکرار  باز  عمر  چرخۀ  از  تکرار  هر  در  ترتیب  سلول  این  هر  شود. 

دارد. سلولی  تقسیماتِ  زمانیِ  برنامۀ  را در  معینی  زمانِ  و  جالب    مکان 

در بعضی موارد، این برنامۀ زمانی آن قدر دقیق است    است بدانید که  

رویان میکه  و  شناسان  دهند  اختصاص  سلول  هر  به  را  نامی  توانند 

را در  می همتایی  ارگانیسم  یک  توان گفت که یک سلولِ خاص در 

 ارگانیسمِ دیگر دارد. 

کلیشه رشدِ  چرخۀ  این  اختیارِ  بنابراین،  در  را  تقویمی  یا  ساعت  ای 

می]ارگانیسم رخ  [  آن  مطابقِ  رویانی  رخدادهایِ  آغازِ  که  گذارد 

چرخهمی از  چگونه  ما  خودِ  که  بگیرید  نظر  در  گردشِ  دهد.  هایِ 

برایِ سامان به دورِ خورشید  سالانۀ آن  و  روزانۀ زمین و حرکتِ  دهیِ 

می استفاده  خود  زندگیِ  ]رخدادهایِ[  ترتیبِ  طریقی  تعیینِ  به  کنیم. 

ای که چرخۀ  هایِ رشدیِ مدام تکرارشوندهتمتوان گفت ریمشابه، می

گلوگاه میعمرِ  تحمیل  ارگانیسم  بر    تقریباً   نحوی  به   —کند  دار 
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  موردِ   رویانِ  ساختارِ  و  رخدادها  ترتیبِ  تعیینِ  در  —  گریزناپذیر

شود تعیین کرد ژنی خاص در زمانی خاص  گیرد. میاستفاده قرار می

گلوگاه یا رشد وجودِ چیزی به    فعال یا غیرفعال شود، چه تقویمِ چرخۀ

می تضمین  را  خاص  زمانی  زمانعنوانِ  تعیینِ  چنین  دقیقِ  کند.  هایِ 

پیش  ژن  رویانفعالیتِ  فرگشتِ  بافتنیازِ  قادرند  که  و  هاییست  ها 

بدونِ وجودِ قواعدِ دقیقی  اندام بسازند.  تمام  با ظرافتِ  را  پیچیده  هایی 

بیافتد، ظهورِ چیزی کنند هر رخداد چه زمانی  که تعیین می باید اتفاق 

 بود. هایِ پرستو ناممکن میبه دقیقی و پیچیدگیِ چشمانِ عقاب یا بال

گلوگاه  عمرِ  چرخۀ  یک  پیامدِ  در  سومین  است.  ژنتیکی  پیامدی  دار 

جلبکِ   مثالِ  نیز،  جا  ولگلوگاهاین  جلبکِ  و  کارمان  دار  به   خرج 

گذاریم  فرض را بر این میخواهد آمد. برایِ ساده شدنِ بحث، باز هم  

نحوۀ   ببینید  حال  دارند.  غیرجنسی  مثلِ  تولیدِ  گونه  دو  هر  که 

ژنتیکی،  فرگشت تغییرِ  مستلزمِ  فرگشت  بود.  به چه شکل خواهد  شان 

وقوعِ   امکانِ  سلولی  تقسیمِ  هر  در  است.  ژنتیکی،  جهشِ  همان  یعنی 
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رشی  خرج، دودمانِ سلولی گستجهش وجود دارد. در موردِ جلبکِ ول

برعکسِ گلوگاه به جایِ  دار. هر شاخه که جدا میاست، یعنی  شود و 

می دارد که  دیگری  امکان وجود  این  بنابراین،  است.  رود چندسلولی 

دیگر دورتر از خویشاوندیِ  خویشاوندیِ دو سلولِ شاخۀ دختر از یک

سلول با  یک  سخن  هر  »خویشاوندی«  از  )وقتی  باشد.  والد  گیاهِ  هایِ 

ها  در معنایِ واقعیِ کلمه منظورم نوه و مانندِ آن است. سلولگویم،  می

می چندشاخه  خطوط  این  و  دارند  مشخصی  تباریِ  پس  خطِ  شوند. 

»عموزادۀ  می چون  واژگانی  کسی  از  اجازه  کسبِ  بدونِ  توان 

آندرجه برایِ  را  جلبکِ  دوم«  ببریم.(  کار  به  تفاوتِ  گلوگاهها  دار 

با جلبکِ ولملاحظهقابل دارد. تمامِ سلولای  از خرج  دختر  های گیاهِ 

شده حاصل  واحدی  هاگِ  سلولسلولِ  تمامِ  پس  گیاهِ  اند.  یک  هایِ 

نزدیک خویشاوندیِ  یکخاص  با  از تری  سلولی  با  تا  دارند  دیگر 

 گیاهی دیگر. 

این تفاوتِ میانِ این دو گونه پیامدهایِ ژنتیکیِ مهمی دارد. سرنوشتِ   
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جهش  تازه  ژنِ  ول  یافتهیک  جلبکِ  در  نخست  در  را  سپس  و  خرج 

ولگلوگاهجلبکِ   جلبکِ  در  کنید.  تصور  جدید  دار  جهشِ  خرج، 

ها اتفاق بیافتد.  هایِ هر کدام از شاخهممکن است در هر یک از سلول

جوانه طریقِ  از  دختر  گیاهانِ  میچون  وجود  به  گسترشی  آیند،  زنیِ 

انِ دختر و نوادگانی سر  یافته ممکن است از گیاهنوادگانِ سلولِ جهش 

سلولِ جهش  بیاورند که شاملِ  با  در  نیستند و خویشاوندیِ دوری  یافته 

جهش  جلبکِ  سلولِ  در  اما  دارند.  نیایِ  گلوگاهیافته  متأخرترین  دار، 

سلول همۀ  شروعِ  مشترکِ  که  است  هاگی  سلولِ  گیاه  یک  هایِ 

 گلوگاهیِ گیاه را رقم زده است. 

سلولِ حاویِ  هاگ  آن  جهش اگر  سلول  تمامِ  باشد،  گیاهِ  یافته  هایِ 

جهش  ژنِ  آن  دستخوشِ  جدید  هاگ  آن  اگر  داشت.  خواهد  را  یافته 

آن باشد،  نشده  جهش جهش  هم  بود. ها  نخواهند  هایِ  سلول  یافته 

یکگلوگاهجلبکِ   سلولدار  تا  دارند  بیشتری  ژنتیکیِ  هایِ  دستیِ 

استثناءِ مواردی که  جلبکِ ول )به  برعکس رخ میخرج    دهد(. جهشِ 
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دار، هر گیاهِ مجزا واحدی است که از همسانیِ  گلوگاهدر مثالِ جلبکِ  

جلبک اوست.  شایستۀ  »فرد«  عنوانِ  و  بوده  برخوردار  هایِ  ژنتیکی 

نسبت به جلبکخرج همسانیِ ژنتیکیِ ضعیفول دار گلوگاههایِ  تری 

 شان نیست. دارند و نامِ »فرد« خیلی شایسته

نمیبحث  محدود  اصطلاح  و  عنوان  تخصیصِ  به  صرفاً  در  مان  شود. 

سلول باشد،  داده  رخ  جهشی  که  جلبکِ  شرایطی  یک  درونِ  هایِ 

در  ول که  ژنی  نیستند.  یکسانی  ژنتیکیِ  منافعِ  دنبالِ  به  همگی  خرج 

سلولجلبکِ ول مثلِ  تولیدِ  از گسترشِ  دارد  هایِ خودش  خرج وجود 

ترشِ تولیدِ مثلِ آن یک »فرد« گیاه سود  سود خواهد برد. لزوماً از گس

برد.  می  نخواهد  باعث  ژنتیکیِ  جهش  یکانگیِ  احتمالِ  که  شود 

ها  هایِ درونِ گیاه کاهش یابد، در نتیجه، از تهِ دل در تولیدِ اندامسلول

نخواهند کرد. انتخابِ طبیعی بیشتر از    و گیاهانِ جدید با هم همکاری 

سلول میمیانِ  انتخاب  جلبکِ کند  ها  در  اما  »گیاهان«.  میانِ  از  تا 

هایِ یکسانی  هایِ درونِ گیاه به احتمالِ زیاد ژندار، همۀ سلولگلوگاه
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بسیار متأخر ممکن است بیندارند، چون فقط جهش  شان جدایی  های 

هایِ بقایِ کارآمد با هم  بیاندازد. بنابراین، با جان و دل در تولیدِ ماشین

احتمالِ همکاری می سلولکنند.  این که  ژن  مختلف  گیاهانِ  هایِ  هایِ 

سلول باشد،  چه  هر  است.  زیاد  باشند  داشته  از متفاوتی  که  هایی 

استثناءِ جهش هایِ مختلف عبور کردهگلوگاه به  متأخری که  اند،  هایِ 

با هم شباهت دارند و این یعنی اکثریتِ آن ها. پس بر  رخ داده است، 

جلبک در  چه  آن  ولخلافِ  بینِ  خرهایِ  طبیعی  انتخابِ  دیدیم،  ج 

می داوری  رقیب  سلولگیاهانِ  بینِ  نه  انتظار  کند،  پس  رقیب.  هایِ 

اندام فرگشتِ  شاهدِ  سود  داریم  گیاه  کلِ  به  که  باشیم  تدابیری  و  ها 

 رساند. می

حرفه لحاظِ  از  که  کسانی  برایِ  ضمن،  علاقه  در  موضوع  این  به  ای 

که   استدلالی  و  مبحث  این  بینِ  مطرح  دارند،  گروه  انتخابِ  موردِ  در 

توانیم »گروهی«  یک ارگانیسمِ مجزا را می  کردیم شباهتی وجود دارد.

سلول انتخابِ  از  رخدادِ  امکانِ  خاصی  شرایطِ  در  بگیریم.  نظر  در  ها 
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تفاوت نسبتِ  طریقی  از  است که  دارد. شرطش آن  وجود  هایِ  گروه 

ا کند. رفتارِ تولیدِ  گروهی افزایش پیدهایِ درونگروهی به تفاوتمیان

دار دقیقاً چیزی است که باعثِ افزایشِ این نسبت  گلوگاهمثلیِ جلبکِ  

برعکس را دارد.  شود. رفتارِ ]تولیدِ مثلیِ[ جلبکِ ولمی خرج دقیقاً اثرِ 

این  شباهت عمدۀ  که  دیگری  ایدۀ  دو  و  گلوگاه«  »داشتنِ  بینِ  هایی 

بدان دافصل  وجود  بود  شده  داده  اختصاص  به  ها  ندارم  قصد  اما  رد، 

انگل که  است  این  نخست  ایدۀ  بپردازم.  آن  که  واکاویِ  جایی  تا  ها 

شان به نسلِ  هایِ تولیدِ مثلیِ یکسانی با میزبانهایشان از طریقِ سلولژن

شود   منتقل   از [  میزبان  هایِژن  با   هایشان ژن]  که  مادامی  یعنی  —بعد 

و ایدۀ   .کرد  خواهند   همکاری   میزبان  با  —  کند   عبور  یکسانی  گلوگاهِ

بود که سلول مثلِ جنسی دارد صرفاً  دوم این ایده  هایِ بدنی که تولیدِ 

می همکاری  هم  با  خاطر  این  عادلانه  به  شدیداً  میوز  تقسیمِ  که  کنند 

 کند. عمل می

گلوگاه  حیاتِ  چرخۀ  دلیل  سه  به  خلاصه،  طورِ  باعث  به  معمولاً  دار 
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پیدا کند.  شود ارگانیسم به عمی نوانِ یک ناقلِ مجزا و واحد فرگشت 

گذاری کرد: »رجوع  توان این گونه عنواناین سه دلیل را به ترتیب می

اما کدام یک   به تخته رسم«، »چرخۀ زمانیِ منظم« و »همسانیِ سلولی«.

گلوگاه داد؟  رخ  بودنِ  زودتر  مجزا  یا  عمر  چرخۀ  شدنِ  دار 

با  ها؟ارگانیسم دو  هر  من  نظرِ  واقع،    به  در  کردند؟  پیدا  فرگشت  هم 

می تعیینچنین  و  ضروری  ویژگیِ  که  ارگانیسمِ  اندیشم  یک  کنندۀ 

گلوگاهِ   را یک  پایانش  و  است که آغاز  است که واحدی  این  مجزا 

 زند. سلولی رقم میتک

نظر میهایِ حیات گلوگاهاگر چرخه به  رسد که موادِ زنده  دار شوند، 

و هر چه    هایی مجزا و واحد خواهند بود. ممحکوم به تبدیل به ارگانیس

ماشین قالبِ  در  بیشتر  زنده  موادِ  گیرند،  آن  قرار  مجزا  بقایی  هایِ 

هایِ بقا نیز تلاشِ خود را بیشتر به آن دستۀ خاص  هایِ آن ماشینسلول

شان را از گلوگاه هایِ مشترککنند که قرار است ژنهایی میاز سلول

منتقل کند. ه بعد  نسلِ  گلوگاهبه  عمرِ  یعنی چرخۀ  پدیده،  دو  و  ر  دار 
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یکارگانیسم با  تنگاتنگی  رابطۀ  مجزا،  فرگشتِ  هایِ  با  دارند.  دیگر 

دیگر  شود. هر دو به صورتِ دوجانبه یکیکی، دیگری نیز تقویت می

کنند، مثلِ اوج گرفتنِ احساساتِ یک زن و مرد همزمان  را تقویت می

 شان. با پیشرفتِ رابطۀ عاشقانه

گسترش» استدلالفنوتیپِ  و  است  قطوری  کتابِ  ذکرشده  یافته«  هایِ 

نمی را  آن  گنجاند.در  فصل  یک  در  شده  توان  مجبور  جا  این  ام  در 

اتخاذ   را  امپرسیونیستی  حتی  و  شهودی  تقریباً  فشرده،  نگارشی  سبکِ 

تا   را  استدلالیم  خطِ  مفهومِ  باشم  توانسته  امیدوارم  این،  وجودِ  با  کنم. 

 ای منتقل کرده باشم. اندازه

به    نگاه  از  با یک مانیفستِ کوتاه، یک خلاصه  را  اجازه دهید کتاب 

فنوتیپِ گسترش یا  ]نظریۀ[ ژنِ خودخواه  از منظرِ  پایان  حیات  به  یافته، 

توان این رویکرد را بر همۀ موجوداتِ زندۀ  برسانم. قویاً معتقدم که می

نخ بنیادی،  واحدِ  داد.  تعمیم  آورندۀ  کیهان  در  حرکت  به  عاملِ  ستین 

جهان   در  چیزی  هر  به  همانندساز  است.  همانندساز  موجودِ  حیات، 
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می میاطلاق  تولید  کپی  آن  رویِ  از  که  در  شود  همانندسازان  شود. 

می ظاهر  اتفاقی  صورتِ  به  اول  ذراتِ  وهلۀ  برخوردِ  از  شوند، 

استکوچک قادر  آمده،  وجود  به  همانندساز  یک  گاه که  به    تر. آن 

برداری  تعدادی نامتناهی از رویِ خود کپی بسازد. اما هیچ فرآیندِ کپی

همانندسازان مواردی یافت میبی میانِ  نیست و در  نقص  و  شود  عیب 

یک با  میکه  چنین  دارند.  تفاوت  این دیگر  از  بعضی  که  شود 

اند و وقتی که  همانندسازانِ متفاوت قدرتِ تکثیرِ خود را از دست داده

نسل  خودشان بعضی هم همچنان    رود.شان هم از بین میاز بین رفتند، 

دیگران. کارآمدیِ  به  نه  اما  هستند،  تکثیر  به  نمونه  قادر  هایِ  ولی 

توانند پیاده کنند.  هایِ جدیدی را میشوند که حقهدیگری هم پیدا می

می معلوم  آنبعد  که  همشود  و  پیشینیان  از  بهتر  ها  خود  عصرانِ 

خود می کنند.  توانند  تکثیر  همین را  عمدۀ  نوادگانِ  که  هستند  ها 

قوی از  جهان  زمان،  مرورِ  به  داد.  خواهند  تشکیل  را  و  جمعیت  ترین 

 شود. ترین همانندسازان پر میزیرک
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راه  تدریج،  پیچیدهبه  پرظرافتهایِ  و  به  تر  بهتر  عملکردِ  برایِ  تری 

می کشف  همانندساز  تنها عنوانِ  نه  همانندسازها،  لطفِ    شود.  به 

گذارند  خصوصیاتِ ذاتیِ خود، بلکه به سببِ تأثیراتی که بر جهان می

شان ممکن است کاملاً غیرمستقیم باشد. تنها  کنند. تأثیراتبقا پیدا می

تأثیرات، حال به هر اندازه   چیزی که ضرورت دارد این است که این 

کپ که  کنند  کمک  همانندساز  به  باشند،  غیرمستقیم  و  پیچ  در  یِ  پیچ 

 جدیدی را از خود بسازد. 

دارد که در چه دنیایی وجود    بستگی  این  به  موفقیتِ یک همانندساز 

پیش  شرایطِ  که  دارد  بستگی  این  به  سخن،  دیگر  به  آیندش  دارد. 

تأثیراتچیست. مهم این شرایط دیگر همانندسازان و  شان است.  ترینِ 

انی که به صورتِ  مثلِ ماجرایِ پاروزنانِ انگلیسی و آلمانی، همانندساز

دیگر قدرت پیدا رسانند، در حضورِ یکدیگر سود میدوجانبه به یک

کنند. در مقطعی از فرگشتِ حیات بر رویِ زمینی که بر آن زندگی  می

دیگر سود  کنیم، اتحادِ همانندسازانی که به صورتِ دوجانبه به یکمی
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رد؛ نخست به  هایی مجزا تجلی پیدا کرساندند در قالبِ تشکیلِ ناقلمی

بدن صورتِ  به  سپس  و  سلول  ناقلصورتِ  چندسلولی.  که  هایِ  هایی 

گلوگاه عمرِ  آنچرخۀ  در  زیادی  دار  موفقیتِ  کرد  پیدا  فرگشت  ها 

 کسب کردند، مجزاتر شدند و بیشتر به ناقل شباهت پیدا کردند. 

و  بندیِ مصالحِ زنده در قالبِ ناقلاین بسته  هایی مجزا چنان چشمگیر 

شناسان پا به عرصۀ وجود گذاشتند و شروع  شد که وقتی زیست  چیره

پرسش  بیشترِ  پرسش در موردِ حیات کردند،  هایشان در موردِ  به طرحِ 

ارگانیسمناقل یعنی  بود،  چیزی  ها  نخستین  مجزا  ارگانیسمِ  مجزا.  هایِ 

یافتند، اما همانندسازها که  بود که زیست شناسان نسبت به آن آگاهی 

آن میهامروزه  »ژن«  را  تجهیزاتی  ا  از  بخشی  عنوانِ  به  صرفاً  نامیم 

ارگانیسم شدند که  از آنقلمداد  مجزا  میهایِ  استفاده  کنند. تلاشِ  ها 

زیست بتوانیم  تا  است  لازم  آگاهانه  درستِ  ذهنیِ  مسیرِ  در  را  شناسی 

باید به خود گوشزد کنیم که همانندسازها مقدمند،   خود قرار دهیم و 

 همیت و چه از نظرِ تاریخی. چه از لحاظِ ا
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روش  از  است که در  یکی  این  به خود  نکته  این  هایِ گوشزد کردنِ 

موردِ این موضوع تعمق کنیم، حتی امروزه، همۀ تأثیراتِ فنوتیپیِ یک  

محدود   است  گزیده  سکنی  آن  در  که  مجزایی  بدنِ  به  لزوماً  ژن 

  ن ژ  —  واقعیت  در  همچنین  و  —شود. شکی نیست که در اصل  نمی

  خارج   دنیایِ  در  موجود  چیزهایِ   بر   و  رودمی  فراتر   مجزا  بدنِ   دیوارِ  از

  ها آن  از  بعضی   جانند،بی  چیزها  این  از   بعضی  گذارد،می  تأثیر

  قرار   دور  بسیار   ای فاصله  در   ها آن  از  بعضی  و   دیگر  زندۀ   موجوداتِ

میدارند تخیل  قوۀ  از  مدد  اندکی  با  کانونِ    توانیم.  در  ژن  که  ببینیم 

فنوتیپیِ گسترش نشسته است. و یک چیز  شبکۀ پرتوافکنِ قدرتِ  یافته 

ژن تأثیراتِ  شبکۀ  همگراییِ  مرکزِ  در  جهان  قرار  در  متعددی  هایِ 

 شمار وجود دارند. هایِ بیگرفته است که در بدنِ ارگانیسم

جهان محلِ ندارد. کلِ  ژن وجود  زیادِ  بردِ  برایِ  مشخصی  تلاقیِ  مرزِ   

ها را به تأثیراتِ  اند و ژندهندۀ علت و معلولهایی است که نشانپیکان

 اند. شان، چه در دور و چه در نزدیک، مرتبط کردهفنوتیپی
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نمی  و  است  مهم  خیلی  عمل  در  که  است  دیگری  را  نکتۀ  آن  توان 

نظری آن قدر ضروری نیست    امری فرعی در نظر گرفت، اما از لحاظِ 

هایِ  که بتوان آن را ناگزیر تلقی کرد. آن نکته این است که این پیکان

شده جمع  هم  دورِ  معلولی  و  در  علت  آزادانه  دیگر  همانندسازها  اند. 

کلنی قالبِ  در  بلکه  نیستند،  در حرکت  دریاها  هایی عظیم،  همه جایِ 

بستهبدن مجزا،  شدههایِ  آثارِ  بندی  و  به  اند.  این که  به جایِ  فنوتیپی، 

طورِ مساوی در همه جایِ جهان توزیع شده باشند، در بسیاری از موارد  

بدن همان  یافتهدر  قوام  ما  ها  سیارۀ  در  که  این  با  مجزا،  بدنِ  اما  اند. 

چیزی عادی و آشناست، وجودش ضرورت نداشت. تنها نوع هستاری  

کیه کجایِ  هر  در  حیات،  ظهورِ  برایِ  وجودش  ضروریست  که  ان، 

 همانندسازِ نامیراست. 
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 هایِ پایانییادداشت

با  یادداشت دارد.  اشاره  کتاب  اصلیِ  فصلِ  یازده  به  زیر صرفاً  هایِ 

است،  یکی  نخست  ویراستِ  متنِ  با  تقریباً  فصول  این  متنِ  که  این 

شمارۀ صفحات تغییر کرده است؛ چرا که تحریرِ کتاب کاملاً از نو  

م در  است.  شده  متنِ  انجام  از  قسمتی  به  یادداشت  هر  اصلی،  تنِ 

 اصلی که با ستاره مشخص شده است اشاره دارد. 

 

 ۱فصل 

 چرا مردم؟ 

  1۸5۹... هر تلاشی که برایِ پاسخ به این سؤال تا قبل از سالِ 1صفحۀ  

 ... شده عبث بوده است 
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قول از سیمپسون را    بعضی افراد، حتی بعضی افرادِ غیرمذهبی، این نقلِ

میاهانت تلقی  شدیداً  آمیز  نخست،  خوانشِ  در  که  دارم  قبول  کنند. 

رسد، مثلِ آن نقلِ قول  آمیز به نظر میعاری از ذوق و ظرافت و اهانت

بیهوده است«.   پرت و پلا و  »تاریخ کاملاً  بود  از هنری فورد که گفته 

»آی چیست؟«،  »انسان  بگیرید:  نظر  در  را  سؤالات  زندگی  این  در  ا 

هایِ  معنایی وجود دارد؟«، »هستیِ ما از برایِ چیست؟«. جدایِ از پاسخ

پاسخ این  )با  را مذهبی  وقتش  کسی  نیست  نیاز  هستم،  آشنا  کاملاً  ها 

هایی که پیش از داروین به  ها به من بکند(، به پاسخصرفِ توضیحِ آن

بیاندیشید. همه شده است  داده  استثاین سؤالات  بدونِ  از سکه  شان  ناء 

)قابلافتاده ارزشِ  جز  به  و  تاریخیاند  دیگری  توجهِ(  ارزشِ  هیچ  شان 

هایی که پیش از  ندارند. ممکن است چیزی غلطِ محض باشد و پاسخ

 اند دقیقاً همین ویژگی را دارند. به این سؤالات داده شده  1۸5۹سالِ 
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اخلاقیات قرار  [ من موافقِ این نیستم که فرگشت را مبنای2ِصفحۀ ]

 دهیم. 

اند و چنین  منتقدان معمولاً کتابِ »ژنِ خودخواه« را بد برداشت کرده 

ایده هستم که خودخواهی اصلی است که  پنداشته این  اند که طرفدارِ 

  این   از   شاید  —مان را بر مبنایِ آن قرار داد! بعضی افراد  باید زندگی

و  د  از بیش   خواندنِ زحمتِ  یا اند خوانده را کتاب  عنوانِ فقط که  جهت

نداده خود  به  را  کتاب  از    چه   که،  اند کرده  تصور  —اند  صفحه 

  و   راه  دیگر  و   خودخواهی  نیاید،  مان خوش  چه   بیاید،  مانخوش

اگر چنین    . ماست  سرشتِ   از  ناپذیریاجتناب  جزءِ   بدسگالانه   هایِ رسم

»جبرِ که  و  بیاندیشید  مطلق  است،  ناپذیر  تغییر  امری  ژنتیکی   »

به این اشتباه دچار خواهید  برگشت ناپذیر است، آن گاه خیلی راحت 

اندیشند که درکش دشوار شد. در واقع، آن قدر افرادِ زیادی چنین می

واقع، ژن »تعیین« میاست. در  نحوی آماری  به  رفتار را صرفاً  کنند  ها 

به صفحۀ   شود  ای40-3۷)رجوع  عام  (.  قبولِ  موردِ  کلی که  عبارتِ  ن 
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است قیاسِ خوبی است: »سرخیِ آسمان در هنگامِ غروب مایۀ آرامشِ  

باشد که هر وقت   دلِ چوپان است«. شاید از لحاظِ آماری واقعاً چنین 

اما   باشد،  خوب  هوا  هم  بعدش  روزِ  بود،  سرخ  غروب  هنگامِ  آسمان 

 بندی کنیم.رطحاضر نیستیم مبلغِ زیادی را رویِ درستیِ آن ش 

تأثیر   هوا  رویِ  پیچیده  طورِ  به  متعددی  عواملِ  که  آگاهیم  خوبی  به 

بینی بر اساسِ  بینیِ هوایی خطا دارد. صرفاً یک پیش گذارد. هر پیش می

نمی بود،  گوییم  اطلاعاتِ آماریست. وقتی آسمان هنگامِ غروب سرخ 

به طریقِ مشابه بود.  بعد هوا خوب خواهد  نیز  به طورِ قطع روزِ  ، ژن را 

 کنندۀ قطعیِ چیزی بدانیم. نباید تعیین

بتواند   سادگی  به  که  ندارد  وجود  دیگری  عاملِ  بگوییم  ندارد  دلیلی 

تأثیراتِ ژن را خنثی کند. برایِ مطالعه در موردِ »جبرگراییِ ژنتیک« و  

تفاهم سوءِ  بروزِ  فصلِ  دلیلِ  به  مختلف،  »فنوتیپِ    2هایِ  از 

مگسترش مقالۀ  و  »زیستیافته«  عنوانِ  تحتِ  کاهی  جامعهن  شناسی: 

ساخته کوه  آن  از  که  متهم  جدید  این  به  مرا  حتی  کنید.  رجوع  اند« 
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انساناند که گفتهکرده شیکاگو هستند!  ام  گانگسترهایِ  ها همگی ذاتاً 

کردم   مطرح  را  شیکاگو  گانگسترهایِ  قیاسِ  وقتی  پیداست،  ناگفته 

وقتی که بدانیم فرد در چه نوع    (، نکتۀ اصلیِ حرفم این بود:2)صفحۀ  

هایی  توانیم حدسدنیایی به مال و مکنت رسیده است، بر اساسِ آن می

 در موردِ آن فرد بزنیم. 

هایِ خاصِ گانگسترهایِ شیکاگو نبود. همین نکته  اصلاً مرادم ویژگی

می قیاسرا  با  به  توانستم  که  مردی  مثلاً  کنم،  مطرح  نیز  دیگری  هایِ 

به عنوانِ یکی از    بالاترین درجۀ  کلیسایِ انگلستان رسیده یا کسی که 

انتخاب شده است. به هر حال، موضوعِ قیاسم ژن بود،   1اعضایِ آتنائوم 

 نه انسان. 

 

تفاهم سوءِ  دیگر  و  موضوع  این  موردِ  برداشتِ  در  از  ناشی  که  هایی 

مقاله در  است  لفظی  ژنشدیداً  از  دفاع  »در  عنوانِ  تحتِ  هایِ ای 
 

1 Athenaeum 
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 ام. به تفصیل بحث کرده خودخواه«

صحبت که  کنم  اضافه  حاشیهباید  این  هایِ  جاهایِ  بعضی  در  که  ایِ 

کرده عنوان  سالِ  فصل  در  را  کتاب  بازخوانیِ  دشوار    1۹۸۹ام  برایم 

طمعِ    کند. می کنترلِ  ]لزومِ  نکته  این  بار  چند  اخیر  سالِ  چند  »همین 

گرو کلِ  فروپاشیِ  از  جلوگیری  منظورِ  به  طبقۀ  خودخواهانه  به  را  ه[ 

کرده گوشزد  بریتانیا  )صفحۀ  کارگرِ  شبیهِ  ۸اند؟«  حرفم  این   .)

محافظهحرف سالِ  هایِ  در  آن  1۹۷5کارهاست!  نگارشِ  زمانِ  یعنی   ،

سطور، دولتِ سوسیال ]دموکراتی[ که خودم هم به آن رأی داده بودم  

تورمی   با  می  23داشت  نرم  پنجه  و  دست  از  درصدی  واضحاً  و  کرد 

میبابتِ   حقوق  افزایشِ  برایِ  که  متعددی  بود.  تقاضاهایِ  نگران  شد 

حرف مثالِ  آن  حرفم  کارگرِ  حزبِ  وزرایِ  از  یک  هر  که  بود  هایی 

امروز که بریتانیا دولتی با    هایِ خود بزند.زمان ممکن بود در سخنرانی

نوراست گرایانه دارد که بدجنسی و خودخواهی را به بخشی  تمایلاتِ 

ایدئولوژیِ   حرفاز  از  تندی  نوعی  است،  کرده  بدل  هایم  خود 
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پشیمانم. برداشت می بابت  این  از  بگویم که حرفم  نمی  شود و  خواهم 

این حرفم هستم که کوتهرا پس می نگریِ خودخواهانه  گیرم. باز پایِ 

بدان را که  نامطلوبی  امروزه،  تبعاتِ  اما  دارد.  به همراه  اشاره کردم  ها 

را مواردی  بخواهد  کسی  کوته  اگر  بریتانیا  از  در  خودخواهانه  نگریِ 

گزینه اولین  کارگر  حزبِ  بزند،  فکر مثال  بدان  که  بود  نخواهد  ای 

حاشیه که  باشد  بهتر  شاید  واقع،  در  کرد.  بر  خواهد  را  سیاسی  هایِ 

هایِ سیاسی خیلی زود تاریخِ  ای علمی تحمیل نکنیم، چه حرفنوشته

میمصرف تمام  نوشتهشان  دان شود.  دهۀ  هایِ  از    1۹30شمندانِ  که 

داشتند   آگاهی  سیاسی  و  ه.  اِس.  بی.  جِی  مثلاً  —شرایطِ  الدیِن 

  دیگر   امروزه  که   انتقادهایی  و  ها طعنه  تأثیرِ   تحتِ   —  1لنسلات هاگبِن 

 . اندداده دست   از را خود ارزشِ از زیادی بخشِ   نیستند  مطرح

 

 

 

 
1 Lancelot Hogben 
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نر عملکردِ جنسیِ   . . . ممکن است جفتِ ماده با خوردنِ سرِ  5صفحۀ  

 کند. او را بهتر هم می

 

از سخنرانی  بار در خلالِ یکی  از همکارانم  اولین  یکی  پژوهشیِ  هایِ 

بال رویِ  بر  پی  که  عجیب  حقیقتِ  این  به  بود  کرده  تحقیق  مودارها 

بتواند بالبردم. می مودارها را در اسارت پرورش  گفت دوست داشت 

همۀ تلاش اما علی رغمِ  بود آنهایش دهد،  نشده  ها  ، هیچ وقت موفق 

گیری ترغیب کند. همین که این را گفت، یکی از اساتیدِ  را به جفت

امتحان  حشره هم  را  »این  گفت:  غرغرکنان  اول  ردیفِ  از  شناسی 

را زد که گویی آن   این حرف  با لحنی  ببری؟«.  را  کردی که سرشان 

 قدر بدیهی است که توقع ندارد کسی از آن غافل شود. 
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نفعِ    11حۀ  صف به  که  واحدی  نتیجه،  در  و،  انتخاب  اساسیِ  واحدِ   ...

  شخصی توجه دارد نه گونه است، نه گروه و نه حتی به طورِ اکید فرد. 

 بلکه ژن است ... 

نوشته  را  خود  ژنِ  انتخابِ  مانیفستِ  که  زمانی  موضوع از  این  به  ام، 

هاندیشیده فرگشت،  طولانیِ  سرگذشتِ  طولِ  در  شاید،  که  از  ام  ر 

گاهی انتخابی در سطوحِ بالاتر نیز رخ بدهد. باید فوراً این را هم اضافه  

می وقتی  که  چیزی  کنم  منظورم  وجه  هیچ  به  بالاتر«،  »سطوحِ  گویم 

تر و  همچون »انتخابِ گروه« نیست. در واقع، منظورم چیزی نامحسوس

ها  اندیشم که نه تنها بعضی از ارگانیسمتر است. اکنون چنین میجالب

بهتری از ارگانیسم بلکه ممکن است دستهبقایِ  هایِ  هایِ دیگر دارند، 

ها داشته باشند. بدیهی  ها بقایِ بهتری از دیگر دستهخاصی از ارگانیسم

می سخن  آن  از  جا  این  در  که  فرگشتی  فرگشتی  است،  همان  گویم 

می سخن  آن  از  قبلاً  که  عمل  است  ژن  انتخابِ  طریقِ  از  و  گفتم 

نفعِ یک جهشِ ژنتیکی عمل  کند. همی به این خاطر به  مچنان طبیعت 
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اثر میمی افراد  مثلیِ  تولیدِ  بر موفقیتِ  اما یک جهشِ  کند که  گذارد. 

فرگشت در   از  دورانی  آغازِ  است  ممکن  رویانی  طرحِ  در  تازه  عمدۀ 

میلیون تا  که  بزند  رقم  را  مختلف  کند.  جهاتِ  پیدا  ادامه  بعد  سال  ها 

ها را بیشتر  بی در سطحِ بالاتر وجود داشته باشد رویانامکان دارد انتخا 

فرگشت نفعِ  به  انتخاب  نوعی  کند،  فرگشت  نوع    پذیری. مستعدِ  این 

باشد،   به تدریج مترقی  نتیجه،  و در  انتخاب ممکن است حتی تجمعی 

نیست. انتخابِ گروه ممکن  ام، هایی که در مقالهایده  به طرقی که در 

ام از کار  پذیری«، مطرح کرده بودم عمدتاً از تجربهفرگشت»فرگشتِ  

ساعت رایانهبا  برنامۀ  یک  که  بود  گرفته  الهام  نابینا  برایِ  سازِ  ای 

 هایِ مختلفِ فرگشت است. سازیِ جنبهشبیه

 

 

 ۲فصل 

 همانندسازها 
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حیات[ ارائه  ای که تصمیم دارم ]از خاستگاهِ تبیینِ ساده -  14صفحۀ 

 دهم شاید چندان دور از واقعیت نباشد. 

 

به جایِ    شده است.  متعددی در موردِ خاستگاهِ حیات مطرح  نظریاتِ 

ها بکنم، در  این که وقت و همتِ زیادی را صرفِ پرداختن به همۀ آن

به کمکِ آن    »ژنِ تا  انتخاب کردم  را  نظریات  این  از  خودخواه« یکی 

خواهم چنین القاء کنم که این  بتوانم ایدۀ اصلی را شرح دهم. اما نمی

نظریه تنها گزینۀ جدی یا حتی بهترین نظریۀ موجود است. در واقع، در  

یعنی  »ساعت دیگری،  نظریۀ  عمد  از  مشابه،  هدفی  برایِ  نابینا«،  سازِ 

گ کِرنزنظریۀ  جی.  اِی.  رسِ  هیچ  -لِ  در  کردم.  انتخاب  را  اسمیت، 

از کتاب نکردم.  کدام  متعهد  نظریات  این  از  یک  هیچ  به  را  ها خودم 

شاید اگر کتابِ دیگری را خواستم بنویسم، باید از این فرصت استفاده  

شیمی نظریۀ  کنم،  تشریح  را  متفاوتی  نظریۀ  و  ریاضیاتی، کنم  دانِ 
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کارانش. چیزی که همیشه بر رویِ آن تأکید دارم  و هم  1مانفرد آیگِن 

هایِ بنیادی را که برایِ یک نظریۀ خوب در موردِ  این است که ویژگی

هستارهایِ   ایدۀ  داشتنِ  بر  در  ویژه  به  است،  ضروری  حیات  خاستگاهِ 

 همانندساز، به مخاطب منتقل کنم. -ژنتیکیِ خود

 

 

 

 »اینک باکره ... خواهد زایید«.  -  1۶صفحۀ 

ترجمۀ  اف موردِ  در  و  کرده  مکاتبه  من  با  پریشان  حالی  با  متعددی  رادِ 

پیش  »باکره« در  به  »زنِ جوان«  استفسار اشتباهِ  مقدس مرا  گوییِ کتابِ 

خواستهکرده و  جریحهاند  روزها  این  دهم.  ارائه  را  پاسخی  دار  اند 

پاسخ   ناگزیرم  شده است؛ پس  بدل  به کارِ خطرناکی  مذهبیون  کردنِ 

در لذت  دهم.  تجربۀ  به  واقع،  فرصت  این  کمتر  که  چرا  بود؛  بخشی 

 
1 Manfred Eigen 
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دهد که برایِ تحقیق در بابِ موضوعی آکادمیک  دانشمندان دست می

واقعیت این است    خورده غرقِ مطالعه شوند.هایِ خاکدر میانِ کتاب

و   این موضوع آشناییِ کامل دارند  با  مقدس  کتبِ  نظرانِ  که صاحب 

ندارنددر موردش مشاجره اشعیا    .ای  واژۀ عبریِ به کار رفته در کتابِ 

  و   است  جوان«  »زنِ  معنیش   شکی  هیچ  بدونِ  که  است(  الما)  «עַלְמָה»

بود، واژۀ  ندارد  بودن  باکره  به  ایاشاره  اصلاً »باکره« مراد  معنایِ  اگر   .

  از  شود می  را معنا  دو هر ) رفتمی کار  به  آن  جایِ به ( بِثولا) «בְתוּלָה»

« در انگلیسی برداشت کرد(. این جهش زمانی  maiden»  مبهمِ  واژۀ

« 1رخ داد که در ترجمۀ یونانیِ پیش از مسیحیتِ آن که به »هفتادگانی 

« )پارثِنوس( ترجمه شد که  παρθένοςمعروف است واژۀ »الما« به »

معنیش   عموماً  واقعاً 

»باکره«است. 

 

 
1 the Septuagint 
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  است   نویسیانجیل  بلکه  نیست،  عیسی   دورۀهم  و   حواری   متی  —متی  

 اشعیا  از  را  قولی  نقلِ  —  نوشت  را  انجیلش [  عیسی  از]  بعد  هاسال  که

  پانزده  همۀ)  باشد  شده  اقتباس هفتادگانی  از رسدمی نظر  به   که آوردمی

ه جز دو واژه، دقیقاً یکی است(. اشعیا  ب   آن،  در  رفته  کار  به   یونانیِ  واژۀ

نقلِ قول می این  شد تاکلامی که    گوید در  برایِ آن واقع  این همه  »و 

باکره آبستن شده   اینک  بود تمام گردد که  نبی گفته  زبانِ  به  خداوند 

تفسیرش   عمانوئیل خواهند خواند که  را  او  نامِ  و  زایید  پسری خواهد 

 این است: خدا با ما« )ترجمۀ هزارۀ نو(. 

عیس  زاده شدنِ  دارند که داستانِ  مراجعِ مسیحی قبول  از یک  عمدۀ  ی 

زبان، برایِ درست  باکره بعداً اضافه شده است و احتمالاً پیروانِ یونانی

پیش  در آمدنِ  را  از آب  بوده، آن  نادرست  ترجمۀ  گویی که حاصلِ 

هایِ امروزیِ، مثلِ انجیلِ انگلیسیِ نوین،  اند. در نسخهساخته و پرداخته

ا است.  رفته  کار  به  اشعیا  در  جوان«  »زنِ  درستِ  ترجمۀ  عبارتِ  در  ما 
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متی، از واژۀ »باکره« استفاده می کنند که انتخابِ درستی است؛ انجیلِ 

 ایست از نسخۀ یونانی که متی نوشته است. چون ترجمه

 

هایی بزرگ و پرجمعیت، با خیالی  ها در قالبِ کلنیآن - 1۹صفحۀ  

کنند  هایی سنگین و کند زندگی میرباتآسوده و ایمن ... در داخلِ 

.. . 

 

]منتقدانم[ پیروزمندانه بارها و بارها این بندِ پرتصنع را به عنوانِ شاهدی  

نقلِ قول کرده اند )به  بر حمایتِ غیرمنطقیِ من از »جبرگراییِ ژنتیک« 

  در   که آیدمی  پیش  —  ندرت  به تقریباً  بخواهید،  را راستش  —ندرت 

رایج    بخشی از مشکل ناشی از تداعیِ معنیِ  (.کنم  افراط  نویسی پیچیده

« واژۀ  از  که  است  نادرستی  میرباتاما  طلاییِ    شود.«  دورانِ  در  ما 

می زندگی  و  الکترونیک  دستگاهرباتکنیم  دیگر  هایی  ها 

توانمندیانعطاف از  بلکه  نیستند،  کودن  و  همچون  ناپذیر  هایی 
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بهره خلاقیت  و  هوش  طعنیادگیری،  نکتۀ  که    انگیزمندند.  اینجاست 

سالِ   در  قبل  خیلی  را 1۹20حتی  واژه  این  چاپِک  کارِل  که  وقتی   ،

« را موجوداتی مکانیکی توصیف کرده بود که قادر  رباتابداع کرد، »

آن کنند.  تجربه  را  عشق،  همچون  انسانی،  احساساتی  که  شدند  هایی 

می »جبریرباتکنند  فکر  تعریف،  مطابقِ  انسانها،  از  هستند  تر«  ها 

باورشان  دچارِ کژفهمی باشند؛ چرا که مطابقِ  اند )مگر این که مذهبی 

برخوردارند که چیزهایِ حقیری چون  انسان اختیار  الهیِ  از موهبتِ  ها 

بندی که  ماشین شما هم، مثلِ عمدۀ منتقدانِ  اگر  از آن محرومند(.  ها 

« موردِ  نوشتهرباتدر  کند«  و  سنگین  این  هایِ  نیستید،  مذهبی  ام، 

بگیرید.پر نظر  در  را  می  سش  اگر  فکر  یک    رباتکنید  )البته  نیستید 

هستید؟  ربات چه  واقعاً  پس  پیچیده(،  »فنوتیپِ   خیلی  کتابِ  در 

 ام. ، به تفصیل در این باره قلم زده1۷تا  15یافته«، صفحاتِ گسترش

همان    است.  زده  دامن  مسئله  این  به  توجه  بسیار جالبِ  »جهشِ«  یک 

باکره ضرورتِ دینی  طور که از لحاظِ  دینی زاده شدنِ عیسی از یک 
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عده گویا  بود،  کرده  میپیدا  تصور  به  ای  قائل  فردِ  هر  که  کنند 

»جبرگراییِ ژنتیک«، اگر واقعاً به حرفِ خودش باور دارد، باید معتقد  

را کنترل میها تمامِ جنبهباشد که ژن ما  رفتاریِ  کنند. در وصفِ  هایِ 

ژنتیک »آنهمانندسازهایِ  بودم:  نوشته  هم  ی  هستند،  ما  سازندۀ  ها 

)صفحۀ   ما«  ذهنِ  سازندۀ  هم  ما و  بدنِ  به خطا  20سازندۀ  این جمله   .)

، هم بدن  کنند کنترل میها[ ما را  بدین شکل نقلِ قول شده است: »]آن

ما را« )تأکید را خودم اضافه کرده نقلِ  ام(. )نمونهو هم ذهنِ  این  هایِ 

توان در کتابِ »در ژنِ ما نیست«، نوشتۀ رُز، کامین و  اشتباه را می  قولِ

ای علمی نوشتۀ لونتین یافت.( به نظرم وقتی  لِوُنتین و همچنین در مقاله

نوشته آن  در  را  جمله  این  که  را  فصلی  بافتارِ  بگیرید،  که  نظر  در  ام 

معنایش   و  چیست  »سازنده«  واژۀ  از  منظورم  که  است  مشخص  کاملاً 

است  زم پر واضح  واقع،  دارد. در  فرق  »کنترل کردن«  با  تا آسمان  ین 

ژن میکه  نقد  »جبرگرایی«  عنوانِ  به  که  قوی  معنایِ  آن  به  شود  ها 

نمی را کنترل  بدونِ هیچ زحمتی    کنند. مخلوقاتِ خود    راستش  —ما 
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  —  زحمتی  کمترین  با  اما  نیست،  کم  زحمتش   هم  خیلی  بخواهید،  را

  هایمان ژن  از  کنیم می  استفاده   ضدبارداری  هایِ روش  از   که  بار  هر

 . کنیممی  سرپیچی

 

 ۳فصل 

 هایِ نامیرا پیچسیم

 ... تفکیکِ سهمِ هر ژن از ژنی دیگر تقریباً ناممکن است.   24صفحۀ 

 

صفحاتِ   در  همچنین  و  جا  این  به  می  ۸۷تا    ۸4در  را  من  پاسخِ  توان 

»ذره یافت. منتقدانِ  ژنتیکی  بیانِ    گراییِ«  توضیحات  درستبه  این  تر، 

نقد« است؛ چرا که پیش از صدورِ هر   پاسخ به نقد نیست، بلکه »انتظارِ 

ام! از این بابت که مجبورم این همه دقیق و کامل  گونه نقد آن را نوشته

آید گویی  خواهم، اما چنان که بر میاز خودم نقلِ قول کنم عذر می
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ذره بدونِ  افراد  مبعضی  بندهایِ  به  توجه  »ژنِ ای  کتابِ  در  ربوطه 

از آن راحتی  به  عبور میخودخواه«  »گروهها  مقالۀ  در  مثلاً  هایِ  کنند. 

ژن و  جِی. دلسوز  اس.  نوشتۀ  پاندا«  »شسَتِ  کتابِ  از  خودخواه«  هایِ 

 گولد آمده است: 

بدن    از  خاص  قسمتِ  یا  اندام  یک  »مخصوصِ«  ژنِ  عنوانِ  به  چیزی 

توان بدن را ذراتِ  ود ندارد. نمیمثلِ کشککِ زانو یا ناخنِ انگشت وج

ساخته   خاص  ژنِ  یک  را  قسمتش  هر  که  گرفت  نظر  در  کوچکی 

هایِ بدن نقش دارند  است. بیش از صدها ژن در ساختِ عمدۀ قسمت

 ... 

 

نقدی از »ژنِ خودخواه« نوشته است. اما حالا به   گولد این را به عنوانِ 

 واژگانی که من به کار برده بودم نگاه کنید: 
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همکاریِ ک چنان  حاصلِ  بدن  یک  ساختِ  همچون  بزرگی  ارِ 

تقریباً  پیچیده دیگر  ژنی  از  ژن  هر  سهمِ  تفکیکِ  که  است  ای 

ناممکن است. یک ژنِ خاص تأثیراتِ مختلفی بر رویِ اجزاءِ کاملاً  

می بدن  از  مختلف  متفاوتی  ژنِ  چند  از  بدن  از  قسمت  هر  گذارد. 

می تعاتأثیر  به  ژن  هر  تأثیرِ  و  ژنگیرد  از  بسیاری  با  دیگر  مل  هایِ 

 بستگی دارد. 

 

 

 (: 3۷و همچنین )صفحۀ 

نسلژن  گذرِ  در  خود  سفرِ  در  هم  چقدر  هر  مستقل  ها  و  آزاد  ها 

ها با  آن  باشند، در کنترلِ رشدِ رویان عاملانی آزاد و مستقل نیستند.

پیچیده بسیار  همکاریِ  و  تعامل  بیرون  محیطِ  و  دارند.  یکدیگر  ای 

نوع  اصطلاحاتی رفتارِ  »ژنِ  یا  بلند«  پاهایِ  »ژنِ  دوستانه«  همچون 

ها را به درستی  عباراتِ راهِ دستی هستند، اما مهم است که معنیِ آن
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خواه  بسازد،  پا  تنها  دستِ  که  ندارد  وجود  ژنی  هیچ  کنیم.  درک 

بزرگ و خواه کوچک. ساختِ پا حاصلِ یک همکاریِ پرمخاطره  

ژن تأثیربینِ  است.  مختلف  پیامدهایِ  هایِ  نیز  محیطی  اتِ 

شده  غیرقابل ساخته  چیزی  از  پا  باشد  چه  هر  آخر  دارد.  اغماضی 

اما کاملاً درست است که    است که ]برایِ دیگر حیوانات[ غذاست!

بگوییم ژنِ واحدی وجود دارد که، در صورتِ یکسان بودنِ دیگر  

می درست  را  پاهایی  ژن  عوامل،  آن  دگرۀ  که  پاهایی  از  که  کند 

 شان را دارد بلندتر است. اییِ ساختنتوان 

 

 

با تأثیراتِ کود بر رشدِ گندم منظورم را به   بندِ بعد، از طریقِ قیاس  در 

رسد که گولد از  تری بیان کردم. تقریباً چنین به نظر میشکلِ مشخص

انگارم که  گرایِ سادهپیش آن قدر مطمئن بوده است که من یک ذره

بندهایِ طولانی   از همۀ  تعاملکه در آنکلاً  دیدگاهِ  بیانِ  به  گرایانه  ها 
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همان   بر  خودش  بعداً  و  کرده  گذر  عنایتی  هیچ  بی  بودم  پرداخته 

 موضوع تأکید ورزیده است. 

 نویسد: گولد در ادامه می

ژن کند:  استفاده  دیگری  استعارۀ  از  داوکینز  است  هم  بهتر  با  ها 

می تشکیل  میفراکسیون  همبستگی  اعلامِ  هم  با  به  کدهند،  نند، 

احترام مییک برخوردار دیگر  به گروه  پیوستن  از بختِ  تا  گذارند 

 کنند. هایِ احتمالی را ارزیابی میشوند و محیط

 

 

قیاسِ قایق را کرده۸۶تا    ۸۶رانی )صفحاتِ  در  ام  ( دقیقاً همین کاری 

قایق بند که در موردِ  این  به  است.  پیشنهاد کرده  است که گولد  رانی 

دیدگاه۸۶-۸4)صفحاتِ   گولد  و  من  کنید.  رجوع  مشترکِ  (  هایِ 

با نگاه به این بند خواهید دید که چرا این نظرِ   زیادی با هم داریم، اما 

ها را به طورِ  گوید ]انتخابِ طبیعی[ »ارگانیسمگولد اشتباه است که می
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رد می یا  قبول  روشکلی  طریقِ  از  اجزا،  چرا که مجموعۀ  هایی  کند؛ 

فر  ]برایِ  میپیچیده،  ایجاد  منفعت  »روحیۀ  د[  درستِ  توجیهِ  کنند«. 

 ها این است که: همکارانۀ« ژن

 

شوند، بلکه معیارِ  ها بر مبنایِ »خوب« بودن در انزوا انتخاب نمیژن 

هایِ استخرِ ژنی  انتخاب خوب بودن در بستری است که از دیگر ژن

با دیگر ژن ا  ه هایی که با آنتشکیل شده است. یک ژنِ خوب باید 

ها  سفر است سازگار باشد و مکملِ آندر بدنِ افرادِ چندین نسل هم

 (۸4باشد. )صفحۀ 

 

 

گراییِ ژنتیکی در »فنوتیپِ تری را به نقدهایِ مبتنی بر ذرهپاسخِ کامل

تا    23۹و   11۷تا  11۶ام، به ویژه در صفحاتِ یافته« ارائه کردهگسترش
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24۷. 

 

می  -  2۸  صفحۀ دهم  تعریفی که  قرار  کارم  لوحۀ  سر  تعریفی  خواهم 

است. داده  ارائه  ویلیامز  سی.  جی.  که  در    است  ویلیامز  جملاتِ  عینِ 

 کتابِ »سازگاری و انتخابِ طبیعی« از این قرار است: 

استفاده می به چیزی  اشاره  برایِ  از واژۀ »ژن«  »با تکررِ من  کنم که 

ژن به هر نوع دادۀ    شود«. ... متصل میشود و دوباره  بالایی جدا می

می اطلاق  منفی  وراثتی  یا  مثبت  سوگیریِ  طبیعی  انتخابِ  که  شود 

نرخِ   برابرِ  این سوگیری چند یا چندین  میزانِ  دارد که  به آن  نسبت 

 تغییراتِ درونیِ آن است. 
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تلقی  موثق  و  ماندگار  اثری  حق  به  و  عموماً  ویلیامز  کتابِ  امروزه 

در می که  زیست  شود  منتقدانِ  جامعهمیانِ  حتی  و  شناسان 

شناسی به یک اندازه جایگاه دارد. به نظرم پر واضح است  جامعهزیست

یک   ژنیش«  »انتخابِ  دیدگاهِ  که  نداشت  ادعا  وقت  هیچ  ویلیامز  که 

، به هیچ وجه چنین  1۹۷۶دیدگاهِ نو یا انقلابی است و من هم، در سالِ  

کردیم که داریم یکی از اصولِ می  هر دو چنین تصور  ادعایی نکردم.

دهۀ   در  »نئوداروینیسم«  پدرانِ  که  را  رایت  و  هالدیِن  فیشر،  بنیادیِ 

به خاطرِ زبانِ عاری    کنیم.بودند بازگو می  1۹30 با وجودِ این، احتمالاً 

ما  از سازش به دیدگاهِ  سووال رایت،  از جمله خودِ  افراد،  بعضی  مان، 

گیرند. توجیهِ  تخابِ طبیعی است« خرده میمبنی بر این که »ژن واحدِ ان 

میاساسی را  ارگانیسم  طبیعی  انتخابِ  که  است  این  هم  نه  شان  بیند، 

به دیدگاهژن را  پاسخِ من  را.  رایت میهایِ داخلِ آن  مشابهِ  توان  هایِ 

  . 24۷تا    23۸یافته« پیدا کرد، مخصوصاً صفحاتِ  در »فنوتیپِ گسترش

ویلیامز در بابِ پرسشِ ژن به عنوانِ واحدِ انتخابِ طبیعی   تأملاتِ اخیرِ
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مقاله در  تقلیلکه  از  دفاع  »در  عنوانِ  تحتِ  در  اش،  گرایی 

گیراست. زیست و  نافذ  همیشه  مثلِ  شده  بیان  فرگشتی«،    شناسیِ 

ای چون دی. ال. هال، کی. استِرِلنی و پی. کیچر و همچنین، ام.  فلاسفه

ن  و اس. آر. مورگان  به روشن کردنِ مسئلۀ »واحدهایِ  هامپ  اخیراً  یز 

کمک طبیعی«  کردهانتخابِ  شایانی  عدههایِ  شوربختانه،  از  اند.  ای 

 اند. فلاسفه هم بیشتر مایۀ سردرگمی شده

 

عمری است که  فرد آن قدر واحدِ ژنتیکِ بزرگ و کم -  34صفحۀ 

  ... توجه برایِ انتخابِ طبیعی تلقی کردتوان آن را واحدی قابلنمی

 

چندپارگی   باعثِ  میوز  تقسیمِ  که  این  بر  تأکید  با  ویلیامز،  آراءِ  پیروِ 

نمیمی مجزا  ارگانیسمِ  یک  که  آوردم  دلیل  انتخابِ  شود،  در  تواند 

دانم که این تنها نیمی  طبیعی نقشِ یک همانندساز را ایفا کند. حال می

تا    ۹۷اتِ  یافته« )صفح از ماجراست. نیمۀ دیگر را در »فنوتیپِ گسترش
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مقاله۹۹ در  و  ناقل(  و  »همانندسازها  نامِ  به  دادهام  شرح  اگر  ها«  ام. 

ارگانیسمی   بود،  ماجرا  کلِ  شارحِ  میوز  تقسیمِ  از  ناشی  چندپارگیِ 

چوبک یک  همچون  باید  دارد  غیرجنسی  مثلِ  تولیدِ  که  را  ماده  سانِ 

غول ژنِ  کنیم، یک  قلمداد  معنا  تمام  به  اما  همانندسازِ  اگر یک  پیکر. 

دست    1سان چوبک از  را  پاهایش  از  یکی  )مثلاً  شود  تغییر  دستخوشِ 

ها به تنهایی از نسلی  دهد(، این تغییر به نسلِ بعد منتقل نخواهد شد. ژن

می منتقل  دیگر  نسلِ  چه  به  باشد،  جنسی  مثل  تولیدِ  خواه  شوند، 

ژن بنابراین،  تمامغیرجنسی.  همانندسازانی  یک ها  مثالِ  در    عیارند. 

ژنوم )مجموعۀ کلِ  چوبک دارد، کلِ  مثلی[ غیرجنسی  ]تولیدِ  سان که 

میژن تلقی  همانندساز  یک  چوبکهایش(  خودِ  اما  یک  شود.  سان 

سان یک همانند است از رویِ بدنِ نسلِ  همانندساز نیست. بدنِ چوبک

دستورالعملِ  مطابقِ  تخم،  یک  از  نو  از  نسل  هر  بدنِ  نیست.  قبلش 

 کند. ژنومِ نسلِ پیشینش است، شروع به رشد میژنومش که همانندِ 

 
1 stick insect 
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نسخه  یکهایِ چاپتمامِ  این کتاب مشابهِ  ها همانندِ  دیگرند. آنشدۀ 

دیگرند، نه به این  ها همانندِ یکدیگرند، اما همانندساز نیستند. آنیک

ها از  اند، بلکه به این خاطر که همۀ آنخاطر که از رویِ هم کپی شده

چ ورقِ  یک  شدهرویِ  کپی  سلسلهآن  اند. اپ  کپیها  از  هایِ  ای 

نمی تشکیل  را  از کتابمختلف  بعضی  نیست که  این گونه  و  ها  دهند 

کتاب سلسلۀ  باشند.  نسخ  دیگر  وجود  نیایِ  به  زمانی  مختلف  هایِ 

کردیم، بعد از رویِ آن  آمد که یک صفحه از کتاب را فتوکپی میمی

از آن کپیِ کپیِ یک فتوکپیِ  گرفتیم، بعد  کپی یک فتوکپیِ دیگر می

می صفحات، دیگر  سلسله  این  در  آخر.  الی  تا  طور  همین  و  گرفتیم 

رابطه نوادگیواقعاً  دارد. -ای  وجود  یک    نیاکانی  در  لکه  یک  اگر 

نواده بیاید،  به وجود  این سلسله  از  را  جایی  لکه  آن  نیز  آن کپی  هایِ 

نمی  رویِ ایجاد  تغییری  نیاکانش  در  اما  داشت،  خواهند  شود.  خود 

استعدادِ  سلسله باشد  داشته  نوادگان که چنین خاصیتی  و  نیاکان  از  ای 

 فرگشت را در خود خواهد داشت. 
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نسل  بدنِ  که  برسد  نظر  به  است  ممکن  اول،  نگاهِ  پیاپیِ  در  هایِ 

سلسلهچوبک واقع  در  بدنسانان  از  اسای  همانند  به  هایِ  اگر  اما  ت. 

منظورِ آزمایش تغییری را در یکی از افرادِ سلسله به وجود آورید )مثلاً  

بعدی این تغییر را به ارث نمی برند. اما اگر  پایش را قطع کنید(، افرادِ 

با   )مثلاً  دهید  تغییر  را  سلسله  اعضاءِ  از  یکی  ژنومِ  آزمایشی  طورِ  به 

هایِ بعدی منتقل خواهد  نسل  استفاده از پرتوهایِ ایکس(، این تغییر به 

شد. این امر، نه چندپارگیِ ناشی از تقسیمِ میوز، دلیلِ اصلی است برایِ  

این که بگوییم یک ارگانیسمِ مجزا »واحدِ انتخابِ طبیعی« نیست؛ یک  

مهم از  یکی  نیست.  واقعی  نادرستیِ  همانندسازِ  از  که  نتایجی  ترین 

 نیم بگیریم همین است. توابلامنازعِ نظریۀ وراثتِ لامارکی می

 

 

جناب پیتر  نظریۀ دیگری نیز مطرح است که از سویِ عالی  -  40صفحۀ 

 مدِاوار مطرح شده ... 
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گرفته خرده  من  بی.  به  پی.  به  را  سن  افزایشِ  نظریۀ  این  چرا  که  اند 

داده نسبت  مُبدعش مداوار  که  حالی  در  است.    ام،  ویلیامز  سی.  جی. 

)بدیهی است که خودِ ویلیامز جزءِ این افراد نبوده و حتی این انتقادات  

از   بسیاری  که  است  درست  است.(  گرفته  انجام  او  اطلاعِ  بدونِ 

زیستزیست مخصوصاً  مقالۀ  شناسان،  طریقِ  از  آمریکایی،  شناسانِ 

فرگشتِ  و  طبیعی  انتخابِ  »چندنمودی،  عنوانِ  تحتِ  با  ویلیامز  پیری«   

اند. همچنین، درست است که ویلیامز ویلیامز بیش  این نظریه آشنا شده

این، قضاوتِ من این   با وجودِ  از مداوار این نظریه را بسط داده است. 

سالِ   در  را  ایده  این  اصلیِ  هستۀ  مداوار  که  مقالۀ     1۹52است  در 

حل»مسئله زیستای  در  سالِ  نشده  در  و  کتابِ   1۹5۷شناسی«    در 

همتاییِ فرد« به روشنی شرح داده است. باید اضافه کنم که به نظرم  »بی

بسطِ این نظریه کمکِ شایانی کرده است؛ چرا که آن را به   با  ویلیامز 

کند )منظور اهمیتِ »چندنمودی«  گامی ضروری در استدلال تبدیل می

یا تأثیراتِ متعددِ ژن است( و مداوار به صراحت چنین تأکیدی نکرده  
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مقالهبو در  همیلتون،  دی.  دابلیو.  »شکلد.  عنوانِ  با  پیری  اش  گیریِ 

داده است.   بسط  بیشتر  این هم  از  را  نظریه  این  انتخابِ طبیعی«  توسطِ 

نامه پزشکان دریافت کردهدر ضمن،  از  را  تا  هایِ خیلی جالبی  اما  ام، 

هایی که در موردِ  زنیشان در موردِ گمانهدانم هیچ کدامجایی که می

ژن زدنِ«  می»گول  زندگی  آن  در  که  بدنی  سنِ  موردِ  در  کنند  ها 

اند. به نظرم این ایده به طرزی بدیهی  ( نظری نداده42تا    41)صفحاتِ  

کنید که نتایجِ ضمنیِ  احمقانه نیست و در صورتِ درستی، آیا فکر نمی

 مهمی برایِ علمِ پزشکی داشته باشد؟ 

 

 

 ست؟ مزیتِ آمیزشِ جنسی در چی  -  43صفحۀ 

فایده چه  جنسی  آمیزشِ  که   سؤال  سؤالِ  این  همچنان  دارد  ای 

گیزلین، جی. کنجکاوی تی.  ام.  مخصوصاً  این که  با  است،  برانگیزی 

بِل کتاب مینارد اسمیت و جی.  تأملسی. ویلیامز، جی.  برانگیزی  هایِ 
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نوشته باره  این  این  را در  را در  کتابی  نیز  لِوین  بی.  و  میشاد  آر.  و  اند 

کردهزمین ویرایش  و   اند.ه  جدیدترین  من،  دیدِ    از 

است  کنجکاوی همیلتون  دی.  دابلیو.  انگلِ«  »نظریۀ  نظریه  برانگیزترین 

زبانی   به  زائد«  »نرِ  را در کتابِ  آن  گریبین  شِرفاس و جان  جِرمِی  که 

 اند. عاری از اصطلاحاتِ تخصصی شرح داده

 

تبیینِ  ساده  -  45صفحۀ   برایِ  رویکرد  دی.ان.اِی.  ترین  اضافیِ  بخشِ 

بهترین حالت، آن را  یا در  این است که آن را نوعی انگل تلقی کنیم 

بیمسافری بی ... )همچنین رجوع شود به  خطر و اما  فایده تصور کنیم 

  (1۸2صفحۀ 

 

نشده و اضافی مطرح کرده  هایِ ترجمهای را که در بابِ دی.ان.اِیایده

اند که به دنبالِ نفعِ شخصیِ خود هستند  هاییو گفته بودم احتمالاً انگل

زیستعده از  »دی.ان.اِیِ  ای  عنوانِ  تحتِ  مولکولی،  شناسانِ 
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داده بسط  و  خودخواه«،  کریک  اورگِل و  مقالاتِ  به  شود  )رجوع  اند 

»دندان کتابِ  در  گولد  جی.  اس.  ساپیِنتسا(.  و  و  دولیتل  مرغ  هایِ 

تحریک ادعایِ  این  اسب«  پایِ  شستِ  کرده  ک انگشتِ  مطرح  را  ننده 

خاستگاه رغمِ  علی  )مخاطبش من هستم!( که  ایدۀ  است  تاریخیِ  هایِ 

پشتیبانی توجیهیِ  »ساختارهایِ  خودخواه،  نظریاتِ  دی.ان.اِیِ  از  کننده 

با هم متفاوتند«.  از دیدِ من    ژنِ خودخواه و دی.ان.اِیِ خودخواه اساساً 

به   گولد  اتفاقاً  است.  اما جالب  به  استدلالش خطا،  و  داشته  لطف  من 

ایده اغلبِ  به  نسبت  او هم چنین حسی  است که  گفته  من  خودم  هایِ 

مقدمه ارائۀ  از  پس  »تقلیلدارد.  بابِ  در  مراتب«  ای  »سلسله  و  گرایی« 

دیدگاه این  اوقات،  بیشترِ  برایم  )همچون  نه  و  خطاست  نظرم  از  نه  ها 

 دهد: جذابیت دارد(، ادامه می

 

گوید تعدادشان  ها سخن میوکینز از آنهایِ خودخواهی که داژن

ها  گذارند و آنها تأثیر میشود که بر رویِ بدنبه این دلیل زیاد می
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قابل بقا  برایِ  تنازع  اما دی.ان.اِیِ خودخواه دقیقاً  تر میرا در  کنند. 

ها  یابد: به این خاطر که تأثیری بر بدنبه دلیلِ عکسِ آن ازدیاد می

 ندارد ... . 

 

تمایزی    متوجهِ  را  آن  اما  هستم،  است  شده  قائل  گولد  که  تمایزی 

نمی نظرم دی.ان.اِیِ خودخواه موردِ  بنیادی  به  برعکس، همچنان  بینم. 

ایدۀ   اولیۀ  خاستگاهِ  دقیقاً  و  است  خودخواه  ژنِ  نظریۀ کلیِ  از  خاصی 

)می است.  همین  خودخواه  که  دی.ان.اِیِ  نکته  این  گفت  شود 

م یک  خودخواه  صفحۀ  دی.ان.اِیِ  در  است  خاص  این   1۸2وردِ  از 

روشن صفحۀ  کتاب  از  بند  این  تا  است  شده  داده  توضیح  که    45تر 

کرده قول  نقلِ  کریک  و  اورگل  و  ساپینتسا  و  ضمن،   اند.دولیتل  در 

هایِ خودخواه« در عنوانِ خود استفاده  دولیتل و ساپینتسا از عبارتِ »ژن

خودخواه«.(  کرده »دی.ان.اِیِ  از  نه  قیاس  اند،  این  کمکِ  به  بگذارید 

هایی که عاملِ ایجادِ خطوطِ زرد و سیاهِ رویِ  ژن  پاسخِ گولد را بدهم.
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می پیدا  افزایش  دلیل  این  به  هستند  زنبورها  الگویِ بدنِ  این  که  کنند 

  کند. رنگیِ »هشداردهنده« مغزِ دیگر حیوانات را به شدت تحریک می

ایجادِ خطژن باعثِ  ببر می  هایِ هایی که  بدنِ  و سیاه رویِ  شوند،  زرد 

می ازدیاد  آن«  عکسِ  دلیلِ  به  رنگیِ  »دقیقاً  الگویِ  این  چون  یابد؛ 

نمی تحریک  اصلاً  را  حیوانات  دیگر  مغزِ  جا   کند.مرموز  این  در 

بود   کرده  مطرح  گولد  که  قیاسی  به  شبیه  بسیار  دارد  وجود  تمایزی 

زی ظریف در جزئیات  )البته سطحش متفاوت است!( و این تمایز تمای

پشتیبانی  است. توجیهیِ  »ساختارهایِ  کنیم که  ادعا  نباید  از« اما  کننده 

طرحِ   با  کریک  و  اورگل  متفاوتند«.  هم  با  »اساساً  مورد  دو  این 

هایِ کوکو واقعاً حقِ مطلب  ای بینِ دی.ان.اِیِ خودخواه و تخممقایسه

کرده ادا  تخمرا  باشد،  چه  هر  ااند.  به  کوکو  کشف  هایِ  دلیل  ین 

 اند. هایِ میزبانشوند که دقیقاً شبیهِ تخمنمی

 

ای  اتفاقاً، آخرین نسخۀ فرهنگِ واژگانِ انگلیسیِ آکسفورد معنیِ تازه 
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یا   ژن  یک  وصفِ  »در  است:  کرده  ارائه  »خودخواه«  واژۀ  برایِ  را 

بر   تأثیر  یافتن با وجودِ عدمِ  مصالحِ ژنتیکی: مستعد به دوام یا گسترش 

برانگیز »دی.ان.اِیِ خودخواه« را این تعریف به طرزی تحسین  پ«.فنوتی

دهد و قسمتِ دوم از این نقلِ قول واقعاً به  به صورتِ خلاصه شرح می

در   واژگان  انتخابِ  من،  نظرِ  به  اما  دارد.  اشاره  خودخواه  دی.ان.اِیِ 

ژن است.  نبوده  مناسب  فنوتیپ«  بر  تأثیر  عدمِ  وجودِ  »با  هایِ  عبارتِ 

اما  خود باشند،  نداشته  فنوتیپ  رویِ  بر  تأثیری  است  ممکن  خواه 

فرهنگ البته  دارند.  تأثیر  ارائه  بسیاری  را  تعریف  این  ]که  نویسانی 

خودخواه« اند[ میداده »دی.ان.اِیِ  ادعا کنند که مرادشان صرفاً  توانند 

گذارد. اما اولین  بوده است که واقعاً تأثیرِ فنوتیپی از خود به جای نمی

قولنق ژنلِ  است  شده  گرفته  خودخواه«  »ژنِ  از  که  هایِ  شان 

می شامل  را  به  خودخواهی  از خود  فنوتیپی  تأثیراتِ  واقع  شود که در 

شمرند. فرهنگِ واژگانِ  کش را دندان نمیگذارند. اسبِ پیش جای می

باد   نقلِ قول کرده است. دور  انگلیسیِ آکسفورد افتخار داده و از من 

https://translationsproject.org/


977 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

آن از  که  من  عیباز  کنم! ها  گسترش  جویی  »فنوتیپِ  یافته«  در 

کردهبحث مطرح  خودخواه  دی.ان.اِیِ  موردِ  در  را  بیشتری  ام  هایِ 

 (. 1۶4تا  15۶)صفحاتِ 

 

 ۴فصلِ 

 ماشینِ ژن  

شاید از لحاظِ کارکرد بتوان مغز را مشابهِ رایانه تلقی   -  4۹صفحۀ 

 کرد. 

گزاره  خاطرِچنین  در   هایی  را  واژگان  ظاهریِ  معنیِ  که  را  منتقدانی 

با  گیرند مکدر مینظر می بسیاری جهات  کند. البته حق دارند، مغز از 

هایِ  هایِ عملیاتیِ درونیِ مغز با روشرایانه فرق دارد. برایِ مثال، روش

نوعِ خاصی از رایانه که فناوریِ ما محقق کرده است تفاوت دارد. اما  

گ درستیِ  از  شباهتچیزی  موردِ  در  من  کارکرد  زارۀ  در  شان 
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را دارد.    1کاهد. از لحاظِ کارکرد، مغز دقیقاً نقشِ یک رایانۀ آنبُرد نمی

الگو، حافظۀ کوتاه پردازشِ داده، تشخیصِ  بلندمدت،  وظایفِ  مدت و 

 مدیریتِ عملیات و مانندِ آن را بر عهده دارد. 

رایانه  بحثِ  از  نشدهتا  دور  بگها  باید  در  ایم،  قبلاً  که  چیزهایی  ویم 

گفته رضایتموردشان  طرزِ  به  به  شا  —بخشی  ام  بسته  هم،  ید 

ترسناکی«   »به طرزِ  بگویید    را   خودش  اعتبارِ  —دیدگاهی که دارید، 

، نوشته بودم که »تنها  4۸  . در صفحۀاست   داده   دست  از  زمان   گذرِ   در

می را  ترانزیستور  داد«.چندصد  جای  انسان  جمجمۀ  در  امروزه    توان 

)آی مجتمع  مدارهایِ  در  را  میترانزیستورها  جای  تعداد    دهند.سی( 

می امروزه  که  گذاشت  ترانزیستورهایی  فرد  یک  جمجمۀ  در  توان 

به چندین میلیارد می بودم  ، گف51رسد. همچنین، در صفحۀ  مطمئناً  ته 

رایانه میکه  بازی  شطرنج  که  شطرنجهایی  یک  سطحِ  به  بازِ  کنند 

رسیده عادی  برنامهآماتورِ  امروزه،  میاند.  که  شطرنجی  توانند  هایِ  

 
1 onboard 
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شطرنج جز  به  را،  حرفههمه  همۀ  بازانِ  رویِ  دهند  شکست  ای، 

قابلرایانه خانگی  ارزانِ  برنامههایِ  بهترین  و  شطرنجِ  اجراست  هایِ 

مثلاً، ریموند    اند.چالشِ بزرگی را پیشِ رویِ اساتیدِ بزرگ نهاده جهان

چاپِ   در  شطرنج،  حوزۀ  خبرنگارِ  اسپِکتِیتور    1۹۸۸اکتبرِ    ۷کین، 

 نویسد: می

 

خورد ای از رایانه شکست میبازِ حرفهامروزه وقتی که یک شطرنج

می  تلقی  خاصی  خیلی  نپاید.  اتفاقِ  دیری  وضع  این  شاید  اما  شود، 

به چالش  رناکخط ترین هیولایِ فلزی که تا به امروز مغزِ انسان را 

اند.  را بر آن نهاده  1ای[ است که نامِ عجیبِ دیپ ثات کشیده ]رایانه

آدامز.بی داگلاس  به  احترامیست  ادایِ  نام  این  تاریخِ  شک  آخرین 

استفاده از دیپ ثات در ماهِ آگوست، در مسابقاتِ آزادِ آمریکا، در 

  بود که هدف از آن لرزه انداختن بر دلِ رقبایِ انسانی بود. بوستون،  

 
1 Deep Thought 
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هنوز آمارِ ریتینگِ کلیِ دیپ ثات به دستم نرسیده است که سنگِ  

ای باز به  محکی خواهد بود برایِ دستاوردهایِ این رایانه در مسابقه

تحسین بردی  جا  این  تا  اما  سوئیسی.  مقابلِ  سبکِ  را  برانگیز 

قدَرِشطرنج بوده  بازِ  شاهد  ایوانوف،  ایگور  زمانی  کانادایی،  که  ام 

بود! داده  شکست  را  را   کاسپارف  مسابقات  این  به  مربوط  اخبارِ 

 دنبال کنید. شاید آیندۀ شطرنج در آن رقم بخورد. 

 

دهد. این واکنشِ  در ادامه، کین تک تکِ حرکاتِ مسابقه را شرح می

 دیپ ثات است:  22او به حرکتِ 

 

خارق حرکتِ  مرکز  العادهچه  در  وزیر  که  است  این  هدف   ... ای 

این کارگیریِ  به  و   ... بگیرد  فوری   قرار  بسیار  بردی  به  منجر  ایده 

... می وزیر، کلِ مهرهنتیجۀ حیرت  شود  نفوذِ  به خاطرِ   ... هایِ  انگیز 
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 اند. سمتِ چپِ وزیر زده شده

 

 واکنشِ ایوانوف به این حرکت بدین شکل توصیف شده است:

حرک بییک  نادیده  تِ  را  آن  تحقیرآمیزی  طرزِ  به  رایانه  که  مهابا 

پس می باز  به  وقعی  هیچ  ثات  دیپ  تحقیر.  نهایتِ   ... گیریِ  گیرد 

نمی و  وزیر  به سمتِ یک کیش  را  نهد و در عوض، حرکتِ خود 

 دهد. دهد ... بازیکنِ سیاه انصراف میماتِ فوری ادامه می

ثا  بر این، چیزی  یکی از بهترین شطرنج  تدیپ  بازانِ دنیاست. افزون 

می احساس  گزارشگر  که  است  این  است  جالب  بیشتر  برایم  کند  که 

می کار  به  انسانی  آگاهیِ  توصیفِ  برایِ  که  واژگانی  از  رود  باید 

بی »حرکتِ  تحقیرآمیزی«  طرزِ  »به  ثات  دیپ  کند.  مهابایِ«  استفاده 

می »نادیده  را  میگیایوانوف  توصیف  »خشن«  را  ثات  دیپ    کند. رد«. 

ای حاصل کند، اما طوری  گوید که ایوانوف »امید دارد« نتیجهکین می
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استفاده می واژه  این  از  نشان میکه  اندازه مایل  کند  به همان  دهد که 

ببرد.  کار  به  نیز  ثات  دیپ  برایِ  را  داشتن«  »امید  چون  عبارتی    است 

برنامۀ رایانه ای  راستش را بخواهید، چشم انتظارِ روزی هستم که یک 

 قهرمانِ جهان شود. لازم است بشریت اندکی در تواضع درس بگیرد. 

کند که  تمدنی در صورت فلکیِ آندرومدا زندگی می - 53صفحۀ  

  سالِ نوری با زمین فاصله دارد. 200

 

دنباله و  آندرومدا«  مثلِ  »آ  ب در  »کشفِ  در  اش،  آندرومدا«،  در  زرگ 

به   بنا  تناقض وجود دارد.  بحث در داستان  موردِ  تمدنِ  موردِ خاستگاهِ 

کتاب این  از  یعنی  یکی  ما،  دورِ  بسیار  کهکشانِ  از  تمدن  این  ها 

ها هم، همان  کهکشانِ آندرومدا، آمده است و در یکی دیگر از کتاب

ف صورت  از  بودم،  کرده  ذکر  هم[  کتاب  متنِ  ]در  که  لکیِ  گونه 

سالِ نوری با ما فاصله دارد    200در رمانِ نخست، این سیاره    آندرومدا. 

همان   رمان،  دنبالۀ  در  است.  خودمان  کهکشانِ  محدودۀ  در  که 
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  کنند که حدودِ بیگانگانِ کتابِ اول در کهکشانِ آندرومدا زندگی می

این کتاب،   53میلیون سالِ نوری با ما فاصله دارد. خوانندگانِ صفحۀ  2

میلیون سالِ نوری فاصله    2یا    200توانند از میانِ  سته به ذائقۀ خود، میب 

با اشاره به این داستان دنبال می  یکی را انتخاب بکنند. کردم  هدفی که 

 گیرد. تحتِ تأثیرِ این عدد قرار نمی

اخترشناسِ  رمان، یک  این دو  باتجربۀ  نویسندۀ  هُویل،  و    فِردِ  برجسته 

محبوب که  است  سیاه«  »ابرِ  نویسندۀ  علمیهمچنین  داستانِ  -ترین 

مثال علمیِ  بینشِ  است.  من  رمانتخیلیِ  در  که  کار  زدنی  به  هایش 

ویکرِمسِینگه سی.  همراهِ  به  که  اخیرش  کتابِ  چند  با  نوشته    1گرفته 

آن دارد.  عجیب  تضادی  عنوانِ  است  به  خطا  به  را  داروینیسم  ها 

کنند و هر از گاهی به خودِ  مبتنی بر شانسِ محض معرفی می  اینظریه

می کنایه  و  نیش  هم  آنداروین  به  کارهایی  چنین  کمک  زنند.  ها 

از گمانهنمی بتوانند  نامحتملِ(  های کنجکاویزنیکنند  البته  )و  برانگیز 

 
1 C. Wickramasinghe 
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میان خاستگاهِ  موردِ  در  کنند.ستارهخود  پشتیبانی  حیات  به    ایِ  ناشران 

م صاحبیاشتباه  زمینه  یک  در  کسی  اگر  برجستهپندارد  بود  نظرِ  ای 

زمینه در  صاحبیعنی  هم  دیگر  آنهایِ  است.  درکِ  نظر  این  باید  ها 

دارند،   نگاهی  چنین  ناشران  که  زمانی  تا  کنند.  اصلاح  را  نادرست 

این  صاحب از  استفاده  وسوسۀ سوءِ  مقابلِ  باید در  سرآمد خود  نظرانِ 

 . نوع نگاه مقاومت کنند

 

 

 هایِ عمومیِ گذرانِ زندگی ... ها و روش... استراتژی -  55صفحۀ 

به نحوی که گویی   از یک حیوان، گیاه یا ژن  استراتژیِ سخن گفتن 

آن موجود آگاهانه در تلاش است راهی را برایِ افزایشِ موفقیتِ خود  

سنگین قماربازانی  نرها  کنیم  تصور  که  این  )مثلاً  کند  و  پیدا  دست 

سرمایهجمخاطره مادگان  و  هستند  محافظهو  میانِ  گذارانی  در  کار( 

ین گونه استفاده از زبان  ا  شناسان به امری رایج بدل شده است.زیست
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راحت می را  بیکار  و  کسانی  کند  دستِ  به  این که  مگر  است،  ضرر 

بتوانیم   برایِ درکِ آن در اختیار ندارند. یا شاید  بیافتد که ابزارِ کافی 

ابزار دارند.  بگوییم  اختیار  در  از آن  اشتباه  قرائتِ  برایِ  را  زیادی  هایِ 

نوشته شده  مثلاً برایِ مقاله نشریۀ فلسفه  ای که توسطِ ماری میجلی در 

توانم پیدا کنم. این مقاله در نقدِ »ژنِ خودخواه« بود توجیهِ دیگری نمی

»ژن است:  مقاله  کلِ  مطالبِ  گویایِ  اولش  جملۀ  همان  و  ها  بود 

که  توانمی طور  همان  درست  باشند،  غیرخودخواه  یا  خودخواه  نند 

نمیاتم فیلها  بورزند،  نمیتوانند رشک  داشته  ها  انتزاعی  تفکرِ  توانند 

مقالۀ   توانند در موردِ حکمتِ غایی بیاندیشند. ها نمیباشند و بیسکوئیت

با عنوانِ »در دفاع از ژن هایِ خودخواه« در شمارۀ بعدیِ همان  خودم، 

افراطی و شدیداللحن    نشریه مقالۀ  این  به  پاسخی مفصل  چاپ شد که 

می نظر  به  فلسفی است.  ابزارِ  از  بالایی  دانشِ  از  که  افرادی  رسد 

نمی جایش  برخوردارند  که  جایی  در  ابزارشان  از  استفاده  از  توانند 

جاذبۀ   موردِ  مداوار در  بی.  پی.  به حرفِ  یادم  کنند.  نیست خودداری 

https://translationsproject.org/


986 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

فلسفی«  »رمان افرادِ جامعه میهایِ  از  تعدادِ کثیری  افتد که گفته  برایِ 

رمان این  و  بود  طبع  معمولاً  که  دارد  جذابیت  زیادی  افرادِ  »برایِ  ها 

  سلیقۀ ادبیِ بالایی دارند، اما آن قدر بیش از ظرفیتِ خودشان ]در زمینۀ 

دیده تعلیم  تحلیلی  ادبیات[  تفکرِ  به  قادر  وجه  هیچ  به  دیگر  که  اند 

 نیستند«. 

 

 

پیدا می  -  5۹صفحۀ   تجلی  زمانی  شبیهاحتمالاً آگاهی  سازیِ  کند که 

شود مدلی از خود را  گردد که لازم میمغز از جهان آن قدر کامل می

 نیز در آن لحاظ کند. 

 

گیفوردی  سخنرانیِ  سالِ    1در  در  عنوانِ    1۹۸۸که  تحتِ  داشتم، 

مغز    هایی»جهان که  ایده  این  موردِ  در  صغیر«،  عالمی  در  متعدد 

 
1 Gifford Lectures 
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دانم  هنوز نمی    کند صحبت کردم سازی میهایِ مختلفی را شبیهجهان

می پیچیدۀ آگاهی  مسئلۀ  درکِ  به  ایده کمکی  این  اما  که  نه،  یا  کند 

این که عالی بگویم  را در سخنرانیِ داروینِ  باید  پوپر آن  جناب کارل 

داده بود مایۀ افتخارِ من است. دنیل دِنِت که یک  خود موردِ توجه قرار 

نظریه داده است که در آن  فیلسوف است  ارائه  بابِ آگاهی  را در  ای 

اش باید  دهد. برایِ درکِ نظریهای را بسط میسازیِ رایانهاستعارۀ شبیه

و   مجازی  ماشینِ  ایدۀ  بفهمیم:  خوب  رایانه  دنیایِ  در  را  فنی  ایدۀ  دو 

پر میانِ  موازی.دازندهتمایزِ  و  )سری(  متوالی  شدنِ    هایِ  هموار  برایِ 

دهم.  توضیح  را  مفهوم  دو  این  نخست  باید  بحث،  یک    مسیرِ  رایانه 

افزار که درونِ یک جعبه قرار دارد. اما  ماشینِ واقعی است، یک سخت

برنامه دارد  لحظه  هر  میدر  اجرا  را  دیگر  ای  ماشینِ  یک  به  که  کند 

ماشینِ   یک  دارد،  مدتشباهت  این  مجازی.  که  مدیدیست  هایِ 

رایانه رایانهها صدق میموضوع در موردِ همۀ  »کاربرپسندِ«  کند،  هایِ 

 
 شوند.ارائه می  رو )ادینبورگ(ای که در دانشگاهِ ادینبهایِ سالانه مجموعه سخنرانی 
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برای پیش  از  بیش  را  ایده  این  میامروزی  روشن  زمانِ  مان  در  کنند. 

در   اپل  مکینتاشِ  که  است  این  بر  عمومی  توافقِ  ستور،  این  نگارشِ 

 زمینۀ کاربرپسندی پیشرو است. 

آ مجموعهموفقیتِ  گروِ  در  برنامهن  از  صورتِ ای  به  که  هاست 

شوند ماشینِ  اند و باعث میافزارِ آن[ یکپارچه شدهای ]با سختپیچیده

به  افزاریِ واقعی که مکانیسمسخت رایانۀ دیگری،  هایش، همچون هر 

به   ندارد  انسان  شهودیِ  درکِ  با  سنخیتی  هیچ  و  است  پیچیده  شدت 

شود:  تبدیل  دیگری  طراحی   ماشینِ  نحوی  به  که  مجازی  ماشینِ  یک 

 شده است که با مغز و دستِ انسان همگام و هماهنگ باشد. 

یک   مانندِ  درست  مکینتاش«  کاربریِ  »رابطِ  مجازی  ماشینِ  این  نامِ 

دکمه است.  میماشین  که  دارد  آنهایی  مثلِ  توان  و  داد  فشار  را  ها 

هایدستگاه ماشینِ    گرِکنترل  1فای -هایِ  یک  اما  دارد.  لغزان 

دکمه کنترلمجازیست.  و  ساخته  ها  پلاستیک  یا  فلز  از  لغزان  گرهایِ 
 

1 hi-fi 
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ها را  توانید آنبلکه تصاویری بر رویِ صفحه هستند و شما می  اند. نشده

انگشتِ مجازی رویِ صفحه آن دادنِ  با حرکت  یا  و  را    ها فشار دهید 

ببرید. پایین  و  انگشت  بالا  با  چیزها  دادنِ  تکان  به  عادت  چون  مان 

می احساس  زیاد  داریم،  من  ماست.  دستِ  در  چیزها  کنترلِ  که  کنیم 

میبرنامه رایانهنویسی  از  اخیر  سالِ  پنج  و  بیست  طیِ  و  هایِ  کنم 

استفاده کرده از  ام و میمتعددی  استفاده  توانم گواهی دهم که تجربۀ 

رایانههرایان  با  بسیار  کیفی  لحاظِ  از  آن(  مقلدانِ  )یا  مکینتاش  هایِ  هایِ 

پیش از آن تفاوت دارد. استفاده از آن بسیار ساده است و کار کردن با  

رسد؛ چنان که گویی این ماشینِ مجازی امتدادی  آن طبیعی به نظر می

م  از بدنِ خودمان است. ماشینِ مجازی تا حدِ زیادی این امکان را فراه

شهودیِ  می بر حسِ  بتوانیم  راهنما  دفترچۀ  از  استفاده  به جایِ  کند که 

 خودمان تکیه کنیم. 

می  رایانه  علومِ  دنیایِ  از  بعدی  نیازِ  موردِ  ایدۀ  تشریحِ  به  پردازم، حال 

هایِ دیجیتالِ امروزی عمدتاً  هایِ متوالی و موازی. رایانهایدۀ پردازنده
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آنپردازنده دارند.  متوالی  دارند،  هایی  مرکزی  محاسبۀ  واحدِ  یک  ها 

داده الکترونیکیِ واحد که همۀ  گلوگاهِ  پردازش  یک  دارند  هایی که 

سرعتمی که  چون  کنند.  عبور  آن  از  باید  بالاست،  شوند  خیلی  شان 

کنید که کارهایِ متعددی را دارند به صورتِ همزمان انجام  تصور می

ش می استادِ  یک  مانندِ  متوالی  رایانۀ  طورِ دهند.  »به  که  است  طرنج 

می مسابقه  نفر  بیست  با  انجام  همزمان«  واقع  در  که  کاری  اما  دهد، 

آنمی با  نوبت  به  گردشی  صورتِ  به  که  است  این  بازی  دهد  ها 

و  می سر  بدونِ  و  قدر سریع  آن  شطرنج،  استادِ  بر خلافِ  رایانه،  کند. 

انسان صدا از کاری به کارِ دیگر گردش می ی خیال  کند که هر کاربرِ 

اما  می است.  کرده  او  به  معطوف  را  خود  توجهِ  همۀ  رایانه  که  کند 

 کند. اساساً رایانه به صورتِ متوالی به کاربرهایِ خودش رسیدگی می

سرعت  به  دستیابی  برایِ  تلاش  نتیجۀ  سرسامدر  اجرایِ  آورتر،  هایِ 

ان  هایشاند که پردازندههایی شدهمهندسین اخیراً موفق به ساختِ ماشین

ها ابررایانۀ ادینبرو است که  واقعاً موازی است. یکی از این نمونه ماشین
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اخیراً از این فرصت برخوردار شدم که از آن بازدید کنم. این ابررایانه  

مجموعه »ترانسپیوتر از  صدها  از  هر  1ای  که  است  شده  ساخته   »

رد.  شان به اندازۀ یک رایانۀ رومیزیِ امروزی قدرتِ ]پردازش[ داکدام

تعیین کردهمسئله برایش  را که  تکالیفِ کوچکای  به  تبدیل  اند  تری 

توان به صورتِ مجزا کامل کرد و بعد  شان را میکند که هر کداممی

میآن ترانسپیوترها  از  بزرگی  مجموعۀ  به  را  ترانسپیوترها  ها  سپارد. 

می تحویل  را  خرد  آنتکالیفِ  میگیرند،  حل  را  را  ها  پاسخ  و  کنند 

میتحو مییل  درخواست  را  جدیدی  تکلیفِ  و  همزمان  دهند  دهند. 

اند  هایِ خود را تحویل دادهخیلِ عظیمِ ترانسپیوترهایِ دیگر نیز راهِ حل

ابررایانه می بدین ترتیب،  بزرگی  و  را چندین مرتبۀ  نهایی  پاسخِ  تواند 

 تر از یک رایانۀ متوالیِ معمولی حل کند. سریع

نۀ متوالیِ معمولی، با گردشِ »توجهِ« خود با  توضیح دادم  که یک رایا 

می بالا،  کافی  اندازۀ  به  که  سرعتی  کند  ایجاد  را  توهم  این  تواند 

 
1 transputer 
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میپردازنده دارد.  موازی  موازیِ  ای  پردازندۀ  یک  که  گفت  شود 

سخت رویِ  بر  است.مجازی  شده  سوار  متوالی  این    افزارِ  دِنِت  ایدۀ 

ای برعکسِ  انسان دقیقاً  افزارِ ن را انجام داده است. سختاست که مغزِ 

نرممغز اساساً موازی است، مثلِ سخت ابررایانۀ ادینبرو. و  افزاری افزارِ 

متوالی را ایجاد می پردازشِ  به  بر رویِ آن نصب است که توهمِ  کند. 

معماریِ   بر رویِ یک  متوالی  مجازیِ  دیگر سخن، گویی یک ماشینِ 

دا باور  دِنِت  است.  شده  سوار  تجربۀ  موازی  ویژگیِ  بارزترین  که  رد 

ذهنیِ  و »جویسی   1ذهنی جریانِ سیالِ  از دیگری«  »یکی پس  «  2متوالیِ 

می چنین  او  متوالی  است.  تجربۀ  این  از  حیوانات  بیشترِ  که  اندیشد 

اند و از مغزِ خود در حالتِ ابتدایی و با تکیه بر تواناییِ پردازشِ بهرهبی

می استفاده  آن  بدیموازیِ  برایِ  کنند.  نیز،  انسان  مغزِ  که  است  هی 

 
1 stream of consciousness 

به جیمز جویس  2 در استفاده از جریانِ سیالِ ذهنی شهرت  اشاره  ایرلندی، که  نویسندۀ   ،

 دارد. 
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یک   روانِ  و  اشکال  بدونِ  فعالیتِ  برایِ  که  متعددی  تکالیفِ  اجرایِ 

خود   موازیِ  معماریِ  از  مستقیماً  است،  ضروری  پیچیده  بقایِ  ماشینِ 

می یک  استفاده  فرگشتِ  موجبِ  انسان  مغزِ  آن،  بر  افزون  اما  کند. 

نرم  ]تجربۀ[ استفاده از یک  افزاری شده است که توهمِ ماشینِ مجازیِ 

شبیه را  متوالی  یک  پردازندۀ  خود،  سیالِ  جریانِ  با  ذهن،  کند.  سازی 

« برایِ تجربۀ مغز، درست  1ماشینِ مجازی است، یک روشِ »کاربرپسند 

همان گونه که »رابطِ کاربریِ مکینتاش« روشی کاربرپسند برایِ تجربۀ  

 رایانۀ فیزیکیِ درونِ یک جعبۀ خاکستری است. 

انسانم چرا  که  نیست  پیدا  علوم  نیاز  متوالی  مجازیِ  ماشینِ  یک  به  ها 

می نظر  به  که  حالی  در  گونهکردند،  ماشینرسد  با  دیگر  هایِ  هایِ 

بی بگذرانند. پیرایهموازیِ  را  خود  زندگیِ  راحتی  به  قادرند  شاید    شان 

انسانِ  رویِ  پیشِ  دشواری  ذاتاً    تکالیفِ  که  بوده  ])بدوی([  وحشی 

گمانه هم  شاید  یا  است  بوده  متوالی  پردازشی  در  مستلزمِ  دِنِت  زنیِ 

 
1 user-friendly 
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انسان ما  باشد.موردِ  خطا  یک    ها  توسعۀ  که  دارد  باور  همچنین  او 

پدیدهنرم ای فرهنگی بوده است و باز هم برایِ من  افزارِ متوالی عموماً 

نیس مشخص  چیزی  چنین  بودنِ  محتمل  باید  دلیلِ  هم  را  این  اما  ت. 

به چاپ   هنوز  دِنِت  مقالۀ  مطالب،  این  نوشتنِ  زمانِ  در  اضافه کنم که 

از  که  است  چیزهایی  اساسِ  بر  دادم  ارائه  که  شرحی  و  است  نرسیده 

سالِ   در  لندن  در  او  جاکوبسِنِ  دارم.1۹۸۸سخنرانیِ  خاطر  توصیه    به 

رجوع کند و به  کنم که وقتی مقالۀ دِنِت چاپ شد، خواننده به آن  می

نکند که بی برداشتتوضیحِ من اکتفا  ناقص و بر پایۀ  هایم است  شک 

 داند، اصلاً شاید نادانسته به آن پر و بال هم داده باشم(. )کسی چه می

روان  نیز که یک  هامفری  باورپذیر  نیکولاس  فرضیۀ  این  است  شناس 

منجر  سازی ممکن است  را مطرح کرده است که فرگشتِ تواناییِ شبیه

»چشمِ   عنوانِ  تحتِ  کتابش،  در  هامفری  باشد.  شده  آگاهی  ظهورِ  به 

کند که حیواناتِ  درون«، این استدلالِ بسیار متقاعدکننده را مطرح می

شامپانزه و  ما  همچون  رواناجتماعی  ناچارند  شوند.  ها  خبره  شناسانی 
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و   کرده  نرم  پنجه  و  دست  جهان  ابعادِ  از  بسیاری  با  است  مجبور  مغز 

سازی کند. اما بیشترِ ابعادِ جهان، در مقایسه با خودِ مغز، به  ها را شبیهآن

زندگی   دیگران  دنیایِ  در  اجتماعی  حیوانِ  یک  هستند.  ساده  مراتب 

این که  کند، دنیایی از جفتمی بالقوه. برایِ  ها، رقبا، شرکا و دشمنانِ 

باید در   بتوانید در چنین دنیایی جانِ خود را حفظ بکنید و موفق شوید،

بینیِ این که  بینیِ حرکتِ بعدیِ دیگر افراد مهارت پیدا کنید. پیش پیش 

بینیِ این  جان چه اتفاقی ممکن است بیافتد، در مقابلِ پیش در دنیایِ بی

بیافتد، مثلِ آب خوردن  که در دنیایِ اجتماعی چه اتفاقی ممکن است 

علمی میاست. روان رتِ چندانی  کنند مهاشناسانِ آکادمیک که کارِ 

بینیِ رفتارِ انسان ندارند. همراهانِ اجتماعی، به کمکِ حرکاتِ  در پیش 

نشانه دیگر  و  صورت  عضلاتِ  تواناییِ  ظریفِ  معمولاً  جزئی،  هایِ 

 دیگر دارند. چشمگیری در خواندنِ افکارِ و حدسِ رفتارِ یک

»روان مهارتِ  این  که  است  باور  این  بر  در  هامفری  طبیعی«  شناختیِ 
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گستردهحیو طرزِ  به  اجتماعی  به  اناتِ  و  است  کرده  پیدا  فرگشت  ای 

 ای دیگر بدل شده است. چیزی چون یک چشمِ اضافه یا اندامِ پیچیده

 

شناختی است که در ما فرگشت  روان-»چشمِ درون« اندامی اجتماعی 

اندامِ   یک  که  ما  بیرونیِ  چشمِ  مانندِ  درست  است،  کرده  پیدا 

 دیداریست. 

این جایِ   متقاعدکننده در می  تا  را  استدلالِ هامفری  او در  کار،  یابم. 

کند.  گوید که چشمِ درون از طریقِ بررسیِ خویشتن عمل میادامه می

نگرد تا به  هر حیوانی به درونِ خود و به احساسات و عواطفِ خود می

کمکِ آن بتواند احساسات و عواطفِ دیگران را درک کند. این اندامِ  

ازروان می  شناختی  عمل  خویشتن  بررسیِ  کامل  طریقِ  اطمینانِ  کند. 

ما کمک می به  این دیدگاه در درکِ آگاهی  اما  ندارم که  نه،  یا  کند 

 کننده است. هامفری قلمِ زیبایی دارد و کتابش بسیار مجاب
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 دوستانه ... رفتارِ نوع -  ۶0صفحۀ 

به ظاهروقتی از ژنی که »برایِ« نوع پیچیده    دوستی یا دیگر رفتارهایِ 

  به  البته  —ها  آید. آنشان خوش نمیها به مذاقگوییم، خیلیسخن می

  در   را  رفتار  پیچیدگیِ  تعبیری   به[  دیدگاه  این ]  که  پندارندمی  —  اشتباه

پرسند چگونه ممکن است یک ژن  ها می. آنکندمی  محدود   ژن   یک

وجود داشته باشد، در حالی که کلِ کارِ ژن   دوستیبه تنهایی برایِ نوع

این است که یک دنبالۀ پروتئینی را به صورتِ رمزشده در خود داشته  

گوییم به این  باشد؟ اما وقتی که از ژنی »برایِ« یک ویژگی سخن می

می خاصی  چیزِ  در  تغییر  موجبِ  ژن  آن  در  تغییر  که  گردد.  معناست 

تغییر از  ژنتیکی که  هایِ درونِ  ی جزئی در مولکولحتی یک تفاوتِ 

شود  شود باعثِ ایجادِ تفاوت در فرآیندِ رشدِ رویان میسلول ناشی می

مثال   عنوانِ  به  در  آن،  موجبِ  به  و  است  پیچیده  خود  خودیِ  به  که 
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 کند. رفتارِ فرد تغییر ایجاد می

جهش   ژنِ  یک  نمونه،  بروزِ  برایِ  »برایِ«  که  پرندگان  در  یافته 

برنوع الگویِ  دوستیِ  یک  بروزِ  مسئولِ  تنهایی  به  مطمئناً  است  ادرانه 

بلکه در یک الگویِ رفتاری که    رفتاریِ پیچیده و کاملاً جدید نیست. 

در حالِ حاضر وجود دارد و احتمالاً در حالِ حاضر پیچیده هم هست  

می ایجاد  رفتارِ  محتمل  کند. تغییر  مورد  این  در  پیشگام  عاملِ  ترین 

ای دارند که برایِ  ن معمولاً دستگاهِ عصبیِ پیچیدهوالدی است. پرندگا

فرزندان از  مراقبت  و  دادن  خود  غذا  دستگاه  این  است.  ضروری  شان 

نسل که  طیِ  چیزهایی  اساسِ  بر  و  گام  به  گام  آهسته،  فرگشتِ  ها 

اند فرگشت پیدا کرده است. )جالب این جاست، کسانی  پیشینیان داشته

ژن به  برادراکه  مراقبتِ  دچارِ هایِ  اوقات  بیشترِ  دارند  شک  نه 

والدین که به همان اندازه پیچیده  تناقض مراقبتِ  به ژنِ  نسبت  اند. چرا 

است شکاکیِ مشابهی ندارند؟( الگویِ رفتاری که از پیش وجود دارد  

اصلی عملی و ساده هدایت   بر اساسِ  والدین(  این مورد، مراقبتِ  )در 
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اند  شان را باز کردهاند و دهاننهشود: »به همۀ چیزهایی که داخلِ لامی

 کنند غذا بده«. و سر و صدا می

تر« ممکن است  بنابراین، ژنِ »غذا دادن به برادران و خواهرانِ کوچک

فرد   رشدِ  در  ساده  اصلِ  این  گیریِ  کار  به  که  سنی  کاهشِ  طریقِ  از 

بال گرفتهتحکیم می پر و  تازه  پرندۀ  بگذارد. در  را  تأثیرِ خود  ای  یابد 

دوستیِ[ برادرانه را در قالبِ یک جهشِ جدید دارد، صرفاً  که ژنِ ]نوع

ظهور  او  در  دیگر  پرندگانِ  از  زودتر  کمی  »والدینی«  سادۀ  اصلِ  این 

با موجوداتی که دهانپیدا می اند و سر و صدا  شان را باز کردهکند. او 

برادرانِ کوچکِ خود( طوری  می والدینش )خواهران و  کنند در لانۀ 

)بچهکند که گویی آنرخورد میب  هایِ  ها موجوداتی در لانۀ خودش 

دهان که  هستند  کردهخودش(  باز  را  میشان  صدا  و  سر  و  کنند.  اند 

جدید   پیچیدۀ  رفتاریِ  نوآوریِ  یک  وجه  هیچ  به  برادرگونه«  »رفتارِ 

نیست، بلکه خاستگاهِ آن تغییری کوچک در زمانِ بروزِ رفتاریست که  

دا وجود  قبل  مغالطهاز  دیگر،  مواردِ  بسیاری  مثلِ  است.  زمانی  شته  ها 
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پیدا می یاد میبروز  از  را  فرگشت  ذاتیِ  یادمان  کنند که کندیِ  بریم، 

گام  می به  گام  تغییراتِ کوچک و  طریقِ  از  تطبیقی  فرگشتِ  رود که 

 شود. در ساختارهایِ از پیش موجودِ رفتاری حاصل می

 

 بهداشتی   زنبورانِ عسلِ -  ۶1صفحۀ 

آن  از  یکی  داشت،  پاورقی  کتاب  اولِ  نسخۀ  این  اگر  توضیحِ  به  ها 

می هم  مسئله  قدرها  آن  عسل  زنبورانِ  از  حاصل  نتایجِ  که  پرداخت 

وسواسی  نشان با  خودش  )روتنبولر  نبود  بودن  مرتب  و  تمیز  دهندۀ 

بود( . از میانِ کلنیمثال به  زدنی چنین کاری کرده  بنا  هایِ زیادی که 

نمینظر انتظار  نشان مییه  از خود  بهداشتی  رفتارِ  از رفت  یکی  دادند، 

ها چنین رفتاری را نشان داد. چنان که خودِ روتنبولر گفته بود: »ما،  آن

توانیم این نتیجه را  هر چقدر هم مایل به انجامِ چنین کاری باشیم، نمی

داده دیگر  پایۀ  بر  را  خود  ژنتیکیِ  فرضیۀ  اما  بگیریم،  تدوین  هنادیده  ا 

توجیهاتِ    کنیم«. می از  یکی  غیرعادی  ژنتیکی در کلنیِ  وقوعِ جهشی 
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 ممکن است، اما خیلی محتمل نیست. 

 

این رفتار همان چیزی است که به طورِ عام به آن ارتباط  - ۶3صفحۀ  

 . گویندمی

 

نگاهِ درستی   بینِ حیوانات  ارتباطِ  به  نگاه  این  این است که  نظرم  حال 

به همرا  نیست.  دلیل آوردهمن  مقاله  کِرِبز در دو  که عمدۀ  هِ جان  ایم 

بخش است  شود نه آگاهیهایی که از سویِ حیوانات صادر میسیگنال

یک سیگنال ابزاری    و نه فریبنده، بلکه به منظورِ کنترلِ دیگران است.

می استفاده  آن  از  حیوان  که  عضلانیِاست  قدرتِ  از  تا  دیگر    کند 

اطلاعاتِ   حتی  نیست،  اطلاعات  بلبل  یک  آوازِ  برد.  بهره  حیوانات 

خطابه بلکه  نیست.  هم  مجابفریبنده  و  ای  هیپنوتیک  کننده، 

یافته« که بخشی از آن به طورِ  مسحورکننده است. در »فنوتیپِ گسترش

تا رسیدن    13خلاصه در فصلِ   این کتاب آمده است، این استدلال را 
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منطقی  نتیجۀ  کردهبه  دنبال  که  ا  ام. ش  است  این  من  و  کربز  ستدلالِ 

سیگنال برهمفرگشتِ  حاصلِ  آنها  به  ما  که  فرآیندهاییست  ها  کنشِ 

زاهاوی به  خوانی و کنترلِ دیگران دادهعنوانِ ذهن ایم. رویکردِ آموتز 

سیگنال حیرتمقولۀ  طورِ  به  حیوانات  در  هایِ  است.  متفاوت  انگیزی 

یادداشت از  فصلِ  هایِ  یکی  به  این  ۹مربوط  اولِ  نسخۀ  با  مقایسه  ، در 

هم مراتب  به  رویکردِ  با  زاهاوی  دلانهکتاب،  آراءِ  بررسیِ  به  تری 

  پردازم.می

 

 

 ۵فصلِ 

 خشونت: پایداری و ماشینِ خودخواه

 استراتژیِ پایدارِ فرگشتی ...  -  ۶۹صفحۀ 
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پایدارِ  حال می استراتژیِ  ایدۀ محوریِ  ادامه  در  به  خواهم  را  فرگشتی 

خلاصه کنم.طورِ  بیان  استراتژی    تری  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک 

کپی مقابلِ  در  که  دارد.است  خوبی  عملکردِ  خودش  از  منطقِ    هایی 

یک استراتژیِ موفق استراتژی است که بر    پشتِ آن از این قرار است. 

به کپی این که  احتمالِ  نتیجه،  در  است.  یافته  از  هایی  جمعیت سیطره 

خودش بر بخورد بالاست. بنابراین، موفقیتش پایدار نخواهد ماند، مگر  

کپی مقابلِ  در  بتواند  که  داشته  این  خوبی  عملکردِ  خودش  از  هایی 

و   ندارد  ریاضی  دقتِ  اسمیت  مینارد  تعریفِ  مثلِ  تعریف  این  باشد. 

اما خوبیش  نمی ناقص است.  این تعریف  بگیرد؛ چه  را  آن  تواند جایِ 

است   پایه  این  ایدۀ  خلاصه  و  شهودی  صورتِ  به  استراتژیِ  که  ایِ 

می بیان  را  فرگشتی  استراتژیِ    کند. پایدارِ  چارچوبِ  در  اندیشیدن 

پایدارِ فرگشتی، از زمانِ نوشته شدنِ این کتاب، رواجِ بیشتری در میانِ  

هایی را که  مینارد اسمیت خود پیشرفت  شناسان پیدا کرده است.زیست

ورت گرفته در کتابش، تحتِ عنوانِ »فرگشت و نظریۀ  ص 1۹۸2تا سالِ 
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 ها«، به طورِ خلاصه گردآوری کرده است. بازی

نقش   زمینه  این  در  که  است  کسانی  از  دیگر  یکی  که  پارکر  جفری 

اکسلرود، در کتابِ    داشته شرحِ متأخرتری را در این باره نگاشته است.

فر پایدارِ  استراتژیِ  نظریۀ  از  همکاری«،  استفاده  »فرگشتِ  گشتی 

از دو  می پرداخت؛ چه یکی  نخواهم  شرحِ آن  به  این جا  اما در  کند، 

»آدم یعنی  است،  شده  اضافه  کتاب  به  که  جدیدی  نجیب  فصلِ  هایِ 

مراد می به  از همه  پژوهش زودتر  توضیحِ  در موردِ  هایِ  رسند«، عمدتاً 

نوشته است.  پایدارِ اکسلرود  استراتژیِ  نظریۀ  بابِ  در  خودم    هایِ 

نامِ »استراتژیِ  فرگشتی از زمانِ نگارشِ این کتاب شاملِ مقاله ایست به 

فرگشتی؟« و مقالاتِ مشترکی که در موردِ   پایدارِ  استراتژیِ  یا  خوب 

 ایم و در زیر شرحِ آن آمده است. نوشته 1زنبورهایِ حفار

 

 
1 digger wasp 
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جو، است که از لحاظِ  ها، استراتژیستِ تلافییکی از آن  -  ۷4صفحۀ  

 آید. پایدار از آب در میفرگشتی 

مینارد   نخستِ  مقالۀ  در  خطایی  بود.  نادرست  گزاره  این  شوربختانه 

تکرار  فصل  این  در  را  آن  هم  من  و  داشت  وجود  پرایس  و  اسمیت 

کاوشگر استراتژیِ  که  این  گفتنِ  با  و  یک  تلافی-کردم  »تقریباً«  جو 

تر کردم  باستراتژیِ پایدارِ فرگشتی است کار را از آن هم که بود خرا 

)اگر یک استراتژی »تقریباً« یک استراتژیِ پایدارِ فرگشتی باشد، دیگر  

حمله  نمی موردِ  و  کرد  قلمداد  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  را  آن  توان 

می تلافیقرار  استراتژیِ  پایدارِ  گیرد(.  استراتژیِ  اول  نگاهِ  در  جو 

نظر می به  از تلافیفرگشتی  ویان، هیچ  جآید؛ چه در جمعیتی متشکل 

استراتژیِ   اما  داشت.  نخواهد  بهتری  عملکردِ  دیگری  استراتژیِ 

در   چه  داشت؛  خواهد  خوبی  عملکردِ  اندازه  همان  به  نیز  کبوتری 

جو  جویان، تمیز دادنِ رفتارش از یک تلافیجمعیتی متشکل از تلافی

می جمعیت  واردِ  کبوتران  رو،  این  از  بود.  نخواهد  شوند.  ممکن 
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می  اءِ سرمنش رخ  آن  از  پس  که  است  اتفاقی  اس.  مشکل  جِی.  دهد. 

ای پویا انجام دادند  سازیِ رایانهیک شبیه 1گِیل و کشیش ال. جِی. ایوز

شده استفاده شده بود که  سازیکه در آن از جمعیتی از حیواناتِ مدل

ها ثابت کردند که استراتژیِ  چندین نسل فرگشت پیدا کرده بودند. آن

تیِ واقعی در این بازی در واقع ترکیبی از بازها و قلدران پایدارِ فرگش

فرگشتی   پایدارِ  استراتژیِ  اولیۀ  متونِ  در  اشتباه  نمونۀ  تنها  این  است. 

این گونه مدل پویا مشخص شده است.  سازینیست که به کمکِ  هایِ 

مثال از  دیگر  در  یکی  که  است  خودم  اشتباهاتِ  از  یکی  خوب  هایِ 

 ام. به شرحِ آن پرداخته  ۹به فصلِ  هایِ مربوطیادداشت

 

اطلاعات  -۷5صفحۀ    حاضر،  حالِ  در  ناقص  متأسفانه،  قدر  آن  مان 

نمی که  هزینهاست  رویِ  طبیعت  توانیم  در  مختلف  نتایجِ  مزایایِ  و  ها 

 
1 L. J. Eaves 
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  عددی بگذاریم.

 

اندازه  به  طبیعت گیریاکنون  در  نفع  و  هزینه  از  خوبی  میدانیِ  هایِ 

در   که  داریم  پایدارِ  سازیمدلدسترسی  استراتژیِ  از  خاصی  هایِ 

شده لحاظ  نمونهفرگشتی  بهترین  از  یکی  حفارِ اند.  زنبورهایِ  به  ها 

بزرگِ آمریکایِ شمالی مربوط می شود. زنبورهایِ حفار همان طلاییِ 

برایِ یک   نازا هستند که  نیستند که مادگانی  اجتماعیِ آشنا  زنبورهایِ 

شوند. هر  ز دورِ ظروفِ تهیۀ مربا جمع میکنند و در پاییکلنی کار می

کند و بیشترِ عمرِ خود را صرفِ تهیۀ سرپناه  زنبورِ حفار تنها زندگی می

زنجیره برایِ  غذا  میو  لاروهایش  از  معمولاً  ای  ماده  زنبورِ  کند. یک 

با حفرِ یک گذرگاهِ طویل در زمین آغاز می کند که در  کارِ خود را 

خا اتاقِ  یک  آن  مشغول  انتهایِ  طعمه  شکارِ  به  بعد  دارد.  وجود  لی 

جیرجیرکمی بزرگ  طلاییِ  حفارِ  )زنبورهایِ  شکار  شود  بیشه  هایِ 

بلند نیز معروفند(. وقتی که گذرش به  هایِ شاخککنند که به ملخمی
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زند و بعد  ها خورد، به منظورِ فلج کردنش او را نیش مییکی از طعمه

می خود  زیرزمینیِ  لانۀ  به  را  پنج  کاو  یا  چهار  که  این  از  بعد  شد. 

تودۀ آن رویِ  شکار کرد،  بیشه  میجیرجیرکِ  تخم  یک  و  ها  گذارد 

می را  لانه  میدرِ  بیرون  تخم  از  لارو  یک  از بندد.  که  آید 

میجیرجیرک تغذیه  بیشه  ]مادر[  هایِ  که  این  دلیلِ  ضمن،  در  کند. 

می فلج  را  آنطعمه  اما  نمیکند،  را  ] ها  که  است  این  گوشتش[  کشد 

فاسد نشود و ]لارو[ زنده زنده، همین طور که گوشتش تازه است، آن  

 را بخورد. 

را   داروین  که  بود  عقربی  زنبورهایِ  میانِ  در  خوفناک  رفتارِ  همین 

 نوشتنِ این سطور وا داشته بود: 

رود که خدایی مهربان و قادری مطلق زنبورِ  »به هیچ وجه در کَتَم نمی 

و از عمد، به این هدف خلق کرده باشد که از    عقربی را، از رویِ طرح

 ساز تغذیه کند ...«. بدنِ زندۀ کرمِ پیله
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بزند که  می فرانسوی هم  سرآشپزانِ  را در موردِ  توانست همین حرف 

 جوشانند که طعمش حفظ شود. میگو را زنده زنده میشاه

ماده. این زنبور تنها زندگی   حال برگردیم به بحثِ زندگیِ زنبورِ حفارِ 

به طورِ مستقل در همان منطقه  می نیز  زنبورهایِ مادۀ دیگری  اما  کند، 

به خود  فعالیت می کندنِ لانه  این که زحمتِ  به جایِ  کنند و گاهی، 

 کنند. دیگر را اشغال میبدهند، لانۀ زیرزمینیِ یک

زمی اما تخصصش در  است،  شبیهِ جین گودآل  بروکمن  نۀ  دکتر جین 

بود    زنبور است.  و  به آکسفورد آمده  از آمریکا  با من  برایِ همکاری 

هر   تقریباً  که  بود  آورده  خود  با  را  گزارش  از  بزرگی  مجموعۀ 

ماده زنبورهایِ  از  کامل  جمعیتِ  دو  زندگی  از  تک  رویدادی  که  ای 

داد در آنشد آنتک می تشخیص  از هم  را  این  ها  بود.  شده  ثبت  ها 

شد بودجۀ زمانی هر زنبور را از آن دقیق بود که میها آن قدر  گزارش

بیشتری   استخراج کرد. زمان یک کالایِ اقتصادی است: هر چه زمانِ 

بر   صرف  برایِ  کمتری  زمانِ  بکنید،  زندگی  از  بخش  یک  صرفِ  را 
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و  دیگر قسمت پیوست  ما  به  گرافن  اختیار خواهید داشت. آلن  در  ها 

هایِ زمانی و مزایایِ تولیدِ مثلی  نهشیوۀ درستِ اندیشیدن در موردِ هزی

را به ما آموخت. موفق شدیم شواهدی را مبنی بر وجودِ یک استراتژیِ  

یک   در  ماده  زنبورهایِ  که  بازی  یک  در  مرکب  فرگشتیِ  پایدارِ 

می شرکت  آن  در  نیوهمپشایر  در  اما  جمعیت  کنیم،  پیدا  کردند 

دیگری   جمعیتِ  برایِ  را  مشابهی  شواهدِ  پیدا نتوانستیم  میشیگان  در 

نیوهمپشایر یا لانۀ زیرزمینیِ خودشان   کنیم. به طورِ خلاصه، زنبورهایِ 

می درست  لانهرا  واردِ  یا  و  میکردند  دیگر  ای  زنبورِ  یک  که  شدند 

می زنبورها  داشتیم،  که  تفسیری  مطابقِ  بود.  به  ساخته  ورود  از  توانند 

اصلی سازندگانِ  چون  ببرند؛  سود  لانه  آنیک  کرده  هشان  رها  را  ا 

می دوباره  و  آنبودند  از  لانۀ  شد  یک  به  ورود  کرد.  استفاده  ها 

فایدهاشغال میشده  لانه  واردِ  که  زنبوری  اما  نداشت،  بر  در  شد  ای 

شده و کدام لانه رها  نمی اشغال  بداند که کدام لانه  ]از قبل[  توانست 

با این ریسک روبرو است که چندین روز را صر فِ شده است. زنبور 
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اشغال کردهلانه را  نفر آن  این صحنه  ای کند که دو  با  پایان  اند و در 

هایش به باد رفته است.  مواجه شود که درِ لانه بسته شده و همۀ تلاش

اشغال زنبورِ  واقع،  تخمدر  دیگر  از  گرِ  و  است  گذاشته  را  هایش 

بهره ]از  مزایایش  زیادی  زنبورهایِ  جمعیتی  در  اگر  شد.  خواهد  مند 

هایِ زیرزمینی به  هایِ قبلی[ استفاده کنند، لانهراتژیِ[ ورود ]به لانهاست

بدل می نادر  اشغالِ دوجانبه افزایش میمنبعی  یابد. در  شوند و احتمالِ 

نتیجه، درست کردنِ لانۀ جدید مقرون به صرفه خواهد شد. برعکس،  

لانه بالایِ  بودنِ  دسترس  در  بکَنند،  لانه  زیادی  زنبورهایِ  ایِ  هاگر 

می ورود  استراتژیِ  سوددهیِ  باعثِ  ورودِ  زیرزمینی  تعدادِ  یک  شود. 

باعث می برایِ جمعیت وجود دارد که  استراتژیخاص  هایِ لانه  شود 

کندن و ورود به یک اندازه سودده باشند. اگر تعدادِ فعلی کمتر از آن  

 کند؛ تعدادِ خاص باشد، انتخابِ طبیعی به نفعِ استراتژیِ ورود عمل می

شدۀ آماده و در دسترس وجود  چون تعدادِ زیادی لانۀ زیرزمینیِ ترک

لانه باشد،  خاص  تعدادِ  آن  از  بیشتر  فعلی  تعدادِ  اگر  اما  هایِ  دارد. 
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جدید   لانۀ  حفرِ  نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  و  است  کمیابی  منبعِ  زیرزمینی 

می میعمل  حفظ  جمعیت  میانِ  در  تعادل  نوعی  بنابراین،  شود.  کند. 

پایدارِ  شوا استراتژیِ  این  که  است  آن  از  حاکی  کمی  و  دقیق  هدِ 

فرگشتی یک استراتژیِ پایدارِ فرگشتیِ ترکیبیِ واقعی است که در آن  

هر یک زنبور ممکن است بینِ ورود یا حفرِ لانه یکی را انتخاب کند، 

لانه   حفرِ  در  یا  که  باشد  افراد  از  ترکیبی  جمعیت  کلِ  که  این  نه 

 در ورود.   تخصص دارند و یا

 

 

ترین اثباتی را که برایِ این عدمِ تقارنِ رفتاری سراغ  ناب  -  ۷۹صفحۀ 

 دارم ... 
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توان یافت که از تینبرگن هم  مثالی را از تحقیقاتِ ان. بی. دیویس می

می نشان  را  است«  برنده  همیشه  »مقیم  پدیدۀ  به  بهتر  مثال  این  دهد. 

 شود. دار مربوط میپروانۀ چوبِ خال

فرگشتی تحقیقاتِ خود   پایدارِ  استراتژیِ  نظریۀ  ابداعِ  از  پیش  تینبرگن 

تحقیقات   آن  از  پس  بر چیزهایی که  تکیه  با  و من  بود  داده  انجام  را 

آن بودیم  کرده  تفسیر  کشف  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  پایۀ  بر  را  ها 

پروانهکرده بر رویِ  اما دیویس زمانی  تحقیق کرد که  ام.  مذکور  هایِ 

هایِ  او متوجه شد که پروانه  ستراتژیِ پایدارِ فرگشتی مطرح شده بود. ا

ودُ  وایذمِ  در  تکه1نر  از  آکسفورد،  نزدیکِ  نورِ  ،  که  زمین  از  هایی 

می آن  بر  میخورشید  دفاع  تکه  کردند.تابید  این  جذبِ  هایِ  مادگان 

بدین خاطر، تکه زمینِنورانی می نورانی منبعی ارزشمند بود،    شدند و 

نورانی بیشتر  چیزی که ارزشِ جنگیدن داشت. تعدادِ نرها از تکه هایِ 

ها منتظر  کلاه مانده بود، در شاخ و برگهایی که سرشان بیبود و آن
 

1 Wytham Wood 
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پروانهمی دیویس  برسد.  سر  از  مناسب  فرصتِ  که  را  مانند  نر  هایِ 

دین طریق، نشان داد که  کرد. ب ها را یکی یکی آزاد میگرفت و آنمی

پروانه از دو  نورانی آزاد میهر یک  تکۀ  شد، هر  ای که زودتر داخلِ 

نری که به  دو پروانه، او را »مالکِ« آن تکه زمین تلقی می کردند. هر 

کرد به عنوانِ »متجاوز« عنوانِ دومین نفر در تکۀ نورانی حضور پیدا می

می استثناءتلقی  بدونِ  همیشه،  متجاوز  را  شد.  شکست  سریع   ،

میمی مالک  به  را  کامل  کنترلِ  و  یک  پذیرفت  در  دیویس،  سپرد. 

می تمام  را  حجت  که  نهایی  را  آزمایشِ  پروانه  دو  هر  توانست  کرد، 

اند و طرفِ مقابل متجاوز.  »گول بزند« که »فکر کنند« خودشان مالک

در   طولانی  و  جدی  واقعاً  نبردِ  یک  که  بود  شرایط  این  تحتِ  تنها 

طوری  می بحث  سادگیِ  برایِ  که  مواردی  آن  در  ضمن،  در  گرفت. 

صحبت کردم که گویی یک جفت پروانه ]در آزمایش[ وجود داشته  

 هایِ مختلفِ پروانه بود. است، واقعاً نمونۀ آماری متشکل از جفت

 استراتژیِ پایدارِ فرگشتیِ متناقض  -  ۸1صفحۀ 
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پایدا استراتژیِ  یک  است  ممکن  که  را  دیگری  فرگشتیِ  نمونۀ  رِ 

نامه در  برسد  نظر  به  )لندن،  متناقض  تایمز  روزنامۀ  به  دسامبرِ    ۷ای 

  توان یافت که آقایی به نامِ جیمز داوسون آن را نگاشته بود: ( می1۹۷۷

می»سال نشسته  هاست که  پرچم  میلۀ  رویِ  بر  بینم وقتی یک کاکایی 

اء، هر وقت  است تا ]بر محیطِ پیرامون[ اشراف داشته باشد، بدونِ استثن

می دیگری  اندازۀ  کاکاییِ  از  فارغ  آید،  فرود  میله  رویِ همان  خواهد 

 کند. جثۀ دو پرنده، برایِ او جا باز می

استراتژیکنندهقانع  میانِ  از  مثال  میترین  که  متناقضی  به  هایِ  شناسم 

میخوک مربوط  اهلی  اسکینرهایِ  جعبۀ  یک  در  که  قرار   1شود 

استراتگرفته این  پایدار اند.  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  یک  مانندِ  ژی 

شکل دورانِ  پایدارِ  استراتژیِ  را  آن  که  است  بهتر  اما  گیری  است، 

کند  بنامیم؛ چه این استراتژی در طولِ زندگیِ حیوانات ظهور پیدا می

که حیوان   است  اسکینر دستگاهی  فرگشتی. جعبۀ  زمانِ  در طولِ  نه  و 

 
1 Skinner box 
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یاد می را   گیرد که چگونهدر آن  اهرمی  به خودش غذا دهد. حیوان 

به صورتِ خودکار از یک مجرا سرازیر میفشار می   . شود دهد و غذا 

بینِ   اسکینر  جعبۀ  در  آزمایشگاهی  موشِ  و  کبوتر  دادنِ  قرار 

این حیوانات خیلی سریع یاد  روان امری رایج است و طیِ آن  شناسان 

به عمی ظریف  اهرمِ کوچک و  یک  فشردنِ  با  پاداش  گیرند که  نوانِ 

اسکینرِ   جعبۀ  یک  در  هم  را  خوکی  وقتی  کنند.  دریافت  غذا 

ایِ بسیار زمخت مجهز  تر قرار دهند که به یک اهرمِ پوزهمقیاسبزرگ

ها پیش  تواند همین کار را یاد بگیرد. )یادم است سالاست، خوک می

بر  دیدم و نزدیک بود از خنده رودهفیلمی را در موردِ این پژوهش می

خوکشو میس  بی.  جی.  و  بالدوین  اِی.  بی.  یک  م.(  در  را  ها 

نیز  دانیِ اسکینری تربیت میخوک کردند، اما یک جزءِ غیرمنتظره را 

پوزه در یک قسمتِ خوک اهرمِ  بود،  به آزمایش اضافه کردند.  دانی 

کنندۀ غذا در قسمتی دیگر. پس خوک مجبور است اهرم را  اما توزیع

به سرعت  با  سپس  خوک  بفشارد،  دیگرِ  را سمتِ  غذا  تا  برود  دانی 
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پیدا   ادامه  به همین شکل  ماجرا  برود و  اهرم  به سمتِ  و دوباره  بردارد 

می  کند.می پیش  خوب  چیز  همه  جا  این  میس  تا  و  بالدوین  اما  رود، 

حال شرایط به شکلی    دادند. یک جفت خوک را در دستگاه قرار می

 کشی کند.تواند از خوکِ دیگر بهرهاست که یک خوک می

 فشرد.دوید و هر بار اهرم را میخوکِ »برده« به این سو و آن سو می

»ارباب« در کنارِ شکافِ تحویلِ غذا می نشست و به محضِ  اما خوکِ 

ی« بینِ  ابرده-خورد. واقعاً چنین الگویِ پایدارِ »اربابتحویل، آن را می

ها همواره در تکاپو است و از  هایِ خوک برقرار شد. یکی از آنجفت

آن سو می به  را صاحب میاین سو  غذاها  بیشترِ  و دیگری  شود.  دهد 

برچسبحال می شد که  ماجرا. مشخص  متناقضِ  به قسمتِ  هایِ  رسیم 

»ارباب« و »برده« برعکس است. هر گاه الگویِ پایداری بینِ دو خوک  

خود    برقرار به  را  »استثمارگر«  یا  »ارباب«  نقشِ  که  خوکی  شد، 

بود.  می گرفت در واقع خوکی بود که از همۀ جهاتِ دیگر زیردست 

می انجام  را  کارها  همۀ  که  خوکی  همان  »برده«،  بیشترِ  خوکِ  داد، 
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خوک با  کس  هر  که  حالیست  در  این  بود.  غالب  آشنایی  اوقات  ها 

باشد انتظار دارد که خوکِ   بیشترِ غذاها را  داشته  غالب ارباب باشد و 

برده زیردست  خوکِ  و  بخورد  حالِ  خودش  در  همیشه  که  باشد  ای 

 خورد. تکاپو است و به ندرت غذا می

می  باعث  چیزی  وقوع  چه  به  متناقض  و  برعکس  حالتِ  این  شود 

استراتژی پایدار به قضیه نگاه کنید، درکِ  بپیوندد؟ وقتی از منظرِ  هایِ 

باید بکنیم این است که مقیاسِ زمان  ش آن آسان می ود. تنها کاری که 

شکل زمان  به  و  بیاوریم  پایین  فرگشتی  زمانِ  از  کنیم،  را  نگاه  گیری 

می شکل  خوک  دو  بینِ  رابطۀ  که  زمانی  دورۀ  این  یعنی  گیرد. 

گوید »اگر غالبی، کنارِ درگاهِ تحویلِ غذا بنشین؛ اگر استراتژی که می

تکان را  اهرم  منطقی می  زیردستی،  نظر  به  نیست.  بده«  پایدار  اما  آید، 

می را  اهرم  که  این  از  پس  زیردست،  ]به  خوکِ  سرعت  به  فشارد، 

بیند که خوکِ غالب دودستی به درگاه  آید و میسمتِ درگاهِ غذا[ می

چسیده و جدا کردنش غیرممکن است. خوکِ زیردست خیلی زود از  
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ن رفتارش هیچ گاه پاداشی  کشد؛ چه به خاطرِ ایفشردنِ اهرم دست می

نمی بگیرید:  دریافت  نظر  در  را  آن  برعکسِ  استراتژیِ  حال  اما  کند. 

»اگر غالب هستی، اهرم را فشار بده؛ اگر زیردست هستی، کنارِ درگاهِ  

بنشین«.  متناقضش    غذا  نتیجۀ  این که  با  بود،  پایدار خواهد  این حالت 

صاحب را  غذاها  بیشترِ  زیردست  خوکِ  که  است  تنها  می  این  شود. 

سویِ   آن  از  غالب  خوکِ  وقتی  که  است  این  است  لازم  که  چیزی 

دود، مقداری غذا برایش مانده باشد. به  دانی به سمتِ دیگر میخوک

می رسیدن،  سر  به  محضِ  خوردن  آب  مثلِ  را  زیردست  خوکِ  تواند 

برایش   پاداش  عنوانِ  به  کوچکی  لقمۀ  که  مادامی  کند.  پرت  کناری 

ب مانده  خوکِ  باقی  به  دادن  غذا  نتیجه  در  و  اهرم  فشردنِ  رفتارِ  اشد، 

همچنین، خوکِ زیردست هم بابتِ رفتارِ    کند. زیردست، ادامه پیدا می

پاداش می نشستن کنارِ درگاهِ غذا  باطل  استراتژیِ    گیرد.عاطل و  پس 

  "ارباب"رفتار کن؛ اگر زیردستی، مثلِ    "برده"»اگر غالب هستی، مثلِ  
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 گیرد و در نتیجه پایدار است. ش میرفتار کن« پادا

 

 ها[ ...... نوعی سلسله مراتب در میانِ ]جیرجیرک -  ۸2صفحۀ 

این   برایِ  را  بیشتری  شواهدِ  بود  بورک که آن زمان دانشجویِ من  تد 

او همچنین    ها پیدا کرد. نوع سلسله مراتبِ کاذب در میانِ جیرجیرک

نشان داد که اگر یک جیرجیرکِ نر اخیراً در یک نبرد علیهِ نرِ دیگری  

بیشتر   ماده  جیرجیرکِ  یک  به  شدنش  نزدیک  احتمالِ  باشد،  برده 

این پدیده   1شود. باید بر اساسِ این خط از خاطراتِ دوشِسِ مارلبرو می

ب   « نامید:2را »پدیدۀ دوکِ مارلبرو  رگشت و  »عالیجناب امروز از جنگ 

  آغوش شد«. هایش را بیرون بیاورد دو بار با من همبدونِ این که چکمه

تغییراتِ هورمونِ مردانۀ تستوسترون   بر اساسِ گزارشِ پیشِ رو دربارۀ 

توان نامِ دیگری را نیز  که در مجلۀ نیو سایِنتیست چاپ شده است، می

 
1 Duchess of Marlborough 

2 Duke of Marlborough Effect 
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سترون[  »سطحِ ]تستو  برایِ آن انتخاب کرد. گزارش از این قرار است:

برابر شد.   24بازان حدودِ  در تنیس  پس    ساعت پیش از مسابقۀ مهم دو 

تستوسترون بازندگان  اما  ماند،  بالا  برندگان  در  این سطح  آن،  شان  از 

 کاهش یافت«. 

ها در نظریۀ فرگشت از ترین پیشرفت... یکی از بزرگ -۸4صفحۀ 

  شتی است.زمانِ داروین همین ابداعِ مفهومِ استراتژیِ پایدارِ فرگ

 

گیر از ایدۀ استراتژیِ  آمیز است. شاید غفلتِ همهاین جمله کمی مبالغه

نوشته در  فرگشتی  زیستپایدارِ  در    شناختیِهایِ  مخصوصاً  معاصر، 

آمریکا، من را بدان وا داشته بود که چنین واکنشی نشان بدهم. مثلاً در  

شناسیِ« ای. او. ویلسون حتی یک بار هم به  جامعهکتابِ قطورِ »زیست

این اصطلاح اشاره نشده است. حالا دیگر کسی از آن غافل نیست و  

می منطقیحالا  نگاهی  کمتر  توانم  و  باشم  داشته  عمل  تر  مبلغان  مانندِ 

تان به اندازۀ کافی شفاف باشد، نیازی  کنم. مادامی که شیوۀ اندیشیدن
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نیست که لزوماً از عبارتِ »استراتژیِ پایدارِ فرگشتی« استفاده کنید. اما  

می ما  به  شایانی  کمکِ  اندیشیدن  شفاف  در  رویکرد[  کند،  ]این 

دست نداریم )به  مخصوصاً در مواردی که اطلاعاتِ ژنتیکیِ دقیقی در  

می میعبارتی  گفته  گاهی  موارد(.  بیشترِ  مدلشود  که  هایِ  شود 

می فرض  غیرجنسی  را  مثل  تولیدِ  فرگشتی  پایدارِ  اما  استراتژیِ  کنند، 

برداشت شود که این گزاره به این معناست که این مدل ها  نباید چنین 

جنسی مثلِ  تولیدِ  و  هستند  غیرجنسی  مثلِ  تولیدِ  برایِ  آن  صرفاً  ها  در 

جایگاهی ندارد؛ چرا که چنین برداشتی اشتباه است. حقیقت این است  

مدل جزئیاتِ  که  به  کاری  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  بر  مبتنی  هایِ 

آن در  بلکه  ندارند.  ژنتیکی  چنین  سامانۀ  مبهم،  تقریباً  طرزی  به  ها، 

می گرفته  میفرض  وجود  به  آن  شبیهِ  چیز  یک  از  که  در  شود  آید. 

کند. در واقع، این ابهام مفید هم  سیاری از موارد این فرض کفایت میب 

می کمک  که  چرا  و  هست؛  کنیم  تمرکز  اساسی  مواردِ  رویِ  کند 

درگیرِ جزئیاتی مثلِ چیرگیِ ژنتیکی نشویم که در مواردِ خاصی عموماً  

https://translationsproject.org/


1023 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

بزرگ واقع  در  است.  چارچوبِ ناشناخته  در  اندیشیدن  فایدۀ  ترین 

پایدا کمک  استراتژیِ  ما  به  یعنی  است.  آن  سلبیِ  ویژگیِ  فرگشتی  رِ 

کند که از خطاهایِ نظری دوری کنیم که در حالاتِ دیگر ممکن  می

 کننده به نظر بیایند. است بسیار قانع

 

 

ای  فرگشتِ پیوسته چنان صعودِ ثابتی نیست که از مجموعه -۸۶صفحۀ 

 . هایِ ثباتِ پلکانی و مجزا تشکیل شده باشداز حالت

 

منقطعا  تعادلِ  نحوی  به  و  خلاصه  صورتِ  به  بند  امروزه    1ین  که  را 

کند. با کمالِ شرمندگی باید بگویم  ای است بیان میشدهنظریۀ شناخته

از   دیگر  بسیاری  مانندِ  کردم،  بیان  را  حدس  این  که  زمانی  که 

اطلاع بودم، با  شناسانِ انگلیسیِ آن زمان، کاملاً از این نظریه بیزیست

 
1 punctuated equilibrium 
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سه سال پیش از زمانِ نوشتنِ کتاب منتشر شده بود. بعد از آن،    این که 

»ساعت همچون  آثاری  بیدر  تعمیمِ  مقابلِ  در  نابینا«،  نظریۀ  سازِ  رویۀ 

ترش منقطع کمی  دادهتعادلِ  نشان  گفت که  رویی  بتوان  هم  )شاید  ام 

ام(. اگر این کار باعثِ رنجشِ کسی شده  در این زمینه تندروی کرده

از   میاست،  بابت عذر  نباشد که  این  لطف  از  خالی  شاید  اما  خواهم. 

  نیتم پاک بوده است. 1۹۷۶بدانند دستِ کم در سالِ 

 

 ۶فصلِ 

 فرمانرواییِ ژن 

ها غافل  دانم چرا کردارشناسان تا بدین حد از آننمی - ۹0صفحۀ  

  اند ...مانده
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نیست  مغفول  دیگر  همیلتون  مغفول  .  مقالاتِ  در آغاز  این که چطور 

دهد  مانده بود و منزلتی که بعداً پیدا کرد خود ماجراییست که جان می

در موردِ نحوۀ الحاقِ    1برایِ یک تحقیقِ کمّیِ جالب، یک موردپژوهی 

میمی.  استخرِ  به  »میم«  یادداشت  یک  فصلِ  در  به  مربوط  ، در  11هایِ 

 این میم صحبت خواهم کرد.  موردِ نحوۀ رشدِ 

هایی بحث خواهیم کرد که در استخرِ ژنی  ... در موردِ ژن -۹0صفحۀ  

 . نادرند

 

این که فرض را بر این گذاشتم که در موردِ ژنی نادر در کلِ جمعیت   

می میصحبت  محسوب  تقلب  نحوی  به  این  کنیم  آن  از  هدف  شود. 

تر کنم. یکی از  خویشاوندی را ساده گیریِ نسبتِ بود که توضیحِ اندازه

همچنان   نتایجش  داد  نشان  که  بود  این  همیلتون  مهمِ  دستاوردهایِ 

 
1 case study 
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برقرار است و مهم نیست که ژنِ موردِ نظر نادر باشد یا رایج. چنان که  

نظریه است که درکش برایِ عموم  بر می آید، این مورد یکی از ابعادِ 

 دشوار است. 

 

اندازه  خومسئلۀ  گیج  گیریِ  را  ما  از  بسیاری  نحو  بدین  یشاوندی 

باشند، چه  می به یک خانواده  کند. هر دو عضوِ یک گونه، چه متعلق 

از   بیش  معمولاً  وقتی که    .است  مشترک   هایشانژن  ٪۹0نباشند،  پس 

برادران  می خویشاوندیِ  نسبتِ  خویشاوندیِ    نیمگوییم  نسبتِ  و  است 

درجه هشتم  یک  عموزادگانِ  چیست؟ است،  یک  دقیقاً    منظورمان 

برادران   درصد )یا هر درصدِ    ۹0از آن  بیشتر    نیمیپاسخ این است که 

اشتراک   با هم  است  مشترک  ]یک گونه[  افرادِ  که در همۀ  دیگری( 

 دارند. 

گونه    یک  اعضایِ  همۀ  برایِ  که  است  مبنا  خویشاوندیِ  نسبتِ  یک 

خو نسبتِ  ]یک  کمتری،  نسبتِ  به  واقع،  در  و  است  یشاوندیِ  برقرار 
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دیگر گونه اعضایِ  با  خویشاوندیِ  مبنا[  نسبتِ  این  است.  برقرار  نیز  ها 

نسبت به کسانی نوع دوستی  مبنا هر چقدر هست، انتظار داریم که فرد 

  ها بیش از این مقدارِ مبناست. نشان دهد که نسبتِ خویشاوندیش با آن

ا نخورم،  بر  مشکل  این  به  که  این  برایِ  کتاب،  اولِ  نسخۀ  حقۀ در  ز 

هایِ نادر استفاده کردم. این فرض تا جایی  صحبت کردن در موردِ ژن

می پیش  را  ما  راهِ که  را  ما  که  است  این  مسئله  اما  است،  درست  برد 

بود که ژنزیادی پیش نمی نژاد  برد. همیلتون خود نوشته  ها »از لحاظِ 

را دارد، چنان همسان این گزاره هم مشکلاتِ خاصِ خودش  اما  اند«، 

به آن نویسندگانِ دیگر حتی  چه آلن گرافن هم  اشاره کرده است.  ها 

درصدِ  از  ساده  خیلی  و  نداشتند  اذعان  مشکلی  گونه  هیچ  وجودِ  به 

مطلقاً غلط ژن میان آوردند که قطعاً و  به  هایِ مشترک و مطلق سخن 

مهمی را در پی   هایِاین گونه نامحتاطانه سخن گفتن سوءِ تفاهم  است.

مردم  داشت.  یک  به  مثلاً  تندی  حملۀ  طیِ  برجسته،  شناسِ 

سالِ  جامعه»زیست در  که  این    1۹۷۸شناسی«  به  بود،  شده  منتشر 
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خویشاوندانِ   انتخابِ  باشد  قرار  اگر  که  بود  شده  متوسل  استدلال 

انسان همۀ  که  باشیم  داشته  انتظار  باید  بگیریم،  جدی  را  ها  نزدیک 

یک به  نوعدینسبت  رفتاری  از  گر  بیش  چه  باشند؛  داشته    ۹۹دوستانه 

ژن انساندرصد  همۀ  بینِ  است.ها  مشترک  سوءِ    ها  »دوازده  مقالۀ  در 

این   به  کوتاهی  پاسخِ  نزدیک«،  خویشاوندانِ  انتخابِ  دربارۀ  تفاهم 

داده تفاهماشتباه  سوءِ  میانِ  در  را  پنجم  جایگاهِ  تفاهم  سوءِ  )این  ها  ام 

 داشت(. 

را بیاندازید.   ارزشش  نگاهی  هم  دیگر  تفاهم  سوءِ  یازده  به  که    دارد 

راهِ   خویشاوندی«،  نسبتِ  به  هندسی  »رویکردی  مقالۀ  گرافن، در  آلن 

اندازه مسئلۀ  برایِ  را  قاطعی  ارائه  حلِ  خویشاوندی  نسبتِ  گیریِ 

ای دیگر،  پردازم. و در مقالهدهد، اما در این جا به تفصیلِ آن نمیمی

»ا عنوانِ  انتخابِ  تحتِ  و  نزدیک  انتخابِ خویشاوندانِ  طبیعی،  نتخابِ 

شفاف به  گرافن  مهم  گروه«،  و  رایج  مشکلاتِ  از  دیگر  یکی  سازیِ 
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فراگیرِمی »برازشِ  مفهومِ  از  نابجا  استفادۀ  یعنی  همیلتون.  1پردازد،   »

هزینه محاسبۀ  درستِ  راهِ  و  اشتباه  راهِ  به  همچنین  که  را  منافعی  و  ها 

 دهد. رسد برایِ ما شرح میتیکی میخویشاوندانِ ژن 

 

تا جایی که من اطلاع دارم، موردی از فداکاریِ قهرمانانه    -۹3صفحۀ   

توله میانِ  اشاره  در  برخی  اما  است،  نشده  گزارش  آرمادیلو  هایِ 

نوعکرده نوعی  انتظارِ  که  آناند  میانِ  قوی  میدوستیِ  این  ها  و  رود 

بگذا وقت  کسی  که  دارد  را  ارزشش  جنوبی  قضیه  آمریکایِ  به  و  رد 

  برود تا بر رویِ آن مطالعه کند.

 

در    اما  نشده،  حاصل  پیشرفتی  آرمادیلوها  رویِ  بر  تحقیق  زمینۀ  در 

»همسانه حیواناتِ  از  دیگری  گروهِ  شتهموردِ  یعنی  حقایقِ  ساز«،  ها، 

شده استجدید و حیرت دانیم  دیر زمانیست که می.  انگیزی گزارش 
 

1 inclusive fitness 
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دارند و هم  )یا همان مگس   ها شته مثلِ غیرجنسی  تولیدِ  هایِ سبز( هم 

خوردید،   بر  گیاه  یک  رویِ  شته  از  انبوهی  به  اگر  جنسی.  مثلِ  تولیدِ 

همسانه دارد که همگی  حالی  احتمال  باشند، در  مادۀ واحد  یک  هایِ 

شته از  که  هستند.  دیگری  شتۀ  همسانۀ  مجاور  خانۀ  گیاهِ  رویِ  هایِ 

ای نظری،  نوعلحاظِ  فرگشتِ  برایِ  شرایط  انتخابن گونه  شده  دوستیِ 

ایده شرایطی  نزدیک  خویشانِ  از توسطِ  موردی  هیچ  است.  آل 

شتهنوع میانِ  در  شیگِیوکی  دوستی  که  این  تا  بود  نشده  کشف  ها 

سالِ    1آئوکی گونه  1۹۷۷در  در  را  نازا  کشف  »سربازانی«  شته  از  ای 

انم آن را در نسخۀ اولِ کتاب  کرد. این کشف دیرتر از آن بود که بتو

از   شماری  در  را  پدیده  این  آئوکی  کنون،  تا  زمان  آن  از  بگنجانم. 

است که  گونه ارائه کرده  را  شواهدِ خوبی  و  کرده  پیدا  متفاوت  هایِ 

می در  نشان  مستقل  طورِ  به  بار  چهار  کم  دستِ  پدیده  این  دهد 

 ها فرگشت پیدا کرده است. هایِ مختلفی از شتهگروه

 
1 Shigeyuki Aoki 
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شتهخ  است.  قرار  این  از  آئوکی  داستانِ  طبقهلاصۀ  »سرباز«  ای هایِ 

طبقه دیگر  از  آناتومیک  لحاظِ  از  که  قابلاست  است،  ها  تشخیص 

مانندِ طبقه اجتماعی، همچون مورچهدرست  ها،  هایِ مختلفِ حشراتِ 

بالغ نمیها آشنا هستیم. آنکه با آن شوند و به  ها لاروهایی هستند که 

ن  نازا هستند. آنمیبزرگسالی  نتیجه  ظاهری  رسند و در  از لحاظِ  نه  ها 

هم لاروهایِ  به  از  دورهشباهتی  اما  رفتاری،  لحاظِ  از  نه  و  دارند  شان 

هم عینِ  ژنتیکی  بزرگلحاظِ  معمولاً  سربازان  شتهاند.  از  هایِ  تر 

جلویی پاهایِ  بزرگغیرسربازند.  مراتب  به  تا حدی که  شان  است،  تر 

هایِ تیزی رویِ سرشان دارند که رو به  مانند و شاخقرب میتقریباً به ع

ها  ها برایِ مبارزه با درندگان و کشتنِ آنها از این اسلحهجلو است. آن

شوند، اما حتی  ها معمولاً در این فرآیند کشته میآن  کنند. استفاده می

آن که  است  درست  باز  نشوند،  هم  کشته  ژنتیکی  اگر  لحاظِ  از  را  ها 

 دوست« تلقی کنیم؛ چون باز نازا هستند. »نوع

ژن  چارچوبِ  مبنایِ  میبر  دارد  اتفاقی  چه  خودخواه،  افتد؟  هایِ 
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نمی دقیق  میآئوکی  تعیین  عاملی  چه  که  افراد  گوید  کدام  کند 

ای بزرگسالانی  شود عدهشوند و چه عواملی باعث میسربازانی نازا می

توانیم بگوییم که این  اطمینان می عادی و توانا به تولیدِ مثل شوند، اما با

ژنتیکی؛ چرا که می نه  نازا و شتهعامل محیطیست،  هایِ  دانیم سربازانِ 

همانندند.  ژنتیکی  لحاظِ  از  گیاه  یک  رویِ  ژن  عادیِ  باید  هایی  اما 

وجود داشته باشند که بتوانند، بسته به تحریکِ محیط، یکی از این دو  

گیرند. پیش  در  را  رشدی  ژن  چرا  مسیرِ  این  نفعِ  به  طبیعی  ها انتخابِ 

ها سر از بدنِ سربازانِ نازا در  عمل کرده است، با این که بعضی از آن

به این خاطر که به    شوند؟آورند و در پیِ آن به نسلِ بعد منتقل نمیمی

هایِ غیرسربازِ تولیدِ  ها در بدنِ شتههایی از همان ژنلطفِ سربازها کپی

یافتهمثل نجات  همان توجیهی است  کننده  مانندِ  منطقیِ آن  اند. توجیهِ 

می عنوان  اجتماعی  همۀ حشراتِ  برایِ  فصلِ  که  به  شود  )رجوع  شود 

و  10 مورچه  مثلِ  اجتماعی،  حشراتِ  میانِ  در  که  تفاوت  این  با   ،)

ژن »نوعموریانه،  در  موجود  شانسِ  هایِ  یک  از  تنها  نازا  دوستانِ« 

https://translationsproject.org/


1033 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

کپی به  کمک  برایِ  ازآماری  تولیدِ    هایی  بدنِ  در  خودشان 

شتهمثل اما  است.  برخوردار  غیرنازا  نوعکنندگانِ  از  هایِ  نه  دوست 

شته برخوردارند؛ چه  قطعی،  از شانسِ  بلکه  آماری،  هایِ سرباز  شانسِ 

مثل تولیدِ  خواهرانِ  سربازان  کنندههمسانۀ  حفاظتِ  از  که  هستند  ای 

شتهبرخوردار می از جهاتی،  بشوند.  موردِ  مثالهایِ  هایی  حثِ آئوکی 

ایده قدرتِ  که  هستند  واقعی  زندگیِ  از  نشان  عالی  را  همیلتون  هایِ 

 دهند. می

ها را به مجمعِ انحصاریِ حشراتِ اجتماعیِ واقعی راه پس آیا باید شته 

ها، زنبورانِ عسل، زنبوران و  داد که طبقِ سنت فقط مخصوصِ مورچه

محافظهحشره  هاست؟ موریانه دلیل می  کارشناسانِ  ها  توانند آنبه چند 

افزون بر این، از آن جا   ای طویل العمر ندارند. ها ملکهآن  را راه ندهند.

شته اندازه میها همسانهکه  به همان  واقعی هستند،  را توان آنهایی  ها 

سلول به  را  صفتی  چنین  که  کرد  تصور  می»اجتماعی«  بدن  توان  هایِ 

کند. چیزی که  از گیاه تغذیه میداد. فقط یک حیوان است که دارد  
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هایِ مختلفی تقسیم شده است  متفاوت است این که است بدنش به شته

هایشان در ایفایِ نقشی تدافعی تخصص دارند، درست همان  که بعضی

گلبول که  وظیفهطور  چنین  انسان  بدنِ  در  سفید  عهده  هایِ  بر  را  ای 

می ادامه  شکل  بدین  استدلال  این  که  دارند.  اجتماعیِ  یابد  حشراتِ 

هم   با  نیستند،  واحد  ارگانیسمِ  یک  از  جزئی  که  این  با  »واقعی«، 

می شتههمکاری  که  حالی  در  به  کنند،  که  خاطر  این  به  آئوکی  هایِ 

متعلق »ارگانیسم«  مییک  یاری  هم  به  بابتِ  اند  ندارد  لزومی  رسانند. 

 من،  جهت خونِ خودم را کثیف کنم. به نظرِاین مسئلۀ معناشناختی بی

انسان چه  ها و سلولها، شتهمادامی که بدانید در میانِ مورچه بدنِ  هایِ 

آنمی به  مختارید که  به  گذرد،  نزنید.  یا  بزنید  »اجتماعی«  برچسبِ  ها 

می بر  خودتان  کنم،  سلیقۀ  بازگو  را  خودم  سلیقۀ  بخواهم  اگر  گردد. 

هایی اجتماعی  هایِ آئوکی را ارگانیسمباید بگویم که بنا به دلایلی شته

واحد  می ارگانیسمِ  یک  واحد.  ارگانیسمِ  یک  از  اجزایی  نه  و  دانم 

از آنویژگی شتۀ واحد  دارد که یک  است،  هایِ مهمی  برخوردار  ها 
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آن از  شته  یک  همسانۀ  به  اما  را  استدلال  این  نیست.  برخوردار  ها 

گسترش »فنوتیپِ  در  »بازکشفِ  تفصیل  عنوانِ  با  فصلی  در  یافته«، 

زیادِ  ارگان  »بردِ  عنوانِ  با  حاضر،  کتابِ  از  جدیدی  فصلِ  در  و  یسم«، 

 ام. ژن«، شرح داده

گروه   انتخابِ  از  خاصی  نوعِ  تحقیق  به  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ 

نزدیک«    نیست. »انتخابِ خویشاوندانِ  »انتخابِ گروه« و  اشتباه گرفتنِ 

این  از  اوضاع  شاید حتی  است.  نرفته  میان  از  هم همچنان  بدتر هم    با 

تکرار  دوچندان  تأکیدی  با  بودم  گفته  که  را  چه  آن  همچنان  بشود. 

کنم، اما خودم در پیِ انتخابِ واژگانِ نابخردانه، مغالطۀ جدیدی را  می

صفحۀ   بالایِ  در    102در  کردم.  مطرح  کتاب  این  نخستِ  نسخۀ  در 

نوشته بودم )این یکی از معدود مواردی است که در   نسخۀ اول چنین 

ن  نوعسخه تغییر دادهاین  انتظار داریم که رفتارِ  دوستانه  ام(: »بلکه صرفاً 

درجه عموزادگانِ  به  شانزدهمِ دو  نسبت  نوع  یک  رفتارِ  دوستانه  میزانِ 

باشد«.  برادران  و  خواهر  یا  فرزندان  به  آلتمَن    نسبت  اس.  چه  چنان 
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با مطلبِ   نادرستیش  این گزاره غلط است. دلیلِ  بود،  خاطرنشان کرده 

می مطرح  استدلال  برایش  که  اگر  اصلی  ندارد.  ارتباطی  هیچ  کردم 

دوست کیکی را در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان  یک حیوانِ نوع

تکه هر خویشاوندش  به  ندارد که  بدهد  دلیلی وجود  از آن کیک  ای 

 تِ نزدیکیِ خویشاوندیش تناسب داشته باشد. که بزرگیش با نسب

نتیجه واقع،  چیزِ مضحکی میدر  گونهاش  از  اگر  هایِ  شود؛ چه حتی 

کم   دستِ  گونه  اعضایِ  از  یک  هر  کنیم،  نظر  صرفِ  هم  دیگر 

می بنابراین  و  دارد  حیوان  آن  با  دوری  یک  خویشاوندیِ  تواند 

اندازهخرده دقیق  که  را  طلب  کیک  است  شده  مشخص  اما  اش  کند. 

هیچ   باشد،  داشته  وجود  مجاورتش  در  نزدیک  خویشاوندِ  یک  اگر 

به خویشاوندی   از آن کیک  ارزنی هم  بخواهد حتی  ندارد که  دلیلی 

نزولی بازدهِ  قانونِ  مثلاً  مشکلات،  دیگر  خاطرِ  به  بدهد.  بهتر  1دور   ،

ترین خویشاوندی داده شود که در دسترس  است کلِ کیک به نزدیک

 
1 diminishing returns 
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ک  چیزی  میاست.  باید  انتظار  ه  صرفاً  »بلکه  است:  ترتیب  بدین  گفتم 

دو  دوستانه نسبت به عموزادگانِ درجهداریم که احتمالِ بروزِ رفتارِ نوع

شانزدهمِ  نوع  یک  رفتارِ  بروزِ  یا  احتمالِ  فرزندان  به  نسبت  دوستانه 

(. در واقع، اکنون همین جمله نوشته  ۹۶خواهر و برادران باشد« )صفحۀ 

 شده است. 

 

مستثنا می  -۹4صفحۀ   این تعریف  از  را  کند. یعنی  او عامدانه فرزندان 

 آورد! فرزندان را خویشاوندِ نزدیک به حساب نمی

انتخابِ    از  را  خود  تعریفِ  ویلسون  او.  ای.  امیدوارم  که  بودم  گفته 

نزدیک در نوشته اش عوض کند و فرزندان را هایِ آیندهخویشاوندانِ 

حس به  نزدیک  در  خویشاوندِ  او  که  این  از  خرسندم  بسیار  آورد.  اب 

آفرینِ »به  کتابش، تحتِ عنوانِ »در بابِ سرشتِ انسان«، عبارتِ مشکل

تغییر   این  در  نقشی  من  )البته  است.  کرده  حذف  را  فرزندان«  جز 

نزدیک"افزاید »با این که  ام!( او همچنین مینداشته فرزند    "خویشاوندِ 
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ارا نیز شامل می   "انتخابِ خویشاوندانِ نزدیک"صطلاحِ  شود، معمولاً 

می کار  به  زمانی  در  تنها  برادر، را  مثلاً  خویشاوندان،  دیگر  که  برند 

بگیرند«.  قرار  تأثیر  تحتِ  نیز  والدین،  یا  حرف    خواهر  این  متأسفانه 

شناسان صادق است و  عموماً در موردِ کاربردِ این عبارت توسطِ زیست

شناسان همچنان درکی شهودی  که بسیاری از زیست  دهداین نشان می

ها همچنان به  از تعریفِ بنیادیِ انتخابِ خویشاوندانِ نزدیک ندارند. آن

دانند که فراتر از »انتخابِ فردِ«  اشتباه آن را چیزی اضافی و غامض می

است. نیست.  معمول  بیرون    چنین  شب  دلِ  از  روز  که  گونه  همان 

خویشاومی انتخابِ  فرضآید،  از  هم  نزدیک  اساسیِ  ندانِ  هایِ 

 آید. نئوداروینیسم بیرون می

 

 ای ... اما عجب محاسباتِ پیچیده -۹۶صفحۀ 

نسلبی  پیاپی از دانشجویان میامان این سفسطه را به خوردِ  دهند  هایِ 

محاسباتِ   باید  حیوان  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  نظریۀ  مطابقِ  که 
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تپیچیده دهد.  انجام  را  اگر  ای  ندارد.  رواج  دانشجویان  بینِ  فقط  ازه 

زیست از  استفاده  سوءِ  و  »استفاده  مردمکتابِ  نوشتۀ  شناسِ  شناسی«، 

»حمله عنوانِ  به  را  سالینز،  مارشال  به  برجسته  کوبنده«  ای 

ماند. نقلِ قولِ  ستوند، احتمالاً اثرِ گمنامی میشناسی« نمیجامعه»زیست

وقو احتمالِ  بافتارِ  در  که  میانِ  زیر  در  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  عِ 

 انگیز است: انسان مطرح شده حیرت

 

 

به طورِ خلاصه باید بگویم که عدمِ وجودِ پشتیبانیِ زبانیِ لازم برایِ   

معرفتrمحاسبۀ   مشکلاتی  بروزِ  به  خویشاوندی،  شناختی ، ضریبِ 

انتخابِ  هایی بزرگ در نظریۀ شود. این امر نمایانگرِ ضعفمنجر می

هایِ سراسرِ جهان کمتر اثری از خویشاوندانِ نزدیک است. در زبان

دارد و در میانِ جمعیت هایِ  هایِ هندواروپایی و تمدنکسر وجود 

کهنِ خاورِ نزدیک و خاورِ دور است که نشانی از آن هست. اما به  
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به اصطلاح بدوی هیچ اثری از آن نیست.   طورِ کلی، در میانِ مردمِ 

هایِ شمارشی فراتر از اعدادِ  ها عموماً سامانهگردآورنده-شکارچی

آورم  تازه از این مسئله هم سخن به میان نمی  یک، دو و سه ندارند. 

معادلۀ   حلِ  پسِ  از  حیوانات  است  ممکن  چگونه  ]خود، rکه 

 بر بیایند.  یک هشتمعموزادگانِ درجه یک[ =  

 

کنم  این اولین باری نیست که این بندِ بسیار برملاکننده را نقلِ قول می 

مقالۀ   در  که  نیز  را  خودم  مهربانانۀ  چندان  نه  پاسخِ  است  خوب  و 

عنوان   نزدیک«  خویشاوندانِ  انتخابِ  دربارۀ  تفاهم  سوءِ  »دوازده 

 ام در این جا بیاورم: کرده

 

از این مسئله سخن   چه حیف شد که سالینز به این وسوسه تن نداد و 

مقدارِ   است  قرار  چطور  حیوانات  که  نیاورد  میان  »حساب    rبه  را 

ایده قدر  کنند«.  دارد خود آن  آن  گرفتنِ  به سخره  به  ای که سعی 
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در می صدا  به  را  ذهن  خطایِ  آژیرِ  باید  که  است  آورد.  مضحک 

لاکِ حلزون یک مارپیچِ لگاریتمیِ نفیس است، اما حلزون جدولِ  

خواند؟ آخر  دارد؟ اصلاً چطور آن را میرا کجا نگه می لگاریتمش

محاسبۀ   برایِ  را  لازم  زبانیِ«  »پشتیبانیِ  چشمانش  درونِ  ،  mلنزِ 

ضریبِ شکست، ندارد. گیاهانِ سبز چگونه فرمولِ کلروفیل را پیدا 

 کنند؟ می

 

تقریباً در موردِ هر   بلکه  رفتار،  نه فقط در موردِ  این است که  واقعیت 

شناختیِ دیگر، از قبیلِ آناتومی یا فیزیولوژی، اگر بخواهید  ستجنبۀ زی 

خواهید   بر  مشکلی  همان  به  کنید،  فکر  موردشان  در  سالینز  شیوۀ  به 

می بر  هم  او  که  نمیخورد  حساب  به  هم  مشکل  اصلاً  و  آید.  خورد 

مستلزمِ محاسباتِ   یا گیاه  بدنِ حیوان  از  هر قسمت  رویانیِ  رشدِ  تعیینِ 

بسیا نیست که حیوان یا گیاه  ریاضیِ  معنا  بدان  این  اما  پیچیده است،  ر 

باید یک ریاضی بزرگ معمولاً  خود  بسیار  باشد! درختانِ  باهوش  دانِ 
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بیرون  ریشه تنه  پایۀ  از  پر  همچون  که  دارند  بزرگی  بسیار  حائلِ  هایِ 

هایِ  تر باشد، ریشهزده است. در میانِ هر گونه، درخت هر چه بزرگ

تر خواهد بود. توافقِ عمومی بر این است که شکل و  حائلش نیز بزرگ

بهینهاندازۀ این ریشه اقتصادیِ  به مقدارِ  باشد  ای میهایِ حائل نزدیک 

که برایِ صاف نگه داشتنِ درخت لازم است. این در حالیست که یک  

هایِ ریاضیاتیِ پیچیده قادر به اثباتِ آن است.  مهندس با توسل به روش

هیچ ک یا  از مهارتِ  سالینز  این اساس که درخت  بر  سِ دیگری صرفاً 

نظریۀ   به  نیست  برخوردار  محاسبات  این  انجامِ  برایِ  کافی  ریاضیِ 

هایِ حائل شک نخواهد کرد. اما چرا در موردِ  مطروحه در موردِ ریشه

انتخاب رفتارِ  چنین  خاصِ  پایِ  نزدیک  خویشاوندانِ  توسطِ  شده 

می میان  به  را  احتمالاًمشکلی  انتخابِ  کشد؟  که  نیست  این  دلیلش   

چون   نیست؛  آناتومی  و  است  رفتار  نوعی  نزدیک  خویشاوندانِ 

نمونهنمونه )منظورم  دارد  وجود  متعددی  رفتاریِ  از  هایِ  غیر  به  هایی 

شده توسطِ خویشانِ نزدیک است( که سالینز بدونِ طرحِ  رفتارِ انتخاب
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به راحتی آن راهر گونه انتقادِ »معرفت خواهد پذیرفت. مثلاً    شناختی« 

)صفحۀ   بگیرید  نظر  در  را  مثالم  یک  ۹۶این  گرفتنِ  برایِ  گفتم  که   )

به نحوی حساب و کتاب باید  پیچیدهتوپ  این  هایِ  ناگزیر  بکنیم.  ای 

برای شناسانی هستند که  آید که آیا در کل جامعهمان پیش میپرسش 

ا  باشند،  داشته  قبول  را  طبیعی  انتخابِ  نظریۀ  راحتی  دلایلی  به  به  بنا  ما 

تخصصی رشتۀ  در  ریشه  احتمالاً  که  قیمتی  نامربوط  هر  به  دارد،  شان 

ایراد   نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  خاصِ  موردِ  از  بخواهند  شده 

 بگیرند؟ 

 

چگونه    -۹۹صفحۀ   حیوانات  که  بیاندیشیم  باب  این  در  باید   ...

نزدیکمی   . ن استشاتوانند بروند و تخمین بزنند چه کسی خویشاوندِ 

گفته ما  به  دیگران  چون  میما   ... خویشاوندِ  اند  کسی  چه  که  دانیم 

 ماست. 
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خویشاوندانِ    تشخیصِ  موضوعِ  کتاب،  این  شدنِ  نوشته  زمانِ  از 

مختلف، از    نزدیک توجهِ زیادی را به خود جلب کرده است. حیواناتِ

و   چشمگیر  تواناییِ  بویایی،  حسِ  بر  تکیه  با  معمولاً  خودمان،  جمله 

دقیقی را در تشخیصِ خویشاوندان از غیرخویشاوندان دارند. کتابی به  

نزدیک در میانِ حیوانات« اخیراً چاپ شده   نامِ »تشخیصِ خویشاوندانِ 

بیان   خلاصه  طورِ  به  است  شده  کشف  کنون  تا  که  را  مطالبی  که 

نشان می  کند. یم نوشته است  انسان  موردِ  پاملا ولز در  دهد  فصلی که 

دانیم که چه کسی  اند ... میکه گزارۀ بالا )»ما چون دیگران به ما گفته

نیاز به تکمیل دارد. دستِ کم شواهدِ غیرمستقیمی   خویشاوندِ ماست«( 

می نشان  که  دارد  میوجود  ما  نشانهدهد  کمکِ  به  هایِ  توانیم 

خویشاوندانغیرکلا عرقِ  بویِ  جمله  از  آنمی،  تشخیص  مان،  را  ها 

می  دهیم. آغاز  آن  با  را  فصل  که  قولی  نقلِ  من،  نظرِ  جوهرۀ  از  کند 

 کند: فصل را بیان می
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 توانهمۀ رفقایِ خوب را می

 شان تشخیص داد دوستانهاز رویِ بویِ نوع

 1ای. ای. کامینگز  

نوع بر  علاوه  دلایلی  به  خویشاوندان  که  است  بتوانند  لازم  دوستی 

دیگر را بشناسند. چنان چه در یادداشتِ بعدی خواهیم دید، شاید  یک

 زایی پیدا کنند. زایی و برونبخواهند نقطۀ تعادلی را میانِ درون

 

شود  هایِ مغلوب ناشی میهایی است که از ژن... آسیب  -  ۹۹صفحۀ   

با خویشاوندان([ پدید میدرونکه در پیِ   آیند. )بنا به  زایی ])نزدیکی 

مردم از  بسیاری  عجیبی  خوشدلایلِ  توضیح  این  از  شان  شناسان 

 آید.(نمی

 

 
1 e. e. cummings 

https://translationsproject.org/


1046 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

کشد. یک ژنِ کشنده، مثلِ  اش را میژنِ کشنده ژنی است که دارنده

نمی بروز  را  اثراتِ خود  مغلوبی،  از  هر ژنِ  این که دو دوز  دهد، مگر 

شوند در استخرِ  هایِ مغلوبِ کشنده موفق میداشته باشد. ژن  آن وجود

ها را در بدنِ خود دارند فقط یک  ژنی بمانند؛ چه بیشترِ افرادی که آن

از آن نمینسخه  رنج  تأثیراتش  از  دلیل،  این  به  و  دارند  را  هر  ها  برند. 

ای را که در نظر بگیرید نادر است؛ چه اگر رواج پیدا کند،  ژنِ کشنده

کپیگ به  میذرش  خودش  از  میهایی  را  خود  ناقلانِ  و  با  افتد  کشد. 

از ژن متعددی  بسیار  انواعِ  این، ممکن است  هایِ کشنده وجود  وجودِ 

درون است  ممکن  پس  باشد.  ژنداشته  این  از  باشد  پر  ها.  مان 

ژنتخمین تعدادِ  موردِ  در  را  مختلفی  در  هایِ  مختلف  کشندۀ  هایِ 

گویند که ممکن است تا  ها میزنند. بعضی کتابیاستخرِ ژنیِ انسان م

باشد. اگر یک نر و   هر فردِ عادی وجود داشته  بدنِ  دو ژنِ کشنده در 

شده انتخاب  تصادفی  طورِ  به  که  یکماده  با  کنند،  اند  آمیزش  دیگر 

ژن که  بالاست  این  احتمالش  به  و  باشند  داشته  متفاوتی  کشندۀ  هایِ 
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فرزندان عواقبِخاطر،  به  نوع[  شان  یک  از  کشنده  ژنِ  دو  ]داشتنِ   

گرفتار نشوند. اما اگر یک برادر و خواهر با هم بیامیزند یا یک پدر با  

آن متوجهِ  شومی  عواقبِ  بیامیزد،  ژندخترش  شد.  خواهد  هایِ  ها 

کشنده هر چقدر هم در جمعیتِ کل نادر باشند و ژنِ کشندۀ خواهرم  

هایِ کشندۀ او و من  ودنِ ژندر جمعیتِ کل نادر باشد، احتمالِ یکی ب 

به طرزِ فجیعی بالاست. اگر یک حسابِ سرِ دستی بکنید، خواهید دید  

که به ازاءِ هر ژنِ کشندۀ مغلوبی که دارم، اگر با خواهرم بیامیزم، یک  

میرد. نکتۀ  آید یا در سنِ پایین میاز هشت فرزندمان یا مرده به دنیا می

ژ قابل از دیدِ  است که،  این  مرده  توجه  از  بالاتر  در سنِ  مردن  نتیکی، 

متولد شدن »مرگبارتر« است؛ چرا که یک بچۀ مرده به دنیا آمده زمان  

 کند. و انرژیِ زیادی را از والدینِ خود تلف نمی

اما از هر جهت به آن نگاه کنید، آمیزش با خویشاوندانِ خیلی نزدیک  

فاجعه بالقوه  به صورتِ  پیامدش  ندارد.  کوچکی  شاید  ب پیامدِ  است.  ار 

اندازۀ هر   به  نزدیکان  با  از آمیزش  فعالانه  پرهیزِ  نفعِ  به  انتخابِ طبیعی 
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مند بوده  گیری شده است قدرتنوع فشارِ انتخابی که در طبیعت اندازه

 باشد. 

موردِ مردم  در  داروینی  توجیهاتِ  به  که  با    شناسانی  آمیزش  از  پرهیز 

می انتقاد  نمینزدیکان  احتمالاً  داروینیِ  کنند  استدلالِ  چه  با  که  دانند 

افتاده استدلالاتمحکمی در  شان آن قدر ضعیف است که  اند. گاهی 

می ماندهنشان  در  خود  دیدگاهِ  توجیهِ  در  چقدر  بسیار  دهد  مثلاً  اند. 

دارو  طبیعیِ  انتخابِ  »اگر  بگویند:  که  است  تنفری  رایج  واقعاً  ینی 

دیگر   بود،  داده  شکل  ما  در  نزدیکان  با  آمیزش  به  نسبت  را  غریزی 

نمی ممنوع کنیم. دلیلی وجود  را  بخواهیم آن  این    داشت که  به خاطرِ 

انسان در  نزدیکان  با  آمیزش  هوسِ  آن  که  علیهِ  تابویِ  دارد  وجود  ها 

با نز دیکان  شکل گرفته است. پس امکان ندارد که قواعدِ ضدِ آمیزش 

»زیست کاملاً  کارکردی  خاستگاهی  بلکه  باشد،  داشته  شناختی« 

دارد. نیست    »اجتماعی«  »نیازی  بگوییم:  که  است  این  مانندِ  انتقاد  این 

  که ماشین سوئیچ داشته باشد؛ چون درهایِ ماشین خودشان قفل دارند. 
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نیست،   سرقت  از  جلوگیری  برایِ  راهکاری  ماشین  سوئیچِ  بنابراین، 

شناسان همچنین علاقۀ خاصی  مردم   اهمیتی تشریفاتی دارد!«بلکه صرفاً

فرهنگ که  دارند  موضوع  این  بر  تأکید  تابوهایِ  به  مختلف  هایِ 

شان از نزدیکیِ خویشاوندی متفاوت  مختلفی دارند و در واقع، تعریف

آن میاست.  گمان  داروینیِ  ها  استدلالاتِ  نیز  واقعیت  این  که  کنند 

آم از  پرهیز  با  کممرتبط  را  نزدیکان  با  مییزش  چنین  اعتبار  اما  کند. 

نوعی   غریزۀ جنسی  ندارد  امکان  بگوییم  این دارد که  با  ادعایی فرقی 

فرهنگ که  چرا  باشد؛  داروینی  پوزیشنسازگاریِ  مختلف  هایِ  هایِ 

پسندند. از دیدِ من کاملاً محتمل است که پرهیز  جنسیِ متفاوتی را می

ان  در  نزدیکان  با  آمیزش  پیِ  از  در  دیگری،  حیوانِ  هر  همچون  سان، 

 نیروهایِ انتخابیِ قویِ داروینی به وجود آمده است. 

به    زیادی  ژنتیکیِ  نزدیکیِ  که  کسانی  با  آمیزش  که  نیست  این  فقط 

نیز   از شما دور هستند  بسیار  با کسانی که  باشد. آمیزش  بد  شما دارند 

هایِ مختلف بد  هایِ ژنتیکی در سویهممکن است به خاطرِ ناسازگاری
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بینیش سخت است.  آل چیست واقعاً پیش باشد. این که حدِ وسطِ ایده

درجه عموزادۀ  با  آمیزش  عموزادۀ  آیا  با  ندارد؟  پی  در  مشکلی  یک 

درجهدرجه و  میدو  بِیتسون  پاتریک  چطور؟  که  سه  دریابد  خواست 

بلدرچین میترجیحِ  قرار  پیوستار  این  کجایِ  در  ژاپنی  گیرد.  هایِ 

دگان را در یک محیطِ آزمایشگاهی به نامِ »دستگاهِ آمستردام« قرار  پرن 

آن و  بود  میداده  که  ها  مخالف  جنسِ  از  اعضایی  میانِ  از  توانستند 

ویترین کنند.پشتِ  انتخاب  جفت  داشتند  قرار  کوچک  ها  آن  هایی 

پرندگانِ   به  تنی و هم  برادرِ  به خواهر و  را هم  اول  عموزادگانِ درجه 

هایِ بیشتر در این زمینه نشان داد  آزمایش   ند ترجیح دادند. غیرخویشاو 

بلدرچین ویژگیکه  جوان  با  هایِ  همزمان  که  را  پرندگانی  هایِ 

شده متولد  یکسان[  والدینی  ]از  میخودشان  به خاطر  و در  اند  سپارند 

می انتخاب  جنسی  شرکایِ  معمولاً  زندگی،  بعدیِ  که  مراحلِ  کنند 

به جوجه به  ایِ همه شباهتِ زیادی  بیش از حد هم  قطارشان دارند، اما 

ها به این خاطر که نسبت به کسانی که  پس بلدرچین  ها شبیه نیستند.آن
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نزدیکانِ خود  ها بزرگ شدهبا آن با  اند میلی درونی ندارند از آمیزش 

می اجتماعی، خودداری  قوانینِ  بر  تکیه  با  حیوانات  دیگر  کنند. 

اجتما جانبِ  از  که  آنپراکندگی  بر  میع  تحمیل  را  ها  امر  این  شود، 

بالغ از گلهمحقق می اند  ای که در آن زاده شدهسازند. مثلاً شیرهایِ نرِ 

می رانده  مادهبیرون  نزدیکِ  خویشاوندانِ  تا  گله  شوند  در  که  ای 

شوند  گیری میها را اغوا نکنند و تنها زمانی موفق به جفتمانند آنمی

را دیگری  گلۀ  بتوانند  شامپانزه  که  میانِ  در  کنند.  و  تصاحب  ها 

شان[ را ترک کرده  ها، معمولاً مادگانِ جوان هستند که ]زادگاهگوریل

کنند. هم پراکندگی و  گیری میهایِ دیگر به دنبالِ جفتو در جمعیت

هایِ مختلفِ گونۀ خودمان یافت  ها در میانِ فرهنگهم روشِ بلدرچین

 شود. می
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آنجا    -  103صفحۀ   بهرهاز  خطرِ  گونۀ  که  اعضایِ  سویِ  از  کشی 

  خودشان ]در میانِ کوکوها[ وجود ندارد ...

 

گونه  عمدۀ  موردِ  در  امر  این  با  احتمالاً  است.  صادق  پرندگان  هایِ 

انگل پرندگان  از  بعضی  دیدیم  اگر  این،  لانهوجودِ  از  هایِ  وار 

سوءِگونه خودشان  برای  هایِ  نباید  کردند  عجیب  استفاده  چندان  مان 

باشد. در واقع، این پدیده روز به روز در میانِ پرندگانِ بیشتری کشف  

این دلیل که روشمی به  امروزه  شود. مخصوصاً  مولکولیِ جدید  هایِ 

کنند. در واقع،  در تعیینِ خویشاوندیِ افرادِ یک گونه به ما کمک می

خودخواه   ژنِ  نظریۀ  میپیش مطابقِ  آن  بینی  از  بیش  امر  این  که  شود 

 ایم رواج داشته باشد. چیزی که تا کنون کشف کرده

 

 انتخابِ خویشاوندانِ نزدیک در میانِ شیرها  -  105صفحۀ 
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پَکِر   پیوزی   1سی.  اِی.  انتخابِ    2و  بر  تأکیدش  خاطرِ  به  را  برترام 

نزدیک به عنوانِ عاملِ اصلیِ همکاری در میانِ  به    خویشاوندانِ  شیرها 

ادعا میاند. آنچالش کشیده از گلهها  بسیاری  شیر،  کنند که در  هایِ 

کنند  دو شیرِ نر نسبتی با هم ندارند. پکر و پیوزی این ایده را مطرح می

نوع خویشاوندانِ  که  انتخابِ  اندازۀ  به  کم  دستِ  دوجانبه،  دوستیِ 

الاً هر دو  نزدیک، توجیهِ محتملی برایِ همکاری در شیران است. احتم 

، تأکید بر این است که استراتژیِ  12گویند. در فصلِ  طرف درست می

جبران )»آن چه عوض دارد گله ندارد«( تنها در صورتی ممکن است  

جبران خاصی  حیاتیِ  تعدادِ  که  کند  پیدا  جمعیت  فرگشت  در  کننده 

کند که شریکِ زندگیِ احتمالی به  ظهور پیدا کند. این کار تضمین می

شیری جبراناحتما زیاد  توان گفت که خویشاوندی  کننده است. میلِ 

به یک اتفاق است. خویشاوندان معمولاً  این  برایِ  دیگر  دلیلِ واضحی 

 
1 C. Packer 

2 A. Pusey 
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]جبرانشبیه تعدادِ  وجودِ  شرطِ  حتی  اگر  پس  در  اند.  لازم  کنندۀ[ 

باشد.   برقرار  خانواده  میانِ  در  است  ممکن  نبود،  برقرار  کل  جمعیتِ 

همکا شروعِ  خویشاوندی که  شاید  تأثیراتِ  پیِ  در  شیرها  میانِ  در  ری 

که   است  شده  باعث  امر  این  و  بوده  است  کرده  اشاره  آن  به  برترام 

شود. مهیا  همکاری  برایِ  لازم  مشاجره  شرایطِ  سرِ  این  بر  که  را  ای 

توان به کمکِ حقایق حل و فصل کرد و  شیرها در گرفته است تنها می

دهد نه  ارۀ مواردِ خاص به ما اطلاعات میمثلِ همیشه، حقایق صرفاً درب 

 در موردِ نزاعِ نظریِ کلی. 

 

 

 اگر فردِ پ قلِ همسانِ من است  -  105صفحۀ 

اند که قلِ همسانِ شما از لحاظِ نظری  اکنون عموماً این امر را دریافته 

تان ارزشمند است، البته مادامی که مطمئن باشید  به اندازۀ خودتان برای

قلِ دیگر  درک   فردِ  را  موضوع  این  عموماً  اما  شماست.  همسانِ 
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مادری هم که واقعاً تکنکرده همسر ])وفادار  اند که این امر در موردِ 

به همسرش([ است نیز صادق است. اگر به طورِ قطع بدانید که مادرتان  

آنگاه   شد،  خواهد  فرزند  صاحبِ  او  از  صرفاً  و  پدرتان  از  همچنان 

تان ارزشمند  همسان یا به اندازۀ خودتان برایمادرتان به اندازۀ یک قلِ 

بچه ماشینِ  یک  همچون  را  خود  بود.  آنگاه  خواهد  کنید.  تصور  ساز 

تک تولید  مادرِ  تنی  برادرِ  بود که خواهر و  شما ماشینی خواهد  همسرِ 

تنیمی برادرانِ  و  اندازۀ خودتان  کند و خواهر  به  ژنتیکی  از لحاظِ  تان 

نیست شکی  هستند.  عملیِ   ارزشمند  ملاحظاتِ  سناریو  این  در  که 

تر است، گذاریم. مثلاً مادرِ شما از خودتان مسنمتعددی را مغفول می

به   او  یا  هستید  آینده  فرزندانِ  تولیدِ  در  بهتری  گزینۀ  شما  که  این  اما 

 توان حکمِ کلی دارد.عواملِ خاصِ متعددی بستگی دارد. نمی

شود رویِ این قضیه حساب  در این استدلال فرض بر این است که می

از   نه  آورد،  دنیا خواهد  به  فرزند  پدرتان  از  مادرتان همچنان  کرد که 

تا چه حد می  نری دیگر.  به  این که  این قضیه حساب کرد  توان رویِ 
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جفت گونهسامانۀ  از  اگر  دارد.  بستگی  گونه  بیگیریِ  بند  ای  و  قید 

نمی قاعدتاً  رویِباشید،  مادرتان    توانید  فرزندانِ  که  کنید  حساب  این 

همسر نیز، یک  ای تکحتی در گونه  خواهر و برادرانِ تنیِ شما هستند.

مادرتان   شود  باعث  است  ممکن  که  دارد  وجود  گریزناپذیر  حالتِ 

نباشد.  از شما  بهتری  بمیرد.    گزینۀ  پدرتان  دارد که  احتمال وجود  این 

خوش در  وقتی  بینانهحتی  هم،  حالت  دیگر  ترین  باشد،  مرده  پدرتان 

شود از مادرتان انتظار داشت که همچنان از او فرزند بیاورد، مگر  نمی

 نه؟ 

واقعیت این است که چنین چیزی ممکن است. از منظرِ نظریۀ انتخابِ   

به وقوع پیوستنِ   نزدیک، شرایطی که ممکن است باعثِ  خویشاوندانِ 

به ما،  است.  توجه  جالبِ  بسیار  شود  چیزی  گونه  چنین  ای  عنوانِ 

ایده خو گرفتهپستان این  به  از آمیزش و  دار،  ایم که فرزندآوری پس 

نر میپس از دوره بدهد. یک انسانِ  تواند  ای معین و تقریباً کوتاه رخ 

از   ماه  نه  از  بیش  که  وقتی  البته  شود،  فرزند  صاحبِ  مرگش  از  پس 
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مگر  )البته  نیست  ممکن  چیزی  چنین  دیگر  باشد،  گذشته  به    مرگش 

گروه اما  اسپرم(.  بانکِ  در  اسپرم  نگهداریِ  از  کمکِ  مختلفی  هایِ 

ماده که  دارند  وجود  در  حشرات  خود  عمرِ  همۀ  در  را  اسپرم  هایشان 

شان را بارور کنند،  دارند و هر وقت خواستند تخمکشان نگه میبدن

ها پس از  کنند و این اتفاق معمولاً سالاسپرم را از بدنِ خود خارج می

به  دهد. اگر عضوِ چنین گونهشان رخ میگِ جفتمر باشید، واقعاً  ای 

می بالقوه  ژنتیکی  صورتِ  لحاظِ  از  مادرتان  که  باشید  مطمئن  توانید 

در   فقط  ماده  مورچۀ  یک  است.  فرزندآوری[  ]برایِ  خوبی«  »گزینۀ 

کند. پس از  هایِ اولِ زندگیش آمیزش مییک پروازِ آمیزشی در سال

را   بالِ خود  نمیاز دست میآن  کند.  دهد و دیگر هیچ وقت آمیزش 

گونه از  بسیاری  در  که  گرفت  نظر  در  باید  هم  را  این  هایِ  البته 

آمیزد. اما  مورچگان، مورچۀ ماده در پروازِ آمیزشیِ خود با چند نر می

گونه آن  از  یکی  عضوِ  همیشه  اگر  مادگانش  که  باشید  هایی 

میتک کههمسرند،  باشید  مطمئن  اندازۀ    توانید  به  کم  دستِ  مادرتان 
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یک   برایِ  که  مثبتی  بسیار  نکتۀ  است.  خوبی  ژنتیکیِ  گزینۀ  خودتان 

پستان یک  مقابلِ  در  جوان،  که  مورچۀ  است  این  دارد  وجود  نر،  دارِ 

یقین  به  نزدیک  احتمالِ  به  واقع،  )در  باشد  مرده  پدرتان  نیست  مهم 

اسپرمِ پدرتان پس از  توانید مطمئن باشید که  حتماً مرده است!(. باز می

تان خواهر و  او به حیاتِ خود ادامه خواهد داد و مادرتان همچنان برای

 برادرِ تنی به دنیا خواهد آورد. 

مندیم به خاستگاهِ فرگشتیِ مراقبت  توان نتیجه گرفت که اگر علاقهمی 

هایِ سرباز پی ببریم، باید با  هایی چون حشرهاز خواهر و برادر و پدیده

هایی را مدِ نظر قرار دهیم که همۀ عمرشان اسپرم را در  وافر گونهدقتِ  

خواندیم، در میانِ    10دارند. همان گونه که در فصلِ  بدنِ خود نگه می

مورچگان، زنبورانِ عسل و زنبوران، یک ویژگیِ خاصِ ژنتیکی وجود  

  را   هاآن  احتمالاً   که   —   بودن  هاپلودیپلوئید  همان  یعنی  —دارد  

که  شوند  اجتماعی  شدیداً  موجوداتی  که  کندمی  مستعد استدلالی   .

می مطرح  جا  این  در  تنها  دارم  بودن  هاپلودیپلوئید  که  است  این  کنم 
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آن که  نیست  میعاملی  مستعد  را  در  ها  اسپرم  داشتنِ  نگه  رفتارِ  کند. 

آل،  همۀ عمر نیز دستِ کم به همین اندازه اهمیت دارد. در شرایطِ ایده

شود که مادر به اندازۀ یک قلِ همسان ارزشمند  یزی باعث میچنین چ

 دوستانه« تلقی شود. و همچنین لایقِ کمکِ »نوع

 

شناسانِ اجتماعی نکاتِ  رود مردممخصوصاً احتمال می -10۶صفحۀ 

 جالبی را برایِ ارائه داشته باشند. 

. تا کنون  شوم کنم از خجالت سرخ میاکنون که به این جمله نگاه می

ها  شناسانِ اجتماعی در زمینۀ داییام که نه تنها مردمبه این نتیجه رسیده

آن از  بسیاری  بلکه  دارند،  گفتن  برایِ  زیادی  به  حرفِ  سالیان  طیِ  ها 

گفته سخن  دیگری  موضوعِ  موردِ  در  پدیدهندرت  این  که  اند!  ای 

به صورتِ تجربی در فرهنگ»پیش  هایِ  بینی« کردم حقیقتی است که 

دهه و  است  شده  مشاهده  مردممتعددی  که  آن  هاست  از  شناسان 

 آگاهند. 
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جامعه »در  که  کردم  بیان  را  خاص  فرضیۀ  این  وقتی  که  همچنین،  ای 

دایی دارد،  زیادی  رواجِ  به  خیانت  نسبت  باید  قاعدتاً   "پدران"ها 

ها دلیلِ بیشتری برایِ خاطرجمعی از نسبتِ  تر باشند؛ چه آندوستنوع

(، متأسفانه به این نکته توجه نکرده  10۶با آن بچه دارند« )صفحۀ  خود  

فرضیه چنین  قبلاً  الکساندر  ریچارد  که  بوده  بودم  کرده  مطرح  را  ای 

چاپ )در  تصدیقِ  است.  منظورِ  به  پاورقی  یک  اول  نسخۀ  بعدیِ  هایِ 

با تکیه بر   این امر اضافه شد.( خودِ الکساندر و همچنین دیگر محققان 

شناختی درستیِ این فرضیه  هایِ مردم کمّیِ حاصله از پژوهش هایِداده

 اند. را بررسی کرده و نتایجِ مثبتی هم به دست آورده

 

 

 ۷فصلِ 

 تنظیمِ خانواده
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اشاعۀ ایدۀ انتخابِ گروه  -وین   -110صفحۀ   ادواردز که عمدۀ تقصیرِ 

 بر گردنِ اوست ... 

وین با  برخوردِ  -معمولاً  میملایمادواردز  دیگر  تری  تا  شود 

فرضیهبدعت مطرح کردنِ  به خاطرِ  ای که  گذارانِ آکادمیک. عموماً، 

دهند؛ چه این  چون و چرا اشتباه بود، اعتبارِ زیادی به او میبه طرزی بی

دقیق زیادی  عدۀ  شد  باعث  شفافکارش  و  انتخاب  تر  مبحثِ  به  تر 

اعتبار این  نظرم کمی در  به  )هر چند  زیادهبیاندیشند  شده  بخشی  روی 

سالِ   در  خودش  او  بزرگوارانه   1۹۷۸است(.  منشی  با  و  باز  ذهنی  با 

 اش را رد کرد و نوشت: فرضیه

 

نظری اجماعِ عمومی بر این است که  اکنون در میانِ زیست شناسانِ 

مدلنمی آنتوان  در  که  کرد  طراحی  را  معتبری  انتخابِ  هایِ  ها 

هایِ خودخواه که  ز گسترشِ ژنگروه که روندی کند دارد بتواند ا
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کند پیشی بگیرد.  تر است و به برازِشِ فرد کمک میبه مراتب سریع

 پذیرم. بنابراین، دیدگاهِ آنان را می

بزرگ بازاندیشیش  این  هم  شاید  باز  متأسفانه  اما  بیاید،  نظر  به  منشانه 

 گیرد. گردد و در آخرین کتابش بازاندیشیش را پس مینظرش بر می

 

زیست  اقبالِ  که  امروزه  معنا  این  به  گروه،  انتخابِ  فرضیۀ  به  شناسان 

انتشارِ  مدت از زمانِ  به مراتب حتی کمتر  با آن آشنایی داریم،  هاست 

می فکر  این  اگر خلافِ  اما  است.  کتابم  اولِ  تعجب  نسخۀ  کنید جایِ 

برخاسته است که عبارتِ   ندارد؛ چرا که، مخصوصاً در آمریکا، نسلی 

د. آن را برایِ مواردی  ن کنابِ گروه« را مثلِ نقل و نبات حواله می»انتخ

انتخابِ   )مثلاً  دیگری  چیزِ  چرا  و  چون  بدونِ  و  مشخصاً  قبلاً  که 

می شمار  به  نزدیک(  میخویشاوندانِ  استفاده  است  )برایِ  آمده  کنند 

یا  عده نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  ]نوعی  موارد  آن  هم  هنوز  ای 

ب  دیگر[  میچیزی  حساب  فایدهه  نظرم  به  بابتِ  آید(.  که  ندارد  ای 
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کنم.   را کثیف  خود  زیادی خونِ  است  شده  باب  واژگانی که جدیداً 

مقولۀ   کلِ  پیش  دهۀ  یک  حدودِ  دیگران  و  اسمیت  مینارد  جان  اما 

قانع شکلِ  به  را  گروه  اکنون  کنندهانتخابِ  و  کردند  فصل  و  حل  ای 

ب چقدر مایۀ عذاب است که می زبانی  بینیم  و دو ملت که  نسل  دو  ینِ 

مشترک دارند چنین تفرقۀ عظیمی وجود دارد. واقعاً مایۀ تأسف است  

می عدهکه  شدهبینیم  عرصه  این  واردِ  تأخیر  با  که  فلاسفه  از  اند،  ای 

از   است،  شده  باب  اخیراً  که  نامشخص  اصطلاحاتِ  این  تأثیرِ  تحتِ 

 اند. همان ابتدایِ امر دچارِ سردرگمی شده

کنم مقالۀ اخیرِ آلن گرافن را، تحتِ عنوانِ »انتخابِ طبیعی، صیه میتو

با   مقاله  این  بخوانید.  گروه«،  انتخابِ  و  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ 

را حل و فصل می انتخابِ گروه  نوپدیدِ  مسئلۀ  روشن  کند.  استدلالی 

مطالبِ   دانستنِ  لطفِ  ]به  او  روشنِ  استدلالاتِ  اکنون  که  دارم  )امید 

 طروحه در این کتاب[ قطعی و مسلم بنماید.( م
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 8فصلِ 

 ها نبردِ نسل

، این مشکل را ... به  1۹۷2آر. الِ. تریورز، در سالِ  -124صفحۀ 

 زیبایی حل کرد. 

مقاله  که  تریورز  دهۀ  روبرت  آغازِ  در  الهامِ  مهم  ۷0هایش  منبعِ  ترین 

هایِ فصلِ  این کتاب بود و بیشترِ قسمت  من برایِ نوشتنِ نخستین نسخۀ 

هایِ اوست، سرانجام کتابِ خود را، با نامِ »فرگشتِ  بازگوکنندۀ ایده  ۸

اجتماعی«، منتشر کرد. نه فقط به خاطرِ محتوایِ اصلیش، بلکه همچنین  

کنم. استدلالاتش شفاف و از لحاظِ  به خاطرِ سبکش آن را توصیه می

به درست  و  است  دقیق  شوخ  آکادمیک  کافی  عدمِ  میزانی  و  طبعی 

دست   را  دماغ  گنده  افرادِ  که  است  کرده  آن  چاشنیِ  را  جدیت 
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روایت مطالبش ذکر  بیاندازد. همچنین،  نیز در خلالِ  را  شخصی  هایی 

نمی قولِ  کرده است.  نقلِ  این  از آوردنِ  بگیرم و  را  توانم جلویِ خود 

م هنگامِ  را  خود  هیجانِ  تریورز  رابطۀ  کوچک خودداری کنم.  شاهدۀ 

نرِ رقیب در کنیا این گونه شرح می بابونِ  دهد: »هیجانم دلیلِ  میانِ دو 

است.   آرتور  با  ناخودآگاهم  همزادپنداری  آن  و  دارد  هم  دیگری 

افزودنِ فصلی جدید   با  ...«تریورز  بود  رعنایِ مذکر  آرتور یک جوانِ 

کرده است.  در موردِ نزاعِ بینِ والد و فرزند این مبحث را به روزرسانی  

اش که  به جز چند مثالِ عینی، شاید واقعاً کمتر چیزی را بتوان به مقاله

نوشته بود اضافه کرد. این نظریه در گذرِ زمان ارزشش    1۹۷4در سالِ  

مدل است.  شده  که  سازیثابت  است  کرده  ثابت  دقیق  ریاضیِ  هایِ 

داروینیِ  نظریۀ  منطقی  نتیجۀ  تریورز  زبانیِ  عموماً    استدلالاتِ 

 شدۀ امروزه است. پذیرفته
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 اند. به نظرِ او، والدین همیشه برنده -135صفحۀ 

سالِ    در  امورِ    1۹۸0الکساندر  و  »داروینیسم  کتابش،  در  باز  ذهنی  با 

(، حرفِ پیشینِ خود را رد کرده و نوشته است این  3۹انسانی« )صفحۀ  

والدین و فرزند  نبردِ  والدین در  پیروزیِ  بود  ناگزیر  که زمانی گفته  ان 

می نتیجه  داروینیسم  بنیادیِ  اصولِ  حال  از  اما  است.  بوده  اشتباه  شود 

شود دیدگاهِ او را مبنی بر این که والدین نسبت  پندارم که میچنین می

فرزندان نسلبه  نبردِ  در  به  شان  برخوردارند،  نامتقارن  مزیتی  از  ها 

بخشید. من این است  نوعِ دیگری از استدلال، تحکیم  دلال را از  کمکِ 

 ام. اریک چارنُو آموخته

چارنُو در بابِ حشراتِ اجتماعی و خاستگاهِ طبقاتِ نازا نوشته بود، اما   

داد و من صورتِ کلیمی را تعمیم  استدلالش  ادامه  توان  را در  آن  ترِ 

از یک گونۀ تک  بیان خواهم کرد. را  ماده  نظر  یک حیوانِ  همسر در 

و لزومی هم ندارد که آن گونه حشره  بگیرید که در آستانۀ بلوغ است  

است. بلوغ  کنید که در آستانۀ  تصور  مانده    باشد.  این دوراهی  سرِ  بر 
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یا  است که آیا باید خانه اش را ترک کند و به تنهایی تولیدِ مثل کند 

این که در آشیانۀ والدینش بماند و در بزرگ کردنِ خواهر و برادرانِ  

عاداکوچک خاطرِ  به  کند.  کمک  دارند،  ترش  که  مثلی  تولیدِ  تِ 

آینده تا  مادرش  که  است  راحت  و  خیالش  خواهر  همچنان  دور  ای 

بر اساسِ منطقِ همیلتون، این خواهر    برادرانی تنی برایش خواهد زایید.

ژنتیکی برایش »ارزشمند«   و برادران به اندازۀ فرزندانِ آن ماده از لحاظِ

 خواهند بود. 

آن    برایِ  بگیریم،  نظر  در  را  ژنتیکی  خویشاوندیِ  فقط  که  مادامی 

بینِ  جوان  مادۀ  بماند    حیوانِ  یا  برود  که  این  نیست.  فرقی  راه  دو  این 

برایِ والدینش این موضوع به هیچ   نیست«. اما، برعکس،  »برایش مهم 

بی دارد: داشتنِ  وجه  وجود  راه  پیرش، دو  مادرِ  دیدِ  از  نیست.  اهمیت 

هایِ جدید، از لحاظِ  هایِ بیشتر. بچههایِ بیشتر یا به دنیا آوردنِ بچهنوه

برا  دو  نوهژنتیکی،  و  برِ  والدین  بینِ  نبردِ  در  دارند.  ارزش  جدید  هایِ 

و   بماند  را ترک کند یا در آشیانه  بچه آشیانه  این که  بر سرِ  فرزندان 
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این  چارنُو  نظرِ  کند،  کمک[  برادرانش  و  خواهر  کردنِ  بزرگ  ]در 

پیروز می نزاع  این  مثلِ آب خوردن در  والدین  بود که  شوند.  خواهد 

اند که به  ای هم برایِ آن وجود دارد: فقط والدیندهکنن دلیلِ خیلی قانع

 کنند! این قضیه به عنوانِ یک نزاع نگاه می

ای بینِ دو ورزشکار است که در آن به یکی  تا حدودی شبیه به مسابقه 

شرکت گفتهاز  شدن  کنندگان  برنده  صورتِ  در  فقط  پوند    1000اند 

گفتهمی دیگری  به  و  ببدهند  ببرد و چه  برنده    1000ازد،  اند چه  پوند 

مایه  می جان  از  بیشتر  اول  ورزشکارِ  که  داریم  انتظار  طبیعتاً  شود. 

مسابقه دو  شرایطِ  بودنِ  برابر  صورتِ  در  و  احتمال  بگذارد  دهنده، 

ببرد. در واقع، نکتهمی اول مسابقه  ای که از چارنُو  دهیم که ورزشکارِ 

ت؛ چون هزینۀ دویدن  تر استوان استنباط کرد از این قیاس هم قویمی

چه   حال  شود،  منصرف  انجامش  از  کسی  که  نیست  زیاد  قدرها  آن 

المپیکی   آرمانیِ  شرایطِ  این  نباشد.  چه  و  باشد  کار  در  مالی  پاداشی 

بازی در  که  دارد  تجملاتی  نمیحالتی  یافت  داروینی  در  هایِ  شود. 
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بگذاریهایِ داروینی همیشه وقتی تلاشبازی د،  تان را رویِ یک جنبه 

این است که  از تلاش در جهتِ جنبه ماند. مانندِ  باز خواهید  ای دیگر 

از همت برنده شدناگر در یک مسابقه  احتمالِ  مایه گذاشتید،  تان  تان 

 یابد. در مسابقاتِ آینده در پیِ خستگی کاهش می

گونه  در  نمیشرایط  همیشه  پس  است؛  متفاوت  مختلف  توانیم  هایِ 

بازی داروینتایجِ  پیش هایِ  را  تنها  نی  اگر  این،  وجودِ  با  کنیم.  بینی 

یک سامانۀ   برقراریِ  بر  را  بگیریم و فرض  نظر  را در  ژنتیکی  نزدیکیِ 

این است که دختر مطمئن  گیریِ تکجفت )دلیلش  بگذاریم  همسری 

بود(،  خواهند  تنی  برادرانی  و  خواهر  برادرانش  و  خواهر  که  باشد 

مامی باشیم که  داشته  انتظار  بالغش  توانیم  در موفق شود دخترِ جوان و 

بهرۀ   مادر  کند.  کمک  او  به  لانه[  ]امورِ  در  و  بماند  که  کند  قانع  را 

برابرِ   در  مقاومت  انگیزۀ  دختر  اما  برد،  خواهد  شرایط  این  از  زیادی 

گزینه ژنتیکی  لحاظِ  از  چون  ندارد؛  را  مادرش  موجود  تأثیراتِ  هایِ 

 برایش توفیری ندارد. 
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تأکید می  این گذاشتهباز هم  بر  را  استدلال فرض  این  ام که  کنم، در 

یکسان   معمولاً  شرایط  دیگر  که  این  با  است«.  یکسان  شرایط  »دیگر 

یا   الکساندر  برایِ  به سبکِ چارنُو ممکن است  استدلال  باز هم  نیست، 

دخالت نظریۀ  طرفدارِ  دیگری که  است  هر کسِ  والدین  زیرکانۀ  هایِ 

  و   بزرگ   —گرایانۀ الکساندر  لالاتِ واقعمفید باشد. به هر حال، استد

  والدین   شدنِ  برنده   بینیِ پیش   و   —  آن   مانندِ   و   والدین   بودنِ  ترقوی

 . است معتبر  استدلالاتی 

 

 

 ۹فصلِ 

 ها نبردِ جنس

... تضادِ منافعِ زوجین که با هم نسبتی ]نَسَبی[ ندارند   -140صفحۀ 

 ؟ دیگر به کجا ممکن است ختم شود
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بودنِ  همچون   نیز یک »در صورتِ یکسان  این جمله  مواقع، در  بیشترِ 

ها از همکاری با هم سودِ  شرایط« نهفته است. ناگفته پیداست که جفت

شود.  برند. این فرض در جای جایِ این فصل تکرار میتوجهی میقابل

ها در یک بازیِ مجموع ناصفر با  رود که جفتبه هر حال، احتمال می

توانند از  باشند، یک بازی که در آن هر دو طرف میهم شرکت داشته 

طریقِ همکاری بردهایِ خود را افزایش دهند، نه این که یک نفر لزوماً  

توضیح   12به قیمتِ باختِ دیگری برنده شود )من این ایده را در فصلِ 

ام(. این یکی از جاهایِ کتاب است که لحنم زیاده از حد به سمتِ  داده

 زندگی و بدبینی نسبت به آن متمایل شد. در زمانِ  خودخواهانه دیدنِ 

خودش ضروری بود؛ چون دیگران از آن سویِ بوم افتاده بودند و دیدِ  

تقریباً همه    بریِ حیوانات از هم داشتند. کاملاً متضادی را در موردِ دل

گذاشتند  هیچ گونه تردید فرض را بر این می  متفق القول بودند و بدونِ

جفت سخاوتکه  میها  همکاری  هم  با  احتمالِ    کنند. مندانه  حتی 

دادند. با در نظر گرفتنِ بافتارِ تاریخیِ  کشی را به ذهنِ خود راه نمیبهره
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قابل اولم  جملۀ  ظاهریِ  بدبینیِ  زمان،  ]اگر آن  اما  شد،  خواهد  درک 

بنو امروز  را  آن  بود  ملایمقرار  لحنِ  مییسم[،  کار  به  را  بردم.  تری 

موردِ   در  که  نیز  فصل  این  در  پایانیم  جملاتِ  برایِ  مشابهی  شرایطی 

برقرار مینقش  برم که  باشد و اکنون گمان میهایِ جنسیِ انسان است 

نداده خرج  به  دقت  واژگان  انتخابِ  عمیقدر  که  کتاب  دو  به  ام.  تر 

تفاوت انسانمبحثِ  جنسیتیِ  »سکس،  می  هایِ  قرارند:  این  از  پردازند 

»فرگشتِ   و  ویلسون  مارگو  و  دالی  مارتین  نوشتۀ  رفتار«،  و  فرگشت 

 رفتارِ جنسیِ انسان«، نوشتۀ دونالد سیمونز. 

 

 

تواند داشته باشد در  هایی که یک فردِ نر می... تعداد بچه  -142صفحۀ  

واقعی نامحدود است.  نجا آغاز  بیگاری کشیدن از مادگان از ای  معنایِ 

 شود. می
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به  اکنون گمان می  اسپرم و تخمک  بزرگیِ  نابرابریِ  بر  برم که تأکید 

نقش  پایۀ  میعنوانِ  کژفهمی  موجبِ  جنسیتی  اگر  هایِ  حتی  شود. 

اسپرم کوچک و کم میلیونبگوییم که  تولیدِ  است،  و  هزینه  اسپرم  ها 

وجود   که  رقابتی  تمامِ  وجودِ  با  ماده،  جفتِ  یک  در  آن  دارد،  تخلیۀ 

دهم که عدمِ تقارنِ بنیادیِ بینِ  هزینه نیست. اکنون ترجیح میاصلاً کم

 ها را به این طریق توجیه کنم. نرها و ماده

]استدلال از  بیایید  یک  هیچ  که  کنیم  شروع  جنس  دو  با  را[  مان 

ندارند. ویژگی را  ماده  و  نر  دهیم: آ و  ها عناوینی خنثی میبه آن  هایِ 

گیری باید  کنیم این است که هر جفتشخص میتنها چیزی که م  ب.

الزاماً بینِ یک آ و یک ب رخ دهد. حال هر حیوانی، چه آ و چه ب،  

شرایطِ مصالحه که صرفِ  با یک  را  انرژی  و  زمان  است.  روبرو  آمیز 

شود رویِ فرزندانِ کنونی گذاشت. برعکسِ  شود نمیمبارزه با رقبا می

اشت که هر حیوان تلاشش را بینِ  شود انتظار دآن هم صادق است. می

به آن میاین دو زمینه تقسیم کند. نتیجه این است  ای که داریم  رسیم 
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که افرادِ آ و ب ممکن است در نقاطِ مختلفی به تعادل برسند و وقتی  

 شود. شان رفته رفته بیشتر میاین اتفاق رخ داد، از آن جا به بعد تفاوت

روشن منظورِ  تصوبه  بحث،  شدنِ  از  تر  ب  و  آ  جنسِ  دو  که  کنید  ر 

گذاری  همان آغاز با هم تفاوت دارند، از این جهت که یکی با سرمایه

می کمک  خود  موفقیتِ  به  فرزندان  رویِ  با  بر  دیگری  و  کند 

یک  سرمایه بینِ  نزاعِ  هر گونه  »مبارزه«  از  )منظورم  مبارزه  در  گذاری 

بسیار   جنس  دو  تفاوتِ  است  ممکن  آغاز،  در  است(.  جزئی  جنس 

بیشتر   به طورِ ذاتی مستعدِ  باشد، اما بحثِ من این است که این تفاوت 

در   بیشتری  موفقیتِ  مبارزه  پیِ  در  آغاز  در  آ  جنسِ  مثلاً  است.  شدن 

می پیدا  مثل  به  تولیدِ  آغاز  در  ب  جنسِ  اما  والدی.  رفتارِ  از  تا  کند 

می پیدا  مثل  تولیدِ  در  بیشتری  موفقیتِ  والدی  رفتارِ  این    کند.کمکِ 

سود   والدینی  مراقبتِ  از  آ  جنسِ  که  است  درست  که  معناست  بدان 

مراقبتمی یک  میانِ  تفاوتِ  والدین،  مراقبتِ  عنوانِ  به  اما  کنندۀ  برد، 

مراقبت یک  و  تفاوتِ  موفق  از  کمتر  آ  جنسِ  میانِ  در  ناموفق  کنندۀ 
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  یک مبارزِ موفق و یک مبارزِ ناموفق در میانِ جنسِ آ است. اما در میانِ 

به   جنسِ ب درست برعکسِ آن صادق است. پس اگر آ و ب هر دو 

سرمایه با  آ  بگذارند،  انرژی  میزان  مبارزه  یک  در  انرژی  آن  گذاریِ 

بیشتری می با صرف نکردنِ آن انرژی بر رویِ مبارزه  سودِ  برد، اما ب 

به خود خواهد  و سرمایه بیشتری  گذاریِ آن در مراقبتِ والدینی سودِ 

 رساند. 

نسلبنا   در  از  براین،  بیشتر  کمی  آ  جنسِ  به  متعلق  افرادِ  آینده،  هایِ 

شان به مبارزه خواهند پرداخت و افرادِ متعلق به جنسِ ب کمتر  والدین

ها رویِ مراقبت  شان به مبارزه خواهند پرداخت و بیشتر از آناز والدین

ظِ  گذاری خواهند کرد. حال تفاوتِ بهترین آ و بدترین آ از لحاسرمایه

مبارزه از قبل هم بیشتر خواهد بود و تفاوتِ میانِ بهترین آ و بدترین آ  

سرمایه بود.  از لحاظِ  از قبل هم کمتر خواهد  مراقبت  بر رویِ  گذاری 

برد و  بنابراین، یک آ با صرفِ انرژیش بر رویِ مبارزه سودِ بیشتری می

گذرِ  در  کمتر.  مراتب  به  سودی  مراقبت  رویِ  بر  انرژی  صرفِ    از 
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مینسل ب  جنسِ  برایِ  اتفاق  همین  برعکسِ  دقیقاً  ایدۀ  ها،  افتد. 

دو جنس موجبِ   میانِ  اولیۀ جزئی  این است که یک تفاوتِ  محوری 

یک   از  است  ممکن  طبیعی  انتخابِ  شد:  خواهد  خود  پیوستۀ  افزایشِ 

بزرگ و  بزرگ  را  تفاوت  آن  و  شود  آغاز  جزئی  تا  تفاوتِ  کند  تر 

چی به  آ  افرادِ  که  میزمانی  تبدیل  آنزی  امروزه  ما  که  نر  شوند  را  ها 

خوانیم. تفاوتِ اولیه  خوانیم و افرادِ ب به چیزی که امروزه ماده میمی

وجود   نیز  آن  تصادفیِ  دادنِ  رخ  احتمالِ  که  است  کوچک  قدر  آن 

اولیۀ دو جنس   دارد. به هر حال، احتمالش خیلی کم است که شرایطِ 

 دقیقاً یکسان بوده باشد. 

میچنان    گامتکه  جداییِ  نظریۀ  شبیهِ  نظریه  این  و  بینید،  اولیه  هایِ 

ها به اسپرم و تخمک است که پارکر، بِیکِر و اسمیت شالودۀ  تبدیلِ آن

صفحۀ   در  و  بودند  چیده  را  کردیم.    142آن  صحبت  موردش  در 

کلی شد  مطرح  جا  این  در  که  به  استدلالی  تبدیل  و  جدایی  است.  تر 

یک  تنها  تخمک  و  نقش   اسپرم  بنیادیِ  جداییِ  از  جنسیتی  جنبه  هایِ 
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است. به جایِ این که جداییِ اسپرم و تخمک را عاملِ اولیه تلقی کنیم  

ویژگی اکنون و سعی کنیم تمامِ  نسبت دهیم،  به آن  را  و ماده  نر  هایِ 

بقیۀ   هم  و  تخمک  و  اسپرم  جداییِ  که  کردیم  مطرح  را  استدلالی 

به یک شیوه توضیح میجنبه را  تنها فرضی که میها  این  دهد.  گیریم 

می آمیزش  هم  با  که  دارد  به جز آن  است که دو جنس وجود  کنند؛ 

با این فرضِ   نیست چیزی را در موردِ آن دو جنس بدانیم.  دیگر لازم 

می شروع  در  جزئی  هم  چقدر  هر  جنس  دو  که  داریم  انتظار  و  کنیم 

انشعاب   به دو جنسِ متفاوت  باشند،  با هم یکسان  یافت  آغاز  خواهند 

روش در  یک  هر  یککه  مکملِ  و  متضاد  مثلیِ  تولیدِ  دیگر  هایِ 

این   نشانۀ  تخمک  و  اسپرم  بینِ  جداییِ  کرد.  خواهند  پیدا  تخصص 

 تر است، نه عاملِ آن. جداییِ کلی
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هایِ بیایید روشِ مینارد اسمیت در تحلیلِ رقابت -150صفحۀ 

  اعمال کنیم.آمیز در پیش بگیریم و آن را رویِ سکس خشونت

 

هایِ پایدارِ  خودِ مینارد اسمیت بر رویِ ایدۀ یافتنِ ترکیبی از استراتژی 

با ترکیبی از استراتژی   هایِ پایدارِ فرگشتیِ فرگشتی در یک جنس که 

جنسی دیگر در تعادل است کار کرده و آن را گسترش داده است و به  

بر   نیز  سیبلی  ریچارد  و  گرافن  آلن  مشابه،  اما در جهتی  مستقل،  طورِ 

 اند. رویِ این ایده تحقیقاتِ بیشتری را انجام داده

تر است، اما تحقیقِ مینارد  تحقیقِ گرافن و سیبلی از لحاظِ فنی پیشرفته

بیان کرد.یاسمیت را بهتر م به طورِ خلاصه، او    توان در قالبِ واژگان 

]استدلالش را[ با در نظر گرفتنِ دو استراتژیِ محافظت و متارکه شروع  

ها را در پیش بگیرند. مانندِ  توانند آنها میکند که هر یک از جنس می

باره« تشکیل شده بود، در این  مدلِ من که از »پرناز/ولنگار و وفادار/زن

ن  چه  مدل  که  است  این  هستیم  پاسخش  یافتنِ  دنبالِ  به  که  پرسشی  یز 
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ها  ها در میانِ نرها در مقابلِ چه ترکیبی از استراتژیترکیبی از استراتژی

مان به این بستگی دارد که در موردِ  در میانِ مادگان پایدار است؟ پاسخ

فرض اقتصادیِ گونه چه  میشرایطِ  نظر  را در  اما جالب    گیریم.هایی 

اقتصادیین جاست که هر چقدر هم فرضا با  هایِ  مان را تغییر دهیم، 

تفاوتِ  کمّی  لحاظِ  از  که  پایدار  برآمدهایِ  از  بزرگی  دامنۀ 

به چهار برآمدِ  مدل  توجهی دارند مواجه نخواهیم شد.قابل مان معمولاً 

این چهار برآمد بر اساسِ حیواناتی که نمایندۀ    پایدار ختم خواهد شد.

نامها هسآن اند. این برآمدها از این قرارند: اردک )نر  گذاری شدهتند 

کند؛ نر  کند، ماده محافظت(، ماهیِ آبنوس )ماده متارکه میمتارکه می

می متارکه  دو  )هر  سرکه  مگسِ  دو  محافظت(؛  )هر  گیبون  و  کنند(؛ 

 کنند(.محافظت می

اتژیِ  گفتیم استر  5تر. یادتان است که در فصلِ  و حال یک نکتۀ جالب

پایدارِ فرگشتی ممکن است در هر یک از دو برآمد حاصل شود و هر  

پایدارند؟ اندازه  به یک  این موضوع در موردِ مدلِ مینارد اسمیت    دو 

https://translationsproject.org/


1080 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

می صدق  جالب  کند.هم  همه  از  که  که  چیزی  است  این  است  تر 

اقتصادیِجفت شرایطِ  تحتِ  برآمدها،  این  از  خاصی  یکسان،   هایِ 

مجموعه تحتِ  مثلاً  پایدارند.  هم  مشترکاً  و  اردک  هم  شرایط،  از  ای 

پیدا   ظهور  یک  کدام  عمل  در  که  این  است.  پایدار  آبنوس  ماهیِ 

دقیقمی بیانِ  به  یا  شانس،  به  در  کند  که  دارد  بستگی  اتفاقاتی  به  تر، 

تحتِ   اولیه.  شرایطِ  به  یعنی  است؛  داده  رخ  ]گونه[  فرگشتیِ  تاریخِ 

 ایطی دیگر، هم گیبون پایدار است و هم مگسِ سرکه. شر

کند که کدام یک از این دو در یک  باز هم اتفاقاتِ تاریخی تعیین می

پیدا خواهد کرد. و    گونۀ خاص ظهور  گیبون  شرایطی  هیچ  اما تحتِ 

اشتراکیِ   شدنِ  پایدار  همچنین  و  بود  نخواهند  پایدار  مشترکاً  اردک 

با هم   هم  ترکیباتِ  اردک و مگسِ سرکه  تحلیلِ  از  است.  غیرممکن 

استراتژی این  از مختلفِ  که  ناسازگار  و  سازگار  فرگشتیِ  پایدارِ  هایِ 

نتایجِ جالبی به  ها »جفتتوانیم به آنبابِ مزاح می هایِ پایدار« بگوییم 

آید که در بازسازیِ تاریخِ فرگشتی به ما کمک خواهد کرد.  دست می
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می آن  اساسِ  بر  نمونه،  سامانهبرایِ  بینِ  را  گذارها  بعضی  هایِ  توانیم 

گیری در تاریخِ فرگشتی محتمل و بعضی دیگر را نامحتمل تلقی  جفت

کنیم. مینارد اسمیت این ارتباطاتِ تاریخی را در یک بررسیِ اجمالی 

اش  کند و مقالهگیری در قلمروِ حیوانات بررسی میاز الگوهایِ جفت

پایان   به  بلاغی  پرسشِ  این  با  پستانمیرا  »چرا  شیر  رساند:  نر  دارانِ 

 دهند؟«نمی

 

توان نشان داد که در واقع نوسانی صورت ... می -153صفحۀ 

 کند. گیرد. سیستم به یک حالتِ پایدار سوق پیدا مینمی

نکتۀ  اشتباهش  اما  است.  اشتباه  گزاره  این  که  بگویم  باید    شوربختانه 

تا   بماند  اشتباه را گذاشتم در کتاب  این  به همین خاطر  جالبی دارد و 

نوع اشتباهی است که   بکنیم. از همان  زمانی را صرفِ روشن کردنش 

بودند   کرده  پیدا  پرایس  و  اسمیت  مینارد  اولیۀ  مقالۀ  در  ایوز  و  گِیل 

شناسِ ریاضیاتی، پی. (. دو زیست۷4)رجوع شود به یادداشتِ صفحۀ  
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و   میشوستر  فعالیت  اتریش  در  زیگموند، که  اشتباهِ  کِی.  این  به  کنند 

 من اشاره کردند. 

من به درستی حساب کرده بودم که در صورتِ برقراریِ نسبتی خاص  

نرهایِ وفادار به زن باره و مادگانِ پرناز به ولنگار، دو نوع نر و دو  بینِ 

 یک حالتِ  نوع ماده به یک اندازه موفق خواهند بود. این حالت واقعاً

تعادل است، اما بررسی نکردم که آیا این تعادل پایدار است یا نه. این  

مرزِ   یک  نه  و  باشد  متزلزل  مرزیِ  خطِ  یک  که  داشت  وجود  امکان 

ببینیم که در صورتِ بر   بررسیِ پایداری، باید  پایدار و مستحکم. برایِ 

می اتفاقی  تعادل چه  حالتِ  زدنِ جزئیِ  توپ  هم  )اگر یک  از افتد  را 

می کنید،  رد  مرزی  پایدار خطِ  مرزِ  یک  مرکزِ  از  را  آن  اگر  افتد؛ 

گردد(. در مثالِ عددی که من آورده بودم، نسبتِ  پرتاب کنید، باز می

باره بود. حال اگر، به  زن  سه هشتم وفادار و    پنج هشتم تعادل برایِ نرها  

زن نسبتِ  اتفاقی،  حدِ  صورتِ  از  بالاتر  اندکی  جمعیت  تعادل  بارگانِ 

می چه  خودبرود،  و  پایدار  تعادل  حالتِ  که  این  برایِ  -شود؟ 
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زنتصحیح موفقیتِ  باید  شود،  تلقی  پیدا  گر  کاهش  اندکی  بارگان 

 کند. 

اتفاقی  چنین  دادند،  نشان  زیگموند  و  شوستر  که  چنان  شوربختانه، 

شدند!بارگان موفقبرعکس، زن  افتاد.نمی تعداشان در جمعیت   تر هم 

موجبِ تعدادتحکیم  صرفاً  بلکه  نبود،  افزایش میشان  را  این  شان  داد. 

یافت. اگر  ای ادامه مییافت، بلکه فقط تا نقطهافزایش تا ابد ادامه نمی

اجرا کنید   رایانه  پویا رویِ یک  به صورتِ  را    که   کاری  —این مدل 

بیرخهچ  با   —  امداده  انجام  اکنون   خودم و  تکراری  مواجه    پایانای 

خواهید شد. جالب این جاست که این دقیقاً همان چیزی است که در  

برایِ تسهیلِ    152صفحۀ   بود که فقط  بودم، اما تصورم این  شرح داده 

می بهره  آن  از  دارم  که  است  برایِ  توضیحاتم  که  گونه  همان  گیرم، 

با مقایسۀ این سناریو   بازها و کبوترها از این روش استفاده کرده بودم. 

کردم که این چرخه صرفاً ا سناریوِ بازها و کبوتران، به اشتباه خیال میب 

به تعادلی پایدار خواهد رسید.  بحث واقعاً    فرضی است و سامانۀ موردِ 

https://translationsproject.org/


1084 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

باقی  گفتن  برایِ  حرفی  دیگر  زیگموند  و  شوستر  پایانیِ  کلامِ 

 گذارد: نمی

 استنتاج است: به طورِ خلاصه، دو نتیجه قابل

 ها با درندگی شباهتِ فراوان دارد و  جنس )آ( این که نبردِ 

)ب( این که رفتارِ عشّاق همچون ماه متغیر و مانندِ هوا  

 بینی است. پیش غیرقابل

 

بدیهی است که مردم در گذشته برایِ پی بردن به این موضوع نیازی به  

 معادلاتِ دیفرانسیلی نداشتند. 

 

از سویِ سپاریاین گونه جان  -155صفحۀ   ماهی  ها  ... در میانِ  ها  والد 

   رواج دارد.
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موردِ   در  را  کارلایل  تَمزین  کارشناسیِ  فرضیۀ  ریدلی  مارک  چرا؟ 

مقایسهماهی به صورتِ  مراقبتِ  ها  بر رویِ  پژوهشی جامع  قالبِ  ای، در 

اش یک  مقاله  والدینی در قلمروِ حیوانات، موردِ مطالعه قرار داده است. 

مثال و  ناب  است پژوهشِ  کارلایل،    زدنی  فرضیۀ  همچون  که، 

ای بود که برایِ کلاسِ من در دورۀ کارشناسی نوشته  خاستگاهش مقاله

 کند. هایش[ فرضیۀ کارلایل را تأئید نمیبود. متأسفانه، ]یافته

 

 ... ر پیِ فرآیندی ناپایدار و خارج از کنترل ...  -15۸صفحۀ 

غیرقابل  آر.نظریۀ  که  را  جنسی  انتخابِ  بودنِ  برایِ    کنترل  فیشر  اِی. 

نخستین بار به صورتِ بسیار خلاصه مطرح کرده بود اکنون توسطِ آر.  

با این که حال    لاند و دیگران به صورتِ ریاضی شرح داده شده است. 

مفصل   صورتِ  به  بتوانیم  اگر  است،  شده  بدل  دشواری  موضوعِ  به 

کنیم،  درباره بحث  ب میاش  نیز  غیرریاضی  زبانِ  به  را  آن  یان  توانیم 

اما لازم است که یک فصلِ کامل را به آن اختصاص دهیم و من   کنیم.
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نابینا« این کار را کردهدر کتابِ »ساعت (. پس بیش از  ۸ام )فصلِ  سازِ 

 گویم. اش سخن نمیاین درباره

می  جنسی  انتخابِ  مسائلِ  از  دیگر  یکی  به  عوض،  در  در  که  پردازم 

کتاب از  یک  اندازۀهیچ  به  نپرداخته  هایم  آن  به  لازم  کافی  تنوعِ  ام. 

طبیعی[ چگونه حفظ می انتخابِ  داروینی  ]برایِ  طبیعیِ  انتخابِ  شود؟ 

کند که تنوعِ ژنتیکیِ کافی وجود داشته باشد  تنها در صورتی عمل می

بخواهید   اگر  مثال،  عنوانِ  به  کند.  کار  آن  رویِ  بتواند  که 

ازی دارند، در آغاز  هایِ درهایی را پرورش دهید که گوشخرگوش

هایِ عادی در جمعیتِ وحشی اندازۀ گوشی  شوید. خرگوشموفق می

هایِ  ها، نه طبقِ استانداردمتوسط دارند )البته مطابقِ استانداردِ خرگوش

ما گوش از دیدِ  انگشتما؛  بزرگ است(. تعدادِ  شماری  هایشان خیلی 

خرگوش کوچکاز  گوشی  تعدادِ  ها  و  دارند  معمول  از  تر 

گوشانگشت بزرگشماری  عادی  حالتِ  از  فقط شان  اگر  است.  تر 

گوشآن که  را  بزرگهایی  همه  از  ولد  هایشان  و  زاد  برایِ  است  تر 
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هایِ آینده موفق  انتخاب کنید، در افزایشِ متوسطِ طولِ گوش در نسل

هایی  شوید. البته برایِ مدتی محدود. اما اگر همچنان به پرورشِ آنمی

اکه گوش بزرگشان  ادامه دهید، زمانی خواهد رسید  ز همه  تر است 

ترین« ها »بزرگکه دیگر تنوعِ لازم را در اختیار ندارید. همۀ خرگوش

پیدا می توقف  فرگشت  روندِ  و  داشت  را خواهند  ممکن  کند.  گوشِ 

نمی اکثرِ  در فرگشتِ عادی چنین چیزی مشکل محسوب  شود؛ چون 

به صورتِ مستمر و یکپارچه محیط نمی  ها  آورد.  در یک جهت فشار 

اندام از  یک  هر  برایِ  از حدِ  »بهترین« طول  بیشتر  »اندکی  حیوان  هایِ 

است،  ثابت  کمیتِ  یک  معمولاً  طول  بهترین  نیست.  کنونی«  میانگینِ 

به  سانتی  ۷مثلاً   را دارد که  عجیب  این ویژگیِ  انتخابِ جنسی  اما  متر. 

ها، فارغ کند. شاید زنر میدنبالِ خصوصیتی »بهینه« است که مدام تغیی

طالبِ   واقعاً  است،  چقدر  کنونی  جمعیتِ  گوشِ  اندازۀ  که  این  از 

ها باشند. پس واقعاً ممکن است که  تری در میانِ آنهایِ بزرگگوش

]فرگشت[ با بحرانِ کمبودِ تنوع روبرو شود. با وجودِ این، چنان که بر  
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زینتآید انتخابِ جنسی در کارش موفق بوده است.  می هایِ  ما شاهدِ 

اغراق بسیار  میمردانۀ  بر  که  چنان  هستیم.  تناقض  آمیزی  یک  با  آید 

 توانیم آن را »تناقضِ از بین رفتنِ تنوع« بنامیم. روبرو هستیم که می

می  پیشنهاد  تناقض  این  برایِ  لاند  که  حلی  ژنتیکی  راهِ  جهشِ  کند 

پیشبردِ   برایِ  کافی  جهشِ  همیشه  او،  عقیدۀ  به  طبیعی است.  انتخابِ 

که   بود  این  دیدگاه  این  به  ]محققین[  سابقِ  شکِ  دلیلِ  دارد.  وجود 

می قرار  نظر  مدِ  دوره  هر  در  را  ژن  یک  ژنتیکیِ  تصور    دادند.جهشِ 

است  می آنی  از  ژنتیکی کمتر  هر مکانِ  کردند که سرعتِ جهش در 

کند.  حل  را  ژنتیکی  تنوعِ  رفتنِ  بین  از  تناقضِ  بتواند  م  که  به  ا  لاند 

انتخابِ جنسی رویِ آن  یادآور می و دیگر مواردی که  »دمُ«  شود که 

می ژنکار  از  کثیری  تعدادِ  تأثیرِ  تحتِ  )»ژن کند  مختلف  هایِ  هایِ 

 شود. شان رویِ هم انباشته میچندگانه«( است که تأثیراتِ جزئی

این، همین طور که فرگشت پیش می بر  هایِ  رود، مجموعۀ ژنافزون 

کند. به  چندگانۀ مرتبط ]به تغییرِ مطلوبِ انتخابِ جنسی[ مدام تغییر می
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شوند که بر  هایِ جدیدی در مجموعه به کار گرفته میدیگر سخن، ژن

 روند. هایِ قدیمی از بین میگذارند و ژنتنوعِ »اندازۀ دمُ« تأثیر می

ژن این  از  یک  هر  بر  است  ممکن  ژنتیکی  مجموعۀ  جهشِ  این  هایِ 

و در حالِ تغییر تأثیر بگذارد. بدین ترتیب، تناقضِ از بین رفتنِ    بزرگ

 رود. تنوع خود از بین می

ارائه می  تناقض  این  برایِ  را  پاسخِ متفاوتی  دهد.  دابلیو. دی. همیلتون 

مسئلۀ   هر  به  روزهایش  این  پاسخِ  مانندِ  مسئله  این  به  پاسخش 

»انگل گوشدیگریست:  دوباره  را  ها«.  خرگوش  بگیرید.  هایِ  نظر  در 

صوت عواملِ  به  احتمالاً  خرگوش  برایِ  گوش  طولِ  شناختی  بهترین 

باشیم   ندارد که انتظار داشته  بستگی دارد. دلیلی  )آکوستیکِ( مختلف 

ای تغییر کند.  ها، در جهتِ یکسان و یکپارچهاین عوامل، در گذرِ نسل

خی اما  نباشد،  مطلق  ثابتِ  یک  خرگوش  گوشِ  طولِ  بهترین  لی  شاید 

برود   پیش  قدر در جهتی خاص  طبیعی آن  انتخابِ  نیست که  محتمل 

می اختیارش  در  سادگی  به  کنونی  ژنیِ  استخرِ  که  تنوعی  گذارد  که 
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کند.  تجاوز  آن  از  شود  مجبور  و  نباشد  کافی  با    برایش  نتیجه،  در 

 تناقضِ از بین رفتنِ تنوع مواجه نیستیم. 

تغییری    حالِ  در  شدیداً  محیطِ  به  حال  انگلاما  که  کنید  به  فکر  ها 

می جهتِ  وجود  در  قوی  انتخابیِ  فشارِ  انگل،  از  پر  دنیایی  در  آورند. 

آن با  مقابله  خرگوشانی  تواناییِ  نفعِ  به  طبیعی  انتخابِ  دارد.  وجود  ها 

می آسیبعمل  که  انگلپذیریکند  مقابلِ  در  و  شان  دور  که  هایی 

باید  نکتۀ اصلی که  به آن توجه کنیم    برشان است از همه کمتر است. 

ها همیشه یکسان نیستند. بلایایی همچون طاعون  این است که این انگل

میمی و  خرگوشآیند  امروز  مرگی  روند.  خرگوش  با  ها 

( مواجهند، سالِ دیگر با چیزی معادلِ طاعونِ سیاه، سالِ  1)میکسوماتوز 

دار ادامه  ترتیب  به همین  داستان  این  و  ایدز  معادلِ  با چیزی  د.  بعدش 

دوره مثلاً  از  بعد  باب  سپس،  مرگی  خرگوش  دوباره  ساله،  ده  ای 

شود. یا ممکن است ویروسِ  شود و داستان به همین شکل تکرار میمی

 
1 myxomatosis 
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خرگوش مرگی خود به نحوی جهش پیدا کند که هر گونه سازگاری  

خرگوش که  کردهرا  ابداع  چرخهها  همیلتون  کند.  خنثی  هایِ  اند 

نامتناهی را متصور میضدسازگا-ضدسازگاری و ضد شود که در  ریِ 

می پیدا  ظهور  زمان  غیرقابلگذرِ  طرزِ  به  و  تعریفِ  کنند  انتظاری 

 دهند. »بهترین« خرگوش را تغییر می

در    سازگاری  بینِ  مهمی  بسیار  تفاوتِ  که  است  این  آن  نهاییِ  نتیجۀ 

وجود   فیزیکی  محیطِ  با  سازگاری  و  بیماری  برابرِ  در  مقاومت  جهتِ 

در حالی که ممکن است »بهترین« طولِ ثابتی برایِ پایِ خرگوش   دارد.

نظر   در  را  بیماری  برابرِ  در  مقاومت  که  وقتی  باشد،  داشته  وجود 

پیدایشِ  می با  ندارد.  وجود  خرگوشی  »بهترین«  هیچ  گیریم، 

تغییر  خطرناک نیز  کنونی  خرگوشِ  »بهترین«  کنونی،  بیماریِ  ترین 

انگلمی آیا  نیکند.  تنها  تأثیری  ها  چنین  که  هستند  انتخابی  روهایِ 

و   درندگان  موردِ  در  امر  این  است  ممکن  آیا  مثال،  عنوانِ  به  دارند؟ 

ها هم اصولاً  ها هم صادق باشد؟ همیلتون نظرش این است که آنطعمه
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ها نیست. و  شان به تندیِ انگلها هستند. اما سرعتِ فرگشتمانندِ انگل

هایِ مختلف در  ازایِ ژنِ ضدسازگاریاحتمالِ این که فرگشتِ ژن به  

از درندگان و طعمهانگل بهتر  ایدۀ  ها  از  بیشتر است. همیلتون  باشد  ها 

دورهچالش  انگلهایِ  که  میای  وجود  به  میها  استفاده  و  آورند  کند 

عمومینظریه میای  معرفی  را  نظریهتر  میکند،  توضیح  که  دهد  ای 

با این مسئله سر و  اصلاً دلیلِ وجودِ آمیزشِ جنسی چیس ت. اما این جا 

ها برایِ حلِ تناقضِ از بین رفتنِ تنوع در  کار داریم که چگونه از انگل

می استفاده  جنسی  در  انتخابِ  مقاومت  که  است  باور  این  بر  او  کند. 

مهم نرها  میانِ  در  وراثتی  بیماریِ  توسطِ  برابرِ  نرها  انتخابِ  معیارِ  ترین 

بیماری چنان   تواناییِ  مادگان است.  از  عظیمی است که مادگان  بلایِ 

 برند. تشخیصِ آن در جفتِ بالقوۀ خود بهرۀ بسیار زیادی می

به خوبیِ یک پزشک میماده را تشخیص دهد و  ای که  بیماری  تواند 

سالم میصرفاً  انتخاب  خود  جفتِ  عنوانِ  به  را  نر  معمولاً  ترین  کند 

 آورد. فرزندانِ خود به دست میهایِ سالمی را هم برایِ ژن
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است،  تغییر  حالِ  در  همیشه  خرگوش«  »بهترین  تعریفِ  چون  حال 

همیشه عاملِ مهمی وجود دارد که مادگان به عنوانِ معیارِ انتخابِ نر از 

می استفاده  وجود  آن  »بد«  نرهایی  و  »خوب«  نرهایی  همیشه  کنند. 

آن همۀ  نسلدارند.  از  پس  انتخها  از  متمادی  »خوب« هایِ  طبیعی  ابِ 

انگلنمی زمان  آن  تا  چون  شدهشوند؛  عوض  یک  ها  تعریفِ  و  اند 

ژن است.  شده  عوض  آن  با  هم  »خوب«  برایِ  خرگوشِ  که  هایی 

سویه برابرِ  در  هستند  مقاومت  خوب  مرگی  خرگوش  ویروسِ  از  ای 

و   افتاد.  نخواهند  کارگر  مرگی  خرگوش  ویروسِ  بعدیِ  جهشِ  برایِ 

فرگشتِ  با  چرخه  بیماریاین  ادامه    نامتناهی  صورتِ  به  جدید  هایِ 

کشند؛ پس مادگان هم از  ها هیچ وقت دست از کار نمییابد. انگلمی

 امانِ خود برایِ جفتِ سالم دست نخواهند کشید. وجویِ بیجست

کنند  نرها به برانداز شدن توسطِ مادگانی که همچون پزشک عمل می 

می نشان  واکنش  ]ان چگونه  آیا  ژن دهند؟  نفعِ  به  طبیعی[  هایی  تخابِ 

توانند ادایِ سالم بودن را در بیاورند؟ در آغاز  عمل خواهد کرد که می
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می کار  مادگان  رویِ  بر  بعد  هم  طبیعی  انتخابِ  اما  تا  شاید،  کند 

آنمهارت تشخیصیِ  آنهایِ  و  دهد  بهبود  را  که  ها  سازد  قادر  را  ها 

یص دهند. همیلتون بر این باور  هایِ واقعاً سالم تشخها را از جفتجعلی 

می تبدیل  قابلی  پزشکانِ  چنان  به  سرانجام  مادگان  شوند که  است که 

می مجبور  مینرها  تبلیغ  به  دست  اگر  تبلیغشوند  صادقانه  زنند،  شان 

می اغراق  نرها  میانِ  در  جنسی  تبلیغِ  از[  ]نمودی  در  اگر  شود،  باشد. 

واقعی برایِ سلامتِ فرد  دلیلش آن است که این نمود معیاری اصیل و  

کنند که، در صورتِ سالم بودن،  است. نرها به نحوی فرگشت پیدا می

سلامت سادگی  به  واقعاً  مادگان  که  نرهایی  دهند.  تشخیص  را  شان 

میسالم تبلیغ  را  میل سلامتِ خود  با کمالِ  که  اند  است  بدیهی  کنند. 

آید؟ اگر دستِ  یها بر مکنند، اما چه کاری از آنها چنین نمیناسالم

مادگان   بیاورند،  خود  سلامتِ  برایِ  را  گواهی  که  نکنند  تلاش  کم 

نتیجه میبدترین  برداشت  را  ممکن  تشبیهِ  هایِ  از  ضمن،  در  کنند. 

علاقه مادگان  که  شود  برداشت  نباید  پزشک  به  درمانِ  مادگان  به  ای 
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دغدغه تنها  دارند.  دغدغۀ  نرها  دغدغه  این  و  است  تشخیص  شان 

ای نیست. و به گمانم دیگر نیازی نیست به خاطرِ استفاده از  وستانهدنوع

 استعاراتی چون »صداقت« و »برداشتِ نتیجه« عذرخواهی کنم. 

کردیم.  گردیم به بحثی که داشتیم در موردِ تبلیغ مطرح میپس بر می 

می مجبور  مادگان  توسطِ  نرها  که  است  این  که  مانندِ  شوند 

شان بیرون زده  فرگشت دهند که همیشه از دهانهایی بالینی را  دماسنج

می مادگان  و  بخوانند.  است  را  تمام آن  شفافیتِ  با  و  راحتی  به  توانند 

از چه چیزهایی میاین »دماسنج دمِ  ها« کنایه  نمونه،  برایِ  باشد؟  تواند 

از   فیشر  پیچیدۀ  توجیهِ  حتماً  بگیرید.  نظر  را در  بهشت  مرغِ  بلندِ  بسیار 

به کل  تاین زینتِ شگف همیلتون  به یاد دارید. توجیهِ  قبل  از  را  انگیز 

بیماری در پرندگان  آلایش تر و بیگرایانهواقع تر است. یکی از علائمِ 

پرنده اگر  است.  احتمالِ  اسهال  به  اسهال  باشد،  داشته  بزرگی  دُمِ  ای 

به هم می را  پنهان  زیاد آن  را  اسهالِ خودش  بخواهد  اگر  پرنده  ریزد. 

بهت میکند،  که  کاری  نداشته  رین  بلند  دُمِ  که  است  این  بکند  تواند 
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بخواهد نشان دهد که به اسهال دچار   به طریقِ مشابه، اگر پرنده  باشد. 

تواند بکند این است که دمُی بزرگ داشته  نیست، بهترین کاری که می

آید. اگر  باشد. بدین صورتِ، تمیز بودنِ دُمِ بزرگش بیشتر به چشم می

توانند ببینند که آن دمُ تمیز است  نداشته باشید، مادگان نمی  دمُِ بزرگی

برداشت می نتیجۀ ممکن را  بدترین  کنند. همیلتون خودش این  یا نه و 

به خوبی   مثال  این  اما  بود،  نکرده  ارائه  بهشت  مرغِ  دمُِ  برایِ  را  توجیه 

 دهد که توجیهاتِ او از چه جنس است. نشان می

ت پزشکانی  به  را  مادگان  به  شخیصمن  را  نرها  و  کردم  تشبیه  دهنده 

محرز   طورِ  به  خود  بدنِ  جایِ  همه  در  که  کردم  تشبیه  موجوداتی 

ها را آسان کنند. اندیشیدن به دیگر  اند تا کارِ آن»دماسنج« کار گذاشته

آن از  پزشکان  که  میتجهیزاتی  استفاده  تشخیص  برایِ  کنند،  ها 

طبی، من وا داشت که    تجهیزاتی همچون فشارسنج و گوشیِ  بدان  را 

هایی را در موردِ انتخابِ جنسیِ انسان در ذهنِ خود بپرورانم. به  فرضیه

آن میاختصار  بیان  را  تا  ها  جذابند  بیشتر  که  دارم  اقرار  اما  کنم، 
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انسانقانع چرا  که  است  این  موردِ  در  اول  فرضیۀ  استخوانِ  کننده.  ها 

داده دست  از  را  خود  مردیِ  آلتِآلتِ  یک  میاند.  راست  آن    تواند 

استخوان بودنش  قدر سفت و سخت باشد که مردم به طنز در موردِ بی

می تردید  پستانابرازِ  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت  داران  کنند. 

سخت نرهاستخوانی  یا  باکولوم  آن  به  که  دارند   1استخوان کننده 

میمی کمک  آلت  داشتنِ  نگه  راست  در  و  بینِ گویند  در  حتی    کند. 

نخستی یعنی  ما،  نزدیکخویشاوندانِ  دارد.  رواج  نیز  ترین  سانان، 

مان، شامپانزه، نیز این استخوان را دارد، اما باید بگویم که این  عموزاده

را در   دارد مسیرِ حذفش  احتمالاً  استخوان آن قدر کوچک است که 

می سر  پشتِ  میفرگشت  بر  که  چنان  نرهگذارد.  در  آید  استخوان 

از  سان نخستی گونه  چند  و  خودمان  گونۀ  است.  رفتن  بین  از  به  رو  ان 

ایم. پس ما استخوانی را که  ها به طورِ کامل آن را از دست دادهمیمون

نیاکان برایِ  را  راست  و  شق  آلتی  میداشتنِ  آسان  از  مان  است  کرده 

 
1 baculum; os penis 
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داده پمپاژِ دست  سامانۀ  یک  به  کامل  طورِ  به  عوض،  در  ایم. 

ک داریم  اتکا  و  هیدرولیک  پرهزینه  روشی  که  است  واضح  پر  ه 

این کار است. همه می انجامِ  برایِ  به  غیرمستقیم  دانند که راستیِ آلت 

می بین  از  ژنتیکیِ  راحتی  موفقیتِ  برایِ  امر  این  اغراق،  بدونِ  و  رود 

بدیهیِ  یک حیوانِ نر در طبیعتِ وحشی بسیار اسف بار است. راهِ حلِ 

ونِ آلت. پس چرا چنین چیزی  آن چیست؟ بدونِ شک، استخوانی در

زیست این موردِ خاص،  است؟ در  نیافته  فرگشت  ما  بدنِ  شناسانی  در 

اند شانه خالی کنند و بگویند »آه،  هایِ ژنتیکی« قائلکه به »محدودیت

تا زمانی نه چندان دور، نیاکانِ   اما تنوعِ لازم امکانِ وقوع نداشته است«. 

ایم تا آن  زحمتِ آن را به جان خریدهاند و ما  ما این استخوان را داشته

 اما چرا؟ را حذف کنیم!

متأسفانه    است.  ممکن  خون  فشارِ  طریقِ  از  صرفاً  انسان  در  نعوظ 

پزشکان  نمی فشارسنجِ  دستگاهِ  معادلِ  نعوظ  سختیِ  که  بگوییم  توانیم 

استفاده می از آن  نرها  ارزیابیِ سلامتِ  برایِ  از آن  زنان  کنند.  است و 
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داشته باشید که ما مجبور نیستیم خودمان را به استعارۀ دستگاهِ   اما به یاد 

نعوظ   دادنِ  دست  از  دلیلی،  هر  به  حال  اگر،  کنیم.  محدود  فشارسنج 

مشکلاتِ   از  خاصی  انواعِ  از  که  باشد  حساس  هشداری  علامتِ 

این   از  دیگری  نسخۀ  بدهد،  خبر  روانی،  چه  و  فیزیکی  چه  سلامت، 

باشد.  است صادق  ممکن  دارند    نظریه  نیاز  آن  به  زنان  تنها چیزی که 

هایِ سلامتِ  اتکاء برایِ تشخیص است. پزشکان در ارزیابیابزاری قابل

نمی استفاده  آلت  راستیِ  تستِ  از  میعادی  ترجیح  بلکه  دهند  کنند، 

تان را بیرون بیاورید. اما اختلال در  برایِ معاینه از شما بخواهند که زبان

هشدارهایِ   از  یکی  شناختهنعوظ  و  انواعِ  زودهنگام  و  دیابت  شدۀ 

بیماری از  روانخاصی  عواملِ  است.  عصبی  )افسردگی،  هایِ  شناختی 

دیگر   و  نفس  به  اعتماد  دادنِ  دست  از  زیاد،  کارِ  استرس،  اضطراب، 

رایج از  مشابه(  عاملعواملِ  )قابلترین  است.  آن  که  هایِ  است  تصور 

اتبِ برتری هستند از این شرایط  مرهایِ پایینِ سلسلهنرهایی که در رده

ها از آلتِ راست به عنوانِ یک سیگنالِ تهدید  رنج ببرند. بعضی میمون
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می مهارتاستفاده  طبیعی  انتخابِ  که  نیست  ذهن  از  دور  هایِ  کنند. 

ها را قادر کرده باشد که از رویِ  تشخیصیِ مادگان را بهبود داده و آن

دِ سلامتِ یک نر و تواناییِ او  سختی و شکلِ آلت اطلاعاتی را در مور

شود!  را در مقابله به دست آورند. اما استخوان مانعِ چنین کاربردی می

می بر  آلتش  در  استخوان  رشدِ  از  کسی  که  هر  ندارد  لزومی  و  آید 

نرها   مادگان  از سویِ  انتخابی  باشد. پس فشارِ  خیلی سالم و سرسخت 

نره دادنِ  از دست  به  ارا  داشته  وا  این  استخوان  فقط در  چرا که  ست؛ 

توانند آلتی سخت داشته  صورت است که نرهایِ واقعاً سالم یا قوی می

بدونِ هیچ مانعی سلامتِ آن قادرند  از رویِ آن  مادگان  را  باشند و  ها 

 تشخیص دهند. 

توان این دیدگاه را زیرِ سؤال برد. ممکن است کسی  به طورِ بالقوه می

]فشارِ[   این  که  مادگانی  کردهبگوید  تحمیل  را  چه  انتخابی  رویِ  اند 

می وجودِ  توانستهحساب  خاطرِ  به  آلت  سختیِ  دهند  تشخیص  اند 

استخوان است یا فشارِ هیدرولیکی؟ هر چه باشد، بحث را با طرحِ این  
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اما   است.  استخوان  همچون  انسان  آلتِ  سختیِ  که  کردیم  آغاز  گفته 

ها  شیره مالید. آن  شک دارم که به این سادگی ممکن باشد سرِ مادگان

بوده طبیعی  انتخابِ  تأثیرِ  تحتِ  دادنِ  نیز  دست  از  برایِ  نه  البته  اند؛ 

استخوان، بلکه برایِ به دست آوردنِ قوۀ داوری. و فراموش نکنید که  

و   دید  خواهد  نیست  راست  که  حالتی  در  را  آلت  همان  ماده  حیوانِ 

بسیار قابل نر تمایزشان  ندارد )البته  توجه است. استخوان قابلیتِ  م شدن 

عقب قابلیتِ  است  ممکن  استخوان  که  گفت  باید  هم  را  نشینی  این 

تبلیغِ  اعتبارِ  که  است  آلت  دوگانۀ  زندگیِ  این  احتمالاً  باشد(.  داشته 

 کند. ]تواناییِ راست شدنِ[ هیدرولیکی را تضمین می

می طبی«  »گوشیِ  مثالِ  به  مشکلاتِ  حال  از  دیگر  یکی  پردازیم. 

از  خواباتاق امروزه صرفاً  بگیرید.  نظر  را در  ، یعنی خرناس کشیدن، 

تعیین روزگاری  روزی  است.  زحمت  اسبابِ  اجتماعی  کنندۀ  لحاظِ 

شبی آرام، صدایِ خرناس به طرزِ   مرگ یا زندگی بوده است. در دلِ 

ای را از توجهی بلند است. این امکان وجود داشته است که درندهقابل
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فردِ دوردست سمتِ  به  کنارشان  خرناس  ها  در  که  گروهی  یا  کشنده 

با این حساب، چطور است که خیلی ها  خوابیده است جلب کند. پس 

می نیاکانخروپف  از  گروهی  در  کنند؟  که  بگیرید  نظر  در  را  مان 

پلیستوسن  نتی متفاوت  خوابیده  1غاری در دورِ  با  و مردها هر یک  اند 

ای جز شنیدنِ  اند و چارهشدهخواب  کنند. مادگان هم بیخروپف می

کنم درست است که مردها بیشتر  ها ندارند )فکر میصدایِ خرناسِ آن

کشند(. آیا مردها عامدانه اطلاعاتی را که با گوشیِ طبی به  خرناس می

می تبلیغ میدست  و  تقویت  و  آید  کیفیت  است که  آیا ممکن  کنند؟ 

دستگ تشخیصِ سلامتِ  به  شما  خرناسِ  تنفسیِ کمک  رنگِ صدایِ  اهِ 

نمی خروپف  کند؟  بیمارند  که  وقتی  فقط  افراد  که  بگویم  خواهم 

خواهم بگویم که خرناس مثلِ فرکانسِ حاملِ امواجِ  کنند. بلکه میمی

و   دارد  جریان  فرد  سلامتِ  یا  بیماری  از  فارغ  که  است  رادیویی 

سیگنالی شفاف است که وضعیتِ بینی و حلق آن را، به نحوی که در  

 
1 pleistocene 
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قابلتشخیصِ مادگان[  برایِ  ]بیماری  می  مدوله  است،  کند.  استفاده 

به  قابل شبیه  یکنواختِ  و  شفاف  نُتِ  مادگان  بگوییم  که  است  درک 

نایژه شیپورِ  راهصدایِ  که  را  از هایی  که  خُرخُرهایی  به  است  باز  شان 

ناشی می]نایژه ویروس  از  میهایی[ آکنده  ترجیح  باید  شود  اما  دهند، 

که  اقرار کنم ک دارد  دلیلی  چه  اصلاً  است که  دشوار  برایم  ه درکش 

کشد؟ باز باید تأکید کنم  مادگان به سراغِ فردی بروند که خرناس می

غیرقابل بسیار  شهودی  درکِ  برایِ  که  شاید  کم  دستِ  است.  اتکاء 

که   زده   بیپزشکی  سرش  به  خوبی  خوابی  پژوهشِ  موضوعِ  است 

را می م که مادگان در موقعیتی هستند  بین کنم، میباشد. وقتی فکرش 

دو   این  نباید  دهند.  قرار  پژوهش  موردِ  نیز  را  دیگر  نظریۀ  بتوانند  که 

زنی را خیلی جدی گرفت. اگر در درکِ نظریۀ همیلتون در بابِ  گمانه

باشند، می برایِ انتخابِ نرهایِ سالم کمک کرده  توانم  تلاشِ مادگان 

طرح با  که  هدفی  به  میبگویم  دنبال  رسیدهکردهشان  شاید  ام  ام. 

برجستهجالب انگلترین کارکردشان  نظریۀ  میانِ  ارتباطِ  هایِ  تر کردنِ 

https://translationsproject.org/


1104 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

همیلتون و نظریۀ »اسبابِ زحمتِ« آموتز زاهاوی باشد. اگر منطقِ پشتِ  

برایِ آلتِ مردی ذکر کردم دنبال کنید، خواهید دید  فرضیه ای را که 

اسب نرها  برایِ  استخوان  دادنِ  دست  از  و  که  است  بوده  زحمت  ابِ 

]نعوظِ[   تبلیغِ  کارآمدیِ  نیست.  اتفاقی  امری  شدن  زحمت  اسبابِ 

با اختلال   اوقات  نعوظ گاهی  این است که  دقیقاً در گروِ  هیدرولیکی 

شود. خوانندگانِ داروینیست قطعاً متوجهِ این اشاراتِ ضمنی  مواجه می

شده زحمت«  اسبابِ  »]اصلِ[  ب به  که  است  شده  باعث  و  شکِ  اند  ا 

کنند.  نگاه  آن  به  آن  زیادی  تا  از  را  خود  شکِ  که  دارم  خواهش  ها 

به   است  زحمت  اسبابِ  اصلِ  موردِ  در  که  بعدی  یادداشتِ  خواندنِ 

 تعلیق در آورند. 

 

 

... »اصلِ اسبابِ زحمت« خودش را که درست نقطه  -15۹صفحۀ 

 مقابلِ این دیدگاه است ... 
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نسخۀ  اندازۀ    در  به  اما  ندارم،  را قبول  نظریه  این  بودم: »من  نوشته  اول 

 اولین باری که به آن بر خوردم به ظنِ خود اطمینان ندارم«. 

خیلی خوشحالم که این »اما« را اضافه کرده بودم؛ چون اکنون نظریۀ  

بسیار محتمل بودم،  نوشته  را  بند  به زمانی که آن  نسبت  به  زاهاوی،  تر 

پردازِ مطرح به طورِ جدی در موردِ آن  اخیراً چند نظریهرسد.  نظرم می

ها همکارم آلن  ترین از میانِ آنکنندهاند. نگرانشروع به صحبت کرده

که   این  به  است  »معروف  بودم  نوشته  جایی  در  قبلاً  که  است  گرافن 

با اوست و این ویژگی را به شدت آزاردهنده می یابم«. او  همیشه حق 

به مدلِ ریاضی ترجمه کرده است و ادعا  چند ایدۀ کلامیِ   زاهاوی را 

دیگر  می افرادِ  خیلی  مثلِ  که  کنم  اضافه  باید  هستند.  درست  کند 

بلکه  ایده نکرده،  بیان  اشتباه  و  نامفهوم  طرزی  به  را  زاهاوی  هایِ 

بررسیِ  ایده به  است.  کرده  ترجمه  ریاضی  زبانِ  به  مستقیماً  را  او  هایِ 

بر استراتژیِ پایدارِ فرگشتیِ است خواهم  مدلِ اصلیِ گرافن که مبت نی 

نسخه او خود دارد رویِ  از آن کار  پرداخت، هر چند که  ژنتیکی  ای 
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کند که از جهاتی بر مدلِ مبتنی بر استراتژیِ پایدارِ فرگشتی برتری  می

پایدارِ فرگشتی   استراتژیِ  بر  نیست که مدلِ مبتنی  بدان معنا  این  دارد. 

]به صو بلکه  نزدیک است. در واقع،  غلط است،  رتِ واقعیِ آن[ بسیار 

هایی که  هایِ مبتنی بر استراتژیِ پایدارِ فرگشتی، از جمله آنهمۀ مدل

شده مطرح  کتاب  این  در  در  آنچه  از  تقریبی  مشابهی  طریقِ  به  ند، 

 دهد هستند. واقعیت رخ می

کنند در موردِ کیفیتِ دیگران  هایی که افراد سعی میدر همۀ موقعیت 

اوری کنند، اصلِ اسبابِ زحمت به صورتِ بالقوه کاربرد دارد. اما ما  د

مادگان   جلوِ  را  خودشان  نرها  که  پرداخت  خواهیم  مواردی  به  فقط 

گویم: این یکی از مواردی  کنند. برایِ روشنیِ بحث این را میتبلیغ می

جنسیت که  میاست  کمک  ما  به  واقعاً  ضمائر  گرافن  زدگیِ  کند. 

دمی که  وجود  گوید  زحمت  اسبابِ  اصلِ  به  رویکرد  چهار  کم  ستِ 

می طریق  بدین  را  رویکردها  این  دستهدارد.  اسبابِ  توان  کرد:  بندی 

شایسته پیدا  زحمتِ  بقا  زحمتش  اسبابِ  وجودِ  با  که  نری  )هر  کننده 
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هایِ دیگر هم کارآمد باشد و مادگان به همین  کرده است باید در جنبه

می انتخابش  اسدلیل  کارِ  کنند(؛  )نرها  آشکارکننده  زحمتِ  بابِ 

میطاقت انجام  را  خصوصیتفرسایی  تا  حالتِ  دهند  در  که  را  هایی 

عادی پنهان است نمایان کنند(؛ اسبابِ زحمتِ شرطی )اسبابِ زحمت  

نرهایِ کیفیت پیدا میفقط در  رویکردی  بالا ظهور  کند(؛ و سرانجام، 

می ترجیح  گرافن  زحمتِکه  اسبابِ  آن  به  و  انتخابِ  دهد  بر  مبنی   

گوید )نرها خودشان از کیفیتِ خود آگاهند و این داده  استراتژیک می

این که آیا  دارند و در »تصمیمرا از مادگان پنهان می گیری« در موردِ 

آن در  زحمت  اسبابِ  بگذارند  که  باید  این  و  نه  یا  کند  پیدا  ها ظهور 

باید   بزرگ باشد از  ]در صورتِ ظهور[ در چه حد آن اسبابِ زحمتِ 

می استفاده  یعنی  آن  زحمت،  اسبابِ  اصلِ  از  گرافن  تفسیرِ  کنند(. 

گونه به  استراتژیک،  انتخابِ  بر  مبنی  زحمتِ  که  اسبابِ  است  ای 

از  می فرگشتی تحلیل کرد.  پایدارِ  استراتژیِ  را در چارچوبِ  توان آن 

گیرند  شود که روشِ تبلیغی که نرها در پیش میقبل فرض گرفته نمی
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بر یا اسبابِ زحمت است. در واقع امکانِ فرگشتِ هر نوع تبلیغی  هزینه

بر یا ارزان. اما گرافن  ها وجود دارد، صادقانه، کاذب، هزینهدر میانِ آن

دهد که با وجودِ این آزادیِ اولیه، این احتمال وجود دارد که  نشان می

 دار شود. یک سامانۀ مبتنی بر اصلِ اسبابِ زحمت از لحاظِ فرگشتی پای 

 

 هایِ اولیۀ گرافن این چهار مورد است: فرض

و  1 مبهم  ایدۀ  کیفیت یک  دارند.  تفاوت  با هم  کیفی  لحاظِ  از  نرها   .

اندیشه به دانشگاه و انجمنی که به آن تعلق  خودبرتربینانه مانندِ تکبرِ بی

نامه )زمانی  نیست.  دریافت کردم  دارید  از خوانندگانم  یکی  از  را  ای 

نامه اثری از که جملۀ پا یانیش این بود: »امیدوارم تصور نکنید که این 

]دانشگاهِ   بالیولِ  کالجِ  در  من  اما  دارد،  ورزیدن  مباهات  و  فخر 

 خوانم.( آکسفورد[ درس می

نرِ   نرِ خوب و  به عنوانِ  از دیدِ گرافن کیفیت بدان معناست که چیزی 

نرهایِ  با   خوب نفعِ  بد وجود دارد، از از لحاظ که مادگان از آمیزش 
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بد دوری میژنتیکی می نرهایِ  از  به چیزهایی همچون  برند و  جویند. 

ساختنِ   تواناییِ  طعمه،  یافتنِ  تواناییِ  دویدن،  سریع  عضلانی،  قدرتِ 

نر   حیوانِ  مثلیِ  تولیدِ  موفقیتِ  موردِ  در  ما  دارد.  اشاره  خوب  لانۀ 

نمی اصحبت  مادگان  که  دارد  بستگی  این  به  امر  این  چه  را کنیم؛  و 

تولیدِ   ]موفقیتِ  موردِ  در  صحبت  به  الآن  که  این  نه.  یا  بکنند  انتخاب 

مثلی[ بپردازیم مصادره به مطلوب است. این موفقیت چیزی است ]که  

توان آن را فرض گرفت[ و بر اساسِ این مدل ممکن است حاصل نمی

 شود و همچنین، ممکن است حاصل نشود. 

 

نمی2 مادگان  طورِ.  به  و    توانند  ببرند  پی  نر  حیوانِ  کیفیتِ  به  مستقیم 

مرحله در موردِ   این  تکیه کنند. در  نر  تبلیغِ  به  باید  ارزیابیِ آن[  ]برایِ 

پیش  نرها  تبلیغِ  بودنِ  نمیصادقانه یا غیرصادقانه  کنیم. صداقت  داوری 

هم   ممکن  و  شود  استنباط  مدل  این  از  است  ممکن  که  است  چیزی 

ای در  نشود.  استنباط  که  هدفهست  نیز،  جا  این  ن  از  استفاده  از  مان 
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هایِ یک نر به صورتِ پُر رشد کند  مدل همین است. ممکن است شانه

ما   برایِ  که  است  مدل  این  کند.  القاء  را  قدرت  و  بزرگی  توهمِ  تا 

هایِ تقلبی از لحاظِ فرگشتی  کند که آیا این گونه سیگنالمشخص می

طب انتخابِ  که  این  یا  بود  خواهند  و  پایدار  صادقانه  معیارهایی  یعی 

 کند. واقعی را حاکم می

 

آن  .3 که  مادگانی  خلافِ  بر  مینرها،  برانداز  را  کیفیتِ  ها  از  کنند، 

قاعده یا  »استراتژی«  و  »آگاهند«  پیش  خود  در  تبلیغ  برایِ  را  ای 

کیفیتمی به  مشروط  که  دارد.  گیرند  سنخیت  آن  با  و  است  شان 

گویم منظورم این  آگاه بودن« سخن میهمچون بیشترِ اوقات، وقتی از »

نرها   که  است  این  بر  فرض  اما  دارند.  شناختی  آگاهیِ  که  نیست 

کیفیتژن بر  مشروط  که  دارند  میهایی  فعال  که  شان  )این  شوند. 

بگوییم نرها به این داده دسترسیِ ویژه دارند فرضِ نامعقولی نیست. هر  

ژن باشد،  زیستچه  در  نر  یک  درونیِ هایِ  غوطهشیمیِ  او  و    ورند 
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به ژن به  نسبت  او از موقعیتِ  از کیفیتِ  هایِ حیوانِ ماده، برایِ آگاهیِ 

نرهایِ مختلف قواعدِ مختلفی را در پیش   برخوردارند.(  مراتب بهتری 

گیرند. مثلاً یک نر ممکن است این قاعده را در پیش بگیرد: »دُمی  می

واقعیِ تو  داشته باشد که اندازه با کیفیتِ  نرِ  اش  تناسب دارد«. اما یک 

بدین شکل،   گیرد.  پیش  را در  آن  برعکسِ  قاعدۀ  است  ممکن  دیگر 

کند که با انتخاب از میانِ نرهایی  انتخابِ طبیعی این فرصت را پیدا می

اند تا قواعدِ مختلفی را در پیش  ریزی شدهکه به صورتِ ژنتیکی برنامه

کند. تعدیل  و  تنظیم  را  قواعد  این  سطحِ    لزومی   گیرند  که  ندارد 

واقع، ممکن   باشد. در  داشته  تناسبِ مستقیم  واقعیِ  کیفیتِ  با  تبلیغات 

گیرد. پیش  در  را  آن  معکوسِ  قاعدۀ  نر  یک  که    است  چیزی  تنها 

برنامه به نحوی  نرها  این است که  باشند که  ضرورت دارد  شده  ریزی 

سطحی  ای را برایِ »نگاه کردن به« کیفیتِ واقعیِ خود و انتخابِ  قاعده

باشند. در این   از تبلیغات )مثلاً بزرگیِ دم یا شاخ( بر اساسِ آن داشته 

جا نیز، این مسئولیتِ مدل است که مشخص کند کدام قاعده از لحاظِ  
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 آید. فرگشتی پایدار از آب در می

 

نیز برایِ فرگشتِ قواعدِ مخصوص به خود از آزادیِ  4 . حیواناتِ ماده 

قواعدِ   برخوردارند.  قوتِ  آنمشابهی  اساسِ  بر  نرها  انتخابِ  به  ها 

میتبلیغ مربوط  امتیاز  شان  این  از  نرها  که  باشید  داشته  یاد  )به  شود. 

بهتر   یا  مادگان،  اما  آگاهند،  خود  کیفیتِ  ماهیتِ  از  که  برخوردارند 

ژن بگوییم  آناست  بهرههایِ  امتیاز  این  از  یک  ها،  مثلاً  نیستند.(  مند 

چون و  قاعده را در پیش گیرد: »نرها را بی حیوانِ ماده ممکن است این 

باش«. داشته  باور  ماده  چرا  را در  اما  قاعده  این  است  دیگر ممکن  ای 

ننه«.  پیش گیرد: نرها هیچ وقعی  ای دیگر هم ممکن  و ماده»به تبلیغاتِ 

بگیرد: برعکسش را    است این قاعده را در پیش  »تبلیغات هر چه بود، 

بگیر«.  نظر  ایده  صادق در  این است که  بنابراین،  ای که مطرح کردیم 

تبلیغاتِ خود   نسبتِ کیفیت و سطحِ  نرها از قواعدِ مختلفی برایِ تعیینِ 

کنند؛ مادگان نیز برایِ انتخابِ جفت بر اساسِ سطحِ تبلیغات  پیروی می
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تأثیرِ   تحتِ  و  پیوسته  قواعد  مورد،  دو  هر  در  دارند.  متفاوتی  قواعدِ 

حالِ تغییر است. تا این جایِ بحث، نرها مختارند که    عواملِ ژنتیکی در

قاعده انتخاب  هر  تبلیغات  سطحِ  به  کیفیت  نسبتِ  تعیینِ  برایِ  را  ای 

خواهند برایِ انتخابِ  ای را که میکنند؛ مادگان نیز مختارند هر قاعده

پیوستارِ   میانِ  از  گیرند.  پیش  نرها در  تبلیغاتِ  اساسِ سطحِ  بر  ]جفت[ 

خواهیم ببینیم  ها ممکن است انتخاب کنند، مینرها و مادهقواعدی که  

پایدارند. فرگشتی  لحاظِ  از  قواعد  جفت  میکدام  که  خواهیم  کاری 

ولنگار«  -باره و پرناززن-بکنیم شبیه به کاری است که در مدلِ »وفادار

ای پایدار از لحاظِ فرگشتی در  کردیم، از این لحاظ که به دنبالِ قاعده

نرها   ای پایدار از لحاظِ فرگشتی در میانِ مادگان هستیم،  و قاعدهمیانِ 

باشد. به گونه پایدار  و دیگری  خود  قاعده در حضورِ  هر  اگر    ای که 

پایدارند،   فرگشتی  لحاظِ  از  که  بیابیم  را  قواعد  از  جفتی  بتوانیم 

جامعهمی در  ببینیم  قواعد  توانیم  این  اساسِ  بر  مادگان  و  نرها  که  ای 

می آیا  کنندبازی  خاص،  طورِ  به  بود.  خواهد  شکل  چه  به  زندگی   ،
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 شان مطابقِ اصلِ اسبابِ زحمتِ زاهاوی خواهد بود یا نه؟ زندگی

این   قواعدِ  از  جفتی  که  کرد  تعیین  خود  برایِ  را  هدف  این  گرافن 

بیابد. پایدارند  هم  معیتِ  در  که  را  می  چنینی  خودم  این  اگر  خواستم 

است با  احتمالاً  بکنم،  را  شبیهکار  از یک  رایانهفاده  زمانسازیِ  و  ایِ  بر 

رایانه تعریف  مجموعه  دادم.پیچیده آن را انجام می ای از نرها را برایِ 

تبلیغات  می و  کیفیت  نسبتِ  تعیینِ  برایِ  را  متفاوتی  قواعدِ  که  کردم 

می آندنبال  کنارِ  در  میکردند.  تعریف  را  مادگانی  از  ها،  که  کردم 

یِ انتخابِ جفت بر اساسِ سطحِ تبلیغاتِ نرها پیروی  قواعدِ متفاوتی برا

بعد میمی مادهکردند.  و  نرها  این  بزنند،  گذاشتم  پرسه  رایانه  ها داخلِ 

دیگر بخورد، در صورتِ برآورده شدنِ معیارِ انتخابِ  گذرشان به یک

با هم بیامیزند و قواعدِ نر و مادۀ خود را به پسران و دخترانِ خود   ماده 

د  برده  هند. انتقال  ارث  به  که  »کیفیتی«  پیِ  در  افراد  پیدا  و  بقا  اند 

میمی باز  بقا  از  یا  نسل  مانند.کنند  گذرِ  هر با  موفقیتِ  در  نوسان  ها، 

ها در جمعیت ها در قالبِ نوسان در تعدادِ آنیک از قواعدِ نرها و ماده
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می بازهمتجلی  در  هم  من  ]جامعۀ  شود.  به  مختلف  زمانیِ  هایِ 

کردم تا ببینم آیا ترکیبِ پایداری شدۀ[ درونِ رایانه نگاه میزیساشبیه

 در حالِ شکل گرفتن است یا نه. 

بر    خاصی  مشکلاتِ  به  عمل  در  اما  است،  معتبر  روش  این  اصولِ 

ریاضیخوش  خورد.می آنبختانه،  حلِ  و  معادله  چند  تعیینِ  با  ها  دانان 

شبمی یک  که  یابند  دست  نتایجی  همان  به  رایانهیهتوانند  ای  سازیِ 

یابد.  به آن دست  نه    ممکن است  را کرد.  دقیقاً همین کار  گرافن هم 

هایِ  استدلالاتِ ریاضیِ او را در این جا بازگو خواهم کرد و نه فرض

پیچیده و  به  اضافه  مستقیم  عوض،  در  بود.  گرفته  نظر  در  که  را  تری 

نتیجه میسراغِ  قوااش  از  جفتی  توانست  واقعاً  او  پایدارِ  روم.  عدِ 

آیا استراتژیِ پایدارِ فرگشتیِ    و حالا سؤالِ اصلی:  فرگشتی را پیدا کند.

جامعه میگرافن  بازنمایی  را  زاهاوی  ای  دیدگاهِ  مطابقِ  که  کرد 

این است  جامعه پاسخ  اسبابِ زحمت و صداقت است؟  از  متشکل  ای 

پایدارِ   جهانِ  یک  وجودِ  که  رسید  نتیجه  این  به  گرافن  آری.  که 
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]ویژگیفر با  ممکن  گشتی  امری  زاهاوی  نظریۀ[  در  ذکرشده  هایِ 

 است:

تبلیغاتِ خود مختارند،  1 استراتژیکِ سطحِ  با این که نرها در انتخابِ   .

میآن انتخاب  را  سطحی  واقعیها  کیفیتِ  که  نشان  کنند  را   شان 

بودنِ کیفیتمی بیانِ  دهد، حتی اگر این کار کم  شان را برملا کند. به 

 اند. نرها در ]زمانِ برقراریِ[ استراتژیِ پایدارِ فرگشتی صادقدیگر، 

 

. با این که مادگان در انتخابِ استراتژیکِ پاسخِ خود به تبلیغاتِ نرها  2

می انتخاب  عاقبت  داشته  مختارند،  باور  را  »نرها  استراتژیِ  از  کنند که 

ی، چنان  باش« پیروی کنند. در ]زمانِ برقراریِ[ استراتژیِ پایدارِ فرگشت

 کنند«. درک است، »اعتماد میچه قابل

 

پرهزینه  .3 کارِ  و  تبلیغ  کیفیت  تأثیراتِ  اگر  به دیگر سخن،  است.  ای 

وضعِ   نکردن  تبلیغ  صورتِ  در  نر  یک  نگیریم،  نظر  در  را  جذابیت 
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بهتری خواهد داشت. )دلیلش آن است که به تبعِ آن انرژیش را ذخیره  

درندگانمی چشمِ  به  کمتر  و  هزینهمی  کند  تبلیغات  تنها  نه  بر  آید.( 

بر بودن است که ]توسطِ ماده[ انتخاب  است، بلکه به خاطرِ همین هزینه

میمی انتخاب  دلیل  این  به  دقیقاً  تبلیغات  سامانۀ  یک  که  شود.  شود 

می تبلیغباعث  موفقیتِ    دیگر   بودنِ  برابر  صورتِ  در  —کننده  شود 

 . یابد  کاهش  — شرایط

 

کم4 نرهایِ  برایِ  تبلیغات  پرهزینهکیفیت.  که  تر  قدری  آن  است.  تر 

سطحِ خاصی از تبلیغات برایِ یک نرِ ضعیف ریسک در بر دارد برایِ  

نرهایِ   برایِ  بیشتری  ریسکِ  تبلیغات  ندارد.  ریسک  قوی  نرِ  یک 

باکیفیت. کم نرهایِ  تا  دارد  ویژگی  کیفیت  موردِ  این  مخصوصاً  ها، 

اند. این که گرافن ثابت کرده است  ابقِ نظریاتِ زاهاویسوم، اساساً مط

بسیار  این پایدارند  فرگشتی  لحاظِ  از  محتمل،  شرایطِ  تحتِ  ها، 

اولِ  قانع نسخۀ  بر  که  هم  زاهاوی  منتقدانِ  استدلالِ  اما  است.  کننده 
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هایِ زاهاوی در  کتاب سایه افکنده بودند و نتیجه گرفته بودند که ایده

است ناممکن  داشت.  فرگشت  را  ویژگی  همین  نظرِ    نیز  اول  باید  ما 

آن دریابیم  و  بفهمیم  خوب  را  پیشینِ  دچارِ  منتقدانِ  مسیر  کجایِ  ها 

اند )ممکن هم هست که اشتباه نکرده باشند(. تنها آن زمان  اشتباه شده

اند که  توانیم نتایجِ گرافن را بپذیریم. چه مفروضاتی داشتهاست که می

ها حیواناتِ فرضیِ  اند؟ این که آنجِ متفاوتی رسیدهشان به نتایبر اساس

ها یکی را  ای از استراتژیخود را مختار نگذاشتند که از میانِ مجموعه

اندازه تا  کنند  روشن میانتخاب  را  پرسش  این  پاسخِ  امر  ای  این  کند. 

آن تفسیرِ  که  معناست  بدین  ایدهمعمولاً  از  بیانها  زاهاوی  هایِ  شدۀ 

از سه ت به آنیکی  اسبابِ  فسیری است که گرافن  بود:  اشاره کرده  ها 

شایسته زحمتِ  زحمتِ  اسبابِ  یا  آشکارکننده  زحمتِ  اسبابِ  کننده، 

آن نسخهشرطی.  هیچ  زحمتِ ها  اسبابِ  یعنی  تفسیر،  چهارمین  از  ای 

نتیجه هم این بود که یا    مبنی بر انتخابِ استراتژیک، را در نظر نگرفتند.

ند شرایطی را فراهم کنند که اصلِ اسبابِ زحمت کار  توانستاصلاً نمی
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کرد، اما تحتِ شرایطِ ریاضیِ خاص و انتزاعی که هیچ  کند یا کار می

ها نبود. افزون بر  اثری از حسِ متناقضی که نظریۀ زاهاوی دارد در آن

ویژگی از  یکی  اصلِ این،  از  استراتژیک  انتخابِ  تفسیرِ  اساسیِ  هایِ 

ا این  زحمت  پایدارِ  اسبابِ  استراتژیِ  برقراریِ  حالتِ  در  که  ست 

کم و  باکیفیت  افرادِ  استراتژیِ  فرگشتی  اساسِ  بر  همگی  کیفیت 

بر این  کنند: »تبلیغِ صادقانه«. مدلواحدی عمل می هایِ قبلی فرض را 

نرهایِ  می نسبت به  متفاوتی  با کیفیت از استراتژیِ  نرهایِ  گذاشتند که 

به این خاطر تبلیغاتِ متفاوتی داشتند. اما  کردند و کیفیت پیروی میکم

آن خلافِ  بر  میگرافن،  استراتژیِ  ها،  برقراریِ  حالتِ  در  که  پندارد 

بینِ سیگنال کیفیت به  دهندگانِ باکیفیت و کمپایدارِ فرگشتی، تفاوتِ 

کنند. اما  این خاطر است که همگی بر پایۀ استراتژیِ یکسانی عمل می

تبلیغات در  تفاوت  سیگنالدلیلِ  قاعدۀ  که  است  این  آنشان  ها  دهیِ 

 گذارد. شان را به نمایش میوفادارانه تفاوت در کیفیت

سیگنال که  داشتیم  اقرار  امر  این  به  همیشه  واقعاً  ما  است  ممکن  ها 
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اسبابِ زحمت باشند. ما همیشه به این حقیقت واقف بودیم که شرایطِ  

ن دارند، مخصوصاً در  اسبابِ زحمتِ افراطی امکانِ فرگشت پیدا کرد

اند. تنها قسمتی از  پیِ انتخابِ جنسی و با وجودِ این که اسبابِ زحمت

طبیعی   انتخابِ  که  بود  ایده  این  داشتیم  نقد  آن  به  که  زاهاوی  نظریۀ 

هایی خاص عمل کند، آن هم دقیقاً به  این ممکن است به نفعِ سیگنال

سیگنال برایِ  که  زحمتخاطر  اسبابِ  نظریه  اند.  دهنده  از  قسمت  این 

 رسد گرافن توانسته است به تأئید برساند. است که به نظر می

  گوید می  درست   که  کنم می  فکر   من  و  —اگر گرافن درست بگوید   

  حیوانات   دهیِسیگنال  رویِ   بر   که  تحقیقاتی  همۀ   برایِ   نتیجه   این   —

در  دارد   توجهیقابل  اهمیتِ  شودمی  انجام  باشد  لازم  حتی  شاید   .

تغییری  نگاه کنیم که خود  ایجاد  بنیادی  تغییری  رفتار  فرگشتِ  به  مان 

شده در این کتاب سبب  مان به بسیاری از مسائلِ طرحبنیادی را در نگاه

نظریۀ   است.  تبلیغات  انواعِ  از  یکی  تنها  جنسی  تبلیغِ  شد.  خواهد 

شناسان در  که زیست  هایی راگرافن، در صورتِ درستی، ایده-زاهاوی
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رقبایِ هم بینِ  روابطِ  بینِ دشمنانِ  موردِ  والدین و فرزندان،  بینِ  جنس، 

به گونه داشتهمتعلق  مختلف  به آن رو خواهد کرد.  هایِ  این رو  از  اند 

نگراناین چشم برایم کمی  این است  انداز  معنایش  کننده است؛ چون 

نظر کاملاً دیواکه دیگر نظریه با  آیند نمیوار مینههایی را که به  شود 

احمقانه کارِ  که  دیدیم  اگر  کرد.  رد  سلیم  عقلِ  بر  یک  تکیه  از  ای 

حیوان سر زد، مثلاً به جایِ فرار از شیر رویِ سرش ایستاد، ممکن است  

باشد که می این  ماده خودنمایی کند.  دلیلش  خواهد جلوِ یک حیوانِ 

شیر خودنمایی می »من آن قدر باکیفیتم    کند: شاید هم دارد در مقابلِ 

تلف کرده را  خودت  وقتِ  بگیری،  مرا  بخواهی  اگر  )رجوع که  ای«. 

 (. 1۷1شود به صفحۀ 

وار به نظر بیاید، انتخابِ  اما مهم نیست یک ایده برایِ من چقدر دیوانه 

طبیعی نظرِ دیگری دارد. اگر یک حیوان بتواند با پشتک وارو زدن در  

دسته از درندگانِ  مقابلِ  و  ای  بخشد  بهبود  را  خود  تبلیغِ  به خون  تشنه 

تبلیغ متوجهِ  که  ریسکی  از  بهبود  این  باشد،  میزانِ  بیشتر  است  کننده 
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با   حیوان این کار را خواهد کرد. این کار آن قدر خطرناک است که 

می نفعِ  آن  به  طبیعی  انتخابِ  که  است  بدیهی  کرد.  خودنمایی  توان 

بی نمیخطرِ  عمل  حصر  و  جایحد  حماقتِ  کند.  به  خودنمایی  که  ی 

می قرار  مجازات  موردِ  رفتاری  چنین  شود،  بدل  شاید  محض  گیرد. 

ما   یا پرهزینه را دیوانگی قلمداد کنیم. اما واقعاً  پرریسک  یک نمایشِ 

 نه سرِ پیازیم، نه تهِ پیاز. تنها انتخابِ طبیعی شایستۀ قضاوت است. 

 ۱۰فصلِ 

 شوم ، من بر پشتت سوار می تو پشتِ مرا بخاران

آید این امر ])فرگشتِ کارگرهایِ  ... چنان که بر می -1۷3صفحۀ 

  نازا([ تنها در میانِ حشراتِ اجتماعی محقق شده است.
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شناسان[ بر آن توافق داشتیم. موشِ  این چیزی است که همۀ ما ]زیست

موشِ حفارِ برهنه  خود لحاظ نکرده بودیم. را در محاسباتِ  1حفارِ برهنه 

هایِ زیرزمینیِ  مو و تقریباً کور است که در کلنییک گونۀ جوندۀ بی

چنان    کند.بزرگ در نواحیِ خشکِ کنیا، سومالی و اتیوپی زندگی می

  داران هستند. ها واقعاً »حشراتِ اجتماعیِ« دنیایِ پستانآید آنکه بر می

دانشگا  از  جارویس  کِیپجنیفر  رویِ  هِ  بر  تحقیق  زمینۀ  در  تاون 

هایِ دربند پیشرو بود و روبرت بِرِت در کنیا با مشاهداتِ میدانیِ  کلنی

ها را گسترش داده است. ریچارد الکساندر پل شِرمن  خود این پژوهش 

کلنی رویِ  بر  تحقیقات  دارند  همچنان  ادامه  در آمریکا  را  هایِ دربند 

 دهند. می

اند کتابی را مشترکاً با هم بنویسند و من یکی  دادهاین چهار محقق قول  

صبرانه منتظرِ انتشارِ آن هستم. تا آن زمان، این توضیح را بر اساسِ  بی

هایِ  ای که نشر شده است و گوش دادن به سخنرانیشمار مقالهانگشت

 
1 naked mole rat 
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ام. همچنین، این افتخار  پژوهشیِ پل شرمن و روبرت برت آماده کرده

داشته که  را  سرپرستِ  ام  بازدیدم  زمانِ  در  که  برترام  برایان  واسطۀ  به 

پستان موشبخشِ  کلنیِ  از  بود  لندن  موزۀ  باغِ  دارانِ  برهنۀ  حفارِ  هایِ 

 وحشِ لندن دیدن کنم. 

شبکهموش  در  برهنه  حفارِ  تونلهایِ  از  گسترده  زیرزمینی  هایی  هایِ 

این کلنی  کنند. زندگی می بینِ  جمعیتِ  معمولاً  اما    ۸0یا    ۷0ها  است، 

برسد. به چند صد تا هم  شبکۀ تونل  ممکن است تعدادشان  هایی  طولِ 

زندگی می آن  کلنی در  به  که یک  است  ممکن  کیلومتر    4تا    3کند 

خاک  تُن  چهار  یا  سه  معادلِ  شاید  سالانه  کلنی  یک  و  برسد 

زنی یک فعالیتِ مشترک است. یک کارگر با  برداری کند. تونلخاک

نقالۀ  به جلو حفاری میدندانِ جلویش رو   به کمکِ یک تسمه  کند و 

است   شده  تشکیل  جوش  و  پرجنب  صورتیِ  حیوانِ  چند  از  که  زنده 

راند. هر از گاهی، یکی از کارگرانِ پشت جایش  خاک را به عقب می

 کند تا به او استراحت دهد. را با کارگرِ روبرو عوض می
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زا  سال  چند  مدتِ  طیِ  کلنی  مادگانِ  از  یکی  میتنها  ولد  و    کند. د 

عنوانِ   او  به  و  کرده  استفاده  اجتماعی  حشراتِ  اصطلاحِ  از  جارویس 

ملکه فقط با دو یا    »ملکه« داده است که به نظرِ من انتخابِ بجایی است.

جفت نر  میسه  مثل  گیری  تولیدِ  جنس  دو  هر  افرادِ  دیگر  کند. 

اتفاقی   کنند، مثلِ حشراتِ کارگر. اگر ملکه از بین برود، همچوننمی

گونه از  بسیاری  میانِ  در  میکه  اجتماعی  حشراتِ  مادگانی  هایِ  افتد، 

بوده نازا  قبلاً  زایا میکه  نزاع  اند  با هم  ملکه شدن  برایِ  شوند و سپس 

 کنند. می

گفته می  »کارگر«  نازا  افرادِ  است.به  منطقی  انتخابی  این هم   شود که 

موریانه امثلِ  کارگران  نیز  گونه  این  در  جنس  ها،  دو  از  یک  هر  ز 

مورچه موردِ  در  مورد  )این  باشند.  است  و  ممکن  عسل  زنبورانِ  ها، 

نمی صدق  مادهزنبوران  فقط  و  کارگرند.( کند  که    هایشان  این 

جثهموش به  داد  خواهند  انجام  را  کاری  چه  کارگر  کورِ  شان  هایِ 

کوچک دارد.  آنترینبستگی  به  جارویس  که  »کارگرهایِ  شان  ها 
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به عهده مییمعمول« م گیرند: حفاری و  گوید وظایفی از این قبیل را 

بچه به  میجابجاییِ خاک، غذا دادن  توان گفت آزاد کردنِ  ها و کلاً 

توله کند.  تمرکز  فرزندآوری  رویِ  بتواند  تا  ملکه  که  وقتِ  هایی 

هممی از جوندگانِ  معمولاً  بزرگزاید  او  نکته  اندازۀ  این  است که  تر 

ملکه میهایِ  نیز  متبادر  ذهن  به  را  اجتماعی  تولهحشراتِ  هایِ  کند. 

ترند به جز خوردن و خوابیدن کارِ آن چنانی  نازایی که از همه بزرگ

نمی آنانجام  اما  اندازهدهند،  که  رفتارشان  هایی  است  متوسط  شان 

]از  متعادل پیوستاری  نیز  گونه  این  در  عسل،  زنبورانِ  مثلِ  است.  تر 

وج مختلف[  مورچهرفتارهایِ  مانندِ  و  دارد  و  ود  مجزا  طبقاتی  ها 

 مشخص ندارند. 

نامِ »غیرکارگر« را به بزرگ  هایِ نازا داد. اما  ترین تولهجارویس ابتدا 

مشاهداتِ   هم  ندهند؟  انجام  کاری  هیچ  که  است  ممکن  آیا 

آن که  دارد  این  بر  اشاره  میدانی  مشاهداتِ  هم  و  ها  آزمایشگاهی 

ع وجودِ  هنگامِ  و  میسربازند  دفاع  کلنی  از  تهدیدکننده،  کنند.  املی 
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مهم آنمارها  درندگانِ  میترین  نیز  احتمال  این  هستند.  که،  ها  رود 

انبار« کارکردی همچون »خمرۀ غذا« داشته  هایِ عسلهمچون »مورچه

صفحۀ   به  شود  )رجوع  موش1۷1باشند  کور  (.  هایِ 

به این اشاره دارد که مدفوعِ    1خوارند خودسرگین که به زبانی مؤدبانه 

مییک را  سرگینِ  دیگر  غذایشان  تنها  که  نیست  گونه  )این  خورند. 

گمان  یک است.(  کیهانی  قوانینِ  خلافِ  چیزی  چنین  باشد.  دیگر 

تولهمی که  غذا  رود  وفورِ  زمانِ  در  مدفوع  داشتنِ  نگه  با  بزرگ  هایِ 

ایفاء می را  ارزشمندی  قفسۀ  کننقشِ  قحطی، حکمِ  زمانِ  ند؛ چون در 

 گاهی یُبس. غذایِ اضطراری را دارند؛ چیزی شبیهِ آذوقه

موشعجیب ویژگیِ  با  ترین  که  است  این  من  برایِ  برهنه  حفارِ  هایِ 

دارند،   شباهت  اجتماعی  حشراتِ  به  بسیاری  جهاتِ  از  که  این  وجودِ 

کننده  دارِ تولیدِ مثلای شبیه به طبقۀ جوانانِ بالآید طبقهچنان که بر می

مورچه میانِ  در  موریانهکه  و  میها  یافت  افرادی  ها  البته  ندارند.  شود 

 
1 homocoprophagous 
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شان را با پرواز کردن و پراکنده  ایکننده دارند، اما کارِ حرفهتولیدِ مثل

ژن نمیکردنِ  شروع  جدید  قلمروهایِ  در  که  هایشان  جایی  تا  کنند. 

سامانه  هایِ حفارِهایِ موشدانیم، کلنیمی افزودنِ  از طریقِ  هایِ  برهنه 

بر می  یابد.هایِ کلنی گسترش میتونلی به حاشیه ها  آید، آنچنان که 

مثل تولیدِ  معادلِ  بالچیزی  ویژگیکنندگانِ  که  ندارند  شان  دار 

هایِ دور است. چنین چیزی برایِ شهودِ  ]پراکنده کردنِ ژن[ در فاصله

که  حدی  به  است،  عجیب  من  گمانه  داروینیِ  به  وسوسه  مرا  زنی 

را  می کردن  پراکنده  مرحلۀ  یک  روزی  که  است  این  حدسم  کند. 

کشف خواهیم کرد که تا کنون، حال به هر دلیلی، مغفول مانده است.  

پراکنده افرادِ  ببندیم که  این دل  به  بیاورند  این که  در  بال  واقعاً  کننده 

م  جایِ  به  طریقی،  به  است  ممکن  اما  باطلیست!  در  خیالِ  بودن  حدود 

زیرِ زمین، امکانِ زندگی بر رویِ زمین را نیز داشته باشند. مثلاً ممکن  

باشند. موش داشته  پشمالو  بدنی  بودن،  برهنه  به جایِ  هایِ حفارِ است، 

دارانِ عادی تنظیم  برهنه دمایِ بدنِ خود را به صورتِ مجزا مانندِ پستان
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آننمی جهت،  این  از  خزندکنند.  به  بیشتر  »خونها  شباهت  گانِ  سرد« 

می تنظیم  را  خود  دمایِ  اجتماعی  صورتِ  به  احتمالاً  که  دارند.  کنند 

موریانه به  دیگریست  شباهتِ  از  این هم  شاید هم  عسل.  زنبورانِ  و  ها 

بهره می واقعیتِ مشهور  ثابت  این  دمایی  خوب  یک سردابِ  برند که 

پراکنده فردِ  حال،  هر  به  باید، دارد.  من  فرضیِ  خلافِ    کنندۀ  بر 

گرم« باشد. تصورش دور از  کارگرانِ زیرزمینی، به طورِ مرسوم »خون

دسته که  نیست  حاضر  ذهن  حالِ  در  که  موداری  جوندگانِ  از  ای 

به عنوانِ گونهمی بندی  ای کاملاً متفاوت دستهشناسیم و تا به این روز 

موششده طبقۀ گمشدۀ  همین  شود که  مشخص  بعدها  حفارِ  اند،  هایِ 

 اند. نه بودهبره

این سابقه داشته است. مشابهِ  باشد، مواردِ  ملخ  هر چه  . 1هایِ آفتی مثلاً 

ملخِ ملخ آفتی همان  عادی زندگیتغییریافته  2هایِ  و در حالتِ  شان  اند 

 
1 locust 

2 grasshopper 
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مثلِ یک ملخِ تنها، مخفی و کنارکشیده است. اما تحتِ شرایطِ خاصی 

می تغییر  شدت  مبه  تغییر  هم  بدی  شکلِ  به  پوششِ  یکنند؛  کنند. 

خطی دهند و به طرزِ واضحی طرحی خطاستتاریِ خود را از دست می

باید  پیدا می بیاورند.  به حساب  نوعی هشدار  را  بعضی آن  شاید  کنند. 

کند.  بگویم که این هشدار توخالی نیست؛ چون رفتارشان نیز تغییر می

باند راه میها زندگیِ فردیِ خود را رها میآن با هم  اندازند و  کنند و 

کتابِ مقدس    ایِآورند. از بلایایِ اسطورهباری را به بار مینتایجِ فاجعه

عنوانِ   به  دیگری  حیوانِ  هر  از  بیش  حیوان  این  امروز،  به  تا  گرفته 

سرمایه مینابودگرِ  آدمیان  دلِ  به  لرزه  انسانی  قالبِ  هایِ  در  اندازد. 

مزارعی  گروه به  کمباین  همچون  میلیونی  چند  دههایی  عرضِ  ها  به 

  2000روند و  کنند، صدها کیلومتر در روز پیش میکیلومتر حمله می

کنند و پشتِ سرِ خود قحطی و خرابی به  تُن محصول را تار و مار می

می آنجا  مقایسۀ  به  حال  و  موشگذارند.  با  احتمالی ها  کورِ  هایِ 

به بزرگیِ  پردازیم. تفاوتِ میانِ یک فردِ تنها و تجسمِ اجتماعیِ آن  می
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فرضی   ادامۀ  در  این،  بر  افزون  است.  مورچه  متفاوتِ  طبقۀ  دو  تفاوتِ 

هایِ کورِ ]برهنه[ مطرح کردیم، باید  که در موردِ »طبقۀ گمشدۀ« موش

سالِ   تا  که  کرد  میملخ  1۹21اضافه  که  آنهایی  دکتر  توان  به  را  ها 

هایدشان که ملخ آقایِ  نسخۀ  و  آفتی هستن جکیل تشبیه کرد  به  هایِ  د 

. اما افسوس که خیلی محتمل  1شدند عنوانِ دو گونۀ متفاوت شناخته می

می نظر  پستانبه  حیطۀ  متخصصانِ  که  چنین رسد  از  امروز  به  تا  داران 

بگویم که گاهی   باید  را هم  نکتۀ جالب  این  باشند.  چیزی غافل مانده 

موش دگردیس اوقات  و  معمولی  برهنۀ  حفارِ  زمین  هایِ  رویِ  نشده 

شدهمشاه  احتمال میده  از آن چیزی که  اند و  را  بیشتری  رود مسافتِ 

باشند. قبلاً تصور می مان را  زنیاما قبل از این که گمانه  شد طی کرده 

مثل »تولیدِ  موردِ  دگردیس در  بگذاریم،  کنندگانِ  کنار  کامل  شده« 

زندگیِ[   ]نحوۀ  با  مقایسه  از  که  بگیریم  نظر  در  را  نکته  این  بیایید 

 رسد. هایِ آفتی احتمالِ دیگری نیز به ذهن میملخ

 
 رابرت لوئیس استیونسندکتر جَکیل و آقایِ هاید«، نوشتۀ  موردِ عجیبِ اشاره به رمانِ »  1
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شده  کنندگانی دگردیس هایِ حفارِ برهنه واقعاً تولیدِ مثلشاید از موش

می وجود  در  به  شرایط  آن  و  خاص  شرایطی  تحتِ  صرفاً  اما  آید، 

هایِ  هایِ اخیر رخ نداده است. در آفریقا و خاورِ میانه، هجومِ ملخدهه

ید است، درست به اندازۀ زمانِ کتابِ مقدس.  آفتی همچنان یک تهد

هایِ ملخِ آن  اما در آمریکایِ شمالی شرایط متفاوت است. بعضی گونه

بالقوه قابلیتِ تبدیل به ملخ هایِ آفتیِ اجتماعی را دارند.  جا به صورتِ 

برایِ آن تا کنون رخ نداده و در  اما چنان که بر می آید، شرایطِ لازم 

ملخِ آفتی در آمریکایِ شمالی اتفاق نیافتاده است.    این قرن هیچ هجومِ

که حشراتِ آفتیِ کاملاً متفاوتی هستند همچنان به طورِ   1ها )اما زنجره

آورند و چیزی که مایۀ سردرگمیست این است که در  منظم هجوم می

گویند(. با وجودِ این، اگر ها »ملخِ آفتی« میزبانِ عامیانۀ آمریکا به آن

داد، جایِ تعجب  جومِ ملخِ آفتیِ واقعی در آمریکا رخ میامروز یک ه

این آتش  اما  ندارد.  بلکه صرفاً خفته است.  نشده است،  فشان خاموش 

 
1 cicada 
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با   اگر تاریخِ مکتوب نداشتیم و از دیگر نقاطِ جهان اطلاعی نداشتیم، 

میغافل مواجه  بدی  بسیار  تا گیریِ  حیوانات،  این  که  چون  شدیم؛ 

آن با  که  آ جایی  ملخها  داشتیم،  و  شنایی  تنها  عادی،  کاملاً  هایی 

میبی تلقی  موشضرر  اگر  ملخشدند.  مانندِ  هم  برهنه  حفارِ  ها  هایِ 

طبقه که  باشند  داشته  را  استعدادش  و  پراکندهباشند  و  مجزا  کننده  ای 

به هر دلیلی، در قرنِ اخیر شرایطش فراهم نشده   تولید کنند، اما، حال 

چطور؟ است    باشد،  هجومِ  ممکن  نوزدهم  قرنِ  آفریقایِ  شرقِ  در 

برهنهموش کورِ  به موشهایِ  که  بودهای  شبیه  قطبی  داده  هایِ  رخ  اند 

ثبت نشانِ  هیچ  و  باشد.شدهباشد  نمانده  به جای  از آن  در    ای  شاید  یا 

 هایِ قبایلِ محلی ثبت شده باشد. ها و حماسهافسانه

 

تر است  تنیِ خود نزدیکبال به خواهرِ  ... یک مادۀ پرده  -1۷5صفحۀ  

  هایِ خود از هر جنسی که باشند.تا بچه
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مثال  خویشاوندیِ«  نبوغِ  »نسبتِ  فرضیۀ  طرحِ  با  همیلتون  سه  زدنیِ 

اعتبار  بالان، به طرزِ متناقضی، موجبِ کمبرایِ موردِ خاصِ پردهچهارم  

عمومی نظریۀ  بنیادیشدنِ  و  نسبتِ  تر  دریافتِ  است.  شده  او  ترِ 

ای ساده است که هر  ها به اندازههاپلودیپلوئید  سه چهارم خویشاوندیِ  

می اندکی تلاش  با  کافی هم  کسی  اندازۀ  به  اما  ببرد،  پی  آن  به  تواند 

به خود   نسبت  ببرد، حسِ خوبی  پی  به آن  دشوار است که اگر کسی 

کند و دوست دارد آن را با دیگران در میان بگذارد. این ماجرا پیدا می

آشنایی»میمِ اگر  است.  خوبی  نوشته«  طریقِ  از  همیلتون  با  او  تان  هایِ 

می یک  در  او  با  بلکه  همنباشد،  زیاد  خانه  احتمالِ  به  شوید،  صحبت 

برای هاپلودیپلوئیدی  ویژگیِ  جز  به  چیزی  هیچ  تعریف  احتمالاً  تان 

زیست درسیِ  کتابِ  هر  امروزه،  کرد.  هم  نخواهد  چقدر  هر  شناسی، 

خویشا احتمالِ  انتخابِ  به  دهد،  توضیح  اختصار  به  را  نزدیک  وندانِ 

خویشاوندیِ   »نسبتِ  به  را  بند  یک  حتماً  یقین  به  چهارم نزدیک  «  سه 

از   یکی  عنوانِ  به  امروزه  که  از همکارانم  یکی  است.  داده  اختصاص 
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پستان اجتماعیِ  رفتارِ  شناخته میمتخصصانِ  دنیا  در  بزرگ  شود  دارانِ 

پنداشته که نظریۀ انتخابِ خویشاوندانِ  ها میالنزدِ من اقرار کرد که س

نسبتِ خویشاوندیِ   بوده  سه چهارم  نزدیکِ همیلتون محدود به فرضیۀ 

اگر   که  است  این  ماجرا  این  نهاییِ  نتیجۀ  دیگر!  چیزِ  هیچ  نه  و  است 

نسبتِ   فرضیۀ  اهمیتِ  به  شود  باعث  و  شود  کشف  جدید  حقایقی 

چهارم خویشاوندیِ   مردم    سه  کنیم،  این  شک  کرد  خواهند  خیال 

خواهد   سؤال  زیرِ  را  نزدیک  خویشاوندانِ  انتخابِ  نظریۀ  کلِ  شواهد 

بزرگ یک سمفونیِ طولانی و   این است که یک آهنگسازِ  برد. مانندِ 

گوش   به  بسیار  آن  از  خاصی  قسمتِ  که  بنویسد  را  اصیل  کاملاً 

  داند در فروشی هم آن را مینشیند و آن قدر گیراست که هر دستمی

با سوت میخیابان با همین یک تکه    نوازد.ها آن را  دیگر سمفونی را 

جاذبهمی تکه  این  بعداً  اگر  دهد،  شناسند.  دست  از  مردم  برایِ  را  اش 

برای سمفونی  کلِ  که   کرد  خواهند  نخواهد  تصور  جذابیت  شان 

 داشت. 
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موش  موردِ  در  را  گملین  لیندا  مقالۀ  نظر  مثلاً  در  برهنه  حفارِ  هایِ 

هر  بگی از  مقاله  این  است.  شده  منتشر  ساینِتیست  نیو  مجلۀ  در  که  رید 

کنایه اما  است،  مفید  به  جهتی  را  مقاله  است  زده  همیلتون  به  که  ای 

نوشته است که موش او  قرار داده است.  تأثیر  هایِ حفارِ  شدت تحتِ 

موریانه و  بیبرهنه  را  همیلتون  فرضیۀ  میها  این  اعتبار  به  صرفاً  کنند؛ 

آنخاطر   که  که  است  سخت  هم  باورش  نیستند!  هاپلودیپلوئیدی  ها 

نویسندۀ مقاله حتی دو مقالۀ مهمِ همیلتون را ]در این مورد[ دیده باشد؛  

بودن   هاپلودیپلوئید  به  صفحه  پنجاه  از  صفحه  چهار  در  تنها  که  چرا 

مقاله نوشتنِ  برایِ  احتمالاً  شده است.  منابعِ ثانوی تکیه  پرداخته  به  اش 

ا  )فقط  کرده  نبوده  کنم که  خدا خدا میست.  خودخواه«  »ژنِ  منبعش 

 باشد.(

  ۶هایِ فصلِ  هایِ سربازی است که در یادداشتمثالِ مشابهِ دیگر شته 

شته چون  شد،  داده  شرح  جا  آن  در  چه  چنان  کردم.  اشاره  ها  بدان 

فداکاریِ  همسانه وقوعِ  احتمالِ  هستند،  دوقلوها  همچون  هایی 
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میاننوع همیلتون در سالِ  دوستانه در  بالاست.  بسیار  این    1۹۶4شان  به 

این کار را هم به جان خریده بود که   بود و زحمتِ  مورد اشاره کرده 

دانسته مطابقِ  که،  کند  بیان  را  ناخوشایند  واقعیتِ  زمان،  این  آن  هایِ 

نوع رفتارِ  بروزِ  به  خاصی  تمایلِ  حیواناتِ  هیچ  میانِ  در  دوستانه 

شتههمسانه وقتی  است.  نشده  مشاهده  از  ساز  شد،  کشف  سرباز  هایِ 

خوانی داشت. با وجودِ این، مقالۀ اصلی همه لحاظ با نظریۀ همیلتون هم

هایِ سرباز سخن  ای از شتهها را اعلام کرده بود به گونهکه کشفِ آن

ایجاد میمی همیلتون مشکل  نظریۀ  برایِ  کنند؛ چون  گفت که گویی 

 گوییِ جالبی! پلوئید نیستند. چه وارونههاپلودی

  شدنِ   اعتباربی  عاملِ   هم   را  ها آن  —کنیم  ها نگاه میوقتی به موریانه 

یابد؛ چون  ویی ادامه میگوارونه  این  —  کنندمی  تلقی  همیلتون  نظریۀ

سالِ   در  همیلتون،  مبتکرانه1۹۷2خودِ  توجیهِ  ،  برایِ  را  نظریات  ترین 

آ شدنِ  اجتماعی  را  نچراییِ  خلاقانه  نظریۀ  این  بود.  کرده  مطرح  ها 

این  می معمول است که  تلقی کرد.  فرضیۀ هاپلودیپلوئیدی  توان مشابهِ 
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درون نظریۀ  یعنی  دورهنظریه،  نسبت دهند، 1ای زاییِ  بارتز  اس.  به  را   ،

ارائه داده   بسط و  بارتز آن را هفت سال پس از همیلتون  در حالی که 

آید، خودش یادش رفته بود که »نظریۀ  بر می  بود. چنان که از همیلتون

بود و من مجبور شدم مقالۀ خودش   بارتز« اول به ذهنِ خودش رسیده 

اولویتِ   مسئلۀ  از  شود!  باورش  حرفم  تازه  تا  بگیرم  چشمانش  جلوِ  را 

که   است  جذاب  قدر  آن  خودش  نظریه  این  گذشته،  مطالب[  ]طرحِ 

نسخۀ نخستِ کتاب آن این که در  از  نکردم. حال    پشیمانم  بررسی  را 

شباهتِ   نظریه  این  که  بودم  گفته  کنم.  جبران  را  حذف  این  باید 

بود.  خلاقانه این  منظورم  واقع  در  دارد.  هاپلودیپلوئیدی  فرضیۀ  به  ای 

فرگشتِ   منظرِ  از  که،  است  این  هاپلودیپلوئید  حیواناتِ  ذاتیِ  ویژگیِ 

به خواهر و برادرش    اجتماعی، یک فرد ممکن است از لحاظِ ژنتیکی 

مینزدیک مستعد  را  فرد  امر  این  فرزندش.  به  تا  باشد  به  تر  که،  کند 

را بزرگ  این که لانۀ والدینش را ترک کند و فرزندانِ خودش  جایِ 

 
1 cyclic inbreeding 
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برادرانش   و  خواهر  کردنِ  بزرگ  به  و  بماند  والدینش  لانۀ  در  کند، 

این قضیه پیدا کرد که چرا در   برایِ  کمک کند. همیلتون توجیهی را 

با والدین  انِ موریانهمی برادران ممکن است، در مقایسه  نیز خواهر و  ها 

نزدیک هم  به  ژنتیکی  لحاظِ  از  فرزندان،  در  و  معما  سرنخِ  باشند.  تر 

میدرون خود  برادرانِ  و  خواهر  با  حیوانات  وقتی  است.  آمیزند،  زایی 

 ترند. دستشان از لحاظِ ژنتیکی یکفرزندان

آزمایشگاهیِ سفیدِ درونِ سویۀ مربوط به یک آزمایشگاه از  هایِ  موش

همسانند. دوقلوهایِ  مانندِ  تقریباً  ژنتیکی  که   لحاظِ  است  این  دلیلش 

نسلآن نتیجۀ  اگر  ها  برادرانند.  و  خواهر  آمیزشِ  از  متمادی  هایِ 

آن ژنومِ  کنیم،  استفاده  تخصصیش  اصطلاحِ  از  شدت  بخواهیم  به  ها 

تق  1هموزیگوت جایگاهاست.  از  یک  هر  در  ژنتیکیریباً  دو  هایِ  شان 

هایِ  هایِ همان جایگاه در دیگر موشژنِ همانند وجود دارد که با ژن

رخدادِ   طبیعت  در  نزدیکان  با  آمیزش  است.  همانند  نیز  سویه  همان 

 
1 homozygous 
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 ها. معمولی نیست، اما یک استثناءِ بسیار مهم وجود دارد: موریانه

 یک جفتِ سلطنتی، یک شاه و یک  یک لانۀ موریانۀ معمول توسطِ  

می نهاده  بنیان  جفتملکه،  هم  با  منحصراً  که  میشود  تا  گیری  کنند 

آن از  یکی  که  از زمانی  یکی  مرد،  ملکه  یا  شاه  که  وقتی  بمیرد.  ها 

می را  او  جایِ  است  فرزندان  زنده  همچنان  که  خود  والدِ  با  و  گیرد 

ها  هر و برادران جایِ آنآمیزد. اگر هر دوشان بمیرند، جفتی از خوامی

یابد. کلنی که زمانی  گیرند. و این سلسله به همین شکل ادامه میرا می

از عمرش گذشته به احتمالِ زیاد چند شاه و ملکه از دست داده و پس  

دودمان است  ممکن  سال  چند  جفتاز  حاصلِ  مستمرِ  شان  گیری 

موش مانندِ  درست  باشد،  میزانزدیکان  آزمایشگاهی.  نِ  هایِ 

با   موریانه  متوسطِ یک لانۀ  خویشاوندیِ  بودن و ضریبِ  هموزیگوت 

سال میگذرِ  افزایش  رفته  رفته  برادرانِ  ها  و  خواهر  یا  فرزندان  و  یابد 

گیرند. اما این ماجرا صرفاً  ها را میکنندگانِ سلطنتی جایِ آنتولیدِ مثل

است    گامِ نخست در استدلالِ همیلتون است. قسمتِ خلاقانۀ آن چیزی
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نهاییِ تمامِ کلنی  خواهم بگویم. که در ادامه می هایِ حشراتِ  محصولِ 

مثل تولیدِ  بالاجتماعی  و  والد  کنندگانی جدید  کلنیِ  از  که  است  دار 

وقتی    نهند. کنند و کلنیِ جدیدی را بنا میگیری میپرواز کرده، جفت

ملکه و  شاه  جفتاین  هم  با  تازه  و  جوان  میهایِ  ممگیری  کن  کنند، 

رسد که  شان نباشد. حقیقتاً چنین به نظر میشان از نزدیکانجفتاست  

هماهنگ شدهمجامعِ  تشکیل  خاصی  حاصل کنندۀ  اطمینان  که  اند 

لانهمی دارند  کنند  وجود  ناحیه  یک  در  که  متعددی  موریانۀ  هایِ 

مثل تولیدِ  روز  یک  در  بالهمزمان  احتمال  کنندگانِ  کنند.  تولید  دار 

زایی باشد. حال بیایید پیامدهایِ  از این کار افزایشِ برونرود هدف  می

شاهی جوان از کلنیِ آ و ملکه ای جوان از کلنیِ ژنتیکیِ آمیزشِ میانِ 

بگیرید.  این موریانه  ب را در نظر  زایی گسترده  ها حاصلِ درونهر دوِ 

موش معادلِ  دو  هر  هستند.  پیوسته  حاصلِ و  آزمایشگاهیِ  هایِ 

ها حاصلِ دو برنامۀ متفاوت و جداگانۀ زاد  . اما چون آناندزاییدرون

با هم فرق دارند.  ژنتیکی  از لحاظِ  نزدیکان هستند،  با  انگار دو    و ولد 
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مختلف   آزمایشگاهیِ  سویۀ  دو  از  که  هستند  آزمایشگاهی  موشِ 

می  اند. آمده هم  با  فرزندانوقتی  هتروزیگوت آمیزند،  بسیار    1شان 

هتروزیگوت بودن به این معناست که،    دست. هستند، اما به شکلی یک

گوییم  هایِ ژنتیکیِ متعدد، دو ژن با هم فرق دارند. وقتی میدر جایگاه

دست هتروزیگوت هستند به این معناست که هر  فرزندان به نحوی یک

ها دقیقاً به یک شکل هتروزیگوت است. از لحاظِ ژنتیکی  یک از آن

ب  برادرانتقریباً  و  خواهر  شدتِ  ا  به  حال،  عینِ  در  اما  همسانند،  شان 

 هتروزیگوت هستند. 

جفتِ   که  جدیدی  کلنیِ  کنیم.  سفر  بعد  سالِ  چند  به  بیایید  حال 

پایه بزرگی  گذاری کردهسلطنتیِ جدید  اند رشد کرده است. جمعیتِ 

پر کردهاز موریانه را  هتروزیگوتِ همسان آن  اند. شرایطی  هایِ جوانِ 

اولیه می یکی یا هر دو جفتِ سلطنتیِ  بگیرید که  نظر  میرد. آن  را در 

چرخۀ آمیزش با نزدیکانِ قدیمی که از آن سخن گفتیم دوباره تکرار  

 
1 heterozygous 
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هایِ مهمی را در پی دارد. اولین نسلِ حاصل از آمیزش  شود و نتیجهمی

با نزدیکان، نسبت به نسلِ قبل، گوناگونیِ به مراتب بیشتری دارد. مهم  

این جفت یا  نیست  پدر و دختر و  یا  باشد  برادر و خواهر  گیری شاملِ 

 مادر و پسر. 

نمی ایجاد  تغییری  ماجرا  برادر  در اصلِ  اگر آمیزش خواهر و  اما  کند، 

اگر برادر و خواهر به شکلِ   شود.تر میرا در نظر بگیریم، قضایا ساده

فرزندان باشند،  هتروزیگوت  غیرقابلهمسانی  ترکیبی  و  یش پشان  بینی 

ژنتیکِ   از  را  این  برد.  خواهند  ارث  به  را  ژنتیکی  ترکیباتِ  از  متنوع 

می نتیجه  پایه  گیاهان  مندلیِ  و  حیوانات  همۀ  بر  اساساً  و  گیریم 

ها نیست. اگر افرادی که به نحوی  اطلاق است و منحصر به موریانهقابل

  دیگر یک  با   چه   —دست هتروزیگوت هستند با هم آمیزش کنند  یک

کی، ژنتی  لحاظِ  از  —  هموزیگوت   والدیِ   هایِ سویه  از  یکی  با   چه   و

می پا  به  میبلوایی  را  دلیلش  پایهشود.  درسیِ  کتابِ  هر  در  ایِ  توان 

پردازم. از جایگاهی که اکنون داریم به  ژنتیک یافت و به شرحِ آن نمی
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کلنیِ    نگریم، پیامدِ مهم این است که در این مرحله از رشدِ قضایا می

تر است  موریانه، یک فرد از لحاظِ ژنتیکی به خواهر و برادرش نزدیک

فرزندانش. به  پرده  تا  موردِ  در  چه  چنان  نیز  و  هاپلودیپلوئید  بالانِ 

پیش  امر  این  نوعدیدیم،  فرگشتِ  برایِ  احتمالی  طبقۀ  شرطی  دوستانۀ 

 کارگری نازاست. 

باشد   نداشته  وجود  خاصی  دلیلِ  هم  وقتی  حتی  داشته    اما  انتظار  که 

برادران و  به خواهر  افراد  فرزندانباشیم  از  بیشتر  باشند،  شان  شبیه  شان 

مبنایِ خوبی وجود دارد که انتظار داشته باشیم افراد به خواهر   معمولاً 

برادران فرزندانو  اندازۀ  به  نزدیکشان  برایِ  شان  لازم  شرطِ  تنها  اند. 

ای حاکم باشد.  ری تا اندازههمسبرقراریِ این شرایط این است که تک

رسد این است که  به بیانی، چیزی که از دیدِ همیلتون عجیب به نظر می

شان کارگرانی نازا از شود که در میانهایِ بیشتری یافت نمیچرا گونه

روز   به  روز  کنند. چیزی که  مراقبت  خود  برادرانِ کوچکِ  و  خواهر 

می آن  متوجهِ  نسخهبیشتر  که  است  این  ضعیفشویم  پدیدۀ  ای  از  تر 
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»کمک کردن در لانه   پدیدۀ  آن  و  دارد  گسترده  رواجِ  نازا  کارگرانِ 

دار، حیواناتِ بالغِ جوان، هایِ پرنده و پستاناست«. در بسیاری از گونه

تشکیل دهند،   خانواده  و خودشان  بروند  از لانۀ خود  این که  از  پیش 

خود سپری می مادرِ  و  پدر  کنارِ  بزرگ  کیکی دو فصل در  در  و  نند 

می کمک  خود  کوچکِ  برادرانِ  و  خواهر  کپیکردنِ  از  کنند.  هایی 

ترغیب میژن کار  این  انجامِ  به  را  بدنِ  هایی که حیوان  طریقِ  از  کند 

نسل به  برادرشان  پیدا میخواهر و  انتقال  این    کند. هایِ آینده  فرضِ  با 

ب  تنی  و  نبوده  ناتنی  برادرانِ  و  خواهر  ذینفع  افرادِ  لقمه  که  هر  اشند، 

سرمایه برادران  و  خواهر  رویِ  که  میغذایی  لحاظِ  گذاری  از  شود، 

سرمایه معادلِ  آن  سرمایۀ  بازگشتِ  فرزند  ژنتیکی،  رویِ  بر  گذاری 

شود که دیگر شرایط  اما این امر تنها در صورتی محقق می  خواهد بود.

باشد. توجیهِ  ثابت  بعضی گونه  برایِ  ها  این که چرا کمک در لانه در 

می گونهاتفاق  بعضی  در  اما  نمیافتد  اتفاق  دیگر  به  هایِ  باید  افتد 

 شرایطِ نابرابر بیاندیشیم. 
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گونه  لانه  مثلاً  پوک  درختانِ  در  که  بگیرید  نظر  در  را  پرنده  از  ای 

اگر    شان محدود است.این درختان ارزشمندند، چرا که عرضه  کند.می

باشید که والدینش همچنان زندهی بالغِ جوان  پرندۀ  والدینک  تان  اند، 

احتمالاً همچنان چند درختِ خالی را تحتِ مالکیتِ خود دارند )دستِ  

این درخت از  نه چندان دور یکی  تا زمانی  بودهکم  اند،  ها را صاحب 

نمی وجود  هم  شما  و  وگرنه  پوک  درختی  در  احتمالاً  پس  داشتید(. 

زن  میپررونق  جوجهدگی  و  جوجهکنید  این  جدیدِ  پرثمر  هایِ  کشیِ 

اندازۀ   به  ژنتیکی،  لحاظِ  از  و  هستند  شما  تنیِ  برادرانِ  و  خواهر 

نزدیکفرزندان به  تان به شما  اند. اگر آشیانه را ترک کنید و بخواهید 

بتوانید درختِ   است که  احتمالش کم  بگردید،  جا  دنبالِ  مستقل  طورِ 

تان از لحاظِ ژنتیکی  ید. اگر موفق شوید، فرزندانپوکِ جدیدی را بیاب 

تر نخواهند بود. مقدار انرژی را  تان به شما نزدیکاز خواهر و برادران

گذارید از گذاشتنِ همان مقدار  تان میکه رویِ درختِ پوکِ والدین

به راه انداختنِ لانۀ خودتان ثمرۀ بیشتری به   انرژی بر رویِ تلاش برایِ 
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خواهد   از    داشت. همراه  مراقبت  نفعِ  به  شرایط  گونه  این  بنابراین، 

 شود. خواهر و برادران، یعنی »کمک در لانه«، تمام می

علی رغمِ این موضوع، همچنان این امر صادق است که بعضی از افراد   

 پوکِ  درختِ  شوندمی  مجبور  —  افراد  تمامِ  اوقات  گاهی  یا  —

  حالا   یا)  کنند  پیدا  را  جدیدی  درختِ  و  بگویند  ترک  را[  شانوالدین]

اگر  است  پوک  درختِ  معادلِ  نظر  موردِ  گونۀ   برایِ   که   چیزی   هر  .)

استفاده کنیم،    ۷بخواهیم از اصطلاحاتِ »فرزندآوری و مراقبتِ« فصلِ  

وگرنه  می کند،  فرزندآوری  که  باشد  باید  کسی  که  بگوییم  توانیم 

مرا آن  از  بخواهد  کسی  که  داشت  نخواهد  وجود  کند.  فرزندی  قبت 

بلکه  نمی شد«.  منقرض خواهد  این گونه  این صورت  غیرِ  »در  گوییم 

ژن که  جمعیتی  هر  حکمدر  محض  مراقبتِ  ژن هایِ  شود،  هایِ  فرما 

حشراتِ   میانِ  در  داشت.  خواهند  را  بالا  دستِ  معمولاً  فرزندآوری 

ها همان  کنند. اینها و نرها ایفاء میاجتماعی، نقشِ فرزندآور را ملکه

میکس جان  به  را  لانه  از  شدن  خارج  خطرِ  که  هستند  به  انی  و  خرند 

https://translationsproject.org/


1148 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

»درخت پوکِ« جدید میدنبالِ  به همین خاطر است که  هایِ  گردند و 

میانِ مورچهبال در  بیها که کارگراندارند، حتی  طبقۀ  شان  این  بالند. 

مثل و  تولیدِ  پرندگان  دارد.  تخصص  یک  عمرش  کلِ  کننده 

لاپستان در  که  میدارانی  کمک  عمل  نه  دیگری  طریقِ  به  کنند، 

اولِ  می فصلِ  دو  یکی  معمولاً  خود،  عمرِ  از  بخشی  فرد  هر  کنند. 

می سپری  »کارگر«  عنوانِ  به  را  خود،  بزرگ  بزرگسالیِ  در  و  کند 

می کمک  خود  کوچکِ  برادرانِ  و  خواهر  عمرِ  کردنِ  بقیۀ  اما  کند، 

 ر کنند. کننده« شدن گذاکنند به »تولیدِ مثلخود سعی می

برهنهموش  حفارِ  رفت  هایِ  ذکرشان  پیشین  یادداشتِ  در  که  ای 

آن نمونهچطور؟  تمامها  یا  ای  پررونق  کارِ  و  کسب  اصلِ  برایِ  عیار 

شان لزوماً سر و  »درختِ پوک« هستند، با این که کسب و کارِ پررونق

توزیعِ   احتمالاً  ماجرایشان  فهمِ  کلیدِ  ندارد.  پوک  درختِ  با  کاری 

دشتناب  زیرِ  در  غذا  تکۀ  تکه  و  کمرابر  و  هموار  است.  هایِ  درخت 

تجهآن از  معمولاً  میها  تغذیه  زیرزمینی  تجههایِ  این  ممکن  کنند.  ها 
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است بسیار بزرگ باشند و در اعماقِ زمین یافت شدند. وزنِ یک عدد  

هایِ کور بیشتر باشد و  موش  1000هایِ این گونه شاید از وزنِ  از تجه

ها  ها و یا حتی سالتواند ماهای یافت شد، کلنی میچنین تجه  وقتی که 

تجه یافتنِ  مشکل  اما  کند.  تغذیه  آن  صورتِ از  به  که  چون  هاست؛ 

هایِ کور  اند. موشهایِ هموار پخش شدهنظم در دشتتصادفی و بی

کنند، اما وقتی که منبعی را پیدا کردند،  به سختی منبعِ غذایی پیدا می

ا کلان  یک  سودش  اگر  که  است  کرده  محاسبه  برت  روبرت  ست. 

بگردد، جست تنها دنبالِ غذا  بخواهد دستِ  برایِ  موشِ کور  وجویش 

کشد که دندانش در پیِ حفاری یافتنِ یک دانه تجه آن قدر طول می

می ساییده  تونلکاملاً  با  بزرگ  اجتماعیِ  کلنیِ  یک  که  شود.  هایی 

ت مدام در آن رفت و آمد می جۀ کارآمدی است. از لحاظِ  شود معدنِ 

اتحادیه عضوِ  که  است  فرد  هر  نفعِ  به  دیگر  اقتصادی  از  متشکل  ای 

هایِ بزرگ که چند  ها باشد. پس یک سامانۀ متشکل از تونلچیمعدن

کنند کسب و کارِ پررونقی است، ده کارگر در آن با هم همکاری می
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این تفاوت که با  پوکی که مثال زدیم،  درختِ  این    درست مثلِ  رونقِ 

است! بیشتر  مراتب  به  و    سامانه  مشاع  هزارتویِ  یک  در  که  وقتی 

تان خواهر و برادرانِ تنی  پررونق زندگی کنید و مادرتان همچنان برای

خانواده   آن جا و مستقلاً  برایِ ترکِ  انگیزۀ کمی  بیاورد، واقعاً  دنیا  به 

ه به  هایی کحتی اگر بعضی از بچه  تشکیل دادن وجود خواهد داشت.

پررونق« آن  دنیا می »کسب و کارِ  استدلالِ  باشند، همچنان  ناتنی  آیند 

 تواند بزرگسالان را پابندِ خانه کند. قدر قوت دارد که می

 

دست    1به    3بسیار نزدیک به    ها به نسبتِ ماده به نریِ آن  -1۷۷صفحۀ  

  یافتند.

 

با هم مقاله شرمن  الکساندر و پل  نقدِ ریچارد  را در  نتیجۀ    ای  روش و 

هایِ جنسیتیِ متمایل  ها قبول داشتند که نسبتآن  تریورز و هِر نوشتند. 

اما   است،  معمول  امری  اجتماعی  حشراتِ  در  بیشتر  مادگانِ  وجودِ  به 
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ها توجیهِ  است. آن 1به  3ها این ادعا را به چالش کشیدند که نسبتِ آن

تر مادگان  به  متمایل  جنسیتیِ  نسبتِ  برایِ  را  میدیگری  دادند،  جیح 

همیلتون مطرح   از سویِ  اول  هِر،  و  تریورز  توجیهِ  مانندِ  توجیهی که، 

یابم، اما  کننده میشده بود. استدلالِ الکساندر و شرمن را بسیار مجاب

می به من  اقرار کنم که حسی  زیبایی همچون  باید  شاهکارِ  گوید که 

 پژوهشِ تریورز و هِر ممکن نیست به کل نادرست باشد. 

لن گرافن توجهِ مرا به مشکلی متفاوت در موردِ شرحی که از نسبتِ  آ 

بالان در نسخۀ اول داده شده بود جلب کرد که به مراتب  جنسیتیِ پرده

است.کنندهنگران »فنوتیپِ  نکته  تر  در  بود  کرده  مطرح  که  را  ای 

دادهگسترش شرح  )صفحاتِ  یافته«  چکیده  (.۷۶-۷5ام  جا  این    ای در 

 ام: کوتاه از آن را آورده

 

برایش  همچنان  فارغ از نسبتِ جنسیتیِ جمعیت، یک کارگرِ بالقوه   

نمی فرزندانش  فرقی  یا  کند  بزرگ  را  برادرانش  و  کند که خواهر 
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به   متمایل  جمعیت  جنسیتیِ  نسبتِ  که  کنید  فرض  بنابراین،  را. 

هِر  به یکی که تریورز و  3مادگان است و حتی فرض کنید با نسبتِ 

خواهرش  پیش  به  کارگر  یک  که  آنجا  از  است.  برابر  کردند  بینی 

تر است تا به برادر یا فرزندش از هر جنسی که باشد، ممکن  نزدیک

»ترجیح   جنسیتی  نسبتِ  چنین  به  توجه  با  که  برسد  نظر  به  است 

خواهد داد« که، به جایِ فرزندانِ خود، خواهر و برادرش را بزرگ  

مراقبت   اگر  انتخاب کند، چند  کند. آخَر  را  برادرانش  از خواهر و 

خواهرِ بسیار ارزشمند گیرش خواهد آمد )و چند برادر که به اندازۀ  

به   نرها،  در چنین جمعیتی  اما  نه؟  مگر  ندارند(،  ارزش  خواهرانش 

بالایی دارند که در این  موجبِ ندرت نسبتاً  مثلیِ  شان، ارزشِ تولیدِ 

می گرفته  نادیده  کااستدلال  از شود.  یک  هر  با  است  ممکن  رگر 

در   نرها  اگر  اما  باشد،  نداشته  نزدیکی  خویشاوندیِ  برادرانش 

جمعیتِ کل نادر باشند، احتمالِ این که هر یک از آن برادران نیایِ  

 هایِ آینده باشد متناظراً بالا خواهد بود. نسل
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اگر جمعیتی به یک استراتژیِ پایدارِ فرگشتی دست یابد    -1۸۶صفحۀ  

م میکه  انقراضش  به  تلخی  نجر  عاقبتِ  شد.  خواهد  منقرض  شود، 

  توان کرد.است، اما کاریش هم نمی

 

مَکی زنده ال.  جِی.  موردِ  1یاد  در  جالبی  پیامدِ  به  برجسته،  فیلسوفِ   ،

»دغل جمعیتِ  همزمانِ  »کینهپایداریِ  و  مثالِبازان«  اشاره    توزانِ«  من 

رقم   زمانی  تنها  است«  تلخی  »عاقبتِ  بودم  گفته  که  این  است.  کرده 

موجبِ  می که  برسد  فرگشتی  پایدارِ  استراتژیِ  به  جمعیت  که  خورد 

کند که بعضی انواعِ  انقراضش شود. مکی به این نکتۀ افزوده اشاره می

بیشتری جمعیت را به انقراستراتژی اض  هایِ پایدارِ فرگشتی به احتمالِ 

دغلمی استراتژیِ  هم  خاص،  مثالِ  این  در  لحاظِ  کشانند.  از  بازی 

 
1 J. L. Mackie 

https://translationsproject.org/


1154 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

کینه استراتژیِ  هم  و  است  پایدار  جمعیت  فرگشتی  یک  یعنی  توزی. 

دغل حالتِ  در  است  حالتِ  ممکن  در  یا  و  برسد  تعادل  به  بازی 

توزی. جانِ کلامِ مکی این است که جمعیتی که به طورِ اتفاقی با  کینه

دغل میب استراتژیِ  تعادل  به  تعادل،  ازی  این  حصولِ  از  بعد  رسد، 

طبیعیِ   انتخابِ  است  ممکن  نتیجه،  در  است.  بیشتر  انقراضش  احتمالِ 

استراتژی »بینِ  بالاتری  نوعسطحِ  نفعِ  به  فرگشتی«  پایدارِ  دوستیِ  هایِ 

استدلالی  دوجانبه رخ دهد. می به عنوانِ  و  را بسط داد  نکته  این  توان 

نوع از  دفاع  دیگر  برایِ  خلافِ  بر  که،  کرد  مطرح  گروه  انتخابِ  ی 

در   را  استدلال  این  من  است.  صادق  واقعاً  گروه،  انتخابِ  نظریاتِ 

 ام.هایِ خودخواه« شرح دادهام تحتِ عنوانِ »در دفاع از ژنمقاله

 

 ۱۱فصلِ 

 ها: همانندسازانِ نوین میم
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اساسی می  -1۹2صفحۀ   را رویِ یک اصلِ  پولم  ... ح...  یات، گذارم. 

همانندساز   وجودهایی  بقایِ  در  تفاوت  پایۀ  بر  باشد،  که  نوعی  هر  از 

  کند.فرگشت پیدا می

 

بندیم را بر رویِ این که همۀ انواعِ حیات، در هر کجایِ کیهان،  شرط 

ام تحتِ عنوانِ  از مسیرهایِ داروینی محقق خواهد شد اکنون در مقاله

»ساعت فصلِ آخرِ  و  کیهانی«  دادهس»داروینیسمِ  شرح  نابینا«  به  ازِ  و  ام 

کامل کردهطورِ  توجیه  نوشتهتری  این  در  میام.  ثابت  هر  ها  که  کنم 

دیدگاهِ دیگری به جز داروینیسم که تا کنون ارائه شده است اساساً از  

سازمان پیچیدگیِ  باز میتبیینِ  استدلالی  یافتۀ حیات  استدلال  این  ماند. 

دانسته اساسِ  بر  نه  خاصهایِ عمومیست،  که    حیات  از  نوعی  از  مان 

بیمی دانشمندانِ  میشناسیم.  خیال  که  در  ذوقی  کشف  راهِ  تنها  کنند 

هایِ گرمِ آزمایشگاهی  علم این است که روزهایِ متمادی را پایِ لوله

چکمه کشیده)یا  نقد  به  را  دیدگاه  این  بگذرانیم  گِلی(  سردِ  اند.  هایِ 
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استدلالِ که  بود  گفته  منتقدان  از  که  یکی  چنان  است،  »فلسفی«  من   

باشد، چه   فلسفی  کافیست. چه  نکوهش  برایِ  عنوان  این  دادنِ  گویی 

نباشد، حقیقت این است که نه او و نه هیچ کسِ دیگری خطایی را در  

استدلالاتی همچون   »اساساً«  و  است.  نیافته  بودم  بیان کرده  چیزی که 

بی واقعی  دنیایِ  با  تنها  نه  من،  از  ارتباط  استدلالِ  بلکه  نیستند، 

قوی نیز  واقعیات  بر  مبتنی  تحقیقاتِ  اساسِ  بر  که  ترند.  استدلالاتی 

کجایِ   هر  در  حیات  موردِ  در  درستی،  صورتِ  در  من،  استدلالاتِ 

هایِ مهمی برایِ گفتن دارد. اما تحقیقاتِ آزمایشگاهی و  کیهان حرف

نمونه جا  این  در  که  نحوی  به  حیات،  موردِ  در  فقط  ری  بردامیدانی 

 دهد. ایم، به ما اطلاعات میکرده

 

 میم  -1۹2صفحۀ 

شود. اکنون به  آید، واژۀ میم دارد به میمِ خوبی بدل میچنان که بر می 

استفاده قرار می به فهرستِ  1۹۸۸گیرد و در سالِ  طورِ گسترده موردِ   ،
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نسخه در  شدن  گنجانده  برایِ  که  شد  اضافه  آتیِ  واژگانی  هایِ 

میفرهنگ قرار  بررسی  آکسفورد موردِ  انگلیسیِ  واژگانِ  گیرند.  هایِ 

ام.  اما باید بگویم که چندان تمایلی برایِ تأثیر بر فرهنگِ انسانی نداشته

پوشی  توان از آن چشمتمایلاتم در این زمینه آن قدر کم است که می

من    کرد. واقعیِ  بلندپروازانۀ    داً شدی  کنم  اقرار  باید  که  —تمایلاتِ 

میاست  دیگری  جهتِ   در  کاملاً  —  است  بلندپروازانه ادعا  .  خواهم 

نادقیق، آن گاه که در جایی در   اندکی  کنم که هستارهایِ همانندسازِ 

کران دارند. دلیلش آن است  جهان ظهور پیدا کردند، قدرتی تقریباً بی

بنیانِ انتخابِ طبیعیِ داروینی بدل میکه آن س  شوند که پ ها معمولاً به 

سازند  هایی را میهایِ کافی، به صورتِ تجمعی سامانهاز گذشتِ نسل

پیچیده شدت  به  مناسب،  که  شرایطِ  تحتِ  که،  دارم  باور  من  اند. 

می تشکیل  هم گروه  با  به خود  سامانههمانندسازها خود  تا  یا  دهند  ها 

آنماشین که  بسازند  را  تکثیرِ هایی  نفعِ  به  و  کرده  جابجا  را  ها 

رویِ  ش پیوسته بر  خودخواه« منحصراً  »ژنِ  اولِ  فصلِ  کنند. ده  عمل  ان 
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در   که  آخر  فصلِ  در  داشت.  تمرکز  ژن،  یعنی  همانندساز،  نوع  یک 

میم میموردِ  کردم،  بحث  از ها  حمایت  در  را  استدلالی  خواستم 

ها تنها اعضایِ  همانندسازها به طورِ کل مطرح کنم و نشان دهم که ژن

نیستند. م نیستم که آیا فرهنگِ انسانی واقعاً مبانیِ  این دستۀ مهم  طمئن 

 لازم را برایِ ظهورِ نوعی ]انتخابِ[ داروینی دارد یا نه. 

ولی به هر حال، این پرسش دغدغۀ اصلیِ من نیست. اگر خواننده بعد  

مولکول که  بیاندیشد  چنین  کتاب  بستنِ  تنها  از  دی.ان.اِی.  هایِ 

فرگشتِ داروینی قرار گیرند،   هستارهایی نیستند که ممکن است مبنایِ

رسالتِ خود را برآورده کرده است. هدفم بیشتر این بود که    11فصلِ  

تر کنم، نه این که نظریۀ بزرگی را برایِ فرهنگِ  نقشِ ژن را کوچک

 انسان مطرح کنم. 
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زنده تلقی کرد، آن هم نه   ها را ساختارهایی ... باید میم  -1۹2صفحۀ  

  فقط به صورتِ استعاری، بلکه به صورتِ فنی.

 

سخت خوددی.ان.اِی.  ساختارِ  -افزاری  آن  قطعۀ  هر  است.  همانندساز 

دی.ان.اِی قطعاتِ  با  که  دارد  وقتی  خاصی  است.  متفاوت  رقیب  هایِ 

میمکه می معناست که  گوییم  این  به  ژن هستند،  شبیه  مغز  درونِ  هایِ 

الگوهایی واقعی  -باید ساختارهایِ مغزیِ خود   هاآن باشند،  همانندساز 

نورونی که در مغزهایِ مختلف خود را بازتولید می کنند.  از اتصالاتِ 

بوده   دشوار  برایم  آشکار  و  واضح  صورتِ  به  نکته  این  بیانِ  همیشه 

مغز   موردِ  در  داریم،  اطلاعات  ژن  از  قدرها که  آن  ما  چرا که  است؛ 

نمی اساساً وقتی میدان چیزی  این رو،  از  ماهیتِ  یم و  خواهیم در موردِ 

شود. به این  مان مبهم میزنی کنیم، کلاماین ساختارهایِ مغزی گمانه

کنستانتسِ  خاطر، وقتی مقاله دانشگاهِ  از  یوآن دلیوس  نوشتۀ  را که  ای 

برعکسِ   دلیوس،  شد.  آسوده  خاطرم  بسیار  کردم  دریافت  بود  آلمان 
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آمیز سخن بگوید؛ چرا که او یک دانشمندِ  که پوزشمن، لازم نیست  

مغزِ ممتاز است، در حالی که من اصلاً چنین تخصصی ندارم. بنابراین،  

شکلِ   از  را  باجزئیات  تصویری  جسورانه  که  این  از  خرسندم  بسیار 

سخت به  احتمالیِ  را  نکته  این  طریق  بدین  و  منتشر  میم  عصبیِ  افزارِ 

مله کارهایِ جالبِ دیگری که انجام داده  روشنی بیان کرده است. از ج

روحیۀ جست با  است که  قویوجوگرانهاین  مراتب  به  به  ای  از من  تر 

تر، او کلِ پیوستار را  ها پرداخته است. به بیانِ دقیقها و انگلمقایسۀ میم

انگل آن  پیوستاری که یک سرِ  رسان  هایِ آسیببررسی کرده است، 

»همزیست دیگرش  سرِ  و  بیهااست  علاقه  خطر.یِ«  خاطرِ  به  به  ام 

گسترش فنوتیپِ  ژن»تأثیراتِ  این یافتۀ«  میزبان،  رفتارِ  بر  انگل  هایِ 

این کتاب و    13رویکرد خیلی برایم جالب است )رجوع شود به فصلِ  

فصلِ   گسترش  12مخصوصاً  بینِ    یافته«(.»فنوتیپِ  دلیوس  ضمن،  در 

ایزی روشن قائل است. و او نیز بر  ها تمها و تأثیراتِ )»فنوتیپیِ«( آنمیم

دیگر تأکید دارد که طیِ آن  هایِ میمیِ سازگار با یکاهمیتِ مجموعه
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 شوند. شان انتخاب میها به خاطرِ سازگاریِ دوجانبهمیم

 

 

« ]عنوانی اسکاتلندی به  Auld Lang Syneآهنگِ » -1۹4صفحۀ 

 هایِ دورِ دور«[ معنیِ »گذشته

طورِ پیش   به  خودم  که  این  بدونِ  و  آهنگِ  اتفاقی  انتخابِ  کنم،  بینی 

و  »گذشته خوب  خیلی  انتخابِ  مثال[  عنوانِ  ]به  دور«  دورِ  هایِ 

آمد.کنندهشفاف در  آب  از  تقریباً    ای  ترانه  این  که  است  این  دلیلش 

شود. امروزه اصولاً همه  همه جا با یک خطا، یک جهش، خوانده می

 For the sake of auld langبه صورتِ »جا ترجیع بندِ آن را  

syneخوانند، در حالی که بِرنز نوشته بود » « میFor auld lang 

syneکند  ها به این ماجرا نگاه می«. داروینیستی که در چارچوبِ میم

اضافه عبارتِ  بقاییِ«  »ارزشِ  که  اندیشید  خواهد  این  »به   theشدۀ 

sake ofباشید ک پاسخ به این  « چیست؟ به خاطر داشته  ه ما به دنبالِ 
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سؤال نیستیم که خواندنِ شکلِ تغییریافتۀ این آواز از چه طریق ممکن  

خواهیم بدانیم که  بوده است به بقایِ افراد کمک کرده باشد. بلکه می

بیاورد.  استخرِ میمی دوام  دلیل توانسته است در  به چه  تغییر  این    خودِ 

را در کودکی یاد می ترانه  این  اشعارِ  گیهمه  از طریقِ خواندنِ  نه  رند، 

احتمالاً روزی روزگاری همه    بِرنز، بلکه با شنیدنِ آن در شبِ سالِ نو. 

می را  آن  درستِ  »خواندهشکلِ  است  ممکن   for the sakeاند. 

of  این که  است  این  ما  پرسشِ  باشد.  بوده  نادر  بسیار  جهشِ  یک   »

ا  بوده چگونه توانسته است  نادر  ین گونه آهسته و  جهش که در آغاز 

 پیوسته گسترش پیدا کند و به حالتِ عادیِ استخرِ میمی تبدیل شود. 

برویم. صدایِ    راهِ دوری  نیست خیلی  پاسخ لازم  یافتنِ  برایِ  نظرم  به 

/« به خوانندگانِ  /sصفیریِ  را تحمیل کند.  قادر است خود  به شدت   »

« را تا  /sایِ »/دهند که صدای تمرین میگروهِ کُرِ کلیساها را به گونه

فرا می را  بخوانند، وگرنه صدایِ صفیر کلیسا  گیرد.  جایِ ممکن آرام 

زمزمه جامع  کلیسایِ  یک  محرابِ  در  کشیشی  وعظ  وقتی  کنان 
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« شنیده  /sخواند، در آخرِ شبستان فقط هر از گاهی صدایِ صفیرِ »/ می

« است که تقریباً به  /k« صدایِ »/sakeشود. صامتِ دیگر در واژۀ »می

همان اندازه نافذ است. تصور کنید که نوزده نفر دارند صورتِ درستِ  

«For auld lang syneاز  « را می نفر در جایی  اما یک  خوانند، 

« را  For the sake of auld lang syneاتاق صورتِ اشتباهِ » 

دوست  شنود،  کند. کودکی که آواز را برایِ بارِ اول میواردِ آواز می

با  دارد به خوانندگانِ آن بپیوندد، اما نمی داند که شعرِ درست چیست. 

 « دارند  همه  تقریباً  که  زمزمه  For auld lang syneاین  را   »

»/می صفیرگونۀ  صدایِ  کودک  »//sکنند،  برندۀ  صدایِ  و   »k/  را  »

از هر صدایِ دیگری می بند دوباره تکرار رساتر  ترجیع  شنود و وقتی 

اومی می  شود،  »هم   For the sake of auld langخواند 

syne جهش میمِ  حال  اگر  «.  است.  کرده  پیدا  دیگری  ناقلِ  یافته 

هایِ دیگری آن جا باشند یا بزرگسالانی که مطمئن نیستند صورتِ  بچه

بند   ترجیع  تکرارِ  زمانِ  وقتی  زیاد  احتمالِ  به  چیست،  آواز  درستِ 
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نسخۀ جهش  را خواهند خرسید،  آن  نیست که آنیافتۀ  چنین  ها  واند. 

»جهش  »ترجیح دهند«. آنشکلِ  را  شعر  واقعاً واژگانِ درستِ  یافتۀ«  ها 

ها را یاد بگیرند. حتی  دانند و صادقانه دوست دارند که آنشعر را نمی

بلند بخوانند »اگر کسانی که نسخۀ درست را می  Forدانند با صدایِ 

auld lang syneمی را  کار  همین  )خودم  بر  ک«  که  چنان  نم!(، 

شکلِ  می و  ندارند  نافذی  صامتِ  هیچ  شعر  درستِ  واژگانِ  آید 

تر یافته، حتی اگر با صدایی آرام و با تردید خوانده شود، راحتجهش 

 به گوش خواهد رسید. 

فرمان  »بریتانیا،  ]ترانۀ[  دیگر  مشابهِ  صورتِ  موردِ  است.  کن«  روایی 

هم دومِ  خطِ  »درستِ  است   Britannia, rule theسرایی چنین 

wavesولی معمولاً،    روایی کن«(.ها فرمان« )به معنیِ »بریتانیا، بر موج

« Britannia rules the wavesاما نه همیشه، آن را به صورتِ »

بر موج در این جا، عاملِ    خوانند.کند«( میروایی میها فرمان)»بریتانیا 

/« دستِ صدایِ صفیرگونۀ  به  دست  می/sدیگری  بر  «  چنان که  دهد. 
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باشد  می امری  بوده که جمله  این  مرادش  تامپسون،  شاعر، جیمز  آید، 

«(Britannia, go out and rule the waves  یعنی  »!

خواسته جمله  روایی کن!«( یا این که میها فرمان»بریتانیا، برو و بر موج

باشد )» داشته  التزامی  « let Britannia rule the wavesوجهِ 

معنیِ موجبه  بر  بریتانیا  که  »باشد  فرمان  به  ها  اگر  اما  کند«(.  روایی 

به اشتباه برداشت می شود که جمله  صورتِ گذرا به جمله نگاه کنیم، 

«(  Britannia, as a matter of fact, doesخبریست 

rule the waves،واقع در  »بریتانیا،  معنیِ  به  موج«  ها  بر 

میفرمان اروایی  بنابراین،  جهش کند«(.  میمِ  با  ین  مقایسه  در  یافته، 

به گوش می بیشتر  دارد:  بقاییِ مجزا  ارزشِ  اصلی، دو  و  صورتِ  آید 

 تر است. فهمش ساده

قرار    آزمایش  موردِ  را  آن  که  است  این  فرضیه  یک  نهایی  آزمونِ 

بسیار   بتوانیم از عمد میمی با صدایی صفیرگونه را به تعدادِ  باید  دهیم. 

میم استخرِ  واردِ  ارزشِ کم  خاطرِ  به  که  کنیم  مشاهده  بعد  و  کنیم  ی 
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 God saveیابد. مثلاً باید ببینیم اگر ]به جایِ »بقاییش گسترش می

our gracious Queen« بخوانیم   ]»God saves our 

gracious  Queen چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ،» 

 

به این    -1۹4صفحۀ   باشد، گسترشِ آن  اگر یک میم یک ایدۀ علمی 

خ چقدر  بستگی  دانشمند  افرادِ  میانِ  در  آن  پذیرشِ  که  داشت  واهد 

هایِ پس از  است. تعداد دفعاتِ ارجاع به آن در مقالاتِ علمی در سال

مقیاسِ است  ممکن  اندازه  ظهورش  برایِ  خوبی  ارزشِ تقریبیِ  گیریِ 

  بقاییِ آن باشد.

 

 

واقعاً دوست ندارم از این جمله برداشت شود که »به چشم آمدن« تنها   

از   بعضی  باشد،  چه  هر  است.  علمی  ایدۀ  یک  شدنِ  پذیرفته  معیارِ 

هایِ علمی درستند و بعضی دیگر نادرست! این امکان وجود دارد  ایده
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آن نادرستیِ  یا  درستی  پشتکه  منطقِ  کنیم؛  آزمایش  را  را  ها  شان 

کنیم. آن  واکاوی  واقع،  آهنگدر  مثلِ  مدل  ها  یا  ادیان  پاپ،  هایِ 

بُعدِ   یک  منطق،  جز  به  علم،  این،  وجودِ  با  نیستند.  پانک  موهایِ 

هایِ علمیِ نادرست ممکن است،  شناختی نیز دارد. بعضی از ایدهجامعه

ها هم ممکن است  دستِ کم برایِ مدتی، گسترش یابند. اما بعضی ایده

سال خااول  گوشه  یک  و  ها  بگیرند  رونق  ناگهان  بعد  و  بخورند  ک 

 ذهنِ دانشمندان را به خود مشغول کنند. 

هایِ اصلیِ این کتاب را مثال بزنیم که در آغاز  توانیم یکی از ایدهمی 

انتخابِ   نظریۀ  یافت:  گسترش  سرعت  به  بعد  و  بود  خفته  مدتی 

ماجرا  این  که  افتادم  اندیشه  این  به  همیلتون.  نزدیکِ    خویشاوندانِ 

کنیم که  می بررسی  بتوانیم  آن  به کمکِ  که  باشد  گزینۀ خوبی  تواند 

نشریاتِ   به آن در  ارجاعات  میم و تعدادِ  یک  میانِ گسترشِ  واقعاً  آیا 

نسخۀ این کتاب )صفحۀ  علمی رابطه (  ۹0ای وجود دارد؟ در نخستین 

چاپ شده است    1۹۶4نوشته بودم که »دو تا از مقالاتِ او که در سالِ  
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دانم چرا  ترین آثار در زمینۀ کردارشناسیِ اجتماعی است و نمیاز مهم

از آن بدین حد  تا  ماندهکردارشناسان  او هم در  ها غافل  نامِ  اند )حتی 

هر دو در سالِ   مهمِ کردارشناسی که  منبعِ  دو  اعلامِ  به    1۹۷0فهرستِ 

هایی از احیایِ بختانه، اخیراً نشانهچاپ رسیده ذکر نشده است(. خوش

شده است.« علا او مشاهده  به آراءِ  را در سالِ    قه  این  نوشته    1۹۷۶من 

 هایِ بعد دنبال کنیم. بودم. حال بیایید بازخیزشِ میمیِ آن را در دهه

علوم  استنادی  فهرست    1نمایۀ  را  مقالات  همۀ  که  است  عجیبی  نشریۀ 

در   سال  هر  در  را  مقاله  آن  به  بعدی  ارجاعاتِ  تعدادِ  و  است  کرده 

هدف از انتشارِ آن این است که منابعِ منتشره را   دهد.ن میجدولی نشا

کمیته کرد.  ردیابی  موضوع  هر  این  در  به  دانشگاهی  انتصاباتِ  هایِ 

زده )بیش  اند که از آن به عنوانِ یک معیارِ زمخت و شتابروی آورده

زده( برایِ مقایسۀ دستاوردهایِ علمیِ متقاضیانِ  از حد زمخت و شتاب

کنند. با شمردنِ ارجاعات به مقالاتِ همیلتون در هر سال    کار استفاده

 
1 Science Citation Index 

https://translationsproject.org/


1169 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

هایِ او را  توانیم به صورتِ تقریبی میزانِ پیشرفتِ ایدهمی  1۹۶4از سالِ  

توان دورۀ  (. به راحتی می1شناسان دنبال کنیم )تصویرِ در اذهانِ زیست

ایده مینهفتگیِ  بعد  کرد.  مشاهده  را  به  هایش  علاقه  میزانِ  که  بینیم 

نزدیک در دهۀ   پیدا می  ۷0انتخابِ خویشاوندانِ  افزایش  کند.  ناگهان 

  1۹۷3آید نقطۀ آغازِ این روندِ افزایشی جایی بینِ سالِ  چنان که بر می

با شتاب ادامه پیدا می  است.  1۹۷4و   کند و در سالِ  سپس افزایشِ آن 

اوجِ خود می  1۹۸1 به طورِ به  سالانه  ارجاعاتِ  نرخِ  از آن،    رسد. پس 

می پایین  و  بالا  صاف  خطِ  یک  حولِ  میم    شود. نامنظم  اسطورۀ  یک 

گوید افزایشِ توجه به انتخابِ خویشاوندانِ نزدیک  گونه است که می

منتشر    1۹۷۶و    1۹۷5هایِ  هایی رقم خورد که در سالبه موجبِ کتاب

این    1۹۷4آید، روندِ صعودیِ نمودار در سالِ  شدند. اما چنان که بر می

 . کند می رد ایده را 
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 «علوم یاستناد یۀ( به نقل از »نما1۹۶۴)  لتونیارجاعات  سالانه به هم -5شکل 

 

 

 ( 1۹۶۴) لتون یهم ی  ارجاعات  تجمع تم  یلگار -6شکل 
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شواهد می این  از  عوض،  فرضیۀدر  از  حمایت  جهتِ  در  کاملاً    توان 

با ایده ای سر و کار داریم که  متفاوتی استفاده کرد، این فرضیه که ما 

از این منظر،   حضورِ گسترده پیدا کرده و »وقتِ آن فرا رسیده  است«.

نوشته شدهتوان کتابمی ای  اند نشانههایی را که در اواسطِ دهۀ هفتاد 

اقبالِ عمومی   ایده و  این  از قوت گرفتنِ  به آن  دانست که خبر  نسبت 

آن. محبوبیتِ  اصلیِ  عاملِ  نه  گستردۀ    دارد،  اقبالِ  یک  با  واقعاً  شاید 

طولانی و  مدتنماییِ  شده  آغاز  قبل  خیلی  از  که  هستیم  روبرو  تر 

برایِ آزمودنِ   ابتدایی آن کند بوده است. یک راهِ خیلی ساده  خیزشِ 

معی  این فرضیۀ نمایی این است که نمودارِ ارجاعات را به صورتِ تج

به فرآیندِ رشدی   نمایی  یک مقیاسِ لگاریتمی رسم کنیم. رشدِ  رویِ 

شود که در آن میزانِ رشد با مقداری که تا کنون حاصل شده  گفته می

است. نمونه  متناسب  از  یکی  نمایی  اپیدمی  فرآیندهایِ  خوبِ  هایِ 

کند، هر یک  است: هر فردی ویروس را بر رویِ افرادِ دیگر تنفس می

شان ویروس را به تعدادِ یکسانی از افراد  اد نیز از طریقِ تنفس از آن افر

https://translationsproject.org/


1172 

 

در دسترس   رایگانمنتشر شده و به صورت   translationsproject.orgاین ترجمه در سایت 

 عموم قرار داد. 

 

می فزایندهانتقال  سرعتِ  با  قربانیان  تعدادِ  ترتیب،  بدین  و  ای  دهند 

می روش  یابد.افزایش  از  این  یکی  نمایی  نمودارهایِ  تشخیصِ  هایِ 

آن وقتی  که  میاست  رسم  لگاریتمی  مقیاسِ  رویِ  را  کنیم،  ها 

یک   به  مینمودارشان  تبدیل  راست  اما  خطِ  نیست،  ضروری  شود. 

تر این است و همچنین رسم بر این است که این گونه نمودارهایِ  ساده

لگاریتمی را به صورتِ تجمعی رسم کنیم. اگر گسترشِ میمِ همیلتون  

واقعاً مثلِ نمودارِ اپیدمی باشد، نقاطِ آن بر رویِ یک نمودارِ لگاریتمیِ 

راست خطِ  یک  باید  طور   تجمعی  همین  واقعاً  آیا  دهد.  تشکیل  را 

کشیده شده است یک خطِ راست است    ۶خطی که در تصویرِ    است؟

دارد.  را  سازگاری  بهترین  نقاط  همۀ  با  آماری  لحاظِ  از  رسمِ    که  در 

مبالغه صورتِ  به  معمولاً  کوچک  اعدادِ  لگاریتمی  نشان  نمودارِ  آمیز 

بینِ  شوند؛ پس میداده می به    1۹۶۷و    1۹۶۶هایِ  سالتوان خیزشِ  را 

غیرقابل کوچکِ  اعدادِ  پدیدۀ  آن  عنوانِ  از  بعد  گرفت.  نادیده  اعتماد 

این که   با  دارد،  راست  به خطِ  معقولی  نزدیکیِ  شباهتِ  نمودار  نقطه، 
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الگویِ هم نیز دیده میچند  را پوشان  نماییِ من  بتوان تفسیرِ  اگر  شود. 

ای  ن روبرو هستیم فورانِ علاقهاز این پدیده قبول کرد، چیزی که با آ

از سالِ  طولانی دارد،    1۹۸0تا دهۀ    1۹۶۷مدت و کند است که  ادامه 

توان  ها و مقالاتِ مختلف را میچیزی شبیه به یک انفجارِ کُند. کتاب

 مدت در نظر گرفت. هم نشانه و هم عاملِ این روندِ طولانی

تِ ناگزیر بودن،  در ضمن، تصور نکنید که این الگویِ افزایش، از جه

است. کم افزایشی    اهمیت  سیری  تجمعی  نمودارِ  هر  که  است  درست 

باشد.  ثابت  سال  هر  در  ارجاعات  نرخِ  اگر  حتی  داشت،  اما    خواهد 

به تدریج از  افزایشِ آن در مقیاسِ لگاریتمی کندتر و کندتر می شود: 

 افتد. نفس می

شکلِ    بالایِ  ضخیمِ  می  ۷خطِ  نشان  را  نظری  در  نمودارِ  که  دهد 

آمد )مقدارِ  صورتِ ثابت بودنِ نرخِ ارجاعات در هر سال به دست می

یعنی   همیلتون،  ارجاعاتِ  متوسطِ  نرخِ  با  نقاط[  از  ارجاع   3۷]هر یک 

است(.  برابر  سال،  خطِ  می  در  با  مستقیماً  را  افتادن  نفس  از  این  توان 
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شکلِ   در  که  نشان  ۶راستی  و  نماییدیدیم  افزایشی  نرخِ  بود    دهندۀ 

افزایش   بر رویِ  افزایش  شاهدش هستیم واقعاً  مقایسه کرد. چیزی که 

 است، نه نرخِ ارجاعی ثابت. 

 

اثر که مربوط به هم  ی  ارجاعات  تجمع  تم  یلگار  -7شکل   با    سهی در مقا  ستندین  لتون یسه 

 در متن(  اتی)جزئ میرسم کرد لتونیهم  ی  که برا «ینمودار  »نظر

 

نماییِ اگر امری ناگزیر   بیاندیشیم که افزایشِ  دوم این که شاید به این 

مقالاتِ   انتشارِ  نرخِ  آیا  است.  انتظار  موردِ  اندکی  کم  دستِ  نباشند، 

علمی و در نتیجه، فرصت برایِ ارجاع به دیگر مقالات خود به صورتِ  
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نی افزایش نیست؟ شاید اندازۀ جامعۀ علمی  به صورتِ نمایی در حالِ  ز 

آسان باشد.  افزایش  حالِ  در  بودنِ  نمایی  خاص  اثباتِ  برایِ  راه  ترین 

نیز   دیگر  مقالاتِ  برایِ  را  مشابهی  نمودارِ  که  است  این  همیلتون  میمِ 

کنیم. را    ۷تصویرِ    رسم  دیگر  اثرِ  سه  تجمعیِ  ارجاعِ  تعداد  لگاریتمِ 

)اتفاقاًنشان می این    دهد.  نخستِ  نسخۀ  بر  زیادی  تأثیرِ  نیز  اثر  این سه 

داشته میکتاب  موارد  این  شاملِ  مقالات  این  ویلیامز  اند.(  شود: کتابِ 

( طبیعی«  انتخابِ  و  »سازگاری  نامِ  موردِ  1۹۶۶به  در  تریورز  مقالۀ   ،)

)نوع ایدۀ  1۹۷1دوستیِ دوجانبه  پرایس که  و  اسمیت  مینارد  مقالۀ  و   )

پایدارِ )استراتژیِ  بود  معرفی کرده  را  فرگشتی  هر سهِ  1۹۷3  نمودارِ   .)

نرخِ   اما  نیست.  نمایی  دوره  همان  کلِ  طیِ  آشکاری  طرزِ  به  اثر  این 

نیز به هیچ وجه یک ای  دست نیست و طیِ دورهارجاعِ سالانۀ این آثار 

برایِ نمونه، نمودارِ کتابِ ویلیامز در    حتی ممکن است نمایی نیز باشد. 

لگاریت از  مقیاسِ  که    1۹۷0می،  است  راست  خطِ  یک  تقریباً  بعد،  به 

است.نشان می شده  انفجاری  تأثیرِ  مرحلۀ  یک  واردِ  نیز  اثر  این     دهد 
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کتاب چه  تأثیرِ  آن  از  کمتر  همیلتون  میمِ  گسترشِ  در  را  خاصی  هایِ 

داده نشان  است  اضافۀ  بوده  نکتۀ  یک  این،  از  گذشته  اما  ام. 

 توان مطرح کرد. لِ میمیِ کوچک میآشکارکننده در کنارِ این تحلی

فرمانمانندِ سرودهایِ »گذشته  »بریتانیا،  و  روایی کن«،  هایِ دورِ دور« 

جهش  خطایِ  یک  با  نیز  جا  این  هستیم.  در  روبرو  آشکارکننده  مانندِ 

سالِ   در  همیلتون  پژوهشِ  دو  درستِ  ژنتیکیِ    1۹۶4عنوانِ  »فرگشتِ 

ا تا  اواسط  از  است.  اجتماعی«  منتشر  ۷0واخرِ دهۀ  رفتارِ  زیادی  آثارِ   ،

یاد   اجتماعی«  رفتارِ  ژنتیکیِ  »نظریۀ  عنوانِ  با  از آن  اشتباه  به  شدند که 

شناسی« و »ژنِ خودخواه« جزءِ آین آثار بودند.  جامعهکردند و »زیست

به جست و پل هاروی  این  جان سِگِر  نخستین رخدادِ  یافتنِ  برایِ  وجو 

خواستند یک علامتِ خیلی  ین طریق مییافته پرداختند و بدمیمِ جهش 

تأثیراتِ   برایِ ردیابیِ  را  برچسبِ رادیواکتیوی،  به  خوب، چیزی شبیه 

او.   ای.  تأثیرگذارِ  کتابِ  در  را  آن  رخدادِ  اولین  کنند.  پیدا  علمی 

»زیست سالِ  جامعهویلسون،  در  که  کردند  پیدا  منتشر    1۹۷5شناسی«، 
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یم نیز برایِ پشتیبانی از درستیِ  شده بود و حتی به چند مدرکِ غیرمستق

العادۀ ویلسون را  با این که استعدادِ خارق  نامه اشاره کردند. این شجره

میمی )همچنین،  او  ستایم  دربارۀ  که  این  جایِ  به  مردم  کاش  گویم 

می را  خودش  آثارِ  بیشتر  اشتباه  بخوانند،  به  وقتی  همیشه  خواندند(، 

می او  اشاره  کتابِ  از  کتابم  که  آزردهشد  است  گرفته  خاطر تأثیر 

جهش   شدم.می ارجاعِ  این  من  کتابِ  که  آنجا  از  )»برچسبِ  اما  یافته 

رادیواکتیوی«( را در خود داشت، این گمان بیش از پیش تقویت پیدا  

 کرد که دستِ کم یک میم از ویلسون به من منتقل شده است.

که  چرا  باشد؛  شگفتی  مایۀ  چنان  آن  نباید  چیزی  چنین 

تکمیلِ  جامعه»زیست حالِ  در  من  که  شد  بریتانیا  واردِ  زمانی  شناسی« 

کتبِ   فهرستِ  رویِ  بر  داشتم  که  زمانی  یعنی  بودم،  خودخواه«  »ژنِ 

می کار  کتاب  ویلسون    کردم.مربوطۀ  بزرگِ  مربوطۀ  کتبِ  فهرستِ 

هایِ  همچون یک موهبتِ الهی بود؛ چرا که دیگر مجبور نبودم ساعت

بگذرانم.متمادی را در کتابخان  این توصیفات، زمانی که    ه  بعد از تمامِ 
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از فهرستِ کتبِ مربوطه به یک کپی  اتفاقی  بر خوردم که  به طورِ  ای 

درس از  یکی  سالِ  در  در  آکسفورد  دانشگاهِ  در  به    1۹۷0گفتارهایم 

با کمالِ شگفتی دیدم   دانشجویانم داده بودم، اندوهم به لبخند بدل شد. 

رفتارِ اجتماعی«، آن هم    ژنتیکیِنظریۀ  است »که در آن جا نوشته شده  

کتابِ   نشرِ  تاریخِ  از  پیش  تمام  سالِ  پنج  به  مربوط  که  کپی  یک  در 

ویلسون بود. امکان نداشته است که ویلسون فهرستِ کتبِ مربوطۀ من  

سالِ   به  مربوط  که  باشد.   1۹۷0را  دیده  آن    بود  در  شکی  دیگر  پس 

یافتۀ یکسانی را رویِ کار  مِ جهش نبود: من و ویلسون به طورِ مستقل می

 آورده بودیم! 

نیز، مانندِ    باشد؟ در این جا  چطور ممکن است چنین چیزی رخ داده 

»گذشته دشواری  موردِ  کارِ  محتمل  توجیهِ  یک  یافتنِ  دور«،  دورِ  هایِ 

ترین کتابِ آر. اِی. فیشر »نظریۀ ژنتیکیِ انتخابِ طبیعی«  نیست. معروف

شناسانِ فرگشتی عجین شده  آن قدر با ذهنِ زیستنام دارد. این کتاب  

را می عنوانش  اولِ  واژۀ  دو  وقتی  واژۀ  است که  خود  به  شنویم، خود 
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می اضافه  هم  را  میسوم  گمان  هم  کنیم.  ویلسون  و  من  برایِ  که  برم 

آید؛ چرا که  چنین اتفاقی افتاده باشد. این نتیجه به مذاقِ همه خوش می

 ر کند که از فیشر تأثیر گرفته است!آید اقراهیچ کس بدش نمی

رایانه  -1۹۷صفحۀ   حکمِ  انسان  میممغزِ  که  دارد  را  آن  هایی  در  ها 

 کنند. زندگی می

 

قابل راحتی  رایانهپیش به  که  بود  دستِ  بینی  ساختۀ  الکترونیکیِ  هایِ 

خود  الگوهایِ  میزبانِ  سرانجام  نیز  یعنی -انسان  اطلاعات،  همانندسازِ 

رایانههامیم شوند.  شبکه،  طریقِ  از  دادهها  از  پیچیده  هایِ  هایی 

افزایش  رسانیهمبه به  رو  پیوسته  ارتباط  این  و  ارتباطند  در  با هم  شده 

بسیاری از رایانه نامهاست.  بدلِ  هایِ  ها در معنایِ واقعی از طریقِ رد و 

رایانه بعضی  ارتباطند.  در  هم  با  فلاپی الکترونیکی  طریقِ  از  هم   ها 

صاحباندیسک که  میهایی  بدل  و  رد  هم  با  یکشان  با  دیگر  کنند 
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می اطلاعات  گسترشِ  تبادلِ  و  شکوفایی  برایِ  بستری  چنین  کنند. 

همانندساز هیچ چیز کم ندارد. وقتی که نسخۀ نخستِ  -هایِ خودبرنامه

می را  سادهکتاب  مینوشتم،  چنین  میمِ  انگارانه  یک  که  پنداشتم 

نامطلورایانه برنامهایِ  کپیِ  در  ناگهانی  خطایی  طریقِ  از  باید  ای  ب 

نامحتمل   را  رخدادی  چنین  و  شود  حاصل  مشروع  و  درست 

انگاشتم. چه حیف که آن دورانِ معصومیت به سر آمد! امروزه همۀ  می

هایی« که  ها« و »کرمکاربرانِ رایانۀ سراسرِ دنیا با خطرِ اپیدمیِ »ویروس

عامدا برنامه بداندیش  را مینه آننویسانِ  آن  ها  تا  نویسند آشنا هستند. 

اپیدمیِ   دو  قربانیِ  سالِ گذشته  دیسکِ خودم  هارد  دارم،  خبر  جا که 

استفاده   رایانه  از  زیاد  که  کسانی  برایِ  چیزی  چنین  و  شد  ویروسی 

تلقی میمی امری طبیعی  آن ویروسکنند  نامِ  نخواهم  شود.  را ذکر  ها 

عاملانِ خ شادیِ دلِ  مایۀ  از  کرد که  این  برایِ  نشوم.  ذلیلِ آن  و  بیث 

کنم که رفتارشان از لحاظِ اخلاقی هیچ فرقی  واژۀ »خبیث« استفاده می

آبِ   عامدانه  که  ندارد  میکروبیولوژی  آزمایشگاهِ  کارشناسِ  آن  با 
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آلوده می را  به جریان میآشامیدنی  اپیدمی که  و  را  کند  مردم  و  افتد 

گویم »ذلیل« که این گونه   این میکند مایۀ تفننِ اوست. برایِبیمار می

ای اصلاً ذکاوتِ آن چنانی  اند. نوشتنِ ویروسِ رایانهافراد بیمارِ روانی

برنامهنمی در  مهارتی  نیمچه  که  کسی  از  خواهد.  باشد  داشته  نویسی 

می بر  آن  دلپسِ  تا  مدرن  دنیایِ  در  و  نیمچه  آید  بخواهد  تان 

ها هستم. وقتم را صرفِ  ی از آنشود. خودِ من یکنویس پیدا میبرنامه

ویروس کارِ  نحوۀ  رایانهتوضیحِ  کارشان  هایِ  نحوۀ  کرد.  نخواهم  ای 

 کاملاً واضح است. 

سادگی  این  به  که  آنچیزی  با  مبارزه  نیست  متأسفانه،  ها  هاست. 

اند وقتِ ارزشمندِ خود را صرفِ  نویسانِ بسیار کاربلد مجبور شدهبرنامه

برنامه کننده و مانندِ آن کنند.  هایِ ایمنیاب، برنامهیروسهایِ ونوشتنِ 

شگفت طرزِ  به  کارشان  ضمن،  پزشکی  )در  واکسیناسیونِ  به  انگیزی 

»سویه که  حد  این  تا  حتی  دارد،  ضعیفشباهت  از شدههایِ  ای« 

کنند.( خطری که با آن روبرو هستیم این  ویروس را به رایانه تزریق می
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نبردِ تسلیحاتی د پیشرفت در  ر میاست که یک  هر  مقابلِ  و در  گیرد 

ویروس در  متقابل  پیشرفتی  از ویروس،  هایِ جدید صورت  پیشگیری 

برنامهمی بیشترِ  امروز،  به  تا  نوعگیرد.  افرادِ  را  دوست  هایِ ضدویروس 

 کنند. نویسند و به صورت رایگان آن را به دیگران عرضه میمی

پیش  میاما  ت بینی  جدیدی  کاملاً  پیشۀ  »پزشکِ  کنم  عنوانِ  حتِ 

آمادهنرم حالتِ  در  که  کند  پیدا  ظهور  کیفافزاری«  با  هایِ  باش، 

از فلاپی پر  نشستهدیسکسیاهی  و درمانی، منتظر  و  هایِ تشخیصی  اند 

شغل شغلِ دیگری  هایِ تخصصیِ مختلف داشته  شان زیرشاخهمثلِ هر 

 باشد. 

می استفاده  »پزشک«  واژۀ  از  ودارم  پزشکانِ  اما  مشکلاتِ  کنم،  اقعی 

ریزی  ها را برنامهکنند که انسانی خبیث عامدانه آنطبیعی را درمان می

نرم افزاری که از آن به میان آوردم  نکرده است. اما پزشکانِ  ها سخن 

انسان  مثلِ وکلا هستند که مشکلاتی را حل می کنند که ساختۀ دستِ 

می وجود  نباید  اصلاً  و  انگیزهستند  بتوان  اگر  را  داشتند.  مشخصی  ۀ 
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ویروس میبرایِ  شد،  متصور  انگیزهنویسان  که  گفت  تا  شود  شان 

خواهید راه را کنم: آیا میها تمنا میحدودی آنارشیستی است. از آن

برایِ ظهورِ یک پیشۀ گران و تجملاتی هموار کنید؟ اگر چنین چیزی 

بردارید و استعدادِ خواهید، پس دست از این بازیرا نمی   هایِ بچگانه 

 نویسیِ کمی را که دارید صرفِ کارِ دیگری بکنید. برنامه

 

 شود هر چیزی را توجیه کرد. چون و چرا میبا ایمانِ بی -1۹۸صفحۀ 

 

می انتظار  که  دریافت  چنان  ایمان  قربانیانِ  از  را  نامه  از  سیلی  رفت، 

انتقادِ  به  که  در    کردم  ایمان  بودند.  گرفته  خرده  ایمان  از  من 

مخصوصاً  شست است،  بوده  موفق  بسیار  خودش  نفعِ  به  مغزی  وشویِ 

شست نمیدر  که  طوری  به  کودکان،  مغزیِ  آنوشویِ  از شود  را  ها 

رهانید.  باز  معناست؟  طلسمش  چه  به  آخر  ایمان  حالتی    ولی  ایمان 

م باورِ چیزی خاص، حال  به  را  نیست آن چیز  ذهنی است که فرد  هم 
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بر درستیِ آن.  دالِ  دارد، آن هم در غیابِ مطلقِ مدرکی  چیست، وا می

اگر شواهدِ خوبی بر درستیِ آن چیز وجود داشت، دیگر ایمان معنایی  

داشت. همین  داشت؛ چه شواهد به هر حال ما را به باورِ آن وا مینمی

گوید  ه میوار کشود این عبارتِ رایج و طوطیامر است که باعث می

»»باور به فرگشت خودش مستلزمِ ایمان است« احمقانه جلوه کند. افراد  

عامدانه می این خاطر که  به  نه  دارند،  باور  فرگشت  آن  به  به  خواهند 

باور داشته باشند، بلکه به خاطرِ شواهدِ بسیار زیاد و در دسترسِ عموم  

پذیرفته را  آن  که  نیست  اند.است  »مهم  بودم  گفته  که  اهلِ    این  که 

به   است  ممکن  مردم  که  است  این  معنیش  دارند«  ایمان  چه  به  ایمان 

باشند، درست   داشته  ایمان  و من در آوردی  احمقانه  کاملاً  چیزهایی 

کل کارآگاهیِ  »دفترِ  جذابِ  رمانِ  برقیِ  راهبِ  دمثلِ  رک  ینگرِ 

هدف از ساختِ راهبِ برقی این  «، نوشتۀ داگلاس آدامز، باشد.1جنتلی

این هدف  بود   برآورده کردنِ  به جایِ شما ایمان داشته باشد و در  که 

 
1 Dirk Gently’s Holistic Detective Agency 
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ناپذیری  کنیم، به طرزِ تزلزلبسیار موفق بود. روزی که با او ملاقات می

کند که هر چیزی که در دنیا وجود دارد صورتی است، مهم  باور می

نادرستیِ این باور پیشِ رویِ او گذاشته   هم نیست چقدر مدرک برایِ 

نمی لزوماً  شود.  دارد  ایمان  آن  به  کسی  که  چیزی  هر  بگویم  خواهم 

احمقانه است. شاید احمقانه باشد، شاید هم نباشد. در واقع هیچ مبنایی  

برایِ   مبنایی  هیچ  ندارد؛  وجود  آن  نبودنِ  یا  بودن  احمقانه  تعیینِ  برایِ 

ندارد؛ چرا که   برایِ ایمان ورزیدن وجود  ترجیحِ چیزی بر چیزِ دیگر 

شود. در واقع، این را که  از تکیه بر دلیل و مدرک اجتناب میواضحاً  

تلقی  ایمان  جنبۀ  برترین  نیست  مدرک  و  دلیل  مستلزمِ  حقیقی  ایمانِ 

به داستانِ توماسِ شکاک، تحسینمی به همین دلیل  برانگیزترین  کنند. 

ارجاع دادم. از میانِ دوازده حواری،  نمی  حواری  ایمان  ها  شود کوهبا 

با جدیتِ  کرد، در حالی که به نسلرا جابجا   هایِ متمادی از کودکان 

نیز به آن باور پیدا کردهتمام خلافِ آن را گفته اما    اند.اند و کودکان 

انسان که  است  برخوردار  قدرت  این  از  کارهایِ  ایمان  چنان  به  را  ها 
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شود آن را نوعی بیماریِ روانی به  ای وا دارد که از نظرِ من، میاحمقانه

ار آورد. افراد را تا حدی به باورِ به هر آن چه که بدان ایمان دارند  شم

دهد که در حالاتِ افراطی حتی حاضرند برایِ آن یا دیگران  سوق می

را بکشند و یا خودشان را به کشتن دهند، آن هم بدونِ این که توجیهِ  

»میموئید  واژۀ  هِنسون  کیت  کنند.  طلب  را  کرده  1بیشتری  ابداع  را   »

بدین گونه تعریف می را  قربانیانی هستند  است و آن  »میموئیدها  کند: 

کنترلِ آن چنان  میم  بقایِ خودشان  که یک  دست گرفته که  به  را  ها 

نمونهاهمیتِ خود را از دست می پرشمار را در  دهد. ...  این افرادِ  هایِ 

 بینید.« یشود مخبرهایِ عصرگاهی که از بلفاست و بیروت نقل می

می باعث  که  است  برخوردار  قدرتی  چنان  از  گونه  ایمان  هیچ  شود 

تلاش برایِ برانگیزشِ ترحم، بخشش و احساساتِ انسانی در فردِ مؤمن  

باشد. نداشته  از   راه  پس  شهداء  باشد که  داشته  باور  فرد صادقانه  اگر 

میمرگ راه  بهشت  به  مستقیم  بیشان  او  در  هم  ترس  حتی  اثر  یابند، 

 
1 memeoid 
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تاریخِ  یم از  را  فصلی  که  است  شایسته  سلاحی!  عجب  شود. 

همفناوری را  آن  و  دهند  اختصاص  مذهبی  ایمانِ  به  جنگی  پایۀ  هایِ 

 هایِ جنگی، تانک و بمبِ هیدروژنی قلمداد کنند. کمان، اسب

که    -201صفحۀ    هستیم  کسانی  تنها  خاکی  کرۀ  این  رویِ  بر  ما 

 انِ خودخواه طغیان کنیم. توانیم علیهِ خودکامگیِ همانندسازمی

 

بینانۀ من در پایانِ کتاب  پندارند لحنِ خوشای از منتقدان که میدسته 

تردید   ابرازِ  به درستیِ آن  نسبت  تناقض است،  با دیگر مطالبِ آن در 

سرسختِ  کرده طرفدارانِ  از  نقدها  این  از  بعضی  اند. 

میجامعهزیست صادر  اهمیتِشناسی  مدافعِ  غیورانه  که  تأثیراتِ شود   

نماید این است که دستۀ دیگری  ژنتیکی هستند. چیزی که متناقض می

جبهه از  هم  نقدها  میاز  صادر  مخالف  ایدئولوگای  از  هایِ  شود، 

میچپ تلاش  سرسختانه  که  است  بدنامگرایی  مفهومی  را  کنند  شده 
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لِ از یک  وُ حفظ کنند! رز، کامین و  نیست«  نتین، در کتابِ »در ژنِ ما 

»تقلیل  ایده آن  و  دارند  آنواهمه  دیدِ  از  و  است  ها،  گرایی« 

تمام نمونۀ  ژنتیکی«،  »جبرگرایانِ  ترجیحاً  عیارِ  »جبرگرایان«، 

 گرایی هستند. تقلیل

تقلیل  دیدِ  است از  معین  و  بیولوژیکی  هستاری  مغز  گرایان، 

کنیم و همچنین هایِ آن رفتاری را که مشاهده میکه ویژگی

ر نیاتی  یا  میافکار  استنباط  رفتارها  آن  از  که  تعیین ا  کنیم 

زیستمی اصولِ  با  دیدگاهی  ... چنین  که  جامعهکند  شناختی 

می ارائه  داوکینز  و  همویلسون  میکنند  یا  دارد  توان خوانی 

هم باید  چنین گفت  گرفتنِ  پیش  در  اما  باشد.  داشته  خوانی 

آن میرویکردی  روبرو  دوراهی  یک  با  را  نخست ها  کند. 

کینهذات همچون  انسانی،  رفتارهایِ  از  بسیاری  بودنِ  توزی، ی 

توجیه  شست باید  را  چنینی،  این  مواردِ  دیگر  و  وشویِ مغزی 

آن مسلماً  لیبرال  افرادی  عنوانِ  به  که  ناپسند  کنند  را  ها 
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موردِ  می در  لیبرال  اخلاقیِ  دغدغۀ  مسئلۀ  با  بعد  شمارند. 

می مواجه  جرم  ارتکابِ  چرا  مسئولیتِ  رفتارها شوند؛  این  که 

زیست ]عواملِ[  دیگری،  رفتارِ  هر  همچون  نیز،  شناختی را 

از تعیین می معضل،  این  برایِ حلِ  ویلسون،  و  کنند. داوکینز 

سازد، در آورند که ما را قادر میقوۀ اختیار سخن به میان می

ژن که  کنیم  عمل  چیزهایی  خلافِ  تمایل،  هایمان صورتِ 

می حلتعیین  راهِ  این  و    کنند.  ساختگی  بازگشتی  اساساً 

پرده به دکارتیسم است، راهِ حلی ناگهانی برایِ فیصله دادن بی

 گرایی. به مشکلِ بروزیافته با ارائۀ نوعی دوگانه

 

کنند که هم  که رز و همکارانش ما را به این متهم می  پندارم میچنین   

باید »جبرگرایِ ژنتیکی« باشیم    خواهیم خدا را می و هم خرما را. ما یا 

نمی طور  این  »اختیار«؛  به  قائلِ  دیدگاهیا  این  دوِ  هر  داشته  شود  را  ها 

تلقی  ژنتیکی«  »جبرگرایِ  را  ما  همکارانش  و  رز  فقط  اما  باشیم. 
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گذارم که پروفسور ویلسون هم با من در  کنند )فرض را بر این میمی

عقیده هم ا این  )البته  نظر  عاجزند  از درکش  ظاهر  به  ست(. چیزی که 

داشته   باور  که  ندارد  ایرادی  هیچ  که  است  این  است(  سخت  باورش 

ژن ]چشمباشیم  تأثیری  آماری  لحاظِ  از  انسان  ها  رفتارِ  بر  گیر[ 

گذارند و در عینِ حال، به این نیز باور داشته باشیم که ممکن است  می

تغیی را  تأثیرات  این  کنند.  عواملی دیگر  معکوس  یا  باطل  یا  و  دهند  ر 

ها مطمئناً بر هر الگویِ رفتاری که از طریقِ انتخابِ طبیعی فرگشت  ژن

می تأثیر  است  قبول یافته  را  این  هم  همکارانش  و  رز  حتماً  گذارند. 

پیدا   فرگشت  طبیعی  انتخابِ  طریقِ  از  انسان  جنسیِ  غریزۀ  که  دارند 

ی تحتِ تأثیرِ انتخابِ طبیعی کرده است، همان گونه که هر چیزِ دیگر

 کند. فرگشت پیدا می

باشند که ژن باید قبول داشته  غریزۀ جنسی  بنابراین  بر  هایی هستند که 

بر هر چیزِ دیگری    یی هستند که هاگذارند، همان گونه که ژنتأثیر می

می میتأثیر  ایجاب  اجتماعی  شرایطِ  که  هم  وقتی  اما  کند،  گذارند. 
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قرار دهند. کجایِ  غریزۀ جنسیتوانند  احتمالاً می را تحتِ کنترل  شان 

گراست؟ مشخص است که هیچ جا. و در این هم  این رویکرد دوگانه

گفته »میکه  طغیان ام  خودخواه  همانندسازانِ  خودکامگیِ  علیهِ  توانیم 

دوگانه از  اثری  هیچ  نمیکنیم«  یافت  مغزِ    شود.گرایی  منظور  ما، 

اندازه به  ژنماست،  از  آنهای ای  علیهِ  بتواند  که  است  مستقل  ها  مان 

کند. روش  سرکشی  از  که  بار  هر  بودم،  گفته  هم  قبلاً  که  هایِ  چنان 

استفاده می داریم سرکشی میضدبارداری  دلیلی  کنیم، در واقع  کنیم. 

 تر ناتوان باشیم. وجود ندارد که از طغیانی گسترده
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 نمایه و کلیدِ فهرستِ کتبِ مربوطه 

 

خوانشِ    جریانِ  در  کتاب،  متنِ  در  منابع  دادنِ  قرار  با  که  نخواستم 

خوانندگان   به  را  امکان  این  نمایه  این  کنم.  ایجاد  اخلال  کتاب 

موضوعاتِمی به  مربوط  منابعِ  که  شمارۀ    دهد  کنند.  پیدا  را  خاص 

دارد.   اشاره  مربوطه  کتبِ  فهرستِ  در  منابع  شمارۀ  به  پرانتز  درونِ 

شماره هر  دیگر  مانندِ  دارند، درست  اشاره  این کتاب  به صفحاتِ  ها 

شده استفاده  زیاد  که  اصطلاحاتی  دیگر.  تکِ  نمایۀ  تک  اند، 

اش  خاصی  به صفحاتِ  فقط  بلکه  نشده،  نمایه ذکر  در  اره  مواردشان 

 ام. شده است، مثلاً جاهایی که آن اصطلاح را تعریف کرده
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 ها گزیدۀ ارزیابی 

 برایِ صلاحِ عموم 

 1۹۷۷ژانویۀ  15 ،در اسپکتیتورپیتر مداوار

شناسی که تعدادِ روزافزونی  زیستواردان به حیطۀ  مندان و تازهعلاقه

شوند که  شود وقتی با رفتاری روبرو میشناسان را نیز شامل میجامعه

نوع ظاهر  خیلی به  نیست،  خودخواهانه  نحوی  به  یا  است  دوستانه 

می نفعراحت  »برایِ  رفتار  این  که  فرگشت  گویند  گونه«  به  رسانی 

 یافته است. 

اف جا  معروف  بسیار  اسطورۀ  این  موشمثلاً  که  است  قطبی تاده  هایِ 

هایِ چندین هزارتایی از صخره با  برایِ تنظیمِ جمعیت در قالبِ گروه

بر میپایین می )چنان که  بمیرند  دریا  در  تا  انسانپرند  ما  از  ها  آید، 
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آگاه جمعیت  کنترلِ  برایِ  نیاز  به  حتی  بیشتر  شک،  بدونِ  اند(. 

باید اول از خود بترین طبیعتساده پرسد که چطور ممکن شناس هم 

نوع گونه  این  شده  است  بدل  گونه  یک  رفتارِ  از  جزئی  به  دوستی 

که   بگیرد  نظر  در  را  مسئله  این  باید  که  است  این  دلیلش  باشد؟ 

ساختارِ ژنتیکی که ممکن است موجبِ بروزِ چنین رفتاری شود قطعاً  

این اتو دافۀ  بین    1در پیِ  با فردِ حاملش از  رود. اما  میعمومی همراه 

]نوع نیست که  ردِ  امر  این  انکارِ  معنیِ  به  بودنِ[ چنین چیزی  دوستانه 

به صورتِ  رفتارهایِ خودخواهانۀ ژنتیکی گاهی اوقات ممکن است 

دوستانه نمود پیدا کنند. عواملِ ژنتیکی که  غرض و نوعرفتارهایی بی

میمادربزرگ مهربان  بسیار  را  میها  باعث  و  آنکند  به شود    ها 

بی فرگشت  افرادی  این دلیل طیِ  به  نشوند ممکن است  بدل  تفاوتی 

کرده پیدا  خودخواهانه  غلبه  صورتِ  به  مهربان  مادربزرگانِ  که  اند 
 

1 auto-da-fe 
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هایشان  هایِ خود که در بدنِ نوهدارند به بقا و گسترشِ بخشی از ژن

 کنند. موجود است کمک می

میانِ نسلِ جدیدِ  ریچارد داوکینز که یکی از بااستعدادترین افراد در   

هایِ  شناسان است با دقت و مهارتِ تمام به رد بعضی از افسانهزیست

زیست در  میرایج  اجتماعی  فرگشتِ  شناسیِ  موردِ  در  که  پردازد 

اند. اما نباید این کتاب را اثری تلقی کرد  دوستی رواج پیدا کردهنوع

اصلاحی  بلکه  است،  نادرست[  ]باورهایِ  ردِ  صرفاً  هدفش  که 

زیست محوریِ  مسائلِ  موردِ  در  را  در متبحرانه  اجتماعی،  شناسیِ 

زمینۀ نظریۀ ژنتیکیِ انتخابِ طبیعی، ایجاد کرده است. افزون بر این،  

سبکِ   و  است  غنی  علمی  مطالبِ  لحاظِ  از  و  خلاقانه  کتاب  این 

ریچارد   شد  باعث  که  عواملی  از  یکی  دارد.  زیبایی  بسیار  نوشتارِ 

مطالعۀ   به  »دوستجانورشناسی علاقهداوکینز  شود  بودنِ  مند  داشتنی 

زیست تمامِ  بود.  حیوانات  نامکلیِ«  که  هم  خوبی  شان  شناسانِ 
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 بخشِ این کتاب شده است همین حسِ مشترک را دارند. آذین

برانگیزشِ بحث و جدل    »ژنِ خودخواه«  این که ویژگیِ محوریِ  با 

ای داوکینز  برنامۀ  از  ضروری  بسیار  بخشی  که  نبوده،  است  بوده  ن 

بی کتابادعاهایِ  لورنتس،  موردِ  خشونتِ«  بابِ  »در  چون  هایی 

آیبل  نفرتِ«  و  »عشق  و  آردری  اجتماعیِ  زیرِ -قراردادِ  را  آیبسفلت 

ها از بیخ و بن  سؤال ببرد: »مسئله اینجاست که نگارندگانِ این کتاب

گشت  شان از ساز و کارِ فراند، به این خاطر ... که درکبه خطا رفته

شان این بود که چیزی که در فرگشت  فرضِ غلط  اشتباه بوده است«.

)یا ژن(«. فرد  نه صلاحِ  و  )یا گروه( است   اهمیت دارد صلاحِ گونه 

که می معروف  سادۀ  قصارِ  در کلماتِ  قدر حقیقت  »مرغ  آن  گوید 

بیشتری تولید کند« ن ای است برایِ تخمِ مرغ که تخموسیله فته  ههایِ 

دا جا  که  ساعتاست  کرد. رد  صحبت  آن  موردِ  در  ریچارد    ها 

 کند: داوکینز این مطلب را در قالبِ واژگانِ زیر بیان می
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ماشین  دیگر  این است که ما و همۀ حیواناتِ  این کتاب  هایی  بحثِ 

هایمان است. ... در ادامه دلیل خواهم  اش ژنهستیم که اجزاءِ سازنده

باید انتظار    هایِ غالبی که درآورد که یکی از ویژگی یک ژنِ موفق 

موجبِ   معمولاً  نیز  ژن  خودخواهیِ  است.  خودخواهی  باشیم  داشته 

شود. اما در ادامه خواهیم دید که،  بروزِ خودخواهی در رفتارِ فرد می

مقاصدِ خودخواهانۀ خود   به  رسیدنِ  برایِ  شرایطِ خاصی، ژن  تحتِ 

نوع رفتارِ  از  محدودی  نوعِ  سطحِبروزِ  در  را  تشویق    دوستانه  فرد 

مهمی  می واژگانِ  قبل  جملۀ  در  »محدود«  و  »خاص«  واژگانِ  کند. 

کلِ   شادکامیِ  اما  نیستیم،  مایل  نکته  این  باورِ  به  که  این  با  هستند. 

تکامل   دنیایِ  در  که  است  مفاهیمی  آن  به  ورزیدن  عشق  و  گونه 

 جایی ندارد. 

این امر    گوید شاید از شنیدنِ این حقایق شاد نشویم، اما داوکینز می 

آن درستیِ  از  نمیچیزی  خودخواهیِ  ها  به  بیشتر  چه  هر  اما  کاهد. 
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برتریِ سخاوت و  بریم، صلاحیتفرآیندِ ژنتیک پی می مان در تعلیمِ 

عمل   مشترک  نفعِ  جهتِ  در  که  دیگری  چیزهایِ  تمامِ  و  همکاری 

بر  می کسِ دیگری  هر  از  بیش  داوکینز هم  شد.  بیشتر خواهد  کنند 

فرگشتِ  »بروناهمیتِ  می  تأکید  انسان  در    کند. ژنتیکیِ«  داوکینز 

مهم و  تعیین  آخرین  خود  برایِ  را  چالش  این  کتابش  فصلِ  ترین 

سامانهمی همۀ  بر  قطعاً  تدوین کند که  را  بنیادی  اصلی  هایِ  کند که 

ارگانیسم بر  حتی  باشد،  داشته  اطلاق  به  فرگشتی  که،  خیالی  هایِ 

اتم اتمجایِ  کربن،  بدنهایِ سهایِ  شان دارند و همچنین  یلیکون در 

ارگانیسم فرگشتبر  عمدۀ  که  انسان  چون  واسطۀ  هایی  به  شان 

می صورت  غیرژنتیکی  از   گیرد.مجاریِ  فرگشت  اصلِ  اصل  این 

در   است.  همانندساز  هستارهایِ  عمومیِ  مثلیِ  تولیدِ  نفعِ  طریقِ 

معمولی، این هستارها واحدهایی    هایِ معمولی و در شرایطِ ارگانیسم

  شود. ها »ژن« گفته میهایِ دی.ان.اِی. هستند که به آندرونِ مولکول
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انتقالِ فرهنگی را »میم« می با  داوکینز واحدِ  نامد و در فصلِ آخرش 

می ارائه  را  توضیحی  تمام  میجزئیاتِ  اساساً  که  را  دهد  آن  توان 

 ها« تلقی کرد. »نظریۀ داروینیِ میم

العادۀ داوکینز به یک مطلبِ جانبی هم  ذارید در کنارِ کتابِ فوقبگ 

بنیادیِ  اشاره کنم: این ایده را که داشتنِ حافظه یکی از ویژگی هایِ 

همۀ موجوداتِ زنده است نخستین بار یک فیزیولوژیستِ اتریشی به  

سالِ   در  هرینگ  اوالد  »   1۸۷0نامِ  واژۀ  او  کرد.  «  mnemeمطرح 

شود »نیمی«[ را برایِ واحدِ ]حافظه[ انتخاب  نده می]در انگلیسی خوا

شناختیِ این واژه دارد.  کرد که نشان از دقتِ وافرِ او به درستیِ ریشه

شرحی را در این باره نوشت که چنان    1۹21ریچارد سِمون در سالِ  

می انتظار  دوره  که  آن  برایِ  امر  این  و  بود  غیرداروینی  کاملاً  رود 

 است. کاملاً طبیعی بوده 

یکی از فیلسوفانِ طبیعیِ رقیب، پروفسور جِی. اس. هالدیِن، یکی از 
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که  ایده ایده  این  یعنی  بود،  داده  قرار  تمسخر  موردِ  را  هرینگ  هایِ 

ویژگی همان  دقیقاً  باشد که  داشته  باید وجود  دارد  ترکیبی  را  هایی 

می امروزه  ویژگیکه  جمله  از  ریبونوکلئیک  دانیم  دئوکسی  هایِ 

 دی.ان.اِی.( است. اسید )

 1۹۷۷حقِ نشر متعلق به اسپکتیتور، 

 

 نمایشِ طبیعت 

 )با تلخیص( 1۹۷۷مهِ  13دابلیو. دی. همیلتون در مجلۀ سایِنس، 

باید این کتاب را بخواند. »ژنِ خودخواه« تقریباً هر کسی می تواند و 

می ارائه  فرگشت  نظریۀ  از  را  جدیدی  تمام صورتِ  مهارتِ  .  دهدبا 

می که  ]نوشتهوقتی  بیبینیم  و  ساده  سبکی  با[  ایدههایی  هایِ  تکلف 
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زیست نادرستِ  معرفی کرده است،  جدید و گاه  به عموم  را  شناسی 

یابیم که این کتاب دستاوردی جدیست. داوکینز با استفاده از  در می

و   غامض  مفاهیمی  است  شده  موفق  غیرتخصصی  و  ساده  زبانی 

اخیراً در حیطۀ فرگشت مطرح شده است به  آمیخته با ریاضی را که  

ناممکن به نظر   اول  با این که این کار در نگاهِ  خواننده معرفی کند، 

کنند از قبل با این مفاهیم  شناسانی که تصور میرسد. حتی زیستمی

ها پیدا  آشنایی دارند، وقتی که از طریقِ این کتاب دیدی کلی به آن

شگفتمی میکنند،  ایزده  و  برایشوند  مطالب  دارد.  ن  تازگی  شان 

ای داشته است. اما باز هم  دستِ کم نگارندۀ این ارزیابی چنین تجربه

می مفاهیمِ  تکرار  با  را  آشنایی  کمترین  که  هم  کسی  حتی  که  کنم 

 تواند این کتاب را بخواند. علمی دارد می

کتابی عامه  افاده  هر گونه غرور و  از  به دور  را در  حتی وقتی  پسند 

به حیطۀ تخصصیِ خود میمبح نزدیک  خوانید، سخت است که  ثی 
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رویِ اشتباهاتِ آن انگشت نگذارید: این مثال بر چیزِ اشتباهی اطلاق  

اشتباه است یا سال ایده  شده، آن  مبهم گفته  نکته  این  پیش  شده،  ها 

عالیست.   کتاب  این  از  ارزیابیم  این،  وجودِ  با  شده.  گذاشته  کنار 

ندارد اشتباهی در آن پیدا کرد. )تقریباً خواهم بگویم که انمی مکان 

بخشِ جداییدر موردِ هیچ اثری که گمانه ناپذیری از آن است  زنی 

زیستنمی مباحثِ  اما  کرد.(  ادعایی  چنین  آن  توان  در  که  شناختی 

گزاره اگر  و  است  درست  اساساً  شده  تردید در آن  مطرح  ای موردِ 

در موردشان نشان داده    توان گفت تعصبیمطرح شده، دستِ کم می

نویسنده از ایده هایِ خود دستِ ما را  نشده است. ارزیابیِ متواضعانۀ 

انتقاد می را تشویق میبرایِ  بعضی جاها خواننده  کند که  بندد و در 

پسندد، مدلِ دیگری را تدوین کند و این  شده را نمیاگر مدلِ مطرح

می خواننده  به  را  خوبی  احساسِ  ک کار  وقتی  عامهدهد.  پسند  تابی 

به صورتِ جدی به چنین کاری دعوت می بازگویِ خواننده را  کند 
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این حقیقت است که موضوعِ موردِ بحث کاملاً جدید است. ممکن  

که   دارد  وجود  امکان  این  واقعاً  اما  برسد،  نظر  به  عجیب  است 

سادهایده نگرفتههایِ  قرار  ارزیابی  موردِ  کنون  تا  که  خیلی  ای  اند 

معم را حل کند.سریع  قدیمی  فرگشتیِ  جدیدِ    اهایِ  این صورتِ  اما 

می حدی  تا  چیست؟  فرگشت  تفسیری  نظریۀ  مانندِ  که  گفت  توان 

نمایش  از شکسپیر است: همیشه در دلِ  به  جدید  اما  بوده،  نهفته  نامه 

 دلیلی مغفول مانده بوده است. 

داروی  متونِ  درونِ  جدید  دیدِ  این  که  بگویم  هم  را  این  باید  ن  اما 

بوده است.   پنهان  طبیعت  بگوییم در متنِ  بهتر است  بلکه  نبود،  نهفته 

گیرد، نه صد سالِ  سالِ اخیر را در نظر می  20همچنین، توجهِ ما بیشتر  

متغیری شروع  اخیر را. مثلاً داوکینز بحث را از مولکول هایِ مارپیچِ 

از   ها داریم؛ داروین حتیکند که امروزه درکِ نسبتاً خوبی از آنمی

آن پیچیدۀ  تعاملاتِ  یا  اطلاعی کروموزوم  فرآیندِ آمیزش هم  در  ها 
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سال هم زمانِ زیادی است و این امکان را دارد    20اما حتی    نداشت. 

 زده کند. که ما را شگفت

هایی را که در کلِ کتاب قرار است شرح داده شوند  فصلِ اول پدیده

می معرفی  کلی  طورِ  عملیِبه  و  فلسفی  اهمیتِ  و  آنکند  در    را  ها 

می متذکر  انسان  کنجکاوی  شود. زندگیِ  مثالِ  و  چند  برانگیز 

کند. فصلِ  کننده از دنیایِ حیوانات توجهِ ما را به خود جلب میآگاه

گردد.  دوم دوباره به همانندسازهایِ اولیۀ درونِ سوپِ بنیادین باز می

شدنِ آن پیچیده  و  تکثیر  نحوۀ  بر  آنشویم.  ها آشنا میبا  نخست  ها 

دیگر  کنند، حتی یککنند، با هم پیکار میسرِ منابع با هم رقابت می

می تجزیه  میرا  و  سلاحکنند  و  دستاوردها  را خورند؛  خویش  هایِ 

کنند. هدف از این حصار فقط حفاظت در  درونِ حصاری مخفی می

تاکتیک آنبرابرِ  بلکه  نیست،  درندگان  و  رقبا  از  هایِ  را  ها 

پیش  دشواری از  بیش  آن  به  تجاوز  در  که  نیز  محیط  از  ناشی  هایِ 
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یافته میتوفیق  امان  در  میاند  یاد  پس  جابجا  دارد.  را  خود  گیرند 

هیأت یابند،  استقرار  جایی  در  تراوش  کنند،  خود  از  عجیب  هایی 

خشکی و  سواحل  بر  و  یخکنند  و  صحراها  بر  و  همیشگی  ها  هایِ 

بار ]بنیادین[  سوپِ  شوند.  میلونگسترده  بارها،  و  بینِ  ها  بار،  ها 

ها  ها یارایِ ورود به آنشود که حیات برایِ مدتمرزهایی جاری می

پیوسته شکل نداشته است و  به  هایی عجیبرا  پیش  از  تر و جدیدتر 

]ارگانیسموجود می هایی[ همچون مورچه  آورد و سرانجام در قالبِ 

می تجلی  انسان  و  مندریل  فیل،  فصلِو  این  به    یابد.  اشاره  با  دوم 

به  نکته کهن  همانندسازهایِ  این  نهاییِ  نوادگانِ  ائتلافِ  موردِ  ای در 

می آنپایان  از  نگهداری  پایۀ  بر  ما  وجودِ  اساسِ   ...« بنیان  رسد:  ها 

آن به  امروزه  است.  میشده  »ژن«  ماشینها  ما  و  بقایِ  گوییم  هایِ 

 هاییم«. آن

ا  برانگیزنده  و  مؤکد  بسیار  جملات  ممکن  این  خواننده  اما  ست، 
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گفتن  برایِ  جدیدی  حرفِ  واقعاً  آیا  که  بیافتد  صرافت  به  است 

اما مطمئناً    دارند؟ نیستیم،  با چیزِ جدیدی مواجه  این جا  تا  واقع،  در 

نرسیده است.  به پایان  بدنِ ما  با  تر است این  چیزی که مهم  فرگشت 

روش که  اساست  ظریف  بسیار  پرازدحام  جهانی  در  بقای  ت،  هایِ 

ظریف زیستبسیار  که  چیزی  آن  از  الگووارۀ تر  به  قائل  شناسانِ 

گونه   به  سودرسانی  جهتِ  در  سازگاری  امحاءِ  حالِ  در  و  قدیمی 

می تقریباً  دارند.  را  دیگر  انتظارش  محوریِ  موضوعِ  که  گفت  توان 

بگیرید:   فصولِ کتاب همین ظرافت است. یک مثالِ ساده را در نظر 

نظ به  پرندگان.  مادهآوازِ  یک  است:  ناکارآمدی  ترکیبِ  گرایِ  ر 

راستین بی توکاهایِ  بداند  است  کنجکاو  که  طریق    1تجربه  چه  از 

را پشتِ سر میزمستان گذارند،  هایِ سخت، کمبودِ غذا و مانندِ آن 

اندازۀ   به  برایش  گونه  این  نرهایِ  پرجزئیاتِ  و  پیچیده  آوازِ 
 

1 Turdus 
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م  1اکتوپلاسم  ناممکن  روح  احضارِ  جلساتِ  تأملِ    نماید.یدر  )با 

ها نر و ماده دارند نیز برایش به همان  بیشتر، ممکن است این که گونه

اندازه ناممکن بنماید و در واقع، این مبحث یکی از موضوعاتِ مهمِ  

کاربردِ جنسیت نیز، همچون کاربردِ آوازِ پرندگان،    این کتاب است: 

 در گذشته بسیار سطحی و گذرا توجیه شده بود.(

و  همانندسازها  با  از  بزرگ  گروهی  پرنده،  گونۀ  هر  در  این،  جودِ 

مسئولیتِ تدوینِ طرحِ پیچیدۀ این اجرا را بر عهده دارد. در جایی از 

نهنگ آوازِ  به  داوکینز  میکتاب،  اشاره  گوژپشت  به  هایِ  که  کند 

اقیانوس طنینمراتب شگفت انداز شود.  انگیزتر است و شاید در کلِ 

آوازِ موردِ  در  کمتر  اما  هم  راستین  توکاهایِ  آوازِ  از  نهنگ  این   

نمی و  داریم  کیست.  اطلاعات  مخاطبش  و  چیست  محتوایش  دانیم 

آورده به دست  امروز  به  تا  است که  شواهدی که  آن  از  ایم حاکی 
 

1 ectoplasm 
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اتحادِ آب این آواز سرودِ  است  انسان  1بازسانان ممکن  باشد.  علیهِ  ها 

ها  این آواز برایِ نهنگ)در صورتِ درستیِ این حدس، ممکن است  

جا   این  در  که  کنیم  اشاره  نکته  این  به  باید  البته  باشد.(  سودمند 

گروهگروه از  متفاوتی  هماهنگهایِ  همانندساز  این  هایِ  کنندۀ 

مرزهایِ  سمفونی گاه  نواها  این  که  است  بدیهی  و  هستند.  ها 

میاقیانوس در  را  آنها  عبورِ  درگاهِ  بدننوردند.  از  پژواک  هایی  ها 

برنامه پیِ  در  خود  که  است  فضا  گروهدر  مراتب  هایِ  به  که  هایی 

اند. اگر حرفِ داوکینز درست باشد،  ترند به حرکت در آمدهپیچیده

با آینه ارواح  کنند، در مقابلِ کاری  ها میکاری که احضارکنندگانِ 

طبیعت می نظر گرفت که  که  در  باید  را هم  این  و  است  هیچ  کند، 

انگیزِ خود را با مصالحِ سوپِ بنیادین آغاز کرده  شگفتطبیعت کارِ  

شناسی که در  رفت. دیدِ جدید به زیستها نمیاست که امیدی به آن
 

1 cetacean 
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کتاب دیگر  و  کتاب  »زیستاین  )مثلاً  اخیر  ای.  جامعههایِ  شناسیِ« 

چشم است  شده  ارائه  ویلسون(  ترسیم  او.  ما  برایِ  را  روشنی  اندازِ 

میمی امید  تجلیرود  کند.  این  قالبِ  که  در  حیات  دوربُردِ  هایِ 

عمومی سادهالگوهایِ  که  گیرد  قرار  دیوارهتری  سلولی، ترین  هایِ 

بدنساده هایِ چندسلولی و آوازِ توکاهایِ سیاه را در بر گیرد.  ترین 

آن اساسِ  کم  دستِ  بتواند  الگو[  ]این  در  شاید  شود،  شامل  را  ها 

آن جزئیاتِ  نتواند  که  رصورتی  و  ها  )مذهبیون  دهد  شرح  ا 

نمینئومارکسیست اگر  میها  وارونه  پسندند،  را  عبارت  این  توانند 

 کنند(. 

ساده نسخۀ  کتاب  این  که  شود  برداشت  چنین  نباید  شدۀ  اما 

از عهدۀ  جامعه»زیست است که  عادی و کسانی  افرادِ  برایِ  شناسی« 

»زیست نمیجامعههزینۀ  بر  ]ویلسون[  که    آیند. شناسیِ«  این  نخست 

هایِ تازۀ پرشماری در آن مطرح شده است و دوم این که عدمِ  ایده
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تعادلی را که در کتابِ ویلسون وجود دارد، با تأکید بر جنبۀ مبتنی بر  

اشاره هیچ  تقریباً  ویلسون  که  اجتماعی  رفتارِ  بازیِ  آن  نظریۀ  به  ای 

مینمی جبران  اصطلاحِ  کند،  بازی«  نظریۀ  بر  »مبتنی  کاملاً  کند. 

ترِ فرگشتِ اجتماعی؛ درستی نیست، مخصوصاً در بافتارِ سطوحِ پایین

نمیچرا که ژن نحوۀ عملکردِ خود تعقل  با وجودِ  ها در موردِ  کنند. 

شباهت بینِ  این، مشخص شده است که در همۀ سطوح  مفیدی  هایِ 

اجتماعی   فرگشتِ  ساختارهایِ  و  بازی  نظریۀ  مفهومیِ  ساختارهایِ 

شود  که در این جا تلحویحاً به آن اشاره می  1دگرگشنی  وجود دارد.

همچنان امری تازه و در حالِ پیشرفت است. مثلاً همین اخیر خبردار  

شدم که در نظریۀ بازی اصطلاحی را برایِ اشاره به مفهومی انتخاب  

اند که تقریباً معادلِ »استراتژیِ پایدارِ فرگشتی« است. در نظریۀ  کرده

 
1 cross-fertilization 
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 شود. « گفته می1عادلِ نشبازی به آن »ت

ایدۀ پایداریِ فرگشتی را در رویکردِ جدیدش   داوکینز به حق نقشِ 

گونۀ  کند. عنصرِ بازیتوجه قلمداد میشناسیِ اجتماعی قابلبه زیست

نشأت اجتماعی  سازگاریِ  و  اجتماعی  که، رفتارِ  است  این  از  گرفته 

اجتماعی، موفقیتِ   به این بستگی دارد  در هر موقعیتِ  استراتژیِ فرد 

تعامل افرادِ  دیگر  میکه  انتخاب  را  استراتژی  چه  او  با    کنند. کننده 

دنبال کردنِ آن نوع از سازگاری که، فارغ از خیرِ کلی که به همراه  

نتیجه را در یک موقعیتِ خاص به ارمغان می آورد، به  دارد، بهترین 

 گردد. می انگیزی منجر ظهورِ نتایجِ بسیار شگفت

این   بود فکرش را بکند که مسئلۀ مهمِ  نمونه، چه کسی ممکن  برایِ 

ماهی میانِ  در  چرا  از  که  یکی  اگر  حیوانات،  عمدۀ  خلافِ  بر  ها، 

 
1 Nash equilibrium 
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از تخمجنس  باشد  قرار  بچهها  و  نر  ها  ماهیِ  مراقبت کند، معمولاً  ها 

می عهده  بر  را  وظیفه  این  که  ظریف  است  بسیار  نکتۀ  این  به  گیرد 

هایِ خود را در  گی دارد که کدام جنس مجبور است اول گامتبست

آب آزاد کند؟ اما داوکینز و یکی از همکارانش، با دنبال کردنِ ایدۀ  

در   ظریفِ  نکتۀ  این  که  آوردند  خوبی  استدلالاتِ  تریورز،  الِ.  آر. 

]رهاسازیِ گامت زمانِ  باشد،  موردِ  ثانیه  چند  این که صرفاً  ولو  ها[، 

پدیده این  تعیین  در  انتظار  نقشی  کننده دارد. و یک موردِ دیگر: آیا 

پرندهنمی گونۀ  مادگانِ  که  تکرود  کمکای  از  که  هایِ  همسر 

جوجه برخوردارند،  خود  به  جفتِ  متعلق  مادگانِ  از  بیشتری  هایِ 

آن صادق است.  گونه برعکسِ  واقع  اما در  بیاورند؟  هایِ چندهمسر 

از فصل یکی  در  نسبداوکینز،  شوکههایِ  »نزاعِ  کنندهتاً  اش در موردِ 

این  جنس  )در  را  استفاده  سوءِ  برابرِ  در  پایداری  ایدۀ  دیگر  بارِ  ها«، 

اعمال می نر(  حیوانِ  توسطِ  ناگهان کاری میمورد،  و  کند که  کند 
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این همبستگیِ عجیب طبیعی به نظر برسد. این ایدۀ او، مانندِ بسیاری  

ایده از  ندیگر  ثابت  همچنان  دلایلِ  شدههایش،  است  ممکن  و  اند 

تعیین و  دلایلی  کنندهدیگر  به  باید  حتماً  اما  باشد.  داشته  وجود  تری 

استنباط   جدیدش  رویکردِ  از  راحتی  به  و  است  کرده  ارائه  او  که 

 شود توجه کنیم. می

از    اثری  بازی است، هیچ  نظریۀ  در یک کتابِ درسی که در موردِ 

هایِ درسی هندسۀ مدرن اثری  بازی نیست، همان گونه که در کتاب

نمی پیدا  مثلث  و  دایره  اجمالی از  نگاهی  آن  به  که  وقتی  شود. 

بینیم. نظریۀ بازی از همان آغاز مبحثی  بیاندازیم، جز جبر چیزی نمی

ادبی است که این   بنابراین، این واقعاً یک دستاوردِ  تخصصی است. 

فرمول به  توسل  بدونِ  است،  توانسته  ]ریاضیکتاب  هم  هایِ   ،]

مخاطب  ویژگی به  را  بازی  نظریۀ  در  مختلف  شرایطِ  سطحیِ  هایِ 

 برساند و هم حتی جزئیاتِ پیچیدۀ ذاتیِ آن را نشان دهد. 
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فرگشت   بابِ  در  ارزشمندش  کتابِ  مقدمۀ  در  فیشر  اِی.  آر. 

نویسد: »هر چه قدر در جهتِ ساده کردنِ این کتاب تلاش کنم،  می

تاب خواننده را آماجِ چنان بمبارانی این ک  فایده است«.باز تلاشم بی

شود  دهد که آخر سر تسلیم میها و جملاتِ ژرف قرار میاز فرمول

مطرح ]مطالبِ  میو  قبول  را[  »ژنِ شده  خواندنِ  از  پس  کند. 

تر  توانست کتابش را سادهخودخواه« به این نتیجه رسیدم که فیشر می

به نوعِ دیگری از کتاب  بنویسد. البته این را هم قبول دارم که کتابش 

می میتغییر  نظر  به  چنین  ایدهکرد.  حتی  که  شکلرسد  دهندۀ  هایِ 

می هم  را  کلاسیک  جمعیتِ  چیزی  ژنتیکِ  به  ساده  نثری  با  شد 

این  جذاب هالدیِن در  )حقیقتاً  بدل کرد.  از آن چیزی که هست  تر 

موفق فیشر  از  اکار  نداشت.(  را  او  اثرِ  ژرفایِ  اثرش  اما  بود،  ما  تر 

رویکردی  چیزی که واقعاً خیره به کمکِ  این است که  کننده است 

اجتماعی و  میجدید  زندگی  حقایقِ  به  بخشِ  تر  از  استفاده  از  توان 
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ای که در ژنتیکِ جمعیتِ جریانِ  عظیمی از محاسباتِ ریاضیِ پیچیده

و   فیشر  رایت،  که  که  است  سنتی  تأثیرِ  تحتِ  و  دارد  وجود  اصلی 

نهاد  بنا  شگفتههالدیِن  تقریباً  کرد.  اجتناب  که  اند  وقتی  شدم  زده 

را   او  و  دارد  فیشر  از  من  به  مشابهی  ارزیابیِ  هم  داوکینز  فهمیدم 

زیست»بزرگ میترین  توصیف  بیستم«  قرنِ  که  شناسِ  )چنان  کند 

داشت  پنداشتم، دیدگاهِ نادریست(. اما این هم مرا به تعجب وا میمی

 لبِ کتابِ فیشر را بازگو کند. که به ندرت مجبور شده بود مطا

فرگشتِ    جذابِ  مبحثِ  به  آخرش،  فصلِ  در  سرانجام،  داوکینز، 

می )کوتاهفرهنگ  »میم«  واژۀ  او  »رسد.  را mimemeشدۀ   )»

تعریفِ حدودِ    کند که معادلِ ژن است، اما برایِ فرهنگ. معرفی می

آن از »ژن« دشوارتر    این واژه دشوار است. دستِ کم تعریفِ حدودِ

این   وجودِ  با  اما  داشت.  خواهد  پی  در  را  مشکلاتی  خود  که  است 

می زیستگمان  میانِ  در  زودی  به  آن  از  استفاده  که  و  برم  شناسان 
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زبان فلاسفه،  میانِ  به  امیدوارم در  و  شود  باب  نیز  و دیگران  شناسان 

 افتد.جایی برسد که به اندازۀ واژۀ »ژن« در گفتارِ روزمره جا بی

 

ساینس   مجلۀ  همیلتون،  دی.  دابلیو.  از  اجازه  کسبِ  با  تلخیص 

 (، انجمنِ پیشبردِ علومِ آمریکا1۹۹۷) 1۹۶:۷5۷-5۹

 

 ها ها و میمژن

اسمیت مینارد  )  در،  جان  بوکس  آو  ریویو   The Londonلاندن 

Review of Books    )»1۹۸2فوریۀ    1۸-4به معنیِ »ارزیابیِ کتبِ لندن .  

 («یافتهفنوتیپِ گسترش»ای از ارزیابیِ گزیده)
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با این که قرار بود کتابی   ژنِ خودخواه کتابِ غیرمعمولی بود؛ چون 

بیعامه خدماتِ  باشد،  زیستسابقهپسند  به  را  کرد. ای  ارائه    شناسی 

بر   بود.  غیرمعمول  نیز  خدمات  این  ]ماهیتِ[  خودِ  این،  بر  افزون 

سینه »زندگیِ  اثرِخلافِ  نیز  سرخ«،  آن  که  لَک،  دیوید  ماندگارِ   

پسند عرضه کرده بود، »ژنِ خدماتِ جدیدی را در قالبِ کتابی عامه

کند. حتی محاسباتِ ریاضیِ  خودخواه« حقایقِ جدیدی را مطرح نمی

جدیدی هم در آن به کار نرفته است )در واقع، هیچ محاسبۀ ریاضی  

بینیِ نوین  جهان دهد یک خورد(. آن چه ارائه میدر آن به چشم نمی

 است.

خیلی  که  این  بردهبا  لذت  آن  از  و  خوانده  را  کتاب  این  اند،  ها 

هایِ شدیدی هم متوجهِ آن شده است. به نظرِ من، بسیاری  خصومت

خصومت این  بگویم  از  است  بهتر  یا  است،  تفاهم  سوءِ  از  ناشی  ها 

ترین سوءِ تفاهم  مختلف. از این میان، بنیادی ناشی از چند سوءِ تفاهمِ 
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فرگشت   فرآیندِ  این کتاب در موردِ  کتاب است.  عدمِ فهمِ موضوعِ 

است؛ این کتاب در موردِ اخلاقیات، سیاست یا علومِ انسانی نیست.  

برای اگر  نیستید،  کنجکاو  فرگشت  خاستگاهِ  موردِ  در  تان اگر 

بقابل نیست که چطور ممکن است کسی  به  درک  انسانی  ه جز امورِ 

مند باشد، این کتاب را نخوانید. فقط بیخود خونِ  چیزِ دیگری علاقه

را کثیف می به فرگشت علاقه  کنید.خودتان  اگر  از اما  یکی  مندید، 

این  چیزهایی که به شما کمک می کند هدفِ داوکینز را ]از نوشتنِ 

مناظره ماهیتِ  از  که  است  این  کنید  درک  که  کتاب[  بینِ  هایی 

  شناسان در گرفته بود آگاهی یابید. در میانِ زیست  ۷0و    ۶0هایِ  دهه

»انتخابِ   و  گروه«  »انتخابِ  بود:  موضوع  دو  دربارۀ  مناظرات  این 

وین را  گروه«  »انتخابِ  موردِ  در  مناظره  نزدیک«.  -خویشاوندانِ 

بود سازگاری بر اساسِ  ادواردز شروع کرد ]که معتقد  هایِ رفتاری[ 

اند. به دیگر سخن، اعتقاد داشت  گروه« فرگشت پیدا کرده»انتخابِ  
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بعضی گروه بقایِ  گروهکه  انقراضِ  و  تعیینها  کنندۀ آن  هایی دیگر 

 بودند ... 

تقریباً در همان زمان، دابلیو. دی. همیلتون مسئلۀ دیگری را در موردِ  

نحوۀ عملکردِ انتخابِ طبیعی مطرح کرد. او این قضیه را مطرح کرد  

اگ دارندهکه  شود  باعث  ژنی  از ر  نفر  پایِ چند  به  را  جانِ خود  اش 

بیشتری از ژن بعد از خویشاوندانش فدا کند، ممکن است کپی هایِ 

این جان تا زمانی که  بماند،  باقی  به  آن  ... همیلتون  ندهد  فشانی رخ 

« را معرفی  1سازیِ کمّیِ این فرآیند مفهومِ »برازشِ فراگیرمنظورِ مدل

ک  ... که  کرد  را  فرزندی  هر  بلکه  فرد،  خودِ  فرزندانِ  فقط  نه  ه 

آورده بار  فرد  آن  کمکِ  به  درجۀ  خویشاوندانش  اساسِ  بر  اند، 

 شود ... شان، شامل میخویشاوندی

 

 
1 inclusive fitness 
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دارد، می همیلتون  به  که  دیِنی  به  اذعان  عینِ  در  که  داوکینز،  گوید 

کارِ  و  بود  خطا  برازش  مفهومِ  حفظِ  برایِ  همیلتون  آخرِ    تلاشِ 

تر این بود که رویکردی را بر مبنایِ »دیدِ ژن« از خویشاوندیِ  عاقلانه

می ارائه  می  کرد.تنی  دعوت  را  ما  »همانندسازها«  او  میانِ  که  کند 

شان طیِ فرآیندِ تولیدِ مثل همانندسازی  )هستارهایی که ساختارِ دقیق

»ناقلمی و  شویم.شود(  قائل  اساسی  تمایزی  یی  ها هستارها)ناقل  ها« 

نمی همانندسازی  که  هستند  ویژگیفانی  بلکه  تحتِ  شوند،  هایشان 

با آن  گیرد.( تأثیرِ همانندسازها شکل می ها  همانندسازهایِ اصلی که 

مولکول داریم  همان  آشنایی  )یعنی  هستند  اسید  نوکلئیک  هایِ 

تشکیلمولکول واحدِ  که  دی.ان.اِی.(  ژنهایِ  و  دهندۀ  ها 

ناقل در  کروموزوم را  هاست.  انسان  و  سرکه  بدنِ سگ، مگسِ  واقع 

بیاندیشید که ما با ساختاری همچون  شامل می شود. حال به این نکته 

به روشنی برایِ هدفِ دیدن سازگار شده  چشم مواجه می شویم که 
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منطقی را مطرح کنیم که چشم برایِ   است. ممکن است این پرسشِ 

است کرده  پیدا  فرگشت  چیزی  چه  یا  که  به  رسانی  داوکینز  نفع   .

نفعمی برایِ  که  است  این  معقول  پاسخِ  تنها  که  به  گوید  رسانی 

گیریش هستند.  همانندسازهایی فرگشت یافته است که مسئولِ شکل

گروه   نفعِ  به  مراتب  به  را  فرد  نفعِ  توجیهِ  من،  همچون  که،  این  با 

می میارجح  ترجیح  در  شمرد،  را  همانندساز  منفعتِ  صرفاً  که  دهد 

 نظر بگیرد. 

 

 

 1۹۸2حقِ نشر متعلق به جان مینارد اسمیت، 
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